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دیور 


تد کرات لازم 


کتاب‌حاضر که درمقا بلچشمان کنجکاو وحقجوی‌خواننده عزیزاست حاویعا لیترین 
مطا أب ومهمترینموضو ع ولاز مترین‌اطلاع از نظر عقلوشر ع واجتماع و وجدان‌است . 

موضوع این دتأب بحثو تحقیق درپرآمون امر حکومت از نظار اسلام یعنی | ئین‌جاو ید نی 
که‌احکام دمتررات‌آن باسرحیات بشر هم آهنگ وهمدوش‌بلکه باثباتو بای زمینو آسمان 
همر اه 2 هم آغوش است . 

مستلهٌحکومت که درجواممانسانی از بدو ظهء ر این مو جودده بادرروی کر ه ارض‌مسلماً 
موردتوجه وعنایت بدوی‌آرین طوائف‌تاداقی ترین ملل‌عالم بوده وهست‌تاجا ئیکه‌این‌معنی‌در 
جیوانات و <شرات وهوام‌هم موردعلاقه‌است جنانکه تشکیلات منظم‌ز نبورآن عسلومو ر با نه 
ومورچه‌ها و بر ند گا نی که بطوردسته جمعی‌تحت فیادتوا نتظام افر اد معینی<یات‌سر اسر اسر ار 
ورموزخود راطی‌می‌کندد خو دا همیت موضوعو بزر گی و لزوم مطلب رامرساند 

مو ضو ی ددین اهمیت که باضرس‌قاطم وصراحت‌تمام میتو ان‌ادءا کرد که کامدسهءادت یا 
مایدشقاوت هرملت دجامعه‌ای‌است‌چنا نکها گرملتی دارایدو لتی صااح وحکومتی شایسته و 
لایق بود بطور قطع‌وحتم آن‌ملت‌سه‌ادتمنداست و بالعکس‌هر گاه‌جامعه‌ای اصلافاقددو لتوحکومت 
بودنه‌یتو ان‌یدان نام جاهعه‌وملت اطلاق ذهو د وا گر حکومت‌فاسد و نالایق‌داشت شعاوتو بد بختی 


۱ او بسی‌معاو م و بدیهی است ۰ 


آامری‌جنین عظيم و مطلب و م وضو عی این | ندازدضر وری ولازم بدیهی است که از نظر اسلام 
حد که‌شر یعت جاویدوا بدی‌است هر گزمخفی ومستور نبوده بلکه بايد در منتها در جه اهمیت 
و شدید ترین عنایت‌او قرار گرفته‌یاشد خو ڈيختا ۾ هم‌چنین‌است . 

اما بد بخ 4 این حقیات ,ارز ور شن در نظ ر مدعیان م سلما نی 2منه‌سین این دسن مین 
جا زکه دا ید موردتو جەوعلافه راد نگر فنه بلکه‌میتوان گفت یکسرهاز نظر | نانمخفیو پوشیده 
مانده و بیشتراز دایراحکام حیات‌بخش ‏ لهی‌بدان بی‌اعتنائی شده است! چنانکه‌در ملاوی 
مراحث این کناب برشه‌امحقق خو اهدشد عموعفرق مسلمین دراین مستله‌موم وضروری‌جاهل 
و گمراه ودهد با اطمینان و یتین‌میتوان گفت اصلالاصول! نحطاط وسر و اقمی بد بختیو عشس‌ما ند گی 
آ نان‌هم همین‌معنی است!! 

دو فر 4۶ یم سنی و سیعه بطورقطم در مسئله‌حکومت دراشنیاهه کمر اهیندوما این‌مدعی‌را 
ڊادلائلقاطع وروشن‌در این کاب ا بتوحهرءت قضیهر اچنا نکه بایدو اضح ومبر هن نموده! :م و 
خواننده بس ازه‌طا له یقن خواهد کرد که گز اف نگفتهو لاف نمیز نیم : گواه‌شاهد صادق‌در آمتن 
باشد وا ليك‌البیانو البر هان . 


رد کر ات‌لازژم که‌یا یدقملامطا لعه‌خو| نند گان‌متو حه‌با نا دا شید (ح) 


جائ منتهای تأسفوءایت] ندوه و دریغ‌است که حمّی کسا نیکه خواب حکوهت اسلامی 
فی بینندو آرزوی بیدا یشو بو جود آوردن جنی‌دو اتی را در مغر خود بر راید ومر دم را بان 
میخو انندو حتی در خیال تحقق این آرزه تا بایز ندان و اءداممیرو ند هنوز حدود و رسوم و 
فقو اعد ومعر رات اسلامرا دران م وضو ع تعیین نکر ده و نمیدا نند کهجه فیخو آهند ودردم‌دا به 
جين دعوت میکند ودر حعمعت طااب مجهو ل مط لمند ! ! ر وااز طرف‌عامای الامو بیگا گان 
زااین‌همه | ثار وتا لفات وملیو نها کب ورسائل که بسا درموضوعات غير لاز مو بلاعمل تأ ليف يأ فده 
بد بختا نههنوز رس الهو کناب جاءعی‌در موضو عحکرم - از نظ_ اسلا درهيچيكاز فرفه‌شیعه‌وسنی 
تا لیف نیا فنه که خواننده راقانم کند که نظراسلام دداین‌ستاه‌جه بوده‌است ! 

در .یان‌ملیو نها بلکه‌ملیاردها تأ لیف و آثار دانشمندان‌اسلامی جس و گر بخة؛ بکتا بها ئی 
جون(! لماح) حاحظ و (۱ اساطان) عیون‌الاخبار دینوریواحکاما لساطا نيه ماوردیواهخال آن 
بر مبخوریم که در | نمامطا لدی د «وضو ع حکومت و دها ند ولی‌بادات درمحئویات این کب 
چیزی‌از احکام‌اسلام در | نها نیست جز بیان‌يك سلساه آداب ورسوءی که باود بت بسلاطین 
جرارا نجام‌داد مثلاطی‌این‌عذاوین: باب‌صحیت اساطان و آدابها - التلطففی ۰خاطبة ال طان 
و التاطف‌فی‌مدحه- باب مسا لةا اعفو. وامثال آن که‌اغلب از کتبورسومءجم‌وهند گر فنه‌شده واصلا 
ار تباطی باسلام ندار دو باره ایا زا حادیث مج و له که که‌مدملمان بیدین بر ای تعر ب بسللاطین‌سا خته| ند 

این‌وضعیتغم <یز و تأسف زا گار تد مراکه | گرسرهایه‌ای درخودیرای این ءوضو ع + 
انگیزه‌ای‌برای وروددداین میدان سراغ داره همان حب اطری وعلافه‌داتی و شوق باطنی 
بحقائق‌است بر آن‌داشت که تدعی ور خورفدرت و تحفیقی‌درحد بضاعت واستطاعت خوددداین 
معنی نها ید علی| لخصوص که جریند گا نی - ق‌طابوعلافمندا یو افع‌خواه ۰سا ئلی‌دداین‌موضوع 
وارد , ومشکلاتی دد این خصو ص ایر ادمیکردند. 

لذا بتوفیق پرورد ؟ رهبحان که همو ار هدر تمام ادوارحیات سراسر تشویش واضطراب 
رهیر و نگاهیان این مو جودیر یشانو مفلوگ ببسروسا مان بوده :اء د مو ساگل و فعدآن‌شر ا بطو نداشتن 
یاودو ناصی وازه.هیدتی نبودن‌محیط مقتضی‌وه‌جال منا.ب بدینطلب لازم‌وموضوع مهم‌همت 
کمأشتو باتمام گر فتاری‌هااز ح رث اشتغال «امر تدر یس تعایم وقہول م ئو لیت‌موّسسه‌ای آموذشی 
و کمی‌در آمد و کرت عاثله و ناهم آهنکی‌خارج وداخل و و حشت؟ بیم از تفئینو کارشکنیو تو قیف 
و تعطیلو بیه‌لافکی‌مردم زمان با ینگو نه‌مطا لب وه‌سائلو بسیادی‌موآنع دیگر بدن کار داختم . 

خدایراسیان گر !: م که | بنك محموعه‌ای ابر | کنده‌ها گرد آود ده وج آهر مره اد بدهای 
میغرق‌دردریایءظيم کاب وسنت‌ر ادرموضو عحکوهت جمع آوری کرده آ نر اطبع و ڊديتصورت به 
پیشگاء اهل‌حق وعاشه ان حع عت تعد یم هید ار م وا گر قصور و تقصی را خطا و آشتباهی‌در آن‌دیده شود 
برای آن‌است که تا کنون تالیفی‌مستتلودساله‌ای‌جامم دداین‌باره تا لیف نیافته واگ فرضاً 
وجودداشته‌دردسترس‌ما امود و کلف له نفا الاما ] تیب اینك تی کر ی‌جنددراین‌مورد 
لازم میداند . اول ۔ اینکه مرادازحکومت‌همان‌دوات وسلطنت‌استوغرض‌ازحا کم‌زمامداد 

۲ - مامیدا نم که با نوشن اممال این کتابها حکومت‌اسلامی بوجود نمی أ بدو در وضع 


د مد گراتلاژم که‌بایدفیلآزمطالعة خوانند گان متوحه‌با نراباشند 


فمای‌شاید زمینه‌ای‌زداشته باشدلکن‌اولا ازرحمت خد! مأ پوس نیستیم‌چه بسا که توفیق! لهی‌شاءل 
حال بند گان شدهه آنانرا بدینوسیاه هدایت دپشاهراه حيتت رهبری و نعمت کامل اسلامرا 
ک‌ظهورش درحکومت اسلامی‌است نصیب‌مسلماذان فرمایه : اذا حاقل فایده آنآ ونت که 
رم تومت از دین‌مین کرده وحجت:ا برجهانیان تمام میکند که شریعت آحمدیه در موضوع 
حکوهت دز دار ایا لیر ين وراقی تر :نوأ نین ومتررات است هر جنددر ند جه‌جول و غعلت 
«ندامین مورد عمل ةرار نگر فته چناننه سایر احام سعادت بخش آن‌یزم‌ترو کغ وه ۾جور 
مانده است . 

۳ اخبارو احادینی که‌دره‌ورد استدلاب آوردیم‌تنها بر جمه آن وناع2 نکرده با که من 
عر بی آن‌داعرنا نقل کردیم تادا نشمدد ان خود بعد فهم . | ستعدادخوداز آن‌استةاده کر ده و را نداژه 
درك ودوق‌خویش حقیقت را استنباط کنند, 

۴ - »ورت کنب‌معتبرها یکه‌مد ارك با ,ود بوا سطهء دم بودجهدراینجا بطو ر عایحد» نیاوردیم 
وا گر ‌يخواستيم چنین کنر ملازممي] مد که‌صورت بیش از دوهز ار جلد کناب وربا له که برایتحمیق 
و تتبم‌بدان رحوع کرده و گاه میشد که از یک کناب بانصد صثحه‌ای احیاذ یکی دو مطر 
استخ اج نمو ده ادم يبأو ديم و لی‌احادیث: اخباریکه آوردهایم تمام پا اکثر آ ارا بمدار هو جوده 
و کثب‌مهء‌تبره با فیدشماده صفح؛وم‌شخصات‌دیگر استناد کر ده‌ایم که خوانده هر گاه بخو اهد 
بمحال آندجو ع نما ید . 

۵ - این کتاب‌شامل دوقسمت بود: سهت اول در ءوضوع حکومت و وجوب وتشکیل و 
کیفیت‌تشکیل آن از نظردین هن اسالام :و قسمت‌دیگر دروظائفرتکا لیف حکومت اسلامی در 
اجرایمقررات وجمع‌سالیات وجبایات وتر تیب‌جمعهو جماعات »اما چون بودجه کافی نداشتیم 
لذافعلا با ننشار قسمت‌اول»بادرت کر دیم تاا گر خدای‌متعال "و فیقی بخشیده ازطرف علاقهمندان 
بها یق دون | قبا لو توجهی باونگو نه‌مطا لب مد3سمت دوم نیز تکمیلو همنتش می شو د / انماعالله ۰ 

ا چون در این کار هم و مشکل معدو دی ازدوستان و اران <حق »مارا تشو يقد بقدز اسطاعت 
خوداز کمکهما لی‌در یغ نداشنند بطوریکه‌میتوان گفت يك پنجم آزهز ینه طیعو تا لیف اپر داختند 
ذا پمغادمن لم یشکر الناس ام یشکر اله از یشان‌ساسگزاری کرده ومز بدسعادت و توفیقدان رااز 
حضرتآحدبت مسّلت ميکنيم و این‌بزر گوان : 

اول‌دودست‌دا نشمندو حعجوی ما | قایءباس|فعا لی شبستری كه»حرك ومشوقعمده‌درتاً لیف 
این کتاب‌بود و درخ نی‌صدیق شفیق | قای جاج حسین | ۱۶ بهاجی‌است که ما اجر ویاداش عظرم 
ایشان‌را بصاحب‌شر دەت «طهره حوالت‌ميکنيم وازیروردگار خودتوفیق و تأ یید بيشت ر ی‌میطلبيم 
انه و لی‌الوفیق . 


قم - ۲۵شدم رمضان ۱۳۸۵ حیددعلی‌قلمداران 


عبر سامت مطالب کتاب 


مقدمه‌در سیب تا لیف کتاب ودیدن خو اب تغسیل‌خسداطپر حنینی 
در تعر يف حکو مت از نظر فا نو نکر اران <بان 

ترمترای دشمنان اسلام در نمو دنمس له حکومتدراسللام 

اعتر اف دا نشمندان دنبا باهمیت احکام سیاسی ادلام 

ریم حکوعت اسلامیو اینکه‌حا کمدرملتاسلامفقط حداست 
عقا یدغاط اهل سنت دراطاعت کور کورانداز حکومت 

عقیده غلط شیعهدرم وضو ع حکومت ومسنمسك | نان 

تذ کرلازموتوضیحات کافی‌دره‌وردحکومت امام معصوم 
نظراسلام باعل حکومت و سلطنت و و جوب آن از نظر کتاب وسنت 
مراداز کلمٌامام درشر عاسلام همان‌شخص پیشواوحا کماست 
علتاهتماماسلامدر ام حکومت و نتیجه گیری غاطاز آن 
احادیثی کهممتر ین‌فر یضهالیه‌را حکومت وولایت میدا ند 
نتخاب حکومت و اصب‌امام‌دردین اسللام ازاهم واجبات است 

آ حر ین وصیت حضرت ختمی مر تمت در بارء حکومت بوده‌است 

شنا ختن | مامز مانو پیشو ای مساما نان‌دردین اسلامازاهمو اجبا تست 
مراد ازامام زمان کست 

حکومتپای مو جوده‌هيچکدامموافقاسلام نست‌و شرح حکومترا 
حکو مت‌اسلامی مشورتی وانتحابی آست 


شر حعللی که بعت فلته ( بعت ابی بکر )را ډو ود اورد 


ص۱ 


| خباریکه‌دلالت‌داردعلی و اولادعلی‌علیهمالسلامر اد حکومت بهره‌ای سوده‌ص ۵ ۱۲ 


اختبار وا نتخاب‌امام و پیشواحق‌خاصامت است 


حل ایکا لات وحلاصه تحقیقات.دزلین موضوع 


ص۱۹۸ 


۱۳۲ 


دودح 


قرر ست‌مطا لب کتان 


اغیر المومنن ا خودرا ازدیگران بخلافت‌او لی‌میدا ندت 
علی له دادیو رهبر اهت‌است‌هر جندمتضدی‌حکو مت نماشد 
امیر المومننن از خلافتاعر اض‌داشت‌وشر حغلت اعءر اض 

حکو مت آسالام یأر دی نمست‌و | سالا با تعصبات نز ادی‌مدا لش ومزارز است 
علت کر اهت امير المۇمنىن از خلافت و عا قمت شوم المان‌ستم کار 
مدمت‌ریاست طلمی و | حادیت؛ ارده‌دز این مرصو ع 
آ نجه اممرالهژمنین را بخلافت واداشت 
فلات مةام حکو مت وو لایت‌در نظر | PL‏ 
امداد و صرت مظلوم ازبزد گترین و احما تست 
حرل مسلمین درم‌سئله امامت و نتایج سو ۽ آن 
حکومت دراسلام مشود نی است و آهمیت‌امر مشو رت 
مشو زت بچهطر وبا جه کسا نیا زام میگیر د 
حکو مت | کیر یت‌در نظر اسللام معمول تست 


اهل حلیو عقددراسللام که‌تعین حکومت دو سملها بغان صورت‌میگرد 


پس ازمشورت کامل‌حا کم که تعین‌شد بیعت بچه‌طر بق‌صورت‌میگیرد صره 42 
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حا کموژمامدار|اسلام درامورمیمه بااعل‌حل وعقدمشورت‌میکند « 


زنان رادرامر حکومت حق رای‌واظار نظراست 


2 


اشخاص بیاطلاع 9 بی‌فطملت و ید سا به نما رددرمشورت| تخاب حکومت 


شر کت کنند ۱ 

زمامدارو پیشوای ملت‌بایداعلم‌والیق‌واتقای ان حماعت باشد 
اطاعت‌امام‌قاجر در اجرای احکام‌شرع واجب‌است 

هشنکه شحصی بر مامداری ملت تعمن‌شد اطاعتشی واحب میشود 
اطاعت‌والیان اسلاماطاعت خدای‌ذوالجلال والا کرام است 
نک بدعت و نقض بیمان ازبزر گترین گناهان است 


D 


فر ستمطالب کڑاں سر 
۳ ر گترین هدف‌اسلام کلمه‌تو حصدو و حدت کلمه است ۱ »3 ۲۸۷ 
کناده گیری ازحماعت از گناان‌غیرقابل عقو است PD»‏ ۲۵۹۱ 
اهہےتاجتما عدر نطر شار ع و شرحاجتماعات اسلامی » AVY‏ 
مراقت دو لت ازو طا ئف او لیه‌مسلمن است و پوس 
اطاعت ارا کم متحاوز حر ام. است و ۳۰۶ 
مخالفت حا کم جور وا جب وفرما نبرداری وی‌حراماست »۹ 
جلو گیری احا کہو پیشوای‌ظالموجاثر برعموم‌مسامین‌واجب‌است « ۶ 
سیر مسامین صدراسلام جلو گیری اذاعمال نامشروع خلفابود « ۳۲۵ 
همین‌که ژمامدار از حد حودحار ح‌شد عز لو ترد ید بقل ممشو د »2 ۳۳۳ 
حا کم‌اسلام متواضعتر ین مردم‌است وشرحی‌ازسیرءخلفای‌اولیه ادلام« ۳۳۶ 
محتصر یازس رة امىر المومنن‌علی تلا درزمان‌زمامداری » ۳۵۰ 
اه#ممت شان مال در نظر اسلام 1 ۳۹ 
مختصری ازسیرم خلفای‌غاص وسلاطین حبار (بنی‌امیهو بنی‌عباس ) « ٣٣۶‏ 
دشوای‌مسلمین از تملق‌شنوی ومحاملهو مدحو نا بیز ار است « ف 
مساو ات دزاسلام  »‏ ۳۸۳ 
کشتن و آزار امام‌عادلو بیشوای‌داد گر ازبزد گترین کاهان | است و ۳۲۸۷ 
کاره‌ندی دو لت اسلامی و و اب کارمندی دو لت 2 ۳6۵۱ 
بسیاری ازانمیاء و او لبای‌خدا کارمندان دولت بودند « ام 
فتو ای فقمای‌شعه در باره امور دو ی ر 6۲ 
اعتر اض‌فصولان باو لبای‌خدا در بارهه‌شاغل دو امی ?9 ۶۰۷ 
حلال‌بودن حقوق دولتی ودلایل آن د 4۹ 
تمامیا! کثر | مه‌معصومینو اصحاب| یشان حقوقو جوایز خلفارامیگر فتنده 1۲۲ 
فتوای وهای بز ر (ک شععه درحلیت حعوی و حوایز دو لتی 2 CY‏ 
خیا نت دراموال دو لت‌وفرار اژمالدات‌حرام است 2 ۲۹ ۶ 


لطفاً این‌غلطهادا قبل ازشروع بعطالمه 7 


غلطنامه 
ود سط علط صحیح صح سطر عاط صع<یح 
۱ ۴ سیصدو نه سیصدوسیو نه ۸ .۵۳ 4 ونژادی :دادی 
6 ۰ فدان فدا لك ۵ ۱۰ بایعمتوه بایمتموه 
7 ۷ شروطرا شروط Y۴‏ 4 سر اس ار “ر 
٩ ۳۹‏ توا تره متواتره YY. KEY‏ جمله (جنانکه در امه 
۸ ۷ زیا نها زبا نها حدیبیه ظ_امسلمهرا بکار بست)ساقط شده است 
۰ ۱۵ در از ۲۶۵ , لا ز مه لازم 
۴ ۱۰ مخت سخط ۶  .‏ نسنجرد بسنجید 
OF:‏ ۳۲ هردم » مردم ما FA‏ ۹ زاو ند راو ندی 
۵ ۲۴ با ما 97 یقستم یقسم 
۸۱ کنید کند YY‏ ۱۰ امه این 
۶4 ۱۵ شرع شروع 4۹ ۱ بطاعتهرسو لهوطاعته 
۶ حاشیه(۱) سطرع۲ مر بوط ,صفح وطاعة رسوله بطاعته 
۱۰۹ سطر۸ میباشد ۵ ۲۰ من عن 
۶ ۱۸ تطولوتحول تطوروتحول ۹ ً ۵ ۵ اننی ائنی 
11 ۱۱ قَّب اقب ۳۹ الفیاطان | اشیطان 
۳ ۱۹ آندا تاآنچا " و۳ ۱۲ واحلواحرام‌الل سا قطشده 
۵ ۲-۷ ۲۴۰۷ اپوسلیمه ابومسیلمه ۳۸ ۱ هیهنا هینها 
۶۹ ۱۰ که‌ذانصار که‌انصادخونی ۹ N4‏ یعلمون یعملون 
آنها پودند A FY‏ خر | حد 
۹ ۱۷ ایضاً گرفته ایا کناره گرفت ۳ ۱ حییر چپیر 
۹ ۲۲ . تناوی تنادی EY‏ ¥ گذاشته| ند گن‌اشته 
۵۰ ۵ ۱۳۵ میشود میسود FY‏ “1 داعثه ان ماعثمان 
۱۳ 3 و گونه و گر نه ۱ ۱-۳ و لقت و لمد 
۷ :۱۵ برد بود YY‏ ۳ فن دفن 
۱۳۸ ۱ باداناترین داناترین 4\۵ ۱۱۵ مسشکیذا هسکنا 
 . ۱۶ ۱‏ شي یشد ۵ ۱۴۲ دربما لك مااث 
۵ )۱۷ ششم ششم مينو بسد .%4 6 الجار ااجاگر 


۶۷ ه۵ ذ پیحتنها ذبیحتنا 


علطهای مهمی که مغیر معنی بو ددراد بن غلطنامه] وردیم و بقیه که‌جندان مهم نبود تصحیح 
واصلاح | نرا بدوقوقهم خوانند گان حوالت کردم ۱ 


قل اللريم مالك الماك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الماك ممن تشاء 
و تعز من تداع وتدل من نشاء بیدلالخیر اذك علی کل شیئگی قدیر 

در اواخر سال هر اروسصد ون ڈمسی کنا بی بام (ارمعان آسم‌ان) 
از طرفاینجا ای منتشرش که بر خلاف انتظارمو رد توحه وقبول‌عموم‌خوانند گان 
آن قرار گرفت lU.‏ حاکیکه فطل واساتد دانشمند ومتدین دانشکاه تہرانغیا با 
و حطو را نگار نده را تشو یق و تقدیر نموده وار ناحیهدا نشمندان بز رك اسلامومر آجع 
دینی انام تقر یظہائی موٍید ومشوق برای آن تالف ومو ف آن صادر گردیده که 
پاره ای از آن پس ازجاب کتان درمقدمة آن‌تعلیق شد . 

مطالبی که در آن کتان عنوان وموضوع تحقیق قرا رگرفته بود » از نظ 
احتماعی ودینی بسیار همم بود وحا داشت که جلب توحه وعنایات ارباں دانش را 
نموده ودقت صاحیان خرد وفضیلت را پود جاب وحس تحقق و کنکاوی‌ایشان 
را تحريك وروح بلند و بىدآرشان رأبان مطاً لب‌مشغول دارد : 

موضوعاتی که در آن رساله‌مورد بیحث و گفتگو بود » شرح عوامل‌ووسایل 
ارتقاء وعطمت مسلمین صدر او لالام بود که دامنه آن ۳ ج شش فرن کشیده‌شد 


وسیس عر رف و شر یح عللي که مو جب | تحطاط وسقوط این امت گردید 6 وضمنا 


کے معدمه 


حاره حوئی وراهنمائی که برای تحدید آن عظمت وایحاد آن عزت وشو کت لارم 
است : حقایقی در آن مختصر » بمعرض افکار قارگین ومطالعه کنندگان کذارده 
شده بود که با تلحی بر خوردی که داشت سر انجام در نتیجة دراد حققتو کشف 
عات ‏ آثار شیرین وپرترهای امید بخشی در قلوب طالبان حقیقت‌بافی مسگذاشت 
در صفحات آخر آن کتان از طرف 2۰ لفوعده داده شده بود ک بعدآمطا لر 
مختصر آن کتاں » هر کدام علبحده بطور تفصیل‌مورد بحث وتحقیق قرار خواهد 
گر فت ۱ وهر فصل آن کتاں حدا گا نه‌ای‌خو اهد شد که برای هیچ جوا ننده‌ای‌هر 
حند متدی بوده و آشنائی کامل بان ماحث نداشته باش حای ابپام و تردید 
باقی نماند : 
با اینکه خواندن تنپا همان کتاب برای درك مطالبی که در آن مورد بحث 
فرار گر فته است کافی ووافی می‌باشد معپدا تا <ال‌جند موضوع آن بطو رمستقل" 
مورد بحت وتا لیف کتاب حدا گا نه‌ای شده وعلحده طبع و منتشر گر دیده است : 
۱ کهازحمله موضو ع حج‌است که بام (حج یا کنگره عطیم اسالا‌ی) وحکم اراضی 
مفتو ح| لعنوه دراسلام است کهبنام (ما لکت درایر ان‌ار نظر اسلاع) بصورت‌رساله‌ای 
مستقل‌جاب یادرشرف طبع‌است . 
امامهمترین موضوعی که در کتاب (ارمغان آسمان) موردتوجه ودقت‌وقا بل 
مطا لعه وملاحظه است موضو ع (حکو مت در اسلام) است که عمده عامل 
ارتقاء وعدم‌توحه‌بان‌علت العلل| نحطاط مسامن‌است . ! 


بااینکه این موضوع در آن کتاب کاملا مورد بحث و تحقیق قرارگ فته و 
بش‌ازیکصد صفحه آن را اشغال‌نموده وبرای طالب حق‌وحققت کافی ووافی‌است 
معپدا یجرت اهمست موضوع و بکر بودن مطلب و نیزعلی حسبا لوعده رسال حاضر 
رابدين م‌ظور تا لیف ودردسترس عاشقان حقایق و طالبان عظمت لام میگذاريم 
وامیدواریم بزودی آثار مطلوب و نتایج عالی آن بخواست خدادر حامعهٌ مسلمین 


معد مه ۳2 - 


مو حودومشودشود . 
موضوع حکو مت‌دراسلام باهمه بی‌اعتنائی که مسلما نان بدان روا داشتها ند 
و آن رامتروك ومنسی" گذاشتدا ند ا٤‏ بز ر گترین فرائض وعالیترین‌قوا نین ڈریعت 
مقد سهمحمد به rE‏ بو ده ودفت و تعمق در آن مدلل‌مىدارد که دین‌مقدس اسلام 
امروزادد کر ارض یگا نه شاهراه سعادت سکنة این تودء غبرا بجا نب سعادت دادین 
وفوز بفیوضات نشا تین‌است» وتنا از اینطریق است که میتوان فیروزی وکامیا بی 
دوجپان رااحر از نمود و بامطالعةً همین‌موضوع منتپای‌تأسف وتحی "را درخواننده 
ایجادخواء د کرد که می‌بیند با چنیناحکاممحکموقوانین آسما نی‌ملتی که خودرا 
پاسلام‌منسوت‌میدارد بی‌بهره‌تر ین مالعا ام از حکومت‌صا لحه بوده بلکه بدبختا نه‌امت 
مر حومه‌امر وزدر کثیف تر ین‌وضعدجار جار تر ین حکومت وستمکاز ترین‌زماه‌دادان 
روی زمین است که همه حبزاورا ازدین ودنيا و آزادی ومال و ناموس بمسخره و 

بازیچه گر فته‌است!!! 
آنوقت است که خود بخود مغرمد که فاصلهٌ او با دین مبین فاصله و بعد 
بین| لمشر قسن بلکه فاصلة آسما ن تارمن است ونىز سر" ستم بیشکی و تقلب مردم 
مکشوف میگردد که‌بفرمایش میا مین : ناس بامر هنایم 
(مردم بزمامداران خود شبیه تر ند تابیدرانشان) یامثل مشپور الناس علی‌دین 
ملو کیم ! ومعلو ممیشود که کسانیکه لاف‌دیا نت میزنند و پاره‌ای ازاعمال مستحبه 
ازاوراد واذ کار و امثال آن دل‌خوش و مفرور میشوند حقدر از حققت دين دور 
ومشدول خطاب قپر آمیز مولای متقانند که در نامه‌ای که مقررداشته بود درهر 
جمعه پر مر دم بحو آنند سایق تقل کتاب کشف لمحجها بن‌طاو س و مستدر ك نهج| لبلاعه 
ودوایت این‌قفتیبه این عبارات آتشن دیده مشود که مفرماید ««منکم الفعراء 
والعلماء وحملة الکتاب وا لمتپجدون‌فی‌الاسحار الاتسخطون وتنقمون آن‌ینازعکم» 
الولاية السفماء السطاء من‌الاسلام الجفاة فيه ؟ ! (آخرنه درمبان شما فقیهان و 
دا نشمندان وحاملان کتا بند و کسانی که سحرخی نداس چرا خشمناك نمیشوید و 


ی 


دم * معقد مه ۰ 
بدتان نمی آ ید که ببخردان‌واعا ندهازاسلاموجفاپیشگان دردین باشما نزا عمیکنند) 
هر چدد باوصع موجود هیچگو نه امید بپبودی دروضع سیاسی و احتماعی مسلمین 
نمیرودوما انتظار آن رانداریم که گفتن ونوشتن اینگونه مطالب تأثیری در احوال 
مسلما زان نماید وصدرث حنیشی که‌در اینمورد بر حسب تکلیف شر عى وو طمفه عقلی 
برعرده دارند انجام دهند,معیذا بر حمت‌خدا امیدواریم وخودرا موطف و مکلفاز 
طرف صا حشر د بعت مد" سه هید نیم که حةار یقی که بر‌ها مسام ومعلوم شده‌در این 
اوراق نگاشته‌ودر معرض عقول وافکار جپا نیان بگزاریم تالااقل رفع این تهمت‌را 
که:(شرع شر یف اسلامی حالی از احکام حنکومت برحسب افتضای عصر است) 
نموده ودرمقام دفاع از ساحت مقدس اسلام پر آمده نادانی و غرض ورژی پاره‌ای 
ازدشمنان‌اسلام را که با تعصبی‌خصومت آمیز احکام آسمانی آن راعتهم بنقص‌نموده 
و آن‌دا برای‌اداره جپان غیر کافی دانسته‌وحتی عقب افتاد کی مسلما نا نرا الما نه 
بنارسائی دین‌نست دادها ند وجرل وعنادشانرا | شکارا و پرمالاداریم ۱ وا گرهمین 
نتیجه‌را هممورد توحه‌ومن نظر قراردهیم‌برای انگیزه واقدام بتحمل رنج چنین 
تألیف ی که تا کنون در باره آن بسیار تقصیر شده‌ودر دنیای اسلام بااين همه عظمت 
ووسعت تا جائیکه ما سراغ داریم کسی از موّلفین بسیار ودانشمندان بیشمار آن 
پیشقدم نشده, کافی خواهدبود وحال‌اینکه ازعنایات والطاف خداوندی امیدو اریم 
که‌این رسالهر او سیله بیداری و تنبه عموم مسلمین بالاخص طبقهُ روشنفکر ومتدین 
حقیقی آن گرداننده زمینه‌ای برای احباء وتجدید عظمت گذشنه بلکه عزت و 

ش وکت لایق‌این‌دین مبین وییروان آن گردد انشاءالّة . 

دراینجا یاد آوری این نکته رالازء میدانیم که اساسامقصد ومنظور مااز تالف این 
سائل وتنظیم مقالاتی که تا کنون درحر اید ا نتشاریافته واغاب‌بظاهر اسابزحمت 
برای نگارنده آن فراهم کرده است! جز تحصیل رضای‌الپی و تقر ب بصاحب‌شر یعت 

نبودهو ,حمداللەھیچ انگىزه‌ای ارجمع مال و جب شهرت و اما لاین‌هدفرای‌ست و 

سيخيفي که دز بسپاری اراپناء نو عدیده میشود باعث آن‌نگردیده‌است وهمین‌حقیقت 


مقدمه ۵ - 


است که با کثرت بدخواهان وقلت اعوان وفقر مادی وعدم نقوذ معنوی درتمام 
میدا نپا بیاری < دافا تحومنصوروه‌ظف ر وسر بلند. بوده‌امو با ینکه‌همواره از نا حیهٌدوست‌و 
دشمن‌هدف تیر تهمت و آماح‌طعن ملامت هستم وعلی‌القاعده بایستی از این عمل ی که 
جز زیان مالی وخسران حیثیات معنوی ندارد چشم پوشم امامنت خدایرا که‌عشق 
طبیعی و حاذ به فطری‌همیشه کا نون‌قلبم دا روشن داشته و گاهی مىشر أت‌عننی نیز بدین 
راه‌تشو یق وتا ندم مىداز ند و از حمله درشب دوشنه بیست‌وهفتم محرم | لحر ام همین 
سال ۱۳۸6 مطابق هجدهم خردادماه ۱۳:۳ ساعت‌يك بعداز نیمه‌شب هنگامی که 
بر حسب عادت‌برای تهجد بر میخواستم درعالم رژیاه‌شهودم شد که گوئی‌درصحرای 
کر بلا یایکی از تکای‌ای عزاداری سیدشهیدان و سرور آزادکان حپان حضرت 
حسن بن‌علی کا باجند نفرهستم‌وچنان مینمود که‌وجوداقدس حسینی‌از دنیارفته 
وجنازء شریف اودر زمین بجای مانده و من بایداورا غسل دهم و ظاهراً کسانی هم 
بامن‌همکاری خواهند کرد من‌در صدد بر آمده خود دا آماده برای غسل دادن آن 
بدن‌مطرر نمودهو لنگی برخود پیچیده‌مپیا گشتم ودر اینحال ازاین پیش آمدبسی 
مفتخر بودم که علاوه‌بر درادفضیات تغسیل‌جسداطهر حسینی؛شکل وشمایل حقیقی 
وصورت مبارك آن جناب را که تا کنون باختلاف در عکسپا وشمایل‌ادیده‌ام بالعیان 
خواهم دید › ودرحا لیکه‌میخواستم هر چه رود ترحود رابان بدن نار نين بر سانم 
ومشغول تغسیل شوم,رعایت احتر امرالازم دیدم که یلا وضو گرفته آ نگاه‌متصد ی 
حنین‌عمل برافتحاری شو در حینی که دقدمات وضورا مجصدم ارخوآب بندار شدم 
واین خواب مباركرا بر نوشتن این رساله شریف که حتاً شست و شوی گردهای 
وهام و خرافات ازپیکرهقدساسلام ونمایا ندن چپره<قیقی‌طلعت نودانی دین مبین 
است تعس نمودم " و بشکر انهٌ آن‌بقیام‌تپجد اقدام نمودم‌والحمدله . ویس از آنکه 
پادداشتهاگی در اینموضو ع تهیه و آماده‌برایتا لفاین رساله کرده‌بودم پس‌ازوقو ع 
این رو یای‌مبارك بلافاصله همان صبج هجدهم خرداد ۱۳۳ درقر یه دیزیجان قم 
هنگامیکه‌تعطیل تا بستا نرا میگذرا نیدم‌بکار تألیفاین رسالهپرداختم .. 


فة ۰ ۱ 
جسگو مت که فرما روای‌يك شخص‌یایك هیکت ویاهیتہای مختلف بر - 
جامعه‌ای بمنظور تنظیم واصلاح امور اجتماعی وانتظام امرمعاش آن جامعه است 
دارای سو! بق وتاریخ طولانی است که ابتدای آن درتاریکی مجپول ماقبل‌التار یح 
گم‌میشود وشا ید بتو ان گفت هبچ‌روری بر رز ند آدم نگذشته است که در آن بدون 
حکومت و حا کمی بر مقدرات و سر نوشت زند گیش از انباء نوع حود بسر 
پر ده باشد . 
امر حکومت و احتیاح بقائد وراهمر در حشقت رك غر يزه دا نیہ حصصهفطر ی 
است که در آدمیان و بسیاری ازجا نوران ما نئد موریا نه وز تیور عسل ومورچگان و 
پارء‌ای ازطیور واصنافی‌از حیوانات میباشد و چنان معلوم مشود که جامعةٌ اندانی 
هیچگاء نمو ده و نست که بتو اند بدون حکومت درحران زند گی کرده وازصات 
۱ سعادتمند بر خوردارشود . 
ت نعسکیو علت وحود حکو مت را حساسیت وصاحب شعوری انسان 
مىدا ندودر کتاں دوح القوانىنمىگويد:(| نسان‌دومو حودیت‌دارد: مو حودت مادی 


که‌تابع‌قوانین طسعت است وحود بحو د وحواه ناحواه درو جو د و ی احرا مشود 


وموجودیست باشعور بعئو ان‌موجوده‌ادی‌ما نند سایراجسام تا بع‌قوانین تغییر نابذیر 


سای 


میکند! نهتنهااز آن‌قوانین تجاوزمیکنند بلکه‌قوانینی راهم که خودش وضع کرده 


س ت ا ا ج ر چ تھے 


است تغیرمیدهد . . انسان حون موحود حساسی است دجارهوا وهوس مىگردد) 
مو نتسیو در همین کتاب اینمطلب را دنبال کرده میگوید : چنین 
محلوفی در لحظه جودش راهم فر اموش میکند و بلکه هر آن ممکن است دیگران 


تعر یف‌حکومت از نظرقا نو نگزاران جپان ۷ 


«راهم‌فر اموش کند بهمین‌جرت است که خداو ندعالم بوسیله‌قوا نین‌مذهبی‌اورا بطرف 
خودمخوا ند تا ازیادخداو خالق خویش غافل‌نگردد .» 

هم اودر کتاب روح القوانین حکومت را چنین تعریف میکند : (حکومت 
واسطه‌ایست بین‌رعایا وهیکت حا کمه که آ نبارا ببمدیگرهر بوط میسازد واحرای 
قا نونو حفظ آزادی‌سیاسی‌ومدنی‌را بعېده میگیرد( کتاب‌سوم‌فصل‌اول‌رو حالقوا نون ) 

تعر یفرای دیگری هم ازحکومت شده که | گر جه عبار ات آ نا مختلف است 
لکن‌قر يب المضامینند 

درلزوم حکومت ووجوں‌آن هر حه گفنه شودمانند آن‌است که قواید هوا 
ومنافع اب رایرای ز ند گی حا نداران مورد گفتگو فر آردهیم ودرآهمیت لر وم آن 
همین بس که امروژوثاید چنانکه قبلا گفته شد هیچ روز درهیچ نقطهٌ دوی ذمین 
حامعه‌ای نىو ده و نمست که بتو ا ندبدون حکوءت زند گی کند ودرلسان شر ع‌مقدس 
که حا کمو زمامدارحامعه را(امام)مینامدودرروایات بسیارازرسول محتارو ائمه‌اطمار 
سام الهعلیم آمده‌است که | گردردوی زمین‌فقط دو تفر باشند البت‌یکی از آنبااماء 
خو آهد‌بود ! زیر بدون‌وجودحا کم زند گی‌مکل بلکه محال‌است : 

ايزك که اهمیت حکومت معلوم‌شد بايد دید که کدام نوع از حکومت وجه 
رژیمی بر ای‌بسط عدالت وانتظام امورجامعه بپتروشایسته‌ترراست ؟ 

1 نچهمسل ومحققاست بادوام‌تر ین رژیم‌هاومحکمتر ین حکو مت‌ها آن‌حکه ومتی 
است کهمشاء آ آن‌عها ددینی‌و بایهُ آن‌روی‌قوا نن‌مذهبی بو ده باشت,زیر ادرحنین‌صورت 
جذوروریشه های آن درسرزمین قلوب مردم‌فرورفته وازجویبار احساساتوءواطف 
دینی‌جامعه آب میخورد و بطورحتم ویقین‌چنین رژیم و آئین عر گاه بدست شیاطین 
ودحالرای دینی‌فاسد وخراب نشود همیشه بایدار وجاویدان خواهدما ند.اما رژیم 
و آینبپای دیگرهر چند ساخته‌ویرداختهروش‌ترین مفزهای نابغه ترین افرادبشر 
باشد مادامی که صیغه‌دینی ورنگی مدهبی نداشته باشد ثابت وحاوید بوده پالاخره 
دستخوش‌تصر ف ۰ وروالویی-پر تخیر واضمحلال خواهدشد . 


A‏ آهمیت‌حکومت‌مذهبی 

زیرا بقول زر بر ناو شا و فیاسوف بزرك انگااس‌مذهب نیروی 
بز ر گی است تنپانیروی مجر که وڈقعی جہان 

ود کت گوستادلو بون دانشمند بن رگ‌علم الاجتما ع فر انسو یدز کتان آراءو 
عقایدص ٤‏ مینویسد :«می بینیم‌صا حیان دا نش وادراك همواه اززمان‌قدیم تا اهر وزدر 
برابردیا نت سرفرو آورده| ند !» 

همن‌فلیسوف روا نشناس‌دز کتاب تطور الى خود ص ۱٩۷‏ میئویسد :(هیچ 
چیزما نند دیانت دراخلاق نوع انسان ناف وفرما نفرما نبوده مگرعشق, که آن‌هم 
یکنوع دیا نتی است!) 

و ی‌در همین‌صعفحه میگوید تمام نظامهای سياس یو تدا پبر اجته‌اعی از بدو تار یح 
تاامروز برای عقایددینی تأسیس یافتهاست 

مو زتسسکیو که از بزر گترین قانون گزاران حپان است نیزدر روح 
القوانین مسنویسد : قوانین باید بامذه اهالی وتمایلات أ نپا . موافقت داشته و 
تطسق گردد 

ران راځ روسو نز که خودازم‌قیننن بزرلددنیا بوده وسیحی‌است 
در کتاب قرار داد اجته‌اعی» کتاب چپارم‌فصل هشتم مینویسد " بایل میگوید هیچ 
مدهی بر ای حامعه مفدنیست وواربوزتن میگو ید دین‌مسیح بز ر گترین تکبه گاه 


دولت وحامعه است باو لی (یعنی بابل) میتوان ابت کرد که‌هیچ دولتی تا کنون 

تشکیل نشدد که مذهب . اساس و پایه آن‌بناشدو بدومی (یعنیو ار بور تن )میشو دمدلل 

کرد که دین مسیح برای یكٌ‌دو لت مستحکم ضررش بیش ار تفش‌هست ! ) 
درارزشواهمیتقانون‌مقیس کنید کسیکهازترس قوانی‌وضعی مرتکب‌جرمی 


نمیشودبا آ نکه‌ازترس‌خدامرتکب خلاف‌نمیگرددجقدر فرق‌است؟ مثلادد امرزنا آن 
کس که‌ازترس قا نون‌مر تکب نمیشودووقنی که‌مر تکب‌شدچگو ن‌صورت‌حق بجا نبی 
بخودمیگیر دبا ان کس کهدرینا نیز نامیکندو بعددر نزدحا کم‌شر عحاضر شده‌و تقاضای 


اهمیت قوا نىن مذهبی Ce‏ 


احرای حدودالپی مبکند تفاوت بساراست 
عواملی ازپول وپارتی که برای لوث کردن جر می‌از نظر قا نون‌بکار می‌افتد 
اح آی حدی‌ازحدود الهی که نزدیکترین اقارب مجر م بحو د حق نمسدهد که در 
۱ هناعت آن‌مجر م دخالت کند حها ندازه فوق‌است ؟ وهکذا 
ای ر عقاید دینی وتأثیر قوانین مدهبی در بیشبرد حاه‌عه مطلی نیست که احتیاح 
ر هان داشته‌باشد معهذا بازهم » عقاید دانشمندان وفیلسوفان علم الاجتماعرا در 
ایو دای بنظر خوانند گان میرسا نیم : ۱ 
کگوستاو لو دون در کتاب تطو رملل‌میگو ید : (عقیده و تمکن مبادی در نفوس 
حماعت بهد که يك‌مشت بادیه گرد صحاری سوزان عر بستان‌را وارث سلطنت روم 
گنرین دولنپای دنیارا ایجاد کرد که قلمرو آن اژحدود اسانب 


ul a‏ ان تمه 2 و در سح 


e a یی‎ 


اط آسیا استدادداشت :) 


سامت مناد بسك 1 ده درو ی رت انکزی دارد که جر ععمده نمستو آ ند 


e‏ تا 


1 ۳ »علد لوب کند ۰ فير وری همنشه همعان عسده است ( 


ر جنانکه د فوا تم دعر ین رژیمء با دو امه ترین آ نبا آن دژیمی است که 


نز بابدوالت با ید توا نی معدهبی اکا ۳ درم رای دزیم 0 


ی‌احتم عی > ررامسشود حنا نكەژانژاكروسومیگو دل . (صر رش بیش ار 


و ار د ارج 

تشعش نباشد ) 

حا لا باید دیدا ین‌حاصرت دروا نین‌مدهبی‌دین مبین اسلام‌وجوددآردیاخیر ؟ 
تیمتبای دشمنان اسلام 

دراینجا پناچار این نکته را یاد آورميشویم که پاده‌ای از دشمنان اسلام و 

اشحاص حاحل و نادان و قوانن دس اسلامر | مہم ببقص ونارسائی 

کرده| ند که: در آن.قا نو نی درخصوسص-حکومت نسمت ویا آانکه‌ان قا نون ناقص 


۱۰ تهمتهای دشمنان ادلام باحکام آن 


وفاسد وغیرقا بل تبعیت‌است چنانکه مونتسکیو در کتاب روح القوانن فصل دوماز 
کتاب‌ششم- دولت عثما نی آن روز وتر کیه امروز را بباد استهزاء ومسخره گر فته 
و آنرانمونه حکومت اسلامی دانسته مینویسد ! 

(شنده مشود که میگو یند باریستّی عدالت در همه‌حا مانند تر که حرا 
شود ! پس معلوم میشود که ملل روشنفکر بایددر موضوعی که داشتن آن بیش از 
هرجیز برای | نبا لازم‌است یعنی عدالت. ازنادانترین ملل‌جران تبعت نمایند! !» 

وی‌در فصل‌جم‌اردهم از کتاب پنجم روحالتوانین هنگامیکه از حکومتهای 
استمدادیمد مت کر ده ومعایب | نا رابر منشهارد مینویسد : «دردولتهای استندادی 
مذهب‌بیش از کشورهای دیگر نفوذ دارد ويك ترسی است که سر بار ترس ناشیه 
از استنداد شده است . 

آنگاه برای نمو نه مىگ و ید در کشورهای مسلمان فسمت اعظم احتر ام 
شگفت‌انگیز توده نسبت بیادشاه از مذهب ناشی مشود . مذهب است که قوانین 
اساسی عثمانی را اند کی اصلاح کرده و بوسلةٌ زور و بوسیلةٌ اصول مذهبی ب.آن 
عالاقمند مینما ید» . ۱ ۱ 

سمس در مذمت اینگونه حکومت که بعقیده اوناشی از تعالیم مدهبی است 
مینویسد : دراین حکومتپا هیچ چیز راترمیم واصلاح نمی کنند . خانه‌هارا فقط 
بر ای‌مدت‌زند گی‌یکتشر میساز ندخندق نمی کننددرخت نمی کار ند ؛ هر جه بتو ا ند 
اززمسن درمی آور ندوجیزی بان پس نمید‌هند همف‌حا بایرو لمیر ع‌است » <وانٌده 
محترم لابد متوجه میشود که این شخص که خودبزر گترین مقنن اروپاو کتا بش 
لقوانین آن سرزمین است چگونه طالهانهتهمتی باین بزد گی‌بدین مقدس اسلام 
مز ند.وءملیات‌حابر انه‌سلاطین عثما نیو بادشاهان مستد وستمکار دیگر کشورهای 
اسلامی را بحساب اسلام میگذارد ۱ ! ۱ 

همنگو نه تیمت‌ها که ناشی‌از عرض ورزی وبا بی‌اطلاعی اد احکام حبات 
بخشی اسلامی است کسروی دا وادار کرده که در کتاب (یبرامون اسلام) صفحه 


اعتر آف‌دا نغمندان‌دنا باهمیت!حکام سیأسی اسلام 5 ۳۹ 


: جاب جپارممینویسد‎ ٤ 

«بنیاد گزاریپای‌سیاسی‌اسلام یاتشکیلات حکومتی آن) برای‌اهروز نمیبوده 
وا کنون کشوری رابا آ نباراء نتوان‌برد ازاینجاست که ناچارجدائی بمیان‌می آیده 
کسانی که معنی آزادی وجداسری یك کشوروادح آن‌دامیدا نندوغیرت‌ومردانگی 
از گردن گزاردن‌بیو غ‌بیگا نگان‌بازشان میداردخواهناخواهازدین‌دویمیگردا نند» 
ودرصفحه۱۸همین کتان‌مینو یسد:شما! گرراز ناتوانی ساما نان را یاهمه ببشتر یشان 
نمیدا نیدمامیدانیم» | نروزسر جشمهٌاسلام صاف‌مسبود و مسلما نان جز باورهای‌اسلاه‌ی 
را نمیشنا ختند و بروی | نما استوار مبودندو بان جا نفشانیپا مبیرداختندو باهمه کمی 
ماره شیر ها میگشاد ند والی امروزه حشمه‌اسلام تیره وگل آ لود است و باورهای 
اسلامی‌باصد گو نه نادا نیو کمر اهی‌درهم آمیخته‌مسلما نان گذشته‌ازسستی‌باورهایشان 
ازهم , برا کنده وپریشانند واین‌است باهمه بیشی‌شماده‌شان بیج کار تو اا نمباشند» 
هر حند بازه‌ای از مطا ل, ی که بقلم کسروی در آمده ار شتت و تفرفه بین مسلمین و 
شیو ع حرافات که موحب ضعف و سستی مسلما نان شده حقایقی است که نمیتو ان 
انکار کرد اماحقیقتمطلب‌غیر ازاین‌است وا نشاءاله‌مطالعه این کتاب‌این حقیقت‌را 
روشن خواهد کرد ودرحقیقت بیشتر این گناان بگردن‌عالم نمایانی است که دیا نت 
وسیاست راجدااز یکدیگردا نسته! ندبتقلید کلیساها که‌روحا نیت‌جبزی‌وسیاست. جیز 


سس ۳ 
۳ ری‌است ۸ 


اعتر اف داذشمنداندنیا باهمیت احکامسیاسی اسللام 
البته درمیان دانشمندان حران افراد منصف و بافضلتی نیزیافت میشو ند که 
E‏ اسلاءو اقفو بان با ظروا فع بیبی مینگر ندوعمل‌رشت و فجایم سلاطن آ نان 
را ملاك حقیقت دین اسلام نمیدانند چنانکه فن کرو نیام در کتاں (وحدت وتنوع 
در تمدن اسلامی ) صفحه ۶۳جاب‌تبر یز میئویسد : دین اسلام مذهبی‌است اجتماعی 
و فرد مسلمان حتماً باید بعض از وظایف اجتما عی و اصلی خود را انجام دهد 


۴ اعتر اف‌دا نشمندان‌دنبا باهمیت! حکام‌سیاسی اسالام 


پس اسلام‌جدا معتقد بلزوم سازمان سیاسی است . 

وژانز اه روسودر کتاب فرارداد احتماعی ص۹۷٩‏ میدو یسد : «شریعت فرز ند 
ا بعیل ( بیغهیر اسلام ) که ازده‌فرن پیش برتمام دنا حکمف رماست هنوز هم ار 
عطظمت مردان‌بزر گی که آن‌را ندو ین نموده ا ند حکایت می کند ۹۹ 

مونتسکیو نیزدر کتاب روح القوانن کتاب چہارم فصل‌هشتم‌پس از آنکه از 
اختلافی که چضرت مسیح ایجاد نمودوملل مسیحیرابجان همانداخت انتقاد میکند 
مینو یدد : حضرت‌محمد سر نظر یات صحیح داشت‌ودستگاه سیاسی‌خودرا خوں 
در مینمود تازما نیکه طرز حکومت اودر میان‌خلفای دینی باقی بود حکومت 


دبی‌ود:.وی شرعی‌وءعرفی یکی بو دومملکت هم حوب اداره هسب ۰ ( 


رس حممور فعلی هند دراسادیوم امجدیه در تهران روز۲۸ اردی بشت 


ھا ەمن نطق حود فرمود : 
مذهب‌بزرلك اسللام که بدان معنقدید که باهر گونه تبعیض نزادی[ژواقتصادی 


واحتماعی وسیاسی سر سختانه مخالف است روزی که معصات نژادی و تمایزات 


افصادی‌وساسی‌ازمیان‌مر دم برداشته شود بیدف اصلی خود که همان و حدت دشر وت 


لا 


است :۰ ديكث شده‌ایم . 
فن گرو نبام در کتاب(و حدت‌وتنو ع‌تمدن‌اسلامی‌ص ۲۱۳) درفصل جنبة-یاسی 
اسلام بقلم کلود کاهن مینویسد : ۱ 
( بیغمبر اسلم‌دین‌ودولت‌را باهم توأم نموده است‌پس قوانین اجتماعی اسلام 
هم جزئی ازشر عمبین‌و قا نون‌دینی است و احترام بحقوق اجتماعی هم‌جزئیازاطاعت 
نست بخدا میباشد س وحی منزل غمبراسلام شامل دین وسیاست‌میباشد بعبارت 
دیگر جا عه اسلامی تر کیبی است ازدولت‌ودین وهيچيك از دیگری‌جدانیست ) 
دا نشمند بزرك ارو با سانتبلانا گفنه است ( در فقه اسلامی | نقدر از قوانین 


اعتر اف‌دا نشمنداند نیا پاهمیتاحکام‌ساسی اسلا ۳ 


مد ی E E Hr‏ دی اس 


موحود است که‌برای‌مسلما نان‌درقا نو نگزاری مدنیشان کافی‌استو |گرنگو؟ که 
برای تمام انسا نیت کفایت میکند ) ۱ 

هستر هو کنز امریکا ئی استاد فلسفه در واه هار فرد در کتاں خر د 
(رو ح‌سیاست جپانی ) میگوید (من احساس‌میکنم که حقدارم افرار نمایم با ینکه 
درشر یعت‌اسلامی‌تمام مبادی‌لاژمه برای نپضت‌ها وجود دارد ) 

هستر سبریل رگیس‌دانشکده حقوق دانشگاه وین گفته است : 

«بشر بت‌افتحار منکند با نتساب مردی مانند محمد که‌وی بدونآینکه‌درسر 
بخوا ند توا نسته‌است‌درحهارده قرن قبل قانونی بباورد که ما ارویائیان سعدتمند 
میشویم ا گر بعد از[دوهزارسال بحقیقت آن دست‌یافته باهمیت آن پی‌ببریم» 

دا نشمندبزرگی شرق علامه فارس الخوری مسیحی سوری مکو ید 

«هر آینه محمد از اعظم‌عظماء جهان‌است و امروزروز کار بما نندوی‌دست نافته 
اشت‌ودینی که‌وی آورده‌است رافی‌ترین آدبانو حامعتر ین و کامل‌ترین | نہاستودر 
شریعت مطرره خود حهار هزار سا لاعلمی واحتماعی وشریعی بودیعت گذاشته و 
هيحيك ازدا نشمندان قا نو نگزاد منصف نمتواند جن اعتراف بفضلت‌ویو باینکه 
مبادی ‏ نحضرت باعقل متفقو باراقی‌ترین نظامپا وحقایق علمی مطابق‌است» 

( از کتاب‌هذا دیننا غزالی‌مصری ) 

بیشتر تعجب ازاینست که مسئله حکومت دراسلام ازاهم‌مسائل احکام است 
و نصب امام که‌همان تعیین حا کم است مورد اتفاق جمیع مسامین است 

ابن‌حزم‌در کتاب! لفصل‌میگویدا تفق‌جمیع اهل لسنة و جمیع ا لمر <بة" و جمبع 
الخوارح علی‌و جوب‌الامامقوان‌الامة واجب علیرا الا نقيادلاماع‌عادل‌يقيم فيم احلام 
الهو یسوسمم باحکاما لشر يعة التیاتی‌بها رسو لالا 

بسا گر ہی بینم مسلما نان ازخیرات وبر کات‌فوانین سیاسی واحتماعی اسارم ‏ 


بہر هور نستند علت آن اعراض ازحقایق آن دین مبین‌وحبل بقوانین آن‌وبر کشت 


سے 


£“ | رتجا ع‌تملل‌اسلامی بدوران جاهلیت ۰ 


پاوضا ع قىل ازاسلام واحیای مرأسم حاهلت وزنده کردن سن و آدان مدو سرت 
است جنا نکه همان فن گر و نیام فوق‌الذ کر در ص ٤٥‏ کتاں مز کور مینو رسد : 
«درطی‌فر ون بعدی اعراب کوشیده‌اند تا باردیگی افکار بدو ی‌دوره‌حا هلت را تحدید 
نمایند وهمن امر سب شد که نفردفرهنك ا-لامی خلی کمتر شه ده 

وحون‌هر »لتی رو حه خاصی‌دارد که ازمختصات آن مات است و تغس آن 
روحیه‌وحانشین نمودن حص مضه دیگر بحای آن | گر هم ممکن شوددرطی‌سا لای 
متمادی وتحت نظر دقیق مر بیان حاذق ومراقب امکان داردومتأسفا نه‌اقوامی که 
دین اسلامرا کرهاً او طوعاً پذیرفتند از چنین موهبت محرومو از چنین سعادتی 
بپره‌ور نشدند لدا بزودی بوضع سایق خود بر گشتند ازاین‌حرت احکام اسالامی 
مخصوصاً آن‌قسمت که مر بوط باه‌ورسیاسی واجتماعی‌وحکومت‌بودهر گز نتوا نست 
در آ نان رسوخ نماید ,س بهمان حالتسابق بقهقری بر گشتند و صورتی‌ظاهر از 
آدان ابلامی فرا گر فتنهه بدون ‏ نکه عمقی داشته باشد 
<نانکه EE‏ علما لاجتما ع فرانسوی د کنر گوستاو لو بون در کتان تطور مدل 
ص ٩۸‏ میبو یسد : 


رزیم حکو متو طرر تشکیلاتدو لتی‌در تغیر و تطورملل| بدامو در نست‌هر ملتی 


مىل دارد در ین فوانین و نطامات دنبار | بر ای خوداختبار کرده واجرانم‌ایدولی 


۳۳ ندر یر ا تشخ صات او مطا !ی سا ختمان‌فک ری‌وروحبات وهی وسلقه‌مورو ثه‌است 


5 رم حگو مت اسلاهی 
اسالام دارای بر دن قوانین بر ای حجکومت وصاحت عا لىتردن دزیم سیاسی 
است و بارژیم‌ای گذشته وموحود تفاوت فاحش دارد زیر حا کم واقعی درملت 
اام ةط خدای تعا ی و فا نون گزار نیز ذات مقدس وی‌است حنانکه حوده‌یقر ما ید 


ان" الحکم الاللا‌سوره‌یودف آیه 4۰ فرما نروائی وحکومت‌خاص‌خدا است 


رژیم‌حکومت آسلای 0© ۳ 


وله الحکم و اليه ترجع‌ون سوره‌التصص آیه۸۸یعنی‌فرما نروائی‌مر اوراستو بسوی 

او باز گخت‌میکند) اقخیر الله اتبغی حکماو هو الذی انز ل الیکم الکتاب»فصلا لا تعام 
۶ نی آ یا جر خد(دآوری بجویموحالاینکه اوست که‌این کتاب راجز بجزء برشما 
:ازل کرده‌است)و حتی‌پیغمبر خدا یلب که‌مدعی ارتباط باملاء‌اعلی واتصال‌بمبدا 


عالماست و بتصدیق تمام دا نشمندان منصف حران عقل کل وحکیم برك است حق 
ندار- که از خه دقا تي ء نی وضع نما یدو یا نا بع‌میل دیگران‌شودجنا نکه میفر مأید : 

فا حکم یدیم :ما انز ل الله و لاتتبع اهوائم‌عما جائك من‌الحق ما ده 1۸) 
بعلي طم آ نجه که‌خدا ناز ل کرده‌بین ایشان‌حکم کن‌وهوسهایا یشا نر ااز حکم‌حقیکه 
بډ ی ته آید ببر و ی‌عنما (واناحکم بينهم بماانز ل‌الله ولاتتبع اهوائ م واحذ رهم 
یفتنو ك عن بعض ماانزل‌اللهاليك‌مائده )٤۹‏ واینکه‌میان آنباطبق أ نچه خدانازل 
کرد. است حک مکن وهویپاشا نرا پیروی مکن واز آنها برحذر باش که ازبعض 
احکامیکه خدابر کہ ده تال کرده‌است ترامنحرف نکنند»( ا لحق‌منر دك فلاتكونن 
من‌الممتر ین البقر- )۱٤١‏ حکم‌حق‌هما نست که‌ازطرف پرورد گارتست ازڈکا کان 


مب دس د محتصر آن آنشاع اله دراین اوراق بنظر مطا لعه کنند گان حوادد ر سمل 


ول یآ نجه باعث‌این تهمت وموجباین‌شهرت گردیده‌است که اسلام‌دستورها ئی 

درخصوص حکومت ندارد یا نکه احکام موحود آن دراین باره ناقص ونادسا و 
بالنتحه 5 عت آن علت فساد حکومت و تباهی مردم است ! وجود دونو ع عقیده 
متا داست کک ەتاسغا نه دردوطایفه بز رك اسلامی (سنی وشیعه) بر خلاف حقیقت و 
روحاسالام شای وجاری‌است بدین‌بیان : 

۱ طاعه بزراک اهل سنت که ا کثریت مسلمن را تشکیل میدهند دربارة 
حکومت‌معتةدند که : بموحب‌فرمان واجب الاذعان اطیعو الل4و اطیعو! الرسول 
واولی الامرمنکم اطاعت‌حا کم و زمامدار مسلمین ردیف و تالی اطاعت خدا و 
زسول‌بود درهرحه فرمان‌دهد ! هرچند دیحتن خون بیگناهان و کشتن فرزندان 


-۱- عقیده سخفية اهل سنت درموضوع حکومت 


سغمیرواسیر نمودن خاندان آن سر ور وخراب کردن وسوزاندن خانه‌خدا وهتك 
احتراممةدسات دینی بوده باشد نتیجه چنین عقیده بوجود آمدن‌زمامدارارانی ما نند 
معاویه‌ویزید وحجاح وعبیدالله زیادوولید لعنة لهعلیرم وامثال آ نپااست و نافرمانی 
جسن حا کمی‌راهم درهر جه اراده کند معصیت‌خداورسو ل‌مدا نید ! ! 

ودراینمورد تا آن‌حداز محيط وعقل‌ودائره وسیع شر ع خارج شدهان د که أز 
عبداللهعمر روایت کرده| ند: اذا کانالامام‌عاد لافله‌الا جرو عليك الشکر و اذ؛کان 
الامام‌جا گرا فاه‌الوزرو عليك الصبر (۱) (یعنی! گرزمامدازو ییشوای‌ساسی‌عادل 
بو دپرایاواجراستوبر تواست شکر وحققناسی‌اماا گر جبار وستمکار بود گناهش ‏ 
بر گردن خوداوست وتوچاره‌ای جزصبر کر دن‌نداری! )و بدبختا نه در صحاحآ نها 
نبزروایاتی که‌مشعراین معنی‌است بحد وفوریافت میشود که ما بسکی دو نمو ند از ان 
اذاره‌ميکنم . ۱ 

درصحیح‌مسام‌جلد ٩‏ ص ۲۰ . . . قال‌حذیفةبن الیمان قلت‌یارسول‌اللهانا 
کنا بش ر فجاء الله بخیر ۰ الی ان قال قلت کمف‌قال یکون بعدیا نمه لای ہتدون بهد ای 
ولا یستنون‌بسننی وسیقوم‌فيرپمر جال قاو ديم قلوب لشیاطن‌فی‌جشمانانس‌قال 
قلت کیف اصنع بارسول‌اللهان ادر کت‌ذلاك قال آسمم و تطبع (2مير و آن‌ضر ب 
ظهر كو اخذمالك‌فاسمع و اطع یعنی حذیفةین الیمان که یکی از اصحاب کیار 
رسو ل مختار است گفت‌عرضکردم : بارسو لاله سس انحام حگو نه مىشود؟ نحضرت 
فرمود بعدازمن پیشوایا نی پیدا مشو ند که بدین من مپتدی نستندو بسنت‌من عمل 
نمی کنند و بزودی درم‌یان حنین بشوایانی رحالی برسر کار می آ ید که دلہای 
یشان دلرای شیاطین است درهیکل انسانی ! خدیفهم_گو بدعر ضکردم‌دراینصورت ۱ 
چکنم بارسوللهُ هر گاه چنین زمانی‌را درك کنم ؟فرمودمیشنوی و اطاعت آن 
امیر را میکنی هرجند که‌یشت ترا باتازیا نه بز ندومال‌تورا بگیرد که‌درهرصورت 


بشنوواطاعت کن !!( 


(۱) عقدالفرید جلداول ص ٤‏ 


عةیدهد لت‌بخش اهل‌سنت ۱۷- 


شمارا بخدا به بینید همین بك حدیث حگونه دوح ذلت و سلیم در مقا بل 
جاران بوجود می آورد ؟ 
و نز درصحیح مسلم‌وسنن بیقی ص ۱۵۹ حدیبی ازسو ید بن غفله از عمر بن 
لخطاب روایت‌میکند که‌میگفت بعدازمن‌پیر و ی کنیداز بنده‌حبشی‌هر جندفاسق‌باشد 
شمااگر تادیخ‌خوانده باشد لابدمیدانید که یز یدین‌معویه‌علیها لامنه بعداز 
کشت بسر پیغمبر وسید آزاد گان جپان حسین بن‌علی علیپما السلام‌وارتکاب آن‌همه 
نحایع در سال شصت و سوم هجری که فرماندار مدینه را تعو يض کرد بنا بدستور 
عده‌ای ارم دم ‌دینه بریزید وفود نمودند ومورد | کرم و احد_ ام آن ملعون 
ی اہ گے فتند وبااینکه عطایای فراوان وحوایز وانعام فوقالعاده‌ای با نهاداد معدا 


۱ تیک ات ه حلافرای ش سو و قحجو راد او دیدند درباز کش ل رنه 
۳۳۹ منکر ت ء حارهرای شر عو ى د 2و ر ار دب ۱ ر دار مت لمدد مصمم 


۹۹۳ کده حو د .مث اور اارمه ان بر دار ندو بالااول‌اروی» بعت دما يداور ا< لع‌واعمال 
۹۹ ددرت مچ اه ا 1 نجنان ia‏ رشمر دند که می گفتند : هنگام‌یکه در نزد د و ید 
وان فجایع و ق<ور را مث اهدده میگردیم همه ر سدم سنگی یا هه اعقه‌ای ار 


۰ ف داید د مارا یا بر دک هلالک کندزیر | اوازعیج‌منکری روی گردان نست 


e en 


کت „ س 


1 حمر وعم بسه  شدن رأ محر مات ارامپات و بات و سایر منکرات‎ x 
1 م ص‎ 

۾ دید | ند که یکی‌از سران مر دم مد دیف وخروح کنند گان در وی عمد الله بن 

.ا عده‌ی است که ب‌مراهی عبدالله بن حنظاه غسل‌الملائکه بدین یام شرعی 


ستان حر ه بو حود أ مد 4 نك به پرسنیدصحیح مسلم حأد ٦‏ ص YY‏ 


او بچند طرق اد ن حدارت ث را آورده‌است : . جاء عبداللبن عمر ! ی‌عبدا له بن‌مطیع 
حن ٠‏ )ن من امر الحر ه ما کان‌زمی یز يدبن معو يةفقال اطر حو الاب عبدالرحمن 
وسادع فقال انی تم ك لاجلس اآيتك لاحدژك حدینا سمعت دس ول الله (ص) 
ول : : من‌خلم‌یدا من‌طاعه لقی‌الله يومالقياءة لاحجه ٩!‏ ومن‌مات ولیس فی 
عنقه ببعة مات ميتة جاهایته 


A‏ تعلمات غلط اهل‌سنت‌دراطاعت ازحکومت 


یی عبداله عمر بجا نی عمد ال بن مطیم آمد درزما نی که داستان‌حر ه در 
۱ زمان یز ید بن‌معو به رخ‌میدادعبداله بن مطیع گفت بر ای بوعىدالرحمن (عبد ال 
عمں) فر شی بفکنید | بن‌عمر گفت‌من نبامده‌ام تا بمشینم بلکه آمده‌امتا حدیثی را که 
ازرسول خدا شنیدهام برای توحدیث کنم رسو لخدا میفر ما رد : کسی که دست ار 
اطاعت وورما نىردارى بکشد حدارا در رورفامت مرقات میکند درحالی که هیج 
حجتی دردست ندارد ! و کسیکه بهسرد 9 در گردن او بعتی نباشد بمردن‌حاهلت 


مر ده‌است ۱ 


در ست دقت کنید که درمدعب این ره بحتان اطاعت همچون در ددی ۴ ان 


همه کفر ومعصیت و اح !ست ۱ و ذافر ما نی‌هر د بر هيز کادی‌جون‌عرد ال بن‌مطیع ار 
بز بدحر ام‌است ! و با یدحتما بيعت حجنا سق پیما نندی بر گردن او باشد تا بمردن 
حاهلیت نمر ده باشد ! ! 

شکی نیست که مرد مسلمان با یدیا بح حکومت اسالامی بو ده و در محرط دين 
اءامباشد یاماموم » و بیعت زمامداراسلام بر گردن او باشد واین‌مطلب دراین کتاب 
بر حوانمده حشقت حوروشن میگر دد ۱ اما این حه ربطی‌د ارد باطاعت شحص 9ا حجر 
وواسق‌حتی خسنی‌مانند یزید ؟ ۱ 

اینگو نهتعا لیم است که مو حب تحر ی سته‌کار ان ازهم‌باشید کی امت و باعت 
گستاخیو تهمت باحکام دین‌مین اسالام گر دیده‌است 

باز در حلد سشّم صحیح مسام ص ۲ و سین بمهقی حلد هشم ص ۱۵۹ عوف‌بن 
.مالك اشجعی ازیغمیر خدا لاش روایت میکند که | نحضرات قرمود : «یشوایان 
حوب شما ا نهائی هستزد که‌شما ‏ نبار ادوست‌مىدار ید ومدح آ نان را مسگوگید ۳ نان 
نیز مدح شمارا مکو یند و پیشوایان‌بدشما آ نبائی‌هستند که‌شمادشمن | نرا هستند » 
شما آ نبارا لعنت میکند و آنباشمارا . عرضکردند یارسول‌اله لتق آیا آ نهارا از 
خر ددو رکنم ؟!ورمود : نه . مادامی که‌درمیان‌شما نمار رابر بامیدار ند گاه باشید 


هر کس متابعت از آ نان نمودپس | گر گناهی از آ نان صادرشد بایدآن را مکروه 


تعلیمات غلط اهل سات دراطاعت از حکومت 


شماردلکن دست‌ار تبعیت أ نها بر ندارد ! ! » . 

قرمد دد نشجه حه‌شد ؟ تنپا نمار خواندن‌زمامدار مو < تیعبت واطاعت ارو“ 
است ؛دیگرهیج ! هرچند مرتکبا کی رکبایر باشد ! ؟ !نماز خوا ندنمصلحتی هم 
که مایه‌ای ندارد ! حنا نکه بدترین ستمکاران جون رز يد و حجاج و معو به نمار 
م‌خو | ندند ! ۱ 

اينك برو م سراغ‌مفتیان ومد فقتو ای‌اهل‌سنت ! 

پنا بر نقل شح محمد ابوزهره در کتا ں(المداھی الاسلامیه ص (oo‏ سه ذقر 
ازائمه اعل‌سنت یعنی‌شافعی ومالك وحنبلی گفته! زد : بج ‌الصبر عند جور الحا کم 
یعنی‌درهقا بل‌ستم‌حا کم باید صبر پیشه کرد واین واجباحت ! . 

و حنسلی گفته است لاوجو ز الخروج علی‌الامر اء بالسیف وان جاروا(یعنی 
چایز نیست خروح برفرما نروایان هر چند که‌ستم کنند!!ودراین باره دا نشمندانو 
قاگدین اعل‌سنت تا آن حد افر اط کر دها ند که گفته‌اند ! ! 

أذا زار ك السلط.ان کر اما فزده اعظایا و اذاجعاك عبدا فاجعله رب) 
(ءمقدا(غر ید ج ۱ ص ٦‏ .) 

یعنی همنکه سلطان با کرام واحترام توافزود تو نیز ببزر گداشت و تعظیم 
او بیقر | وهمین‌که ور به‌غز له پنده و برده گرفت تونبن اورا بمنز له پرورد گار 
گرفته‌بند گیش کن !۱ 

درشر ح مو طا آورده است که ریما لك وحمرور اهل‌سنت ایست که اذ اظلم 
الامام فالطاعة او لی من الخر وج (یعنی‌همیتکزما‌دار و پیشوا بستمگری‌پرداخت 
اطاعت کردن خیلی‌بهتر از خروح است .) 

اپویودف در کتاب الخراح ص ۱۰ چاپمصر ازمعاذ بن جبل دوایت کر ده 
است که رسول‌خدا چ هم فرمود : 

يا معاذ اطع کل امبر وصل خلف کل امام ولااس ادا من اصحابی 

یعنی ایمعاذ! هرفرما ندهی را اطاعت کن وپشت‌سر هرامامی نمازبگذاد و 


e‏ تعلیمات علط اهل‌سنت درا طاعت از حکو مت 


هيك از اصحاب مرام دشنام مده) 

دا نشه‌ند معروف و معاصرمصر أ قای مح مد غزالی‌در کتاب (مع له ص۱۷۱ 
ميو پسد : 

«شیخ‌علی محفوط میگو دک ا گر ربان حسن بضر ی و شمشیر حجاح نود دو لت 
مروانی همان در گیواره زنده‌بگور ممشد مگر نمی بسند که <سن نشسته ودرحلوی 
اوعدة بیشماری صف سته‌اند واو با آن مپارتی که در سخن گفتن دارد ببرون أ مده 
ودر ضمن | تکه برای مردم حدیث میکند اين حجنن م گو ید : 

قال ردو ل‌الله‌صلی الهو لا تسب واالو لاة فا نېم ان احسنواکان ېم الاجر وعلیکم 


یعنی زمامداران رادشنام مدهدبرای اینکه! گر ایشان نیکی کنند. برایشان 
اجر است وبرشما شکر » وا گر بدی کنندبر ایشا ن گناه‌است‌و بر شما صبر ! ویقناً 
ایشان عدان‌خدا هستند که بوسیلهٌ ایشان از هر کس بخواهد انتقام میکشد وس با 
عزت وخشم؛,عذاب‌خدارا استقبال مکنید و باشکستگی وتضر ع آن را استقبال‌نمایند 

پایان 

وهمچنین حسن بصری فتوی مبداد (تجب‌طاعة ملوك بنی‌امیه‌وان جاروا 
وان ظلمو | والله اما یصلح بپم) کثر مدا رفسدون . 

یعنی‌اطاعت و فرمانبرداری پادشاهان بنی‌امیه واحب است هرحند که جور 
وستم کنند وخدا | نچه را بوسیلة | نها اعالاح‌میکند بیشتراست از نچه‌فسادمیکنند !) 
می‌بینید که علمای درباری وجیره‌خواران دستگاه اموی ومتملقن بی ایمان‌تاجه 
حد آ لت‌شهوات ستمکاران شدها ند اینطور افراط دراطاعت حا کم و تفر یط وتقصیر 
درشناختن اوموبی اعتنائی درخوب وبدی‌وی » نتیجه‌اش‌از آی در آمدن آنچذان 
حکام ستمکار وسلاطن خباربنی امیه است که نانجیبی و رسوائیآنان تا آن حد 


عقيدۂغلط شيعه درم وضو ع حکوعت ٠‏ - 


ودراسته‌داد بدان‌حد بودند که خلفه‌ای ازا نرا گفت 
من‌قال لی‌اتق الله قطعت عنقه ( هر کس بمن بگوید از خدا بترس 

گردنش را میز نم ) 

درحالکه رسول‌حدا وت ر مو ده دود : افضل الج راد ګلمه حو عدل 
سلطظان جاثر ( یعنی بپتر ین حا دگفتن سحن حق درمقا بلس اطان‌ستمکار است ۱ 

وشاید همین افراط در اطاعت وتفریط در معرفت حا کم بوده که از أ نطرف 
شیعه‌را معتقدنموده‌است که حکومت‌اسلامی آسمانی است وباید فقط از طرف خدا 
شخص حا لم‌وفر ما ندار تعین‌شود.و بدبختا نه هردوعقیده بر خلاف حقیقت‌ومخا لفت 
مدطق‌ععل وشر ع‌است‌ریرا نتیحه جن عصده نداشتن حکو متوھر ج ومر حامر امت 
ومعطل ما ندن احکام شر یعت‌است:و آن‌در حققت ععده حوارج لعنة الله عليمم است 
بر مايش امیر المومنین که‌میفر مود اسان میگو یند( لاامر ة ) نبا یدحا کمی باشد! 
وار حشبقت مدهب سحرفة ما تو يسم است (١)‏ 

۲ - طاگفه‌شیعةٌ انی‌عشر یه که پس‌ازاهل‌سنت بزر کت ین‌طائفه‌از امت‌اسلامی 

این‌طائفه نيز بر حلاف فوا نن دين مبينو ! ين رڏ ين < ضرت حاتم لسن سل 
درم وضو ع حکومت‌راهافر اط و بمعنی‌دیگرراه‌تفر بط زاییمو ده ند ۰ ا ین طا تفه معتقد ند 
که حا کم‌برملت اسلام باید امام مخصوص معصوم و منصوص از جا ذب ملك عم 
باشد که‌دارای‌معجر ات وحوارق‌عادات بوده‌فادر باحیای اموات وحا نبحش رام 
رفواة و عا م بز بان جمیح حبوانات و توانا بسر آوردن جمیع حاحات باشد دن را 
مردومر درا زن.سك‌را أده و آدم راسك کند!! آن‌هم حاص عدءمخصوصی است که 


همان ائمه ائنی عشر ند که نه‌یکی ازایشان کم‌میشودو نه‌زیاد و برغیر ایشان ازهمان 


)۱( مذهب‌ما تو یسم در جين که موس آنلائواسه است : مخالف و جودحکوهت است 
ائوتسه میگوید : ملت بیدوات بهترمیتواند زند گی کند . ستمکاری آ نوقتی زياد میشود 
که دولت تواناتری برملت‌جبره شود .۾ ˆ 


-۲۲- مستمسث‌شیعه در ین عقیده فلط 


صدر اسبلام الى دوم القیام حکومت و امامت حرام است 9 اطاعت عر ایشان در امر 
حکومت : اطاعت‌حصت‌وطاعوت وحروج ازفر مان < ی لایموت‌است‌و بیعت ومطاوعت 
باغدر ایشان علیمم) لسالام بیعت کفر 3 تفاق وموج لعن بر بعت گر و معت کننده 
أ ست )۱( 

بر ای تهساث با ین‌عقیدهد نا ویران کن که نتیجتاً تو اد هر مرج کرده و 
مسله‌ینو شععیان‌را پر وزسیاهی در ورده که‌هر نا کس حبارو گرد نکش ستمکاری در 
نانمساط‌شده و هیچ بر ایشان باقی‌نگذاشته‌وچنان‌حکومتی که | نان‌در | نتظار | نندد 


هیچ‌روری‌درد نیاعملی نبو: و احتما لا نخواهد؛ شدمنشا ش حدرث حردی است که آ ورده! زد ! 
۵ 
احادیتی که شید جه در حگی مت اص معصو ۲ 
بدان مسك مکند 
١ے‏ درحلدسو م بحار درصمن | حاد يث رجعتاین حل رٹ و ارداست 


ر وی فی بءض‌مو لفات اصحابنا عنالحسین‌بن‌حمدان عن‌محمد ین اسمعیل 
وعلی بن +4۱4 الصسین‌عن‌الی شعیب ه‌حمدبن نصرعن عمر بن الفرات عن 
دحمدبن المفصلعن مفضل بن عمروال وال ابوعبدالله (ع) یامفضل کل بیعة 
قبل ظیور القائم فبیعه کف و ناق و خدیعه لعن الله المبایم له ) والمبایع 


(و) 2 رابت‌وشکشی نسبت‌این عقیده پشیعه بیشتر از آن‌جهت مايۀ تاف است که.ذدب 
حده‌شیعه آزتمام‌منا هب عا لم بعقل: عام نز دیکٹر پللکه این‌مد«ب حق »را طه س باعنل»عام راط 

. دوفرزند تواما. ت گه زيك بستان شر خورده ند تا جائیکه بیگانگانهم باین حقیقت اعتراف 
دار ندچنا نکه د کترتو فیق| لطویل در کناب (اسس‌الفلسفه ص۷۵ ازئول کارا دی فب قل میکند 
که آن دا شمندمیگو دد : مد هب تشیح فعل‌را ردمیکند بفکری< و آزاد که درمقا ال‌جموددقلی 
که منه اش مهب اهل_ نتاس ت مقا دمت‌مینما یه ؛ آنگاء‌خودد کنر طویل میگوید : شیه برتری 
و بل (حظ.ءای در ی نیاز نه‌ودن‌مضمون‌رو حی‌دراسالامدار دزیر ہما نندجایش‌ه ی بر ج تو خیز 


ایغان‌ادیان از 7حجر در وا لبها ی جامدمامون میشو ند . 


تحقق‌در رحالاین‌احادیث ۳ 


ملخص‌ومضمون این‌حدیت | نست که مفصل بن عمر ازحطُرت صادق آل محمد 2لا 
روایت میکند که آنحضرت باو فرمود : ای فضل هر یعتی که قبل‌از ظرور قائم 
صورت گرد بعت کفر و تقاق و اسر نک است : حداسعت ستان و بیعت کننده را 
لعنت کند ؛). ۱ 

در بی اعتباریاین حدیث همین بس که علاوهبر | نکه از کت‌غیر معتمر نقل‌شده. 
مضمون آن مخالفآ یات کتان خداوسنت رسول‌وسیر 2 مسلمین و مناقض بااحادیث ‏ 
متواتره صادره ازائمه‌معصومن لام له علیم احمعین است که انشاءالله عدا خو اهد 
آمد؛ اساسا از لحاظسند نیز مخدوش‌ومجعول‌است بدین بیان : 
الف-حسن‌بن‌حمدان که‌اولین‌داویاین حدیثاستهردیمطمونوم(مون‌است 

درحلداول < مع‌الرواة ارد بیلی ص۲۳۷ مین و یسد: (<سین بن حمدان | لجیلانی 
کان فاسد المذهب) ودرخلاصة الرجال شیخ طوسی ورحال ابوعمر کشی کلمه 
«کذابآ» رانیز بررصفات حمیله ! این مرد فاسدالمذهب می‌افزاید در کتاب قاموس 
الرجال جلد ۲ ص ۲۷۹ میئوبسد : حسین بن حمدان مرو اد المیاسیه وی از 
کار گزاران دو لت میشوم عىاسی بوده 

ب - محمدین تصر : کهیکی ازرواة ورجال این‌حدیث‌است درجامع الرواة 
ارد پیلی حلددو م ص ۲۰۷ در باره اومیتو یسد که اوعا لی است؛ومدا نید که غل در 
ردیف مش کین و بلکه بدتراز | نبایند ۱ 

ج - عمر بن الرات نز که‌یکی ار رحال این حدیث‌است: در رحال علامه 
ص۰٤۲‏ در باره او مینویسد !(عمربن الفراتکاتب‌بغداوی غال )ودررجال طوسی 
ص ۳۸۳ ورحال‌طه ص۳۳۲ و نقدالر حال میر مصطفی ص ۳۵۵ نیزهمین‌صفت را براو 
میشمارد درجامعا لرواة اردبیلی جلداول ص ) ۰۳ صفت(ذومنا کیر )را بر صفتسا بق 
اومی‌افزآدد 

د - تمام‌این رواة » حدیث خودرا ازمفضل بن عمر نقل میکناد اینث‌شخصیت 


اینمرداز نظرعلم درایه‌ورحال: کشی‌در کتابرحال‌خود ص۲۷۲ ردیف ٤‏ ۱۵مینو سد 


۶ ۲- تحقیق‌دررحا لین احادیث 


«جبر تیل بن احمد قال حدس محمدین عسی عن بو نس‌عن‌حمادین عنمان فال» 
«سمعت اباعبداله یقول لله‌فصل بن‌عمرالجعفی یا کافر یاهشر مالك ولابنیاسمعیل» 
«بن جعفر > ۱ 

درص ۲۷ ...«عناسمعیل بن‌جا برقال قال بوعبدالله لا ات لمفضل وقل 
له .. یا كافريامشرك - عن‌عبداله بن مسکان قال‌دخل حجر بن زائده وعامر بن» 
«حداعة الازدی على! بیعمد له اب فقلنا له حعلنافدان‌ان المفضل پن عمر یقول انکم» 
«تقدرون ارزاقا لعاد فقال والله مایقدر ارزاقنا | لاال»... 

تا آ نجا که میفر ماید : «لعنه‌الله و بریءمنهةالا نت و تتمر آمنه؟قال‌فا لعناه 
و ابر آبریء ال#منه ورسو له 

دراینجا تذ کر این نکته لازم است که حون احادیث منقو له ازائمه اطبار 
بوسیلة رحالی‌ما نند مفضل بن عمرروایت شده کها گر بخواهیم بعلت مخدوش بودن 
رحال آن, آنا حادیث‌رارد کنیم بایذاز بسیاری معا لم‌ومعارف دین که‌بو سیلةٌ آن‌ر جال 
روایت شده صر فتطر نما تيم واین‌ضایعه بزر گی وحسارت عظیمی است › ما نندتو حید 
مفضل که‌ازطرف حضرت‌اماءصادق کا بمفضل | لقاشده ویکیازمنا بع پر فیض‌مءارف 
الپیه وازمفاخر علوم‌شیعه ائنی‌عشریه‌است وا گر بخواهیم آنهارا قبول کنيم مانند 
این‌حدیث صدها حدیث دیگر وحود دارد که مالغ ت‌آن باعقل وشر ع اطبر من 
الشمس‌است » علیالخصوص که می‌بینيمر جال آن‌تااین حدید‌نامند . در اینموردمادر 
تتات ارمغان آسمان یاد آور شدیم که مىزان صحت و سقم احادیث باعام درا یه 
ورجال وتتبع احوال رواة کارصحیح وتمام نیست ,وقاعده صحت‌احادیث‌همان‌است 

که‌ائمه‌علیهم السلام‌فر موده‌اند و آن‌عرض‌بر کتاب خدا است . 

ودرذیل حدیث دوم در این باره توطیح بیشتری میدهیم نله 
این حدیث بااین رجالمطعونوملعونش و آن مضمون موهونو کفر آمیزش‌در 
ملت‌شیعد اینقدر تا ثیرداشته که‌در نتیجةبی‌اعتنائی بامررحکومت‌و آن‌راوا گزاردرا نتظار 
ظبور مهدی موعود کردن این‌چنین نکبت وذلت رانصیب‌اینامت کرده‌است ! در 


مستمسك شععه‌دراین عقیده‌غلط ۲۵ 


درصورت ی که | گرواقعاً مضمون‌این حدیث صحیح باڈد بسیاری‌از سادات و نقبای 
شيعه که پنام نان بیعت گر فته‌شد.ملعون خواهند بود! حون زیدین علی‌بن الحسن 
علیم لسالام .و یحیی بن رید وعبدالله بن معوية بن‌عبد ال جعفر ومحمدین عبدالله بن 
حسن ودیگران که از آن جمله العیاذباله حضرت رضا لا است که بنام ولیعهدی 
مأمون»خودآن حناب بطر ر خاصی که درشر بعت وازداست متصدی بعت شد 
حددث دوم که مو جب بیدا یش این ععیده سخبفه. وعات بز ركا نحطاط شيعه و سقو ط يك 
دستة عظیم از ملت اسلامی گردیده است این حدیث است که در کتاب غیبت نعمانی 
ص ۵٩‏ - ۵۷ و کتاں کافیوحلد دوم‌وسائل الشیعه ص 4۲۳ جاب امیر بپادراست 
وما آ نر! از کتاب وسائل الشیعه نقل ميکنيم 

عن احمدبن محمد عن الحسین بن‌سعیدعن حمادبن عیسی عنال<سین 

بن المختار عن !دی بصیر عن !دی عبدالله عليه الام قال کل دابه ترفع فمل 


قیام الادم فصا<بیا طاغوت دءبدمن دون الله عزوجل (یعنی هر بر جمی که ۱ 

قىل از فیام‌گا دم بر اقفر اشته شود ص احب‌آن شطان بو ده غير <دا رامیبر ستد ) 

این <دیث خیلی خیلی شر بف ! هم هم علاوه برمحالفتش با عقل وشر ع ؛ در 
رحال سندآن احمدین می<م‌دمعر وف با بو عسداله لحلیلی دیده میشود کهدر بارة آن 
در کتب رحال مانند خلاصة الرجالو رحال‌علامه حلی ص۲۰۵ مینویسد ۰«ضعیف 
حدا لا یلتفت اله کذاب وضا ع للحدیث فاسدا لمذهبت » 

ویکی ازرجال آن حسین بن مختار اس ت که در جامع الرواة اردبیلی جلد 
اول ص ۲۵4 ودر خلاصه الرحال علامه ص ۲۱۵ جاب نجف جنین معرفی میشود 
«<سن بن المختار القالانسی الكوة فی اففی» 

علامه در باره وی‌می‌افزاید «من اصحات ایا لحسن موسی لا و اففی» 

این مرد حون واففی بوده یعنی درحضّرت موسی بن حعفر توقف کرده و 
امه بعد از آ تحضرت دا قبول نداشته و آ نجناب را مهدی موعود میدانسته است و 


اتظار آنرا داشته که حضرت کاظم در آینده نزدیکی‌ظهور کند ! لدا مر دم را از 


-۲۹- دقت‌درمدهی زواةاحادیٹ 


اجتماع زیر پرچم دیگران باز میداشته بیرچم قائمی که وی معتقد ومنتظر بوده 
دعوت مینموده‌است و خیال‌میکرده که امروز وفردا قائم اوظرورخواهد کرد ١‏ 

وای بسا ارزو که خا شده ! ! 

درعلم| لحدیث با ید مر و 3 ممت راو کار آمر ایور 3 

دردیل حدیث‌او لضمن‌شر ححالمفضل بن عمر یاد اور شدیم که‌درعلم| لحدیث 
نبا ید پصفا تی که علمای‌درایه ورجال برایتشخیص حدیث‌صحیح‌ازستيم برای راویان 
حدیث شرط گر فته‌اند | کتفا کرد و آن‌را موقوف ومشروط را بواجدین آن صفات 
نمو د بلکه ممزان حقیقی صحت وستم احادیث همان‌عر ضه ۲ کتاں حا و بدیرش 
عقل‌وو جدان و تطبیق باسنت‌تواتره‌است هر حندرحال حدیث «غیرامامی بلکه‌فاسق 
وفاجر باشند(۱) 

ودر علم رجال باید مراقب رجل و راوی حدیث در آن قسمت که مورد 
نهمت‌است بودمثلا در حدیث اول‌این باب که میگوید : هر بیعتی که قبل از ظہور 
فام صورت گرد آن بعت گفر و ناق است و صاحب آن بسعت و بیعت کند ملعون 
است . . ) ۱ 

جون غالب‌رحال آن » حنانکه از کتب معتبره رجال‌قل‌شدغالی بوده ودر 
حق ائمه معصومن غلو مینمودند و أنانرامالك ارض وسموات وحتی رازق وخالق 
کائنات میشمردند ! و بیعت‌باهیچکس راجر ایشان‌حایز ندا نسته بلکه حرام و کفر 
میدا نستند وشایدتصور ميکر دند که قائم موعود که همان‌امام عصر آنها بود امروز 
وفردا قیام مینماید وا گرمردم‌بادیگری بیعت کنند بازار آ نبامثلا بی‌مشتری‌میما ند 


(۱) در کتاب تفسیرا لبرهان‌وسایر کاب ستبر» ازه حمدبن‌مسلم از حضرت صادق( ع)رو یت است که 
فرمود ! ۱ 

یاه‌حمد ماجاثث فی‌ر و ایه من بر اوفاجر بو افق‌القر آن فخد به.وماجا ك 
من‌بر اوفاجر یخالف القر آن فلا تأخذره . 


علت جعل| حاد بث کاذ به — ¥( - 


و دیگر کسی یافت نمیشود که با قائم نپا بیعت کند ! لذامتوسل بجعل اینگونه 
احادیث مشدند . ۱ 

ودر رجا ل حدیث دو م جون بیشتر واففی بودند وخیال‌میکرد ند ي امعتةد 
بو دند که حضرت کاظم بزودی ینام فا نم موعود وام میکند لدا از گرد آمدن مر دم 
تحت پر جم دیگری بذینو له ما نع ممشد ند وشاید هم خلعای زمان که دید ند 
ساداتو اولاد بیطا لب که هر بك در گوشه‌ای مزاحم آ نا هستند وا کش روان نبا 
شیعیان میباشند باجعل و نشراینگونهاحادیث از اجتماع آنپا تحت پرچم یکی از 

ادات حلو گیری مک دبك . 

دس در نقل احا د مت بایدمتو جه معتقدان رحالورواة ا حادیث بود که‌هر کسی 
با لطبع طر ودار ععده حود بوده‌و از هر بر ی بشعآن استت ده مسنما يد ء گر نهد 
نقّل‌مطا لب دیکر که بستگی بااعتتاد محصوص‌راوی‌ندارد » ند بدو ی ز اهمبم دا نشت 
یعنی ار فو ل‌حدیث او نما ید اعراض کرد هر گاهمخا لفقر آن نبا شد ۳ اين بیان 
و توضیحآصور میرودرقع‌اشکال وشبهه‌از جہتا حادیثی که‌متنامعتول ومعتبر لکن سندا 
محدء ش‌است شده داشد 

نقل یاحعل اینگونه احادیث از طرف مفضل وراویان وی که ا کترا غالی 
بو ده! ند بااز نا حه حسن دن المختار که و اقعی دو ده و ائمه‌بعد از حصر ت عوسی ین 
جعفررا قبول‌نداشته وآ نا نرا العباذ بالل کاذب‌میدا نسته » بعیدنیست ؛ زیرا آ تان شاید 
درترویج مذهب وتمایل بعقیدة خود مرتکب چنین افعالی‌شدءاند . تعجب'ست از 
کسانبکه نهغالی ونه واعفی بوده‌اند معپذا این‌قیل احادیترا بدون تو حه بموارد 
ذیمت‌رواة ومراقیت نفودفساد ۰ جمع وتر ویج نموده‌اند ! ! 

عس اين دو حدیث که ارزش آن دو »آرمتن‌وسندشان بدست مد / باره‌ای ار 
احادیت هتسب با تمه معصو من علييم | لسالام درء‌وارد مختلف ٤ء‏ ارد شده كەتنىلان و 
تن‌بروران برای نظور (تن‌زدن ازامور احتماعی) دست آویز نمودها ند عانند این 


فرما یش حصرت امىرالمۇمنىن داب که در نپجالبلاغة فر موده‌است ۲ 


الز موا الارض و اصیر وا على الہلاء ولاتحر کوا بایدیکم و سیو فکم فی 
هوی السنتکم ولا تستعجلوا به.الم یعجل الله لکم ذانه من مات منکم علی 
فر اشه وهو على معر فه حق د به وحق رسوله وحق‌اهل بیته‌مات شید وو 
اجره علیال(4 و استو جب لواب مانوی من‌صالح مله و قد قامت البيدة مقام 
اسالاته بسیفه فان لکل شىء مدة واجالا (۱) 

یعنی‌ملازم رمن باشید ارحایتان حر کت نکنید و بر بلا شکیب باشید ودستا 
و شمشیرهایتان را درهوای زیانهایتان نجنبانید و بدانجه خدا برای شما بقوریت 
تخواسته عجله نکنید بجهت اینکه هر کس از شما که در رختخواب: بسترمر ل 
خود بمیرد درحالیکه بحق پرورد گارخود و بحق‌رسول او وحق اهل بت‌رسول 
معر فت داشته باشد شد مرده است و احر او برخدا است و مستوحت تواب‌همان 
نیتی‌است که‌بر ای عمل خوب‌خود کرده است و همان‌نبتش بحای شمشیر کشیدنش 
محسوب‌است بر ای‌اینکه برای هر چیز»مدت وا جلی است ( بایدصبر کر دتاو قتش‌بباید) 

بدیپی است بهمسان اندازه که سرعت و شتاب در کارهای خوب وان دارد 
برمان | نداژه عجله در کاری که بدون بصرت و از روی ت#صب و بای‌بند بودن 


بباره‌ای ار عادات: 1 داب عاطاست گناه داشته 9 مو جم حسران دين 9 دننای‌انسان 


( )من سنا نه‌ازاین‌قبیلاحاد. ثکهر و حتنبلی وسستی در افر ادا یجاده‌یکند. در اخرار برادر ان 
اهل‌سنت نیز یافت‌می‌شودها ندداین حدیث که ازا ,و بکر ازرسول خدا صلی‌اله علیه الرواری 
شده‌است که فرمود : 
ستکون فتن‌القاعد فیپاخیر من‌الماشی والماشی فیرباخر من الساعی ال 
فاذ! نزات اووقعت فمن‌کان له‌ابل لیاحق با بله‌وم نکان غنيم فایعق بغنمه 
ومن کان ارض فلیلحق بارضه فقال رجل بارسو لاله منم یکن له ابل ول 
غنم ولا ارض فةال بعمدالی سیفه فیدق علی حده بحجر . 
می‌بزودی فننه‌هاگی بیدامیشود که در آن اشسته بهتر آزرو نده درو نده بهترازدو نثه 
اس کا ا ت جنین‌فتنه‌ای نازلياواقع شدیی‌هر کسی که شتردارد با ید خودر ابشتر 2 
برسا ند و کسی را که گوسةند است با ید یگوسفندش ملحق‌شودو ] نرا که زمینیاست بزمین‌خود 
در آید ؛ مردی عرضکرد یا رسول ته کسی‌راکه‌شترو گوفندی وزمینی‌نباشد چکند ؟ فرمود 
شمشرش راجسییده دم ترز أ نرابرسنگه بکو بد 


تفسر علط ازاحادیث ۹ 


مشود وشخص‌مسلمان باید مال و جان و وقت خود را در امری مصروف دارد که 
مد درصد یاصدی #صت احتمال سواب و وان دهد و گر نه بپر صدائگی نبا بدارحا 
جنسد و بپر تدای پاسخ‌داد و نظر مولای‌متقیای علیه صلوات ت الا لملك) لمنان‌هم‌دد 
اینمورد همین است و حون این خطه را امیرا لمومنین در کوفه در ایام خلافت 
خود ادا میفرمود و هیچ عاقلی نمیتواند تصور کند که | نجناب که تا آخرین ساعات 
عمرش‌درصددو یه (شکر کشی بجنك معویه بود مردع‌را آمر بسکوت وسکو ن کند 
جز اینکه شاید اصحاب خودرا از عجله در قتال خوارح نهی میفرمود 

یاما تند این حدیث که‌ثیخ‌طوسی‌در کتاب‌غیبت وعیاشی‌در تفسیر خودجاداو دص 
جا پم ودرحاد۱۳ بحارص ۱۰۹۰ ودر تفسیر | لبر‌هان‌سیدها شم بحرا نی‌جلداو دص ۳-۰۳ 
چاپ اخیر تهران واثبات لهداة‌شیخ حر عاملی‌جاد هفتم ص٤٠‏ و مستدرالوسائل 
حاد دوم ص۸٤۲‏ |ورده‌اند که حابر از حضرت امام محمد باقر لا دوایت نموده 
است که | نحضرت فر مود دارم الارض و لاجر كيدا ولا رجلاحتی تری علامات 
اذ کر ها لك یعنی ازحای خود تکان مخور و دست و پائی مجنبان تا علاماتی را 


سیر 


ند بر ای دو ياد آور هشو م ره بسی ۰ 
در دناله این حدیث میگو ید : و اقبل‌دایة خر اسان‌حتی انز ل‌ساحل‌الدجله 


بخر چ رجل من‌الموالی ضعیف ومن تبعه فیصاب بظر الکوفه ویبعث بعثا 
اثیا(مدینه فیقتل بربا رجلا و یہر ب‌الممبدی واامنصور مضربا میگو ید : درجم 
آید تا در ساحل دجله فرودآ ید مسردی از موالی(باصطلاح آن 


حراسان پیش می 
رو ۰ عجم‌ان و ای‌انبان راموالی مسگفد ند ) که صعیف است و ببره آن او حروج‌می 


سے 


مسد د در بشت کو فه صدمه م 
ا +e‏ 


۳ رتسد دسته‌ای را دمل دنه ممفر ستّند در | نیدا مردیرا 


میکشد آنگاه مپدی: ممصو ر ازا نحا فر اد مسکنند) رع حجدیت بااین حوله تعقیب 
میخود ثم یقبل (ای المهدی) الی‌الکوفة فیکون منزله بها فلا بتر شعبداه‌ساماً 
۷ اشتر اهو اعتقه و لاغاد ما الاقضی‌دینه و لامظامه لاحدمنالناس‌الاردهاو لایقتل 
من ی م‌عبدا لاا دی نمنهد یه «سلمه الی اهلا (آنگاه مبدی روی بکوفه می آورد و 


٠‏ ارتجاع مال اسلامی بدوران حاهلیت 


ومنز لگاه وی | نحا میشود یس هیچ بنده مسلمانی را وا نمسگذارد مگراینکه او را 
محرد و آزاد میکند و هیچ بدهکاری تمیما نده گر این؟ه‌دین اوراادا می‌کنده هیچ 
مطلمه‌ای براحدی از مردم مما ند مگراینکهم دی آن‌رارد میکند 9 هیچ‌برده‌ای 
ازا نپا کشته نمیشود مگراینکه بپای اورا باهلش‌ادا میکند . . ) این حدیث! گر 
از حمل و تخلیط مامون مانده باشد همانا ناظر بیمان زمان‌است که بنی عباس در 
صدد احراز خلافت بودند و ايرانبان مخسوصاً خراسانیان تحت قبادت ابومسام 
خراسانی درصدد حروج بو د ند خصوصاً که عبارات خرید و فروش و کگشتنرقمت 
دادن بر ده‌ازمحتصات بارزهءعر بوده است و امام ا مر دم ر | ۳ جنیش‌های بیمو رد 
و بی هدفی که باره‌ای از حاه‌طلان مردم را اغواو بدنبال خود انداخته بودند باز 
میدارد و محصوصاً قىد کلمد محصو زو مردی که دو تن از خلمای رام عباسی هستند 
و در جریان آن نبفت ایرانيا ن واردند حالب توحه است ؛ بېر صورت نمیتوان 
یك جنین‌حدیثی ر| مدرك متقن درمقا بل وظایف بز رگ و فرائض عظیمه الپیه شمرد 
و از امرحکومت: نظم و انتظام اجتما ع چم پوشیدو تن‌به تنبلی وسستی و خواری 
و ربونی داد ۰ ۱ 

در این حدیث نیز عااوه برا نجه گفتدشد احتمال آن میر ود که لایو قت 
برای سکون وسکوت شیعیان کهدر آن‌موقعم زا حمایشان بود ند آنراحعل و انتشار 
داده‌باشندزیر! حعل اینگو نداخباردر آن‌زمان از ناحیةٌ امه اطهارسالام الهعلیيم ارزش 
آن کمتر ازفتوایمر حوم‌حاح‌میرزاحسن‌شیرازی درموضو عتحریم‌تنبا کو درپیمان 
رژی‌نبوده‌است کهجنا نکه گفتها ندآن رایکی‌ازعله‌ای تهران بنام‌میرزا عبدالوهاب 
با سور ناصر | لدین‌شاه حعل کرد و اثرشایان آن مشرو دشد ۱ 

ایك حدیت دیگری که‌دارآی‌همن اثر است: ۱ 
درجلد دوم مستدر لا لوسائل مررحوح‌حاج میررا حسین نوری ص ۲۸ این‌حدیث 
ازغیبت نعمانی نقل شده‌است که حضرت‌امام‌محمدباقر لا با بی‌الجارودمیفره‌اید 
آن‌تلز م بيتك‌و تقعدفی دهمك هوّلاءالناس واياك والخوارج منا فانم ليسوا 


احادیثی که مستمسك‌تنبلان است ۳۱ 
عای شیء ولاالی شی الى ان‌قال و اعام انه لانقوم عصابه تدفع ضیما او تعز 
دیناًالاصر عنم البلية حتی تقوم عصابة شېدوا بدداً مع دسول‌الله صلی الله 
علبه و ]له لایواری قتیلہم ولا پداوی جر رحہم فقلت من هم قال الملاشکة 
میفرماید : اینک‌ملازم خانه خود" باش ودر منزل تاريك خود از اجتماع با این 
مردم‌فرو نشسته کناده گیری کن و بر حذر باش که باخروح کنند گان از ما (یعنی 
آلا بیطا ل) بوده باشی بر ای‌اینکه | نبا بر هیچ‌راهی نیستندو بکسی و چیزیتکیه ندار ند 
تا آ نحا که مىفر مارد : وبدان که هیچ گروهی بر نمیخیزد که‌دفم طلمی کند با 
دینی‌را عزت بخشد مگر اینکه بلیه‌ایشان رادر افکندتا موقعی که آن گروهی که 
بارسول خدا لای دربدر حاضر شدندبرخزند آ نان کت تگا نشان رادفن نمی کنند 
ومجروحان خود را مداوا نمینمایند عرضکردمآ نها کا نند ؟ فرمود فرشتگا نند . 

ودرحدیث‌دیگر ازقول‌حضرت با قر مینویسد که‌فر مود:ومشل‌من‌خر ج منااهل 
البیت قبل قیام الةائم علیها(-م مثل فرخ طار اوقع من و کره فتلاءب به 
الصبیان(مثل کسبکه ازما اهل بیت قبل‌ازقیام‌قاگم خروح کند ما نندجوجه‌مرغیست 
که پرواز کند واز آشیانه خود بیفتد س بازیچه دست بچه‌هاشود) همچنین علامة 
مجلسی رحمة ال عله در کتاب آربعین ص ۱۷۰ حدیث سی وهفتم مینویسد : 
قال ابوءبدالله علیه السلام ماخر ج ولا بخرج منا اهل‌البیت الی قیام قائمنا 
احد ليدفع ظلم] اوینعش حقا الا اصطامته البلية و کان قیامهذبادة فى 
مکر‌وهنا وشیعد . 
میفرماید : حضرت ابوعساله اماء‌صادق ا فرمود : احدی ازما اهل‌بیت‌تا قام 
قائم خره‌ج نکرده ونمیکند تاظلمی را دفع نماید یاحقی‌را زنده کندمگر این که 
بلیه‌اورا از بیخ‌بر کندوقاماوموجب زیادتی‌اندود ما وشیعیان ما مىشود ) 

این احادیث در موقع صدورش بپر منظوری بوده که باحتمال قوی برای 
مأیوس کردن و سست نمودن مر دم ارتمعیت سادات واحر اری کهعله دستگاه طلم و 


سداد گر ی‌خلفای حور فیام منمودند حعل ميشده وا گر مفاد آن تحطئه قام و 


۳۲ علت نشر این‌احادیث 


حروج با شدحنا نکه‌ازمفیوم آن بدست میا یداین تخطمه دردرحه‌اول العباذ باللهمتو جه 
حضرت سیدالاحرار حسی‌بن‌علی ا است که برای دفع ظلم‌بنی‌امیه‌واحیای حق 
قیام نمود!! و بعد سادات آل ابیطالب که‌شرح قیامآ نہا در کتب تواریخ مخصوصا 
مقاتل الطالبین درج است بهرصورت نتیجه آن امروز جز ذلت ونکیت و توسری 
خوردن‌وملعبهًاجا نب‌ودشمنان اسلام‌بودن نیست » چنا نکه‌هما کنون دچاراین بلیات 
هستیم‌وخیال نمیکنم هیچعاقلی که |ندك غیرتی در وحودش باشد باین چنین نکیت 
وذلتراضی بوده بدتراز همه نرا یکی ازانجام وظایف دینی شمارد 

بایددانست که‌نشر و أنتشار اینگو نها حادیث‌حندا نگیزهداشته‌است که‌از آن‌حمله: 

۱ - جون‌طائفه‌شیعه‌در آنزمان‌فله‌قلیله‌ای‌بوده| ند که‌حق وجرأتاظهاروجود 
ندأشده| ند وهمواره مورد تعقیت و آیداء سالاطن و امر‌اء حور بوده‌ا ند ۳ بر ای 
نسکین اضطرابات قلبی وامید باینده برای امرارحیات این‌قبیل نویدها بخودمی - 
داده| ند و بدینگو نه مطالب دل‌خودرا خوش میکرده| ند . 

۲ - حون خلفای جور قیام کنند گان‌ر ما حم‌خویش مد یدند بوسله نشر 
اینگو نه احادیث »تقدین‌را از معاونت آنا باز مىداشتند . 

۳ - عقده مدو بت که خودیکی از عواءل میم فنای دو لمهای ببی اميه و بنی 
عباس بوده که متمپدیها باین عنوان خروح کرده‌وهمواره مزاحم | نپا بوده‌ا ند با 
نشراین قبیل احادیث . فکرهردم ار مردی‌مو جود به‌پدی‌موعود منصرف میشد 

مر حوم | یت الّهسداسد ال خر قا نی که ازعلمای بزر لو عا لیقدروروشن‌شعه‌است 
در کتاب تفیس خو د(محوالموهوموصحوا لعلو م )ص ۰مییو يسل : حق‌آینست که این 
گونه اخبار بلکه بیشتر اخبار علائم ظپور ضعیف السند و متناقض است علاوه بر 
اغلاط نسخ واختلاف فم علماء . . 

هرجه هست اینگونه احادیث منشاً این عقیده سخیفه در جامعه شیعه گردیده 
که‌دو لت حقهوحا کم برمقدرات مسلمین تنها آن دولتی است که تشکیلات آن در 


اسمان ر رحته شده وهسشت دو لت ان را معصو من و فرشتگان بدون دخالت ادمبان 


تفسیرغلط از انتظارطیور و 5 


تشکیل دهندوحا کم وامام آن معصوم ومنصوص من عندالله بانام و نشان مخصو س 
بوده باشد بعبارت واضح:مات‌شیعه .اخیراً بیج تشکیلات سیاسی واحتماعی علاقمند 
نبوده بلکه باره‌ای از آ نبا دحالت دراین اموررا حرامو آن‌را حاص محصوص امام 
دوازدهم حضرتمهدیمحمدینا لحسنا لعسکری لا متولد سال۲۵۵ هجری میدا نند 
و بس!و آ نحضرت‌هم که معلوم‌است‌باختبار خودنبودهو با | نکه ز نده‌وحاضروتماماین 
جنایات وفحایع‌را شاهدو ناظراست‌حق نداردازجای‌خود جنبیده و کمتراعتراضی 
نماید گر آ نوقت که‌شمشیرویاورامخاط ساخته‌وفرهان‌قیاماورااز اجا نب خداو ند 
عام اعلام نما یدو آن‌همچنا نکه‌ازروایات‌معتبره‌بررمی أ یدمقارن‌قرں‌ساعتو نز ديك يوم 
القیام قامت است! جنا نکددر کنزالفوائد کراجکی ص۱۲ ۱مینویسد ‏ 
« وان‌الله عزوجل‌یظہر علی‌یدیه ( اییدی المېدی)عند ظبوره‌الاعلام و تأتید» 
«ا لمعجزات بخرق‌العادات؛ یحبیله‌بعض الاموات‌فاد! قام فى الناس المدة المعلومه» 
«عندالله سبحانه قضه الله اليه لا بمتد بعده الزمان ولا بتصل الایام حتی یکون » 
دشر ائطالساعة واماتة من بقى من الناس ثم یکونالمعاد بعد ذالك» 
یعنی خدای عزو جلدر موقع‌ظپور مہدی لا بردست اوعلائمی‌ظاهر نمودهو 
معجزاتی بخوارق ادات می آید و برای او باره‌ای از مردگان دا زنده عیکند 
بسن همینکه در مبان مردم مدت‌معلومی‌را که درنزد خدای سبحان معین ادت( که 
مطابق پاده‌ای از دوایات هفت سال و حد | کش تا جپل سال گفته‌اند ) قیام داشت 
خداوند او را سوی خود قیض‌میکند (میمبراند ) آنگاه بعد از آن جناب ژمانی 
دراز نمی پاید و روز گار دیگر اتصالی ندارد تا اینکه شرائط قیامت موجود شود 
و بقیهٌ مردم هم بمیر ند نگاه بعداز آن معاد - روزقیامت - شود) 
بس با این بیان شيعه هیچ تکلیفی ندارد ! و ُاصطلاح از ایام صدر اسم 
الى یوم القیام برای وی دفع القلماست ! ! و خداو ند قلم تکلیفرا ازوی برداشته 
زیرا | کثر احکام اسلام منوط و موقوف برحود حاکم و امام است و آن هم که 


متاسفانه بعد از بيغم اسلام جز ینحسال ( خلاف امسرالمومشن و امام حسن ) 


جس 


- ۳6-_ عقیدةر فع| لقلم مردودو خود بیدینیاست 


تا نزديك قامت که هفت‌سال یا جل سال باشد امام معصومی کهدارای معجزات و 
. قادر باحیای‌اموات‌وز نده کر دن‌عظامرفاة‌بوده وحا کم‌باشدنیست ! پس‌تکلیفی نیست 
واقعا آفُرین بحنین‌عقیده! ! ات آن عق.ده‌سخفه‌ای که موح‌این‌همددلت و نکت 
در بین مسلمین از شیعه و سنی گردیده است و چنانکه گفتیم هردو عقیده برخلاف 
حقیقت و روح اسلام‌است و دراین‌رساله‌حقا نیت این مدعی‌ثابت خواهد شد | نشاء ال 
برای ما که مفتخر بداشتن مذهب حقه شیعه انی عشریه هستیم این مطلب بیش از 
همه الما نگیزو درد نالک است که در این طر یقه مقدسه باب اجتهاد مقتو ح و قاعده 
«حده امناا لاصول و علیکم التفر یع»وضع شده و حتی مخالفان این مدعب موضوع 
فتح‌باب اجتہادرا یکی ازمزایای بزرك آن‌شمردنده! ند؛ چنا نکه شيخ محمدا بوزهره 
در کتاب الامام الصادق مینویند . 

باب اجتیاد در نزد شیعه برای همیشه مفتوح است و این وسئله‌است که‌پاب 


هر گو نه تحقیق را در تمام مشکلات احتماعی و افتصادی و نفسی مسگشا ید ۱ 
گر نگته لازم 


قبل‌از اینکه وارد بحث در مسئله حکومت ولزوم وجوب تعیین آن از طرف 
امت شویم برای اینکه خوانند گان ما باین مسئله وطرز بیان وعقیده آشنا شو ند 
این نکته رامتذ کر میشویم که شکی نست که باوحود امام‌معصوم سلطنتو حکومت 
بر دیگران حرام واطاعت حکام دیگی درمقابل امام و پیغمیں عفر جایز نبوده 
واطاعت‌جبت وطاغوت است ودرمورد فضاوت که مررتبه خیلی نازلتراز سلطنت است 
مردم‌باید باوجود معصوم باورجوع نمایندچنا نکه‌خدای متعال میفرماید :فلاور بك 
لایوٌمنون حتی یحکموك فیما شجر بینم ثم لایجدوا فی اتف پم حرجا مما 
قضرت ویساموا تسلیما (پس‌نه چنانست قسم بیرورد گار توایمان نیاورند تااینکه 
ترادر نزاعی که بین‌ایشان واقع‌شد حکم‌قرار دهندآنگاه در آ نچه قضاوت‌فرمودی 
در نفس خود حرج و کراهتی نبا بند وتسلیم‌محض باشند ) 


درصورت وجودمعصوم‌حکومت‌دیگران‌جایز نیست -۳۵- 


ودرسوره‌دیگرمیفرماید : اناانز لذااليكالکتاب لتحکم بین الناس بما اراكاله 
یعنی ما کتاب را بر توتازل کردیم تا تودر میان مردم بدانچه خدا تراداء ‏ نمود 
حکومت کنی ۰ 
ودرسوزه‌نساءآ ب۹۵٥‏ میفر ما رد: فان‌تنازعتم فی‌شیءفر دوه الی‌الله و الرسول 
در جبزی که پمنازعه شدید سآن را برای قضاوت بحدا ورسول ل بر گردانید 
ودر خبره‌روی در کتاب جواه رالکلام فی شرح شر ایعالاسلامد ر کتاب‌قضاء 
قرمایش حضرت صادق بسایمان‌بن خالد : انقواالحکوه4انماهی‌للامام العالم 
باا2ضاء العادل فی| امسلمبن ببی اووصی یعنی بر ه.-زید واجتناب کید از 
حکومت‌یعنی قضاوت که آن مختص‌امام عالم بقضاوت وعادل در ميان مسلمین است 
و آن یاپیغمیر است ویاوصی پیغمبر)وفرمایش | نحضرت در خبر اسحق‌بن عمار که 
فرمود امیرالمومنن بشریح قاضی فرمود : یاشر یح‌قدجلست مجلا لا بجلمه‌الا 
نبی اووصی اوغقی (ای‌شر یح در جایگاهی نشسته‌ا ی که‌جز پیغمبر یا وصی پیغمبر یا 
شخصی بد بخت نمی نشیند)ا لبته‌درصور تیکه معصوم باشد 
اما معصوداین نمست که هر گاه معصوم نبود بایددرب قضاوت را بست و در 
نتظارظورمعصوم نشست! بلکه مقصود آن است که‌با یدطیق احکام‌خداازروی بینائی‌و 
بصیرت وعدالت وانصاف قضاوت نمود حنانکه در کتاب دعائم‌الاسلام از حضرت 
امیرالموّمنین روایت است که فرمود : کل حاکم بحکم بغیر قولذا اهسل‌البیت ‏ 
فہوطاغوت (هرحا کم وقاضی که بغیر گفتار مااهل بیت حکم کند اوطاغوت‌یعنی 
شیطان است) همحنن حکومت وسلطنت‌را بایدی؟ سی سبرد که دردرحه اعای‌تقو ی 
و عدا لت ت وعلم وفضلت ولافت دربن مسلمین عشمور باشد چنانگه شرح و تفصمل 
آن‌بادلایل کاة ی‌عنقر یب انشا ء الله دراین اوراق خواهد آمد . 
در اینجا بر ای‌تشحد دهن مطا لعه کنند گان با ید این نکته ر! یاد آور شوم 
که‌یکی ازعلل احتراز طائفه شيعه ازتشکل حکوهمت واجتناں‌آن ارت ر تیب‌دولت 


آن بوده‌وهست که‌حون ازبدو پیدایش‌این‌فرقةٌ ناجیه همواده مورد ایذاء واضراد 


۳ علت‌و جودو نمو عقده کناره گیری از امرحکومت 


دستگاه غاصبه خلافت‌وهدف شکنجه و آزار والبان حور و متصدیان امر ولایت و 
سلطنت بوده‌ا ند و پاتمام تجلاشہائی که برای بدست آوردن‌قدرت و حگومت نمو ده| ند 
واولادعلی ا را وادار بخر وج یادر خروحایشان‌را كمك ومقاومت نموده‌اند اما 
سرانحام شکست‌خورده و مغلوت ومق‌ور گردیدها ند و این هغلو بیت و مقهودیت 
آثار زشتی در روح آنان بافی گذاشته مو < ببدایش اینگو نه عقاید محفة 
گردیده است کهمی باید تا ظپور مهدی موعودازجای نجنبند وبا نتظارطلو عدو لت 
حعَهُ امام معصوم منصوص» ازتشکیل لازمترین لوازم اجتماع و وسائل حیات و بقاء 
حامعه خودداری‌نمایند: و برر گو نددلت ونکت دردیر یو ع متا بعت وعطاوعت ملوك 
وسالاطین حبار وزمامداران ستمکار تن‌دردهند » زیر اوحودخليقه یاامام‌یاسلطان با 
والی و بالاخره حکومت درهرحاععه‌ای لازم وواحب است که | گر عادل آن شسود 
تاحار ار طا لم آن نمیتو آن حشم‌یوشيد ۰ وچون طسعتو فطرت آدمی بر تغلب و تحاه ز 
وغابه‌واستیلاء مفطور است وا گرشخص خلیفه یاامام‌یاوالی یاسلطا نراهمان‌مردمی 
که با ید بدستور شرع اورا اختبار وانتخاب کنند ومراقب‌اعمال وافعال او باشندو 
نگذارند ازحدود شرع تجاوز کند هر گاه از اینوظیفه شرعی وفریضٌ البی غفات 
وسستی کنند ناچار آن خلیفه وامام‌ووالی وسلطان یاهرحه خواهی‌بنام,روی‌فطرت 
وطسعت‌منجاور خود باستبداد وستمگری میبر دارد ودره‌ورت نودن‌ما نعومر اقب 
پدعو یر بو بىت والوهیت هم برمیخیزد که گفته! ند ۰ 
الظلم من شیم الىفوس فان تجد داعفة فلعلة لا نظام 

( ستمکاری شیمۂ هر نفسی‌است‌بس! گر شحص باعفتّی یافتی که ظلم نمی کند 
بد علتی دارد )و چون‌مسلمین‌مر اقب‌امر |ء خود باشند | نبا ناحارمتحاور نمیشو ند . 

وشاید یکی از علل اجتنان واحتراز شعه ازامر حکومت و تشکیل‌سلطنت 
اسلامیو بالاخره کناره گیری از کارهای دولتی احادیثی‌اس ت که از اثمه معصومین 
سالملهُعلیهم درخصوص احتر ازاز کارمندی دولتپای جبار بنی‌امیه و بنی‌عبای‌صاد 


ده است؛ اما بادقت‌در ان احادیث معلوم میشود که نظر معصو م در مسع نمو دنل ار 


علت‌صدور منع‌از کارمندی دو لت ۳۷ 
کاره‌ندی آن‌دو لا بجهت آن بوده که گذشته از اينکه تشکیل آن حکومتها روی 
تغلب وتسلط جابرانه و بررخلاف دستور شر عانجام گرفته‌اساساً بنای آ نها وبی نامه 
شان محوواضمخلال حقایق و بسط وااعْفسق‌وظلم بوده‌چنان که‌سب امیرالمومنن 
وقذف فاطمه‌زهر اسالاملهعلیپایکی از کارهای کوچکشان بود(۱)!وحبس وزجروقتل 
وصلبوز نده بگور نمودن‌اولیای خدا مخصوصاً اولادعلی ازبزد گترین هدف آنبا 
شمر ده میشد و پر و اضح است که‌تشکل جسن دولت وتر تب جنین‌حکومت سغوض 
خدا و کارمندی ومعاو نت اینگو نه خلفه و امام باسلطان؛مورد هنم و مدمت امه 
اطپار استجنا نکه‌خود آن‌بزر گوادان‌درهمان| حادیث با ین‌معنی تصر یح قر مو ده[ ند 

جنا نکه در کتاب تهذیب شیخ طوسی جلده ص۳۲۹ جاب نجف حدیث۱۳٩‏ 
حورت امام جعفر صادق ِا میفرماید . 

« من سود اسمه فی دیوان ولد سابع حشره بو يوم القاعة خنزیرا» يعلى 

کسیکه نام خود را در دفتر فرزند ان عباس ثبت کند یعنی از کارمندان برسنلی 
آن‌دولت شود خداو ند اورادرروزقیامت بصو رت‌خو لک محشور فره‌اید . 

ودرحدیث ٩۲۰‏ ص ۲۳۱ همان کتان که در کتاب شریف کافی جلد اول 
ص۳۵۷ نیز درج است‌درروایت علی دن‌حمزه‌از حضرت‌صادق ما آن‌جنان بکارمند 
حولت بنی امیه فرمود « لولاان‌بنی امیقو جدوامن یکتب لهم ویجبی لېما لفیء و یقاتل 
عنبم ویشہد جماعتمم لما سلبونا حقنا ولوتر کہم الناس و ما فی ایدیهم لما وجدوا 
شیا الاماوقم فی ایدیم » یعنی | گر نهاین‌بودکه‌بنی اميه کسانی مانند تو یافتند 
که‌بر ایا یشان نو : بسند کی کندهماا یات‌جمع آوری‌نما بدء از أ ترا دفا ع کند و بحماعت 
| نان‌حاضر شودحق ماراازما نمیگرفتندوا گرمردم آ نهارا با نحهداشتندوامیگذاشتند 
درا نصورت جیزی نمی یا فتندجز | نحه دردستشان بود) وس مع اهل به تاز کارمندی 
دو لت بنی امیدو بئی عباس بوده که | گر از طرف آن مردم تقویت نمیشدند حق 
حا کمیت ازاهل بت سلب نمیشد : 


( ۱) <صاأل صدوقص” ۲ عن| بيعبدالله. ... واماقذفا لمحسنة فد قذفوافاطمةعلىمنا پر هم 


- ۳۸ نظراسلام‌باصل حکومت‌ووجوب آن 


این‌مطلب جەر بطی داردیامرروز ؟ که بحمد ال شيعه آن‌جنان درقوت‌وا کثر بت 
اس ت کها گر بجو اهد ميتو اند یر ومد تر ین دو لت حپانر! در باه بتر بن حکومت 
اسلامی اساس نہد . 
اما اف ب نادانی ووای بر تعلیمات‌غلط گمراه کننده که حقیقت را بدینصورت 


رشت مسخ کرده‌ومسلمین را بدیموضع منکر در اورده است / 


نظر اسلام باصل حگر مت و ساطنت‌ووچوب آن 
ی ۱- از نظر کتاب‌خدا 

در کاب( ارمغان | سمان ( یاد آورشدی مکه‌حکومت وساطنت و بدست آوردن 
قدرت از محبو بات اسلام‌است وشر ع‌مطهر آ نرا همواره طالب وییوسته جال است 
و این‌حشقت از روشن‌ترین موضوعات و آشکاراترین مصر "حات | بات را بر کات 
قر آن‌مجید است . ۱ 

پرورد گار مذان در سوره مبار که آل عمرانآیه ۲۶ ضمن‌تعليم به پیغمیر 
اسلا میغرماید : 

۱ قل اللیم عالک الملک توّتی الملك من‌تذاء وتنز عالملک‌ممن‌تذاء 
یعنی ای محمدعلق بگو : خداوندا ای مالك پادشاهی و حکومت › تو بادشاهیو 
سلطنت را بر که خواهی مبدهی و از هر که خواهی آن‌را میگیر یآ نگاه بطر یق 
لف و نشر مر ب‌مفرماید : «و تعز من‌تشاء و تذل من تشاع» یعبی بر که‌حکومت 
و سلطنت را بدهی او را عزیز میکنی و از هر که بگیری او را حوار میکنی دس 
در حقیقت پرورد گار عا لم بملتی که‌حکومت و سلطنت‌داد آن‌را عزیز کرده و ازهر 
مات که گرفت اورا خوارخواسته است . , 

۲ -درسوزه‌مبار که‌الساء آید ۵۷ و۸ه مفرماید :ام لریم‌نصیب من‌الملکک 
فاذالايۇ تون‌الناس نقیر اام یحسدو. الناس علی‌ما ۲ تاه اللهمن فضلفقد ۲ نينا آ ل 
ابر اهیم الکتاب و الحکمةو آتینا هم‌ملکاعظیمآدر این آیه شریفه اهل کتاب را 


| باه ی کهدرمحبو بیت وو جوں‌حکومت‌است 4 


مذمت م میفر ما ید که اگر جیزی از بادشاهیوسلطنت دردست آ نان باشد بقدر نقری 
یمردم نخو اهندداد آ نگاه از عطایای بز ر گی که‌بالابراهيم ارذانی داشته برسبیل 
منت بر میشمارد تا اینکه یادثاهی را در ردیف کتاب وحکمت که عظیمتر ین نعمت 
وم‌وهست الپی است که« و من يوت لحکمة فقد اوتی خیرا کثیر | ».در آورده‌و آن‌را 
از هضل خدا بر آل ابراهیم شمر ده است . 

در این یه شر دفه تلمیحا این اشارت است که هر گاه کتان و حکمت در یناه 
حکومت و سلطنت در آمد یعنی واجد قدرت شد آنگاه آن را فضل بزرك الپی 
توان شمرد . 5 

۳-درسوره شریفة یوسف آیه۱۰۲از زبان‌حضرت یوسف یعنوان‌سیاسگزاری 
بدر بار حصرت باری از نعمت مقداری از حکومت فرعون مصررا که بر آن‌جناں 
داده شده‌حنین‌شکر گز‌اری نموده عرض میکند:«رب قد تیتنی من‌الملكوعلمتنی 
من تاو یل الاحادیث » (پرورد گادا مرا بپره‌ای از پادشاهی دادی و تأویلاحادیت 
آمو ختی)دراین آ یه‌شر یفه نیز اشاره پتر ادف ملك وعلم‌شده ورا بطهو تلازم این دورا 
یاد آور گشته‌است ۱ 15 

۳ درسوره عظیم | لبقر ه آیه۲۵۲ میفرماید : : و «فتل داود حالوتو | نا‎ ٤ 
الماك وعلمه ممایشا»یعنی‌داود حالوت دا که دشمن مسلمانان آن زمان‌بود کشت‎ 
۲ خدا او را بادشاهی داد و از نچه خواست بدو آموخت,دراینجا کشتن ات‎ 
دادن یادشاهی و سلطنت و آمو ختن علم وحکمت از نعمتهائی است که به او اعطا‎ 
شده ضمناً نکته‌ای در این آیات است از ردیف بودن علم وحکمت دنبال پادشاهی‎ 
وسلطنت که | نشاءا للهدر بحثا نتخاب حکومت بیان خوآهیم داشت . واین أ یدش یغه‎ 
بدین حمله عظیمه مذیل است که «ولولادفم‌الله الناس بعضمم ببعض لفسدت‌الارش‎ 
۲ » ولکن الله ذو فضل علیالعالمین‎ 

۵ درسوره مبار که ص € ۳ از زبان حضرت سلیمان بمنوان مناجات و 
تقاضامیغرماید : رب‌هب‌لی ملکا (خدایاپادشاهی بمن‌عطا فرما) سلطنت وپادشاهی 


EES‏ ا آ یات‌دالذ بر مخبو بیت حکومت وساطتنت 


راسلیمان بیبا کال تضر ع والحاح‌از دربار الپی‌تقاضا مینماید . 

ادرا ۱۹۷ همين سو ده‌س ارشر خ‌عظمت سلطت‌سلیمان‌دره‌قام منت م فر ماید: 
وشددناماکهوآتيناه الحكمة وفصل!لخطاب که استواری حکومت سلیمانرا با 
بخشش حکمت وسخنوری و بلاغت از نعمتهای عظمای‌الپی میشمارد تقارن ملك و 
حکمت را در نظر داشته باشید تادر بحث مخصو ص آن‌وارد شویم. 

۷ درسوره مبار که السا آیه ۱۲بعداز تعدادنعمتهای بز ر گی‌سلطنت سلیما نی 
میفرماید : اعملو آل‌داود شکر او قلیل من‌عبادی الشکور (او, آل داود عمگی 
بشکر ببردازید که بندگان شکر گزار من خیلی کمند ) خداو ند متء-ال از تمام 
خا ندان‌داود مطا له شکر و سیاسگزاری مینماید که بسلیمان که ازال داود است 
سلطنت وحکومت داده‌است ۰ دس‌سعاد تمد آن‌ملتی که حکومت وسلطنت دارد ! 

۸- درسوره مبار که ص آیه ۲۹ پس‌از آنکه‌حضرت داود را بجت خطا و 
ترك اولائی که مر تک شده‌معاتت میدارد در آمرزش بروی منت مبگذارد آ نگاه 
مغر ما ید .«یاداودا ناجعلناك خلیفقفی الارض‌فاحکم‌بین الناس‌بالحق ولاتتبع‌البوی 
فيضلكعن سبیلاله»یعنی‌ای داودماترا درزمین خلیفه و جانشین کردیم پس‌در میان 
مردم‌بحق وراستی حکم‌بران و پیروی هوی‌مکن که ترادر راه‌خدا گمراه میکند) 

داودرایس ازعطای سلطنت خلیفه‌خود درروی زمنن‌مشمارد . آری‌بحق‌وراستی 
زمامدار اسلام‌خلیفه وجانشین خدادر روی‌زمین است زیرا حکومت در دين من 
خاص‌رب العا لمین است که ان‌الحکمالالله وزمامداراسلام چون‌قوا نینو احکامالهی 
رادرروی زمین‌مجری میدارد پس بحقیقت خلیفه وجانشین خداست که بجای خدا 
احکام‌او رااجرا میکند . ۱ ۱ 

- درسوره ره یه ۹ نداشتن حکومت وسلطنت رامو جب نکست‌ودلت 
و باعث‌جلای ازدیار و آوار گی‌درغر بت‌ودوریازفرز ندان و تبارمیشماردومیفر‌ماید: 
و اذقالالملاء من بنی اسر اثیل لنبی ليم ابعث‌لنا لکا نا نجا که‌مرفرماید :و قداخر جنا 
من‌دبار نا وابنائا. 


۹ ۳ ۱ 
| یات د اله بر‌محو بیت حکومتوسلطکت ۷3۳ 


یو سس ر 


بنی اسر اگيل از بیفمبر خود خواستند که بادشاهی برایشان گماردتا بادشمنان 
خودنسرد نمایند زیر نداشتن حکومت موحسدلت و نكت وخروح ازدیار وایل و 
تماراست . 

۰ - درسوره الاعراف آ یه ۱۲۷بر بنیاسرائیل که قومی‌مستضعفو توسری- 
خور بودند منت‌میبگذارد که ایشا نراوادث ملك گذءنگان کر ده‌وحکومت بخشیده 
که‌مشارق و مغادن سرزمن آباد ویربر کتی دا بمیراث بدیشان مرحمت فرموده 
میفرم‌اید : و اور دا ااقوم الذین کانوا یستضع‌فون مذارق‌الادض و مغاربيا 

_- درسوره| لماندء آ یه ۱ سلطنت و حکومت رادررد رف نموت که اعطم 
نعمت‌ا له است‌شم ده اززبان‌حضرت موسی ا برسسلتذ کار نعمای گر ان مقدار 
الپی‌میفرمایا :«واذقال‌موسی لقومهیاقوم اذ كروانعمةالله علیکم اذجعل‌فیکم انبیاء 
وجعلکمملو کاو آ تا کم‌مالم روت حدا من‌العالمین» . 

یعنی‌زمانی راياد آورشو که موسی بقوم خود فرمود که ایقوعن نعمت‌های 
خدارا که برشمااززانی داشته‌پیاد آورید که درمیان‌شما بیغمبرانی‌قر اردادهو بعلاوه 
شمار اپادشاهان گردانیده وحیزها نی بشماداده که بپيچرك ازجا نیان نداده است . 

دراین أ ب‌شر بغد نیز تلازم‌عام وحکمت و خالافتو سلطنت روشن‌است . در ایحا 
تذکراین نکته‌لازم است. که‌انسان‌بهر اندازه که‌از همت آز ادی و تنعم‌محروم‌باشد 
برمان| ندازه احساس‌حقارت‌میکنه ! و بالعکس‌هر حقدراز نعمای الپی‌بیره‌ور باشد 
بہمان اندازه احساس شخصیت وشرافت مینماید , جنا نکه‌در | په فوق‌الذ کر با اینکه 
علی| لمعمو ل بکنفر درهرزما نی‌در بنیاس ائثیل بادشاه‌میشده است‌معپذامنت رابرجمیع . 
مردم گذازه‌میفرماید و جعلکم‌مل وکا بس‌بادشاهی یگنفر دریاك مذت‌غروروشخصت . 
درتمام آن ملت! بجادمسما ید حنانکه‌برد گی واسارت یکنشن متو حهتمامملت‌است‌هر 
جنددرمیان آ نهااشخاصی آزادومتنعم باشد و آیه‌شر یغه« وضرب‌الّه مثلاعبداً مملو کا 
لایقدر علی‌شیع ومن رز قناه‌سنارزقا حسنافپوینفة‌سر آوحر ا»خدامثل بند٤مملو‏ کی که 
قادر بر چیزی نباشد ومثل کسیکه‌اورا ازجا نب‌خود روزی‌نیکو ارزانی‌داشتیم‌میزند) .. 


ستام 


~E‏ | یات‌داله برمحو بت‌حکومت و سلطتنت 


مبین این حقیقت است 

ملتایرآن‌درطول‌تاریخ‌جون‌همواره توسری‌خور بودهوهر گز مزءحکومت 
اسلامی‌را نجشیده‌است لذااحساس حقارت‌میکند وجون‌دولتها پیوسته بخو استه‌های 
اودهن کجی میکنند وهمیشه‌ازمیدان مطالبه‌ومیارژه مغلوب‌در آمده است ایست که 
دیگر شخصبتی‌وشرافتی برای‌خود قائل نیستو تسلیم هر گونه ذلت‌وستم! مت و این 
له بز رگی است که باید هر جه رودتر بعالاج آن کوشد و گر نه خطرش بسی 

۲ - در سوره مبار که پوس ف أيه ۵۵ و د س از آنکه حضرت یوسف از 
فرعون مصر تقاضا مسکند که اورا خزانه دارو باصطلاح امروز؛,وزیر دارائی کندو 
این شناد مورد قبول فرعون قرار میگیرد آنگاه پرورد گار منان برسیل منت 
میفرماید : «و کذلك مکنا لیوسف‌فی‌الارص نتبو آمنها حیث نشاء نصیب برحمتنامن 
نشاء و لا نیع اجر المحسنین » .عنی همچنین تمکن و تسلط دادیم بیو سف 
در کشور مصر که بر جا که بخواهد اورا جای دهیم رحمت خودرا بر کسانی 
که بخواهیم ميکنيم واجر نیکو کاران‌راضايع‌نميکنيم ودر دنبال آن میفرماید 
و لاجر الاخرة خير للذین آمنوا و کانوا یتقون 

یعنی باداش‌واحر آخرت برای کسانیکه ایمان آورده وتقوی‌پسشه کرده‌اند 
بہتر است)تا مقدس ما بان وجو کی مسلکان تو دم ننموده والقاء شمه نکنند که 
کسیکه در این دنیا بمقام‌ومنصی از طریق‌شر ع رسید و بوظایف شرعی خود اقدام 
نمود؛ از مقامات ودرحات اخروی‌او کم‌میشود؟! بلکه‌این أ , به حنین نوید مدهد که 
کسا ذز نی که احراز مةام وقدرت کرده آنرا در احیای حق بکار ب ر ندوبتکالی_ف 
دینی خود عمل کنندعلاوه بر حظوظ وتمته‌ات‌دنیوی در آخرت‌همچنان‌پاداش‌ایشان 
پایداره پر قرار است ۰ وماانشاءالله در فصل کارمندی دولت در همین کتاب شرح 
کافی در آین‌باب خواهیم داد 

۳ درسوره‌الاسری ره ۵ - ه«وقعی که بنی اسر ائیلرا بیم مدهد که بعلت 


سس 


۳-6 


ت‌داله بر ‌محمو دست حکو مت و سلطنت ۲ -_ 


قاد ی که در من مرتکب شدند مورد تعقیب وعذاب‌الپی قرار گرفتند میفرماید 

«ا<ا حاء وعداو لما یعثناعلیکمعبادآلنااولی باس شدید فحاسوا خلال الدیارو کان 
وعدا معو لا ثم رددت لکم الكرة علییم وامددنا کم باموال وبنین وجعلنا کم اکثر 
اء یعنی حون وعدة نحستین آمد بند گان با قدرت وصللابت خود را بر شما 
گداشتيم تا در داخل کشور در آمد وشد بودند وأین وعده‌ای انحام شدنی بود 
آنگاه علیہ آ نان دولت وحکومت‌دا برشما بر گردانيدیم وشما راپاموال‌وفرزندان 
مدد کردیم وشمارا بتعداد نفرات افزودیم) 

ر سوره هیار که الکیف آیه ۸۲ تا أیه ٩۸‏ میفرماید . « ويسگلو نك عن و 

"چ نین قل ساتلوا علیکم منه ذکرآًانا مکنا له فی الارض و آتیناه مکل د 


۲ ۰ > ۰ ص 
ا فاج سا (یعنی از توای‌محمد !ازدوا لقر نین سئوال‌خواهند کردبگو بزودی 


2 


۳ زگ شا ار اوذ کر تلاوت خواهم کرد ما راو تمکین و ساط دادیم دررمین 9 دأو 
ار هر <یز وسلد بر ۰ برداری دادیم او هم و سیله‌ایر | دنبال کرد ) تا خر داستان 
< °5 .۰ که دِ لتد بر و تحسین پرورد گار عا لم ار یادشاهی است که حداه ند 


اھ درت ۾ سلطنت د أده واه | نپارا درراه رصای او یکار | تداحته است»و قر بب‌هفده 
ەق آن درشر ح عخلمت سلطنت و قدرت واعمال بزر گک‌او است ٠‏ وطمق تحقق‌دا نشمند 
برد گت ند قای ابو ! لکلام آزاد,ذوالقر نین قر آن» کو ش کبیر بادشاه بزرگ و 


نامور ایر ان است که داستان‌قدرت وشو کت او در کنابپای آسمانی تورات‌وقر آن 


گا که این ت عظیمها لبیه رادر کتا ماب مد آسمانی مس لما نان ھی 


۳۹ کا باینوضهد! لت بارورفت ان؟ مز مس لمن‌مینگر م نز ديكاست که ارفرط تحر 
م تحر دیو‌انه شوم! ره برا نمیدا نم آیااین ¿ ملت‌عظیمی که شا ید بیش ازششصد ملیون 
هروربم سکنثرهویزمی هستند خداو ندعقل‌وادراك راازایغان گرفته که‌نمی‌فرمند ؟ 
*بامسخشان کرده‌است که‌هیچگونه توجبی بمفاد این آیات‌نکرده وتن باین همه 

دلت‌ونکت داده‌و پدتر ازهمها نکه نە تمپاعنا یت واهمیتی پتشکیل حکوموموضو ع 


٤‏ ۾ آیاتی کهدر آن‌دستورحکومت اس 


سیاست نمیدهندبلکه تا بتوا ننددراینه‌ورد کار شکنی نموده بخرابکاری میبرداز ند؟ 
تو گوئی افسانۂ ج و کبان‌وخرافات صوفیان بیش از آیات کتاب پرورد گار زمینو 
آسمان ۰ پرانسان تاشر دارد « وجعلنا قلوبهم| کنةان یفقهوه وفی آذانهموقرا »(در 
دلم‌ایایشان‌پوششی‌قرارداده!ایمازاینکه آ نرا بفمندو گوشهای [ نپاسنگین!ست‌تاحقر| 
استماع کنند ) « ید برون القر آن‌امعلی قلوباقفا لاه( آیادرقر آن‌نمی| ندیشند 
بادرد لهایا یشان قفلباست( 


آباتی که در آن دس تور حگو مت است 


تا اینجا آیاتی که برمحبوبیت و »طلوبیت حکومت و سلطنت از ظراسلام 
د لا لت مینماید آوردیم اينك میمر دارم بذ کر آیاتی که در نا دسمور حکومت 9 
ساطنت داده شدهاست ۰ 

۱ - درسو ره‌متار که النساء ا ي۷٥‏ مىفرماید:دان ال یامر کمانتۇدواالاما زات 
الی اهلما واذاحکمتم بین‌الناس ان‌تحکموا بالء‌دل انالّه نعما یعظکم به‌ان‌الله کان 
سمیعاً بصیر ا- ۵۸ .یا ایپاالذین | منوااطیعواالله واطیعواالرسول‌واولی‌الامررمنکم‌فان 
تنازعتم فى شىء فردوه الى‌الله والرسول ان کنتم توّمنون بالل واليومالاخر ذلك 
خر« واحسن تاو دل یعنی‌هما نا خداشما را آمر میفرماید که اما نت‌هار | باهل آن 
ادا کنید وهمنکه حکم راندیددر بین مردم بعدالت حکومت کند هما نا خدا شما 
رابم‌تر ین صو رت موعظه‌میکند هما نا که حداو ندشنو | و بیناست ۰ شماای کسانیکه 
ایمان ورده | بدحد| را اطاعت کنید وفرستاده اوو مشوایا نىرا که از جخود شماهستند 
فرما نبرداری کنید پس | گر درجیزی بکشمکش برخواستید آن را بخدا ورسول 
بر گردانند | گر شما بخداوروز وایسین‌ایمان دارید این کار ازهرجمت ببتر واز 
حجرت تاویل و بر گردیدن باصل نجستین نیکوتر است . 

در این آ یه شر یفه او لا آمر فرموده که اما نت‌هار | باهل آن ر گردانید و 
حون‌اطلاق کلمه‌اما نات‌شامل‌عموماما نت‌ها میشود باید گفت که‌این آیه‌ازفصیحترین 


آیاتی که‌در آن‌دستور حکومت‌است 1-E‏ 


و حامعترین آیات الپی‌دراینمودراست وحون ذیل آیه دستور اطاعت زمامداران را 
میدهد بطوریقین نظر کلی آ یهدرامراما نت‌ناظر بموضو ع حکومت است,زیر! چنا نکه 
بعدآدر این‌رساله روشن خواهدشد »امرحکومت بسته بر ی مردم وا نتحاب حکومت 
بطر یق مشورت و بیعت است › و آرائی کهمر دم‌مسدهند هر کدام همجون امانتی اد 
۰ پرورد گارومردم درنزد ا نبا اما نت‌است پلکه بزد گترین امانت الپی ومردم است 
۱ ازاین‌حمت اناما نت رابایدباهل آن‌بر گردا نیدیعنی‌دد ایوا نتخاب‌حا کم‌بایداهل- 
ترین‌ولایقترین آنهارا انتخاب نمودوپس از آنکه‌حا کموزمامدار ازطرف مردم با 
رعایت ادای امانت باهل آن,! نتخاب‌2د برحا کم فرض است کهدرمیان‌مردم‌بعداات 
حکومت نما یدواین بپتر ین موعظه‌بر ورد کار عالم دراین کتاں مارك است که را 
کلمه‌حامعه‌ای امر بادای امانت میکند که‌فرد بارزو کامل آن, انتحات شحص‌صا لح 
واهل بر ای‌حکومت است‌بوسیلهرآی‌مردم‌مسلمان‌وادای‌اما نت‌الپی؛ومردم بدیطر یق 
صو رت هگیرد»یعنی دست سعت یاورةه‌رای که دردست مر ده‌سلمان بعئو آن‌اما نت است 
آن‌را بایدباهل‌ولایق ان بدهد مس بحا کم دستورحکومت بعدل‌میدهد | نگاء با خطاب 
صریح بکسانیکه اعل‌ایما نندمیفرماید : اطاعت‌خدارا همواره در نظر داشته باشید 
یعنی جر خدا کسی برشما فرمانروا نیست وبعد درسایة اطاعت خدا اطاعت رسول و 
اولی‌الامررا که‌زمامداران مسلما نندخواستاراست » ودرحقیقت‌بااین بیان‌دوشن‌می - 
کند که رسولواولی‌الاهر هیچ گونه آمریت ومطاعیت برشما ندار ند مگردر سایة 
اطاعت‌خدا » امارسول‌حون معصوم‌است بدیهیست که در اطاعت‌او نزاع و کشمکتی 
رخ نخواهد داد » ولی‌اولی‌الامر چون ازخودشماها و با نتخاب‌خودتان‌است احتمال 
آن‌داردکه بمقتضای بشر یت‌وعدم عصمت بر خی از اوامر او مورد نز عو کشمکش 
شود » درچنین‌صور ت آن‌نزاع رابخداو رسول بر گردا نید تارفع منازعه نما یند . 
البته‌چنا نکه‌دراخبار تصریح‌شده بر گردانیدن‌نز اع بخدایعنی‌رجو ع‌بکتاب خدا 
وبر گردانیدن آن‌برسول.مقصود سنت‌رسول ال است ۰ وعچت اینکه‌در ذیل یه امر 
باطاعت‌قیده‌ان کنتم تمنون‌بافوالیوم لاخر» است.وچنان معلوم‌میدارد که مخالفټ 


3 مراد از اداء امانت در ا یه شر دعه 


باحکومت اسلامی‌علاوه براینکه از گناهان زر گهاست اساسا دلیل پرعدم ایمان 
بحدار روز قیامت‌است 
آفریند. ادق ن و بلاغت این کناب بزر گهالهی که بادو جمله کوتاه 
مطالمی‌را ادافرموده است که ا گر این ناجیز بی تمیز بخواهد آ نجه‌از اشعهت بنا این 
آیه‌برقليم پر تومی افکند درایی اوراق منعکس کنم‌صدهاصفحه | نرا کفایت نمیکند! 
تذ کارا نکته‌ای رایاد آور میشو یم و آن یت کدی کنر شعه , ازائمه‌اهل 
البیت‌علیوم السلامدر تفسیر آیهٌدان‌لیامر کم ان نوّدوا الاماتا لیاهلرا» بش از یا نزده 
حدیٹ وارد شده که‌مر ادازادای‌اما نت‌دراین آیه‌شر یغه | نست که‌اها امی‌ودایع امامت‌را 
بامام بعداز خود بسبارد.ا لبته‌در اذهانعامه‌جنینمبادراست که‌هر کدامازائمه‌ائتی‌عشر 
ودایم‌امامت کهدر بر خی‌روایات‌مر اداز اما نت :ا لسدوعمامه‌وعصا وا نگشتری‌رسول خدا 
بوده‌ودریاره‌ای مراداز کتاب‌حفر و جامعه‌وصحففاطمه و امثال آن‌است که هريك‌از 
ائمه‌در هنگام‌وفات‌مثلاآ نرا بامام‌معصوم بعدازخود پساردامادر کتاب ارمفان آسمان 
ای کمتر 
امام معصومی اتفاق افتاده که چنین‌عملی راا نجام دادهباشد ومرادپرورد گار هید 


وهن‌اینگو نه تسیر را که پاره‌ای‌ازمتعصبین قائلندآشکارا کر دیم زیر بر 
آ يقر آن کهشامل عمو مر دماناستاین نیست:دراینجامیگوئیم‌همین تفسیر هم ازطرف 
معصومین سللام‌اللهعلیہم تا ید نظر یات ماست‌زیر| بطورمسلم مر اداز امام‌همان حا کم 
وزمامدار اسلام‌است که بطریق‌مشورت و بیعت‌از میان‌افراد لایق‌وعالم امتانتخاب 
میشود؛ حنا نکه‌در محل خود شرح آن‌با دلیل خو اهد آمد ‏ بسر ھر گاهما در شرف 
مر گی‌یادر حالخلع از امامت است‌باید ودایع امامت ودستگاه حکومت و خاافتر ابا 
تمام اسر ارورموزو امورمبجرها نه وغیره آن بحا کم ورمامدار بعدار حو د پساردوهمین 
است‌مقه و دمصومین علیپم| لسالا از تفسیر آ یدشر یفه‌ودرهر صورت منافی‌وه‌خا لف | نچه 
گفتيم نیست بلکه‌حر ما ۰ يدان است که آراء افراد در انتحات و بیعتبا حکومت 
داءامنتی است که‌باید باهل آن‌تسلي‌وادا نمود»حال البتهافرادمردم‌در ادایاما نت 


لایق‌واهل راا نتجاں میتماً بند ورمامدارامت‌در موفع‌مقرر ودایع‌امامت را که‌همان 


در تفس علط از کلمٌاولی‌الامر ۷ 


اه حکومت‌است تسلیم‌امام وحا کم بعدازخود مسنماید. یعنی‌خلافت وساطنت 
وامامت وهرحه مبخواهی‌بنام » ارث‌پدر کسی نیست که | نرا بسر یااقادب‌خودیاهر 
کسی کهد لخواه اوست ببخشدبلکه امر حکومتدراسلام > مال»‌ردم‌است‌ولایق آن 
کسیا-ت که اعلیت‌دارد پس‌باید اما نت‌مردم رابخود مرد‌یاباهل آن‌یعنی کسیکه 
لایق‌ساطنت است سپرد . ودرحقیقت این‌معنی‌آزمصادیق بزر گ‌اداء اما نت‌است 
این بند نگارنده در تبیین و تفسیر أيه شریفه اطيعوالله واطیعوا الرسول و اولی 
الامرمنکم در کتاب (ارمغان آسمان) ازصفحه ۸۳ تا ص ۱۰۷ فصلمشبعی‌دراطر اف 
تفاسر غلطی که از این یه کرده| ند آوردهو تمام اشکالات و اشتباهات‌وارادهرابتوفیق 
خداو ندی رفع کردهام بدان کتاب مراجعه شود . زیرا هیچ فرد علاقمند بحقیقت 
از آن کتاب پی‌نبار نیست . 

در اینجا نکاتی حند پر آ نچه‌در آن کتاب آورده‌ايم می‌اف انیم . 

۱ - چنانکه در آن کتاب بتفصیل مدلل نمودیم مراد از اولی الامر حکام 
و زماه‌دار | نیند که بطریق مقرر درشر ع از طرف مردم انتخاب میشوند و اطاعت 
چنین کسانی است که گاهی مورد تناز ع واقم‌میشود واطاعت‌ائمهٌ معصومین با آن 
نصو ص متواتره که شیعه‌در کتب حود داردهر گز موردنزاع و کشمش نمسگردد ۱ 
که بخدا ورسول بر گردانیده شودتا خداورسول رفع‌نزاع نمایند ! زیرا فرمان 
معصوم در نظر شيعه » تالی‌تلو فرمان‌خداورسول‌است » حنانکه در همین آیه ادع-ا 
کرده‌اند که اطاعت بی‌قید وشرط اولی‌الامر دال‌بر ایئست که مراد از اولی‌الامر 
ائمه معصومین‌است وما در کتاب فوقالذ کر بنحواوفی ثابت نمودیم که در این آي 
شر بقه بیش از تماما حکا مو فر امین لهیه‌قد وشرطشده وحون‌در اطاعت معصوم نزاعی 
نبست » بهمین‌دلیل مرادازاولی‌الامر دراین یه فقط امه معصومین نستند . 

۲ - هبچيك ازائمههعصو مین‌حز امیر المؤمدن که‌حپارسال واندی وحضرت 
امام حسن‌در <دود شش‌ماه متصدی‌آمر حکومت‌نگردیدند که مصدر آمر و نهی‌شو ند 
پس‌امر باطاعت کسانی که هیچگاه امر ونپی ازخود نداشتند امری است عبت که 


سے 


سپ - آ یات دسو ر حکومت 


نعوذبالهصدور آن‌از ناحیهحضرت‌پرو رد گارهر گن روانست تعالی‌ال. عن‌ذالك‌علوا 
کبیر وا گر اطاعت‌معصومین‌یعنی گوش‌دادن‌باحادیت واخباری که أ نان‌از قول‌رسول 
ەختار e‏ یا تفسیر کتاب برورد گار میکنند جنا نکه شان معصوسن همین بوده 
اینگونه تفسیر بسیار غلط و سحف است زیرا هیچکس گوینده حکم و بیان کننده 
حدیثیرا او لیالامر نگفته وشندن حدیث اورااطاعت ننامیده‌است»وا گر بناحنین 
ياشىدمى لما نان‌مامور ند هر کسی‌را که دعو ت بخدا وحققت کند و بیان احکامشر يعت 
نماید باو گو ش دهند پس | نحصار آن ہائمة معصومین علیم السام بسی نا بجاو ظا لما نه 
و نارواست ودراینصورت شمارة او لیا لام در هرزمان بیش‌از هزاران حو اهدیود 

۲-« یا ایپاالذین آمنوا کو نوا قوامینله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم‌شنان 
قومعلی‌انلا تعدلوا اعدلوه‌یعنی ای کسانیکه ایمان آورده‌اید برای خدا گواهان 
یا بدار در عدالت ب‌اشید و دشمنی گروهی شما را وادار نکند که عدالت نوررید 
عدالت ورژید ) س حا کم اسالام هر گاه مثلا بداد گر ی وفصضاوت بسن مسامین و 
بپود یا اعداعدو اسلام‌بنشیند نباید از حادءعدالت متحرف گردد وهمین خاصیت 
و کیفت است که ممتوآند مسلما نان را بر عموم حپانیان سمت ولایت و سر درستی 
دهد»: يرا در دین اسالام هیچ تفاو تی بین بير وان‌مذاه‌دیگر و مسلما نان درحکومت 
و داد گری سسەت . ۱ 

۳ «یا ایراالذین آمنو کو نواقوانین بالقسط شېداء علی| نفسکم‌اوالوالدین و 
الافر بین‌ان یکن غناو فقیراً فالله اولی بہما فلاتتیعوا البوی ان تعدلوا و ان‌تلوا 
او تعرضوا فان‌الله کان بما تعملون خبر اه ۱ 

۱ سوره السا آیهه ۱۲ 
ایآ نجنان کسا نی که ایمان آورده!ید با نصاف و عدالت بایدارباشید و برای 
خدا گواهی دهید هر حند بر ضرر شما یأیدرو مادر و نزدیکان باشدخو اه توانگره 
خواه‌فقیر , خدابرعایتایشان‌شارسته‌تر است‌پس پیروهوامباشید»| گر رخبت بیدو' اعراض 


کند خدا از اعمال ی که میکنید | گاه‌است . 


و ۶ ۳۳ " 7 ت 5 ‌ 


آیات ی کهدر آن‌دستورحکومت‌است ٤۹‏ 


> وه ٩‏ مفو م قوله تعالی «ومن لمیحکم بما انز لاله فاو لئك هم الفاسقون- 
_الکافررون-الظالمون» کسا نیکه‌با نچه‌خد! نازل‌فرمودهاست‌حکم نکنند آن‌جماعت 
فاسقند و درآ یه دیگر کافر ند و درآیه دیگر ظالمند . ۱ 

۷ سوده مائده آ یه۲ ٤‏ وان حکمتفاحکم بینم با لقسط ان الله یحب‌الم‌قسطین 
| گر حکم راندیس در میان ایشان بداد گری و عدالت حکومت کن که 
خد | داد گر ان را دوست‌سدارد . 

۵ لا نعام | به۱۵۲ فاذاقلتم فاع دالو اول و کانذ اقر بىد بعربدالله اوفو اذالکم 
وصا کم (علکم تذ کرون‌همینکهسخن گوئیدداد گر باشیدو گر جه برءلیةخویشاوند 
باشد و بیمان‌خدا وفا کنید خداجنینتان‌وصت میکند تا شایدشما پند گیرید. 

۰ الاعراف آ یه ٣۹‏ قل امرر بی بالةط ( بگو: در ورد گاربا نصافوعدالت‌امر 
فرموده‌است ) 

۲ الاعر اف9۱۸۱همن خلقدا امه ډ ېدون با حقو به‌یع- لون 

یعنی و از کسانی که | فر یده‌ايم جماعتی هستند که بحق‌هدایت‌هی کنند و بحق 
بعدالتم يبر داز ند . 

سی‌حتماً درمیان بند گان‌خدا همشدطائفه ای‌هستند که بحق هدایت و بحق 
عدالت‌می کنند 

۲- حمعسق أیه ۱۵ وامرت لا عدل بینکم یعنیو مأمو ر شده‌امتا بین‌شما 
عدا لت‌ورز 

۳- حمعسق آیه ۱ اللهالذی انزلالکتاب بالحق‌والمیزان خداست که 
کتاب‌ومقباس‌عدالت‌را بحق نازل کرد)مگر نه اینست که کتاب وسنجش‌عدالت برای 
احرای آن در بین‌مردم‌است ؟ 

- الحجر ات یه ۵ و اق-طوا ان‌الله بحب المةطين و انصاف وعدالت 
۱ سشه کنند که حداعدا لت بیشگان رادوست میدازد و حمله با لای أن« فاصلحوا نما 

بالعدل»است . یعنی بین‌ایشانبعدا لت‌اصلا حکنید) ۱ 


0 آیاتی که‌در آن‌دستور حکومت‌است 

ه‌- لحدید ‏ به ۵ «لقدارسلنا دسلا پا لسنات وانز لنامعمم الکتاب‌والمیزان 
لمقوم الئاس با لقعط» 

بعنی‌در حقیقت‌ها بیغمبر ان خودرابا معحجزات ودلایل روشن‌فرستاديم وبا 
ایشان کتاب وقا نون نازل کردیم تامردم‌را بعدالت وداد گری‌بر پای‌دارند) وچون 
مسلم است که بدون حکومت امکان ندارد که مردم‌را بعدالت وداد گری و اداشت 
پس معلوم میشو دمقصود: از ارسالرسل وا نزال کتب که نتیجه آن‌واداشتن مردم‌بعدالت 
است‌تنپادر تشکیل حکومت‌است . ومن نمیدا نم‌صر یحتر زاین آیه‌درلزوم و وجوب 
حکومت چهچین بایدباشد ؟ ! 

پس یا آن کسی که امورحکومت رانادیده می‌انگارد ومېمل مبگذارد نه 
آ نست که‌تمامزحماتا نببارا ناچیز گرفته وهمه آ نچه‌را که‌یغمبران‌و کتب‌الپی بر ای 
آن آمده ندیعنی‌مردم‌را بعدالت‌وا نصاف واداشتن ضایعء باطل می کند ؟واین‌عمل 
ا کرمساوی با کشتن پیغمبران نباشدباری از آن کمتر نست ! 


نعود بالّهمن طلمات الحبل والعصية ! 


وجو بپ حکومت دراملام 
۳- از نظر سنت : ۱ 

بر هچ فر د مطلعی‌محفی نیست که‌ذاتمقدسحضر ت رسا لت بنا هی ع درمدت 
بعت ورسالت خودمتصدی امور حکومت ورمامدار ساسی‌امت بودویس ازرحلت 
حضرتش بالافاصل‌مسامین وصحابهٌ بزر گوار آ نجناب بتعیین تکلیف‌امر حکومت 
پرداختند وحتی آن راب رتجهیز وتغسیل وتکفین‌ودفن حنازمطر مقام‌رسالت مقدم 
داشتندواین امر بحهت عظمت و اهمیت‌موضو ع حکومت بود ۱ وحقاهم با بدحشن باشد 
وعلت‌این اقدام‌بجا بعدازاین درمحل خودمکشوف خواهدشد انشاالّ از آن‌ببعد 
همو ازه مسلما نان درامر حکومت وسلطنت که در لسان‌شرم بامامت وحلافت تعیر 


۰ ِ ف ۰ ۳ 
شده‌سعی ک‌افی وحد وافی‌مبدول میداشتند و ان‌را بزر لترین قر بصه وعطمتر ین 


وجوب حکومت از نظرسنت -۵۱- 


حکم آسمانی گرفته درامر آن اعتمام‌داشتندواز بذل‌مال‌وجان‌در حصول‌این‌مقصود 
دریغ نمیکردندتا آ نکه بدیختا نه بعللی که‌شاید شرح آن‌دراین‌رساله‌بیاید . حکومت 
اسلامی تندیل بسلطنت کسری و قیصر گردید و بحهت اختلافی که مسلما نان در 
اینموضو عپیدا کرد ند والبته‌زمينة آن‌ازسقیفهّبنی‌ساعده‌ریخته‌شد امر حکومتاسلامی 
از آن ارزشوعظمت افتادخصوصاً هنگامیکه سلطنت بدست آ عباس افتاد واجانتو 
ايرا نیا نی که‌حندان بمبا نی‌اسلام آشنائی وشایدعقیده نداشتند(ما نندآل برمك) برای 
احیای‌مر |د م مجوسیتوز نده کردن‌سنننو آدابایرا نیت بکلی‌امر حکومت‌راد گر گون 
کرده‌واز آن‌ساد گی خاص‌اسالامی و حدودومقررات دینی بیرون بردند ۰ تاشد [ نجه 
شد که‌تاریخ حاوی‌وحا کی این ضيه عبرت انگیز ودردناك است.یس از آن مسا 
حکومت موضوعی‌شد که ارلحاظ گفتگو و حدل‌بسیار بزر یوم" واز لحاظصورت 
وعمل بسی کو چك و ناجیز گردید واین‌حدیث صداقت مشحون نبوی‌صداق کامل 
خودرایافت که: «اذاارادالهبقوم‌ش را کثرفیهم لجدل دقل فیهم العمل»(همیلکه خدا 
بهومی بدی خواسته باشددر میان‌ایشان حدلو گفنگو زیادوعمل کم میشود) 
هر کس اندلك اطلاعی ازاحکام‌ومعارف اسلامی داشته‌باشد میداند که مسئله‌اعامت 
که‌همان موضو عحکومت است , دراسالامحه‌هقامی داردو حد مقدار کتان وتا لفات 
ورسائل ومقالات‌دراین باده پرداخته وحه‌هنگامه‌ای بر با ساخته‌اند! اما بدیختانه 
از کثرت‌قالوقیل مطلب‌را ازاصل‌خود خارحوبمیدانی انداخته‌اند ! که‌قضیه بکلی 
صورت‌دیگر گر فته‌و یکباره ازداره‌عمل برون‌رفته وفقط حنهٌ حدل دارد » زيا 
امامت که‌همان زمامداریو تمشت اءورساسی ملت اسلامی است در هیچ مکان و 


۳ ع سیر 


)١(‏ هر دوم آ یت الله سید اسداله خارقا نی در کتاب ) محوا لموهوم وسحوالملوم ( ص 
۰ مینوید : 

خلافت و سلطنت بماز له دستامت نسیت بجسد مقدس اسلام بودماع اسلام که حا کم ۱ 
مطلق است‌عبارت از کتاب وء نت ات ۱ دو لت اسلامي‌دستو آلت جرا است 


حکومت‌درشیعه از لحاظشر ائط جنب نبوتو بالاتر گر فته‌و بصورت يك مو ضو عایده 
آلو آرزوی خالی در آمده گذشته ازجنبةٌ تشریع‌وتقنین که‌خاص مقام‌رسالت است 
مقام تر بت‌مو حودات و ندپسر‌آعور ارضینو سماو اتو تنظیم و سیق مراحل حبات 2 
ممات کائذات راعردهدارشده که د پیمنه‌رزقا لوزیء پوحوده شستت الارضص وا لسماء» 
وبااینکه میلیونما جلد کتاب درموضوعامامت ک همان حکومت‌است‌ازطرف 
- دا نشمندان اسللام تالف شدهبدبختانه حتی یك رسال کوچك هم در این باب که 
تکلف‌مردم‌وحا کمرا در این حصوص تعمین وروشن کند و شته! ندو بد تر از ان که 
درمءان هزاران‌مسائل دینی که بوسیله وعاظ ومسافین‌ومسئله گو یان همیشه‌درمحا لس 
ومحافل‌دینی گعته میشو دتا کنون شنده نشده که یکی از آ نان کمتریناشاره‌ای در 
پاب € لیف مر دم درا ين مو ضوع بم نما بند؛ و ھم نان مطلبی با ین‌عظمته اهمیت را 
در گروظیور مدیم و عود گذاشته وخودرا عیرمسّول ومقصّی الحصول بنداشتها ند ! 


شرح این‌حرمان و این حون حگر این رمان بگذار ۳ ووت دگ 


مر آداز کلمهامامدد شر 3 [سلام شخص حا کم است 


۰ 
تب 


دردین حنرف‌ومذهب‌شر یف اسلام » موضو عامامت جز تصدی شغل‌حکومتو 
زماه‌داری امورسیاسی واحتماعی امت نیست و ماپرای ا ندسته از خوا تند گان که 
چندان اطلاعی‌ازوضع‌ومعنای کلمه (امام) ندارند »نمو نه‌ای چنداز کتب‌حدیت وفقه 
می آوریم‌تا معلوم‌شود که مراد ازاستعمال کلمةٌ امام‌جزشخص حا کم اسلامی‌نیست 
" وبقيهٌ حرفهائ ی که دراین باره گفتا ند بلاطائلات شبه است‌وفامده‌ای جز انحر اف 
فکروانهراف ذهن مرحم ازموذوع حکومت نداردو نتیجه آن جز خواری وذلتو 
گرفتاری ونکبت نیست چنانکه‌هم| کنون در تمام‌جوامع اسلامی اعم ازسنی وشیعه 
ارا ینوضعذ آت بارمشهوروموجود است . 

(۱) - حطرت سیدا لساحدینر ین | لعا بدین‌علی بن | لحسین ا درمسا لهحقوق 


منقو لەد ر کتاب تفا لعقول وسایر کنب معشبره میفرماید : « و کل‌ساس امام > 


م_اداز کلمٹاماہدرشر عاسلام ان 


یعنی‌هر سیاستمدار زمامداری امام است ) 

۲ - امیرالمومنینعلی ا در جا [بلاغهوسایر کتب معتبره میفرماید : ۱ و 
لقدعلمتم انه‌لاینبغی‌علی الفروح والمغانم والاحکام وامامةالمسلمین البخیل‌فتکون 
فى اموالهم نهمة ولا الجاهل فیضلهم بجهله و لا الجافی فیقطعیم بجفائه ولا الحایف 
فتخذ قوماً دون‌قومولاالمر تشی فی‌الحکم فیذهب بالحقوق ویقف بهادونالمقاطع 
و لاالمع‌طل للسنة فپلك‌الامة » 

مضمون فقرات مبار که آنستکه امامت شایسته آن کسی نبست که بخیل است 
و نهآ نکه حاهل است‌و نهآ نکه‌ستمکار است‌ونه [ نکه حیف‌ومیل کننده‌امو ال مسلمین 
استو نهآ نکه رشوه گیر است‌و نهآ نکه سنتواحکامالپیرامعطل‌وموقوف کننده‌است 

بس‌هر کس که دارای این صفات رذیله نباشد شایسته امامت است ونداشتن 
این‌رذائل منحصر بمعصوم نت و درمردم افراد بسیاری ازاین‌صفات‌مبری وواحد 
عکس آن یعنی‌سخا وعلم‌ور حم و اعتدال و عت و تابع و مجری سنت هستند و البته 
حنین کسا نی شایسته امامت یعنی زمامداری ملت ویسشوائی امتند . 

۳ - و نیز امیرالمومنین درنصیحت خود بعثمان میفرماید :مواعلم‌ان افذل 
عیادالَعند ال امام‌هدی‌وهدی فاقام سنة معلومة وامات بدعة مجولة . . . وان شر 
الناس عندالله امام جائ . بهتر ن مر دم خداامام‌عادلو بدتر ین | نهاامام‌جاراست 

پرو اضح‌است که آن‌تعر یف و توصیف ر شوای‌سیاسیو زمامدار حکومت وساطنتا-ت 

٤‏ - درحلد هشتم بجارالانوار ص ۰۸۰ ودر حلد دوم مستدرله الوسائل ص 
oo‏ از کتاب الغارات ابر اهیم‌بن محمد قفی . 

« عن ەسىرةقال قالع لى ا قاتلوا اهل الشام مع كل امام بعدی» درمستدرك 
الوسائل جلد ۲ ص ۲۵۱ از اختصاص شيخ مفید : عن دسول الله ا قالان شر 
الناس يوم القامه المغاث‌قمل‌وها المثلث با رسول اله قال الرحل يسعى لاخيه الى 
امامه لىقتلهةپلك واخاه وامامه بدیپی است مراد از امام دراین‌مقام‌زمامدار سیاسی 


ىر معصوماست ارحند حت ۰ 


سے 


f ۱‏ مرراداز کلمةٌامام‌درشر عاسلام 


۵ در بحارالانوار حلد ۱٩‏ ص۳ ازخصال صدوق ازا بوحمزءتمالی ازحضرت 
علی|بن| لحسمن علنها للام روایت کر ده است که | ن.حضرت در رسالهة حقوق خود 
فرموده‌است: «حقوقائمتك ثلائة اوحجمما عليك حق۔اگك با لسلطان م حق‌ساگسك 
با لعلم ثم حقسائىك با لملك» یعنی حقوق(امامان: بیشو ایان)سه تاستو اجبتر ین | نها بر تو 
حقوق سیاستمدار تو درساطنت است | نگاه‌سیاستمدار بعلم » سپس‌سیاستمدار درملك 
۱5 نا که میفرماید : « وحقالسلطان ان‌تعلمانك‌حعلت لهفتنة وانه‌مبتلی فيك بما 
جعل الله عزوجل له عليك من‌السلطان و ان عليك انلا تترض لسخطه فتلقى بىديك 
التپلکه و تکون‌شریکا له قما یاتی اليك من سوء یعنیحق سلطان | نست که تو 
بدانی که خدا ترا وسیلةً آزمایش برای او قراداده و اینکه او در ارم تو مب" 
است بچهة ‏ نکه‌خدااورا بر تو لطنت‌داده است‌واینکه متعرض‌سخت‌وغطساو نشوی که 
خود,را با دستهای خود بهلا کت بفکنی و در ستم و بدی که از او بتو مرسد 
شر راك باشی .تا | نجا که‌میفر ماید :«وحق ساگسك بالملك پان‌تطیعه ولا تعصیه‌الافیما 
يسخطالله عزوجل فانه لاطاعة لمخلوق فى معصة‌الخالق» وحق‌ساسته‌دار مملکت 
آنست که‌اورا اطاعتو فرمانبری کنی» افرمانی نکنی مگر در آنچه خدارابخشم 
می آورد برای ‏ نکه هیچ مخلوقی‌در معصیت خالق دارای طاعت نیست) 
پرواضح‌است که این دو تفر یعنی سلطانو ملك‌هچکدامامام معصوم نیستند بلکه همان 
حا کم وزمامدارسیاسی هستند . 

٩‏ در کتاب‌الاماموالتبصرة علی بن با بوره و جلد ۱٩‏ بحارسد از ابو بصیر 
روایت است که از حضرت امام حعفرصادق شنیدم که میفرمود : «و علیکم با لطاعه 
لائمتکم : یعنی بذلك ولدالعیاس» یعنی‌برشما پاد که از پیشوایا نتان اطاعت کنید و 
مقصو دحطّرت‌خلفا ی‌عباسی بود ند) اساسا کلمها چم درصدرا سالام‌حز بزمام‌دارساسی 
بتدرت‌بدیگرانطلاق‌میشد چنا نکه عمار درجنك‌جمل که دررجز خودخطاب بعایشه 
آموده‌میگوید:وا نتامرتبقتل الامام -وقاتله‌عندنامن‌امر(یعنی تو بودی که بقتل امام 
(عنمان) امر نمودیو قاتل عثمان‌در نزدما آن کسی‌اس تکه امر نمود) 


مراد از کلمٌامام درشر عأسلام ۵ 


¥ در کتاں مستدر الوسائل مرحوم نوری جلد دومص۲۵۳ کتاںالجراد 
از هدایه حسین بن حمر ان الحصینی درعدر امیر ا لمومنین بحوارح مینویسد : 
ثم قال عليه‌السلام و اما حكمى بوم الجمل بما خالفه يوم صفين فان اهل 

الجمل اخذت علیبم بیعتی فنکئوها و خرجوا من حرم الله وحرم رسول الل لا 
الى البصرة و لاامام لهم و لا دارحرب یجه‌عهم فا نما اخرجوا عايشة الی‌ان‌قال:ل 
تکن لہم‌دار حرب یجمعهم ولاامام یداوی جر یجهم و یعیدهم › 

یعنی امیر المومنین فررمود حکم من در روز جمل که مخالف روز صفین 
بود برای این بود که از اهل حمل ببعت گر فتسه بودم و آ نیا آنرا شکستند 
و از حرم خدا و رسول ( مکه و مدینه ) برون رفتند بطرف بصره در حالیکه 
نه امامی داشتند و نه پاد گان جنگی کهآ نها راجمع‌آوری کندو عايشه دا هم با 
خود بیرون بردند تا | نجا که فرمود اصحاب‌حمل دارای پاد کانی نمودند کهآ نبا 
راجمع آوری نمودهو امامی نداشتند که مجروحین | نا را مداوا ومجدداً بطرف 
میدان‌جنك‌بر گرداند ) سپس در بار اهل شام فرمود : « لان لم‌دار حرب قائما 
و اماه‌امنتصیایداوی‌جر یحم و یعا لج مر یضهم)میفرماید : تفاوت اهل شام پااصحاب 
حمل آنست که اهل شام دارای باد گان جنگی بودن د که بر سر بابود و امامی 
منتص و آماده‌داشتندبر ای اینکه‌مجر و حان امداواو بیماران رامعا لجه کند. 

محل شاهد ما کلمه امام‌است که در باره‌زمامدار اطلاق شدهنه‌اماممعصوم : 

۸در تفسیر فرات بن‌ابراهیم و درمستدرگا لوسائلص ۲۵4 "عن‌ابیجعفر قال 
امیرالمومنین قاتلواائمةالکفرانهم لاایمان لبم ثم قال هوّلاءالقوم هم وربا لکعبه» 
یعنی حضرت باقر فرمود امیرالمومنین مفرمود امامان کفردا بکشید که ایشانرا ‏ 
سو گندو پیمان‌نیست | نگاه‌فرءود: پیشوایان کفرهمین‌ها هستند قسم‌ببرد کار کعبه . 

٩‏ دره‌ستدر لها لوسائل‌حلد۲ص ۲ از حعفر بات :«عن‌علی‌علیه! لسلام قال تاره 
انا نتم علتموهن لمینزل بک‌بلاء :جهادعدو کمواذادفعتم| لی‌اگمتکم حدود کم‌فحکموا 
فیپاومالم یتر کواالجهاد (یعنی‌سه چیزاس تکه | گرشما آنپادا بدانید بلائی برشما 


0% مراد از کلمٌامام درشز عاسلام 


نازل‌نمیشود ١۔جپادبا‏ دشمنا نتان۲-واینکه‌حدودخودتان‌را باماما نتان ر جو ع کنیدتا 
در بارۂآں حکم نمایند ۳- جپادرا ترك‌نکرده اید. 

1 در کتاب وسائل الشیعه‌جلد سوم کتاب القضاءاز امیراله‌ومنین ا نقل 
: است که یکمیل‌فرمود: یا کمیل‌لاغزوالامع‌امام عادو لانقلالاعن‌امام فاضل) یعنی 
ای کمبل‌حباد نمیتوان کردمگر باامام عادو نقلا حکام نماید کرد مگراز امام‌فاضل 
اينك ما بازهم از کنب معتبره شيعه کلمه(امام)را که فقط بزمامداز سیاسی‌مسامین 
اطلاق‌شده‌و و جودش‌درهمه ازمنه‌واعصار و حضورش‌درتمام‌امکنه‌وامصاد برایاجرای 
احکام وحدود لازم و بر مسلمین تعیین وانتخاب‌او بدین منظور واجب‌است‌ميآوريم 
تا اندك شبهه‌ای بر اهل انصاف باقی نما ند که‌جمیع | نچه دربارة امامت و اهمیت 
آن گفتة شده ناظر بحا کم وزمامدار سیاسیامت است 

در کتان عظیم القدر توذیب الاحکام شیخا لطائفه محمدین الحسن الطوسی 
جلد دهم چاپ نجف کناب الحدود ازصفحه ۷ در حدیث بیستم وحدیث شصتم‌درص 
۰ وحدیث ٦۱‏ درص ۲۱ ودیل‌حدیت ۷۳در ص ۲ وحدیث ۸١‏ ص ۲۷ ودرحدیت 
۲ ۱۱69 و۱۱۵ ۱۱۶9 ص ۳ وحدیث ۱۱٩‏ ص ۳۵ که | کش این احادیث در 
درفرو ع کافی ومن لابحذره الفقیه‌واستبصار نیز موجوداست کلمه امام منحصرا 
درپارة امام حا کم وزمامدار مسلمین‌اطلاق‌شده ودرحدیث ۱۵۷ ص 4 كەدرفروع 
کافی جلد ۲ ص ۳۱۷ است حضرت‌صادقسللامانله‌علیه صر یحاً میفرماید :«الواجت 
على الامام اذانظر الىرجل يزنى ويشرب خمراً انيقيم عليه الحد ولا يحتاج الى 
بینة مع‌نظره لانه امین‌اله فی خلقه» تا[ نجا که میفرماید : دان الحق اذا کان ل 
الو اجب علی‌الامام اقامته واذا کاں للناس‌فمو للناس» 

یعنی بر امام واجب است که هنگامیکه نظر کند بمردیکه زنا میکند و 
شراب مینوشد بر اواقامه حد نمایدوبادیدن‌خود امام » دیگ ر احتیا ج بسنه وشاهد 
نیست بر ای اینکه اوامین خدااست درمبان خلق‌تا 1 | نحا که‌میفرما ما رد حي‌هر گاه 


مال خداباشد برامام اقامةآن واج است(ما نند حدود) وا گرمر بوط بمردم‌باشد 


مررأداز کلمٌامام‌دزش عا لام -۵۷- 


و 


(ما نندقصاص) دراختیار خود مردم‌است ( که‌احرا کند یانکنند) 
وهمحنین در حدیث ۱۳۵ص که در فروع کافی حلد ۲ ص۲۰۵ وددمن 
لایحضره الفقیه جلد ٤‏ ص ۲هچاپ نجف وحدیث ۱۳۷ ص 6٩‏ که در فروع کافی 


- جلد ۲ ص ۲۰۸ ودر من لایحدره الفقیه جلد ۲٦» >٤‏ درح است ودر حدیث ۲۵۰ 


ص ۳۷ aS‏ در فر و ع کافی حلد۲ ص ۰۸ 6 و در من لا بضر ها لفقیه جلد ۶ص ددج 


است ودر حدیث ۲۵۰ ص ٩۷‏ که در فروع که در فروع کافی جلد ۲ ص ۲۹۵ ودر 


. حدبث ۲ ص ۷۰ که در قرو ع کافی حلد ۲ ص ۲۵۷ ددج است و در حدبت ۲۹۱ 


۷ کهدر کافی‌حاد ۲ ص ۲۹۲ ودر من لا بحصر ها لغقه‌حلد ج٤ o”‏ درح‌است‌ودز 
حدیث ۳۲۳۲ وحدیث۲۱ ۳و ۸۲در کافی حلد ۲ ص ۳۰۵ودر هن لایحضر ه الفقیه جلد٤‏ 
ص ۳۸ درح است و در حدیث ۳۹ ص ۱۱۱و حدیث 44۱ ص ۱۱۲ که در استبصاد 
جلدع۲۵۱ ودرفروع کافی جلد۲ ۲۰۸۰ درح‌است ودرحدیث ۲۵6 ۱۲۳ کذدر 


۱ استبصار جلدع‌صا ۲۵ ودرفروع کافی ۲ ص۲۰۹ درج است ودر حدیث 1۸۵ ص ۶ که 


دراستصار ا4ص ٦0‏ ودر قرو ع کافی اد ۲ ص ۲۰٩‏ درج است ودر حدد.ت 
۵ ص صدو بست‌وحپار که دراستیصار جلد حپاز صفحه ۲۵۱ ودرفروع کافی 
حاد دو صفحه سبصدو نو در استو در حددث <پار صدو دودو شش صوحه صدو رست 
و حپار که در استیصار جلد حپار صفحه دویست و سی و دو و در کافی جلد دو 
ص وه سیصدو نو ودر من لا یحضر ه ا لفقیه حلد حارم صوحه دجاه ودو درح است و 
در حدیت 26۸ صعحذاصد و بيست و جار ودر حدبت با اصد و <پاز صفحه صدو بءست و 
شش و در حد یت با نصد و دد صفحهصدو بست و هشت و در حد یث ا نصدو شا نز د ههتحه٩‏ ۲ که 
در استبصار حلدحمارص‌دو بست‌و بنحاه و هفعت ودر من لا بحضر ه لفقیه حلدحمار ی > > 
درم است و در جدت با نصدو بست وحپار وب دص و بیست‌و دسجت مجه صدوسی و دو 
که در استیصار جلد جار صفحه ۵۷ ۲ودر کافی حلد دو صعحه‌سصدو هعت درح‌است 
ودرحدیث ۵۲۸ و۲۹٥‏ ص۱۳۳ که‌در کتان شر یف کافی جلد دوم ص۳۰۷ درحاست 
وور حدیت ٥‏ که در کتاب کافی جلد ۲ ص ۳۰۸ ددح است: ودرحدیث ۵۶۱ ص 


OA -‏ مراداز کلمه‌امام‌درشر عاسلام 


۷ کدر استبصار حاد٤‏ ص۲۵۳ ودر کافی حلد۲ ص ۳۱۰ ودرمن‌لایحطر ها لفقه 
حلد۳ ص۸۹ ددح است‌ودر حدیث ۵۵۷ ص۱2۱ کهدر کافی حلد۲ ص۲۱۰ ددح 
است‌ودر حدیث ۵۵۸ که‌در کافی‌حلد۲ ص۲۰۵ درج است ودرحدیت ۵۸۱ص ۱2۸ 
ودرحدیت ۰۱۷ ص۱۵ ودرحدبت 7۰۷۶ ص۱۷۰ کەدر کافی‌جلد۲ص ۳ ودرمن 
لایحضرها لفقیه حلدچپارم ص۱۰5 درح است ودرحدیث ۶۹ص ۱۷۸ ودر حدیث 
۷ که در کافیحلد۲ص ۳:۷ درح‌است ودر حدیث ۱۰۹۹ ص۲۷۳ کهدراستبصارجلد 
حمارم ص۲۹۷ ودرمن لایحفرها لفقیه جلد جپارم ص‌۱۱۸ درح است و بالاخره در 
حدیث ۱۱۷۷ ص ۳۱۵ که‌درمن لا ی<ضرها لففیه حلدجرارم ص۱۱۰ درح است‌و این 
حل رث آ خرین‌حدیث کتان حدود تهدیب‌است درتمام‌این احادیت کلمه اماء‌اطلاق 
بحا کم وزمامدار مسلمین شده‌است نه‌امام معصوم مقبوض الىد . 
دریاره‌ای ازاین‌احادیث بجای کلمه امام, کلمه سلطان ووالی استعمال شده 
حنا نکه درحدیث ٩۲۳ص‏ ۸ که‌در کافی جلد۲ ص۳۱۳ است کلمه‌سلطان‌ودرحدیث 
٤‏ ص۱۰۱ همین کتاب . کلمۂ والی‌بجای کلمةٌ امام‌استعمال شده است جناں که 
شيخ مفیددر کتاب شریف المقنعه‌س ۱۰۰ همین کلمه را ( سلطان‌الاسلام ) آورده 
است و احتیاح بتوضیح ندارد که کلمۀوالی‌وسلطان»عر گر باماممعصوماطلاق نممشود 
بلکه مقصودهمان زه‌امدار سیاسی وحا کم دولت اسلامی است وهر گاهه۱ این کلمه 
را بامام‌معصوم اختصاص دهیم در آن صورت شریعت ابدی اسلامر! بصورتی زشت و 
مسخره العیاد لو نسخومسخ کرده‌ایم‌زیرا مقصودازتمام بیاں‌این احکام آ نست که 
امام که‌حا کم سیاسی اسللام است حدود الپی‌را احرا کند .واگرمراد از کلمة امام 
دراین مقام) مام معصوم‌باشد» بدیپی‌است میبایست! کثر احکاماسلامر امعطلومو قوف 
داشت؛ درصورتیکه‌بدلیلعقل ۰ و کذاب‌وسنت » شر یعت‌مطهره اسلامی وحدود الهی 
مسوح ومعطل نباید باشد حنانکه حورت‌امر المومنن کا درحدیث ۲۳ ص ۱۰ 
کناب تہذیب شیخ طوسی حلددهم که در کتان فروع کافی حلد۲ص ۲۸۹درح است 
یخدای متعال عرض مینماید : «ا نك قلت لك E‏ فما ار ته من دينك یا م<مد 


مراداز کلمةٌ امام درشر ع اسلام -0۹- 
من حل حداً من حدودی فقد عاندنی و طاب بذلك مضادتی » یعنی خداو نداتو 
بدیخمیرت درآ تجه ار دين حودحس دادی گمتی : آی‌محمد اهر که‌حدی از 
۱ حلەد هرا معطل‌دارد درحشقت با من بدشمبی وعناد بر خو آسته و بد ینو سله‌مخا لفت 
مشدیت بامرا خواسته ادت . 

ودر کتاب شر یف فروع کافی حلد دو صفحه دو ست ونودو دو که در کتاں 
۱ دیب هبح طو سی جلددهم صفحه۸ ۳ درح‌است حصرت‌اهام محمد باقر لا «یفرماید 
دا تحل حدو داله فی خلقهو لا تبطل حقو ق| لمسلمین بینهم» یعنی نه‌حدود خدادرمیان 
حاق اء باطل مشود و نه‌حقوی مسلما نان بن خودشان باطل مشود ؛ 

موهمجنین آن‌حضرت‌بر طعق نقل کتاب‌شر یف محاسن بر فی‌میفرماید :«جل 
الارض‌اد کی من مطر اربعین لبلة وایامپا» 


یعسی حدی که‌اقامه شود بر کتش بش آرباران حبل شب وحرل روراست 


بت٥‏ کي 
مھ حا ی متعال در گر ان‌مسقر ما ید«ومن‌یتعد <دوداله فاو هم الظالمون» و ھە خن 
دته ید / 9و من بتعد حدو دا لله‌فقد طام نفسه» که‌مضمون هر دز | یه شر یعه ایست که 
داد حدو دا لپی تحاوز کند ستمکاراست) و درووایداحر ای دود و بر کات ان 
جه گفته شود توضیح واضحات است ۰ آیا با این کیفیت هیچ دیوانه‌ای میتواند 


= 
E 


بگه بد مراداز امام در این احادیث امام‌معصوماست وا گر اونبود بایداین احکام 
مجانم عطل ومنسوح بما ند؟! نعود بالله من‌غضبه و نستجیر به من سخطه 

حسن اتاق آن کهدر باره ای‌اراین احادیث بنحو روش وو اضح معلو ماست که 
ایام حا کم » عم امام»عصوم‌است چنا نکه‌در حدیث4۳۹ ص۱۱۱ همین کتاب(| لحدود) 
دیب شیخ‌طوی جاددهم حصرات‌امام محمدبافر لا مفرماید : 

واذااخذ رقیق‌الامام ل یقطع واذاسرق‌واحدمن رقیقی مال‌الامارة قطعت يده 

(یعنی‌هر گاه غلام امام (زمامدار سیاسی) اذبیت المال دزدی کند و گرفتاد 
شوددست اوراقطم نباید کرد اما هر گاه یکی ازغلامان من سرقت کنند دست او 


بر يده میشود) هی بینید جگو نه تصر یح مغر ما ید که علام‌امام باغلام‌من فرق‌دارددد 


 تسا‌مالساع مرراداژ کلمه‌امامدرفر‎ a. 


صورتی کا خود آن جناں‌امام معصوم‌است پس امام ممتاز کس دیگراست . 

چنانکه میدا نیم درزمانائمه معصومین(جز امیر المژمنین وامام‌حسن درمدتی 
ا ندك) خودان بور گواران هر گزمرتکب احرای حدود نشدند زیرا حکومت 
طاهر ی‌ندأشتند و تمام حدودیدست همان‌خلفا ۶, جور بنی‌امیه و سی‌عباس اجر امیشن 
وحتی خود آن‌بزر گوازان برای‌اینکه حدودالپی معطل نما ند کسانی‌دا که مستحق 
ومشمو ل حدبود ند بپمانو البان‌جورمعرفی مینمودند تاحدراجاری ساز ند چنا نکه‌در 
همان کتاب ترذیب حلددهم ص۱۲۷ حدیث ۵۰۷ جمیل‌بن دراح میگو ید : امام 
صادق سلام ال عليه مارا امررفرمود که دزدی را که جوالی ارمن ومعلی بن خنیس 
دزدیده پودبوالی‌مدینه( که‌ازطرف خلفای جورهخصوب بود) معر فی کنیم تادست‌اورا 
قطع کند و مانيز حنن کردیم ۱ 

و در تردیت حلر* <د يث ص۳۸ ودر کافی حلداو له ۳ <طصرت 
صادق در باره نو اص‌واهل‌شر لك میفرماید و لولاانا نخاف‌ان‌یقتل رجل‌منکموا لرجل 
منکم خبرمن الف رحل منم لامر نا كم بالقتل لمم ولكن ذلك الی‌الامام ! 

میفرماید : | گر نه‌این بود که‌میتر سیم که‌ازشما کسی کشته شو دو یکتفر ازشما 
بپترازهزار نفر اهل شرك و نواصت است‌هر | ينه بشمادستو ر میدادیم که نهارا بکشيد 
ولکن‌این کار مر بوط باماماست‌یعنی حا کموزمامدار مسلمین باید | نہارا بکشدو بما 
مر بوط نیست‌می بیند امام‌معصوم کلمه امام رادرچه مورد استعمال میکند ؟ 

ودرحدیث ۱ ص۱۵۵ حلددهم وحدیت ۸۷۱ ص۳۱۶ جلدششم همین کتاں 
ترذیب: ازحفص بن غباث روایت‌است که ازحضرت‌صادق سوال کردم که چه کسی 
حدودرا|قامه‌میکندساطان‌یاقاضی ؟ حضرت‌فرمود :... اقامة الحکم الی‌من الیه‌الحکم 
یعنی حکم را نکسی که دارای حکومت‌است احرا می کند . 

بااینکه بنای مادراین رساله باختصاراست لکن از | نج ا که مردم + خصوصا 
ومسلما بان عموماً باین‌مطالب بیگا نه اند ناچاریم برای رفع‌تمام شكوك وتردیدها 


پتفصیل بیشتر بر دازیم که کلمه‌امام وموصوع امامت که این همه روی آن بح های 


مراد از کلمةٌامام‌در شر ع‌اسلام ۱ - 


لاطائل‌میشودا کثر آمر بوط بحکومت وزمامداری مسلمن‌است که‌بدبختا نه از کفرت ‏ 
قال و قل حقیعت وموضوعت حودر[اردست‌داده‌است . 

درحاد ششم کتاب الترذیت یخ‌طوسی کتاب القضاعص ۱2۳در حدیتث۲۵ و 
حدیث۲۵۲ و ۲۵۳ ص ۱4۵ ودر حدیث ۵۹ص ۲2۱ که در استبصار حلد۳ص ۱۲ و 
درمن لا یحضر ه اله حلد سومع ۲ در است ودرحدت ۰۱۷ص ۵ که دراستصار 
حلد ۳ص ٤ودر‏ کتاب فروع کافی‌جلد۲ ص ۵٩‏ ۲در ح است ودرحدیث ۱/۹۹۷ 
که« راستصار حلدسوم ص۳6 ودرفرو ع کافی جلد۲ ص ۳۵۰ودر من‌لایحضره الفقبه 
حلدسوم ص ۳در ح‌است و درحدیت ۸۱۵ ص ۲۱۲ودر حدیث ۸۷۰ ص ۲۱6و در حجد یش 
AYASAYY‏ ص ۳۱۹ که در من لا بحضرهالفقه حلدسوم ص ۲۰درج است‌ودر حدیت 
۲۳ ص ۳۰۸ که در کافی حلد۲ ص ۲۸۳ در ج است و بالاخره در حدیث ۱۱۵ 
ص ۳۸۷و همحنسن درحدیت ۷۵ حلد سوم ص ۲۰ کهدر استمصار جلد اولص ۱۱۸ ودر 
من لا بحضره الفقبه‌حلد اولص ۲۰۷ در ح‌است درتمام اینها کلم امامبمعنای همان 
زمامدار سیاسی اسلام‌است که متصدی امر قضا واحرای احگامما انرل‌الهٌاست وهر 
گاه‌بخواهيم آن کلمات رابامام معصوم انحصار دهیم يك‌قلم نه پرسراس شریعت 
شریعت محمدی کشیده‌ایم چنا نکه‌عملا کشیده شده‌است ! و این کاری است که نه تنما 
ازمسلمان بلکه‌از هیچ‌عاقلی سر نمیز ند . 

خداو ند مسلما نان را بدین حنیف‌اسلام آشناورهبری فرماید: انهولی‌التوفیق 

در اینجاباید ازدا نشمندان معذرت بخواهیم که دراینمورد بتوضیح واضح 
پرداختم‌ووقت | نا نر ادرمطلبی که در نزدا نها بسیارروشن استمعطل‌وشا یدضایع کردم 
اماچون‌این کتاب بای عموم نوشته میشود ومتبادر دراذهان از کلمه امام همان 
امام معصوم است . 


خواستم بدانند که در پارة این کلمه‌نیزغلوشدهو نرا ازمعنای حقیقی خود 


سس آیاتی که‌در آن‌دستورحکوهت است 
تحرف ومنصرف کرده اند . 
| گرمیخواستيم استعمال کلمه امام‌را که‌دردین‌اسلام بمعنای حا کموژمامدار 
سیاسی‌است ازروی کتب فقه اسلامی بياوزیم لازم‌بود | کثرابواب فقه را که احکام 
اسلامرا موقوف پروجودحا کم میدا ندبیاوریمو بدیپیست کهدراینصورت کتاب‌ما بد 
صورتی درمی آمد که‌مناسب اختصار نبود اذابمین قدر اکتفا کر دیم وانشاء ادر 


مطا لب‌میاحث و أ تة این موصو ع جون | فتاں در نصف‌النپار روشن و واضح و برای 


امل‌حق وطالبان حقیقت کافی ووافی خواهدبود . 
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علتاهتمام اسلام‌در آمر سویگر مت و شیچه گیری 
۱ غاط ومخال ٠‏ 


شأ رد اینکه قصیه امامت راتا اين حدعرو ج داده وار دستر س‌عمل و فکرعامه 


خارج ساخته‌اند برای همان اهمیتی بوده که شارع مقدس اسلام برای آن قائل. 


بو ده و بدان عتا بتو اهتمام داشمه‌است واين کشت و ت#نیر مأهمت خیلی عجو بعید 
لست زیرا بپرحیزی که !همیت فوق‌العاده داده شود معمولا مردم آن را ازحین 


عمل خارح ساخته ودر اثر کشمکش جدلیو نزاع لفظی دردائره‌محال می‌انداز ند 


در حالیکه باید آن رابیشتر ازهرچیز ازحث عمل‌مورد اهتمام وعنایت قراردهند 


وما احکام بسباری در دين مین اسلام داریم که حون از حیث اعمیت در درحه او لی 
است دچار چئین سر نوشت شومی‌شده ازحیث عمل در مرب آرزو واحلاءو گر فتار 
گفتگو و اختلاف است : مانندحیاد وحمعه وامیال آن 

اينك اهمیت م-عله حکومت از نظرسنت 

در احادیث بسیار کهاز پیغمیرمختار وائمه‌اطپارعلیمم‌صلوات له الماك لجباد 
شرف صدور یافته بزر گترین فریضٌ اليه برامت مرحومه و مهمترین احکاءدر 
ملت الام مسئله وموصُو ع و لابت وامامت است 

ومضمون‌برخی از آن احادیث ایست که خداوند بر بند گان خود پنج‌حین 
دا فرض فرموده که نماز وروژه وز کوة وحج وولابت است ومیمترین | نها ولایت 
است که همان امر حکومت است ؛ هر چند برای تن‌زدن ازاین‌وظیفه. حکم‌ولایت 
را هر کس سلقه خودمعناگی کرده است و لی هرد شعور منصفی که عقلو شر عر | 
مقتدای حود فرار دهد تصدیق حواهد نمود که ولایت حن ام -ر حکومت دست و 


أ نشا ال عقر رب این‌حصقت درهمین کتاب برار باب نصاف روشن‌خواهد سل 


سر 


۰ ۳ 2 ۱ ۰ 
احادیشی که مهمتر بن فر بضدالییه راکو متوو لابتمداند 
٩ ۱‏ در حلد هحجدهم بحار الا نو ار ص ۱۳ ازمحا لس‌صدوق رو ۱ بت کر ده‌است , 
عن ررارة عن اسحعشر ر 1 وال ہہ ی الاسالام علی حمس ۵ اسیا اء عا ی | لصلوغوالصوم 
والز كوة والحج والو لاه وال ر( رارج دای ذلك افصل 3 وال الو ۷ ره 4 لا نه معا جهن د 
والوالی هوالی هوالدلسل علیین ( یعنی حضرت امام محمد با ةر علیه! لسلام فرمود: 
اسالام در مج مر با شده است ؛ در نمار وروره وز کول وحج؛ و لا بت زرارة گفت 
کدام يكاز | نها افصل است فرمو دولایت‌زیر | آن‌مغنا حاین اعمالاست‌ووالی کسیستکه 
۱ | بدینگو نه 


ی 


دلیل بر ایناعمال‌است)و امیر المّمنین در عردنامه خودبمالك اذتر وا 
تعریف مینماید و « و انما الوالی بشر لا یعرف ماتواری عندالناس من‌الامور و در 
کا فی حضرت صادق میفر ماید ان هشاماً کان هو الوالی ۱ 
معطل‌خواهد ما ندچون بدون‌وجودحاکم ووالی اکثر احکام‌اسلام موقوفو 
چنا نکه معلوم‌است‌جمعه و حاد و حدود ودیات بعلاوه عدم وجود حکومت منجر 
باشاعة فسق وفساد گردیده جامعهرا بطرف هرحومرح و نابودی سوق خواهد داد 
ازاین جپت ضابطو جامع تمام احکام است . 

۲ این حدیث بعبارت دیگر : د نبی‌الامللام على خمس الصلوة والز كوة و 
.الحج و الهوم و الولایة ولم ينا داحد بشی کما نودی‌بالولاية فاخذا لتاس پار بع 
و تر کوا هذه فلو ان احداً صام نهاره و قام نبار. و قام لیله و مات بغر ولاية لا 
یقبلله صوم ولا صلوة » ( میفرماید : اسلام بر پنج چیز بنا شده است ۰ نمار و 
ز کوة و حج و روزه و ولایت و هچکسی بچیزی اعلام نشده حسنانکه بولایت 
اعلام شده اما مرد آن ہار ( نماز وز کوة وحج وروزه ) را گرفتند واین یکی 
( ولایت ) دا وا گزار نمودند و حال‌اینکه ا گر کسی روز خودرا بروزه‌وش خود 


علت!هتمام اسلام بامر حکوهت ۳ 


علت‌اهتمام اسلام‌در امرحکو مت ونتیجه گیری ‏ 
۱ ۱ شایداینکه قیٌامامت راتااین حد عرو جداده وازدسترس عمل و فکرعاهه 
خار سا خته|ن برای‌همان اهمیتی بوده که شار عمقدس‌اسلام برای آن قائل بوده 
وبدان‌عنایت واهتمام‌داشته‌است واین کیفیت و تغییرماهیت خیلی‌عجیب و بعید نیست 
ژیرابپرحیزی که اهمیت‌فوقالعاده داده‌شود معمولامر دم انرا ازحیز عمل خارج 
ساخته‌ودراش کشمکش جدلیو نزا علفظی‌دردارمحال‌میاندازند! درحالی که‌باید 
آن‌را بیشتر ازهرچیز مورداهتمام وعنایت ازحیث‌عمل قراردهند ومااحکام بسیاری 
دردین‌مبین اسلام‌داريم که چون از <یثاهمیتدردرجة اولی‌است دجارچنن‌سر نوشت 
شومی‌شده از حیث‌عمل درمر تبه آرژو و احلاءو گرفتار گفتگوو اختلاف‌است. مانند 
حپادو حمعه وامثال آن . 

ایناك اهمیت مسئلحکومت‌از نظر سنت 

درا حادیث بسیار از پیغمبر مختار وائمه‌اطہار علیهم‌صلو ات له الملك! لجبار شرف 
صدوریافته که بزر گترین‌فریضالریه برامت‌مرحومهو مهمتریناحکام برملت‌اسلام 
مسئله‌وموسو عولایت و امامت‌است . 

ومضمون بر حی از آناحادیث‌ایست که: خداو ند بر بند گان‌خود پیج جیزرا 
فرض‌فر موده که‌نمازوزوزه ور کوةو حج وو لا یت‌است و مهمتر ین نبا و لاوتاست که 
همان‌امر حکومت‌است . هرچندبر ای‌تن‌زدن ازاین وظیفه. حکم ولایت‌دا هر کس 
بسلیقۀ خود معناگی کرده است‌ولی‌هر ذیشعور منصفی که عقل وشرعرامقتدای خود 
قراردهد تصدیق‌خواهد نمود که‌ولایت‌جز اهر حکو مت نیست وا نشاءالهعنقر یب‌این 


. حقیقت‌درهمین کتاب‌روشن‌خواهدشد , 


۱۳ ثِ 
^“ سوه 
“ ۵ 


٤‏ احادیثی که‌مپمتر ین فر یضهراحکومت‌میدا ند 


احادیثی که‌مهمتر ین‌فر بضهالبیه راحگر مت وو لابت میداند 


۱- درحاد هیجدهم بحار الا نو ارآزمجا لس صدوق‌علبها لر حمه روایت کرد؛است: 

«. . . وعن زرارةعنابجعفر تلا قالوبنی الاسلام علی‌خمسة اشیاء على الصلوة و 
الصومء‌والز كوة والحج والولابةقالژرار‌فای ذلك افسل‌قال:الولایةلانه مفتاحپن 
والوا لی‌هوالدلیل علیین(یعنی حضرت‌امام محمدباقر ا فزمود: اسلام برپنج‌چین 
بناشده‌است : بر نماز وروزه وز کوقوحجوولایت.زراره گفت کدام يكاز آ نپا اقشل 
است حضرت فرمود: ولایت,زیرا آن‌مفتاح این اعمال است ووالی کسی"است که 
دلیل‌وراهنما براین اعمال‌است) واحتیاح بتوضیح ندارد که ولایت»حکومت استو 
والی‌حا کم و کلمُو الی‌در احادیث معصومین‌علیهم| لتلام‌هم‌جز باینمعنی نیست چنا نکه 
امیرالموّمنین ا درعهد نامه‌خود بمالك‌اشتر»والی رابدینگونه تعریف مینماید:و 
انما لوالی بش لایعرف ماتواری عنهالناس من‌الامور»(یعنی‌جز این نیس ت که والی 
نیز بشری‌است که‌اموری‌را که مر دم‌از اومستورمیدار ندنستوا ندتمزو تشخیص‌دهد) و 
درخبر کافی‌حضرت‌صادق تا میفرماید: دان هشاماً کان-هوا لوالی» یعنی‌هما نا هشام 
والی‌است) ودراحادیث حج‌است که «من‌ترك الحج کان‌علی‌الوالی‌جره» یعنی هر 
که‌حج راترك کند برحا کم وزمامدار است که‌او را با نجامحج‌مجبود نماید) پس 
کلمهٌ والی‌هر گز با بامام معصوم وولایت دراینمورد بمعنای‌دوستی اهل‌بیت که.پاره 
ای ازشار حین احادیث گرفته اند اطلاق نمیشود و همان زمامداد بو فرمانروای 

اسلامی است که می‌باید مجر ی احکام اسم باشد. 

وجنا نکه معلوماست بدون‌وجود والی وحا کم | کثر احکام اتلام .معطل و 
موقوف‌خواهد ماند»چون جمعه وحپاد وحدودودیات وسایر احکام حیات:بخش 
الپی؛ بعلاوةاینکه‌عدم‌وجودحکومت منجر: باشاعهُفسق وفساد گردیده جاصعهرابطرف 
هر ج‌ومر جو بالاخره بنا بودی‌سوق‌خواهدداد . ازاین‌جهت موضوع. ولایت ووجود 


مپمترین احکاالپی حکومت‌وولایت است ۱ ۳۳ 
والی‌ضایط وجامع‌جمیع احکام‌است ودرشریعت اسلامی دارای‌مهمترین مقام. 

۲ همس‌حدیت بعبارت‌دیگر ۱ و نی لاسالام علی‌خمس: | لصالاة والز کوة 9 
الحجو ا لصوم والولایقولم‌یناد احدبشیء کما نودی‌بالولایةفا خذالناس باربعو تر کوا 
هذه فلوان" اجدأصام نهاره‌وقام ليلهومات بغيرولاية لایقیل له صوم ولاصلوة (یعنی 


اسلاع بر پنج‌چیز بناشده‌است : نمازوز کوة وحج‌وروزه‌وولایت وهیچ کس بچزی 
دعوت نشده ما نند آ تحه که در بارءٌ ولایت دعوت شده‌است امامردم آن‌حپار (نماز و 
ز کوه‌وحج وروزه) را گرفتند واین‌یکی (ولایت) راتر لک .کردند وحال‌اینکه اگر 
کسی‌روزخودرا پروزه‌وش حودرارا بعادتو نمار بگٌارند و بدون ولابت بمیرد 
نه روزه‌از او قول خواهد مد و نه نمازمی بند که‌دراین حدیت‌شر یف چگو نه ولایت 
وحکومت‌رامرمتر از نمازوروژه میشمارد ؟! ۱ 

در کتاں ٹڈ ریف کافی ۰ س ازذ کر حدیث فوق مینویسد : « اقول : الجپاد 
من توابع الولاية و لوازمبا و یدخل فیه الامر بالمعروف والنبی‌عن‌المنکر» چون 
در حدیث ۳ از جپاد که ازار کان عظمه اسلام است و همچنین ازامر بمعروف ‏ 
ونی از منکر ذ کری نشده میفرماید : جهاد وامر بمعروف و نبی‌ازمنکر ازتوابع 
حکومت و ولایت هستند یعنی وقتی که مکومت بودا نها خود بخودخواهند بود . 

۳ - سید مر تضی علم | لدی حمةاله عليه از تفسیر نعمانی نقل نموده که 
حذرت امبرالموّمنن ا فرائض داشمرد تاآنجا که‌فرمود : ثم‌الحج ثمالو لاية 
وهی الخاتمة و الحافظة لجمیع‌الفر الض والسنن (بعنی آنگاه پس‌از حجولایت 
استو آن خاتمه وحافظ جمیع ف اض وسنن‌است) . 

احادیثی که دراین باب و باین مضمون واردشده بسآراست ناحاربهمن قدر 
اكتفاميکنيم و نکته‌ای رایاد آورميشویم : 
.. پاده‌ای ازشارحین احادیث که بعللی‌نمیخو استه اندتسلیم امرحکومت شوند 
کلم ولایت راد راینجا بمعنی‌دوستی اهل بیت عصمت گر فته| ند و گفته ند کلمة و لابت 


بک بکسر.واو: بمعنیٍ حکومت و سلطنت‌است وبفتح واو بمعني. نزديکي و دوستي‌است ډ 


SSS‏ مپمتر ین احکام‌دین اسلام‌حکوهت وولایتاست 


دراین روایات‌بفتح واواست پس‌این کلمه بمعنی دوستی‌اهل‌بیت‌است وشماخوا نند 

عزیزا گر اهلا نصاف وتمیز باشد هیفرمید که دراب بن گفتار حقدرازراه موب دورو 
ازطریق حق‌وحقیقت مپجورافتاده| ند! ژیرا . 

اولا - متن‌رو ایات‌خوددال است‌براینکه‌مر اداژولابت همان‌سلطنتوحکومت 
است چنانکه درحدیث دوم‌فرمود : والوالی‌هوالدلیل علیپن»وحضرت‌امي المومنین 
ا فرمود : الولاية حافظة لجميعالفرائض والسنن . 

ثانیاً . شارحینعظیمااشانی‌ما نند مرحوم کلینی میفرماید: «الجهاد من‌توابع 
الولاية ویدخل فیه‌الامر با لمعروف و النهی عن‌المنکر»وپرواضح است که دوستی‌اهل 
بیت معنای‌جهاد و آمر بمعر وف ندهد وتنهادوست‌ودوستی نمبتوا ند مجری جراد وامر 
بمعر وفو نپیآزمنگر شود پس‌این تعببر و تفس بسیار نامر بو طاست . 

ثالثاً : ولایتاهل بیت حنانکه درمساگل اعتقادیه گفته ندجزواصول‌دین‌است 
وحال‌اینکه دراینجا گفتگوازفروع واحکام‌است . ۱ 

>٤‏ - دراختصاص مفید وجلد ثانزدهم بحارالاتوار ص ۲۱6 « قدروی بعطمم 
عن احدهمعلیه‌السلام قال‌الدین والسلطان اخوان تو آمان‌لابد لکل واحد منهمامن 
صاحبه و الدین‌اس والسلطان حارس و ما لا حارس له ضایع » میفرما یدبعضیاز 
عاماء ازیکی‌از معصومین علیهمالسلام‌روایت کرده‌ان د کهآ نحضرت فرمود : دیا نت 
وسلطنت‌دو برادرند که باهم دوقلوهستند که ناچار استکه‌یکی از آنپا بادیکری 
باشد. دين اساس و بایگاه است و سلطنت حارس و نگیبان وهر چیزی که بدون 


« 


نگاهبان باشد ضايع خواهد بود . 


۵- در عیون اخبار الرضا و علل الشرایم و جلد هفتم بحار الانوار 
ازحضرت زضا علیه| لسلام درباره امامت و بیشوائی سیاسی او دز حدینی مفرماید 
دان‌الامامة اس الاسلام و فرعه السامی» تا آنجا که میفرماید : « وامضاءالحدود 

والاحکام و منع الثغور والاطراف »( یعنی امامت و حکومت و سلطنت اساس و 
بایگاء اسلام است و سقف‌بلند آن-است تا اینکه میفزماید : بوسلة امامت‌است. که 


مپفثرین اخکام دراسلاحکومت‌است - 


خدود و اخکام دین اجرا میشود وسررحدات‌واطراف کشور منحفوظمیما نذ . 

و از همین جپت است که شارع مقدس در شناختن پیشوای سیاسی اهت آن 

همه تا کید.و امر بدقت فرموده آن انداژه اهمیت مىدهد . 

در همین حدیث حضرت‌رضا ع میفر ما یدهو الامام یحلل حللال لو یحر م خر امال 
و يقیم حدودالله ویذب عن دین‌الله »یعنی پیشوای‌سیاسی امت‌است که حلال خدازا 
حلال و حرام خدا را بحال حرامی نگاهداشته اجرا میکند و حدودخدارا بر ۷ 
میدارد و از دین‌خداحمایت و نگاه‌داری میکند) و پر واضح است که چنین کسی 
حر حا کم اسلامی و پیشوای سیاسی‌مردم نیست وشامل امه مصومین که متصدی 
امر حکومت نبودند نمیشود . 

٦‏ تعریفی‌است که‌حضرت امیرالممنین‌علی‌بنا بيطا لب علیه‌السلام درخطة 
ءرو یه در نپج‌البلاغه وجلد هشتم بحارالانوار ص ۰۵۲ چاپ تبریز وجلددوم کتاں 
اصول کافی‌ ص٤۲۹‏ جاپ‌اسلامیه تهران از امامت وحکومت‌میکند جناب ولایتماب 
عليه و آله صلوات الله الملك الوهاب حاکم و امام را بلفظ والی بیان میفرماید 
که شامل عموم زمامداران میشود و فواید وجود والیو زمامدار وپیشوای سیاسی 
را با تا کید تعریف مینماید . 

«واعظم مما افترض الله تبارك و تعالی من تلكث لحقوق‌حق الوالی علی‌الرعیقو 
حق‌الرعية علی‌الوالی فريضة فرضباالة عزوجل لكل على کل فجعلما نظامالفتهمو 
عزاً لدینهم وقواماً لسنن‌الحق فيم فلیست مصلحالرعية الا بصلاحالولاة ولا تصلح 
الولاة الاباستقامة الرعية فادا ادت الرعية الی‌الوالی حقه وادی‌الیراالوالی كذلك 
عز الحق‌بینم فقامت منا هج‌الدین واعتدلت معالم العدل وجرت على اذلالها السنن 
وصلح بذلكالزمان وطاب بهاا لعیش وطمع فى بقاءالدولة ویئست‌مطامع‌الاعداء .. . 

یعنی بزر گترین فریضهٌ خدای تبارك وتعالی از حقوق واجبه حق والی و 
ژمامدار است بر رعیت وحق رعیت است بروالی که‌آن را خدای عزوجل برای 


هر کدام بر دیگری مقرر فرموده و آن رامایه نظام الفت و آمیزشآ نان ساخته و 


AA‏ غهمتریناحکام انلام حکومت‌أشت 


وس لعزت دین آ نپا قرارداده است وقوام سنت‌های حق درمیان ایشان نموده است 
پسرعیت درست وشایسته نمشود.مگر اینکه ژمامداران صا لح وشایسته باشند و 
زمامداران صالخ وشایسته نمیشوند جزاینکه رعیت‌مستقيم وراست کردار باشند.اما 
همینکه رعیت حق زمامدار را بدوپرداخت ووالی نیز حق رعبت را باوپرداخت 
دراینحال است که حق‌در مبان ایشان عزیز مشود و روشپای دین یا برجا واستوار 
گشته و معالم عدالت برجا ومعتدل میگردد وبر جریان اینموضع سنتها جریان 
پیدا میکند و بدا نو سبیه روز گار حوب مشود وزند گ-] نی خوش میگذرد ودو لت 
زمینۀ بقاپیدا میکندومطامع دشمن ببأس ونا امیدی می| نجامد . 

۷- ایا آ نحصرت در نیج‌البلاغه درضمن وصیت خود بحضرت حسن علیپما 
السالام میفر ماید : اذا تغیر السلطان تغیر الزمان بعنی‌هنگامبکه سلطان‌تغییر دویه 
دهد روز گار د گر گون میشود . 

۸- علامه‌حلی در کتاب شر یف تحریرالاحکام کتابالقضاء ص ۱۷۹ازرسول 
خدا رو ایت کرده‌است کهآ نحضرت فرمود: ادالله‌لایقدس‌امةلیس فی ممن 
را خذ لاضعیف ةه یعنی خدا آن‌امتیدا نقدیس نمیکند کهد.. آ نها کسی نباشد که‌حق ضعیف را بستا ند 
۸ - درعید نامه مأمون‌در خصوص ولایت عرد حضرت رضا لا که بامضاء و 
تصویب | نحضرت رسده‌طنق روایت مندرحه در کتاب کشفا لغمه حلد دوم ص ۱۷۳ 
وجلد دوازدهم بحارالانوار ص ۳۳ جاپ‌تسر یز این حملات با بر کات دیده میشود . 
«فلما انقضت‌النبوه وختمالله بمحمد بل الوحى والرساله جعل قوم‌الدین 
«و نظام ام المسلمین بالخلافة واتمامها وعزها والقيام. بحق ال فبها بالطاعة التى با 
يقال فر اض الله وحدوده و شرایع الاسلام و سنته ویجاهد بهاعدوه فعلی خلفاءاله 
طاعته فیما استحفظیم واسترعاهم من دینه و عباده وعلیالمسلمین طاعة خلفائیم و 
معاو نتپم علی‌اقامة حق‌الله وعدله وامن السبل و حقن السماء و صلاح ذات البیسن 
وجمع‌الالفة وفی‌خلاف ذلكاضطراب حبلا لمسلمین و اختلالهم و اختلاف بیهنم.و 
قپر دینهم و استعلاء عدو همو تفرق الکلمة وخسران الدنیا والاخره فحق علی‌من 


مہ مر ین!حکام ام لام حکومت است A‏ 

«استخله له فی‌ارضهو اتمنه‌علی_خلقه‌ان یجپدله نفسه ویو ماقه رضاالله وطاعته» 
دویهید. بماالله مواقفه علیه وسائله عنه و یحکم بالعدل فیما حملهالوقلده فان‌ل» 
«عروجل یقول‌نبیه داود:انا جعلناك خليفة فى الادض فاحکم بین‌الناس بالحق» 
دولا تتبع‌الپوی فیضلك عن‌سبیل الله انا لذین‌یضلون عن سبیل الله لم عذاب شدید» 
«بما نسوايومالحساب‌قال الله عزوجل فوربك لنسئلنم اجمعین عما کا نوا یعملون » 
«و بلغنا ان عمر بن‌الخطاب قال لوضاعت نخلة بشاطىء الفرات لتخوفت انيسألنى» 
داعبا . . . > 


میفر ماید : همنکه دوران شوت منقضی و کارنامهٌ وحی و رسالت را خدا 


a 


بمحمد اټ ختم گردا نید قوام دبن ونظام امور مسامین دا بخلافت‌مترد داشت و 
اتمام وارجمندی خلافت وقیام بحقوق البی دادر حکومت بفرمانبرداری وطاعتی 
قوار دادکه بان فرائض خدا برپا وحدود وقوانین‌اسلام وسنتهای آن اجرا شودو 
بدا نوسله باد شم نان خداجہادصورت گیر د بس بر خلفای‌خداو اجب‌است کهطاعءت‌خدارا 
در آ نجه اذ نگاهبا نی و حفظرعیت خواسته‌است‌ورعایت‌حال | نپارا دردین‌خودو بند گان 
خودمقرر فرموده‌بجاً آور ندو بررمسلما نان نیز واجب است که اطاعت‌خلفای خودرا 
بگردن کرفته و آنانرا در اقام حق الہی وعدل وی و امن راهپا وجلو گیری از 
خو نریزیها واصلاح‌بیندومتخاصم وجمع لفت بین‌مسلما نان‌یاری کنند زیر ادرخلاف 
این کنفیت»اضطرابو پریشا نی جمعیت‌ووحدت مسلمین واختلال کار آ نها واختلاف 
بینم لمت آ نا وسر کو بی دین‌ایشان ومسلط گزدیدن دشمن‌بر | نپاو جدائی واختلاف 
کلمه وزیانکاری دنا وآخرت‌است . 

پس بر کسیکه خدااورا جانشن خوددرزمینش خواسته واورا بر آفرید گان 
حودامین قر ارداده‌است واجب‌است که‌نفی‌خودرا درراه خدا بمحاهده و کوشش و۱ 
دارد ودر آ تچهرضا وخوشنودی‌خدا وطاعتاوست بررخواهش خودبر گزیند و بدا نچه 


خداو ند اوراوامیداردواژوی درباره آن سوّال‌میکند مراقب ومواظب باشد ودرا 


کک بت 


سے 


ودد 


Ve‏ مرمثر ر احکام الام حکوهت اس 


يعدا ات حکم‌فرمایدبرای اینکه خدایعزوجل به‌پیغمبرش داودمیفرماید : ای‌داود 
ماترادرزمین خلیفه گردا نیدیم پس‌درمیان مردم‌بحق حکومت فرمای ژپیروی هوا 
را مکن که تراازراه خدا گمراه میکند همانا نا نیکه ازراه خدا گمراه میشو نة 
برای یشان بجرة ! نکد زورحساب رافر اموش کردها ندعذای‌سحتی‌است ۱ و بازخدای 
عر وحل مفر‌ماید : قسم بپرورد گار تو که ازهم] نبا برسش خواهیم نمود ازا نجه 
عمل‌می کنند و بماحنین رسد که عمر بن الخطات گفته است اگردر کنار نبرفرات 
درحت حرمائی‌ضایع شودمیتر سم خدادر باره آن مر آمسئو ل‌دارد ومو احده نما ید(۱) 

دقت‌دراین حدیث‌شر یف‌اهتمام اسلامر ادرامر حکومت معلوم مداردوهمچنن 
دقتدراحادیئی که گذشت وبعدازاین خواهد آمد انشاالله . 

٩‏ - در کتاب الامامة والتبصرء علی‌بن‌با بویه و نوا در راو ندی وخصال صدوق 


ومجلدات بحاراین حدیث بصحت بوست‌است . 
عن‌السکونی عن جعفر عن ابیه علیماالسلام قال قال رسولالله (ص) ‏ 
صنفان من‌امتی اذاصلحا صلحت‌امتی واذاف‌د! فسدت امتی قیل‌با دسو ل الله . 
ومن‌هما قال لققباء و الامر اع . 
ازحضرت امام‌محمد باقر 4 روا بت است که فر مود : رسول حدا و رهوده 
است دو ضنفندازامت من که‌هر گاه | ان درصنف صالح وحوب شدند امت من اصلاح 


مسشودوهر گاه آن‌دوصف فأ سد شد ندامت‌من فاسه مشو ند! عرضکر د ند بارسو لاله 


(۱) احمدمفنیه در کتاب اماما لصادق ودر کتاب تحف المع ول علی بن شعبه ص ۳۲۱ ضمن 
کلمات حشرت‌صادق آورده است کهآ نحط_ت فرمود : 

لایستغنی اه لکل بلدعن ثلاثة یفزعالیه فی امر دنیاهم و آخر تیم فان . 
عدمو اذل كکانو اهمجا: فقیه‌عالم ور ع د امیر خیر مطاعو طبیب بصیر ثقة 

مردم‌هرشهر ازسه‌چیز بی‌نیاز نخواهند بود تاامر دنیا وآخرت]نها "۷ دد و 
| گراین‌سه‌چیزرا نداشته‌باشند ما تندطفیلی وحشرات ژ ند گی‌خواهند کرد :۱ دانهمندباتقوی" 
"حاک‌مختاروم‌طا عم ۳ طبیب موثق‌وبینا . 5 
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این دوصنف کیا نند فرمود دانشمندان دینی وژمامداران سیاسی . 
۰ - مرمتر ازهمه این‌احادیث فرمایش امیرالموّمنین در نپجالبلاغه است 
که همینکه شنید خوارح میگویند لاحکم الاله فرموده کلمة حق یرادیپا باطل 
نع لاحکم لالهو لکن‌هوّلاء يقو لونلاامر وا نه‌لابد لاناس من امیر بر اوفاجریجمع 
به‌الفیء ویقاتل به العدو وتأمن بهالسبل ویو خذ من | لقوی‌للتعیف»:ا آ خر آن کلمات 
مبارایعنیاینکه‌خوادج میگویندحکومت جزخدا یراینست سخن‌حق است که‌بان 
پاطلی‌ر| میخواهند» بلی حکومت حزخدایراینست ولی اینان میگویند امادت و 
دستگاه دو لت‌نباید باشد وحال اینکه ناحار است که برای‌مردم امیر وفرماندهی 
" باشدخواه نیکو کار وخواه بد کار,تا بوسیله اوخراح ومالیات‌جمع آودی شود و 
بادشمنان مبارزها نجام گیرد وراهپا امن شودواز قوی دادضعیف گرفته شود تا | خر 
آن فرمایشات ‏ ۱ 
بااینکه صدها حدیث‌دراینم وضو ع واردشده که مضمون بسیاری از آ نبا از 
احادیشی که در اینجا آوردیم بسی صریحتر درامر حکومت است لکن ما 
بجہت رعایت اختصار وعدم دسترسی بکتب احادیث واخبار (زیرا این کتاب در 
هنگام تعطیل تا بستان دریکی ازدهکده‌های خلجستان درقریه دیزیجان نگادش 
مییافت) بپمین ده‌حدیث‌فوق‌الذ کر که برایاهل انصاف وایمان کافی است | کتفا 
نمودیم«تلك عشره كاملة» . ۱ 
تیاب ڪگو مت و نصب|مام دردیناسلام آزاهم 


واجبات است 


درشریعت کاملة اسلامی امررحکوت ازمپه‌ترین فراثض وئعیین‌امام وخلیفه 
وحا کم و زمامداز و بیشو | و هر حه حواهی بنام» ازتمام احکام بىشتر مو رد تو حه و 
عناابت شار ع است بطور بکه ميتو ان گفت با نمودن حا کمو عدم‌تنظیم امر حکومت در" 


0 مهمتر ین احکام اسالامحکومت است 
حقیقت قلم نسخ بتمام احکام دين کشده شده. ودربوتهٌ تعطبل می‌افتد زیرا | کش 
احکام حیات‌بخش اسلام بسته‌بوجودحا کم. وخلیفه ووالی وامام‌است . 
۱ درحلد هشتم کتان بحارالانو اروهمچنین در جلد هجدهم آن کتاب مستطات 


ص۱۳ ازسلیم بن قیس ودد کتاب‌سلیم بن‌قیس‌هالالی ص۱۸۱ چاپ‌نجف مینویسد :پس 
از آنکه امیر المومنن علی بن ابیطالب صلوات الله عليه ذامهٌ معویه را خواند 
و ابودرداء و اپوهریره رسالت خود را از حانب معویه با نجناب ابلاغ نمودند 
آ نحضرت درجواب معویه‌بان دو نفر که رسول معویه بودند فرمود : شما رسالت. 
خود را از طرف معویه ابلاغ نمودید. | کنون | نچه میگويم بشنوید و آنرا از من 
بمعویه برسانید و باو بگوئید : فضیه عثمان بن عفان از دو صورت خارج نیست 
یاایتکه وی‌امام وپیشوای هدایت بود که ریختن خو نش‌حرامو نصر تش‌و اجب‌بود که 
در اینصورت‌عصیا نش‌حالال نبودوامت اسلامی‌رانمرسد که اور بحال‌خفلانوا گز ار 
نماید؛ یا اینکه‌وی پیشو ای‌ضالالت‌بود که‌در آن‌صورتر یختن‌خو نش حالال بودوولایتو 
نصر تش‌جایز نبودیس ازیکی ازدو خصلت خالی نیست آنگاه میفرماید :< و الواجب 
فیحکم الله و حکمالاسلام علی المسلمین بعدمایموت امامهم اویقتل‌ضالاعان 
اوم‌تدیاً مطلوماً کان اوظالماً حلال الدم او حرام الدم ان (ایعملو عه#< 
ولا یجدئو احدئأو لا يقد مویداً او رجلا و لایبدق| بش ی ء قبل ان بختاروا. 
لانفس ہم (در بحار لجمیع امر هم) اماماً عفیفاءالماً ورعاعارفاً بالقضاء: و السنة 
یجمع ام رهم ويحكم بينم ویأخذ للمظلوم من الظالم حقه و بحفظ اطر افرپم 
ویجببی فیثبم و یقیم حجتیم ( و-ی البحار حجہم و جمعتیم ) دیچبی 
صدقاتييم‌ثم یحکمون‌الیه فی‌امامهم المقتول‌ظلماً فیحکم‌بينم بالحق ۰ ) 
(یعنی‌در حکم‌خدا وحک‌دین اسلام‌بر عموم‌مسلمین واجب است که بعداز 
اییکه‌امام وپیشوای آ نهامرد. یا کشته‌شد حال‌خواء آن‌پیشوا گمراه باشدیاهدایت 
یافتویمظلوم باشدیاطالم, . خونش‌حللال باشد(هر گاه. تجاوزازحدخود کند) باح‌ام. 
باشدریحین او(هر گاه عادل‌باشد) اینکه‌هیچ عملی | نجام . ندهند_و بپیچ کاری دسیت. 


مهمتر ین احکاماسلامحکحکومتاست . ۰ ۷۲-۰ 


` قز نندودست وپاگی‌بجلو بر ندارند (باصطلاح دست‌از پا خطانکنند)- پیش او آانکهین ټی 
خودشان وجمیع کارهای احتماعیشان بشو ای عضف ودا نشمند. و خداترس و آشنا 
بقضاوسنت برای‌جمیکادهای خوداختیار وانتخاب‌نمایند تادر بین ایشان‌بحکومت 
پردازد وحق‌مظلوم.داازطالم برای‌او بستاندو سرحدات آنپا دانگاهبانی کند و 
مالیات ا نان‌رادریافت نمایدو حجتشان رااقامه‌وحج و حمعه شان‌را بر بادارد, وحقوق 
مالی آ نا راجمع آوری کند آنگاه‌مر دم در باره پیشوای بظلم کشته‌شده. در نز دوی 
دادخواهی کنند تاامام‌جدید در بین ایشان‌بحق حکم‌دهد . 

درست‌دراین حملات‌عالی و اسما نی‌دفت فرمائید وقا نون! بدیاسلامرا از باب 
مدنبعام بشنو ید!! . 

بخداقسم | گردر کتب دینیسلمین‌ددامر حکومت نبودمگر همین رك حدیث 

حاداشت که مسلما نان سرافتخار بعرش‌سایند وبرعموم اهلءالم مباهات نمایند و 

| گر تنبا بهمین‌فرمایش‌مولی| اموحدین لا رفتارمینه‌ود ندبرو ح‌مقدس آن بزر گوار 
سو گند که‌عزت‌وشرفدنیاو | خرت نصییشان‌میگردید» اما افسوس‌وامان‌ازجهالت‌و نادانی 
و تعص وجرل و حماقت که کارمردمرادرامر حکومت بدان‌حدرسا نیده که می‌بينيم در 
پاده‌ای‌از کشورهایاسلامی‌رذذلتر ین پست تر ین» بی‌عفت تریین بیدین تر ین‌مردم بر هسند 
حکومت مسلمین‌تکیه زده ودائرمدارامورمسلمین گردیده و کشوراسلامی ومنابع 
زرخیز آن را دربست‌به بیگانگان ودشمنان‌اسلام تسلیم نموده وزنومردمسلمان‌را 
برده‌و اسیر آ نان کر دها ند!وعجب ]| نجاست که مسلما نان ازعا لی‌ودانی وعالم وعامی 
بااین همه‌دستورات واحکام وقوانین وامررحکومت اصلاوابدااعتناگی‌بدان نداشته 
پلکه اساسا نمیدا نند که‌چنین حکمی‌دردین آ نبا است وا گرهست لا بد بر ای‌عمل‌است؟! 

ضمناّاز اینحدیث‌شر یف معاوم‌شد که جرامسلمین صدراول واصحان حضرت. 
حتمی‌ما بخ بعد ازفوت رسول خدا بلافاصله بتعن‌خلیفه برداخته : 
غواص بحار اخباد ائمه اطپاد علامه‌مجلسی اعلی‌الفمقامه در بیان حدیشی کداز 
کاب خطال ذامللی وعیون‌صدوقعلیه| لی جمه. در حدیث مختصات املع ارحضزت‌رضا 


fa‏ .. امرحکومت هپمثریناحکام‌اسث: 


لا درجلدهفتم بحارالانوار آورده‌است‌دربیان‌فرمایش‌امام که (امرالامامةمن تمام 
الدین ) گفته‌است : یعنی‌شکی در این نست که امر امامت ازاموردین بوده بلکه 
عظیمترین آنبا است و جگونه‌جنن نباشد و حال آن که مسلمانان آن‌دا بر تجپین 
و تغسیل وندفن‌بیغمر مقدم داشتادبا آ نکه تجهیز | نحشرت ازو اج ینامور بوده 
است پس ناچار امر امامت(یعنی‌تعیین امر خلیفه‌از چین‌هائیست که پیغمبررمامور تبلی 
ان بوده‌است » بایان‌فرمایش‌هجلسی 
مرحوم‌شپیدثا نی‌در کتاب (حقایق الایه‌ان)س ۱۸۳ چاپ تهران ۱۳۱۲میفرماید . 
و از جمله چیزهائی که‌دداین مطلب (تعیین‌پیشوا ) شمر ده! نداجما ع‌صحا به 
بر تعیین خلیفه‌است‌تاجائیکه آن‌را ازاهم واجبات‌دا نستند ودفن‌دسول خدارا گذاشته 
با نتخاب‌حکومت مشغول‌شدند وروایت شده که همینکه‌پیغمبر وفات یافت ابو بکر 
" خطبه‌ای خواند و گفت‌ای‌مردم‌هر که‌محمدرا میبرستید همانا محمدمرد!اماه رکه 
درورد گارمحمد را میبرستداوز نده‌ایست که نمیمیرد» برای‌امر حکومت‌ناجار است 
از کسیکه بدان کار قیام نمایدیس نظر کنیدو آراء خودرا بیاورید خداشمارا رحمت 
کند. آ نگاه‌ازهر جا نی مردم روی آورد ندو گفتند راست گفتی لکن ما با ید دراین 
امر نظرو دقت‌نمائیم وهبچکس ازایشان نگفت که‌حاجتی بامامهٍ پیشوا نیست. 
در تاریخ‌طبری‌جلددوم ص4۷ 4 : قال‌عمرو بن‌حر یث لسعید بن یز بدا شهدتو فاةرسو ل 
نع قال نعم قال فمتی بو یع| بو بکر قال یو مء ات رسو لاله وړ کر هوا ان‌یبقوا بعده 
یومو لیسو افی‌جماعة»یعنی پر سیددرموفع‌وفاترسو ل‌خداتوحاضر بودی؟ گفت آری» پر سید 
پس باا بو بکرچه‌وقت‌بیعت کردند؟ گفت‌هما نروزی که پیغمبررخدا ازدنیا رفت.زیرا 
کراهت داشتند که‌باره‌ای‌ازروزرا بسر پر ندبدوناینکه‌درحماعت باشد, خو ددرهمین 
صفحهمی نویسد: «عن‌حبیب بنا بت‌قال کانءلی‌فی‌بیتهاذاتی‌فقیل‌له قدجلس|بوبکر 
مفرح ی زا دربن تیال 
و بعثالی‌ثو به‌ما فتخلله و لز ممخلسه ۱ 
۱ ۳ ۔ در کتاب شریف عون‌اخارالرضا وهمچنین‌در کتاب عللالشر ايه 


مپمتریناح!ام حکومت‌است -۷- 


رئیس المحدئین شیخ صدوق قمی و در جلد هفتم بحارالانوار ازفضل‌بن شاذان‌از 
حطّرت رصا علبه‌السلام روایت شده که | نجناں فرمود: | گر بگویند جرا دراسلام 
اولی‌الامر قرار داده‌شده و امی باطاعتایشان‌شدہ‌است درجواں آ نپا کفته‌میشود... 
تا آنحا که فرمود . 

« فان قال فلم جعل اولی‌الامر وامر بطاعتهم قبل لمال کنر تم انا لخلق» 
دلما وقفوا علی‌حدمحدود و امرواان لابتعدوادلث لحد" لمافه من‌فسادهم لمیکن» 
«يثبت ذلك‌ولایقوم الابان یجعل علیهم امینایمنعیم‌من النعدی والدخول فیماحظر» 
«عليهم لانه‌لولم‌یکن ذلك كذلكلكاناحدلايترك لذته ومعصيته لفسادغیره فجعل» 
«علیپم فيمايمنعهم من‌الفساد ويقيم فيم الحدود والاحکام ومنباانالانجد فرقة من» 
«الفرق ولاملة من‌الملل بقوا وعاشوا الابقیم و رئيس لابدلیم منه فى امرالدین و» 
«الدنیا فام یجزفی‌حکمة الحکیم ان‌یتراد الخلق ممایعلم انه لابدلیم منه ولاقوا» 
«لم الابه فیقاتلون به عدوهم ویشسمون فیثیم و یقیم به جمعیم و جماعتهم ویمنع» 
«طالمهم من‌مطلومهم ومنهاانه‌لولم یجعللهم اماما قیماحافظاً مستودعاً لدرست‌الملة» 
«وذهب‌الدین وغیرت‌السنة والاحکام ولزاد فيه المبتد عون و نقص منها لملحدون » 
«وشمروادلك علیالمسلمن »... 

میفرمایدا گر کسی‌بگوید حر ادواسلام اولی‌الامرقر ارداده‌ا ند وامر باطاعت 
ایشان‌فرموده| ند گفته میشودبر ای‌علت‌های‌بسیاری که از آن جمله اینست مردم را 
همینکه درحد"معینی وادار ند و بایشان دستور دهند که ازاین‌حدتجاوزنکنند برای 
اینکه موحب فسادشان خواهدبود.ایندستور ثا بت وپایدار نخواهد ماند مگراینکه 
امینی برایشان گمارده شود کهاز تعدی و تحاوزود خول درامورممنوعه بازشان‌دارد 
زیرا! گر کار بدینموال نباشدهیچکس حاضر نیست که‌از لذت خودصر فنظر ومعصیت را 
تن ل کندفقط بخاطر | ینکهدیگری از آن‌متضررمیشود؟! لذادردین‌مقدس اسلام بر ای‌مردم 
قیمی مقررشده که آ نانراازفساد بازدارد ودرا یشان‌حدودواحکامرااقامه واجرا کند. 
۰ - .و از جمله قوئد اولی الامر آنست که با_هیچ فزقه.ای از فرق.وملتی 


¥ مهمترین حکم |سالامحکومتاست 

ازملل رانمی‌ياييم که باقی‌ما نده وزند گی کنند مگر باداشتن سر پررست ورئیسی که 
برای‌امردین ودنیا اژوجود او ناجارند پس‌حکمت خدای‌حکيم جایز نمی نمود که 
آفرید گان خودرااز آنچه میداند که‌بداشتن آن‌ناچار ندو کارشان بدون وجود او 
قوامنسگرد وا گذار کند ۱ 

زیراباوجود زمامداراست که‌بادشمنان‌خودمیجنگندودر آمدخود, اتقسیم‌می کنندو 
جمعهو جماعت‌خودرا بر پامیدار ند وسته‌کار ان خو درا از تجاوز بمظلو مشان با زمدار ند. 
وازجمله‌فواید آن‌اینست کا گر برایایشان پیشوای سر پرستی که .نگپبان‌پو 

امانت دارایشان باشد نبوده‌باشد ملت مندرس‌ودین‌ازبن رفته وسنت واحکام تغیس 
می‌پذیرد و بدعت گزاران بدان‌افزوده وملحدان از آن کم موده ومسلما نان رادر 
این‌باره بشبه می‌افکنند. .. 

می‌بینید که مضمون فرهایش حضرت رضاچقدرموافق ومطا بق‌فرمایش امسر - 
الموّمنن درموضوع حکومت وامامت است . 

۲- درنیج البلافه خطبه ۱۹۳ ومن کلام له لا کلم به طلحة و الز بیر بعد 
بىعته با لحلافة . 

د واله‌ما كانت لی‌فی‌الخارفة رغبة ولافیالولاية اربة ولکنکمدعو تمو نی‌الیها 
وحماتمو نی علیها فلما افشت الی.نطرتا لی کتاب‌الله وماوضع لناوآمر نا بالحکم به 
فاتبعته ومااستن به‌النبی عفر فاقتدیته (یعنی‌ازحمله سختان‌امیراامومنن لا بعد 
از آانکه مردم .با اوبحلافت ببعت کرد ند بطلحهوز پیر میفرما ید : بخدایو گندمرادر 
احلافت رعسنیو بزمامداری | رزو و حاجتی نبودو لکن شمامر دم مرابدان دعوت کردید 
و بارسنگین خلافت رابرمن حمل‌نمردید چون کاربمن وا گذازشدبکتاب خدا نظر 
افکندمو آنحه خداو ندبرمازمامداران .وضع فر موده وامر کرده‌است که بدان‌حکم 
رانیم ازمد نظر گنرانیدم لذا کتاب خدارا متابعت‌نمودم وسنتی را که پیغمبر اا 
.مقرارداشته بدان‌افتدا کردم 


. دراین‌حمله‌میفرماید حون شما مردم مرا بحلافت دعوت کر دید وامر‌حکومت 


اهست ام حکومت از نظر اسلام ۷۷ 
رابرمن وا گذادنمودلد لذاآ نرا پذیرفتم که معلوم میدارد امرحکومت.جق خاص 
.ملت‌است آ نگاه. بزوظایف زمامدادان طبق کناب خدا وسنت پیغمبر اشاره‌میفرماید : 
6 درنیح‌البلاعه هنگامی که حضرت امیر الموّمنین شنید که خوارح‌میگویند 
لاحک له ( یعنی جر حدا کسی حق‌حکومت ندارد ) فرمود : « کلمه حق‌یراد با 
. الباطل نعم. لاحکم الالله ولكن‌هؤلاء يقولون لاامرة الالله وانه لابد للناس 
من‌امیر بر اوفاجر يعمل فی امرته اله‌ومنو یستمتع فی اا( کافرویبلغ الله فیا 
الاجل و یجمع به‌الفیء ویقاتل به‌العدووتآمن به‌السبل ویوخذبه للضعيف من 
القوی‌حتی بستر يح برو یستراح من‌فاجر. 
فررمود سخن حتی‌است که بان باطل رامیخواهند آری‌حکم و قا نونگزاری 
جزخدای را نیست لکناینان‌میگو یندامارتو زمامداری‌جز خدای دا ننست‌درحا لیکه 
بر ای‌مردم ناجاراست‌ازامیر وزمامداری! نكو کارباشدیافاجر که دردورءحکومت 
وامارت وی‌موّمن بعمل‌پردازد و کافردر آن‌از زند گی‌خود ببره گیرد و مدتهای 
خدائی‌در آن ببلو غ و پایان‌رسد ومالیات بوسیلهٌاو جمع آوری شودوبا دشمن بوسیله 
اومقاتله صورت گیرد و راهپا بدست‌او امن‌شود وازقوی حق‌ضعف بتوسطاو گر فته 
شودتا ننکو کار راحتو آسایش یابدواز دست‌فاحر آسودگی دست‌دهد . (۱) 
تعبیری که خوارح از کلمهلاحکم الا مرکردند پی‌شباهت بگفتار وعقاید 
پاره‌ای از بد مقدسپای خودمانی نبست که‌بدبختا نه گاهی ملبس به‌مامه.وعباهم‌دیده 
میشو ند وشعارمقدسای نهره وان رادارند که گویند کرد از آن‌خدا استه با ید 


فقط معصو م آ نرااداره نما یدو بغیراو نمیررسد هر حندهن ار سالو لان ودلمل باشیم ودر 


و - شهرستا نی‌دز کناب مللو نحل‌جلداول ۱۰۸ طبع آدبیه میئویسد : 

نجدات که فرفه‌ای‌از خوارح‌ومنسوب به‌پیثوای خو نجدة بن ءامر ند اجتما ع کر دها ند 
برای که هیچوقتمردم احتیاج‌بامام ندار ندوفقط برا یشان اجب استکهدد بین‌خودبا نصاف 
" رفتار نماگید پس! گر دیدند که این‌منظور جز بوسیلهٌ امامی حاسلنی‌شود در این صورت 
اقامه‌امام جایز است . ۱ با اد مه ات 


۷۸۰ اهمیتو و جوب حکومت از نظ اسلام 


انتظار‌وهوم بسن ارم ۰ 
۵- بیهقی‌نیزدرسنن‌خود نظیراین حدیث‌شریف‌را ازامیرالمومنین 19 روایت 
کرده‌است باین‌عبارت : 
«لایصلح‌الناس‌الابامیر پر اوفاجر قالواهذالیر" فکیفبا لفا جر قال‌ان‌الفاجر 
یوُمنالّه به‌السل‌ویجاهدبه العدو ویجبی‌به‌الفیءویقام هالحدود : و یحج به‌الست و 
بعبدال‌فیه المسلم آمنا حتی‌یاتیه اجله» فرمود : مردم‌اصلاح نمیشوند مگر بامیر 
وزمامدار خواه نیکو کار باشدخواه بد کردار» عرض کردند نیکو کارمعلوم‌است 
ولی‌بد کارچگو نه اصلاح‌میکند فرمود: خدا وسیل همان‌بد کارراهمادا امن‌میکند 
و بوسیهّاو جهادبا دشمنان‌را صورت میدهد و بتوسطاو مالیات داجمع آوری نموده 
و بوسیله اوحدود اقامه میشود وحح‌خانهٌ خدابا اوانجام میگیرد درحکومت همان 
قاجر »مسلمان خدارا مببرستد تامر لاودررسد . 
*- درجلد هشتم بحارالا نوارص۰ ٩۲‏ از کتاب الغارات محمدبن‌ابراهیم‌روایت 
میکند که حضرت‌امیرالمومنین مفرمود :۶ ان‌الناس لا یصلحهم الاامام‌بر اوفاحر 
وان کان بر فللر اعی والرعية وان كان فاحراً عبد الموّمن ربه فا وعمل فسا 
الفاجرالی اجله . 
یعنی مردم را اصلاحشان نمیکند مگرپیشوائی خواه‌نیکو کار باشد یافاحر 
س دراأینصورت‌خوشابحال زمامدارورعیت»وا گر بد کار بود مردمومن درحکومت 
او پرورد گارخودرا عبادت میکند وشخص‌فاجرتاپایان مدتش بکارمردازد . 
کک وچنا نها ختصاص‌مفیدو بحارالانوار گذڈ ت کهمعصومین‌فرموده! ند: الدین 
والسلطان اخوان تو آمانلابدلکل : و احهمنهمامن‌صاحبه والدنن سو السلطان‌حارس 
لاس له فیدم ومالاحارس له ضايع . 
- درعپد نامه مأمون باحضرات رضا لا طبق روا تکشن‌الغی ار بلی جلد 
سوم ا اسلامیه‌نهر انو جلد دوازدهم بحار الانوار ص۳۳ چاپ تبریزاین 


عبارت مندرج است . 


حکومت برای احر ای احکام حداست ۷۰ - 


د وانظر الامة لتفسه وانصحهم لله فی‌دینه وعباده من‌خلائقه فی‌ارضه من‌عمل 
رطا عة الله و کتابه وسنه‌نبیه ا فی‌مدةايامه و بعدهاو احپدرایه و نظره فیمن یو لبه‌عرده 
ويختاره لاماعة المسلمين و رعايتهم بعده وينصبه علماً لهم ومفزعاً فى جمع الفہتم 
ولم شعمثم وحقن دمائیم والامن‌باذن‌الله من فرقتهم وفسادذات بینهم و اختلالیم و 
ورفع‌نز غ| لشیطانو کیده عم 

علامه مجلسیر حمة الله درمر اتا لعقول‌جلدچپارمص۳۵۹در باب‌خرو حزیددر 
کوفه میفرماید : فبایعه منهم خمسة عشر الغاعلی نص كتاب‌الله وسنة رسوله وجهاد 
الظالمن و نصرا لمطلومین و اعطاءا لمحرومیننو نصرة اهل‌البیت علیعدو هم 

درمستدر لا لوهاگل جلدهوعص ۲۹۳ از کتاں اشعثیات از حضرت‌صاق تلا از پدران 

بز د گوادش از امیر المؤمنين على تلا که فرمود:لا بصلح الحکم‌ولاالحدوولاالجمعة 

الابالامام» یعنی حکومت وقضاو حدودوحمعه را نمتوان‌اقامه نمودمگر پوسبلةٌ امام 

پس یا بایداین| حکامرایعنی‌شر يعت سام رامتر و ومسوخدانست‌یا باید امام‌معصوم 

ومنصوص یبدا کرد که‌ایناحکام‌را بحریان بیندازدو شماهر چقدرهم بخواهید با 
هزارمن سریشم‌این‌دوچین رابپم‌تلفیق دهید ممکن نیست . 

کدام معتقد بخدا ورسول و روز معاد وموّمنو بشر ع ابدی اسلام‌است که 
بگوید احکام مهم اسلام وحدود قوانین الپیه باید منسوخ ومعطل بماندتا فردی 
خاص وامامی مخصوصومنصوص با ان‌شرایط معپود از جات خدا بیاید و احرا 
کند‌وچهقدر تی‌قادراست که‌امامی‌را کهدارای آن‌ثر ایط و اوصافاست ایجاد کرده 
یااز یشت‌برده‌غیبت جندین‌قرن بهرصهٌطپور آورد تاعصدرومتصدی آن امود گرددجن 
خدا؟ وحون‌خدا نیز چنین کاری نگرده است پس آیا میتوان درمقابل موّاخده 
باری‌تالی که‌جرااوامرالپی‌رادر حکومت و جپادوجمهه‌ودیاتا جر انگردیدوشکایت 
رسول خدا که (یادب‌ان‌قومیاتخذو هذ القر آن مجورا)جواب داد که چون‌امام 
منصوص کذاو کذا نبود ما دين خدا وسنت رسولالله رامتروك و مپجود گذاشتيم 
آیا بدین‌آدعای بزر گی و بی‌اساس کوحکترین حجتی از ا یات خداو سفت دسو لاله 
وعقلوفطرت دردست هسب ؟حاشا و كلاو نستجیر بالله من لجرل والعصية . 


A‏ وجوں حکومت برای‌بسط عدالت واحرای‌حدود 


۷ درمستدرك نېج ا الاه باںا لٹا نی ص ۳۲ از حمله نامه‌ها ئى a‏ حور ت 
امیر الم و منین نوشت. نامه‌ای است که بمخنف بن‌سلیم فرما ندار حود بر اصفپانوهمدان 
نوشته‌است, دراین‌نامه میفرماید 

"«اناقده‌ممنا بالمسير الیعو لاء القوم‌الدين عملوافىعياد الله بغر ما انز لا له ۱ 
واستأثر وابالفىء وعطلوا الحدود وام تواالحق واظهروافی‌الارض‌الفساد واتخذوا 
القاسطینو ليجة من‌دونالمومنین» یعنی ماتصمیم گرفته‌ايم که بطرف این گروهی 
برویم که‌درمیان بند گان خدابغیرقا نون خدا رفتادمیکنند وبیت المال مسلمین را 
احتصاص بخودداده وحدودالپی را تعطیل‌داشته وحق را میرانیده و فسادرا در زمین 
اشکار کرده اند با صرفنظر از موّمنین ستمکاران دا برای خود بشت و پناه 
گر فته اد . 

شاهد کلام‌مادر این مقام | نست که وحود حکومت که این‌ام وروابسته‌بو حود 
اوہ تدرشر عازاو جب واحباتست وعلت قیام مردان الهی نیز برای‌این منظور بود . 

۸ - درجلدچم‌ارم کامل‌این اثر ص ۳۰5 حضرت‌سیدالشرداء فلز در علت 
نهضت‌شر یف خو ددرمقا بل اردوی‌حر میفرما ید لاو ان هو لاءقدل زمو اطاعة الشیطان 
وتر كو اطاعةالر حمنو اظیپر و الفسادو عطلو االحدودو استآثر وا بالفیء و احلوا 
حرام الله و حر مو احلاله و انااحق من‌غیر یعنی | گاه‌باشيد که‌این گر وه‌طاعت شیطان 
راترك گفته وساد را آشکار کرده وحدود را معطل‌داشته‌ا ند وبست المال رابخود 
اختصاص داده| ندحر ام خداراحلال شمرده و حلال‌اورا حرام کرده‌اند ومن‌برای 
واژ گون کردنوتغییر آن ازدیگری سزاوارترم 
٩‏ نیز در کامل ابن اثیر جله سیم ص ۲۲۹ چاپ بیروت, امیرالموّمنین 
, یس‌اژوقعةً حکمن وخروج خوادحفرمود ۰ ۱ 

۱ سیروا الى قوم يتا تلو نکم‌جبادین ماو کاو یتخد وا عبادالله خولا 
۱ یعنیبجا ‏ آب قومی سیروشتان کر : بد که باشما میجنگند بر ایا: بنکه بادشاهان 
حباری باشند و بند گان حدارا حدم و حشم حود کیر ند ۱ 


اطاعت‌ومعاو نت هر کس که محری حدودواحکام خدا 


۰ علمایاقدم شعه با اینکه نز ديك بعصور امه بود ندو حکومت‌را فقط حق آل 


محمد ا میدا نستندو بو اسطهو حو دائمه و کثرت‌نبضت کنن د گان‌ازعلویون هر آن 
انتطار دوات آنهادا داشته ومینوشتتد( اقامه‌الحدود فروالی‌سلطان الاسلامالمنصوب 
من قل الله تعالیهن آل محمد) ومافناة این‌عقيده رادراین کتاب آشکار کرده‌ايم 
معپذ‌اشخ مفید در کتاب المقنعه‌ی ۱۳۰ درباره کسیکه‌پتواند درحکومت ظالمن 
اجراء حدود کند قبول مناص را ازطرف سلاطین‌جور لازم‌وواج میداند. اينك 
متن‌عبارت کتاب شر یف لمقنعه . 

« ان‌استطا ع اقامة الحدودعلی من‌یلیه من قومه وامن من‌بوائق الظالمین فى 
«ذلك فقدلرمه‌اقامة الحدود علیپم فلیقطع سارقیم ویجلدزاينیم ویقتلقاتلهم وهذا» 
«فرض متعین علی‌من نصبه المتغلب لذلك علی‌ظاهر خلافته لهاولامارة من‌قبله على 
«قوع‌من رعته‌فیلزمه اقامةا لحدودو تنفذالاحکام‌والامر با لمعروف و النهی عنا لمنکر 
وحپاد الکفار ومن بستحق ذلك من الفجار و یجب‌علی‌اخوانه المومنن معو نته‌علی 
دلكاذ استعان بپ‌مال‌یتجاوز حدامن حدود الایمان او یکون مطیعا فی‌م‌صية الله 
تعا لی من نصبه من‌سلطان الضلال فان كان على و فاق للطالمن فى شىء یخالف ال 
تعا لی لم بجن لا حدمن المومنن معو نته فیه. وحاز اهم معو نته بما یگون به مطيعاً 
تعالی‌من اقامة الحدود وانفاذ حکم‌علی حسب ماتقتضیه الشريعة دون ما خالفبا من 
اهل الصلال . . > ۱ ۱ 
میفرمایدا گر کسیکه ولایت و حکومت‌می‌یا بدازطرف‌سلاطین جور بتوا ندیر کسانی 
که از قوم خود اوهستند اقامه حدود نماید ودراینمورد از کید وکین ستمکاران 
مأآمون‌باشدبر اولازماست که‌اقامةٌحدود بر ایشان‌نما ید س بایدسارق | نپارادست بیرد 
وزانی آ نباراتازیا نهزند وقاتل آنپادا بکشد واین فرض متعین ومختص‌برکسی‌است 
ک ازطرف آنکه مساط بر آن‌است ودرظاهر خلافت ازوست‌منصوب شدہیا ازجانب 
او بر گروهی‌ازرعیت‌های آن‌ساطان‌جورامار ت وحکومت یافته‌است» پس بر اولازم 
مشود که قا مد حدود کر دمو تتفیذاحکام وامر بمعر وف و نپي ازمنکر نما رد و بچماد 


۰- _ اخرین وصیت پیغمبر با درباره حکومت بود 


کمار و کسانبکهمستحق سر کوبی هستندازفجاروبد کاران‌ببر‌دازد ؛ وبر بر ادران 
موم اوواجب است که‌دراینمورد اورا یاری کنند هر گاه ازایشان طلب باری 
کرده كمك بخو ادد ماد اه‌یکه ارحدود آایمان تحاوز ننماید یادرمعصت حدای 
تعالیمطیع سلطان‌سُلالت که‌اورا نصب کرده‌است‌نباشد, پس| گردرامری بروفقمیل 
ستم‌کار ان ومخا لفت خدای تعا لی بود بر احدی ارمومنین‌حایز نیست کهدر آن‌مورد.او 
رایاری کنند؛امادراموری که‌در آنمطیم خدای‌تعا لی‌است از اقامةٌ حدودو | تفا حکم 
بر حسب آ نچه اقتضای شر یعت‌است غیر از آن‌احکامی که مخالفشر عاست‌ازاحکام 
اهل ضلا[ ت» بر مسلما نان‌جایز است که‌اور ادراجر ای احکام‌شر عمعاو نت‌ویاری نمایند 
آنچه مر حوم شیخ مفیدرضوان ال علیه‌در اینجا فرموده است خلاصه صدها 
حدیث‌است که‌ازرسو لخدا وازائمه معصومین‌سلاملهعليهم اجمعین دراینمورد صادر 
شده‌است وهر کس که طا ل مدرك روائی آ نا باشدءیتوا ند بکتاب‌تپذیب شیخ‌طوسی 
که شر حبر کتار المقیعه استادش‌ذیح‌مفیداست مر اجعه و آن‌احادیت رایدست آورد 
۱ آخر ن وصیت حطر ت :هی هر بت (صب) ر اچح 
بحکومت بوده است ۰ ۱ 
اهمیت حکومت دراسلام تا آن مر تب‌است که آخرین وصبت حصرت ختمی 
مر تمت ماه راجم‌بحکومت بوده‌است . 
در کتاب شر یف اصول کافی‌جلددوم ص۳۸ چاپ اسلامیه تبران ودر کتاب 
مستطاب قرب‌الاسناد غبدالل‌الحمیری ص 4۸ حدیثی بسیارشر یف وعالی ازحنان‌بن 
سدیر السیرفی از حضرت‌صادق‌سلاملمعلیهواردشده که در آن‌عاللترین دستورحکوهت 
دز آخرین‌وصیت مقام رسالت‌است . حنان میگوید : 
«شمعت اباعبدالله لا یقول‌نمیالنبی تار تسه وهوصحبح لیس‌به وجع قال 
نزل به‌الروحالامین فىادى| لصلوةجامعة ونادیالمپاجر ين والانصاربالسلاحفاجتمع 
الناس فصعدالمنبرفحمدالله واثنى عليه فنعی‌الیهم نفسه ثم قال اذکراله الوالى من 


اخرین وصیت پیغمیر ا دربارء حکومت بود A‏ 


بعدی علی‌امتی‌انلایرحم على جماعة المسلمین فاجل کبیرهم و رحم صغیرهم ووقر 
عالمهم ولم يضرم فیدلیم و لم‌یصفرهم ( کافی - ولم یفقرهم) فیکفرهم ولمیغلق‌بابه 
دو تیف کل قو يېم ضعیفیم و لمیجپزهم(خ ولم یجزهم) فى تغورهم فیقطع نسل‌امتی 
ثم قال‌اللهم بلغت و نصحت فاشمد فقال | بوعبدالله لا هذا آ خر کلام تکلم بها لی ملا 
علىالمتمر» . 
حنان میگوید(ازامام جعفر صادق (ع)شنیدم که میف رما ید: په مبر خدا تدر حالیکه 
صحیح وسالم بود بدونا ینکه دردی و کسالتی‌ذاشته‌باڈد خر مر ك خودرادادو فر مود 
۱ روحالامین بر وی ‌ناز لشده آ نگاه دستور ند اما حماعت داد ومپاحرین وا نصار را 
باسلاح حواست بس‌مردم‌اجتما ع کرده جاضرشدند | نگاه به‌تیر بر آهد وخداراحمد 
و دیاس کرده و نا گفت دیس خبرمر گی خودرا بایشان داد پس فرمود : بکسکه 
بعدازمن والی‌وزمامدارامت من‌میشود خدارایاد آورمیشوم که برجماعت مسلما نان 
رحم آورد؛پیر | نشان رابزر گی شمارد و کوحکشان را موردرحم ونوازش قرار دهد 
دانشمندآ نهار اتوقیرواحترام کندو بایشان‌صدمه‌ای‌نز ندتاذلیلشان‌نمایدو کوحکشان 
نشما رد (و بروایت کافی فقیر و ببجیزشان نکند) تا کارشان بکفر بینجام‌دودرن خا نه 
خودرابروی آناننبنددتاقوی آ نها ضعیفشان دا بخوردوعم آ نا ادرثخوروسر حدات ‏ 
وسر بازخانه ها جمع نکند تا ازدوری عبال و خانواده نسل امت من قطع شود , 
آنگاه فرءود : حدا وا تبلیغ رسالت کردم وق تصیحت بجای آوردم وس توشاهد | 


باش (۱) آ نگاه‌حضرت صادق (ع) فرمود : این خرین کلام پیغمیر بود کهدر بالای 


منبر بدان تکلم فرمود ۱ 


(۱) تکارنده با کمال خجلت عرض‌مبکند . یا دسول‌اله شما تبیغ دساات فره‌ودهو 
حق اصرحت بجای آوردید اما امت نادان باین‌وصیت شما نیز ماننه سایروصایا بی اعنناما ند 
ددر نتیجه روز گارش بجاگی‌دسیده که‌بدتر ین وسفا کتر ین و بیرحمترین وجبارترین‌حکومتها ‏ . 


داباید در کشودهای اسلامی‌دید ا 


۸ سفارش پیغمی رخدا درباره حجومت ‏ 


در کتاب مستطاب امالی‌شیح مفید ص۲۹9۲۸ جاپ‌نجف حدیثی ازا بن عباس 
قریب باین‌مضمون وارداست ودرا خر حدیت رسول خدا لاي ضمن‌اینکه‌سفارش 
| نصاررا بمسلما ذان‌منما یدمیفرماید : (فمنو لی‌منکم اهر یضر فا حدااو ینفعه فلیقیل 
من محسن الا تصارو ل تجاور عن سیم ۱ 
در کتاب الحراج ابو پوسف ص ۱۱۵ مینویسد که عمرمی گفت رأیت‌رسول 
الله رص ادقص من نقسه‌الالاتضر بوا اامسلمن فتذلوهم و لاتمنعوهم حقوقرم 
فتکفر و هم و لانز لو ابيم الغیاض فتضیعو هم . 
این وصست پیغمبر خداست که شخص‌اول‌عالم امکان است و اتفاقاً آ خرین‌وصیت 
امیرالمومنن على ا که‌شخص‌اول‌عالم اسلام‌است نیزدر باه حکومت,وده‌جنا نکه 
دراحادیث معتبره بلکه متواتره است که آ نحضرت درشب بیست ویکم رمضان یعنی 
آخرین شب‌عمر شریفش ضمن آخرین وصایای خودفرمود! ولا تة ر كوا الامسر 
بالمعروف والنپی‌عن المنکر فتولی الامر غي ركم وتدعون فلا یستجاب لكي 
(نقل‌فقره وصیت ازمقّا تل‌الطالبین بوالفر ج اصفپا نی‌ص۱5جاپ ایران) .(یعنی امر 
بمعروف ونپی از منکررا ترك نکنیدکه! گر تر ك کنید متصدی زماه‌داری ومتولی 
حکومت شما بیگا نه میشود | نگاه‌هرچه دعا کنیدمستجاب نمیشود) ازفپم‌روشن مطالعه 
کنند گان اینفقره مبار که انتظاردارد که رابطه بینترك امربمعروف و نپی‌ازمنکر 
وافتادن حکومت پدست نامسلمانان راخود درك کنند وبرای مزید توضیح عرض 
میکندا؟ رامتاسلامی بوظیفه بزر گه‌وفريضٌ عظمای‌امر بمعروف و نپی‌ازمنکرعمل 
مىنمود وجلوی‌تجاوژو تعدی زمامداران‌خودرامىگر فت ومجال‌نمیداد که هر فاحشه 
بن‌المللی بر این‌امت‌خکومت کندمسلماً کارش باین‌روز نمیر سید که درهای آسمان 
- وزمین‌برویش بسته ام ت‌وهرچه فریادو استغائه میکند صدایش بجائی‌نمیرسد . البته 
تقصیرعمده دراین‌موضو عمتوجه گذشتگان است»و جپلو تعصب» علت‌ذلت امت فعلی 
اسلامی است ومااین کتاب رابیاری خدابرای دفع | 5 مینویسیم امیدواریم‌خدا 
آن راموجب تنبه ورفع‌جپالت ملت ما کرداند امین 


شناحتن بیشوای مساما نان ازاهم واجانست 


شناخننامام زمانو پیش ای‌مسامانان از اهم و اجبات است 

این حدیث در بین مسلمین بطور استفاضه بلکه تواتر است که رسول خدا 
مق فرمود : من مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية ( کسیکه بمیرد 
وامام‌زمان خودرانشناسد بمر لك حاهلمت مرده‌است) 

ينك جندعبارات مختلفاین‌حدیث که ازطرق‌شیعه‌وسنی دسیده بااتحاد مضمون 

۱ - امیرالموّمنن صلوات‌علیه درخطبه نپج‌البلاغه میفرماید : انماالائمة 
قو ام‌اللهعلی خلقه‌وعر فاثه علی»باده لاد خل‌الجنه الامن عر فریم وعر قوه و 
لایدخل‌البار الامن انگر هم وانکروه . 

(یعنی‌هما ایسشوایان.سر پرستان‌ازجا نب‌خدایندبر خاق‌اوو آشنایان‌وی‌بر بند گان 

او؛داخل برشت نمشود مگر کسبکه آ نبا رابشناسد و آنها نیز اورا بشناسند وداخل 
آتش مشود مگر کسبکه آ نانرا نشناسد و آنان نیزوی را نشناسنن . 

۲ ۔ در کتان عظه عظیم لش أن تحفالعقو ل علیبن شعبه ص ۳۳۲ و بحارالا نوار 
حاد ۱۰ ص ۲۱۲ حصّرت صادق آل محمد ال میفرماید : ولایة)لوالی العادل 
الذی امر الله :.عر فته‌وولایته والعمل له‌فی ولایته وولاية ولانه) ولایت و 
حکومت وا لی‌عادلی که‌خداامر فر موده بشنا حتن او وشا ختن حکومت‌ویو عمل کر دن 
برای‌خدا درحکوهت چنین‌والی وحکومت والیان ازجا نب وى ا 

۳ - ونزرسول خدا جر فر مود :من اصبح‌من‌هذهالامة ولم یکن‌له‌امام 
ظاهر(نی الکافی : لاامامله) اصبح ضالاتائیا کسیکهاز این‌امت صبح کندوامام 
آشکاراوظاهری نداشته باشدصب کر ده‌است‌درحالیکه گمراه وسر گردان‌است ودر 
کا فی حدیث با این جملهختم‌میشو د(وان مات‌علی‌هذا لحالمات ميتة کفرو نفاق 

۽ درمیتدراد الوساگل جلد سوم اژاختصاص شيخمفيد علیه‌الرحمة ازعمر 


ن‌پزید از حضرت ۲۳۱ مد ی کاطم ا قال سمت توان ر غیرامام مات 


-A“-‏ شناحش بشوای وقت‌ازاوحجب واحباست 


قال ذلك سول له قال وقا لر سول ال رلا من‌ماتو لیس له‌اماميسمع لهو یطیع مات ميتة 
جاهلية» عمربن يزيد میگوید از حضرت موسی‌بن جعفر علیم‌ماالسلام شنیدم که 
میفرماید : کسکه بدون‌امام بمیرد بمردن حاهلیت مرده‌است امام زنده‌ای که او 
را بشناست»عرضکردم که‌ازیدر بزر گوارت این قیدرا که امام‌باید ز نده‌باشد نشنیدم! 
حضُرت فرمودبخدا سو گند بیغمبر خدا چنين فرمود, آنگاه حضرت‌فرمود دسول 
خدا ابی فر موده است‌هر که بمیردو ییشوائی نداشته‌باشد که !زاو بشنودواطاعت کند 
بمردن‌جاهلیت مرده‌است( کلمه‌امامز نده که‌ازاو بشنودواطاعت کنید قابلد قت‌است) 

۵ - درهمان کتاب از ابی‌الجارود روایت است که گفت ازحذرت‌امام جعفر 
ا شنیدم که میفرماید : من مات ولبس لهامام حى ظاهرمات ميتة جاهلية قلت 
امام‌حی؟ قال‌امام حی» . 

یه‌نی کسیکه بمیردوامام زنده وطاهری نداشته باشد بمردن حاهلیت مرده 
است! گفتم‌امامز نده؟ فرمود : آری امامز نده . 

+ درامالی شخ مفید ص 6۲ چاب تجف از زرارةبن اعين از حضرت امام 
محمد باقر علیه‌السلام روایت‌است که فرمود : «ذروقالامر وسنامه ومفتاحه وبان 
الاشیاء ورضاءالر حمن تعالی طاعةالامام بعده‌عرفته» 

الته‌از طر یق‌شرعه پغرموده علامه مجلسی در جلدهشتم بحارالا نوار ص ۱۲۰ 
چاپ تیریز: ازطرق اصحاں مااخباردراینمورد بیش‌از احصاء شمار است اما از 
طریق‌اهل سنت‌نین اخباردر اینمورد بسیاراست و بطرق متعدده در صحاح خودشان 
از رسول خدا و روایت کرده‌اند که هی کس مخالفت امام کند واز طاعت | 
حارج شود وارحماعت مفارقت حوید وامام‌زمان خودرا نشناسد پمردار حاهلت 


۵ 
سب 


مرده‌است‌جنا نکه‌درجامعالاصول ازصحیح» سل و صحیح نساتی‌ازا بوهر بره‌روایت ده 
که رسول‌خدا ي فرمود : من خرج من‌الطاعة وفارق الجماءة فمات 
ميتة جاهلیه . ۱ 


0© ت بخاری ومسلم هريك‌درصحیح حود و نیزدرجامعالاصول از ابن عباس 


شناحتن حا کم اسم واطاعت او ازاوحب واحائست ۸ 


روایت‌شده که رسو لخدا بلا فر مود :من کره‌من‌امیره شیا فلیه برفانه من‌خر ج 
من‌طاعةالسلطان‌شبر مات ميتة جاهلیة( کسیکه‌ازامیر خودجزی‌رام کر وه‌شمارد 
بایدشکیباگی ورزد برای اینکه کسیکه از طاعت سلطان.بقدر یکوجب خارح شود 
پمر گت حاهلیت مرده‌است . ودر روایت دیگر(فلیصمر عليه فا ن‌من‌فارقا لجماعةثیر | 
قمات‌ميتة جاهلیة) درعتدالف یدجلدا ول‌ص:«قال‌النبی باي من فارق‌الجماعة او 
خلم‌یدا من‌طاعة مات‌ميتة جاهلية»‌این معنی درصدراسلام بقدری مهم بوده است که 
مطا بق نقل مجلسی عليه‌الر حمة در بحارالانوار و نقل طبری درتاریخالامم والملوك 

٩‏ - عمر بن‌الخطاب رر روز سقیفه بنی‌ساعده یعنی هما نروزی که رسول خدا 
مق ازدنیا رحلت فرموده بودفريادميزد ومیگفتهایپاالناس بایعوا خليفةالله فان 
من‌مات بغیر امام کان‌عاصیاً (یعنی‌ای‌مر دم با خلیفه‌خدا بیعت کنید» بر ای‌اینکه کسیکه 
بدون‌امام بمرد عاسی خواهدبود) . 

ومعلوعاست که ا گراین موضو ع ازمسلمات‌دین اسالام نبود هیچکس نمتوا نست 
ا ودر أن موفع‌مردم را بدینصورت بدان دعوت نماید . 

- در کتاب کامل‌التاریخ ابن اثیر جلد ۳ ص ۱۸۰۲ مینویسد در جنگ 

جمل‌مردی از اصحاب امیرالمومنن ک4ا رکه درحال مرك بود عبور نمود 
طلحه باو گفت‌توازاصحاب‌امیر المومنینه ستی؟ کفت آری!طلحه گفت‌دست خودرا 
بگھا تا باتو بر ای‌امیرالموّمنسن بیعت کنم! زیر اطلحه مىتر سید که بمبردودر گردن 
او بیعتی نباشد . 

در کتاب احکام السلطا نیه ماوردی‌ص۱۵ مینویسد : «وقال سلیمان‌بن‌جریر 
واجب على الناس كليم معرفة الامام بعینه‌واسمه كما علیپم معر فةالله ومعرفة ردو له 
آنگاه میگوید : ولولزم کل واحد من‌الامة ان یعرف الامام بعينه واسمه للزمت ٠‏ 
الپجرالبه ولما حاز تخلف‌الاباعد ولافضی ذلك الى خلوالاوطان و لصار من‌العرف 
خارحاو با الفساد عائدا» درعقدا لفر یدحلداول ص٤‏ قال الدين النصيحة الدین 
التصيحة فالوالمن ۰ ارول الله قا لله و ار سو له ولاولی‌الامر منک م فتصحالامام ولزوم 


۸ شناختن بیشوای وفت‌ازاوص و اجبانست 


طاعته فرض‌واجب وامر لازم ولا یتمالایمان‌الابه‌ولایشت‌الاسللام الاعلیه . 

مستفیض‌بین فر یقن است که رسول خدافرمود «صنفان من امتی اذا صلحا 
صاحت امتی‌واذا فسدافسدت امتی‌قبل من‌هم یارسول الله لاپ قالالامر اء والفقهاء» 
یعنی‌دوصفند ازامت‌من که | گر آنپاصالح باشند امت‌من صالح‌است وا گر آ نهافاسد 
شو ندامت‌من‌فاسد میشودعر ضکرد نداینان کا نند یارسول‌اله؟ فرمود فرما نرروایان 
وفشسهان . 

۸ در کتاب اصول کافی جلدسوم‌ص۲۱۹ جاپ‌اسلامیه تبران. . عن‌الفضیل 
يسار قال|بتدأنا ابوعبداله يوماً وقال: قالرسول الله من‌مات ولیس‌لهامام فميتته‌ميتة 
حاهلية فقاتقال ذلك رسو لاله لي فقالواله قدقال.قلت فکل‌من‌مات‌و لیس له 
اما م قمتته میتهجا هلیة؟قال نعم (یعنی فضیل بن بسارمیگو ید : روری‌حصرت‌صادق‌حود 
ابتدا ایسخن کردوفرمود . که‌رسول خدافرموده است‌هر کس بمیرد ویسشوائی 
نداشته باشد مردنش‌مردن‌حاهلیتاست! من‌عرضکردم‌رسول‌خدا حنینة_موده‌است ؟ 
حضرت فرمود : آریبخدا قسم! گفتم‌پس‌هر کس بدون امامو پیشوابمیرد بمردن 
حاعلیت مرده است ؟ فرمود آری ! 

٩‏ - بازدرهمان کتاب:.«عنالحارث بن‌المغیر 5 قال‌قلت لا بیعد ال علمها الام 
قال رسول له با من‌مات ولایعرف امامه مات ميتة حاهلیة؟ قال نعم قات جاعلية 
حرلاء اوجاهلة لایعرف امامه‌؟قال‌جاهلية کفرو نفاق وضلال > 

(یعنی حارث بن‌مفیره میگوید: بحضر تامام جعفر صادقعرضکر دم: پیغمبر خدا 
فرموده‌است که : هر که‌پمیردو پیشوای خود را نشناسدبمردارجاهلیت . مررده‌است ۹ 
حضرت‌فرمود : آری! گفتم جاهایت‌مطلق یاجاهل نیت بشناختن امام‌خو دوفرمود 
حاهلت کفرو نفاق وضلالت ) سا 

۰ در کامل التوادیخ‌این اثبر جلد ۲ ص ۲۱٩‏ (ان‌عمروبن حریث قال 
لسعیدبن زیدمتی‌بویم |بوبکر؟قال‌یوم‌مات رسول ال لاۋ کرهوا ان یبقوا بمض 
و و لیسوافی حماعه . 


اهمیت وجود امام درشر ع اسلام ۸۵ 


( یعنی‌عمر و بن حریث ازسعیدبن‌زیدپر سید چاموقع‌با ابوبکر بیع ت کرد ند؟ 
سعید گفت همان‌روزی که رسول خدا صلی‌الله علیه و آله فوت‌نمود ذیرا »سلما نان 
کر اهت‌داشتند که بازه‌ای ازروررا| باقی بما ند درحالبکه درحماعت نناشند 

موضوع امامت ذرصدراسلام بقدری‌مهم بوده‌است که طبق نقلابن | بىا لحدید 
درجاد۱۳ص۲ :۲ عبد ال بن‌عمر که‌بزهدظاهری‌در آن‌موقع معروف بودچون‌شنیده 
بود که رسول‌خدافرموده‌است (من‌مات ولامامله مات»تة حاهلیة) شیانه درحانه 
حجاح‌رازد تا بعمدا لملك مروان‌ببعت کند ویکشب بدون‌اعام تحوابد و حجاج‌هم با 
نبایت تکیرو استحقار پای‌خود را اززیر رختخوان درازنمود و گفت دست‌خود را 
بدان‌بمال تا بعت | نجام شده‌باشد!! اماافسوس که‌اینمقدار که بامررامامت و 
اطاعت‌از آن‌اهمرت میداد ند بشحصت‌اماماهمیت نمیداد ند! حنا نکه بما نندعیدا لملك 


وحجاح بيعت میگردندوهمین e‏ . 


نظری بحقیقت | 


مادر این عنوان نیز مانند عناوین گذشته عملی‌المعه‌ول پیش از ده حدیث 
نياوردیم بدون اینکه تفکيك بین‌فر یقین‌قائل‌شده وهريك راعلیحده عنوان نمائیم 
زیرا ‏ نچه‌مسلم‌استاینس تکه‌این‌معنی‌موردا تهاقاعلاسلاماست که‌پیغمبر خدا ا 
امت‌خودرا بدون سر پرست ويله ورها نخواسته و جمعیت واجته‌اع آن محبوب و 
مورد ۶لافه‌شد یدو ی بوده‌است و آیات‌شریفه‌قر آن‌نیز<ا کی است که‌اجتما عرو حدت 
امت جه | ندازه‌موردتوجه‌ورضای‌حضرت بار یتعا لی‌است. جر یکه‌درا ینجاه‌وردتر دید و 
هوحب‌شكت وشمپه‌است. اینست که هر فرفه‌ای این احادیث رابنحوی تعر و تفسیر 
کرده‌ومعنائی خاص ار آن‌خواسته‌است . 

بر ادران‌اهل تسئن آن‌را بپرحا کم وامامی‌اطلاق نموده‌ا ند جتی‌معویه ویزید 
وحجاج وولید و پرواضح است که‌چنین معناگی بیجا وغلط و فاسد ونا صحیح است 
چاه گزخدای جہان, پیغمبر عظیمالشان‌ماراباطاعت جباران وفادتان و گم راهان 


A‏ شناحتن امه معصو مین بچای زما ندارمنشاد جه اثری است 


امر نمیفرمایند واینمطلب بطور کامل دراین کتاں مدلل و ببان‌خو اهدشدا نشاء ال 

اماشیعه آن‌رامخصو ص ائمهاثنیعشر علی م صلوات‌الله الملك‌الا کبردا نسته‌و آن 
نیز با آن کیفیت بدلا بل متقن غلط و نادرست‌است‌زیرا! گرمقصو داز شناختن‌امام‌زمان 
برای‌هر کسی شناختن‌هريك ازامامان دوازده گانه برای عصر هريك‌ازائهه بوده 
و نشناختن | نهاموحب کفر و ضالالو نفا قو مر دن‌جاهلیت‌است که معنای آن‌خروحا زد 
اسلااست باید گفت: او لاامام‌حنا نکه معلوم‌ومسلم است‌در اسلام بکسی گفته مشود که 
زمامدارجمعیت ومصدراوامرو نواهی‌ومجری احکام واقامةٌ حدود باشدحنانکه از 
بیا نات گذشته معلوم‌شدو حتی‌در باره‌ای‌ازروایات کلم وا لی بجای‌اماماست و هيچيك از 
اکمه‌معصومین جزامیر المومنین آن‌هم کمتر از ینجسال مصدرومتصدی‌این امور نبو ده 
است‌بس اطلاق کلمه‌امام‌جزدرمو ردومعنای‌خاصی‌در باره| یشان حققت نداردو نشناحتن 
ایشان باین عنوان‌در تمام‌اعصارموحب کفر و نفاق‌میشود. زیر اده تمام‌اعصار بر و جودا یشان 

آ ٹارامامت بمعنی حکومت‌متر تب نیست ا نبا | گر مقصود از شناختناطاعت و اجر ایا حکام 

خداچون جهادو | قامه حدودو حفظ تغوردوسر حداتو سایراحکام اسلامی‌است جنا نکه 
گفتیم در باره‌ایشان‌موردندارد وا گرصرفاً بایدایشا نر ازمامدارشناخت هرچند مورد 
مصدرهیچ امر و نهی‌نباشند و باصطلاح پادشاه‌بی‌تا حوتخت وفرما نده‌پی‌سیاه ولشگر 
باشنداین گو نه‌شناختن‌مفیدجه‌فاده ومنشاأچه خبری خواهد بود که عدم آن مو جب 
کفر وضلال ومردن درحال‌حاهلیت‌است ؟! 

الا - چنانکه گفتيم اینگونه شناختن منشأهیچ فاده ای‌نیست مگراینکه 
بگوگیم فائده‌اینثناختن آ نت که هر گاه‌امت‌اینها راشناخت ممکن‌است زمام‌امر 
ملت‌را بدست | نما بدهد وحق بمنله الحق بر گردد 

بنا برفرض فوق‌باز بای د گفت اولاامام آ نگاه درمقام‌امامت‌قرازمسگی ردو امام 
رمان میشود که مور بسعت ومصدرامر امت شده‌باشد ۱ 


ثا نیا کنون کهآ نان‌درعرضه حصات مدد تا اینگو نه هنشت مس در آنگر ن 
فائده شودس‌سالبه با نتقاء موضوع است . 


مراد ازامام زمان حست ؟ ۳۹ 


رابعاًممکن‌است گفته‌شود که مراد ازامام زمان کسسکه حافظ حدود و ثغور 
ومجبی‌قیء وز کوات ومتصدی امر حپادومجر ی‌احکامو اقامه حدود باشد نبست‌بلکه 
کسی است که ببان‌احکام میکند وحلال وحرام خدادا بیان مینماید چنانکه شان 
| کثر معصومین بود. ٠‏ 

درپاسخ گفته میشود اگرهر بیان کننده احکامی داامام زمان بدانیم ددهر 
عصری دازای چندین مام خواهیم بودواین‌معنیبا آن کلمه‌سازش ندارد! بعلاوه‌چنا نکه 
در روایات گذشته دیدیم امام بکسی اطلاق میشود که حائزمقام حکومت وساطنت 
ووا حد آن‌صفات وشرائط باشدتاحائیکه در بساری‌ازروایات بجای کلمة امام کلمة 
والی وساطان اسلام استعمال شده واین‌معنی هر گر به‌ببان گننده احکام فقط گفته 
نمی‌شود ۰ 

خامساً- چنان فرض کنیم که مرادازامام زمان یاوالی‌یا-لطان ائمة انیعش 
بوده‌| ند! دراین‌ایام اما‌زمان که‌خواهدبود؟! بدیپی‌است خواهند گفت‌حضرت‌مم‌دی 
ابن | لحسنلعس‌دری‌علیم‌ماالسلام! اما گفته میشودناختن ‏ نحضرت بچاسو رت با ید 
باشد؟ آ یاه‌مین که‌مثلادا نستیم که | نجناب بسرامام حسن‌عسکری ونر حس‌خواتوان 
ومتولدسال ۲۵۵ هجری وغاگ‌درسرداب درسال۰٩۲است‏ وما نندپدران‌بزر گوارش 
اطاعت وی واجب است کفایت خواهد کرد ومانع ازمردن در حال کفر و نفاق و 
حاهلیت خواهدبود؟وا گر کسی ازما ببرسدفاکده این‌شناختن‌جیست‌با آن‌همه‌تا کید؟! 
درپاسخ آن‌چه خواهیم گفت | با گفتن چندلفظ خالی ازمعنی‌وردیف کردن حنداسم بی 
مسمی‌منشاً حه نتسجه ای‌است که عدم آن موحب کفرو نفاق وصضالاات وحاهلبت است؟! 

گذشته از آن شعه معتقداست که اطاعت هر يك‌ازائمه‌دراحکام واحب‌است 
وتماماکمه‌دو ازده گا نه بر ای‌ما بدون‌هیچ‌فر قی‌امام‌هدایت‌هستند پس کلمه‌امامزمان که 
که بيك فر داطلاق‌میشوددر این‌زمان‌هیچ مصداقی‌در خارح نداردوشامل آن‌معنا نیست. 

اساساماا مه معصومین راحجت‌ای خدا وهادیان مردم براه حق‌وراو یان‌صادق 


#صحیح| لقولاحکام خداو حافظن‌شر یعت از تبدیللو تغییر ومر آقبین از تصر یف و تحر یف 


A‏ معنی امام زمان خیست ؟ 


و مبین آیات واخبار وسنت رسول الله میدانیم و این مقام خیلی والاتراز امامت 
بمعنی حکومتاست !| لبته‌درزمان‌حضورا یشان بر تمام‌امت و احب‌است که‌ایشا نرا بعنوان 
خلافتو امارت‌پذیر فنهو اطاعت نماینداماهر گاه متصدیاسر امامت نشدند مقام والای 
ایشان همچنان محفوظ است یعنی‌حجت های خداوهادیان‌ال ی ال میباشند حمعاً و 


فر دادر تمام‌ازمنه‌واعصار نه امام خاص‌زما نی‌خاص! 
دس ھعدی مام ر مان حرست ۹ 


بنا بر آ نجه‌درمطالب گذشته بعرض‌رسدو آ نچها نشاء الله ازاین ببعدببان‌خواهد 
شد مقصو دازامام زمان‌دراحادیث شر یغه همان‌متصدی امرحکومت و مصدر او امر 
ونواهی‌شریعت وحائزمقام امامت‌وخلافت وساطنت است‌حه معصوم باشد وجه غبر 
معصو م!و فا نده شناختن آن نبز بر اردیل است : ۱ 

١‏ | کثراحکام حون‌جبادوجمعه واقاماحدودو بسیاری ازفراکش: موقوف 

بوجودامام است»پس‌شناختن‌او که متصدی این‌امور است اذاهم فر اض است‌لذا 
بایداورا کاملا شناخت ودیانتوتقوی وعلم ولیاقت اوبایدمورد تصدیق همگان یا 
لااقل‌دانشمندان بیغر ضکه‌دراصطلاءم شر ع اهل حل و عقدند بوده باشد تابتوان 
احکام‌واوامرصادره‌ازجانب‌اورابمورداجرا گذاشت‌و کور کورانهتابع هرامل و نا 
اهلی نشد . ۱ 

۲ - جون‌متصدی امرحکومت ومتولی‌زمامداری امت‌مباشرامر خرادبا کفار 
ودفاع از حوره اسالام‌است ودرتحتا ی ‌عنوان‌هرحاه وطلب دنیادوست وطال‌شهرت 
ومقام ممکن‌است مردم‌را آلت اجرای شهوات و بازیچه هوا و هوس خود گرداند 
بدیپی‌است شناختن او از اوجس و اجبا نست‌زیرا بررمسلما نان فرض‌است که درموقعیکه 
زمامدار وییشوای سیاسی‌امر بحپاد ود عمیفرما ید وارافراد بدینمنظور دعوت‌می 
کند بدون‌میچگونه تردیدو تعلل باسرعت و بلافاصله خو در | و ومال واولاد حو درا 


۱ . و“‎ ۰ ٩ 
دراختیار پیشوایاسلام گڼار ند بديبياست شناختن‌چنین کسی‌چگونه ودرچهدرجا‎ 


فا دده شناحتن امام ۵۲ 


اول‌اهمیت از نظر عقل وشر ع است وه ی‌المثل| گرعضوی ازاعضای شمادحارمرض 
ودر دی شود که احتمال‌فطع وفساد آن‌رود چگونه درطبیب ومتخصص آن مرض 

میکنید ودرشناختن آن‌سعی و کوشش کامل بخر ج میدهید که مبادا آن عضو بی 
مود تلم شودیا آن مرض ناشناخته معالجه گردد!حال‌تصور کن ددا نتخاںڈخصی 
که با بدجان‌ومال و ناموسوعیال دنیاو آخرت حودرادر اختار او گذاری تا طسق 
احکام‌شر ع.بدان‌عمل ورفتار نماید حگونه باید حد | کثر معرفت رادر او حائز 
پاش وا گر اورا نناخته‌حیثیت خود رادراختیاراو گذاشتی چگونه گاهی بکه 
هاق ومر کگ‌جاهلیت دچارخواهی شد؟! 

۳ - جنا نکه درروایت‌سلیم‌بن قیس ازفرمایش امیرالمومنین گذشت و بعداز 
این در باب| نتخاب‌حا کمو امام خواهد آ مد که‌عموم‌مردم‌یالااقل اهل حل وعقدموظفند 
کهیس ازمر گک پیشوای گذشته درا تخاب پیشوای آینده قبل‌ازهر چیزاقدام کنندو 
خر موده اميراله ومين لا (بختاروالانفسهم اماماً عفیفاً عالماً ورعاغارفاً بالقضاو 
السنة)حنين بیشوائی| نتحاب و اختیار نما یند ومسلم‌است که با یدچنین کسی‌را بشناسند 
چ 'ختیار نمایند و کور کورانه تابع هر کسی نشوند . 

شاید کسا نی که‌ما یل بجدل بو دهو نمیخواهندتسلیم حق‌شو نددراینجا با نه کنند 
که‌پوادطه همین اهمست درموردامام است که‌شیعه معتقدشده کهجزمعصوم منصوص 
هن جا نب ال کسی نمیتو | ندامام‌مسلمین باشدو آن‌هم‌منحصر با ئمه ای عشراست ! 

درحوان‌چنین کسی‌باید گفت اولااطلاقات وارده هر جنددرموردامام‌اهمیت 
هو یا لعاده‌قاگل است اما بېر صورت‌درمر حلهٌا مکان‌ودردستر س‌عامداست یعنی‌و جودجنان 
قردی که برایامامت‌مورد نظرشار ع است‌درهمین‌مر دمهیتوان‌یافتو احتیاجبنعوس 
خاص‌درفردی‌خاص ندارد. ثا نیأدین‌اسلام آ خرین‌شر ابع‌وا کمل‌ادیان‌است واحکام 
آدحر گز دستحوش نسخو تءطیل نیست‌و کسا نیکه امامت يعن ی حکوهت رامنحصر با مها نی 
عشر مینما ینددر حقمقت‌دین اسلامر امنسوخ ومنحصر بزما نی‌معدود وه‌دتی‌فایل‌ومع‌دود 
میکنندواین کفرصریحو کوبنده‌اش‌واجبالقتل است‌و باصطلاخ می‌<و اهندسرمه در 


۹٩‏ حکومت‌های مو جود موافق‌اسلام نت 


چشمش کنند کورش میکنندو باین کیفیت‌دین اسالام‌راشیر بی‌دمزسرو اشکم دعر فیمی 

نما یندو هذاهوا لتلال.دراین مسئله‌حای‌يك‌سوال است که پس‌حر | تا کنون ددمیان 
مسلم‌ین‌حا کم ی که‌اسلام خواستداس‌تبعیین آناقدامی نشده است؟پاسخ‌این‌سو ال‌در 
نزداهل اطلاعو اضح‌است کذمسلمین صدراول باتمااعتقادوایما نی که باسلا واحکام 
آن داشتند لکن‌متأسفانه باسلام‌وحقایق آن آشنائی کامل نداشتند وتازه میرفتنداز 
تاریکی‌جاهلیت‌بنوراسلام واردشو ند واین‌معنیرحضرت‌امیرمومنان در خطبه‌ای که 
هنگام تشر یف بر دن ببصره خوا نده است‌تصر یح‌میفر ماید دانله آمافض نسه استأثشرت 
علیناقر یش بالامرودفعتنا من‌حق‌نحن احق‌به من الاس كافة فرأيت آن‌الصبرعلی 
ذلك افصل من‌تفر يق كلمة المسلن وسفك دما تم و الناس‌حدیهوعرد با لاسلاعوا لدین 
یمخض مخض الوطب‌یفسده اد نی وهنو یعکسهاقل خلف فو لیالامر قوم لمیا لوافی‌ام 
اجتاد اثم انتقلوالى دار الجزاء. 


رم 


حگو مت هی هو جر دهیچگد(ممر افق اسلا (مسعت 
دژیمهای مختلف ی که پرای"شکیل‌حکومت‌در دنیایا«روزاعم از کشورهای 
اسالامی‌وغیر اسلامی‌موجودومعمول است‌هیچگدام موافق‌ومطایق دستوراسلام نست 
بلکه‌هر کس که‌اطللاع کامل از مقرراتوقوا نین‌دین‌مبین‌دارد میدا ند که درهیچءصر 
ومصری‌فنوز بطو ر کامل احکام اسلام‌دراینمورد بمرحله اجرا وعمل نیامده است. 
بلیدرصدراول‌اسالام که‌مسلمین بمقررات‌شر یعت ازهمه وقت اسبتاً آشناتر بود ند 
فیا لجمله صورت ناقصی‌ازشکل‌حکومت اسلامی‌جلوه گر بود (۱) 


درا, وجا برای‌اینکه مادر" 'ظهارا د 2۶ هيده مشر د نياشیم نظر دو نقر ازدا نشمندان بزر گے شرق 
وغرب را ازاہےاظ خواش گان‌خودمی گذرا نیم 
- مرحوم آیت ت لله بزر که [ قای سود ا سد لله وسوی‌خارقا: ی در کتاب ی نظیر خود(ح<و 
۱ الموهوم دصحوا لمعلاو م ( صفحه۲ عمی‌فرماید : ( عموم‌فرق اسلامی‌درمسئله خلافت باشتباه 
رفته ندزبرا که‌آیه اد لی‌الامر ازروز اول‌فرآموش‌شد وحق‌بود که‌این‌دو آیه اواي الامررابعءد 
ازرحلت مقدسه‌عنوان کنند هر کی ازاء حاب مصداق آی:بود اوخلیفه میشدد این‌د-م تا ف اهت 
باقی بودورئیس مسلمین انتخا بیقر آنی‌میشد اختلافهمین‌مسامین داقع دیشد) ‏ 


صور تېایمختلفخکومتپای موجوده 40 


لکن‌بدبشتانه بعلت‌عدم آشنائی کاملعامڈ مر دم يبن وقوانین دین‌خودورسوخ 
احکام جاعلیت و داب وعادات قبل‌ازاسلام بر قلوں و اذهان توده های مختلب و 
غر ضپایار باں‌اغر اض وهوسپای‌صا حباناهواء. نگذاشتهاست‌حتی‌یکروز بعدازرحلت 
خاتم بلا وان امتازبر کتحکومت اسلامی بطو رکامل بېرمو گرد 
امابااینوصف. همان هدت نسبتاًا ند ك که حکومت مسلمین سایهٌ کمررنگی از 
مقررات اسلامداشت بازهم پر بر کت ترین حکومتهای روی زمین‌بود وعالی‌ترین 
رژیمی‌است که تا کون د نبا بخوددیده‌است ۱ 
زیر احکومتهای موجوده که‌لابد از درجهٌیست قرون‌او لیه بتدر یج تکامل یافته 
تا کندن بصورت کامل‌در آمده‌است امروز بیش از سه صورت اصلی دردنیا وجود 
ندارد که هر کدام صورتهای‌مختلفی دار ند . ۱ 
۱ صورت یادشاهی ودیکتاتوری که فردی ازافراد مردم بقددت شمشیر و 
قپر وغلبه وی به‌ورت‌دیگر برمردمی مسلط شده وحود را بمقام سلطنت و حکومت 
رسانیده بر طبق دلخواه خوددرمیان آن مردم بفرما نر وائی ودرحقیقت بکام گیری 
و لذت سلطه و قدرت بسر برد و بعدازخودهم خاندان خودر!ازفرزندان و برادرانو 
اعمام و بنی‌اعمام وغین‌هم برهمان مردم تحمیل نماید . 
بدیپی‌انت تاقدرزت وشمشر دردست اوست ویا قدرتہائی که وحود اورا پنفع 
حود تشحیص مید هند از او حمایت مرکنند ساطت در دست خود او يا فرزندان 
اوو یا خا ندان‌اوست وهرموقم که قدرت اورو بصعف ناد و کسا نی گردن کلفت‌تراز 
وپیداشد ند بساط اووخاندانش رابرهم‌می‌پیچند وخودطرح ساسلة دیگر میریز ند 
اینگونه حکومتپا که متأسفا نه اذم درخیلی از نقاطروی زمین ن ولو ا رای دیش 


۲ - فیلیب ب حنی دا نشمند معروف غربدوتاریخ عرب ص۸ مينويسد . 
5 بااينکه‌درهيچيك ازتوادیخ سیر م اضیاسمی ازتوده مر دم برده نمیشود معهد[ٌ بایثم کومت 
(اسلامی) بر دله ای مردم توا بود نها مدا که نیب بکرسی خلفت ی آمد همان 
چیہ تی بو که هر دم بدا" میک ردند)" سمخ I Ts‏ ۱ 


۹ درمددت حکومت استدادی 4 


موجوداست بدترین حکومنهای روی‌زمین است‌زیرا مردم‌بدیخت اینگوته کشورها 
کهدجار :چنن حکومتهائی هستند هر گن روی آسایش و آرامش تحواهند دید . 

مو نسگیو ۱ در کتاب‌روح‌القوانن فصل‌پنجم از کتاب دوم ميتو سد : 

یت وماهیت حکومت وقدرت استبدادی ايشت که چونتا یکتر در 
رأ سآن واقع شده بعد ازاو‌جری این‌قوه همواره یکنفر میباشد زیرا مردی که 
حواس خمسة اودائما میگویند اوهمه چیزاست ودیگران هیچ!طبعاً تنبل وشپوت 
پرست وحاهل خواهد بودبدین جبت‌بامور رسید گی نمیکند) . 

بعد در مدمت حنین حکومت و کشوری که در آن وعط بادشاه حا کم است 
میگوید : 

ببدبخت کسانی که میخواهند اهل کشوری باشند که اصلا بمعنای واقعی 
وحود ندارد) . 

درفسل چپاردهم همین کناب میگوید : (حکومت استبدادی مبني بر اسل 
ترس‌است وبرای ملل ترسوو نادان واز با افتاده قوانین ژیادی لازم نیست) ۰ 

بعد پر ای اینکه‌صورتی از حکومت شاهانه نشان‌دهد مینویسن . 

شارل دوازدهم هنکامىکه در پندر بود حون دید مجلس سنای سود اندك 
محاافتی بااوایرازمیداردیبان مجلس نوشت که: یکی از چکمه‌های‌خو دراخو اهد 
فرستاد تابر آن فرماذرواثی کند این حکمه میتوا نست مانند يك یادشاه مستند 
حکومت کند ! و 5 
درفصل دومز کتاب ششم مینویسد : در حکومت حمپو ری تما مردم م باهه 
مساوی هستند ودر حکومت استبدادی هم همه مردم باهم برابر ند : زیر دراو ی 
همه کس ی‌همه حیز است ودردومی هیچکس هیچ جیر- تست اسا سرت تست 

درفصل د ششم‌از کتان سوم مینو سید : : پادشاهان‌میل دار ندمستین ول نان 
۱ باشند وبا آنا گن نشودبپترین وسیله‌برای رسیدن‌باین مقصود جلب محبت و علاقه 
ملتاست ولکن ج بدپختا نه | نا همیشه‌این نصا يرا مسخره + تلقی می‌کنند ذیرانفم 


۳ 
درمت حکو مت استدادی ۷ 


شخصی ایشان ايش ت که کات کلت ‌ضہ رفو بیچاره باشند 5 هیچوقت نتوا ننددر مقا بلا نېا 
مقاومتی ابراز دارند ..» 

بگفتۂ افلاطون: يك‌پادشاه خوب‌فطر تا نقد ر کمیاب‌است کید ت‌اتفاق 
یاف که طبیعت وتصادف دست‌بهم داده‌چنین شخصی‌را بتخت بنشانند وبادر نظر 
گرفتن اینکه طرزتربیت شاهزاد گان حتماً آ نپارا فاسد میکند ازيك‌عده اشخاصی 
که‌یکی بعداز دیگری‌برای بادشاهی تر بت ت نشده| ند هیحگو نه امیدی نباید داشت 

اعلب پادشاهان یادر موقع بتخت نشستن بیخرد وشریر هستند بابعد چنین 
مشوند .€ . . 

برای‌ما ایرانیان که طعم حکومت مستبده پادشاهان‌جبار را شیده‌ایم بلکه 
مذاق‌رو حمان بغیر آن بط حکومت دیگر اصااآشنائی ندارد گفتار أ قایمو نتسکیو 
حندان‌تازه گی‌ندارد ۱ 

اینگونه حکومت‌در نظراسلام ازمبغوض ترین حکوه‌تهاست چنانکه مسلمین 
صدراول وبزر گان صحابه‌رسول خدا بقدری‌ازاین نوع حکومت متتفر بودندکه 
بحدایناه میبردنداز ببدایش أن ! 

درطبقات | پن‌سعدجلدهفتم ص۷۷ چاپ بیروت‌دردیلاحوال عتبین عزوان 
که یکی ازاصحاں بزر گوار دسول خدا بوده است‌مینویسد : . 

و کان عتبة. خط‌الناس وهی‌اول خطبهةخطببا بالبصرة تا نجا که میگوید : 
فاعوذبالله انید ر كنا ذلكالزمان الذی‌یکون فیها لسلطان ملكاواعوذ بال انا کون 
فی نفسی عظيماً وفی انفی‌الناس‌صغررا وستجر بون الامر اءبعدنا و تجر بون فتعرفون 
وتنکرون . 

یعنی بحدا نوم ازاینکه ما آن زمانی را درك کنیم که در آن سلطان 
(یعنی مجر ی احکام‌ش ع ( پادشاءه‌باشد .. . ودر تاریخ طبر ی جلد سوم ص۲۷۹ در 
حوادث سال ۲۳ اززادان‌ازسلمان روایت کنند که عمر باو گفت من پادشاهمیا حلیفه 


گت . اگر توآ نجه از اراضي مسلمین خراج میگیری درهمي کمتر پا 


۰۰۰۰ د ومعاین حکومت استنداد‎ AA 
با بیشتر درس مصالح مسامین خرح کنی درآ نصورت تو بادشاهی و خلیفه نیسئی یس‎ 
a. عمر بگر یه افتاد ۱ ا‎ 

ˆ هرچند پاره‌ای ازفلاسفه ما نند(هابز) معتقدندکه حکومت‌فرد بهترین‌نوع 
حکومت است وسلطت مورونی تر ازساطنت انتحابی‌است!!اماوی‌علت این‌اعتقاد 
دا این‌نوع‌ییان میکند که دراین‌وضع رقابت دائم مردم برای اشغال مقام بر ترین 
ازمیان میرود و نظم و ارامش استوارتر میماند ! 

ولی با شرحی که فوقا آوردیم برفرض وجود چنین عیب بازهم مسرات 
حکومت فردی بقدری زیاد است کداین محاسن آنرا تلافی نمیکند ما نمیدا نم‌منشاً 
عقیده‌ها بز حیست و لی‌همو طن‌آوحان استو ادت ميل انگلسی معتقداست که«حکومت 
انتخا بی با حکومت ملی بهتر ين نو ع حکومت‌است ودیکتا توری صا لح راحزخیال 
خام ومحالی بیش نمیداند . گذشته ازاینکه غیرممکن است دیکتاتور نیکو کار 
پیدا شود زیرا تملق چاپلوسان وسودجویان ببترین کسان را منحرف میکندا گر 
هم دیکتاتور صالحی پیداشودباز هم‌برای مردم زیان آور است چه وجودش‌موجب 
مشود که شخصیت افراد ملت اواز نمو باز مانده ونا رسیده بما ندونتیجه اینوضم 
است که اخلاق وسیرت واستعدادهای مردمان دچار انحطاط میگردد زیراوقتدی 
افراد عادت کنند امور را بعهده حکمران خود بگذارند مثل آنست که اه‌ورخود 
را بدست تقدیر محول کر ده باشند و این‌معادل آنست که بکلی بسر نوشتو کارهای 
حود بی‌آغتنا شو ند ونمایج امو ررا وقتی ناجوشا نید است‌بصورت بلای آسمانی پا 
رصا و تسلیم بمد بر‌ند € n‏ ۱ 

ژانز اك روسودر فصل ششم کناب قر ار داد اجتمای مینو یسک بادشاهان‌میل 
داررنده‌ستبدومطلیالعنان باشندبا نها گفته‌میشودبرزتر ږن وسله بر ایر سیدن با ین مقصو د 
حلب تو جه وعلاقه ملت است" لیکن بد بختا نه [ نبا همشه این نصا یح را هسخره تلقی 
می‌کنند سالاطنن مىل .دار ند که هروقت هوس نمو دند. توا نند طلم کنتد-بدون‌اینکه 
کسی < حر أت چون وجرا داشته باشد . تفع شحصی ابشان ایست که مات ضعیفو 


مدمت حکومت بادشاهی ۱ - 


ببچارهباشندتا هیچوفت نت ند درمقایل آنبامقاومتی ابرازداد ند. ۱ 
ددص ۱۸۲ میئویسد:! یکی ازمعایب بزدك وغیرقابل حکومت بادشاهی که 
همواده آنرا پست‌تر از جمپوری نشان میدهد اینست که در حکومت .حمپوری 
آراء ملت همواره اشخاصی را بمناصب عالیه انتخاب میکنند که مطلع ولایقبود 
از عد خدمات مر جوعه بحو بی پر آ: بند درصورتیکه رجال ومأمودین حکومت 
پادشاهی‌مر دمی‌هستنددون‌همت. کو چك فکر »شلوق کن حقهباز, اینانفقط تااین حد 
مهارتو لباقت‌دار ند که باپشت‌هم| ندازی‌مناصب‌عالیه درباری را اشغال نمایند و لی 
«محض آنکد برس کار مد ند بی‌قا بلیتی خودرا نشان میدهند یك ملت کمتر از 
یك بادشاه در انتخاب خود اشتباه میکند وهمان اندازه که وجود یکتفر احمقو.: 
نالایق دراس حکومت جمپوری کمیاب است‌همان قسم همدربین وزراء پادشاه 
يك آدم و اقعا قا بل و کار مد کمتردیده مشود 
درزیان سلطنت موروئی درص ۷۱۵ مینو بسد : 
بزر گترین پادشاها نی که در تار یج مشرور شده‌اند کسانی هستند که برای 
پادشاهی تر بیت نشده ودند؛عام لانت علمی است که هرقدر بیشتر بخ-وانند 
کمتر هىدانند ! . 

۱ یکی از نتایج بدحکومت بادشاهی‌اینست که در کار ثابت قدم‌نست زیرا 
بر حس | خلاق‌پادشاهی که سلطنت مینماید یا اشخاصی که باسم اوسلطء بت میکنند 
نقفه‌هائی که طرح میشود تفییر مییابد وزمامداران در تمشیت امور مظورهای 
نابت و بر نامه‌های معین ند ارند این تلون‌سس‌میشود کهدولت همیشه بین‌دستورهای 
مشوع ومتصودهای گونا گون مردداست 

دردر بار پادشاهان بیشتر مکر وحیله حکمفرماست : طرزتر بیت‌شاهزاد گان 
حتماً آنا را فاسد میکند 
ا ژانژاك. ۰ روسو. فرداد اجتماعی. فصل ۲ کناب ۲ حکومت موتادشیياحکومت 
پادشاھىدرفصل چپار مس۱۹۱ هیچوقت درد نيا حکومت دمو کراسی. مفیوم وافعی 


KES‏ درمدمت حگومت استىداد: 


آن وجود نداشته ونخواهد داشت‌زیرا برخلاف‌نظم طبیعۍ است که | کثریت‌افراد 
ملت فرمان دهند واقلیت فرمان‌بر ند دیگر | نکه‌ممکن ننست‌مردم مملکت هردوژ 
برای‌تمشیت کشور گرد هم آیند 
درفصل پنجم ص۱۵۵ مینویسد سه‌قسم حکومتآشرافی یات میشود : طبیعی 
انسانی» موروثی» اولی‌بر ای‌دول بسیار وچك وملتی‌خیلی‌ساده مناسب‌است»سومی 
از بدترین اقسام حکومتهاست ؛ دومی‌ازهمه بپتراست 
درص ۱۵۷ مینویسد : باید گاهی‌نیزازفقرا برای زمامداری اتتخان شود تا 
ملت بداند لباقت فقط پمال دنیانیست بلکه‌شرایط دیگری نیزلازم دارد 
سب ۲ _ نوع دوم از حکومتهای جاریه دردنیا حکومت مشروطه‌است وجون 
این نو ع حکومت متوسط بن‌استیداد وحمیوری است بالطبع نهان است و نه‌این هم 
وهما نست وهمن!! 
بدیپی است حکومت مشر و طه حکومتی است که هنور نتوانسته یا نخواسته 
که خود را از قید استبداد و سلطنت پادشاه آزاد سازد فلذا باره‌ای از کشورهای 
مشروطه هنوز تحمیلات وبار گران دربارو جاه وحلال سلطفت را همچنان پردوش 
دار ندوچون‌نتوا نسته! ندخودرااز آن‌قید آزاد کنندلذا بر ای جلو گنری‌ازخود کامگی 
شاه»مجا لسی بنام‌دارا لغو را وسنا وازاین قبیل دارند تاشایدبدینوسیله بتواتند ازظلم 
واجحاف وخود کامگی شاه وخانواده ودر باریانش تاحد ممکن‌جلو گیری‌کنند : 
البته ملت‌های رشیدی مانند انگلستان وسوئد از بر کت کامل حکومت مشروطه 
بپر هور ند لکن در کشورهای دیگر هر کدام پنسمت تر بت و فرهنگکو خضوصیات 
ملی‌خود میتوانندار دزیم مشر وطیت منتفع شو ند" ۰اساسادر حکومت مش ر وطه‌طبقه 
اشر اف‌حدفاصل بین‌شاه ومردم‌هستند هر گاه‌بماهیت خودباقی بما نند.اماهر گاه 
این ماهیت‌را از دست بدهند وضع برمیگردد بصورت‌دیگر!: | گر اشراف بهمان 
اشرافیت‌خود یاقی‌بما نند موحب‌بقای شاه‌هستندو بقای‌شاه‌هم حر بقایاستمداد نیست 
مونتسکیو .در روح‌القزانین کتان‌دوم درتعر یف حکومت مرو طهمنگو ید 


این مشروطه موافق اسلام نیست ۹ 


د| گر شاه‌نباشد اشراف. نخواهند بودوا گر اشراف نباشند شاه تخواهدبود!اما اگر 
دقت‌شود بااین‌شکل. يك فرما روای مستبدخواهیمداشت »> وحود طبقات متوسط در 
حکومت مشروطه کافی. نت بلکه محافظت قوانین هم لازم است این محافظت با 
مراقت هئتپای سیاسی بعمل‌می ید که وقتی قوانن وضع شد آنپارا اعلام واحرا| 

تمایند وچون فراموش شد آ نم رابحاطر آورند) , ا ۱ ۱ 

شمامیدا نید این‌شرطی که مو نتسکیو برای‌محافظات : قوانسن میکند درپارهای 
از کشورهای مشروطه چقدرسخت ومشکل است!! . 
هو نتسکیو بعدازاین‌مینویسد. (شورای سلطني‌يك‌حافظ مناسی برای قوائین نیست 
و بالطبیعه‌حافظ ویشتیبان اراده آنی پادشاه است کهآ نرا اجرامیکند نه‌حافظقواتن 
اساسی ) ۱ ۱ 

در آخر»مو نتسکیومینویسد: (من‌بخوبی میدانم که وجود پادشاهان‌با تقوی 
نادر نسمت و لی میگويم در يك حگو مت مشر و طه خبلیءشکل است که ملت باتقو ی 
باشند ) . 

ما خودشاهد فجایع عصرمشروطیت درایران‌هستیمو آ نچه هو نتسکیومیگوید 
صدجندان آنر ادیده‌ومیبنیم بااینکه بیشتدمان مشر و طیت ظاه را بیشتر عله‌ای دیبی 
بودندلکن_هر جه بود مشروطیت باین کیفیت محا لف رو ححکومت اسلامی است ۱ 

مر حوم یت له خر قا نی‌در کتاب (محوالموهوع)ص۳؛ مینویسد. تقسیم قوای 
مملکت بمقننه واحرائیه وقضائیه این تقسیم مخالف بااساس اسلام است زیر امقنن 
احکام اسلا خداست:پیفهبر وخلیفه وامیرمجری) (۰)۱ : ۱ 

(۱) و نیز آن‌مرحوم در کتاب فنا ودمادت»‌فحه 9۲۰ ۲۱ میذو یسد 

اصل اول قاتون اساسی باید احکام سیاسی اسلم منوا اسلامیت در :دوائر دسمی 
«عمول بوده تاوصف عتوانی اسلامیت ومشر وطیت بر هیشت , حا کمیت صدق بکتن ' و مادامی که 


احکام اسلام رسمیت نداد دنه اسلام!: تاو نه‌مشروطه بلكة هردوصحت سلب دازد جون‌مفروطیت 
قسمتی استازساطنت اسلامی؛ بدون اضصلام. مشر وطیت 1ی ان تحفق پيد نمی ن کندامشروطة زرشسٹ کے 


۳ .این مشروطه مولفقاسلانیبت 


حصفت میتوان گفت که در ایران ازادیومشروطت هیچ روری نىودە 9 
بقدری این مشروطه امروزی ما مسخره است که باید گفت هن‌ار:رحمت برزمان 
استندادیآن ! !-تا کنون بست و یکدوره انتضابات آنجنانی در این کشور انجام 
بافته که‌ما خو دمشاهد بش ازده‌دوره آن» آن‌هم لا بددرایام تکمیل و تکامل! ان‌بوده‌ایم 
و آ نچه ماد يدهو فمیدیم درد نیاهیچ‌چیزی بی‌حقیقت‌تر »مسر هتر » مو ھون ت ارانتحا بار 


بار لما نی آن نبودمخصوصا بپر | ندازه که تکامل‌می‌یافت بهمان| ندازه مسر هدر مشد 


بدلیل ‏ نکه دلیل مشروطه بودن حکومت فقط_قا نون اساهی است اصل‌اول آن که‌رسمی‌بودن 
مذهپ اسلام است اجرانشده وهم چنین باقی اصول دیگر پس اصول قانون اساسی صر بح 
ات دراینکه حکومت حاضر مشروطه نیست اما ادلام نیست اولا - بدلیل آنکه هبچيك از 
احکام‌سیاسی اسلام درهیچ اداره دسمیت ندارد . 
انیا - قوانین‌ودستورات‌رایجه هبچيك موافق اسلام نیست - اگر قوانین‌جاد یه‌موافق 
اسلام بود دزاین مدت‌که هزارها احکام موافی قوانین چدیده صادرشده بایدیکی ازآنها 
موافقاشر عاسلام با شد اتفاقاأیکی‌هم موافق‌نبوده و نیست منطوق احکام ( موضوعه ) منادی 
مخالفت‌با شرع است بدیهی است بااین پیگره! گرهزاران‌سال و کرورها احکام صادد بةود 
هيچيك موااق‌شرع نخواهد بودیایان) 
درحقیقت | نچه برسینة نگارنده تىگی می کندوتا کنون تقوانسته‌ام آ نراهض و تحلیل 
نمایم آ نستکه می بینم مر دم این‌سرذمین اظها رعلاقه باب لامیت‌می کنندو حتی در باده‌ای‌ازموضوعات 
که بسا جزوخرافات‌هم باشدتایای‌جان‌ایستاد گی‌می کنندو لکن درموضو عاحکامالام که‌عزار 
يك آن‌دراین کشور اسلا :ی مورد عمل نیست پلکه فسخ فسخ شده کوچبتر ین تاثری.: ارند 
واصلادرصدد اجرای‌آن نند حتّی چنا نکه‌دیده میشود خیال- آن‌راهم در مغز آمی‌پر ورانند 
مثلادیده میشودکه درمدادس دینی طلاب علوم م دینیه 4 سا لها عر در پحث مسائلمملاملات‌رهنی 
وثرطی وسایر مسال . صرف می کنند ودزس کوچن‌ترین مئلهآن الها قیلوقال دار ند اما 
درتمم هر خود حتی_ یکدقیقه هم‌ددفکر آن نیستند که زمینه برایاچرای آناحکام‌صادد شود 


جن‌هنوز.معتی این کو ته مسلما نۍ دل ند نستهام لارپ‌زدنی عملا وا لحقتی بالساللحین -- 


تاانتخا باتاخیر که باءکادت اکتا آپو ی‌جلو "گیری از تقلنات: انجام‌یافت 
زتام دواد آنمومون‌ت ومشحکار بود وزورسر نی وب وی اداد گی ماج ن در 
. عجب‌اینست کر قانو ناسا مادەيڭىودو ىتى ن آ نک مقر رمیدارد دکەدرهر 
عصری از اعصارهیئتی که کمتررازپنح تفر از مجتهدین وفقبای مندینن که مطلم از 
مقتضیات زمان‌هم باشددرمجلس بسمت عضویت. شناخته‌شو ندتاقوانینی که بر خلاف 
قواعد مقدسه اسلام باشد طرح ورد نمایند! ما دردنیا حرفی اراین بیمعنی‌تر وبی 
حقیقت‌تر نشنیدیم زیرادراین‌ادواری که ما بچشم خوددیدیم این‌ماده‌نه تنپاهر گز 
عملی نشد بلکه حتی نامیه م از آن‌برده نشد وعجیب تراینکه این‌ماده تازمان طبوز 
حضرت <جت‌عجل الهفرجه تغییر پذیر نخواهدبوذ !! 
واقعآزهی<ماقت‌ونادانی که کسی این حکومت‌راحکو سمش روطهدا ندهر جنر 
که درصورت مشروطه بودن هم بازموافق اسلام نست وبر فرض اینکه انتخابات ‏ 
هم آزادباشد اساسااین‌نوع حکومت که بنای آن روی آرای | کثریت‌است خصوصاً 
کہا کثر یت نادان وبی اطلاع‌باشد از نظر اسلام هیجگونه ارزشی ندارد «لایدتوی 
لخبیث وا لطیب ولو اعجيك کثرةا لخبیث» ومجلس‌شوری وسنابااین کیفیت.درشر ع 
عنوانی ندارد ووجوداحزاب مختلف که درعصرما | کثر حکومتهای یالما نی,دوی 
آ نست از نظر اسلام باطل‌است وا گر برای مجلس‌شوری وسنا بخواهیم,عنوانی. پید بدا 
کرده أ نر | با مقردات اسلام تطبیق دهیم شاید بااهل حل عقد که درش ع وسیره 
مسلمین معنون است بتوان تطبیق داد بشرحی که درتحت این‌عنوان دراین کتاب 
آورده ایم ۱ 5 ا 
وبازعجب -درزمان‌هاا یت کهدراو انی که‌این کتاب. دردستتا لیف بودبینروحانست 
وحکومت نزا عبر سراین بود که جرا ز نبارا بزای‌قانوتتگزازیبمجلس شوزانوسناراه 
داده| ند.و آن‌رامحا لغنذین اسلام‌قلمداد ‏ مییگر دندباستناد. حدیث مشو رلاتشاوروامع 
الساء-يا حديث (شاوروهن, وخالقواهن ) مثل اینکه.تشکیل :مجلس قانووتگزاری 


No2‏ وع سوم‌حکومت حپوری است 


برای‌مردان‌جایزاست وفقط برای‌زنان‌حرام است!؟ درحالیکه دردین‌اسلام قانون 
گزادی‌ختی بر پیغ‌مبرو امام‌همحر اماست.چه رسد بمردان‌صر فنظر ازز نا ن!! ۱ 
بپر صورت مشروطه ببر کیفبت باشد با اساس‌دین اسلام سازش ندارد مگر 
اینکه‌هما نطور که درقا نون اساسیایرآن‌یش‌بینی‌شده قوانن قبل‌ازاینکه درمجلس 
طرح‌شود بنظر لا قل پنجنفر ازعلمای‌طر ازاول رسیدهو با| حکام مقدسه‌اسلام تطبیق‌شود 
وزمامدار هر کس باشد خواه شاء‌یار گس‌جممرور یاهر که.درهقا بل‌ملت‌مسُول‌باشد 
که درصو رت‌تحطی ارقا نون محازات‌شود o.‏ ۱ 
اما هر گاه‌چنین نباشد و تصور کنیم که‌فقط وجود پارلمان میتواند مارااز 
مظالم‌دیکناتوری تحأت‌دهد تصور غلطی است و هبح دیکتا تورهم با حثان بارلمانی 
مخالف نیست وبقول گاندی: دیکتا تورهای خونخوار هیچگاه زحمت‌از بین‌بردن 
پارلما نی کهمذ! کرات آن‌مسخره‌ویاوه گوگی است بخود نمدهند!! 
جم نو ع‌سوم- از رژیمپای‌جاریه درد نیا حکومت‌جمروری‌است حکومت‌جمپودی 
علاوه برداشتن مجلس شوری وسناوامثال آن که درا کثرممالك معمول است یکتفر 
زمامدار بزربرای مدت‌معینی ازطرف مردم انتخاب میشود ویس ازتمام مدن آن 
مدت مجدداً انتخابات شر ع‌میشود.شخص دیگری ویاهمان شخص باز برای مدت 
معلومی‌برای زمامداری واداره امور کشورانتخاب وتعیین میشود ودر هر کشوری 
دارای شرابط‌خاص واختیارات معینی اشت . ۱ 
خوبی‌این رژیم‌بر رژیمهای دیگر (استبداد ومشروطیت) اینست که شخصی 
که برای ریاست‌جمهوری تعیین‌شده چون حکومتش موقت است ازیکطرف ملت‌از 
حهت. طول مدت حکومت اوهر گاه شخص لایقی نباشد خیلی متضرر نمشود واز 
طرف‌دیگر -چون‌رئیس جمپوری زما نش‌دا محدود ودوام‌ریاستش رامنوط ومشروط 
بحسن‌سل و( واپراز. لاقت درخدمت یکشور میداند , تاجاراست حتی‌الامکان بر ای 
استرضای حاطرمزدم هرحه بتواند بخدمتگر اری بمر دمو کشور پیردارد و 
ابیاس حکومت مشروطه درانتخاب و کلانوجمهوری درانتخابریاست‌جمپور 


معایب حکومت جمپوری ` - ۱۰۵ 


برا نتحاب استوشاید همین‌نورت اس ت کهآ نرا پرتوٌ حکومت انتندادی فقیلت 
داده‌است اما بپرصورت‌مننی برمشورت که اساس‌تعکوه مت اسلامی: بر آن است‌نیست 
بعلاوه انتخابی هم که صورت میگیرد عاقلاقه وعادلانه نیشت زیرا در بساری" از 
دشورهای‌حبانا نتخا بات رویعددو| کثر بت‌استو آن‌نیزمز بوط بوجوداحز آب‌ومقید 
بہر نامهحزب مخصوصی که لیدزهای آن کەطبعااشخاص جا جاء‌طلب وصاحبان اغزاضش 
میباشند هستواساسا و جود احزان مختلف مولود وحود اشخاص جا طلبی" است 
که هر کدام برای اقناع‌حس جاه‌طلبی خود مطالبی را که مورد توجه افراد است 
عنوان‌نموده ودر مرامنامه می گنجا نند وعده‌ای‌از مردم را در اطراف خود جمع 
نموده باین کیفیت همواره در کشوری که احزاب مختلف وجود دارد در خصوص 
بدست آوردن کرسی‌ریاست‌جمپوریو کر سیپای‌پارلما نی درمجالس‌سناوشوراوغیره 
وقدرت‌حکومت کشمکشونزاعاست مخصوصادررژیمهای‌جمموری که‌این کشمکش 
بصورت‌های ریا نبحش انجام میشود ۰ 
٥و‏ نتسکیو در قصل پنجم کتاب روح القوانن مینوسد : در حکومتبای 

حمپوری حنایات خصوصی عمومی‌تر ند باین‌معنی که باساس دولت بیش ازاثحاص 
صد مه مىر ند € 
غیرازحکومتهای فوقالذ کردرعصر مايك نوع حکومت دیگ مو جو د است که‌بنام 
حکومت کار گری و توده‌ای مشپوداست ونمونه آن. درچین وشوروی واقمار تا بعه 
| نپاست که ازحپاتی بارژیمپای مز بورمتفاوتست وازهیجکدام نپابپتر نیست  .‏ 

معمولاحکومت‌جمپودی یا توده‌ای را بیشترمستحق ام حکومت دمو کراسی 
میدا نند و لی‌حقیقت غیر زاین است وما که امروز ناء ر اوضاع دنا هستیم و کشور 
خوددا که درواژه شرق وغرب‌است وارمتاع حکومتم| کم و بیش میتوانیم ببینیم 
میدانیم که اغلب این‌ادعاها حرف‌مفت‌ابت.! وبا این کیفیت وایند ژیمه ححیبت 
ده‌و کراسی نخو اهد بود . ۱ 

وپقو لمو تستکیو درفصل‌چپارم از کتاب ب نموم روح‌لقوانین ردنا کومت 


۹ معایب حکومت جمپوری . 


دم وکر اسی. بمفییوم واقع ی آن و جودنداشته و نخو اهد داشت 
. زیرااساس حکومت دمو کر ا ی باصطلاح آزادی مطلق‌فرداست از آن‌جبت 
که اجتماع ازفر دتشکیل میشود و لی‌درحکومتهای باسطلاح‌دمو کر اسی آزادی‌فرد 
در کسب دروت بحدیاس ست که هم امن ی اجتماعرا بر هم ه‌مز ند ومستواند با قدرت 
پول‌تمام مر | کزساسی وقدرت کو رانیزتابع هيل واراده خود کند جنانکه 
درعصرمادو لت میگ نموت جنین‌حکومتی است . ۱ 

ودر کمونیست ۵ شخصت‌فرد ابدأمورد ملاحظه نیست و بکلی فرد مستپلك در 
احتماعست ودولت اس - نماینده اجتماع» پس‌بدون توحه بعقاید و مال افر اد 
آنانرا بپرجا که دولت اراده کند میکشد و آنان جز آلتی بیش نستند ازاین‌حرت 
ترقی‌وتکامل فردی ورقابت و تشکیل شخصیت وابتکار ازافراد بوجودنمی‌آید . 
پس هیچکدام ازحکومتها حکومت دمو کراسی نبست : 

درحالیکه‌فرضاً کحکومت‌دمو کر اسی باشد با نمعنی که. کثریت نادان‌مردم 
بر اقلت حکوم تکند باز حکومت‌عادلانه نیستزیر اچنا نکه گفتيما کثر.یت. صر فنظر 
ازاینکه شرعاأدرست‌نیست ونباید موردمتابعت قرا ر گیرد عقالا نیز صحیح نیست (۱) 


(۱) مرحومآیتالله خر‌فانی دد کذابةنا وثهادت ص۷ ۱ مینویسد : 

اما اکثریتوتقدم آن بر اقلیت همناژه- ابن‌قضیه دره‌یچ علمی ازعلوم‌قدیمه و جدیده 
ازریاضی وطبیعی وادیی ومنطق وفلسفه وعاوم شرعیهو کتبماوره‌دایلی نداردیلکه دلیل بر 
عکسآن تام است‌ذیرا که قلیت ممتازء,منی‌دآی‌قلیلیکه‌ب‌هان پرسحت آن اقام‌شودراحج 
استبراکثریت بی‌دلیل ؛ برا یآ نکه درفن منطق امتیاد انسانر! بر حیوان فتطاستنباط نتیجه 
متجه وله ازصنی| وکیرای مملومه ادانستهانذ این‌صفت کمال درهیچ‌حیوا نی ابت يست ونقدیم 
کشریت بر اقلیث مسازه بلود کلی اضراف بر افتلبت «حیواتات ات براننان .هیچ 

عاقل" و فیلنوق ميو | ند بگو ید اقلیت وا کتریت "کاشف اا فاد وضزر وت واقمی 


ات 


است . 


۸(7 ) :این موضو وع دن کنب تأر یخو سیر و ققه‌مدون اودر کتاب | لخر مرا ابو بوسف 


حکومت اد الامی‌مشودتی وانتحابی‌است ۲ 5 Ne‏ 


ديرا فض کنم که دريك امزمالی| کثویت رأی نبفیبا ثبات لها يرادا که 
معلو مب ست کهدد آنا کثریت.مطلعن مسال افتضادی و آشنابان پامورمالی بودها ند 


1 


و قبمده هم و نظ ز شان‌صایّت بوده است 1¢ o.‏ ا ب ی سا 


حکومر هٿ. اسلا می‌مشورنی وانتخابیاست. 


موضوع حکومت یعنی تسلط دادن یکفرد داب رخودوافراددیگر بېيچوجە 
پاطبیعت بشروروح آزادی موافق نت مگ ر آنکه ضرورتی ] نراایجای‌نمایدوجون 
امر حکومت وزمامداری‌در جامعها نسا نی از امورلا یدمنه‌است بنا حار با ید | آنرایکیفیتی 
که باطبیعت بشروروح حر بت‌اومخا لفت نداشته باشد بدیرفت . ۱ 

وچنانکه ژانژالروسودر کتاں قرارداد اجتماعی‌فصل جار مسو سد: 

تمام بشراز آزاد ومساوی‌خلق شده اند وهيحيك از آنبابردیگری برتری 
نداشته وحق‌ندارد برهمنوعان خودهساط شودبنا براین تنپاحیزی که میتوا ندا ساس 
فدرت مشرو عوحکومت ح<مه را تشکسل دهدقر اردادها ست که برضایت بین افر اد 
بسته شده‌باشد,ژان زاك روسوسیس بشر حمضر ات‌برد کیو تسا یمو خودفروختن‌افراد 
میپردازد سرانجام میگوید :د نمی‌توان باور کردکه‌کسی. مجاناً وبلاعوض‌خودرا 
بغروشد. ۰ این‌معامله غیومشر و ع و باطلست زیر امعامله کننده دیوانهاست | گر فومن. 
کنیم تمام افراد حنین کاری بکنند معلوم میشود آن ملت‌دیوانه .پوده‌است‌ومعامله 


دی آنه صحیح دسست . 


ص۲ ۲۰ ازمحمدبن اسحق اززهری روایت! ست که دان رسول الله من ارادیوغ!لخندی‌ان rE‏ 
يثلث تما را لمدينة فاستشاد سعد ون‌مما د وسمدین‌عبا ده»تا ] نجا که - میئو بسده فالا یا رسو اله لیس ا 
جهذاحاجة فقا لر سول اله ص فا نةم وذالك» ۲ 5 
(۲) یکی دیکر از مواردی که رسول‌خدا ااصحاب خود مشورت نموده در دأستان 
حدیییه است که ر ول دا فررمود +( فآشیر واعلی‌ما 7 ترون) براتفصیل بیفتر بکتب سیر نبوی چو ن ۱ 
صرح این‌ههام تیر محل وتایقات ا ہن صد چان "دوم و بحازالائو ارجا شش مر اجه شور ` > 


NA‏ حکومت‌اسلامیشورتی‌و| نتحاییاست 


حال فرض کنیم تمام‌افراديك ملت حق‌داشته‌باشندخود را ببخشند فیا لحقیقه 
آ نما انسان‌تولد میشو ند یعنی آزادبد نیا می آیند. آزادیآ نا متعلق‌بخودشان‌است 
وهیچ کس غیرازخودشان‌حق ندارددر آزادی آ نبا دخل وتصرف‌نماید»پیش ازاینکه 
بسن تمیز برسند پدره‌یتو اندازطرف آ نہاقراردادهاگی ببندد که بقاو آسایش آنها را 
تامین کند ولی نمیتواندآ نبا دابرای همیشگیو بدون هیچ شر طی ببخشد! چنینعملی 
برخلاف منظورعائی طسعت میباشد ..: 

ودرس ۵4 مینویسد : هیچ چیز نمیتواند خسارتی را که‌بك چنین گذشت در 
برداره جبر آن‌نماید این گذشت بر خلاف‌طسعتا نسان‌است . کسیکه‌اراده آزادندارد 
مسئولبتاخلاقی‌ندارد .۰ 

در فصل پنجم می‌گوید : ب<شش يك معامله اجتماعی است ومستلزم مشورت 
عمومی مباشد . ۱ 

| گر قبلاقر اردادی پین‌افراديك مات وحودنداشت افلت مجبور نبود تصمیم 
| کثریت رابیذیردو جندنفر که دلشان‌ار باب‌میخواست حق‌نداشتندازطرف ده تفر که 
آارپان تمیجو اهند رای بدهند وحاره نبودجزاینکه نتخاب با تفاق‌اراصورت گیرد» 

جمیع اموراجتماعی وساسی مسلمین بمفاد أ يه شریفةٌ (وامررهم شودی بینهم) 
مخصوصاً اهر حکومت : : .که اهمیتش از تمام امور در نظر شارع مقدس مپمتر است 
بطریق مشورت‌صورت میگیرد 

واين شیوءٌمر ضیه وسیرهم‌قدسه راخودمقاماقدس عقل کل وهادی سبل‌حضرت 
رسالت پناهی لای بآ نکه مویدیتًییدات الپی‌بوده بنفس شریف انجام میداد : 
همواده درامورحمنورژبان حقایق با نش بجمله شر یغه (اشرواعلی" اصحابی) رد 
اللسان بودحنا نکه در فزو احد پس‌ازمشورت بااسحای در اینکه آیاجنك درشور 
صورت گر یرد یادرخارح؟بااینکه رای مستطاب خود آن‌جناب‌درعدم < خروح ازمدینه 
بود معیذا باحترام رای اکثریت امل حل وعقد. تصمیم خودرا تایم رای اصحاب 


حکومت اسلامی‌مشورتی واتتخابی اسب ۰ . ۱.4 


و 


نمود ودردامنکو ەاحد ینفس- بقیس بایاران بامر حباة ودفاع بزداخت ون انا 
معلو م شد که رأی آ نحضرن درعدم. خروج کمال صواب راداشته است . و همچنین" 
مشورتآ نو حودهقدس‌باسر ان اوس و خزر حدر خصوص‌پیما نی که جنا بشن باسرانغطغان: 
عبنية بن حص وحار ت بنعوفدرغزوه‌احزاب (خندق) می‌بست برای‌یکسال خرمای ` 
مد ینة برای‌درهم‌شکستن تن قدرت عرب که برای جنگ آ نحضرت واز بن‌بردن‌مسلمن 
همداستان شده بود ند که سرا نجام برخلاف نظر شر یف خودتابع رای نمااینن گان 
اوس وخزرح گردید ! وشرح آن در کتب سیرت مدون ومفصل است و همچنین 
قضایای دیگر که شرح‌آنبا دداین مختصر نمیگذجد . ۱ 

دراینجا یاد آوری‌این‌نکته لازم‌است که هرچند که موضوع شوری‌يك وظیفه 
شرعی‌است و بعنوان یك امردینی‌انجام میشودمعذالك درشر ع قواعد وقانون معینی 
برای آن وضعو تقر یر نیافته. دیرا که نجام آن درهردوره ورمان پغرمان‌عقلو شرع 
ضروری است و ناجار باید برحس اقتضای زمان » رعایت آداب وشرایط موجود 
را نمود . 

| گر بسغمیر خد اک حود او لن کسی بود که باین فرمان آسمانی عمل نمود 
طرز خاصی دراین منظور اجرا کرده‌بود مسلماً آن طرز وعمل جزواعمال دیتی 
میشد و تجاوزاز آن راهیچ مسلما نی بحود احازه نمیداد ودر آن صورت. بصورت‌یکی ‏ 
ازعبادات؛ درحدودوقیودمعینی‌میخکوب ميشد و ازصلاحیت استفاده‌وانتفا ع می‌افناد 
درحالیکه‌امرشوری هر حنديك‌وظیفه دینی‌است امايك امردنیائی است وامور دنیا 
حنا نکه ساوسو ار ت ولیو تحوراستون دید پوشع مکو مده وا کی 
باشد که‌نتو ان از آن عدول کرد! ۱ ۱ 

شما می‌بیند که‌مسئله بول که يك‌امرواضح دنياگی ووسیلة میادله است. وهر 

روز بطرز خاصی حریان داشته وداردمعپذا پاره‌ای ازفتبای جامد وبی ادراك آنرا 
بكار دینی گر فته| ندومیگویند: چون‌پول‌درزمان‌پیغمبر خدا طلاو نقره‌بوده پس‌در 
این زماناس‌کناس با ینکه باعتیارهمان‌طلاو نةرهچاپميشو دوذ ر حقیقت قب صو سبد حو اله 


.|“ حکومت اسلامی مشورتی وانتخانی‌است ۰ 


آ نپاست آن راپو ل نمیدا نند وحتی‌با کمال کستاخید بای‌با آن راجایزومباح دانسته 
مءاملات را مانند مضاربه با آن صحیح نمیدا نند.حال گر پیغمیر خداهم اهر شوری 
رابا کیفیتی خاص انجام میداد در آن صورت موردبحث وفتوای علمای جامدقز ار 
میگرفت وبطرزی خاص‌میخگوب ميشد که جزصورت ظاهری تشریفات» نتیجه‌ای 
ار زآنعاء بدنمیشد !. ٠‏ 
اما دزامر‌حکومت : پرواضح‌است ت کهتاشخمیت عظیم حضرت ختمی مر تبت جَسْ 
درمیان امت‌بود کسی‌رانظر وانتخاب واختیار درامن حکومت که « وما 
كان لمۇمنولامۇمنة اذاقضیاله ورسوله‌امراً ان‌یکونلهم| لخبرة من‌امرهم» 

اماء بعداز آ نجنان مسلمین پر حسب دستوراساام عموما درامر حلافت بمشورت 
متفق بودندوهمین معنی‌موحب‌بوجود آمدن قضیه سقیفهٌ بني ساعده گردید و سر 
انجام اہو بکر با آن کیفیت مخصوص برای‌خلافت انتخان‌شد 
در این‌قضیه که پدبخنانه بعلتعدم رعایت کامل مقررات اسلامیاز آ نجائیکه - 
سنگ اول‌بنای < کومت اسلا‌ی بعداز بیغمبر نباده‌میشدواشتباهات هرحند کوحك 
باشد‌بعداز مدتپا باعث بو جود آمدن فضا بای بزر گی‌روی آن‌اشتماهات حو اهد شد 
که خشت‌اول‌چون‌نبدمعمار کج: تاثریا میروددیوار کج باعثشد که پايا ختلاف 
و افتر اق‌دراینمسلهبس‌مممدر مسان‌امت نراده‌شده‌وعا قس‌با نجا- کشرد که شید یم ود یدیم 
پرواضح‌است که امرجکومت دراسلام ببشوری بوده واین حقیقت برهر کسی که 
اطللاع‌صحیح از تار یخ‌انتلام داشته باشذر وشن است‌هر جند بطوز ناقص | نجام‌میشده‌است 
واین وضع و قعده درتمام مدت خلافت خلفای راشدین معمول هیشد ` 
اما همینکه حکومت مسلمین با آن کیفیتی که‌ميدانيم بمنی‌امبه| نتقال یافت 
وضع آن بزمان حاهلیت عودنمود وعادات وسنن حباپره وقز اعله مجر ی گشت و 
همینکه سلطنت بسی‌عناس اثتقال یافت‌وایرانیان دائرمدارودست" ند رکارحکومت 
شدند.تمام آدان و عادات و سنن مجوست نیز زنده گشته بخلافت اسلامی 
منتقل گر دید 0 دیگر اتری از ار اسلامی دز آن.دیده-نشد حنا نکه وضع : 


حکومت دراسلام مشوزتی انتخا بی‌است ۰- 


موجوداست 

اساب‌وعللی که قَصيةٌ -قیفه‌بنی‌ساعده وداستان خلافتابوبکر رایش آورد 
تا آ نجا که‌نگار نده اطلاعداردهنوزهم بااین‌همه کتابپا که دراین موضوع نوشتها ند 
چنا نکه بایدوشاید مورددقت وتحقیق دا نشمندان منصف اسلامی قرار نگرفته است 
وهر نویسنده ودانشمندی که بدینمنظورقلم بدست گرفته متأسفانه ازءعرصٌتعصب 
بر کنار نما نده است وچون این بضاعت‌راعقیده‌بر آ نت که بالاخره‌باید روحانصاف 
دراین ملت‌پردا شو دتا تا بع‌حق وطا لب حقیقت گردد لدا بقدر مقدور دراین‌موضوع 
تا | نجا کەفہم واطلا ع من‌درقدرت دارددرك این مطلب رایمعرض مطالعه وقصاوت 
خوا نند گان قرارمیدهد امنداست کهزمنته‌ای باشد برای | نکه تحقیقات و سعتر ی 
ازطرف دا نشمندان بصیر دراین موضوع خیلی میم" که از یکطرف باوضع‌مو جود 
موجب‌اختلاف ویر یشا نی‌امت‌اسلامی گر دیده و ازطرفدیگردا نستن حقیقت آن‌موجب 
و حدت وا نشاعاله بو حود آمدن حکومت اسلامی است بعمل آید و برو مر سکو 
دهد بفضل‌الهور حمته انه‌علی کل شیء قدیر و بعباده‌ر وف وخر 

اب ث آ نجه اين بی نمیز را دراینمورداز مطالعه کت و تواریح وتدبروتفکر 
دراین‌موضوع استنباط شده‌است : 

۱- آمر حکو مت دراسلام بنص آ یات‌شر یغه ور آن و بسر ت‌مقدسهمسلمین‌صدز 
اول و اصحاب حطر ت‌رسالتماب(ص) که‌ممدو حقر آ نندو بدلیل‌بیا ناتو احادیثواخبار 
صادده‌ازاهل بیت‌عصمت سلام‌الله علیهم که‌مجملی از آن‌بقدر کفابت در این‌آوراق‌بنظر 
مطالعه کنند گان‌این‌رسا له‌میر سد پامشورت وا نتحاب است‌وهر کس‌غیراین‌را بگویدیا 
ازعدم| حاطه‌او بمقرراتو احکام اسلام‌در اینموضو عاست ویادچار تعصب واسیر نیروی 
لاشعورعصیت و تقلیداست که بمس اث از باعو امپات‌در با طن او باقی‌م| نده‌است و این حقیقت 
بامطا لعه‌همین رسالهمختصر بشرطی که روح انصاف وعدالت باشد روشن خواهدشد 
وسایر سخنانی کهمتعصبان وغالیان دراینه‌ورو می گویند. ندا نسته اسلام را بنقص 


وعدم کمال متهم می کنندو بسلته شحصی و هو ای نهس. حقایق را وارون‌حلوه 


۱ ۲۰ -- حکومت دراسالام مشورتی وانتحاپی‌است 


میدهند (۱) 

پس تصمیم ومیاشرت اصحاب حضرت رسالتماب که | کثرا در درحه اعلای‌ایمان 
بخدای‌سبحان ورسولءا لیشان بوده‌وممدوح قر آننددر انتخاب‌خلیفه پوسلیه‌مشورت 
چیزی‌جز رعایتاحکام الهی واجرای مقررات اسلام‌نبود (۲) اما متاسفانه چنانکه 


(۱) مرحوم آیت‌اله خارفانی در کتاب شر یف ( محوالموهوم وھ حو لعلوم ) ص۳۹ 
هیئویسد : 
آ و ئی که بتعرین اسلاف‌خو بش مثل یزیدو معویه ومروان‌حکم وعیدا لملك د احمدسفاح 
و منصوردوانیقی وهکذا صفاد یه ». 
چەدرعر بستان‌وشامات‌ومصر و تونس والجزایر وانا طو لیه‌و بین لنهر ینو ایرانوافدان 
وهندوسنان‌وغر اینها تمأم مرسلله ها بزور و ونل نوس وهتك اعراض و نوامیس پریاست 
رسیدندو بعد اخلاف خوبشتن‌دا بولی ءهدوامیر ایمومثیر وامیر وسردار وشاه امّب‌دادندو هم 
تعییر ولا یت ءهدها تماما برخلاف نص فر آندعمل پیذمیر . . 
هیچ امتی بکناب آسمانی خود بعدرمسلمین خیا نت نکر ده هريك ازعامای مذهپر نجها 
برده تا ایف کرده هريك هم‌باهم مذهب خودازسلاطین تمجیدکرده و۔لاطین مذاهب دیگردا 
تو بیخ کرد ند ودرهمه‌این:ا لیقات‌دینی ازفر آن‌مجید صرف نظر کر ده کان لم یکن‌پند اشتند. 
اگرجاهل بود ند البته معذورند | گرعالم بودند وازبیان‌این امرمهم سا کت ما ند ندذ نبلایفش 
است و اگر ترس داشنند بایدینویسنه تابعد از آنها دستور مسلما نان شود .. 
(۲) مرحوم آیت‌اله موسوی خارقانی درکتاب بی نظير خود ( محو الموهوم ) ص 
۸ می فرماید : 
دیس اجرائی‌مسلمین انتخا بی است که اوصاف‌اودا قر آن‌بیان‌نموده ومسلمانان درهر 
دورء باید ءصداق‌این صفات‌را انتخاپ نمایند یمنی مسله‌ین بایدزبان ناطق قر آن‌باشند ا 
این مصداقرا ازمیان‌خودتشخیص دهند.قر آن بصراحت و نصورصر یس ازثی ندارد»و اجدین 
اوصاف مذ کوره در کاب خدا مجری دامیر ودئیس واولوالامر است ونسبت در این مقام 
مدخلیت ندارذ . ۱ 
مسلمین پاید مصداق قر آن‌را تنین وانتخاب نمایند و آطاءت وی دا لازم بدانند در 
صود تی که‌عهاا درمدت ریاست انتخا بی خود مخالفت صریحه با احکام نمایدحقءزلویرا 
دار ند چنا نکه داجع بخلیفه سیم وأقع شد . 


حکومتد راسلام مشورتی وانتحابی است ۲۰ 


بايد در این ب‌اره مشودت بطور کامل نشد وءقررات اسلامی حنانکه بايد رعایت 

نکر دید و باعجله وشتاب که شایداغراضی خاص آن رابو جود آورد سر انحام بيعت * 
اہو بکر بدا نصورت که بقول رفیق وفادارش عمربن الخطاب« بيعة ابی‌بکر فلتقوقی " 
انه شر ها» بعنی نا بپنگام‌و نا گپانی صورت گرفت وهمن عحله وعدم تعمق ورعایت ‏ 
نشدن مقر رات اسلامی‌باعث این‌همه اختلاف ونزاع وافتراق وپریشانی وبالاخره ' 
علت ذلت وا نحطاط مسلمین گردید (۲) وجون بعداً که مسامین درجه اول ما نند 

مقداد وسلیمان وابوذر وامثال | نان خواستند که این تقصر داجران واین شکست 
را تلافی کنند حون خلافت!بی بکر روی تبانی وتوطله بناشده‌بود لذا در صدد 
جلو گری از تکمیل امر مشودت اصحاب کبار دسول مختار بر آمدند چنانکه 
ابن ابی| لحدید معتز لی درشرح نیج‌البلاغه جلداول ص ۲۲۰ چاپ مصر مینو یسد : 
خلاصه آن : براء بن عازب که یکی از صحا به مکرم رسول! کرم است میگو بد : 

که من همو اره بی هاشم رادو ست میداشتم همینکه رسول حدا مت رحلت فرمود 
ترسیدم که قریش‌امر حکومت‌را از آن خاندان بیرون کنند من‌محزون وحیران 
بود م‌وهمی بسوی‌بنی‌هاشم‌مترددو بصورت قریش نگران بو دم تا ديدم که ابوبکر و 
عمر نا دید شد ند وشنیدم که گوینده‌ای گفت آ نا درسقفة ببی‌سا عده‌هستند ودیگری 
گفت که با ا بو بکر ببعت کردندطو لی نکش د که دیدما بو بکر می ید و عمرو ابو عسده 
با جماعتی با اوهستندو بر کس‌میر سند دست‌اورا بزور گر فته‌ومیکشند وبدست! بوبکر 
ميمالندعةل من آن‌عملر ازشت شمر دمو بر ون أ مد بسر عت بطرف بنی‌هاشم آمده ودرب 


ح نهر | بشدت کوبیده گفتم‌مردمبا | بو بگر یوت نمود ند نحا که میگو ید : 


(۲) ونیزدرص ۲ کتاب فوق‌الذ کی می‌فرماید : موم فرق اسلامی‌ددم-:له خلافت 
یاشتباه رفته‌اند ذیراکهآیه اولوالامر از روز اول فراموش شدوحق این بودکه این ده آیه 
ادلوالامی دا بعد از دحلت معدسه عنوان کننه هر کی ازاصحاب که مصداق [ه‌بوداو خاینه 
میشد واین‌رسم 7اقیاست باقی بود دئیس مسلمین انتخابي‌قر آنی میشد | ختلاف‌هم بین مسلمین 


واقم نمی‌شد . 


۳ حکومت در اسلام مشورتی وانتحاپی‌است 


۰ شیا نه‌دیدم که مقداد وسلمان وا بوذروعبادةین لصامت‌وا بوالهيثم بن‌الیتبان 
وخدیفه وعمارمیخواهند امر شوری را بین مپاجر وانصار از نو شروع کنند : این 
قضیه بگوش ابو بکر وعمررسد؛ | نهافرستا دندبسراغ ابوعميدة ومغیرةین شعبه و نطر 
آنهارا خواستند مفیره گفت: نظرمن اینست که‌عباس‌راملاقات کنیدت: آخر داستان 
سس چنانکه گفتیم موضو ع امر حکومت در اسلام بمشورت است‌ولی در سقیفه بئی 
ساعده‌این‌منظور بطور کامل احرانشد حنا نکه حمله معروفه عمر که می گفت : بمعة 
ابی بكر فلنة وقی الله شرها» خرد بپتر ین‌شاهداین حشققت است که در آن رعایت 
کامل‌دستورات اسلامی نشد و کلمٌفلته بنابگفتهٌ ابن اپی‌الحدید واستادش شیخا بو 
على«البغتة وماوقعفجأةمن غيرروية ولامشاورة» ودردنبال این‌جمله عمر گفته است 
فمن عاد الی منابافاقتاوه» یعنی کسیکه بحو اهد بدون‌مشورت بیعت کیرداورا بکشد 
یك بام دوهوا ! جنانکه در احادیث بسیار بدنبال‌جمله«بعة ابی‌بکر فلتة و قیال 
شرها»این حمله دیده میشود هوایما رجل‌بایع رجلاعن غیرمشرره فلا یومرواحد 
فما تغره آن‌قتلا » 

دس مسئله مشورت درحکومت‌اسلامی یك امر مسلم ومحققی بوده‌است 

وطق نقل طبر ی درحلد سوم تاریخ ص2۲4 صمن حو ادث سال۳۵ عشمان 
هنگامیکه محاصره بودخطبه‌ای خواند وضمن آن گفت": 

دام تقولون‌لم یکر ن اخفعن‌مشورة وانما کابرتم مكابرةفو کل الله الامة اذا 
عصیة [ متشاو روا فی الاما مو لہ تجنهدو اء یا ا ینکه‌شمامیگو گید من اين <لاقت راازروی 
" مشورت نگرفته‌ام ؟!شما دراین‌باره‌فقطمکابره میکذیدپس دراینصورت خدااین‌امت 

دا بصورت یك طائفه خودسری رها کرده که درباره امام هیچگونه مشورتی انجام 


تمد ھل واجترادنمی کنند : تفصل و جوب‌مشورت‌رادرفل مخصودص آن‌می آوریم 
۰ | 3 %0 ی وا 

ارك برد و رك ل عللّی معت وه را بو جودآورد ۹ 
او لین عات همان وجوب‌امر حکومت است که جمی یکساعت و یکدقیقه‌هم 


جه جز بيعت فلته راپوجود اورد ۱۱۵ 


تعطیل بردار نبوده‌و تأخردر آن حایز نست‌جنا نکه امیرالم‌ومنین علی لا درحدیت 
جواں‌رسالت ابودرداء وابوهریره بمعویه فرمود :والواجب‌قی حکمالل4 وحکم 
الاسلام على المسلمین بعد مایموت اماميم : ان لا یعملو) عملا ولا يحدثوا 
حدئا ولایقدموا بدا ولارجلا ولاییدءوابشگی قبل آن بختار والانقس‌م اماما 

زیرا اجرایا کثر احکام میمه اسلام موقوف ومر بوط بوجود حا کم وامام 
است و حون توقف وته‌طیل آن‌جایز نیست. پس‌باید درتعیین امام قبل ازهر کار 
قیام واقدا‌نمود لذا اصحاب‌رسول خدا قبل از تجپیز رول الله بدین کار پرداختند 
حنا که درصفحه ۷۳ و٤۷‏ شر ح آن گذشت 

علت دوم خوف وهراسی بود که از فوت رسول | کرم مسر بر | کشر 
مردم دست داده‌بود » واین ځوف ارحند حرت بود : کهمم‌متر ار همه حوفی بوده 
که از ناحبهٌ دشمنان اسلام برمسلما نان دست داده بود ذیرا درهمان هنگامیکه 
تفس مقدس نبوی هس در بستر مرك آرمنده ومییای انتقال بروضه رضوان بود 
بیش ازحپار نفر از افراد جاه طلب اعراد. در گوشه و کنار حجاز بدعوت نبوت 
پر داخته وادعای یغمبری میکردند وافراد بیشماری‌باً نپا ایمان آورده وغوغائی بر 
با کرده بو د ند که از آن‌حمله: 
ابو مسیلمة کذاب بود که‌با کمال وقاحت نامه‌ای‌بذات مبارگ حضرت‌ختمی مر تست 
نوشته ودرمر‌ضش موت‌ازلحاظ | تحضرت گذشت. در آن نامها بو سلسمه ادعا کر ده‌بود 
که نیمی‌ازدنیا برای دسالت از آن‌من و نیمه‌ای‌از آن.خاص توباشد که من‌هم‌ما نتد 
توییغمبرم ورسول خدادرهمان مرض موت‌تصمیم بجپادبا آن‌بدنهاد گرفت وابو بکر 
بس ازرسیدن بخلافت بلافاصله بجنگ بااویرداخت. 

و اسو دعنسی‌در صنعاقبل‌ازا بوسلیمه بدین‌داعیه قیام‌نموده‌بود وابوطلیحه بن 
خویلداسدی‌نزجنین هوائی بر داشت و سجاح دخترحارث هم شخص‌اول‌دفتر نبوت 
ژنا نهبود که وی‌ازاینطریق‌راهی‌برای زنان جاه‌طلب‌میگشودو با آمبختن واشتر ال با 


ابوسلیمه نیروی خط نا کی راعلیه فسلمین تشکیل داده‌بود ۰ ۰ 7 . 


)1 حه مز بہ بعت لته را بو جودا ورګ ۰ ۰۰ 


اینبا دشمنان کو جکی نود ند که بی‌اعتنا ی بدا نها آ سان باشد بلکه هر آن 
پایتخت نبوت وسرزمین‌وحی‌ورسالت‌را بو جود و نیروی عظیمشان‌تهدید ميکر د ند. 

همچنین هر قل‌اهیر اطورمقتدرروم که بتازه گی احساس‌خطر بزر گ پیدایش 
اسلام و شجصت عظیم رسول‌خدارادر لك کر ده ودرحند نىر دنىمهتمام بقدرت حاو يدو 
بی بایان اسلام بی بر ده بو :و درشامات‌مشغو ل تپيه نیرو واعدادفو | و آماده حول یمد :نه 
مر کن اسالام بود . 

وجونمهةامرسا لت بدی الپ ای درسالهای آ خر عمر شر يفش نامه هاومکاتسبی 
بسران ودادشاهان حران ا بادان آن رور نو شته و ]نا نرایاسلام دعوت کر ده وارداره 
ای‌از أ :ان جو آب تامساعد شن ده بود حاد شت که مسلما نان از کته وعداوت وانتعام 
آ نرادر بمو هر اس بأشندو نیز یو دمدینهو اط راف که‌ضرب‌شست‌اسللامر ادیده وطعم أ نرا 
حشده بود ند وهر طاه+ای دس ازشکستدر جنگ با با نمی متو اری‌شدهو دا بحاما نده 
د با پرداخت حزیه زیر شمشیراسلام احساس ذلت و خواری ممنمودند روز شماری 
کرده متهزفر صت بود ند که روزی|نتفام خودرا بازستا نند وهمچنین منافقاتی کهدر 
مکه ومدیمه و تقاط دیگر از ترس شمشیر اسلام کامه شپادت بر ر بان رانده وخودراار 
ضر بت شمشیررها نده بو د نداما لجهُتهاق‌دردلایشان‌موح میزدالبته! گر وضع دامناسب 
حال خودمیدیدند برقوای دشمن می‌پیوستند و حسان اسللامرا یکسره نموده نهال 
تازه غرس‌اورااز بیخ‌می کند ند . 

این وضعو کیفیت بود که مسلما نان رابا آن‌عجله بسقیفةٌ بنی‌ساعده کشا نید 
و بیعت فلته راییش آورد . ۱ 

ابن‌اثبردر کتاں کامل لتوار بح م حلددوم ص۲۰٣‏ حاب بیز وت مینویسد : «و 
بقی| لمسلمون کالغنم‌فی| للیلةالمط رةلفقدنبیهم وقلتهم و کثرخ عدوهم (یعنی‌مسلما نان 
بعدار بیغمیرما نند گو سفند ی درفب بارانیباشندازفقدان یی قات مدد خو دشان 
و کثرت شهار دشمنانشان دربیم وهراس باقی‌ما نده‌بودند) . 

ودرصس۲۳۰ همان جلد مینویسد : لماماتالنبی عفر وسیر ابو بكر حیش اسامة 


علل بعت فلته -۱۱۷- 


ارتدت‌العرت وتضرمت‌الارض‌ناراً وارتدت کل قبله عامة اوخاصة (یعنی‌هنگامیکه 
بیغمیر ارد نیا رەت وابوبکر سباه‌اسامه را جنگ بر مو (درو | نه داشت تمام عر بر ند 
شد ند وزمن کورء | تششد و هر قنیله‌عام وحاصی راه‌ارتداد گر فتند) 
علت‌سوم ‏ - عداوت وسایقةٌ خصومت‌دیر ین‌دوطائفه اوس وخزرح بود که 

قبلازطلو ع اسلام درمدینه‌درمقا بل‌یکدیگر صف آرائی کرده ویپود مدینه‌واطر اف 

هم نظر به‌صلحت خود وفطرت فتنه حو یشان‌همو اره‌با تش این دو طا بفهدامن‌میزد ند 

و آنبا را بمزاحمت وریختن خون بکدیگر وامیداشتند ۰ پس از تشریف فرماگی 
حضرت رحم_ةللعالمین بان سرزمین این نار عداوت باب‌مسالمت اسلام‌تسکین 

یافته واین دوطا ئفه‌متحاهم بنعمت اخوت اسلامی مصداق | به شر یغه 9 صبحتم إنعمة 
اخوااً) گردیده در کناد یکدیگر بستایش خدای واحد و نضرت اسلام روز گار 
میگذرانیدند» اما همواره پاره‌ای‌ازسران جاه طلب‌منافق با عقد؛ٌ سر کوفته خوددر 

انتماز فرصت بودندوروز گار نکت بارخود را بحال نفاق‌میگذرانیدند ودریاره‌ای 
اوقات که مجالی برای ابراز ما فیالضمیر مییافتند از اظہار نفاق با کی نداشتند 
جنا نکه‌داستان عمداله بنابی‌سلول درمر اجعت‌ازجنگ بنیا لمسطلقء منازعددر کنار 
حاه که جمجاه بن«سعودباسنان‌بنه بره‌جهنی‌نمود نزديك بودفتنه عظیمی‌بر پا شوداز 
مسلمات تاریخ است.! نمو نه از آن‌نفاق بوده و بیم آن میرفت که پس زا نتقال نفس 
شر یف مقام رسالت برضوان الپیمجددا آتش عداوت آ نپا که درز بر خا کسترصلح 
موقت بوده تیزشده و بازهمان وضع پیشین تکرار شود » هر حدد درأینه‌و فع بزرك 
طائفه اوس که سعدین معاذبود بدر هر فیعه‌شهادت نائل وار دنا رفته بودومزاحم 
ورقیب بزرگی در مقابل سعدین عباده ریس طائفه خزرج نبود معهذا احتمال آن 
میرفت که کسانی از طائفة اوسوسیلةٌ انتقال ریاست رابخود فراهم آورند چنانکه 
بشر بن سعد که ازاشراف خزرجیان بود وبر سعدبن عباده حسد میبرد علی رغم 
خزرجان که سعدین عباده را کاندید خلافت کرده بودند بالاخره کار خودرا 
کرد وموحب انتقال خلافت بابو بکر گردید و کاسه داعتر از آش شده بنقل طبر ی 


۱۹۸ علل دسعت فاته 


درحاد دوم ص 16۸ در بیعت بی‌بکر برعمر وابوعیده هم‌سبقت گرفت! !یکی از 
علل حعّورسعد ین عباده با تن‌تبدار برای احر از خلافت درروزفوترسول‌مختارهمان 
نتقال ریاست و پیشدستی بطائفه اوس :وده هر حندعلل دیگر نیز محر ك این‌عمل بوده 

عالت چې ارم _حنا نکه‌میدا نیم مما جر ین‌اصحاب كەدەسالقىل باو ضع بریشانی 
از ترس کفار قریش بمدینه مپاجرت کرده بودندبا آنکه ببر کت دین مبن از 
نعمت احوت اسالامی در کنار بر ادران دیبی مدنی‌حود بپره ور بود ند معرن | بعلت 
وحود باره‌لی ار منافقتن شکست جو رده که در ميان اهل مدینه بودند ونىز بعلت 
فتنه انگیزی یبود . گاه‌بگاه حر کات ورفتاری از باره‌ای از مردم که‌یا بخواست 
خود ويا بتحريك یرود ومنافقین مشاهده‌میشد بیم آن میرفت که روزی مر دم‌مد‌ننه 
ببیرون کردن مپاجرین از شپر خوداقدام‌نمایند جنانکه‌داستان همان حاء‌وعبدال 
بن ابی‌ساول نمو نه‌ای از این رفتار و گفته آ نها که درقر آن میفرماید : یقولون 
لمن رجعنا الى المدینه لیخر جن الاغرمیا الاذل 

نمو نه‌ای از کفر نہا نیو گفتار آ نبا بو د این کیفیت مپاحر ین ومسلمن‌قر یش 
وعبر مدنی درمدینه را در وضعی آمبخته به بم نگم‌داشته بو د؛ این بود که باره‌ای 
ار مپاحرین بمجردی که شندند طا غه حزرح درصدد احر از مقام‌حالافت بنام‌سعد 
بن عباده هستند درنك راجایز ندانسته درحالیکه مشغول تجپىز حنازهرسولخدا| 
عم بودند بدن مطیر أ تحضرت را بدست من به الکفا ره گذاشته اول عمسر 
و بدنبال اوا بوبکر وابوعبیده حراح هرچه‌زودتر خودرا بسقیفة بنی‌ساعده رسا نید ند 
با مقدمات مخصوص بچاره‌جوگی برای انتقال خلافت بقریش برداختند ` 

کستکه مطالعه کامل و کافی دراحبار سقته نماید یقین‌مسکند که وضع 
مم‌احر وانصار درحال عجسی بوده وهمواره برحی ازا نا بیکدیگر بنظر بغض و 
نفرت مینگر یستند چنا نکه بعد از بیعت ابو بکر حوادث‌وحریا نی پیش آمد كەمعلوم 
داشت که چه دستهاگی برای دوشن کردن آتش عداوت بین مماحر وانصار در کار 


است وا گر نبود پیش گیری وحسن تدبیر امیر المومنین ا و گذشت محر‌العتول 


علل بيعت فلته| بی بکر ITE‏ 


آ نحضرت بزودی | تش افر وزان جنك ا حد واحزاب که دشمنی‌دیرینه بااسلام‌داشت: 
ناگره دشمن دا بن مپاجروا نصارمشتعل‌میگی د ند(۱) 


(۱)رشرح نج بای | لحد ید‌جلدششم‌صع ۲ چاباخیر مص بعد ازداستان‌بیمت 
مردم بااپویکر وعدم رضایت انصاد مینویسد : زبیرین بکاد اذ اپراهیم‌بن عبدالرحمن بن 
عوف حدیث می کند که همینکه با ابویکی بيعت شد وامر خلافت او استقراریافت بسیاری‌از 
انصاد بر بیعت او اظهاد ندامت کردند ویکدیگردا ملامت نمودند وعلی‌بن ابیطاب را یاد 
آور گشته بنام او فریاد برداشتنه درحالی که‌علی درخانه‌عود نشسته بودوبا نها کاری‌نداشت 
این‌وضم مهاجرین‌دا بیتاب نمود دسخنها دراین باره گفتدد د دشمن‌ترین قریش بر انصاد 
سهیل‌بن عءرو وحارت بن هشام دعکرمةبن ابی جهل بودواینان اشراف‌قر یش بودند که قبلا 
با پیغمبر جنگها کرده بودندواخبرا باسلام داخل شده‌وهمه‌دشمن‌خو نی‌بودند که اذا:صاد . 

همیذکه انصاد گر فته سهیل بن عمرو برخواستو گفت :ای گرده‌فریش این تومی که 
کهخد. ] نا نرا انصاد نامیده‌وقر آن بر ایشان ثنا گفته‌است بر ایشان‌حظی عظیم است و کادشان 
«هم است اینان مردم دا بخود و بعلی بن ابیطالب دعوت‌می کنند درحالیکه على درخانه‌اش 
می‌باشد واگر بخواهدآ نهادا ددمی‌کند پس آنانرا بصاحب خود ( ابی‌بکر ) و تجدیدبیمت 
اودعوت کنید؛ آنگاه حادث بن هشام طالبی اذاین‌قبیل گفت سپس عکرهةبن ابی‌جهل رشنه 
یخن را بدست گرفت وقریش را ازا نصارترسانیدو آنا نرا امربقتال با انسارنمود آنگاهابو 
سفیان حاضرشده و گفت انصاررا بر ما فضیلتی نیستو اظهار داشت که اگرانصاد گردنکشی 
وکفران نمت کنند باآنها بجنگ می‌بردازم جنانکه‌باما بجنك پرداختند ۰ . ` 

همینکه سخنان ایشان با نصاددسید ثا بت‌قیس شماس که خطیب انصاد بوده برپا خواست 
وخطیه‌ای خواند واراجیف این عده اشخاص ست و ناجیز شمرد گفت رآأی و قول با 
خوبان.ها جر ین‌است ا گر آنان که اه لآ خر تند چیزی گفته| ندحرفشان‌مورد اعتناست .سس 
حساأن بن ٿا بت شاعر انصار قصیدهلامیه خود ادرمذمت‌قر, ۲ ش سروده که مالع آن اینست : 

تنادی سهیل واين حربو حارت وعکرمه الشانی لنابن آبی‌جهل ۱ 
ابن ابیا لحدید داستان اختلاف انصاد و قریش دا اذ کتات موفقیات ذبرین بکاد 


ادامه میدهدتا ‏ نجا که «ختص آن اینست همینکه 7أ حدی‌فننه‌فرو نشستءمروءاص که‌درسفر سے 


۲ علل‌بیعت‌فلنهٌ ابی‌ب 


علت‌پنچم - شاید تبانی قبلی سران فریش وعہد وییما نی بو ده که باره‌ای 
از ا جاب روی حس حاه‌طلبی بیش از فوت رسول حدا و یا حین‌القوت با 
یکدیگر داد E‏ فرصت میگرد ید ند و اتفاتا رمه نستاً متا سی بدست | ورد ند 
ومتام <4(فتر | باز همه سازی و حعل‌حدیت ( الا تمه من #ر بش )۱( از دست رقای 
حود ر بود ند و اسر اما قمل از تدبر کافی ورعایت کامل مر رات اسلامی‌امر | نتحات 
خلافت‌صورت گرفت و بدون‌مشو رت ورعایت کامل‌حکم کتاب‌وسنت‌ودر نظر گر فتن 
البق واعلم‌امت بعتا بو بكر فلتةبدون تامل باوضعی آمبخته برس و نشو یش | نجام 
ڈدواثر زشت آن درتمام ادواراسلامی‌تاعصرما باقی‌ما نده است . 

اما تسلیم صحابه بزر گوار مخصوصاً بزرگان صحابه حون سلمان 
3 | پودر و مداد بمنظو ر احتر از از احتلاف ډو ده است حنا نکه ابن ابی | لحد يد 
در شرح نیج لبالاعه حلد ۹ ص ۳۱ از کتاں (احبار السقیقه) احمدین عىدا لعز یز 
<وعر ی ار معروف بن سو ید روات میکند که او گفت من‌در روز سعت عمان در 
مذینه بو دم مردی ر| درمسجد نشسته ديدم که دست بردست مشود ودرحالیکه مردم 
در در آمون او بود ندمیگفت خیلی ۶ب است‌از فر یش واینکه حخو در | بر اهل‌این 
خانواده که معدن فصل وستار گان رمین ونور حرا مد بر گز يدها ند وحال اینکه 
بخداسو گند درمبان آیشان مردی‌است که بعدازرسول خدا مردی‌راار اوسزاوارتر 
بو د باز آ مدم‌موضو ع سے وسعد وادعای خللافت مذ کور دی وی ازدشمنی با انصار سخنهائی 
گفت‌وشری سرود وسخنان او پانماد دسیدآنان نیز شاعرخود نعمان بن ءجلان‌دا بمدمعت 
قر یش واداشتند که‌مطلع آن أ يست فعل له یش نحن اصحابهکة و يوم حنین وا لفو ارس‌قی بدد 
وهینکه شعر او بر یش رسید سیاری از ].آن‌خشمنا کڪ شد ند و جون خا لدبن سعید بن | اما ص |أز 
يەن بر شت بطرفداری امیرا(ومنین بر خواست وعمروءاص وابوسفیان و دیگران بتلافی 
شکست بدرو أ حد وانتعام ازانسصارآتش کینه :رهی افروختند تا بالاخره امیر | لمو منین‌دد قصیه 
دخالت کردو آتش فتنه‌را خاموش نمود . ۱ 

(۱)بتو فیق. خی | دره‌مین کتاب‌درصفحات | بنده جعل بو دن حد .ث(الائمةمن‌قر یش د ا) 3 


دلایل من ابت می‌نمائیم . 


۳ e 5 اشکال‌مهم‎ -۲۲- 


باشند)و همین عقیده‌خو ار جوغا لبان‌شیعه‌است که‌میگو یندجز خداوا لی‌وزمامدار نیست! ! 

لدادر نظرعقل بعد پلکه محال مینما ید که‌فقطافراد محصوصی با نامو نشان و 
هو بت‌خاص برای حکومت تعیین‌شو ند ولاغر که اگرآن شخص‌معین متصدی آمر 
و لای-, شد احکام اسلا حاری و گر نه معطل و باطل است!! . 
چنین‌عملی‌نهتنها از پرورد گارعالمیان که جکیم وعالم بجمیع‌عالمیان است ورف و 
ر حت بتمام بند گان است ونه از رسول عظیم الشان که عقل کل و بتصدیق عموم 
دا نشمندان منصف حران حکیم بزر گ‌ومقنن بی نظرعا لیشان است‌سر نمین ند بلکه 
حتی‌از افر ادعادی‌هم کها ندك اطلاعیاز حر یان‌حبات و حوادث وعالم‌دار ندبعیداست 

بلی‌سلاطن و کسانی که قدرتی موقت در مدتی معدود دار ند نه‌از نقطه نظر 
صللاح اجتما عبلکه‌ازروی علاقه بخودوخانواده خود روی‌حس‌خودخواهی پسر یا 
یکی‌از اقر بای‌خود رابرای حانشینی خود تعین مینمایند در حالبکه میدانند که 
ممکن‌است مردم‌بدان وصیت وتعیین جانشین وفادار نما نند وحوادث دنیاجریانی 
بیش آورد که اوضاع آینده مطا بق دلحواه نباشد . 

اسااین عمل‌از شخصی که پیفسر خاتم ومبعوث بر همه‌عالم است وشریعت او 
بایدتا روزقيامت ابدی ویایدار بما ندمستعد بلکه محال‌است که بايد ار اد معدود 
ومخصوصی را بانام و نشان برای حکومت شریعتی که باید ضامن سعادت تمام 
حبانیان بوده و احکامش همواره‌درحریان باشد تعین کند باقد اینکه حکومت 
بر دیگران بای نحو کان حرام بوده یاجایز نباشد! اچنین پیغمبری بااین کیفیت 
| لعیاذبالّه با دست خود قلم‌نسخ بر شریعت خود کشیده است چه بېر صورت اجل 
محدود آن عده معدود درحه باشد بسر میرسد ودر صدسال یادویست سال بپرحال 
مدت آن سلسله‌بایان میبا بد آ نگاه بناحار آن شریعتی که اجرای احکامش مو قوف 
بو جود افراد معین ومخصوصی است معطل ومتوقف ومنسوخ وضایع خواهد شد . 
تعالی له عما یقول‌الجاهلون علواً کبسا. . 


اينك‌بایددیدیس جرا آن‌همه‌سفارش‌وتاً کیداز ناحیمقدسه نبوت لا دربارء 


علل بىعت فلته ابی‌بکر ۱۳ 


بحق وداد گر تر یعدل وامر کننده‌تر بمعروف ونپی کنند ترار منکر ندیده‌ام من 
از آن که اینپادا مىگفت برسیدم» گفتند این‌شخص مقداد است پس نزديك اورفتم و 
گفتم خدا ترا اصلاح کند اینم‌دیکه میگوتی کیست ؛ گفت پسرعموی پیغمبر تو 
على بن ا بیطالب است‌پس ابوذر را ملاقات کردم و آ نجه از معداد شنیده بودم گفتم 
گفت‌راست میگوید » گفتمپس چرا امرحکومت رادد ایشان‌قرار ندادید گفت قوم 
خودشان| با کردند! گفتم‌چه ما نع بودشمارا که ایشا نر ایاری کنید گفت برو اینحرفها 
را مگو! بر حذر باشدازتفرقه واختلاف ! 

هر صو رت علت هرحه‌باشد اصل مسئله خلافت‌بر طبق کتاں وسنت مبنی بر 


عتو رت ۳ نتحاب است 


اشکال مهم 


اينك میماند این اشکال که | گرمطلت جن است که امر حکومت در اسلام 
بمشورت وا نتحان‌است؛ یس این همه دصو ص متواتره که ازطر بق شععه‌و سی در بازه 
وصایت وخلافت امیرالم‌ومنین علی‌بن ابطالب لا رسیده وسر پچ یآ نحضرت از 
بیعتا بی بکر تامدنی ء احتجاحات آن جناب که درمو ارد عد بده صو رت گر فته‌است 
و کتب فریقین آن راحائز است‌وداستان غدیر وامثال آن چیست ٩‏ ! 

درا ا مقدمتا بعون الله تعا لی میگوگیم :حون سر عت احمدیه آ خرین‌شرایم 
ودين همين الم حاتم ادبان‌است وحنا نکه گذشت و بعداز آین نیز خواهد احرای 
اکثر احکام میمه وحیات بخش‌اسلام منوط وموقوف بوجود حا کم وامام است وبا 
نبودن‌حا کم مثلاینست که‌قلم نسخ گر فته و برا کثرا<کام‌این‌دینخط بطلان کشند 

باکه‌اساساً نبودن‌و الیو حا کم‌درقومیاثر غضب| لپیاست چنا نکه در | یه شر یغه 
سو ره‌الرعد میفرماید.«وادا اراداله بقوم سوءفلامرد له ومالهم من دوته من وال» 
یعنی حون خدا بقومی بدی و عذاب وهلا کت را بخواهد کسی نتواندا نرا رد 
کند وبرای آن قوم‌جز خدا والی وحا کم نباشد یعنی‌از خودشان حا کمی نداشته 


حر ابیغمیر (ص)علیزا بحلافت‌معر فی‌میفیمود ‏ ۱۲۳۰ 


خلافت و جانشینی علی کا شد که در کتب تواریخ وسیرواحادیث وخبرمدون و 
وه‌ضبوط است وهیچ شخص‌مطلم دمنصفی نمیتواندآ نراا نکار تماید؟ 

دراینجا بازمقدمتاًبايدبگوگيم : دین‌مبین اسلام برای دهبری انام واجرای 
احکامبرای‌حا کم که دراصطلاح‌شر ع باوامام‌میگویند شرایطی معن کرده وصفاتی 
کال شده که زمامداراسلام باید واحدآن صفات وشر ابط باش . 

که عپمتر ین آن شراط وصفات: علم و تقو ی ولافت وشحاعت وسحاوت‌است 
وبرخی‌از آن قلادرمعنی‌اسام ازفرمایشات امیرالمومنین 4ا گذشت و یاره‌ای از 
آن ۱ نشاءالهدر بحت (شخصیت‌حا کم‌از نظراسلام) بعدآخواهد آمد . لذارسول‌محترم 
که میخو است شر یعت‌اقوم خودراازروزاول روی بایه‌ای قرار دهد که تا انقراض 
عالم محکم ومستحکم باشد علی‌را که بتصدیق‌دوست ودشمن فردا کمل و الیقواعلم 
امت بودبعنوان :مو نة حا کم وامامامت‌اسلام‌بپیروان خودتاً کید وسفارش‌فرمودتا 
ازع فی بر <سه خیفة سا ات که‌بیانا حکاموعملی نمودن‌او امرالپیو تفصیل مجملات 


قر ان بمغاد (و انز ثنااليك الذ کر لتبنه للناس مانزل الیرم (نحلع4) برعم‌ده‌اوست 


که س 


بعنی(فرء فرستادیم بر توقر آن راتا آن‌را | نچنان که برای مردم‌نازل‌تده‌بیان نمائی 

نمو نه‌يك حا کم وامامرابنفس تفس خود بدست‌مردم‌داده‌باشد و بهمین‌جت 
بود که درمواردیسارازفضایل‌بشمارعلی تا باره‌ای راعنوان کرد حصرتش‌رابدان 
متو دما نند حدیت منزلت وحدیث | کل‌طرمشوی وحدیث‌سقت دراسلام وحمله 
مع_هفه «علی‌اقضا کم ۰ انامدینه العلم وعلی‌با بہاءوازاین‌قبیل تا قبلابرتمام هسردم 
مہ شود که علیآزهمه کس سیقنش پاسلام پیشتر ومعرفتش بخدا ودینش بیشترو 
۱ 


باحکام آن دا ناتر و باحرای آن تواناتراست آنگاه که این‌صفات رابرای اومحرزو 


وامامت‌شایستهو لایق محرفی میکرد.حالادرا نجام اینمطلب فرقی نمیکند که بوسیله 
وح بود که بحضر تش الام هدیا با نظر خدا بین خودجنین تشخیص داد جنا نکه‌عامه 
مگه یندیاید پرمطالعه کنن د گان این‌رساله‌این مسئله روشن باش که. امه مصومین 


سم میشمرد درآ خر بارما تندغدیر خم وامثال آن جنا بش‌دابرایاحر ازمقام‌خلافت 


 مالسا ائمه‌معصومن‌مبن احکامند نەفقطحا کم‎ ٤ 


الام اله علیپم اجمعین رادوشأن است یکی که ارهمه مهمتر است آن است که ایشان 
راهنمایان وهادیان وحججالپیها ن د که برای‌احکام خدا و تببینو تفسیرماا نزل الله‌از 
طرف رسو لخدا تعیین شده اند وغا لب احادیث درفضایل ومناقی ایشان ناطر باین 
معنی‌است.ودیگرشان حکومت و ولای ت که برامت واجب است که در انتحاب و 
بیعت واطاعت ایشان از آن‌جمت که فضل و اعلم‌زما نندبر ای‌این‌منظور انتخاب‌واطاعت 
نما یند و خوذبختا نه | یت 1 حمسی در کتات مکاسب محرمه جلد۲ ص ۱۰۵ باین 
حقیقت تصر یح نموده‌است‌و فر موه‌است: اساس ال لطنه وشو نپا غير اساس‌میلغ| لاحکام 
الذی‌هومن شون سول العف هن حیث سا لنهو نبوته‌ومن شون الائمه بارجا ع‌رسول ال 
برا الامة الیرم باخذها بامره‌تعالی‌بضرورة المذهب وللروایاتالمتواتره 

پس ائمه‌معصومین سلم‌الّعلیهماجمعین مبلغ احکام‌خدا ومبین‌مجمل‌ما| نز لاله 
هستند وچون‌دوران بیست وسه‌ساله‌نبوت ورسالت حضرت ختمی‌مر تبت‌برای بیانو 
تکمیل شریعتی که‌تاروزقیامت ناسخی ندارد بر عمو مامت کافی نسودیرورد گارممر بان 
ازراهلطف وامتتان دوازده نفرازخانواده طاهرو مطیرهمان پیغمیر یکی را بعد از 
دیگری حت قائم بر جما نیان کرد تادقایقا حکام و تفصیالات‌متر رات حالال وحرام 
رابرمردم‌بیان وروشن نمایند واین‌مدت درغایت تقر یآ«سصدسال» بنبا یت‌رسد . 

وازهمین‌جہت‌است کهمامدعی‌هستیم که دین‌مبین اسلام کافل‌تمام مایحتاج بشر 
ارحیث فوانینو حافط وحائز سعادت‌دوجما نی بر و ان حو یش‌است و این‌منظو رومدعی 
فقط ازط ریق مذھب‌حقة اثنیعشریه حاصلاست زیرا دور بیان احکام و تبلیغ معالم 
اسلام درمدتی قریب سه‌قرن تکمیل وانجام میشودواین‌خاصیت وفضیلت درسایر 
مذاهب‌اسلامی‌یافت نمیشود زیرا آ نان دوران‌نبوت دا بيست وسه سال میگیر ندو بیان 
احکامر ادراین‌مدت‌از کسا نی‌روایت‌می کنند که‌بیش ازسه‌سال مأ ند | بو ھر یر ه‌یاهشت 
سال ما نمد عایشه دراداستفاصه از حضور نموی‌را نکرده| ند ۱ 

پس‌حکومت وخلافت‌بمعنی زمامداری هرچند حنانکه گفته شد حق‌ایشان 
وباوجود قبولایشان‌بردیگران حراماست‌اما ببر صورت آن‌چنان مقام مهمی‌نیست 


علی‌و او لادا ورا از خلافت بېره ای نىود! © 


که‌عاتغا ی خلقت | نان باشدومنتهایمنظو ر خداورسولاین‌معنی باشد که آ نان بخلافت 
رسدور یاست تا یو مالقیا درا یشان‌باقی بما ندبلکه خلاقت و حکومت‌شاً نی ازشگونایشان 
است که‌هر گاه نود ند با نشد نددیگری‌رامیتوان بجایایشان کا ندید کرد و گماشت 


بعلاو ه | نجه‌ازاخباربرمی | یدا یشا نرا بر حسب تقدیر ازین کیقت‌خودبهره‌ای‌نبوده است 


اخبار و آثار ی که معاو م میدارد که علی واو لا داد علبيم. 
السلامر ااز خلافت ‏ حجو مت بهر ه آی‌نبو ده‌است 
در حادهشتم بحارالا نو ارص۱۸ جاپ‌تبر یز در تفسیرصاقی و در جلد ششم بحار چاپ سر بی 
ص ۱۹۵ عن عمروبن ٿا بت عن‌ابی‌جعفر ي قال قلت لهفسر لى فوله عزوجل : 
«لیس لكمن‌الامرشیءفةالان رسو لال بلا کان‌حریصاًعلیان یکونالامر 
علی‌علی من بعده علی‌الناسو کان‌عنداله خلافذلك فقال وعنى بذلك قو لاللهعزوجل› 
یعنی عمرو بن ثابت میگوید : بحضرت امام ابی جعفر امام محمدباقر لا 
عر ضکردم این‌فرمایش خدای تعالی را که میفرماید . دراین‌امربرای تو چیزی 
نیست » برای منتفسیرفرما , حضرت فرمود : که‌یغمسر خدا خیلی علاقمند بوده 
که‌بعد از خودش‌امر حکومت وسلطنت بر مردم برعلی قرار کیرد اما درنزد خدا 
خلافاین‌معنی بو دیس اینکه خدافر موددراهر بر توحیزی نیست‌مقه‌و دخللافتعلی بود) 
٩‏ - در کتاب مستدرك الوسائل جلد دوم ص ۲۸ ازجابرازحصرت امام 
محمدباقر لا دوایت است کد فرمود : 
مثل من‌خرحمنا اهل‌الیت قبل‌قیامالقائم لا مثل‌فرخ طاد ووقم من‌و کره 
فتلاعی بها لصبیان 
یعنی مثل‌هر که ازمااهل‌بیت که‌قبلازقیام قائم‌بعنوان خلافت‌بیرون پیاید 
همچون‌حوحه هر غیست که پرواز کند وار آ شیا نه حود بفتد و باز یحه بچه‌هاشود. 
حس نر سیدن خلافت. بعلی واو لادش ارطرف بیغمیر بقدری شيو ع‌داشت که سباری 


ارمردم می دا نستند o.‏ ی 


۷۷۲۹ آل‌علیراازخلافت‌بهره‌ای نبو د ۱ 


۴ - درشرج نهج‌البلاغه ابنابیا لحدیذجلداول ص ۲۳۹ چاپ‌مصرداستان . 
آمدنهعو به رادررمان عنه‌ان بم‌دننه ومجلسی کهدر آن معو یه بامیر اله‌ومنن‌حسارت 
کر دو حطر تش راتہدید نمود. آن‌جناب بعنوان‌اعتر اض از آن‌مجلس بر خاست‌وعثمان‌هر 
حقدرعذر خواهی کرد نتوانست آنحضرت را راضی‌کند وهمینکه حذرت بیرون 
رفت‌عثمان چشم‌خودرابدنبال حضرت انداخت ومیگفت : و الّلاتصل اليك ولاالی 
احدمن و لدك . . ۰ یعنی بخداسو گند حکومت وخلافت‌بتو و ببحك ازفرزندان تو 
تو نمیرسد . اسامة‌ین‌ژید میگوید من حاضر بودم وازسو گند خوردن عثمان دراین 
باره‌تعجب کردم و آنراپسعدین ابی‌وفاص یاد ‏ ورشدم ؛ گفت تعجب‌مکن بر ای‌این 
که من‌از رسول‌خداشنیدم که میفرمود: «لاینالبا علی وولده» یعنی‌علی وفرزندانش 
ب<الافت تمر سند 

- ابوالفر حاصفما نی درمقاتلالطالبن ص ٩٤‏ جاپ‌ایران مینو یسد:هحمد 
بن‌عبد ال ین لحسن‌معر وف بنفس ز کیه بعدازقتلو لیدین یزیددعوت بخو یش‌مینه‌ود 
آمروان بن‌محمدمعروف بمروان‌حماد میگفت«لست اخاف‌هداا لست لانەلاحظ لهم 
فی| لماك و انم الحظ لبنی‌عمهم العباس)یعنی بر زو ال‌ملك‌خودازخا ندان‌پیغمر نمیترسم 
راا نمارا برره‌ای در حکومت نس تو فقط حطو بپره آن بر ای سر آن عمو یا نا 
یعمی بنی‌عباس‌میبا شد) وروی‌همن‌نظر وخاطر جمعی‌باین که کارمحمدچیزی نمیشود 
مالی برای عىد ال ددراو فرستاد ویفرماندار حجاز سفارش نود که‌متعر ض‌محمد 
نشو دو اورا نترساند 

٥‏ بارمطا بی نقلمقاتل الطا لسن هنکامیکه با محمدین عبد ال ببعت‌هیشد 
حصرت‌صادق صر یحأمفر مود: «لیس‌فی کتاں علی‌من حلفاء هذهالامة»یعنی‌در کتاب 
على 4ا نام محمداز خلفای این‌امت نسست» معلوممدازد که‌نام‌جمیع خلفا در آن 
بودهو لی نام محمدنبوده‌است‌ودرمیانخلفا از آلعلی(ائمه‌معصومین) کسی نبوده 

٦‏ درعیون‌الاخبار کتابالحرب ابن‌قتیبه«ینوری‌ص ۱۰۲ودر جلدهفتم‌شر ح 
نمج‌البلاغه ابن بی الحدید ص ۱۳6 مینویسد : هنگامیکه مروان حمار سیاهیان 


آل علی‌را ازخلافت بهره‌ای‌نبود ۲۲ 


عبدالله بن على بن عبدالل بن عباس دادر صر ای زان‌مشاهده نمودومعلوم شدفائد 
آن‌ساه ازفرزندان عباس‌است گفت: آرزومیکردم که علی‌بنا بیطالب قا٤د‏ این‌ساه 
بود شخصی که همراه اوبود کفت :یا درباره علی با آن همه شجاعتش که‌شهرت 
آن‌دنبا را در کرده‌است حنین میگوئی 3 مروان گفت وای‌بر تو على با آن همه 
شحاعتش صاحس‌دین بود.ءودین جز دادشاهی است! ومااز گذشتگان خودروایت‌می 
کنیم که(لاشیء لعلی ولالولده‌فی‌هذا)یعنی برای علی‌واولادش درحکومت وخلافت 
چیزی‌نیست ( بهره‌ای نیست ) 
۷.در کش‌معتبره ازارباب حدیث روایت‌میکنند که‌هنگامیکه امیرالمومنن 
للا رحلت فر مودمحمدحنفیه بخدمت دو بر ادر خودحسن و حسن‌علما ا لسللام آمدوازایشان 
مطا لیه‌میر اث نمود باو گفتند که بدرتوجبزی ارطلاو نقره مر اث نگذاشته است که 
تو آن‌را مطالبه کنی؟ گفت‌این‌را میدا نسم ولکن میراث‌علم راطلب میکنم‌از حضرت 
صادق لا روایت شده که‌حسنن‌علی‌ما |اسلام باودفتری دادند که | گر اودا بیش از 
آن | گاه‌می‌نمود ند هر | ينەھلاك میشدودر آن‌دفترذ کر دو لبت.بنی‌عناس بود 
پس‌معلوم مشود پیغمبر خدا ما بخاصان‌اهل‌بیت خودو ببعضی ازصحابه 
فرموده بود که‌احتمالا علی‌و اولادش را ازخلافت بهره‌ای‌نخواهدبرد فلذا آن‌جناب 
و اهل‌بیت‌طاهر ین او حندان درصدداحراز ان نبودند 
۸-درعیونالاخبار عبدالل بن‌قسه‌دینوری کتابا لحرب‌ص ۱۰۸ ازشعبی‌روایت 
دیکنند که بعمد ال بن عس گفتند که سين متو جهعر اق گر د یدعمد ال در فاصله -هشب ر اه 
ازمدینه‌با تحضرت‌ملحق شدزیرادر آن‌هنگام که حضرت‌ازمدینه خار حمیشدعبد ال در 
آ نجا نبودودرپی‌یکی ازامورمالی‌خودبوده بحضرتعرضکرد که‌قصد کجاداری؟فر مود: 
عراق!و نامه‌هاوطومارهاگیکه‌ازمردمعراق‌برای ‏ نحط رت آ مده بود» بعبدالله نشان داده 


وورمود این نامه‌های | نراو ببعتشان است ع. دا لله ۱ نحصر ت راسو گند داد که‌بر گردد 


ولي حضرت! با نمودپس عبداله ۶ ضکردا ينك‌من تراحدیثی میکنم‌هما ناجبر گیل دب 


(A‏ ۱ | نتحاب امام حق حاص امت است 


حو‌وز بیغه‌بر 2 4 مدو اوراءخیر کردییند نیاو اخرتو ۱ نحضرت آخرت‌رااخشار 
نمو د »و شما نىز داره‌ای‌ار تن دیعممر سد بخداسو گند که نه تو و نها حدی اراهل بہت 
تو بو لابت وحکومت نمر سند! و دا | نراارزشما بر نگر فته‌حز | نکه پر ای | نچه بر ای 
شما بتر بوده‌است بس‌مر أحعت ور ماء حصرت بارهم ابا نمو د | نگاه دست‌در گردن آن 


حصرت در آوردو گر ست: گفت ترادرحال شخصی که کشته میشودودا عمیکنم 
اخبار £ اتاب امام سوق اص امت است 


درسو ره هو د بار یتعا لى مسر ما ید 1 (و لا تتو لوا مجر من) بعنی‌مجر مین راو لا بت ندهمد 

- او لین : حد .مت جامع و و او ی همان‌حدیت شر دف : سلیم بن قسس‌هللالی است 
که امیرالمومنین سلاماله عليه فرمود . والواجب فی حک ال وحکم‌الاسلام بعد 
ما دمو ت امامهم . . انل دممله | Ya‏ و لایحدئو احدنا ولا دقدمو | ددا و لار ح؛او لا 
يعو | بشٌی قمل ان‌بحتار و الانقسپ اماما» تمأم ابن‌حدیت ومعنی أن درصعیحه ۱۷/۲ 
گذدشت وخلاصه مصمون آن ایسدت که مردم بعد ازمردن اماه وحا کم وزمامدار 
خود مکلفند که امام‌بعد از اورا که عالم وپرهین کار وعفیف باشد اختباروا نتخاب 
تما رد , 

۹ حدیعی است که در تعسر عیاسی حلد او ل ص ۱۵۷ و دز دفسدں 
البر‌هان حلد او ل صعحه ۳۱۶ از حصر تن امام معحمل با فر 2 است 
a>‏ مغر ماید :9 ان" رسول ۳۹ هلان کان حر بصا على ان یکون الامر علیا من 
دعده علی الاس و کان عند اه جلافم اراد فعال لیس زك ۳ ن الامر سمی دامحمد 
دی‌علی الامر التی فی‌علی وفی‌عیره ۲ یعنی بیغمیرخدا خیلی علاقمند بوده که امر 
حکومت بر مردم‌بعد ازوی علی‌را دا شد و لی در نز دحداحلاف خواست او بود ایس 
خدا باو گفت‌جیز ی‌ازامر حکومت دردست تو نیست که بعلی یاغیراوبدهی) هر حند 
معنای حدیث آن‌است که بغمبر ازرسیدن‌حکومت‌بعلی مأیوس باشداما ازمفهومش 


استنباط میشود که اختیار امررحکومت بعد ازپیفمبر حتی دردست پیغمبر هم نیست 


انتحاب دیشو | <ق عمومی است ۱ ۹ ~١‏ 


پلکه در اختبارمردم‌است که هر کس را که خواهندبر گزینند وا حادیث بعد»این 
معمی راروشن تر خواهد کرد ۱ 
۳-موضوع نص بروصا یتو خلافتامیرالمومنن ا ازمتوا تر ات است و هیچ‌منصنفی 
نمیتوا ند] نر اانکار کندجزاینکه#مهاتي القاشده که‌از آن‌جمله‌اين خر مشپوراست که 
مو قعی که بعداز قتلعمر:امیر المومنن‌در شورای‌سته حاضر میشد بعمویش‌عباس‌فر مود 
«دعدلت عناالامی (حلافت ازما گذشت) و همتکه عباس علت | نرا برسید وحضرت 
آن‌علت را بیان‌فرمود» عباس | تحضرت را درجند حیز ملامت کرد از آن حمله 
گفت: «انی دعوتك ان‌تسال‌رسول‌اله فیمن هذاالامرمن قبل‌وفاته فابیت» یعنی‌هن 
ترا دعوت کردم که ازرسول خدا قبل ازوفاتش ببرسی که امر حکومت است در 
جه کسی خواهد بود و تواز آن ابا کرد 
ءر حوع‌سیدمر تضی بعدازذ کر این حدیث‌در کتاب‌شر یف( لشافی)اص ۲۵۵ درمقام 
دفاع میگویدم‌نظورعباس این بوده که این امر بچه کس‌منتقل میشود زیرابسا باشد 
باشخاص نالایق انتقال‌با بد وضعف این‌دفا ع مشرو داست‌و نتبحه آن همان‌اختیار است 
و در حلدهشتم پحار ص ۳۹۷ جاب تبر ,زو در کامل‌التواریح | پن | ثر حلد 
چپارم ص ۱۲۷ جاپ بروت : و در تاریخ طبری جلد سوم ص ٤٥٩‏ مینویسد : 
« ولما اصبحوایوم السعة وهویوم الجمعة حضرالناس وحاء على لا وصعد المتبر 
و قا لاد ها لناس‌عن‌ملاء و اذن اهر کم‌هدا لیس لا حدحقالامن اهر تم»(یهنی‌هنگا مبکه 
مردم روز بیعت را صبح کردند و آن روز جمعه بود امیرالموّمنن على ا آمد و 
بر بالای مسر‌شد وفرمود ایمردم اوه وهوشمند: این‌امرحکومت شمارا هچکس 
حق‌اختصاص در آن ندارد مگر آن کسی را که‌شما خودتان امیر کنید ) و عباراتی 
که دنبال این‌خطه مبار که‌است همه موّیداین معنی‌است 
۵ - اینمطلب که حق‌حکومت خاص ملت است بقدری واضح بوده که در 
نامه‌ای که کوفیان حضرت سيدا لشپدا حسی بن علی علیمهاالسلامرا دعوت‌نمودند 
برای‌امامت.مطابق نقل‌تمام‌توادیخ‌ومقاتل,عبارات ذبل را نوشتندوما آن‌را از کامل 


۳۰ انتخاب‌جا کم وزمامدارحق امتا ست 


ابن‌اثیر جلدسوم ص۱۲۷ نقل ميکنيم ۰ «اما بعد فَالحمدلة الذی قصم ءدوك الجبار 
الندالذی انتزى على هذهالامة فابتز ها امرها وغصبها فتماوتأمرعلیها بغيررضاً 
منها » (یعنی خدای را ساس که دشمن حبار وعنید تومعاه یهرا هلاك کرد آن کسی 
که‌جون حیوان ری بر این امت جت و امرحکومت او را از کف او ربود و 
اموال بیت‌المال راغصب کرد وبر آن بدون‌رضای ملت‌حکم‌را ند) ۱ 

> - درنامه‌ای که امير المومنن‌علی تلا نوشته‌بود که‌درهرحمعه فرما نداران 
بر مردم بخوانند برطبق کتب معتبره ما نند کقف المحجه ابن طاوس حاب نجف 
ص ۱۸۰ ومستدرك نپجا لبلاغه یاںا لا نی ص ۰ این‌عبارات دیده‌م‌شود › 

« وقد کان ان رسو لالهلا عر الى عدا فقال ياين اببطالب لك ولاء امتی 
فان ولوك فىعافية واجه‌عواعليك بالرضا فقم‌فی‌اهرهم وان‌اختلفوا عليك‌فدعمم وما 
هم فيه فان‌الله سحعل لك مخرحا» یعنی سغمیرخدا بام یما نی ست‌و فر مودای سر 
| بيطا لب رمامداری امت‌من درحقیقت مال تست (زیر | از همه کس سزاوارتری ) 
س ا گرمردم ترا بدون نزاع ولایت دادند وبارضایت برتوجمع شدند در امر- 
حکومتشان قیام کن وا گردرباره تواختلاف کردند بحال خودشان بگزار! خداهم 
برای‌تومخرجی‌قرار خواهدداد که مسژّلیت‌نداشته ومثاب باشی) درمر وحالذهبو 
ساش کنب‌معتیر دروقاگع بعدازضر بت خو ردن امير المومسن طا ميو بسد: «ودخل علیه 
الناس يسألونه فقالوا يااميرالمۇمنين ان فقدناك و لاتفقدك انبایع الحسن؛قال 4ا 
لا آمر کم و لا نپکما نہ تمابصر» و برطبق تواریخ معتیر همسنکه امىر الموّمنن وفات 
۱ يافتعىدالله بن عباس بیرون آمدو گفت«ان‌امیر الموّمنن توفی ‹ ر قدتر اه خلفا وان 
احببتم خر ح‌الیکم وان کرهتم فلااحد علیاحد » یعنی امیر الموّمنن وفات نمود و 
فرر ندی ازجخود باقی گذاشته | گرم‌خواهید برای‌شماسر ون ببایدوا گر نه‌یحو أهد 
مکی بر گردن هیچکس-<تی‌ندارد) یعنی‌هر کس درا نتخان‌حا کم آزاداست. 

داستان حکمیت که‌پس ازوقو ع‌موردا نکارواعتراض خوارح‌قرار گرفت 

و سین ) شعار خوارج گشت هنگامیکه ابن‌عباسازطرف امیرالمومنین 


انتحاں زمامدرو پیوا حق ملت است ۱۳ 


ماموریت‌یافت که با آ نان گفتگو کنددرمقام احتجاح بایشان گفت : دان الحکومة 
کالامامةومتی‌فسق‌الاماموجبت‌معصیته‌و کذلث لحکمان‌لما خالفا بنذت|قاو یلهما»یعنی 
حکومت حکمین ما نندامامت است‌هر گاه که امام‌قاسق شدنافر ما نیش و احب‌مىشود... 

شا هدما دراینجا | نست که ابن‌عناس دراینحا حکومت را شیه امامت مدا ند 
وچون درتشبیه مشبه به‌آقوی‌ازمشبه است‌پس‌همچنا نکه تعبین‌حا کم حکومت بامردم 
است بطر یق او لی تعسن امامت‌یعنی تعیین رمامداری سیأسی‌امت نیز بامردم است . 

نە تاا تتحات امام‌حکومت و خلافت بلکه انتحاب امام‌حماعت هم بأ ید بدست 
مردم واحازه‌مر دم‌باشد حجنا نجه درمجا لس‌صدوق و حلد هشنم بدارالا نو ارص ٦۱۲‏ 
درمناهی النبی قال ایی من‌ام‌قوماً بغیردضامنهم . 

ودرمن لایحطر هالفقیه جلد چم ارم صر 434 ونهی رسو ل الله ارانۇم الرجل 
قوماً الاباذنهم . 

هدر کتاب قرب‌الاسناد وجلد هشتم بحارالانوارص ۹۲۹ ازحضرت صادق از 
پدران بز ر گوارش دوایت فرموده است « قال رسول الق اناٌمتکم و فد کم 
الی‌اله فا نطر وامن توفدون فی‌دینکم وصلوتک » ۱ 

بعنی‌رسول‌حدا درد ود: آمامان‌شما نما یند گان‌شما هستند پسوی‌خدا یس بنکر بدحه 

کسانی‌را بعنوان نما یند گی‌دردین(یعنیاحر ای‌احکام)و نماز بطرف خداه‌یف رستید . 
اینابی الحدید درشر ح نپج‌البلاغه جلددوم ص ۵۳ چاپ‌مصر ازاستاد خودا بوجعفر 
نقیب‌روایت میکند که اومی گفت که رسول خدا مَل چون درامر نبوت با کفار 
قریش و کسان دیگر حنگیده‌بود ازاین حبت براهل بیت وذريةً خود خائف بود 
ومیدا نست که هنگامی که بمیرد ودخترش وفرزندان اورا در زیر دست ولاة و 
فرما نداران بصورت‌افراد عادی ورعست بگذارد ‏ نبا درمعرض خطر عظمی فرار 
گر فتها ند ۱ با ین حرت بود که همواره فاعده حکومت ومقام حلافترا بعدار خود 
برای پسرعمش بمنظور حفظخون اووخون اهل‌بیتش تقر برمینمود دیرا درصودتی 
که اهل بیتش زمامداد ووالی امر بوده باشند خون‌آنپا بصیانت ومحفوظ بودن 


اقرب است ازاینکه بطورافرادی عادی بوده‌وزیردست‌حا کمیغیر از خودشان باشند 
امامتاًسغا نه قضا وقدر اہی با آ نحضرت مساعدت نکرد و فض شد ا نجه شد آ نگاه 
کار ذریهآ نجناب بعداز آن بجائی کشید که معلوم‌است(یایان گفتار | بنا بی لحدید 
و در حلد٩‏ ص ۸ همین کتاب‌درذیل خطبه ۱ وافی‌تراذاین گفته‌است 

اينك‌بااین‌بیان و آ نچه بعد ازاین خواهد آمد مطلب از جندین طریق حل 
گر دیدو بر ای شخ ص ‌منصف علاقمند بحقیقت اشکا ی ارهیچ‌جپت بافی نمیما ندو | گر عناد 
و تعصب که رانیده‌حهل است بکنار گذاشته شود »اين معضله هزار وحپازرصد ساله و 
این فتنه کبری که موحب‌تشتت وافتراق و تفرق و اختلافامت عظیم اسالامی گر دیده 
است و حندین فرن‌دو دسته بر ادرآن‌دینی‌را درمقا بل یکدیگرواداشته که ار هجو نه 
جنایتی نسمت بم فرو گذار نکر دها ندتاحاشکه بادشمنان‌خودحون‌ مود و تصاری بهتر 
میتوا نند آمیزش کنند تابا خودشان! بااندك تدبر حل وتصفیه شده نزاع خونن و 
خانمان براندازشعه وسنی‌از بین منرود ویردهحرل وعناد در یده‌شده حقبقت | شکار 
میگردد که جز شیطان وشیطان صفتان برای تخریب وتفرقةٌ بین مسامین کسی 
بدین اعمال نتگین نمیردازد! | نگاه است که با ایند روشن در حالی که‌از گذشته 
متا سفندما نديو سف و برادرا نش فریاد برمی آورند دنز عا لشیطان بیسی و بین احوتی 
انر بى لطف لمایشاء انه هوالعلیم الحکيم . 

حدای راشاهد میگیرم که مابرای‌احتر امحقو حشقت وبرای ببدایش حشن 


روزی‌قلم بدست گر فته ارحدای حودحنین تو فسقی‌رام‌سئلت ميکنيم انه‌فر یب مخت 


۱ حل اشکا للات و سعلااصه اققات 


قبلا گفتیم که‌اشکالاتی‌درموضو ع خلافت بین امت اسلامی است! و حل آ نر اعهده 
دار شد یم ۱ 
اينك آن اشکالات وحل آنپارا بطوراختصار و بطریق سئوال وجواب ازنظر 
شما میگذرانیم هر حند جوابی که دادەمىشود محتصی أ ست اماتمام آن سمي با یات 
کتاںخدا و احادیث سنت پیغمبر لیج است که در همین کتاب باره‌ای از آن 
مبتوان دست یافت . 

سوال - چون دين مبین اسلام خاتم ادیان وپیغمبر بزر گوار آن خاتم 
بیغمبر ان‌است وا کثراحکام آن دین‌ما نند جپاد. وحبایت ز کوات. وامنیت سیل و 
اجر ای‌حدود» و <حفظقوا نین‌شر ع»واقامهحمعهوجماعت,ودادخواهیمظلوم؛وسر کو بی 
طالم» وتعمیم امر بمعروف ونهی ازمنگروازاین قبیل امور موقوف بوجود حا کم 
است دس نظر اسللام در باره حکومت حیبست وشحصی حا کم کیست 6 ! 

چواب - در شر بعت مطیر ه اسللامنه مسئله حکومت از مپمتر ین مسائل و 
بزد گترین فراش وموردتوجه شارع است حنانکه قبلا گذشت و آن بوسیلهٌ شور 
وانتحاب حا کم وامامی که عا (متر و عفف‌ترویرهیز کادتر وعارفتر ین مردم بکتان 
وسنت وشحاعتر ولایقتر ین أمت بوده ب شد انجام میگیرد ووی تحت نظر ومراقت 
مسامی‌ودا نشمندان‌در جهٌاول آن که باهل حل وعقدتعبیر می‌شو ند. باحرای احکام 
الہی عسردازدومادامبکه درطریق شریعت. امور اجتماعی‌وسیاسی ودینی‌ملت راعهده 
دار و نظم بلادو حفط عبادر انمشت‌میدهد » اطاعت اومانند اطاعت حداورسول‌بمفاد 
یه شر یفهٌ «اطیعو ال و اطیعوال سول واولیالامرمنک»و اجبومخالفتش‌حرام وسر 
بجی ازفر ما نش وساد دررمن بوده وموحب محازات شدبدمیشود» دلایل روشن و 
براهین‌متقن این حکم از کتاب‌خدا وسنت رسول لای دراین کتاب بقدر کفایت‌بیان 


و خلاصة توضیحات وحل اشکالات 


شده و خوآهد شدا نشاء الله تعالی 

سوال - هر گاه مطلب چين است و حقیقت این » پس چر | هيچيك ار فرق 
اسلامی تابع آن نبوده عموم اهل‌سّت کها کیربت مسلما نان را تشکیل میدهندهر 
چنده‌سئله انتخای‌را بوجپی‌قبول‌دار ندامامستله مشورت راا گرهم قبول‌داشته باشند 
اجر ایا ین حکم در تعیین حلفا درمر حلهٌعمل دیده نمیشودو ازهمه‌ممتر اینکه‌شر ا یط اعلم 
واتقی واعرفامت رابقضاء وسنت رعایت نمی کنند حنانکه درانتخاب خلفه اولو 
دوم وسوم وپس‌از امیرالمومنین‌علی ل درا نتخاب سایر خلسای اسلام نیزمیتوان 
گت که در هیچکدام رعایت این شرایط نشد بلکه در بر حی از آ نا فاسدتر ینو 
نالایقترین اشخاص ماناد یزید سفیانی وولید مروانی باین ماص عم منتحب 
و منص وب شی ند!! 

اماطا يفەشيعەهم کهیکسر ەم تقد ند که خلافت بنص خداورسو ل خاص و مخصو ص 
حضرت علی‌بن ابیطا لب لا بوده وحز آنجنان واو لاد طاهر ینش هسچکس‌حق 
نداشته وندارد که بامر امامت امت پرداژه و کسی دا نمیرسد که انتخا بکند یا 
انتحاب شود زیرا امه اسلام اززمان رحلت‌رسول حدا جر تایوم القيام ازطرف 
خدا معن ومعلوم ومخصوص ومنصوصند وغیر آن بزر گواران که دوازده تفر ند 
هیچ فر دی ار افر ادامت‌هر حند هما تقی و اعلم ارسا یرم دم باشد حق دخالت درامر 
امامت ندارد هر حندتمام | حکامازجمعه‌و حبادو حدودودیات معطل‌ومو قوف ومتر و ك 
ومسوخ گردد ! چنانکه گردیده است . ! 

جواب :: حنانکه قبلا گفتیم > دراین‌باره هردودسته (سنی وشعه) در جطا 
واشتباهند واز طریق شریعت ومسیرسنت منحرف گردیده‌اند ودر نتیجه موحب‌این 
همه نکبت وذلت مسلمین وبالمال اسلام شده است‌و گر نه هیچکدام درطر بقهٌخود 
دلبل روشنی از کتات وسات وعقل ووحدان ندارند و بدبختانه در با بان تعصب و 
وادی حمرالت وعناد و یلان‌وسر گردا نند ۱ 

اما طائفه‌اهل‌سنت بر خلاف اوامر آلپی‌وسنت رسالت بناهی که دراین کتاب 


اهل سنت دره له حکومت گمراهند ۱۳۵ 


باره‌ای اران ببان شده ومشود درا نتحان خلرفه رعاوت شر ارط لازم که در کتب و 


صحاح خودآ نهاهم این‌صفات برای خلیفه بیان‌شدهاست ننموده‌اند واز همه‌مقررات 
شرع وعقل چشم پوشیده کور کورانه تابع حوادث جاریه تاریخ بلکه پیرو آداب 
حاهلت گرد یدها.ند!: 

باین معنی که چون بعد ازرسول خدا قفا بویکر وپس اذاو عمرو بعداز 
اوعثمان‌با آن کیفیتی که‌درتاریح‌مضبوط استا نتخاب‌شده! ندپس بعقیده آ نها تمام مسلمین 
روی زمین ازاولین و آخرین باید تابع آن‌عده‌ای شوندکه میتوان گفت‌بسیاری 
از آنبا بواسطه قرب دوران جاعلیت وعدم انس وتادت باحکام اسلام هلوز معنبی 
کامل اسلامرا درك نکرده واز قیدسننو آداب جاهلیت رها نشده بودند واحیانا 
دچار تعص‌واحساسات شخصی بو د ندچنا نکه‌این امرعظیم وور ضَهٌ عظمای‌الهیه را بطور 
ناقص‌انحام دادند . ۱ ۱ 

ودر حقیقتازاهل‌سنت اینگونه عقایدبسیار تعجب است زیرااینان که ننیای 
عظام واولیای گرامالبی‌را معصوم از خطاواشتباه ندا نسته وصدها گناه آشکارابرای 
هريك‌از بسغمبران بز ر خدا در کتاپرای خود ابات کردها ند! معمذااصحابردول 
خدا را که بسیاری از آنان نهتنما پمرحلةً کمال اسلام نرسیده بلکه برخی‌دد زیر 
برده نفاق‌عمرمیگذراندند و آیات شریفه قر ان درسوره توبه واحزاب‌ومنافقونو 


غیر آن شامل حال‌نکت ]لآ نان‌استایشانرا معصوم ازخطا واشتباه شمرده(۱) و 


۱ برای‌اینکه سخا فت عقیده بر ادر آناهل‌سنتر | در تنز ب‌صددا به ددست | ور رد و بدا رد 
که درچه گمر اهی عجیبی افتا ده| ند که حتی‌صحا ی بودن‌را أزر تیه عصمت هم بالائر گر فته! ند 
آن‌است: که‌مروآن‌بن <کم که بتصدیق کب معئفر ه ومسا نید وصحا ح خو دشان اوه پدرش‌مطر ود 
وملعون‌خداورسول بودها ندء فجایعی مرتکب شده| ندمع ذا در باد»همین‌مروان گفته| ند : «ادا 
ثبت‌صحیته اميو ثرالطءن عليه » وٍعنی‌همینکه تا بت شد که مروان‌ازصحا به بوده دیگر طمنو لعن 
در باره وی مو س نیست : وامام بخاردیازهمن مرو ان‌جند حد بث‌در صحیح خود آورده استهو 


عجل 


جلی عمر بن سعدقا تل امام حسین را تو ثیق‌نموده وا بن‌حجردر تنزیه معویه کتاب تطهیرا لجنان = 


ی 5 مسلما نان در مسگله حکومت دراشتشاهند 


انتخاب آنانرا که تحت تأثیر عوامل خاصی که پاره‌ای از آن قبلایاد آورشد قرار 
گرفته بودند انتخاب صحیح وموردپسندخدا ورسول دانسته‌اند واز مراجعه‌یکتاب 
وسنت که ا نتخاب خلیفه و شحصیت حا کم با ید تحت حه‌شرایط وواحد کدام صفات 
۳ شد تن رده و حشم پو شیده| ندوحون‌ازروراو ل‌خشت بنیادخلافت‌را کج بکار گذاشتها ی 

ات که می بینم درا ین سلسله مردم‌نابا کی‌جون‌معو یهو یزید وهشام وو لددیده 
میشو ندوهمین کیفیت باعث‌شده که بزودی شو کت‌اسلام درهم نوردیده شد وعظمت 
مسلمین تىدیل بنکست وذلت گردیدزیر اهر احمق‌نالایقی توانست مفام عظیم و شر یف 
خللافت را بو جودخودملوث کند وتاریخ عهده‌دارمیان این <قیقت است(۱) 

اما طائفه شيعه نیزدر اینمورد راه افراط راسمود واز حقیقت تاحدی دور 
شده‌است که امامت وخلافت راموقوف و منحصر باشخاص معدود ناموحودی کر ده 
است که هر گاه آ نان نمودند بردیگری تصدیاین امر حر ام‌است !۱ 
وشایداینعةیدهعکس العمل تهر بط اهل‌سنتاست کهدرتمام دو ران للدت ششے دسا اه 


اسلام ال‌عناس و بعدا ز آن حلفای‌فاطمی مصر د و امو ی ا ندلس و عیما نی درک نو أ سه 


نوشنه وعمر ان بن‌حطان‌هم| بن‌ملجس آمدح گفته است؛ آزهمه بدترسمرةبن جندب که از ممویه 
چهار صدهز ار ددهم گر فت که آن‌حدیث‌جمعلی را درباره نز ل آیه (ومن الذای‌عن شتری نةسه 
ابتغاء مر‌ضات‌اله)درباده اپن‌ملجمو یه (ومن! لناس‌من به‌جبك)ر ادر بار علی‌علیه| لالام بگو ید 
وازطرف‌عبیدايله زیاد فرما نده-پاه شد وبکشتن حسین‌بن علی مأمود گشت ومردم دا برفتل 
آنحضرت تحر بش‌مینمودو در ظرف‌چندماه مأ مور یتش ازطر فءبیداله‌در بصره بیش از چندهز آر نفر 
از یگناهان را کشت چون‌صحا بی است بالومنزه ومقبولا لحدیث است !ويسر بن ارطاة که بیش 
ازسی هزار ازشیعیان علی‌را کشت ودو طفلصغیر عبیداله بن‌عیاسر | در مما بل‌ما درشانذی نمو د با 
آن همه جدذا یت‌جون‌صحا بى بودمقدس وباك ومحترم است!۱ . ۰ 

)۱( فیلیپ حنی‌در تاد یخْ‌عرب ص +" نو بسد : باروی کان آمدن معو یه خلاوات وضع 
ورویهٌتازه‌ای بخود گر فت بدین‌معنی که ازصورتا نتخا بی‌در آمد وصودت مودو ی بخود گرفت 
وافر اديك خا ندان ما نندساسله سلاطین پشت سرهم بخلافت رسید ند 


نمام مسلما نان درامر حکومت دراشتاهند ۱۳۷ 


اند پنج‌نفراراین‌همه خلفای سلسله‌های گو نا گون معررفی کنند که دارای شرابط 
مقر ره درشر عازعلم و تقوی و لبافت بو ده باشند . 
افر اط و تفر یط شیعهوسنی‌در‌وضو ع حکومت درمثل‌ما نند ‏ نست که دو خا نواده 
باشند که یکی راخا نه‌ای‌بمیراث ازاجدادرسده‌باشد ولکن‌دراثر بی‌اعتناگی بعمران 
و اصلاح آنافل باشدتاهر يكاز سقف وستون آن بر یزدوجایگاه‌جا نوران‌شدهباشدواهل 
آن‌خا نهفقط بداشتن آن‌خا نه‌خر ابه‌شادان‌و از تعمیرو اصلاح آن غافل باشندتاهر يكاز 
ستف‌وستون آن‌ریخته ومو جب هلاك آن حا نو اده‌شوداین‌درست مل‌عشدة اهل‌سنت 
درمسئله حگوهت است 
وان‌دیگری‌یعنی‌طا ف غیعه‌درمقا بل آن؛ حون‌خا نو ادها يست که‌خا نه بدوش بودهو 
هرصبحء شامی‌در بیغو لهوو یر | نه‌ای‌مقام کندوهردم‌دچارهزاران | لامواسقاع گرددولی 
درمغز اوا ندیشه‌این باشد که! گر | نسان‌راخا نه‌ای‌میماید, باید آن‌خانه بایه‌اش‌ازسنگک 
رخام ودیوارش از هن وستفش ازیو لادو درو بنجر هاش ازطلاو نقر ہو حنی‌و حنان باشد! ! 
وقر نپا باین‌خیال وسلیقه عا لی دل خوش‌باشد بدون‌اینکه حتی‌قدمی برای هخا نه 
ومسکن بر دارد! بدیپی است که دراینصورت وضعاوچقدرارخا نواد اولی‌بدتراست . 
درحالیکه درا خبار بسیاریازائمهاطهارءليهما لسللام‌رسیده که‌شما کارو کوشش 
رابامیدظیورقاگم ازدست مدهید چنا نکه درفرو ع کافی‌جلده ص۷۵ چاپ | خو ندی‌از 
شهاب بن عمدر ب‌رو ایت است کحضر ت‌صادق بمن فر مو د: «ان‌ظننت او باغك‌ان هذالامی 
کن‌فی غدفلابدعن طلب الرزق ...یعنی! گر گمان‌بری‌یا بتواین خبر برس که این 
امر (ظهورقاآم) ورداشدنی‌است باز بناحارباید طلب روزی کنی! 
درهر صورتادعای‌شیعه‌در خصو ص‌امامت و خلافت علی بن بنطالب ا که‌ازجا نت 
بیغمبر لاف مخصوص ومنصوص با ین‌آمر‌شده حق‌است وهیج مسلما نی که تابع‌حق 
وعارف باحکام‌اسلام و آشنا بتار یخ‌رجال آن‌باشد نمیتواند منکراین‌حقیقت شود که 
علی‌بن | بیطالب لا اعلمواتقی واورع واشجع واسخی وبالاخره‌الیقامت بخلافت و 
امامت بعدازرسولخدا بود و بپمین جبت ازتمام جپا نیان باین امر اولی‌بود . 


AFA.‏ علی‌ازهمدجها ثیان بخلافت پیغمبر او لی بود 

زیرابرطبقحکہ‌اسلام‌امامامت وحا کم‌اسلام باید باداناترین وباتقواترین و 
لایقتر ین امت باشد و این‌صقات بحد کمال در شحصت مولای‌متقدان وامام‌الموحدین 
علی‌بن بنطا لب اه جمع بودو آن‌همه‌ستارشاو تا کندات رسو لحداهم روی‌همین نظر 
بود زیر ادرمیان‌امت خود کسی‌رافاضلتر ازعلی نمیدیدیس‌هر گاه‌مردم‌درام رحکومت 
بعداز | نحضرت ازمةام رسالت سوّالی مسکردند که حه‌شخصی واحد شر ایط امامت 
الام است بد یہی است که حواں جئاں رسالتماں ص بلکه هر KX‏ ی که شا 
ين اببطا لب با آن همه فا یل‌می بود این بود که امامت اين مت 


بشحصمت علی 


پس ازرسولخدا لای ازعلی بدیگری تجاوز نمیکندو این حقیقت راهر کس بخواهد 
با سا نی‌میتو | نددرك کند زیر پرواضح‌است که آن کس که‌ازسن پنجسالگی در کفا لت 
رسول‌خدا 2 بوده و بیش از بیست وهشت سال ایام صباوت وجوانی راشب وروز 
در تحت تعلی پیغمبر بزر گوار بسر برده وعلاوه برسمت حویشاو ندی وفرابت نزديكث 
بمنص‌دامادیآزعز یز تر ین‌دختر ان‌پیغمبر نیز نائل‌شده ودر حروب وغزو ات حلوات 
و خلوات همواره‌همچون‌سایه دردنبال پیغمبر بوده با آن هوش‌وسر شار ونبو غ‌حارق 
العادهبیتر ازهر کس‌مخصوصاً از آن کس یکه‌جلو شش‌سال‌ازشاداب‌ترین| یا معمر خو درا 
بست در ستی گذرا نیده وباداب حاهلت بار آمده واخیراأ درسن کمولت و ری به 
شرف اسللام‌مثرف‌شده است‌حشقت |اسلامر ادا نسته‌وفرمیدهو باحکام] | ن آشناتروعا رقتر است 
| گر تعصب وعناد نباشد اینمطلب‌حتیازروزهم: وشن‌تراست که‌علی‌اعلمو اتقی 
و البق امت‌بودوا گر طبق‌دستور اسلام‌دراینموردمه‌شورت کامل! نجام‌میشده‌سلماً مسلمن از 
آن‌جنابعدول نمیکرد ندجنا نکه‌قیس بن‌سعدپن‌عماده گفت» لو استقبلنا بها لشو ری‌لکان 
احق‌الناس‌به‌فی‌سا بقته‌وهجر ته» یعنی! گر بوسیلة شوری هم‌روی‌بعلی‌می آوردیم‌بازاز 
۱ حث سابقه وهجرت‌ازهمه م ردم بخلافت‌سر او ارتر بود»‌صر فنظر از آن‌همه سفارش‌ها 
. و تا کیدات بیغمیر خدا و ۷( 


۱ )۱( سیدا بن‌طاوس رحمهة‌النه علیه در کتاب طرائف مضمو نی‌آز این لیب اعلم علمای 
اشعر یه نقل کر ده‌است که وی‌در کتاب ار بعین خود گفته‌است: : على( ع) اعلم» صحا په‌است زیر ادر 
اصل آ فرینش‌خود درنهایت هوش‌دفهم واستعدادبوده برای درك علم‌ومحمد (ص) همافضل فضاا 
واعلمعلما بوده واتقافاعلی نیز نها یت حرص را درطلب علم‌داشته ومحمدهم نهایت حرص رادر 


اعلم واتقی والیق‌امت سراوازامامت است - ۳ 


سۇال : پس این‌سخن که امیرالمۇمنین ا بفرمان‌خداونبص رسول عل 
خلیفة بلافصل بوده وتمام کسان ی که در زمان تحضرت یادر زمان‌اولاد طاهرینش . 
متصدی امر حکومت وه لابت مسلمین گر دیده| ند عاصب حق | نحضرت وسا اتمه 
بوده و کسانی‌هم که‌تمکین ازحکومت وولایت غاصبین نموده‌اند نیزمعاقب بوده و 
موردباز خواست خداو ندی‌قرارخواهند گرفت‌جست؟وهمحنین آن همهاحتجاجاتی . 
که‌امیرالومنین درموصو ع استرداد حق‌حلافت موده ودر کتب سیروتواریخ | مده 
پر ای‌حه بوده‌است؟. 

جواب : حا نکه سبق د کریافت حکومت وولایت اسلام درا تحصارشحص یا 
اشجاص معن معدو د و م<صوصی نمست‌و فقط شخ ص اعلم و أ تقی و آود ع امت سزاواداین 
مقام‌است وفرمان خداو نص" رسول‌همفقط ناظر با ین‌معنی است؛ وحون‌امیر المومنین 
علی‌بن| بيطا لب لا از تمامافر ادامت عالمتر وعارفتر بحقایق دين اسلا واحکام آن ‏ 
بوده‌و از حمیم‌مردم‌روی‌رمین بحالافت اسللامی او لیو لایقتر بودلذامصداق کامل‌فرمان 
حد| و تعر دف رسول است وھمجسن بشہادت تاریح اسم اولاد گر ام | تحضرت 
کهعبارت از انمه اسی‌عشر است هر کدام دررمان حود اعلم واتقی‌و اور ع امت بو ده 
و درحع.عت دراین‌صفات هعحصر بعر د بود ند ۱ وپرواضح‌است که کسا تی که در رمان 
جنین بزر کوانی پاعلم بوحودایشان و اطلاع از کمالات عا لبه وصفات همتاد ه آنا 

تعلیم او داشته‌و با ا ینحال و کیفیت علی از کود کی‌دردامنهحمد(ص) تر بیت‌شده ودرمر دی‌داماداو 

سل 9 ۵ ج4 وت در حل مت او بوده ومعلوم‌است شا گرد خیلی تیز هوش وحر بص با موزش» استا دهم 
در نها بت فصلو حر یص با مو خن بااین بیش آمد و کیثیت که این‌شا گرد اززمان کود کی بیوسته 
در حدمت جين استادی دو ده ودردرووت از اواستفاده کرده و بدرجات عا ليه علمیه علم نا ئل 
سد ه خودا ین مطلب بك بیان اجمالی است بر اثبات‌اینکه علیاعلم صحا به :وده است ۰ 

آماا بو بکر دردوران پیری خدمت ببغمبررسیده و نوقت هم نمیتوانست همیشه آ نحضرت 
راملاقات کند وشاید‌درشیا نه روزی‌یکیار آن هم مدت کمی خدمت | نجناب دسید درصورتیکه 
علیاذ کودکی درخدمت‌اوبوده و گفته‌اند : «العلمفیا لتر کا لنقش‌فیالحجر > اذ[ نچه گنتيم 
ثا بت‌شد که علی‌ازا بو بکر اعلم بوده‌است» پایان‌سخنان ابن لخطیب 


£ علی ازهمه کس بخلافت سزاواد تر ود 


بدون مراجعه بایشان متصدی ام ر حکومت گردیده اند درحقیقت غاص حق آن 
بزر گواران بوده‌ا ند»ودلیل آن| نشاءالله درمبحٹ(شخصیت حا کم)ازروی کتابوسنت 
خواهد آمد 

اما تمکین‌هسلما نان بحکومت خلفای‌حو ر خصوصاً بعدازغله و تسلط | نان معلوم 
نیست‌مستوجب‌عقاب بو ده ومورد با زخواست‌خداو ندحکیم عادل‌قرار گیرد,درحا لیکه 
۱ می‌بینیم| کثر بت‌صاحاومومنین بلکه‌حتیو جودها ی‌مقدس اثمه طاهرین سلام انعم 
نیز ازحکومت وولایت همان خلفای حور درمواردی که عصبان خداورسول نموده 
است تمکین نموده| ند ! 

و اما | حتجاجات‌امیر الم منین‌سلام العلیه ‏ نچه‌در اینمورد بنظر این قاصر رسیده 
وذیلاخواهد آمددرهیچکدام | نپا | نخضرت نمیفر ما یدحق‌حکومت رولایت‌خاص من 
است‌ولاغیر ! بلکه‌درتمام | نباخو درااولیو احق ازدیگر ان بمقام خلافت‌میشماردو تسلیم 
خلافت‌را بغیر با کمالات نفسا نی وصفات2الیة ادا نی که‌درو جودمقدس خودسر | غ‌دارد 
خصوصاً با آن‌همه‌توصیه‌هاوتا کیدات رسو لخدا چا امری‌عجس وغیر مننظرهمید! ند 

البته‌اینگو نه توقع وانتظار آ نحضرت ازمپاجر وانصار که از همه مسلما نان 
پفذایل و مناقب آ نجناب آشناتر بودند بسار بجا و بموقع بوده‌است » اما آیاتی 


که مورداستناد سرع قرار گر فته است در اینمطلت صر احت کامل زدارد )۱( 


(۱)مرحوم یت ال بزرك آقای سید اسداثٌ موسوی خارقی در کتاب (محوالموهوم و 
صحوالعلوم (س ۷۲ درذیل شرح وتفسير آية الیوم اکملت لکم دینکم: وهمچنین آیهیا ايها 
الرسول بلغ ماانزل اليك . می‌نویسند , 

آية ( البوم اکمات لكم دینکم ...) عموم اطلاق دادد تصر یح‌در بادءعلی‌علیهالسلام 
نیست‌وهم‌چنین آیه .۷ ایها! لرسول پل‌ما | زلا ليك ای فی‌علی) این آیه‌عم موم اطلاق‌دادد 
نسبت باحکام و نسبت بتعیبن شخص درخود آیات متخهء‌ص ومفیدی نیست . 

بمداز تسلیم صراحتآیتین واختصاص آنها بعلی منحصر بشخص او میشود شامل امه 
دیگر احدی ءش نمیشود باآنکه مدعای امامیه اثبات ائمه اثنی عشر است فرض می کنیم 


على بامت اسلام‌بیش ازهمه حپاندان‌علافه داشت ‏ ۶6 


دراینجا تذ کار این‌نکته لازم وسزاوار است که غص خلافت پس ازرحلت 
حضرت ختمی مرتبت یا بکیفیتی که انجام گرفت ظلم فاحشی بود که بحق و 
حقیقت وارد شد و تفس پیغمبر ازتصدی امرحکومت ممنوع و اسلام ازبر کات آن 
محروم ما ندو هر حه بودشد و گذشت ودیگر اعادء آن حق بمن له الحق محال و 
گفتگواز آن قیل وقال‌است وچا نکه دیدیم مولای‌متقیان با آن همه‌احقیت بخاطر 
با یدارما ندن اسللام از آن‌حق صر فنظر نموده و تابع حربان گردید درصو رتسکه سم 
علی در برفراری دين مسن نه تنبا کمتر ار مغر دين خدا نست بلک هر گاه 
با نار دفت وا ناف بنگر یم بیش ازصاد عاسللام تحملز حمات گردید در <قیقت حا نکه 
در <دیث شر یف‌است (| ناو علی| بو اهده‌ا لاعة) علی از حیث‌علاقه مادر اسللام ومسلمین بود 
ومحبت مادز نسبت بفرز ندبش ازیدراست حنانکه درقضاوت امير المۇ مسن بین‌دو نفر ۱ 
زن که برس‌مادری کود کی اختلاف داشتند و حضرت با اشاره بدو نیمه نمودن 
آن کودك باشمشیر بقضیه حا نمه‌دادمشروراست معردا از حق خودصر قنظر نمود ء 

اما آن‌قضیذر ادرتمام‌ادواروا کو ارمیخکوب کردن بر خلاف رو حو حقیقت‌است 
و تفاوت ان باوضعاه‌روژ بعد بین| لمشتر فن‌است اگر آن روزعلی خلفه اسلام شد 
اثرات عظمی درییشر فت اسلام داشت اما امروز کهمکش برسر آن قضیه نتیجه‌اش 
درست عکس وضدآن‌اثرات‌است ۱ 


امير آمو منین(ع)سعو د رآاز دیگر آن او ی مجولا فت 
هيدا است 


انك پاره‌ای‌ازفرمایشات ا نحضرت که خود رااز دیگران احق واولی 


آیهص بح با شددرءلی علیه| للام وخلغای دیگر هم در بین نبودند بعدآزرحلت‌علی پعمر طبیعی 
حال خلافت‌پینمبر ص‌ومجری احکام بعد از آنحضرت معطل میما ند زیرا که بنا براین قرض 
اختصاص بعلی داشت‌شامل‌غیر او ذمیشد وائمه دیگر مشمول آ,ات زممشد ند نتیجه آ یات تعیین 


يكنفر :و ده بخ صر صه و یعدازاوحال مجهول می‌ماأ ند ۰ 


”٤ا‏ ایا لمومنین جو در | بحلاوت او لی مدا نست 


لاوت و حکومت‌اسالامی مدا نل . 


در نامه‌ای که | نحضرت بر ای شب عبان خو د نوشته‌ودر خطبه‌منقو لەدر کتاں(الغارات) بعل 
از فتل‌محمد بنا بی‌بکر دستورداده است که‌در تعقیب‌هر نماز جمعه بر مر دم جوا نده‌شو د 
میفرما ید: «فلمار یت الناس‌قدا نثا لواعلی ابی بکر للبیعةامسکت‌یدی و طدهتانی‌او لی 
واحق بمقام‌رسو ل اله‌منه‌ومن‌غره» یعنی‌همینکه دید عر دم را کهبرای بیعت| بو بکر 
هجوم أ ورده بروی یکدیگر مسر یز ند دست حود را نکه داشتم در حالیکه گمان 


میکردم که من‌ازایو بکر وعیراو بمقام رسول حد| و او لی‌وسر اوارترم . 
دراین حوله ممفر ما ید : کگمان مسکردم که بمقام‌رسول‌خدااو لی‌ وس اوارتوم 
۲ سه درحمله دیگر همین نامه هر بعه در مدمت درش مقر ماید 1 و احمعو | 
علی‌منازعتی حا کت او لی ره مم ۱ بعنی ةريش در مناز عه بامن درحقی که‌من‌از 
ایشان بدان اولی بودماجما ع نمود ند 
۳ - بازدرهمین نامه‌است کهمیفرما ید : آن‌شبی که‌باعذمان ببعت شدمنادیتی 
که دا نسته نشد جه کس بود ومن کمان میکنم جنی بوداین شعر ر امیحو اند . 
يا ناعی الاسلام قفا نعه قد مات عرف و بدا منگر 
ان علا هواو لی ابه 
یعنی‌ای کسیکه حرمر لد | سالام را با ر بدهی بر حن و حس مر لک آ نرایده 
ذیراهر کارخوبی مرد وهر کار رشتی آشکاراشد علی‌ازدیگری بولایت او لی‌است 


منه قو لوه و تنگر ۳ 


پس اورا و لاایت دهد وا نکارم‌کنید 


(۱) عجب دراینست که اولویت امیرا لم‌منین‌دابخلافت.مناوئین وی نیز تصدیق‌داشتند 
چنانکه ابنابی‌الحدید درشرح نهج البلاغه جادسوم ص ۵۷ اذابویکی عبدال‌زیز جوهری 
روایت‌می کنذ از حضرت‌صادق جفر بن‌میمدازابنءباس که عمر با بن عبا سگفت »اماوایلهان 
صاحيك هذ! اولی الناس‌بالامر بعد دفاع دسولال الا خغناه علی‌ائنین) وقنیابنءباس‌پررسید 


که‌آن دو چیز کدام است عمر بگوید خشینا على حدائة سنه وحبه بنی عبدا لمطلب 


على خودر | ازدیگران بخلافت او نیمدا دست - ۴ 


دراینجا نىز خودرااو لی‌میدا ند 

6 - درخطبه معرفه شقشقیه در نهج‌البلاغه میفررماید : 

لقدتقمضاا نن‌ابی فحافه وانه لیعلم انءحلی‌منپا محل القط من | ار حی بن<در 
عنیا لسیل‌و لایر قی‌الی الطیر (یعنی پسنا بو قحافه (ابوبکر ) خلافت راما نند پیراهن 
در برخودنمود وحال آنکه میدانست حایگاه من‌از خلافت همچون جایگاه قط 
(میله‌تبر ) آسیا است از آسیا که‌سیل‌علم و حکمت زدامنهٌ کوه و جودمن سرازیر میشودو 
بر ند وهم بقل دانش‌من پرو از نمیکند . 

دراین جمله‌هم خودرا از آن حبت‌بمقام خلافت سزاوار میشه‌رد که کوه‌علم 
و کاخ دانش است 

یعنی هر کس واجداین صفات شد او بمقام خلافت اولی است ودیگرصحبتی 

ارنص واحتصاص نسست 

- در کتاںسلم بن قیس‌ص ۱۰۵ جاب نجف در یك حدیث طولانی ارفول 
انحضرت مینو سد که فرمود : 

«فو لوا مر هم قبلی ثلاثةر هطمامنهم رجل‌حمع لقر آن‌ولایدعی‌ان‌له علماً بکناب 
انهوسنة نبیه‌و قدعامواا نی اعلمیم بکتاب الله وسننبه وافقهمم‌واقر آهم بکتاب ال واقضاهم 
بحکم‌الله» یعنی‌مردم قبل ازحکومت من امرزمامداری خود را بسه تفر (ابوبکر 
وعمر وعشمان ) و لا بت‌داد ند درحالیکه در ميان آنا مردی نىود که‌قر آن راجمع 
کر ده باشدو دعو بدار آن‌باشد که‌وی را بکتاں خدا باسنت رول علمی‌است‌وحال 
اینکه‌عمه میدا نستند که مناز آن‌سه تفر بکتان خداوسنت‌پیغمبرش داناتر وازایشان 
ققیه‌ تر م و کناب خدارااز | نما بیشتر قراگت کر ده و بحکم خدداقاضی‌ترم) . 

می بینید که دراین‌فقر ات‌مبار که‌خودازاین‌جمتلایق واولی‌بخلافت‌میهمارد 
که‌بکتان خدا وسنت رسول عب عا لمتر واز ابو بكر وعمروعثمان پاحکام الپی‌فقیه 
فراست ‏ واین‌همان شر طی است که درعمو ءزمامداران اسلام‌در هرزمان لازم است 


, وانحصار آن‌مقام» مخصوص بشخصمعيني نیست پلکه‌هر که‌واجد این‌شرایط باشدیر 


6 . على علیه‌السلام خودرا بخلافت ازدیگران‌اولی میدانست 


عموممسلما نان انتخاب اوواحب است . 

درشر ح نهج لبلاغه ابنآبی | لحدید جلدششم صر ۱۲ نقل‌از کتاب سقیفهاحمد بن 
عمدا لعز یز حوهری‌روایت هیکند که‌امرالمومنین در آن روزمیفرمود : . . لنحن 
اهل البرتاحق بهذالامرمنکم ما کان‌مناالقاری لکتاب ال الفقيه لدین‌العالم بالسنة 
المصطلع بامرالرعية والله انهلفینا 

یعنی‌مادامی که‌درمیان‌ما قاری کتاب‌خداوفقیه دردین خداوعا لم‌بسنتو ! گامو 
مطلع‌در امر زمامداری رعست هست ما باین‌حکومت ارشماسر او ار تر یم بحدا فسم‌چنین 
کسی فعلادرمیان‌ماهست دشمنان هم درمقاما تصاف همین نظررامیداد ند جنانکه در 
گفتگوی معو ره باعمر وعاص‌هنگامیکه معو به‌اورااحضار کر ده بوده‌عمرو باو گفت : 

«و ال یامعوية ماانت‌وعلی حملی بعر لیس لك هجر ته ولاساپقته ولاصحته ولا 
حپاده‌و لافقره ولاعلمه 

«درح وجالبلاغهابی | احدیدجاد دودص دب 

٦‏ - در کتاب‌طر اتف بن‌طاوس‌ودر بحار الا نو ار جلدهشتم ص ۱۷۵ چاپ تبر یز 
ازابی الطفیل روایت مسکند که میگوید : فسمعت علیایقول : «بایعا لناسابابکرو 
ا ناو الاو لی‌بالاهر منه» 

بعمی‌شمیدم که‌علی ا میفرماید : باابوبکر بیعت کر دند درحالیکه بخ.دا 
سو گندمن بامر‌حکومت از اوسزاوار تربودم (۱) 


مطا مها خیارسة‌یفه بخوبی‌میرساند که مردم‌متوجه‌او لویتو افشلیت آمیرالمومنین بودند 
چنا نکه‌پیاری ازآنان چون خالدین سعیدین العاص ونعمان‌پن العجلان شاعرا نارو ده‌ها 
نز صر یح باو اویتمیر | لمومنین نمود ندجنا نکهدرشر ح نهج! (بلاءه | بن بی | لحدید جلد“ ص۲۱ 
اززهیر پن بکاردوایت میکند که محمدین اسحق روایت کرد که عامه مهاجرین وجلا نساد 
شکی نداشتند که‌علی صا-ب‌امر بءدازرسول‌خداست ددرص۳۳ مینویسد ان‌الانصار کا نت تءظم 
علا و تهتف باسمه حینتذشیر< -آن‌ینژابت درجواب‌شعر فضل‌بن عباس که مطلشاینست . 


جزی ره عا والجزاء که ابا حسن عنا ومن کابی‌حسن 
صیفت‌قر يشا با لذدیانت اهله قصدرك مشروح وولرك همتحن 


الست اخاءفی| لهدیوو صیه واعلم منهم پا لکتاب و بالسنن 


ءلی علیه! لسالام حجودر | یحلافت او لی ممدا نست ۱ ۱۶6۵ 


¥ در نیج لبلاغه‌و جلدششم بحارص۸ ۰+ میفر ما ږد :«فلما مضی‌تناز عالمسلمون 
الامرمن بعده‌فو الله ما کان‌یلقی‌فی‌روعی ولایخطر علی‌بالی‌انالعرب تزعج هذالامر 
من بعده ر عن اهل بیته» 

یعنی‌همینکه بیغمبر وق ازدنیارفت‌مسلما نان درخصوص امرحکومت بعد 
ازوی بمنازعه و کشمکش برداختند در حالیکه بخدا سو گند دردل‌من این اندیشه 
نمی افتاد و بخاطرم خطورمیکرد که عرب‌این‌امر رابعداز آن‌حضرت از اهل پیت 
او بر گردانند 

۸ - در کتاب كفاية الواعظن ابن‌الفتال و نیزدرجلدششم بحار ص۳۲۰« عن 
اممرالمومنین لها انه خطب‌ذات‌بوم وقال ایپاالناس انصتوالما|قول :رحمک ال ایا 
الناس بایعتم ابا بکروعمرواناو ال او لی‌بهماواحق منهما بوصیقرسول الم یعنی 
امرالمومنن یکروز خطبه‌میخواند ومیفرمود : ایپاالناس گوش بدهید پدانچه‌می 
گویم خداشمارا رحمت کند.ایمردم:شما با بوبکر وعمر بیعت کردید و حال اینکه 
بخداسو گند من‌از آن‌دو شراولی واحق بودم بوصت رسول‌خدا 

۹ در کتاں کشف‌الیقین بنایروایت مندرحه در حلدهشتم بحارالا نو ار ص 
۲ دراحتجا ج خوار ح با امیر المومنین لا منویسد: خوارحبا امیرالمومنین گفتند 
«فا نا نقمناعليك| نك قلت للحکمین انظرا کناں‌اله فان كنت افضل‌من معویفاثبتا نی 
فیالخلافة»یعنی‌عیبی که بر تومیگیر بم‌واعتر اض ی که بر توداریماینست که تو بحکمین 
(ابوموسی‌اشعری وعمروعاص) گفتی که شما دو تفرد ر کتاب خدانظر کنید پس| گر 
دیدیدمی ازمعاو به‌فاضلتر مر ادر خلافت تا بت‌بدارید ) محل‌شاهد ما | نست که‌فضیات 
علموتقوی که لیاقت حکومت در کتاب خداست ما استحقاقخلافت‌است حالا گر 
درعلی باشد اوسزاوار خلافت‌است وا کر درمعاو به باشداهو سز اوارخلافت است‌و در 
انحصار خاص‌شخص‌معینی نیست نظر امیر المؤمنین جنن‌بوده‌واین نظرمورداعتراض 
خوارح‌است کهچرامیرالموّمنین درحقانیت خودبحکمین رجوع‌میکند . 


HB‏ علی‌خودرا بخلاة - ازدیگران‌اولی میدانست 


Ne‏ د نرجالبلاءهمیفر مادد : هنگامیکه‌مر دمتصمیم گر فتند که اعمان بعت 
کنندحضرت امیرالمۇمنین ا فرمود :«لقدعلمتم| نی‌احق‌بهامن‌غیری ووالهلاسلمن 
ماسلمت امورالمسلمین» 
م یعلی‌شما بخوبی‌دانستید کم برای‌خلافت‌ازدیگری سراوارترمبخداس و گند 
(بخلافت عئمان) تسلیم‌میشوم مادامیکهامورمورمسلمین دوی‌صلح‌وسلامت باشد 
۱ - درخصال‌صدوق وجلده‌شتم بحارص* «عن‌علمان‌بنا لمغيرة عن‌زیدبن 
وصقال کان‌الذین انکرواعلی اپی‌بکر حلوسه فی‌الخلافة و تقدمه علی‌علی+-ن 
ابیطا لى اثنیعشر رجلا من‌المپاجرین والانصار... فاتوا علیافتالوا یاامسرالموّمنین 


صمعت نفك وتر کت حعاادت او لی به 4 


درحمله میفرماید : کسانبکه‌با بو بکردرجلوس‌وی بخلافت وپیشی گر فتنش 
بعلی بن| بیطالب اعتراض کردند دوازده تفر بودند ازمهاجروانصار تاآنجا که می 
نویسد: خدمت امىر المۇمنین أ مد ندوء. ض کرد ند يااميرالمۇمنىن تو خودرا ضايع 
گذاشتی و تر لک نمودی‌حقی‌را که‌توبان‌سزاوارتر بو دی 

۲ - درهمین حدیث است که سلمان با بو بکرممگوید: الى من تسندامر ادا 
نزلبكالقطاء والی‌من تضرع اذاسات عمالاتعلم وفی القوم من‌هواعلم منك‌وا کثر 
فیا لحر اعلاماومناضامك» 

یعنی| گر کار قصاوت بر توفرود ید بچه کسی اد خودرا گذاشته بدو تکیه 
میکنی‌وهر گاه ازتوچیزی‌پر سند که آنر اندانیبچه کس التجا میبری؟ درصورتیکه 
درمیان این‌مردم کسی‌هست که‌ازتو عالمترودراعلام خیر ومناقب از توفزون‌تر است 

محل‌شاهد ما آ نست که سزاوار خلافت آن کسی است که اعلم امت ودارای 
سوابق‌درخشانی ازفضایل باشد هر کس‌خواهد باشد . ۲ 

ودرهمین روزسلمان میگفت : «ایرا الناس قده‌وامن‌هو اقرب‌الی سول الهو 
اعلم بکتاب‌الله و سنه تنه 6 


بدیپیاست‌اقرد بر سول الله ازحرث نسمت‌نیست و گر نه عباس‌از علیاقرب‌بود 


علی‌وخاندان انجنان خودرا بخلافت‌اولی میدانستد ‏ -۱2۷- 


وفرضاً اقرب بر سول الله از حیث نسبت یا شد بدوناءلم بکتاب ال وسنه تبيه نمسشودو 
عمار نیز درهمین‌روزمیگفت: بامعشر قر یش ویامعشر | لمسلمین‌ان اهل بہت نبیک‌او ی 
بەو احق بار ەچ اقوم‌بامورالدین واحفظ املته 

۳ - دراحتجاح طبر سی ودر جلدهشتم بحارالا نوارص+ ۳امیر المومنن تا 
دراحشقت خود بحلافت. مفرماید : 

فو الله معاشر ااجمع آن‌اللهقضی و حکم و نبیه اعلم و انتم تعا ون‌انااهل 

بیت احق بپذالامر منکم ماکان فیہا ال2-اری لکتاب‌الله الفقیه فی دین‌الله 
المصطاع بامر ار عية و انه لقینا لافیکم فلا تتبعو | الببوی . 

سو گند بخداای‌حماعت حاصر : حداه رمان‌دادهه حکم و فُر موده و دیغمس 
اواز همه بېتر ر ا ندوشما نیز مدا نید که مااهل‌بیت باین‌امر (حکومت‌وزمامداری) 
ازشما سز اوارتریم مادامی که در میان‌این خانواده ځوانندۀ کتاب خداوفقیه در دین 
خداو مطلع ودلسوز پامررعیت بوده‌باشد وجنن کسی هم | کنون درمیان ماست نه 
درمیان‌شما. :س یرو ی‌هوای نفس مکنید) . 

5 - اظر این ءطمون را حضرت سیدالشم‌داء حسن‌بن على علم‌ماا اسلا 
مطابق بقل ابن اثیر در کتاب کاملالتواریخ خود نقل مینماید که أ تحضرت بعداز 
آنکه گر فتار شدیی از نماز عصر رو بحربن یزید ویارانش کرد وف مود : 

اما بعد ایپاالناس فانکمان تتقو الله و تعر فو الحق لاحله‌یکن ادضی لله 
و نحجن اهل‌البیت او لی دو لابة 12 الامر من‌هو لاء امد عبن مالیس لیم و السا ر ین 
فیکملجود والعنوان . ۱ 

یعنی اما بعدایمردم: | گرشما ازخدابترسید وحق را برای اهل آن بشناسید 

ای خو شنودی خدایتر است وماخانواده بولایت این امراز این گروهیکه ادعا 
می کنند ‏ نچه را کمدر ایشان ثیست ودر ميان شما بجور وستمگری سلو ك می کنند 


-\EA-‏ : على خود را حافت اولی مىدا سمت 


الحسن عليممالسلام قال كان علی عليه‌السلام يةول بایع‌الناس والله ابابکر و انا 
اولی بہم منی بةمیصی هذا فکظمت غیظی وانتظرت امری والزفت کلکای 
بالارض ثم‌ان بابک ر هلك و استخلف عمروقدعلم‌انی اولی‌الناس منی بقمیصی 
هذافکظمت غیظی و انتظرت) بریثم انعم رهلك و جعلي اشوری و جعلنی منريم 
سادس ستة کسی الجدة فةال اقتلو | الاقل فکظمت غیظی وانتظرت امری و 
الزف ت کلکلی بالارض حتی ماوجدت الا ال2عال و الکفر بالله . 
١‏ ۔ درحلد هشتم بحارالا نوار ص ۳۲۸ وخصال شیخ‌صدوق ازعامر بز ‌واصله 
روابت است که گفت : 
کنت فی‌البیت یوم الشسوری فسمعت علیا وهو یقول استخاف الناس 
ابویکر وانا والله احق باالامر منه و اولی به و استخلف ابوبکر عمر وازا و الله 
احق باالامرواولی بهمنه . 
یعنی | بوبکر برمردم خلافت یافت درحالیکه بخدا سو گندمن‌از اوبخلافت 
سزاوارتر واولی بودم وابوبکر عمررا خلیفه کرد در حالیکه بخدا سو گند من‌از 
وی‌بحالافت اولی وسن‌اوارتر بودم . 
۷ - در نامه‌ای که بعد از تصرف مصر بدست‌معاویه, امیرالمومنی برای 
شیعبان حودنوشته وفبلابدان اشاره شد مسفرماید : 
دایت‌انی احق بمقام‌محمدو آله وملة محمد فی الاس عمن تو ی‌الامر بعده 
بعبی حنان میا ندیشیدم که من بمقام محمد وخا ندا نش وامت محمد در ميان 
مردم از کسا نیکه امر حکومت رابعداز | تحضرت متصدی‌شد ند سر آو ار تم ۱ )۱( 


می ینید که درتمام‌این بیانات احق واولی‌بودن خود رابمقام خلافت اثات 

۱ موصو ع احقیت آل وحمل خالا ات مطلبی است که در تمام وا. ث تأر .خی در 
این‌وضو ع آشکاراست‌حتی زیدین على بن الهسین علیهم | لسلام مطا.ق عل این کثیر واين اثر 
میدر مود ۳ ایا کنا احق النای هدالامر و لکنالموم استا ثر و اعلیا به ودفعو ناء:ه ولم يبلغ 
ذلك عندنا کفرا . ۱ 


امیر ا لمومنین خودرا بحلافت اولی ميدأ نٹ EYL‏ 


میکند واز مجموع قضایا واخبار واحادیث جزاین معنی مفهوم نمیشود که شخص 
شخیص‌مولی| لمو حدین سلامالهعلیه‌ازدیگران بام ر حکومت‌امت او لی‌واحق بوده‌است 
نه‌اینکههةام خالافت خاص‌حضرت‌اوست ودرصورت نود نش‌تصدی‌این امر بردیگران 
حرام است که در | نصورت بواسطه نبودن حا کم:احکام اسلام تعطل‌شودواقعاً جای 
خیلی تعجب‌است که: این بیادات روشن و کلمات متقن‌غرض ورزی وعناد ویاجهل 
و استبداد کار را بجائی کشا نیده که امت اسلامی مخصوصا طائفه شعه دراین مسئله 
بگمراهی عجیبی دحار گردیده است وبدبختانه ازاین رهگذد آ نقدر خسارت باین 


ملت ۳ نقدر شکست ب<ققت اسالاعو ارد شده که میحاس ند دش ازحساب آنعا حز است 
استدر رز 


دربایان این‌مقال ذ کرد و نکته لازم بنظر مبرسد که از آن دابطریق موال 
وجواب‌مطر حو بدان پاسخ مکو یم ؟ 

۱ ا گر حکومت اسلامی‌شخصی نست‌پس‌این‌همه کہ تب که‌اشیعه‌درموضو ع 
امامت تألیف‌شده واحادیث مهه مانند حدیث غدیر ومنزلت وثقلی و امثال آن 
جست‌وحر| تا کنون دراین‌سئله این قبیل تحقیقات نشده و قبل ازشیعه کسی 
دراین باب نگفته است؟! 

- | گرحکومت وحلافت حق حاص علی‌بن ابیطا لب علیه! لسالاع نبو د سس 
آن‌عمه احتحاحات ومجاهداتدراینطلب برایجه بوده است ؟ ! 

در پاسخ ازسوّال اول‌ميگوئيم و بالهالتوفیق‌وعلیه‌التکلانو المستعان که کتبی 
که دراین باره‌یعنی «رضو عامامت ازطر یق‌شیعه‌وسنی تأ لف‌شده بیش از حدود! حصاء 
است‌ودرهیچ‌موضوعی بیش از آن تألیف‌صورت نگرفته اما متاسفا نەغا لبا نظر مو فين 
آنها غلبه بر خصم بوده که بساازرية تعص‌مایه میگرفته‌ورضای‌خدا ووصول بحق 
هدف نبوده‌است‌اها حدیث غدیرومنزلت وامثال آن حنانکه‌قبلانیز یاد آور شدیم 


صحیحومو زد تصدیق عامه‌مسلمن با نصاف‌است لکن‌جنا نک هگفتیم حکومت اسللامی 


- ۵ خاافت اسلامی دراتضاراشتامن يست ` ٠‏ ۲ 


را درا تحصار عده‌معدودی فرار نمندهد وا گرمقصودازحدیث عد یر و حد رث مز لت 
حکومت و خلافت باشد مر ادهمان بیان‌و نشا ندادن نمو نه حا کم اسلامی‌است که آن 
روردرمبان اصحاب دیغمیر تنا علی‌و احد آن صفات بو د و بر فرض اینکه گفته سود 
مقصوداز آن! نحصار حکومت اسلامیو اختصاص آن بعلی بن| بسطالب‌بوه باز فقطشامل 
علی تلا مشو د نه‌غیر اوو فر ضا شامل مها نی عشر شودیس ازایشان تکلیفاین‌دین| بدی 
کک پا با بدا حکام ه ش تارور قیامت درحر بان باشد با نبودن حا کم اسالادی‌معطل‌ومو قوف 
بلکه‌متر وك ومنسوخ‌است جه‌حو اهدشد؟دس حا نکه گفتیم حکومت اسللامی! نحصاری 
و اختصاصی نست نه | یاتی که‌شیعهدر این باره بدان استناد نمودو نهاحادیث‌وروایاتی(۱) 
که‌در کنب‌مر بوط باینموضو ع‌جمم آو ری کر ده‌هیحکدام‌حکوم ت‌اسالامیر امتحصر 
پاشخاص »مین ومعدودی ننموده‌است . اما پاسخ ازاینکه پس آن‌همها حتجاجات و 


مجاهدات بر ای‌بدست | وردن ان‌خللافت بر ای جه دو ده است ؟ 


مر‌حوم آ یت ال خارفا نی در کناپ شر یف (+حوالوهوم وصحوا لمعلوم)اص ۷۷ میة._ما ید 
اماح د بث غدیرخم علمای سای منکروعلمای شيعه مثبت‌اند ومیرحامد حسین هندی در کاب 
عبات اثمات حدیث از کی اهل سنت کرده اکارآنہا بمد‌آزاین کناب موردندارد بأاصحت 
سند اختصاص بعلی‌دارد وشامل ائمه‌دیگر نمیشود متن‌حد.ث متفق علیه‌اینست : من گنت مولاء 
فهذاعلی مولاء‌الاهم والمنوالاه دعادمن عاداءوانصرن نصره وا<فل من‌خذله 

اولا .مذاصریم است واختصاص بعلی‌دارد وشاءل غیراو نمیشود . اگر گفته شودعلی 
از بع‌داز اهب خلانت ‏ ازطر ف بیةمبر<ق دارد خلیفه ب‌دخودش‌راقمیین نماید‌براینفرض اماه یه 
نباید و نمینواند بایات تمسکث نماید (آیاتالیوم ا کلمت لکم وياليهاا ارسول بلغ ۰) ذیراکه 
بيغم ہر« ق "عیین خلیفه داشت محتاح ]به نیت همیدهور آئمه‌بعداوتا آخرین ولی 

ثانا با ليم روایت غدیر واحادیث دیگن نو ۍ وعلوی‌عدد خلهای بیذمبر ص‌ومجریان 
احکام میشوددوازده نفردزمان آ نهامیشود ۰ ۲۰ سال باز از ا ع خصی مي ود نسیت‌بدوازد, نقر 
2صوص دردویست وشصت سال ,بعداز آن باز امت مر حومه پیروان قر آن مجیدسرشان بیکلا. 
است‌وهرو9-ذ در خلیغه‌شود فرءین همان‌ادلدرا ذ کر کرده 1 زاعشخصی راتکراد دی کند 
ومسرور میشوند بنض#عداوت فرق اسلامی روزپروز درتزاید ولمن‌وتکفیر اززدر ودیوار و 


کوجه وپازار وخا نه‌مای مسلما نان واز کثب .صنفه فرقاسلامی در یاب غلافت شخصی بالامیر ود 


ومر دینی ندارد . .۰ ) 


اسف علی‌علیه!لسلام برجه بود ٤‏ ۱۵۱ 


پایددا نست که‌مردان حق واولیای‌خدا جون‌همواره‌خیر خواهوعاشق سعادت 
جوامع بشری هستند و از گرفتاری و گمراهی مردم رنج میبر ند و پیوسته 
علاقمند تد که‌منشاً خیرو وسیل نجات نو عا نسان‌شو ندازهمین نظراست که امیرالمومنین 
لا حون‌میدا نست تنهاوسیله‌ای که‌ممکن است‌ملت اسلامی‌رابسعادت وعظمت‌واقعی 
پررساندهما نا حکومت صالح‌است که‌شخصی عالموعارف باحکامالپی باعشق و علاقه 
فطر ی دررآس آن قرار گیردواحکاماسلامی راجنا نکه‌با ید رحر بیان | ندازد وهیدید 
که بدبختا نه‌ملت‌جاهل اشخاصیرا برای این‌امر خطیر ا نتخایو بدومراجعه می کنند 
کهصلاحیت کامل‌را برای این‌مقام‌ندارند ازاين حرت‌هميشه متأسف ومتلیف بودو 
گاء گاءاز زبان‌معجز بیانش کلماتی که‌حا کی ازاین حقیق-است جاری میشد 
چنا نکه‌در کتاب‌مر آة العقول‌جلد چپارمص ۱4۶ از کتات شریف کافی نقل 
هینماید که‌امیرالموهین مفرمود : 
ايتا الامة اامتحیرة بعدنبیا ای‌انکم لو قدمتم من قدم الله و اخرتم 
من‌اخر الله‌ماعا لوی الله و لاظاش‌سرم من‌فر اض الله و لااختاف اثنانالا علم 
ذلك‌عندنامن کتابالله فذوقو او بال‌ماقدمت) ید یکم و مالله بظلام للعبید9 سیعلم 
الذین ظلموا اکمنقلب ینقلبون . 
ودرهمان کتان‌در حدیث دیگر از حضرت‌امام‌حعفر صادق ل روایت مبکند 
« قال : قال امیرالمومنین الحمدله‌الذیلاه‌قدم‌لما اخ ولا مۇخرلما قدم ثم ضرت 
باحدی‌یدیه علی‌الاخری‌ثم قال‌ایپاالامةا لمتحيرة بعدذییمالو کنتم‌قدمتم من‌قدم الهو 
اخ ر تم‌من خر الله وجعلتم! لو لایقوا لودانةحیث جعلها الهماعال ولیالهسهم‌من فر اض الله 
ولا ختلف انان‌فیحک الهو لا تنازعت‌الامة فی‌شیء من ام رالله الاوعندناعم‌من کناب 
الله فدوقوو بال امر کموما فرطتم قم اقدمت‌ایدیکم وما لظلا للعبیدو سيلم لدین 
ظلموا ای منقلب ینتلبون » 
که‌مضمون‌هردو حدیث شر یف ابت که | تحضرت‌میفرمود: ای‌امت‌حیوان 


وسر گردان بعدازپیغمبر خود.! گر شما آن کسی را که‌خدامقدم‌داشته‌استمقدم می - 


-\of—‏ آ ندوه علی‌علمه! للام برای‌جه بود ؟ 


داشتیدو آن کس را که خدا مژخرداشته مۇخر میداشتید ( یعنی عالم ولایق‌را آمرو 
حا کم‌وغیر آن‌رامامورورعیت‌قر ارمیدادید)وحکومترا | نطوریکه‌خدامقررفرموده 
: رعایت‌میگر دید یکدوست‌خدا درویش ودرما نده نمیما ندو کمی‌|ازفرائض ارث حیفو 
مل نمش دودو تفر درعلم احکام اختلاف یبدا نمیکردندو درامر حدادرهیچ‌جیز امت 
د چارنزاع نمسگشت 
١ا‏ گاه‌باشید علم کتاب خدادر نزدماست پس‌بچشی د کیفر کار خودرا که در بار آن 
رقص ک۔ دید درا نچه دستما یتان‌سشا بیش آهاده کرده‌است و المته‌خدا نسمت بسند گان 
خود نه کار نبست وبزودی آنانیکه ست م کردند خواهند دانست که پچه باز 
گوتسماهی برمیحر ند.» 
ودر نپج‌البلاغه در کلام ۱۳۱میفرماید : اللپم انك تعلم‌انه‌لم یکن‌الذی 

کان مذامنافة فی‌سلطان و لاالتماس‌شیء من‌فضولاا<طامو لکن لنر دالمعالم 
من دبنگ و نظ رالاصلاح فى بلاد كفيأءن‌المظلومون ن‌عیادك و تقام)!هعطلة 
من‌حدو د لد ودر تحفا لعقر لص ۱۳۹ ضمن‌مو اعط سدا لشیداء از امیرالمومنن 4ا 
قریب بدین عبارتست یعتی خدایا تو مىدا نی که آنچه ارماشد ( کوڈشی که برای 
احر ازخلافت کردیم ) ازروی‌علاقمندی درسلطت‌نبود ویاروی درخراست وطمع بر 
حیزی از فضولات حطام دنیائی‌نیست لکن برای‌اینست که معالم دین ترابجای خود 
بر گردا نیم‌بازیاده کنیم ودربلادتواصلاح‌راظاهر کنیم تامظلومان از بند گان‌توایمن 
شوند وحدودت و که تعطیل‌شده برپا گردد) نظاراینگونه کلمات از آنحضرت‌بسیار 
است که مااز نظر اختصار برمین‌قناعت کردیم. 

در نې جا لبلاغه‌ضمن نامه ا یکه بمصحوب ما لك |شتر بر ایمصر يان نو شنا ماید 
و لکن آسی‌انیلیامر هذهالامةسفیاء هاو فجار هافیتخذ رامال الله دولا وعړاده 
<و لاو الصالحن خر باو الةاد‌قین حز بافان هدرم الذدی شرب فیکم الحر ام و 
جاد حداً فی‌الاسلام میفرمایدا ندوه‌من‌از | نست کهولابت‌وژمه‌امداری‌امراین‌امت‌را 
راسفیران وتبه کاران آن عرده دار شو ند تامال‌خدار آدست بدست یکدیگر بگردا نند 


امىر المومنین لا ار تصدی ااهلان بيمتاك بو د ۱۵۲۰ 


وبند گان خدارابرده خود گیر ند وشایسته گان رابر کنارزده فاسقان راحزں‌خود 
گیر ند هما ناازاینان کسیادت که درمیان شمابشرت حراممشہور وبخوردن حددر 
اسلاء‌م<دودشد ودرا یانسفر ما بد: فلو لاذ لك ماا کثر ت تالیبکم و تانیبکم و جمعکم 
و تحر بضکم ولتر کتکم آذاابيتم وو نیتم 
مضمون آن‌اینست کها گر جنین نو دمن اینقدرشمارا بدینکارتیحر يكو تحر یض نمیکر دم 
وشماراوا گذارمیکردم کها گرابامیکندابا کنید وبسستی گرائید . 

می‌بینید فرمایش امیرالمومنن چگونه جه اب این‌سوّالرامیدهد که‌میترسد 
که‌نااهلان متصدی آمر حلافت شو ند و خسارت‌ببار ور ند ۱ 
درحقیقت‌وضع وحالامیرالمۇمنین در آن کیفیت کهمیدید نا اهلان مصدرامورمسلمین 
گردیده اندهمچون وضع وحال طبیب عالم حاذق مپر با نی‌است که به بینداشخاص 
نادان وشارلاتان بعنوان پزشك معالج باجان مریضی‌بازی می کنند و آن‌بدبخت‌را 
تدریجا بطر فمر گف میبر ند و آن‌طبیب حاذق در گوشه‌ایمحبوس وممنو ع ازدخالت 
درمعالجه آن مریض است » البته هردم آرزو میکند که کاش آزاد ومسوط البدیود 
تامیتوا نست آن مریض داازدست مرض ومر گ‌نجات دهدوماامروز! بخو بی‌ميدا نیم 
که! گر بعدازرسول خداعقرراتاسلاماحراوعلیمر تضی مصدر کارمسامین‌می گشت‌و 
بعداز | تحضذرت نەز افضل واعلم‌امت متصدی امر حکومت ممشد و مسلما حنمن میشد 
وضع اسلام ومسلمین غیر ازاین‌بود که‌هست و گر نه‌خودمولای:تقیان»مینکه میدید 
خلفای زمان وی‌باهمان مقام مغضو لت مادامیکه درمجرای شر یعت قدم‌بررمیدار ند 
بتر دن مطیع ومتا بع و باور و ناصر | نبا بو د حنانکه درهمان نامه معرروف‌خود که 
دستورداده بود والبان وفرمانداران درروزحمعه برمردم‌بحوانندمفرماید : درباره 
ابوبکرمینویسد : واطعته فیما اطاع الله فیه جاهدا یعنی‌در ا نچها ہو بکراطاعت 
خدارا میکردمن نیز با کمال‌حدوحپد ازوی‌اطاعت میکردم ودرهمین نامه‌مینویسد 
ولما احتضر بعث ث الی‌عمر وو لاه معنا و اطعنا یعنی هنگامیکه ابویکر محنصر شل 


دثبال‌عمر فرستاد واورابولایت و حکومت داد ماهم فرمان او شنیدیم و اطاعت 


Not‏ امیر !| ام ۇمنین بر ای حفظ و حدت مسلمن آزحق خو دصر فنظر دمود ع 


کردیمپس‌معلوم شد که تا سف و تلیف امیر الموّمنینو اگمه‌معصومین‌درموضوع‌حکومت ۱ 
عاصبن‌رو ی‌چه نظر بوداما همینکه‌میدید نداحکام لهی و لو بدست کسا نیکه‌چنداناهلیت 
ندار نداحر آمیشوداظپاررهاواطاعت می کردند و بلکه‌فوقالعاده‌هم خوشنود مسشد نل 
جنا نکه‌درهمن نامسا بق‌الذ کر که امیر المومنین دستور داده‌بود زوزهای جمعه در 
مسا حد بر مر دم‌خو | نده‌شود اپن‌طاوس‌در کشف] لمحجه وا بن فیشه‌درالامامه‌و | اسیاسه 
و درمستد رگ نهح لبلاغه‌ص۲۹مسط و راست این فقر ات‌مبار. که دیده مشودوهم‌جین دز 
خطبه‌منقو له‌از کتاب| لمختارات| بر اهیم ثقفی‌درشرح نیج | لبلاغه| بن| بی ا لحدیدجلد<ص 
4قر یب با ین مضمون«و لمار یت الناس‌قدا نثا لو اعلی بیعةا بی بکر امسکت یدیو لمار یت 
راجعةمن | لناس قدر جعت‌عن الاسلام‌تدعوالی محودین‌محمدو ملةا بر اهیم خشیت ان لم 
انعر الاسالامو اهلد ارفیه‌ثلماوهدماً تکونا لمصيمة على فه‌اعظم من فوت‌ولاية امو رکم 
التی‌هی‌متا ع| يام قلائل ثم تزولو تنقشع کمایزولو ینقشع لسحاب‌فنهضت مع‌القوم فى 
تاكالاحدات‌حتی‌زهق لباطلو کا نت کلمةالله هیالعلیا وان‌رغما لکافرون» . 
يعن همینکه دیدم‌مردم برای‌بیعت برابو بگرریختند من دست خودرا نگاه 
داشتم اما همینکهدیدم دسته‌ای‌ار مر دم‌ازدین اسللام بر گشتند-واین بر گشتن «عوت 
برمحو دین‌محمد وملت بر اهیم‌مینما یدترسیدم که! گر اسلام واهل آن رایاری‌نکنم 
ناظر شکاف و خرا بی‌دردین شوم که مصیبت آن بررمن‌سنگین ترو بز ر کی تراز فوت» لایت 
امور شما باشد که‌متا ع حند روره‌است. و بزودی زایل گشته وردو ده‌میشودحنا نکه‌ایر 
لطفزایل‌وزدوده‌میشوداین ود که‌من هم دامر دم‌د. این خدادها جنیش کر دم تا باطل 
از بین رفت و کلمهلپی‌رتبهعلیای‌خودد ادریاف- هر چنددما غ کفار بر خالمالیدهشد(۱) 


۱ )۱( شکی نیست که خلافت خلفای ثلامه با آن کیفیت برای امیر المومنن که بزر که 
دا نای دین و نقس خبرالمررسلین بود بسیار رن ج آ ور ومصییت طافقت-فره] بودوصبر بر آن‌ طخ 
عمیاء با ندازه‌ای ر نج وعذا داشت که بفرموده خودش بهرم‌فیهاا لکبیر دیشیب‌فیها العغیر» و 
معذ اك ,ر ای‌مصای ت ,زر گے که‌بعایاللام بو دصیر مینمودهر چند که آن‌صیں نیز برو جود مقدسش 

بسی تاخ و نا گواد بود جذانکه در خطبه شمشفیه فرمود : 
فصبر ت دفی العین قدی وفی 1 (لحلق شجی (صير کردم درحالیکه همچون خاری در 


مه‌صود اراحادت وارده. ۱ ۱ ۱۵۵ 


واقعاً جای بسیار بسیار تعجب است که ملت اسلام مخصوصاً شعه که دعویدار 
بير ویعلی است درامر حکومت و احکام شر بعت اینگو نه لا فیدو بی اعتنا بلکه با آن 
محا لف و از | ن متنفر و منز حراس ودر نتیجه بدترین|فرادوظالمتر ین | حاد بروی‌مسلط 
گشته وهمە‌چیزاوراملعبەومسخرہ کرده است واین‌حیران نادان دلش‌را بموهومات 
خوش کردهو ازتکالیف الپیه‌ووظائف شر عه بمپا نه‌های احمقا نه. خودداری مینمایددر 
E‏ بدتر از یپودودر أ خرت‌بااین کفست‌مشمول بئس |الوروداست‌درحالیکه سرور<ںا! 
برستان‌جمان‌با آن‌همه‌فضا یلو آن‌همه‌توصیهو تا کیدات و نصوص‌متواتره برای‌عظمت 
اسلامو اجرایاحکلم ان بامناو ئی نو ما لفین خودیارو یاورومطیع‌وفرما نبر بوده‌است . 
شرحاین‌غم نتوان گفت‌و نوشتن که‌میاد ار ر بان و قلمم سکرو دور سورد 
سوال : هر گاها ین‌عقیدهر | پابیانی که‌شد کهعن‌حقو حقیقت است بمدیر بم که 
خلافته امامت که‌عارت اززمامداری امورسیاسی واحتماعی‌مسامین است‌در انحصار 
فر ادمعدودمخصوصی نبو ده‌ومنحصر بزمان خاص‌ومدتمعینی نیست‌پس با آن‌همها حادیث 
متواتره که از ناحیه‌رسول‌خدا لان دررجوع‌باهل بیت‌ومخصوصاً بشخص شخیص 
حطر تامىرالمۇمسن على بن| بیطا لب ار و اردشده‌ودر کتب فریقین ضبطاست حه 
میکینم‌ما ننداین حدیث که بطرق متواتره ازطریق هردوطائفه‌شیعه وسنی وارد شده 
که رسول حدا وت فرمود : «انی‌تارا فیکم الثقلین کتاب‌الهوعتر تی‌لن تضلو | مأ 
ان تمسکنم ما لا یفتر قان‌حتیبرداعلی الحوض » با ند اختلافی‌درعبارت که درهر 
صو رت‌دارای يكامضمون‌است یعنی‌من درمیان‌شما دوحجزسگین‌میگذارم که‌مادامی 


که‌بدان که تمسك داریدهر گن گمراه‌نخو اهدشد آن دوحیز کناب‌خداوعترت من 


= چشم واستخوانی در کلوبود) و نیز میفره‌ود : 

صبرت من کظم الغيظ على امر من‌العاةم د ] ثم للقلب من جز الشقار( بە تی صبر کر دم 

که‌از قردخوردن» خشم بر من‌تلختراز حنظل تلخ -ودردنا کتن برقلیم ازت‌یزی کادد بود) و 

عجب‌اینکه با آنکه صبی کردن‌براین بلیه برای ] نحضرت‌تااین‌حددشواد ونا گواد بودهعذاك 

برای مصلحت اسلام واتحاد مسلمین ] نگونه قدا کاری نمودکه برای خلةای ثلاثه چون يار 
- 9ة دار بودو مامدعیان تشیم د پیر وی نجناب تا این حددیخلاف ظروعکس‌طریق‌وی‌چدی پا بدا ریم . 


۱۵٩‏ مقصود از احادیث وارده درفصائل معصومن 


است کهاین دو ازیکدیگر حدا نمشو ند تادرحوض برمن‌وارد گردند )۱( 

و یا این حدیث‌منواتر که‌فر یقین به دور آن از ناحیه مقام‌رسالت متفقاد که‌فرمود 
«مثل ال بیتی مثل‌سفینة نوح‌مند کب‌فیها نجی‌ومن تخلف‌عنها غرق» یعنی‌مثلاهل بیت 
من‌مثل کشنی‌نوح‌است که‌هر کس بدان‌سو ارشد نجات‌یافت وهر که‌از آن‌تخلف‌ورزید 
غرق‌شد. یاما ننداین‌حدیث مستفیض بلکه متواتر که‌رسول‌خدا فرمود:«علی»عا لحق 
و الحق»ععلی‌یدورمعه حیثمادار»یعنی‌علی با حق است‌وحق باعلی است ببر کجا که‌حق 
برود علی‌نسن بااومیرود ) وصدها وهزارها از این قمیلاحادیث؛ مانند احادیثی که 
وصایت علی‌را به‌پیغمیر ثابت مینماید . 

جواں : مةام‌رهیری‌وهدایت بامقام زمامداری‌وولایت دوجیز ندهر حن مانعة 
الجمم نیست‌یعنی ممکن‌است شخصی‌هم هادی وحجت باشدوهم حائزمقام خلافت و 
سلطنت»ما نندامیر | لمومنن تلا وممکن‌است که‌فا قدیکی ازاین‌دومقاموو اجددیگر ی 
باشدما نندا کمه‌معصومین وسایر خلا و بعبارت دیگر باصطللاح‌منطقیون‌عموم و حصو ص 
مطلق است‌یعنی ممکن است‌هر امام معصومی‌حا کم نىز بادلکن‌هرحا کمی‌معصوم 
نسست واساسا از نظر عقل‌وش عمقامرهبری و هدا یت خیلیخیلی بالا تر ازمقامزه امداری 
وسلطنت است چە بسا که‌شخص هادی‌وحجت مقامزمامداریو سلطنت‌را بفر دی ازافراد 
تا بع‌ورعیت‌خود تفویض نماید چنانکه حضرت شمو یل پیغه‌بررمحترم بنی اسرائیل 
این‌مقامرا بطالوت تفویض نمودیمفاد آیه شریفه . 
اذقال لنبی لیم ابعت‌لنا ملکا... قال ان الله بعث لکم‌طالوت‌ملکا 
و گاه باشد که مقام نبوت وهدایت‌حود عمده‌دارمقام حکومت وسلطنت باشد خنا نکه 
داود وسلیمان نبی علیهماا للام حدین بودند بس معنی آن احادیثی که گذشت این 

نیست که اهل بیت پیغمبر وائمه ائنی‌عشر منصوص ومخصوص بخلافت هستند وغر 
(۱ ) ھر گاه جماه‌های‌قبلو بہ دان <دیث‌شر یف ادقت کنیم‌معلوم‌میشود ک. میا داز حدیث‌گقلین 
ناظر با نحصارمةام حکومت وسلطنت باگمه‌معصمین نیست باکه معصود همان‌مقام هدایت‌ورهبری 


است‌زیر | که وجو دمعدسة ایشان‌مواریث امو تمد ۰ 


ما ننداین‌جمله که در کتاب|احتجا ج و جادهشتم بحارص۳۵و ارداست که و خطب‌صلی ال علیه = 


علی هادی ورهر امت است -۱۵۷- 


ایشان کسی‌را نمیرسد که باین‌مقام بر گزیده شو ندهرچند هزارسال بگذرد که‌از 
ایشان کسی‌دیده نشود!! ۱ 

واتفاقا غالب احادیثی که در فضات علی‌بن اببطالب وائمه دیگر در کتب 
حادیث‌واخبار موحوداست ناطر بہمین معنی‌است وعلت وجت آن هم و اضح‌است : 
زیرادوران نبوت‌احمدی ومدت رسا لت خاتمه‌فقط بیست وسه‌سال بود که منأسفانه 
درسیزده سال اولیه آن رسول خدا درمکه بحال ضعف و اختفا پسرمیبرد وعناد و 
لجاح وخصومت کفار قر یش‌مجال عرض‌اندام بحضرت خیرالانام نمیداد که قوانین 
ابدی واحکام سرمدی اسلامی| که با یدتافام قیامت عبده‌دار سعادت بشریت باشد 
ابلاع نماید ودر این مدت‌جر علی کهدا تما شرف درك حصُور بغمیررا داشت و آیات 
البی‌وسنت رسالت پناهی دا کماهی تعلیم‌میگرفت وضبط مینمودوافراد معدودی از 
صحا به ویاران | نحضرت که کم و بیش‌میتوانستند از حضود پیغمبر درك فیض نمایند 
برای دیگران امکان چنین توقیفی نبود وپس از هجرت بمدینه و بعداز جنك بدر 
که‌مسلمن فی‌الحمله قدرتی یافتند رسول خدا درمدت ده‌سال همواره دچار جنگها 
وغزوات ومبارزات ومحادلات با دشمنان ومخالفین اسلام ومنافتین بود ویرواضح 
است که دراین مدت قلیل‌هم بر ای کسان دیگر جن وجرد مقدس على 2 امکان 
نداشت که معالم‌عالیه اسلام‌ومعارف حقهالپیه‌را چنا نکه‌باید ازس‌چشمهٌ صافی وحی 
و نبوت فرا گیر ند وامااین سعادت‌ازلی وتوفیقعظیما لهی نصیب‌علی بود که‌شب وروز 
در خلوت و حلوت‌از حضصور بر‌نور بیغمس استفاده کر ده با آن نبوع فوق| لعاده‌وعقل 
وهوش‌عجیب تماماحکام الپی‌و آیات قر آنی ومعارف ربانی‌را مستقیماً بنحو کامل 
از س‌حشمةٌ نبوت کس واخذ نماید وبا امتحان و آزمایش‌های فوقالطاقه مراتب 
ایمان‌واحلاص حو درا دریشگاه خدا ورسو ل‌عرضه داشته بود ورسول خدا بو سله 
وحی‌والپام الپی‌در یافته بود که مقام‌ایمان واحلاص علی در نزد خدایس دفیع‌وعالی 
است ووی بتر ین تر بہت شده مکب اسلاع ورشد ترین شا گرد و تلمد رسولاله 


د لەد قال فى كاامەلمیمت نبیقطالاخاف تر كةوةدخلفت فیکم | لین كتاب !له دعتر تی فمن ضیه‌هم ضیعه أله . 


حرا 
۵۸ اهل بت ریغمیرحجت‌های خطورهر آن امتند 


است‌و برثر ازهر کس متواند مردم‌را بدین‌خدا وحققت آن ومعارف واحگام‌اسلام 
رهبری کند اراین‌حرت همو اره‌مر دم رابتبعست وی‌آعر و یمتا بعت اوفرمان میداد و 
چون بعداز علی فرزندان وی بهتر از هر کس میتوانستند حقایق دین ومعارف و 
احکام آن را ببان کنند یا عقل وشر ع یمتا بعت ابشان دسو ر میدهد س این ك 
مطلبو اضح ومسلمی‌است ومةام رهبر ی وهدایت علی واولاد وی حاص ایشان است 
و کسی‌را نمستوان عدیل ونظیر ایشان یافت زیرا وحی در خانه ایشان نازل شده 


و اهل بست نبو تند» واهل‌الست ادری بمافی الیت(۱) 


(۱ )در کناب اصول کافی‌جلددوم ص ۳۲۸ چاپ اسلامیه باب دان مستقی العلم من بیت 
آل محمدعليهم السلام ۰۰۰ یحی بن‌عبدالله ابی‌الحسن صاحب الدیام قال سمعت جعفر بی‌محمد 
علیهما | لسلام‌یمولوعنده اناس من‌الکو فة عجبا للنای اخذواءلمهم کله‌عن رسولالهص فم لوا به 
واهتد واویرون انامل, تلم یاخذوا علمه‌ونحن اهل‌بینه وذریته فی منازلنا نزلا لوحی‌ومن 
عندناخر چا لعلم الیهم افیرون انهم‌علمو او اهندوا وجهلذا نحن وتالناان هذالمحال)یمنی‌یحی 
بنعبداله معروف بصاحب دیلم‌میگوید : 

شنیدم که جدمر ین محمد (صادق) عليه اسالام درحالیکه عده‌از مردم کوفه‌در نزدآن 
حطرت بودند میترماید : 

عحب‌است ازاين هردم اینان‌تمام علم‌خو در | از رسول خدا گر فته! ند بد ان عمل کر ده 
وهدایت یافته‌اند وحال اینکه تصور میکنند که آهل بیت او علم‌اورا فرا ,گر فته! ند درحالیکه 
مااهل‌بیت او وذريه‌اوئيم وحی‌درمنازل ما نازل شدوعلم از نزدما سوی‌ایشان خارج گر دیده‌است 
ایااینان تصورمیکنندکه 1نو دا نسته. وهدایت‌یافته‌انه وماجاهل و گمراء ما نده‌ایم؟! آخراین 
محال است وهمدراین کناب . ۱ 

عن الحكم بن عتیبهقال لقى دجل‌الحسین‌بن على علي‌ما اللام بالثعلبیه 
وهو یر ید کر با فدخل علیه فسام عليه فقال (4)(جسین‌من ایالدلادانت قال من 
اهل ااکوفة قال اماوالله یااخا اهل الکوفةلو لقيتك بالمدينة لاريتك اثر 
جبر ثیل من‌دار نا ونزول الرحی‌علی جدق بااخا اهل‌الکوفة اقست‌قیااماس 
العلم‌من عندنا فعلموا وجريلنا-هذا مالایکون . 


| ئة مء صو مین باصر فنظر ازو الیان‌اهر حرا E‏ ۵۹ 


مقام هدایت ورهبری ووظيفةٌ ارشاد وتعلیم معالم‌دین برای شریعتی که ابدی است 
بمردمی که غرق دریای حمل و تعص و تقلید ندهر جندمدت‌در ازی‌را مستلزاشت که 
مردم کشورها و آفاق بدان آشذا شوند و بدا نند که فرمان خدادد باره وظاگف دنیاو 
سعادت آخرت آنا چه چیزاست اما بپررصورت پایان پذیر است,چنا نکه‌می‌بینيم‌این 
منناوردرمدت: و ست وشصتسال تقر یبا بایان‌یافت, وازاحکام الپی آ نچه‌موجی‌سعادت 
دنیاو آخرت‌مردماست بوسیلهُرسولخداو اهل بیت‌طاهر ینش یعنی امه معصومین بمر دم 
رسید ومو قعی‌دفتر هدادت بسته‌شد که سر تاسر حپان | باد آن روردردیر در حم‌اسلام 
بو د ومعازف واحکام دين بو سیله امه معصو مین تعلیم و صرط ده بود وبا آنکهو جود 
مقدسهٌ ایشان همواره در تحت نظر ومراقبت دشمنان بود معذا پرورد گار عسالم 
بوسیلهٌ رحالی که برای این‌منظود برورده بود.اخبار واحادیث ایشان را منتشرو 
حفط نمو دوا نو ارمعا ما یشان‌شرقوعرب‌عا لم رافرا گرفت بطودیکه‌ام روزا گر مر دم 
د نیا بحواهند براه حق‌م‌تدی شو ند و احکام‌سعادت بحش اس الام رادو یا بنداز همین احیاد 
و آثاری کهازخا نو اده عترت بافمانده‌است هر حند ا لوده با کاذیب ومجعولات است 
معدا متو | نند بشاهر اه‌هدایت‌راه یا بندل فلله) لحجةالبا لغةفاو شاعلي‌دیکم اجمعین 
واین دض هیچ ر بطی بامر حکومت و سلطهت ندارد که حود یکی اراحکام 
اسلام‌بلکه راس ورئیس | نپاست و باید:ا قرام قىامت‌درجریان باشد:اسایراحکام نین 
بوسلهآن احراء شود 
| لمت حا نکه دار ها کته | م2 طمقه مسامین بو ده و هست کهعا (متر بن‌و عاد فتر دن 
ولایقترین افراد خودرابامامت وخلافت انتخان کنند ودر زمانی کەائمەمعصومین 
بود ندم شمو ل این‌معنیو و احداین‌صفات بحدا کمل بود ند و باه حود ایشان حخطا بود که 
دیگران را انتحات کنندو ها بود که دیگر ان‌مقام خلافت را با وحودوقبول‌ایشان 
غص نمایند . اما امروز که ازوحودمعدسة نا اثری نیست تعطیل احکام الهسی 


مخصوصا امر مهم حگومت و سلطرت پمنز له تعطیل‌جمیع. احکام الپی و پعبارت ساده 


1° - علت‌اعر اض امیرا لموّممن‌اژامر خلافت 


REN 


علی اه کنبا ۳ لی ال عما بو لا لطا لمونعلوا کسر 


منسوخ شمردن اسلام‌است واین‌سخن کفر یابمنز له کفراست! «ومن اظلم‌فمن‌افتری 
تینوی 


وال وا اين بسان‌معلوم شد که امر حکومت و زمامداری أمت | گر چه‌در 
| تحصار افراد معدن و حانواده محصو صی ست أ ما حون علی ا و او لاد طأهر ینش 
هر کدام اعلم اعلام‌امت اسللام درزمان خودواتقی واود ع والیق واولی ازدیگران 
بمقام خلافت وولایت مسلمین‌بودند؛ بر افراد ملت اسلامی واحب بود که طق 
مقر رات اسلام »ان بر گواران را بدین سمت انتحات و امر ولا وحکومت را 
بایان وا گذ!رند 
در ایحا شای دش می ید و آن ات که بعد از آن همه احتجاجو دا 
وذاری که طق مندرحات تواریح ارامیر | لمومنین ار دراین بازه یو قو ع دمو ست 
واز بیعت اپویکر امتناع نمود. تاجاشکه طناب بگردن مار کش انداخته و برای 
بععت بمسجد کشا ندند و لی می‌بینیم که بعد از بیعت وحنی ف.ل از آن کارشعنی در 
عت ايو بکر وعمر وحتی عدمان نکر ده با کمال "سیم ومسالمت بسر برد وحکمت 
پاره‌ای‌ازاینهارادر جوابسئوال گذشته فرمیدیمودر زمان‌هيچيكازاین خلفادرصد: 
احر ازه2؛م حالافت بر امد و فقط درشورای‌شش کا نه بعدار فتل‌عمر شر کت کرد هر 
چند در آنمجل سکلماتی چند برسبیل احتجاح دراحقیت خود بخلافت بیان‌فر مود 
اما دیگر اقدامی ننمود وفقط در اواخرحکومت عثمان بعداز آن همه فجایم که 
ازعنمان وعمال اوسرزد؛ دیده‌میشود که کلماتی برسبیل اندرز بعنمان گفته‌وازرویة 
اوملامت میکند و بعنوان اعر اض مل دته را در ودر مزرعهخودینبع سر هیر دا 
وفتی که عنمان کشته‌میشود دراینه‌وقع هم که‌مسلما زان عموما باو لع والتهاب بر ای 
بعت در حا ۲ آن حا ب‌هجوم می آور ند از ویول بیعت‌امتناع میورزدو حاضر بقول 
مقام خلافت‌نمیشود ! درصورتیکها گر خلافت حق | نجناب بوده یالااقل خود را 


بدان احقو اولی‌ازدیگر ان مىدا نت ؛ هیما یست! کنون که ما نع‌ازبین رفته‌ومتتصی 


علت‌اعراضاه‌یرالموّمنن ازام ر خلافت ا۱ 


مو حو داست وحق بمن لها لحق برمیگردد | گر برای گرفتن حق خودشتان نمموررد 
ومقدمات نمی‌چینیدلااقلاژقبول آن‌امتنا تفرماید !۱ 

وچون.با فشاراصرارمر دم قام‌خلافت‌راحائن میشودباژ می‌بینیم که‌همواده 
از آن‌اظپار کراهت نمو ده گاهی آن‌را باب‌بینی ارزو گاهی بگو شت نز در ی که‌دردست 
مجذومی باشد تشبیه‌میکندو | ناژ کفش پار خود که‌چندین‌جای اورا بالیف‌خرما ‏ 
وصله کرده‌است‌بی ادزش ترمیدا ند!؟ حکمت‌این گفتار واعمال جه بوده است؟ . 

جواں قبلا گفتيم که‌بادلایل روشن و بر آهین‌منن‌آهر حکومت‌وزمامداری 
اهت‌اسلامی امری است که بپیحوحه تعطمل بر دار ثىست زیر اجرایاحکام دين 
و تصدی امورواصلاح‌حال مسلمین مو طومو قوف بوحود حا کم است‌و جون حا کم 
واما‌ملت بایداعلم‌واتقای امت بوده باشدبر مساما نان واجب‌است که‌چنین کسیدا - 
هر گاه بشنا سندودستر سی باوداشته باشندوا لبته‌هست! بر ای‌ژما مداری خودا نتخاب نمایند 
ونيز معأوم‌شد که‌تو جهو ۲ کید مقام نموت‌در اهر و صست‌و تفو یض ولایت بمولای‌متقیان 
علت‌مهم آن همان‌فضیات و تقوای‌علی بود کداورا برعمومسامین والی وامیر الموّمنین 
مسنمو د وو حود مقدس علو ی با ان امان قوی که رقا ندمت اسلامو حقبقت آن داشت 
و با آن <سن طدی که بتوده‌ملت و افر اده‌سلمین‌هسگر دست‌هر گر گمان نمسکر د که 
پس ازرحلت بیغمبر عفر مقام خلافت آن سروررا از او بدیگری وا گذار کنند 
اینست که پس ازفوت رسول اکرم انی بلافاصله بامر تجپیز و تکفین آنحذرت 
برداحتو ھنگامىكەعباس عمو ی سعمر که بمعیت امير المومنین مباش_امر تعسیل 
جار #رسول امین بو دواحساس نمود که‌توطله‌ای در کاراست کهه‌قام خلافت‌راشخص 
دیگری تصرف کند بامیر الموّمنین پیشنهاد بعت نمودو گفت | گرمن‌باتو بیعت کنم 
دو نتفر در این‌اهر با تو محا وت نخو اهند کرد! حضرت‌دردفعه‌اول با کمال‌تعجی‌فر مود 
(او لباغیر ی؟)مگرغیرازمن کسی بر ایاینکاراست؟!ووقت ی که‌عباساحساس توطئّه در 
حارحرا بعر دسا نید» آن‌جناب‌سخنی‌را که همیشهشعار اووفا نون ابدی‌اسلام است که 


\- علتاعر |ص امسر | لمومنی از خلافت 


همو اره دز ایمورد ممعر مود بگوش هوش عباس سرود که : 

ان بیعتی لا کون خقیا و تکون‌الا عن دضی ا لمسلمین د درحهیعت معنی 
آنا ین بود که این خلافت تنها حق‌احنصاصی تو نیست که بدلجو آه‌خود بمن‌وا گزار کدی 
و کسی با آن‌مخالفت نکند بلکه‌حق‌عمو ماست که راید بامشورت‌مسلمن بشخصىی کهلایق 
این کاراست وا گزار شود ! لدا عاس و بعد از او ابوسقیان ازاینگو نه بسشنم‌ادها که 
بر خلاف روح شریعت الام ومنیعث ازروح‌سا ختویاخت سیاست‌بازان مکنّاراست 
صر فنظر کردند » و بعداز أ نکه بعتا بو بکر بدان کیفیت‌صورت گر فت | نحطرت بدو 
منظور از بيعت أ بو بکر اهتنا ع وررید : 

اول برای | نکه اررش ور ماش دع مسر و مقرداتددن اسالاعر | باین کیفست 
بمر دم ابلاع نما ید که‌حا کم ادلام با رد اعلمه اتقای امت باشد وسایرشئوناتو آداں 
وسنن| یام‌جا هلیت که میا ست شخص ریس اسن‌قومو از قبیله خاص بودهو قرا بت با ریس 
گذشته داشته باشدهیحگو نه ارزشی ندارد او بهمی جت هم که شنید بو بکر بد رث 
درو غ‌وجعلی ( الا تمه ەن قر دش ) تمسكث حسته‌و صا بیو ڌر یشی بودن خودرا دلبل 
برای‌شایستگیاحر ازه‌قامخلافت عنوان کرده‌است! با که‌ال‌تعجب مطا بق نقل باره‌ای 
ار ئو ار یخ‌فر مود: و اعجبااتکون‌الخلافه بالقر ابه و الصعا بة؟] (خیلی تعحب است ) 


| با 2 وت باورا بت حو رشاو ندی‌وصحا بی بودن‌درست م.‌شو د ۶٩‏ (۱) 


)۱( از جملهادله‌ای که بر امامت‌افراد معدودازقبیاة خاصی شده حدیث‌مهر و ف ( الاامه 
من ریش ) ات که‌مادر کتاب‌ادهغان آسمان ص۱۷۱ بجءل بودن آن اشاده کر دم و گفتيم 
که بو یکراول کسی بودکه این حدیث دزوغ‌را از فول پیغمیر خدا(س)/جعل کرد و برای 
شکست‌د دنز قیب خو دسعد :ن عب اده | نصا ری کهزمينة بيعت بخلافتر | بر ای خودمیچید بكار بر دواو 
را ازمیدان‌بیرون کرد ۱ اينك,کذب وجعل بودن‌این‌حدیث که‌شا دفر یقین بدان‌استناد کندداز 
کناب شر بف تلخیص الا فی تا لیف مر حوم شیخ‌طوسی بنا بنقل‌علامهمجلمی ر حمةاللهعلیه در جاهشتم 
بحار الا نوارص ۷۲ جاب تبر یز مپیر داز یم که می‌فرماید: اول‌جیزی که دراین باره ادعا کردند 


( حدیث الا مهن قر یش) است‌این‌حد بث نه‌مقطو عاست و نه احدی‌ازاهل‌سیر | نراروایت کر ده | ند 


علت‌اعراض امیر المومنین آزخلافت ۱3 


ندیشه‌موهوم بر تر ی ادو پیروی‌ازرژيم ناسیو نالیستی‌و تعص‌قومیت کهیاد گار 
تاریگتر ین ادو ار یقر بت‌واز آثار باررءدوران حاهلت | ست‌دردین مين اسلام نه تنرا 
دارای‌هیج ارزشی نیست بلکه ا یں ابدی الهی باسر سحتی تمام با آن‌حدآدر مبارزه 
بوده‌و آیات شر یغه یا ایپاالناساداخاقا کم من ذ کروانثی وجعلذا کم شعو باً و 
و قبائل لتعادفو! انا کر مکم‌عندا لل4اتقیکمدهمچنن آیه مبار که یاایها الناس انقوا 
دیکم‌اادی خلقکم من نفس واحدة ۱ ۱ ۱ 

بر این ندارهای‌باطل کسر ٥ط‏ بطلان کش ده زدرمة ام تقو ی‌هم ”مام سلما نان 


را برادریکدیگر خوانده‌است(انماالمۇمنون اخوة) . 


آ نگاه‌میفر ما ید : طہری: غير آنخبرسةَيفهرا |ازطرق مختلفه نقل کر ده | ند که‌تمام | نها آزنقل‌این 

خبر خا لی‌است ودلالت بر ضف آن می کند 

وابن ا بی| اح دید درشرح نها لبلاغه جلد ۰ ۲ س٦۲‏ چاپ‌اخیر می‌نویسه : وانکرقوم 
من‌الانصاردوایة ابی بكر (الائمة من‌قريش ) و نسبوه الى افتعالهذه الکلمه . 
یعنی گر وهی ازا نصاد ددایت ابی‌بکردا که گفته‌است که‌رسول‌خدافرمود پیشوایان با یدازقریش 
باشندا نکار کرد»ا ندواین کلمه‌را بساخشگی سیت داده‌اند . 

آنچه اذابویکی دوایت شده‌است که دده‌نگام مر گش میگفت : و ددت انی‌ساألته 
هل الا نصار فی‌هذا لامر نصیب (عمدا لفر بدخاد۲ ص ۱۷۱۹ ) 

یعنی کاش از بیه‌میر خداص سوال کرده بودم کهآیا انصار رادرحکومت حقی‌است‌یانه ؟ 
نیزدلالت دیگری برضعیفوساختگی بودن| ین‌روایت‌است,چگونه این‌سخن دا کسی می گوید 
کهخود روایت می کند که یغمیر خدا فرمود:الامه2 من‌فر یشو ان‌هذا آلامر لایصح الا لهذا لحی 
من‌قر یش و نیز دلیل دیگر برضعیف بودن‌آین‌روایت ]ن رواینی است که عمر درهنکام دفات 
خود (طبق نقل‌عةدا لفر بدجلد ۲ص ۱۸۱ ) میگفت :ولو کان‌سالم‌مولی‌ابی حذيفة حیاً 
لاستخلفهه یعنی اگر سالم مولای ابی‌حذیفه ( که از غیرقریش بلکه‌ازموالی بوده است ) 
ز ندم. بودمناورا خلیقه‌میکردم‌زیر| در لیا فت‌اوشکی نداشتم . 

بعد از آنکه‌شش نفر اهل‌توری‌دا ذکر کر ده‌وه رکدام] نها را یکی يك مورد طعن قران 


£ منارژهآسللام با تعه مات نژادی 


اماهم جنا نکه‌درمواضع متعلده دراین کتاب‌یاد أ ورشدیم عاداتر شت وآثار 
نا بسندحاهلیت که‌در کمو ن‌حان‌واعماق روان‌پرورد گان بيا با نای نجدو حجار بلکه 
درسکنه! کشر بلادمعموره‌عا لم بو دوزوال قطعی آن درمدت کم دوران بعت حصرت 
خنمی مر تسف بطورعادی امکان نداشت! این بود که بلا فاصله بعد أز غروب 
آفتاب نموت باتمام آن مبارزه‌هاومجاهدایکه ذات مقدس نبوی عملابرای محواین 
عادت‌شوم متصدیومتحمل شد جیا نکه‌دخترعمه خودر یاب بات <جش‌رد | که از شر یف 
زاد گان قریش بود بزبدین حارثه که‌در آن‌زمان باصطلاحعلام وغلام‌زاده‌ای‌بود 
درویج مودو صعصه دخترحی بناخطی‌را که‌یرودی‌زاده و کنزی بود بشرف‌مر او حت 
خویش در آوردودلفاء دحتر لسیدبن‌ژیادرا از بپزر گان و بزر کزا_ گان قمیله ینی باضه 
بودچنا نکه از حضرت‌امام‌محمدپاقر کا درروایت منقوله‌در کتاں تپذیں الا حکام 
فرمو ده است بعقد نکاح‌جو ومر کهاز اهل‌یمامه‌ومردی کوتاه قدو بدشکلو سیاهو فير بو د 
بر حسب‌قفرمان واحب الادعان در آورد و مقداد ين عمرو کندی معر وف دمقداد بن 


اسودراحنا نکه ارح ضر تامام جعفرصادق 1 روایت است ۰ 


داده‌بود درحالیکه‌سالم ازقریش نبود 1" پس‌چگونه‌جایز میشودکه‌سالم دا که‌ازفررش نیست 
یخلافت لایق‌دا نددرحا لی که لابدباید ازابو بکرچنان روایتی‌دا شنیده باشد ؟ 

طبری‌روایت کر ده‌است که‌عمر درهنکام مر میگفت | گر| بوعبیدءز نده‌بوداور! خلیفه‌می 
کردم وا گرخدا ازمن مواخه‌میکرد میگفتم : من ازپیغمبر توشنیدم که میکفت : ابوءبیده 
امین پن‌امت‌است وا گرسال مولای ابوحذیفه‌زنده بود اوراخلیفه میکردم و اگرخدااز من 
»و |خنه‌میکردمیکفتم‌من ازپیغمبر توشنيدم که‌میگفت الم خداد اخیلی دوست میدارد :مردی 
گفت‌ترا دلالت‌ميکنم بعبدالّین عمر گفت خداتر ابکشد‌چگونه کسی دا خلیفه کنم که از طلاق 
دادن‌خود عاجز اعت ا 

همچنین مخالفت سعدبنء‌باده که اولا برای خودتقاصای بیعت نمودو شانیا از بيعت 


ابو بکر وعمر امتناع ورزیدد لیل است کهاین‌خبرجعل ودرو غ است . , 


هبارزه اسلا با تعصبات نژ ادی _۱4۵- 


پاضبا عه‌دختر ز بیر بن عبدالمطلب یعنی دخترعموی‌خود کفو و همسر نمود با 
| نکه‌مقداد در سب عادت حاهلی از خانواده ی گمنام و ست وار سر خوا ند گان 
اسو د بن‌عمدیغوثز هر ی‌شمر ده‌میشد! و هم‌چنینز یاست‌دادن بکسا نیام مال اسامه ینز ید 
كەغلامز اده ډو دو صد ها نطر مرادن اعمال ۰ معرف| ادن حنال | مقا ره و دار مو هو ۲ 
بر تر یاز ادازه‌غزاعر ان‌خاهلی نه یلکه کے ی‌ملتپای‌متمدن بیرون نر وس وهم حنان در 
آ نان پلکه‌در کسا نی که خودمأمور تبلیغ‌دین اسلام بودند بافی‌ماند تا حنا نکه هی 
بم درسال: ۵ هحری دررمان حلافت القا ثم بامر اله ( ابو حعقر عمدالله بن القادر 
1 نب ى ( د رل یك بحرت جدمات شایا نی که بحلیفه مذ کور مود 9 او ۳ از 


حنگلی a‏ بسا سہر ی و ی را مدا عل امو ده بو د د ر گردانید 9 مدد | یکرسی 


وت نشا ند همینکه تاصای اردواحدحتر اف مود هه امت این تعص احمتقانه 
ام شد که طغرل بيك ودختر خلیفه !؟! وحلال الدین سبوطی که یکی از علمای 
بز رلك اسلامو صاحت تا لات کیره است در ناریح الخلفاص ۰ دس از ذ کر | 
داستان بر ازتاسف بسیار میکند که | ل‌بویه‌باجان اقتدا.ی که‌داشتند بحنن‌افتخاری 
تال نشد ندو لی‌طغر ل بك | ةدر حسارت نمود که #مسر دختر حلغه مد! ٩!‏ سیس وسوس 
می‌خورد که‌درزمان او که‌فرن دهم هجر ی است د تر خلفه‌را نه تما ساطان بلکه 
یکی‌ازمما ليك خلیفه پعقدازدواح در آورده است ؟! فانالله وانا اليه راجعون 
وعجب ا يست که‌همی | قایجلالالدینسو طی‌در تفسسر الد را لمو ر حلد شم 
مسگله‌قرابت وحویشاو ندی‌وانتساب بان طایفه و آن‌طا؛ غه ازعادات حاهلته آدان 
بر بر بت‌است و آسبلام ار آن مین ەا سمت دزصورت که آرزش این عق.د هسحقه در کتاں 


سجن | ان بود که دیدیم که نه درد نبا و ده در اخرت بمو حب !یه شر ,۶ ۵ فاد نفخ فی 


الصو رفالاا تساب بینهم کمترین ادری‌ندارد اينك دلائل آن از سنت . 
١‏ جادهشتم بحارس ۳۵ از کناب شر رف احتجاج طبر سی دز تجن اسامة 
بن‌ژید روایت میکند که‌به پیغمبر خدا یږ خبردادهشد که مرذم جنا بش داموود 


۱۹ مبارژه اسالام با امتماژات نژ ادس 


طعن‌قر ار دادند که‌جرا اسامه‌را که‌از غلامزاد گان‌است‌و بدرش نیز برده بودیر یران 
محر وا نصارقریش وغبر آن‌امارت داده‌است ٩!‏ رسول‌خداهمنکه این‌حبر زاشنید 
درمقا بل مماجروانصارف_مود : «بلغنی‌انکم‌طعنتم فى عمل اسامة وفی‌عمل ابیه من 
قبل‌وایم أنەلخليق با الامارغوان بساه کا ان‌خلیقاً بپاوانه اح‌الناس الی )یعنی: 


آل سے ا - لے 


رسید که شمادر فرما ند ندهی اسامه و بدرش اژیش‌طعنه ژدید بخدا سو کند که اسامه 


سز‌اوار فرما ندهی است و بدرش نءزسزاوار بدان‌بود ووی از محموب‌ترین مردم‌در 


درد من است 
۲-در آخر کتاب شر يشمن لا بحضر مرها لغقه ص ۵ چاب‌سا اك تبر ان صمن 


وصایای‌رسول خدا ی باميرالمۇمنىن 4 میقر ما :ر اعلیار ال قدادهت با لاسالام 
نخ-وةالجاهلية وتفاخرها با بائهاالا ان الناس من آدم و آدممن تراب واک رمم 


عنداللها تقاهم یعنی خداو ند بو سیله‌اسلام نخوت‌حا هلیتو ناز یدن پردر | لش‌د از بین برد ۱ 
اکا سس اس سس 
۲ ۔ درروضه کافی ص۱۲ ودرجاد هشتم بچارص ۳۹۳ ازفرمایشات امیر 

المۇمنىن 4 است که درموارد عدیده فرموده‌است انی نطرت فی کتاب ال فلم احد 
لو لداسمعیل على واد اسحق فطلا بعنی‌من در کتاب حدا نظر افکندم ودرهیچ أيه 


آن» ندیدم که‌فرزنداناسمعیل را(یعنی قرش دا) برفرزندان اسحق (یعنی بمود) 
فصملتی با شد ۰ 

۳ در کتاں شر دف احتصاص معىدص ۵ کتات روضهٌ کافی ص ۱ ۸,سلساه 
سند بمالك‌ین عطه آزابوحم-زه میرسد ایو حمزه میگو بد: سعدپن عبدا لماك که 
حطر تامام محمد پاقر اورا سعدا لحمر ناعیده بودو اواز فررندان عدا لعز یز بن‌مر وان 
بودروزی بر حطضرت‌باقر لا واردشد درحالیکه گریه گلویش را گرفته بودچنانکه 
گلویزنان رامیگرد ح صرت باو ور مود ایسعد! جه جیز تر امیگر یا ند؟سعدعرض کرد 
حگونه گریه نکنم 3 .ال اینکه من ازشجره ملعو نه درقر ا نم ديد ی ار نی امہ هام 
حصر ت باو فررمود «لست‌منهم أ نت تاموی ما اهل| لست أماسمعت. قو لال عزو حل عن 


سر 


مىارۋەاسلامبا|متيازات د ادى ¥ 


ابراهیم فمن‌تبعنی فانه‌منی» یعنی تواژ ایشان نیستی تواموی نژادواز خاندانما 
هستیه گر فرموده‌حدارااز قول ابراهیم نشنیدی که مفرماید : هر که‌عتا پعت‌مر| 
تما دد او ازمن ۰ است . 
۽ - درمشکو 5ا لانو ارطمر سى ص٤ ٤‏ حاب نجفعن امیرالموه‌نین ا قال من استقبل 
فب اتناو ا کلذ بیحتناو آ هن بنبینا و شېد شاد تناو دخ ل ی دیننا اجر بناعایه کم 
القر آن و حدود الاسلام لیس لاحدعلیاحدفضل الا با لتقو یا لاان للمتقينعندالله 
افضل او ابو احسنالجزاء والمآب 

یعنی امیر الموّمنین لا فرمود : کسیکه بقبلهماروی آوردوازذ بی ما بخورد و 
بىيغمیر ما بگرو یدو بشہادت ما شپادتدادودر دین ما داحل‌شدما حکم‌قر آن‌و حدود 
اسللامر ابر او چاری‌ميکنيم؛ هیچکس‌دا بر هیچکس قصلت جن بتقو ی تست گاه 
باشید که‌بررهیز گاران دا درنزدخدا بهترین پاداش ونیکوترین‌مزد و باز گشتنگاه 


| س 4 ۰ 

۵-درص1 د همین کتاب‌دو ۱ بتهمکند که‌همسنگار سول‌حدا درعام الفتح داخل 
حا هدا شددر حا که ول بن عماس و اسامه بن‌ز بد را ۱ تحصر ت بو ددد ۱ نگاه حارج 
TE : > ۶ ۳‏ ۰ آ : ۱ 
شدو امه درا نهرا گر و حمد‌خدا در دودرضمن ل ور مود : 


انالله اذهب نخوة العرب و تکب ر هابا بائا و کلکم‌من آدم و آدم من تراب 
انا کر مکیم عندالله اتقیکم . 


رچ خدانخوتو گنده‌دما ع 


ی عرب وافتخار ؟ دردن بمدرا نش را ار پم برد م4 


ی 


شما آدمیدو آدم‌از<خاأك. ئگ ر اهمتر ن شما نز دحدا با تقوی‌تر ین شماست , اظ ر همىن روات 


در کتای‌معا نی الاخبارصدوق ازحضرت امام محمد باقر در خطبەرسو ل خدادرعامالفتح 
روایت شده . سبو طی نیز دوایتی فر یب این مضمون در تقسیر | لدر المنشورحاد ٦‏ ص 
۸ روایت نموده است . 

در جاده شتم بحارالانوارس۳۹۲ از کتای‌شر یف کافی روایت موده است که 


۱۸ مبارژه الام با سعیضات نژ ادی 


طلحه‌وژ بر مردی‌را ازطائفه عبدالقیس که باو خداش میگختند بخدمت امیر اله‌ومنین 
فرستاد ندودر آن‌ازرفتار امیر المومنین‌درمساو ات‌شکایت کر دندواخوت دینی‌و فرابت 
نسبی‌را یاد آور شدندحضرت‌درضمن پاسخ | نهافرمود :اماالنسب فلاانکره و ان 
کان‌النسمقطوعا الاماو صلهالله باالاسلام فرمود: نست‌شهار | باخودا نکاد نمی 
کنم‌هر چند که اسب مقطو 3 است:مگر | نچەر | که‌خدایو سیله‌اسلام بیو ندنموده است 

۷-درمجموعه ورام ابن‌ابی فراس ص۲۱2 ازدسول خدا لای روایت شده 
که فرمود : لینترپیناقو ام‌عن) لفخر با بائیم‌الدین‌ماتوا انما ھم حطب چ‌نم او 
لیکو نن اهونعلی‌الله من‌الجعل الذی‌یدهدها لخرء بانفه‌ان‌الله آذهب عنکم 
ذخو ةالجاهليةو تعظمی) بالاباء . 

یعنی‌باید آن اقوامی که بمدران مرد؛‌خودافتجار میکتند ازاینکار بازایستند 
آن‌پدران که هيز مپای‌حیدمندو سا باشد که‌ازحعلی کهبا ببنی‌خود گلو له تجاست را 
می‌حر خا ند بہمقدار تر باش‌دخدا ازشما نحوت حاهلت و بالیدن بسران را از بین 
برده است . 

۸و از رسو لخدا تی با تفاق ملت اسلام این حدیثشر رفو اردشده‌است که‌فر مود: 


الناس کلم بنو آدمو آدم خاق‌من‌الثرابولافضل لعر بىعلى عجمی ولاعجمی 


علی‌عر بی‌و لا <مر علی | بیض و لا | یض‌تلی احمر الا با لتقو ی بعنی‌هر دم همذور ز ندان 
آدمزدو آدم‌ازخال حلق‌شده و هیچعر بیدا بر عجم وعجمی‌رابر عرب‌وسر حیرا بر سقید 
و سعیدی را در سرح فضیلتی دست مگر بقعو ی 
بس‌تمام این تغاخجرو نژ ادی‌ازسن جاهلیت است‌واسلاماز آن بیزار است 
نظردیگر مولای منقبان دی درامتنا ع از سعت ابو بکر آن بود که هنت سید با 
سیردن کار بدستهفصول و نااهل, خرابی‌وفسادی بار آورد که رخته‌وخلل درارکان 
شر یعت‌افند حنا نکه‌همیشه میفر مو د؛ اسفا یعتر ینیو حر نایخامر نی ان‌یلی هداها لام 
تست مس و س 


سهاو هاو قجارها فتخذو امال ال دو لاوعاده خولا والفاستن حر با اماهمینکه درد 


علتاعر اض‌امیرا لمومنی از ام ر خلافت -۱۹۵- 


ابوبکر ازمچرای شریعت حندان انحرافی ندارد ومقررات دین تاحسدودی اجرا 
می‌شود و ازطر فی با بیدا یش اهل‌رده وحروب‌وغزواتی که‌بلافاصله بعدازوقات یغمس 
پیش آمد وابویکی با کمال حدیت بدان‌برداجت» دیگر اهتنا ع راحایز ندید و ببر 
صورت تن ببیعت داد چنا نکه‌مطا بق نقل نهجالبلاغه‌وجلد هشتم بحار ازر جالا براهیم 
بعداز آنکه مصی ازطرف معویه‌تصرف شد گروهی ازاصحان | نجنان ازآ تحضرت 
تقاضا کرد ن د که درباره ابوبکر وعمر مطالبی بگود د آن بزرگوار ازاین قبیل 
ب‌شمرادها پسیار متأسفو منصعدر گشته نامه‌ای نو شت که‌هر هفده بر مر دع‌حو | نده‌شود. در 
آن‌نامه و در خطه‌ای که بعداز فتل محمد بن ا بی‌بکر حجو اند درشر ح ېج البلاعه 
جلد + ص ٩۵‏ صریحاً درباب ابوبکر میفرماید : د واطعته فیمااطا عالله فيه جاهداً 
یعنی‌در آ نچا بو بگراطاعت خدارا کرد من نیز با ؟مال حدو حرداورا اطاعت‌میگر دم 


و درهمین نامه مسو پسد«قلما احتضر بعث الی‌عمر فولاه‌فسمعنا و اطعما» یعنی‌عنگام ی که 


ابو بک محتذرشد دنبال عمر فرستاد (واوراولایت وحکومت داد) ماهم‌فرمان‌اورا 
شید رم واطاعت کردیم 

اطا ءت امیر المومنین نسبت بع‌مر بن الخطاب | نچنان‌صمیما نه بود واطمینان‌عس 
راجلب کر ده‌بوده کهدر نامه‌ایکهءمر بعەرو بن‌معدیگرب کە‌ازشجاعان عر _ بود نو شت 
داماو ال اکن اقمت علی‌ما| نت علیهلا بعئن | ليك ر جلانسنه غر معه نفسك یط ع‌سینه علی‌هامنك 


فیخر جهمن بين فخذيك .عمر و بن‌معدیگر ب‌همینگه بر آن‌نامهو و ف با فت! گفت «هدد نی 


بعلی‌وال» (شر ح‌نهج لبلاغه ابنابی | لحدیدجادوهمص۲۵۹) وطبق تواریخ معتبره 
<مدین‌مر تمه ,جا نشینی عمر در مد يته نشست و بجای‌آور تقو فنقآمور حلافترامتصدی‌شد 
دز کتابهجا لس‌شیخ‌مفیدو جلد هشتم بحارالانوار ص۱۷عازهاشم بن مساحق ازپدرش 
روایت‌است که اودر روزحمل درحاك حاص بو دہ و باعده‌ای حدمت‌امس المومنین 
لا رسیده بعداز آ نکه‌اصحاب‌جمل گر یختنداین‌عده که درمیان آنا مروانهم بوده 


بخدمت‌امیرا نه‌ومنین شر ف‌میشو ند که عذرخواهی کنند از | نچه‌واقع شده‌ازشکستن 
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.¥ عات‌اعرأض‌آمیر الموّمنین آزخلافت 


بمعت و حذات با تحضرت‌وازاین‌قبیل. .مگ و ید‌همینکه پر حنا بش واردشدرم سخنگوی 
ماحو است تکلم کند حور ت ورمود : <امو ش راشہد من <ودشما را کفایت میکنم 
( کنابهاز lait‏ نجەشما مو اهید بگوئیدمن خودم‌میگویم) مر‌مر دی از حودشما 
هستم‌پس| گرراست گفتمهر اتصدیق‌وا گر غیر أن‌بودحرفءرا بخودم‌بر گردا تمد شما 
را بخدا قسم‌میدهم آیامیدا تیدهنگامیکه رسو ل‌خد اوہ ض شدمن بره و لحد عرب از تمام 
مردم‌او لیو سز او ارتر بودم گفتند آری بحد | 6 فر مودیس‌شما ۳ ابو بكر بیعت کر دید 
وادمن‌صر فنظر نمو دید ۲ من‌هم هما نطو ر که شم دا بو بكر بیعت گر دید بیعت کر دم 


«قبا یعتم | را بكر وعد لدم عنی‌قدا یعت! ۳ بکر کما بایع‌متوهو کررهت ان‌اشق عها | لمسامین 


وان‌افرقبین حماعتهم ثم‌ان !با بکر جعلا لعمرمن بعده وانتمتعلمون انی‌اولی‌الناس 


بر سول لله و را اس من بعده فا بعت عمر کما با بعمتو هفو قبت له بيعت و ازرته کی 


لمافتل جعلنی سادسستَةؤدخات حت فمادخلنیو کرهت ان افرق‌حماعه المسلمین 


واشق عصاهم فبایعتم علمان‌فبایعته . 


و ازشقءصای‌مسلما نان‌و اینکه بین جماعنشان تفر قها ندازم کر اهت‌داشتم آ نگاه| بو بکر 
بع‌دازخودش حم(فت را پر ای‌عصر حعل کرد و شما خوں‌میدا نید که من ھم بمر دم و 
هم بر سول خدا عد اژوی‌اولی‌بودم‌معذلكك باعمر بیعت کردم جنانکه شما بااو بیعت 
کرد یدو بہیعت با او و قادارما ندم و کهك‌ویاریش کردم تاوقتیکه کشته‌شدومر اشةممن 
شش تفر (اعضاءشودی) کر د من‌هم بدا نچه‌مرا داخل نمودداخل شدم‌وازاینکه هچ" 
عصای‌مسله‌من و تفر قه درحماعتشان بدید آورم کراهت داشتم تاشماباعتمان بعت 
کر دید من نمز پااو بیعت کردم . . ) 

وامااجتما ع آن جناب بعداز قتل‌عمردرشورای شش‌نفری با بجمت بود کهدر 
ژمان‌فوت! بوبکر و بعدازقتل عمر که بایدطبق مقررات اسلام بامشورت‌اهل حلو 
عق د که آن روزمماحر وانصار پودند انتحاب حکومت بعمل أ بد متأسفا نه این‌حکم 


امیرالهومنین لا از خلافت کر اهت‌داشت -۱۷۱- 


اصلااحرا نشدیلکها بو بکر بسلیقهٌ خودعمر راانتخانو بره‌ردم تحمیل کرد (۱) 
وعمرهم بعداز خودموضو ع تعيین حکو مت‌را بمجر اگی| نداخت که اصلادر اسللام 
سا بقه نداشت زیرا کدام یك ازقا نونعقلوشر ع‌زمام امر امت‌را بدست آن‌شش تفر یکه 
عمر آعیسن کرد داده‌بود؟ آن‌هم بان تر تیبیک.+عم-ر مقرر کرد که درهرطر فی که 
عبدالر حمن بنعوفباشد برطرفدیگی بجر بد مخصوصاً تہدیدمخالفین و[ نا نکه‌در 
اقلت‌ما ندندیا| بر ازر ی نمیکر دندبقتل؟!واقعاً بی‌سا بقه وعجیب بود! امأً کر اهت‌از 
قبول‌بیعت بعدازقتل‌عثمان: اولاجنانکه در کنب معتبره و تواریخ آمده که | نجناب 
بقدری‌از امر خلافت بز ارو از آن‌فر اری بود که‌حنا نکه در تاز یخ‌طبری جلدسوص> ۵ > 
آمدهاست هو قعیگه‌مصر درا بر ای بیعت‌سر اع امير ألهومنین آمدندا نجناں ارا یشان نہان 
شدهه ماه پیا عستا زرا یهد دنه برداوهمینکه آاجناں را یافتنداژایشان‌دوری گر فت‌واز آ نا 
و گفتارشان‌مکرد اظپادتبری‌فر مود هر چنددرایتهوقع‌حير ان وسر گردان‌بودند و 
بر ای‌تعبین خلیفه گاهی‌سراغ سعدین ابی‌وقاص وزمانی در جستجوی عبدالهٍبن عمر 


بودند » کوفانز بیررا کا ندید ومصر با طلحه‌راا نتخاں میکردند: ودستگاه خلافت 


(۱) هر چند طبری‌درجلد دوم تاد یخ‌خودص ۱۲۱ وابن فتیبه دینوری‌در کتاب(الامام 
والسیاسة) ص۱۹ ميو يسند: بمد از ] نکه مر دم‌ازه‌هاجروااصار ۳ بو بک راء تر اض کرد ند که جرا 
عمررا بر ما خارفه نمودی درحالیکه اوراشناخته وکردارزشتاورامیدا نی!وبعداز آ نکهابویکر 
عمررا ستود آ نگاه گفت‌ایمردمقضاه الهی‌چنا نکه می بینید پر شماواردشده و پناچارشما بمردی 
نیازمندید که امورشمارا والی کشت و باشما نماز گذارده باد متان‌شما مقا تله نما ید وفیئی‌شمارا 
تقسیم کند | گرمیخواهیه خودتاناجتما ع‌کنید ومشودت نه‌ائید وهر کهرا میخواهید بر خود 
ولات دهید وا گر نهمن رآی‌خودرادراین‌باره بکاد پر مو بخداسو گند که جز خیر شمارا نمیخو اهم 
آنگاه گر رست ومر دم همه گریه کردند و گفتند : ایخلیقه دسول خدا توازما بهتی وداناتری 
تو برای مااختیار نما . ۱ 


۱۷۲ امىر المومنن‌ازفول خلافت کراهت داشت 


بقدری‌فا سدومقام آن ازارزش‌افتاده‌بود که‌هیچ کدام از این کاندیداهاحاضر برای قول 
آن‌مقام نمود دد وهر دم رمدر ی دجار سر گیحه وحسرت بو د دل که علاح کار را آن 
میدید ند که‌علی و طلحه‌وز بیر ومر دم بسیاریرا که‌شا نس خلافت داشتند بکشند!! جنا نکه 
در کتا ب کا امل أ بن انير حلد سوم ص ۱۲۲۱ منود نو سد که بعداز آنکه مردم از ول 
عل وقاس و ابن عمیر وز بىر وطلحەمايوسشدند باشل مدینه گفتند کەو قداجلنا کم 
يومكم فوالله لئن لم غرغوالنقتلن غداً عليا وطلحة والز بير واناسا كثيراً . 
دیعنی ای‌اهل مدینه‌شما اهل‌شورائید وشماشد که بیمان‌امامت رامی بندید 
وحکمتان بر تمام‌امت <اگزوجاری است‌پس بنکر ید که جه کسی رایامامت فصب 
هی کند درهر صورت‌ما تا بع‌شما تما امر وز را بشمامرلت میدهیم دس بد | سو گندا گر 
| گرا امر امامت‌فر اغت نیا بیدفرداعلی‌وطلحه‌وز بیرومردم بسیاری‌را خواهیم کشت!» 
اما بر متتیع بصیر پس‌ازتدبر کافی در اوضا عو دوت در کلمات امیرالمومنن 
روشن میشود که آن بر گوار اساسا از امررولادت و حکومت‌همواره کر اهت داشنه 
و آن رابطوع ورعمت عال 3ژمند نموده: جنا نکه‌در همان‌او لمن خطیه‌ای که‌درروزو فات 
پیغمیر بعداز بيعت !بو بگررخوانده میفرماید . 
هداماء ] جن و لةمة تغص با | کلیا این ب آلو دة فاسدیاستولقمۀ گلو گمری‌است 
و در آخر خطبه‌ای که مشپور بشتشقیه است : میفرماید :دنياکيم هذه ازه-د 
عندی من عفقطه عنز بعد از آنکه میفرماید لا لقیت حبامهاعلی غار باو لسقیتاخر ها 
بکأساو لا یعنی این دنیا ی شما ( حکومت شما ) در نزد من ار آب پسی بز 
باازتیز آن‌حبوان! بی‌ارزش تراست !! 
| گر بر یشا نی‌اوضا عوجل‌مردمو استیلای خلفای‌جوروعدممعر فت‌مر دم بسا کل 
و شخصیت | نحضرت وشيو ع بدعتما ومتر وگ و منسی ما ندن سفت ها عات مما نصر اف 
وعدم‌رغیت | نحضرت درخلافت باشدپاری | نچه‌بنظر میرسیدوتاریخ وسیر آنرا بما 
نشان‌مدهد و بیا ناتی که‌از آن‌جناب‌باقیما نده‌است پیشتر کر اهت | نحضرت‌از این جرت 


بوده که از بس ازرسول‌حد| در باره‌عتاب وعدات والمان 3 زمامدارانی که در مبان 


علت کراهت امیر المومنین لا از خلافت 2۱۷۳ 


مر دم بعدا لت رفتار تکنند با نا تی شده بودازوقو ع درچنین بلیه‌ای‌ممتر سید! وحقاهیج 
فرد عاقلی که ایمان‌بروز حساب واعتقاد بعدالت پرورد گار عالمیان‌داشته‌باشدبمیل 
ورضا خودرا دحارامری‌نمیکند که احتمال‌اینگو نه‌خطرها بر ای‌اورود. هرحندوالی 
وامام امت‌بهمان اندازه که بعقاب وعذاب الپیتبدیدمیشود | گر بعدالت‌رفتار کند 
واحکام خدا راحنانکه پایداجر! نماید بپترین‌بند گان خدا خواهد بود وحسائن 
عا ليتر بن درحات بہشت ورضوان البی حو آهد گردید حنا نکه در فضیات حکومت" 
خواهد آمدانه‌اعءالله . وما قبلااخبارواحادیش را که ازرسول مختارواکمه‌اطهارسلام 
در تخو بف‌ازاعر حکومت وولارت صادرشده درا نحا می آودیم تا برای‌حاهطلنان 
نالایق که بدبختا نه عددشان بسیارو بیشمار است‌موحب‌تنبه‌وعرت باشد | نگاه‌یسان 
آیات و اخباری کهدلالت برعلو مقام‌والیان عادلو پیشوایان داد گردادده‌بیردازیمو 


باه التوفیق و عليه التکلان و المستعان 


در ذ کر آحادیتی که‌در شدت‌عذابو البانمتمکارو ار دشده 
وعات کر اھت امیرالمو هنین از تصدی امر خلافت بوده‌است 

ينك اخبارواحادیثی کہ از نا حیهرسولمختار اٹ و ائم اطاردرمذمت وعذاب 

ژمامداران حبار و والیان ستم‌کار وارد شده وعات عمده کر اهت امسرالمومنتن از 

تصدیامر خلافت ترس در وقو ع چنین مالك بوده است اعاذنا الهمن‌غبه وسخطه 
در ورد گار متعال در سوره مار کهالقتال | :۲۲ و۲۳ مق ماید : 


«فرل عسیتم ان تو لیتم ان :سدوا فیا لارض و تقطعو | ارحاعکم او لك لدین 


لعنهم له فاصمیم‌و اعمی ابصارهم» یعنی یا انتظارمیرود ازشما که همینکه متولی‌امور 
هردم شو ید محا کم و رمامدار یشان گردیدیدفسادوتباهی درژهین کشد وقطع زرحم 
نما شید جنین کسانی را خداو ند لعنت کر ده است وایشانرا کر نموده ودید گا نشان 


را کور ساخته است 


دم عات کراهت امیرالمو نین لا اژخلافت ۲ 


۱ در حلد هشتم بحار الا نوار ص ,۳۸۵ ودر حلد اول شر ح نج البلاغهابن 
| بیا لحدید ص۲۰۵ <اپهصر ازابومخنف واواززیدین صوحان‌روایت کرده‌است که 
دردی‌قاردر<ضور امیرا لموّمشن مشرف بودم‌در حا لبکه‌آن حتات عمامه سیاهی ک 
پساح‌پیچیدهده بودسر برداشت وخطبه‌میخواندتا ا نجا کهفر مود«وقد علمالهسحانه 
!نى كنت کارهاً للحکومة بين‌امة محمدقللق وقدسمعته اني یقول مامن والیلی 


شیامن امرامتی الااتی به یوع| لقىامةمغاو له يدها لی ۳9 علیر سا لابق دم دشر 


که رد فان کان عادلا نجی وان کان ارا هو ی 


یی حدای سیحان مدا ند که من‌حکومتو فر ما فروائی رادر بن مته مد 
مکر وه و ناسندمیدارم‌ومحققا از آ نحضرت‌شنیدم که میفر مود : هیچو الی‌وزمامداری 
نمست که دراه امت‌ من متصدی و لا بت‌شودحجن اینکهاو رادرروز قیامت‌می أ ور نددر 
حا لیکه دستش بگرد ذش دسنه‌شده درحطور خلای | نگاه نامه‌عملش رامیکشا یندیس 
اگرعادل بو د تحات‌می با بد وا گر ستمکار بو دھالاكمىشو د!! 

٣‏ درھمین کنا تاب مستطاں ص۳۹۹ و همین سقلا بی | لحدید آزابو <عقر 


الاک ی‌در خطبه‌ای از آن‌حطرت‌است که مغر مار دک : «ا نما نا رجل من منکم لی مأ الکم 


وعلی ماعلیکم تا آ نجا که میفرماید : وان الله عالم‌من فوق سمائه وعرشد آنی کت 


کارها للو لا بة علی‌اهة محمد ی اجمع‌دأیکم على ذلك لا نی سمعت رسو لال تست 


۱ یقول : ایماوال ولی‌الامر من‌بعدیاهیمع۱ (صرآطاحنی تتزایلهءاصله‌ثم یهویالی 


النارفیکون اول مایتقیها همه نفه‌وخر وحره > یعنی‌خداو ند از بالای آسمان وعرش 
خود داناست که من‌ولایت بر امت محمد تور | نا بسند داشته ومدارم تااینکه‌زای 
شما : راین امر(بر حلافت‌من ) اجما ع نمودیدز پر أمن‌خوداز پیغمر دا شنردم که 
مغر مود ھر زمامداری که رول ار ین‌امر و لا دت‌ر| عرده‌دار مر ددر صراط بر با دأاشته 
میشود تا بندهای استحوا دش ار هم با شده‌شو د آ نگاه با شش افکنده‌میشو د بس نحستین 


حیزیکه‌او خود را پا اناز آ تش جہنم نگهداری‌میکند بممی او ورحسارةصو رتش م اشد 


امیر المومنن 4ا از خلافت کر اهت‌داشت ۱۷۵ 


ودز خطبه ۱۹۸ نهج | لبلاغه بطلحه‌وزبیر میفرماید :«والله ما كانت لى فىالخلافة رغبة 
سس وان چنانامرخلافتر ناچیزمیشمرد که بنا بنقل طبری‌در تاریخ 

«و ود وان قال ۳ یتمه انا حبیتما ان‌تبایعا نی‌وان|حمیتما با متكا 
فا لالا بل نبايعك» یعنی بطاحه‌وز بر فررمودا گردوست دار یدمن باشما پیعتمسک 
| گر دو ست هید ار بدشما باون عت کند؟!طلحهوز ر بر گفنند نه خیر ما با تو بیعت میک 


نم و 


میم . 
۳ در کتاتعظيم العدر وسائل لشعه شیح <ر عاملی رحمة ال عله ص ۳۵ 

سسسساس اس ت کے 
ر للحسن‌الکوفی عن‌حعقر لصا م ن‌اببه‌عن‌علی لا ا نةاشتکی unl‏ فعادر سو لاله عا 


فاا على رصح فقا لا لنمی‌صلی ال عل.هو 1 له احرعا ام و حعایاعلی قال يار سو لال (ص) 


ماه حعت و حعاقط اشدعلی منه فال‌یاعلی‌ان لملث الموت ادا ذز ل لمقض روحالفاجر 
انز لمعه سو داه : ن اريز ع رو حه فیصیح جہنم فاستوی‌علی ۳۹ اا دا ل بادسو لاله( ص) 
اعدعلی حديئك فقدا نسا نیو جعی ماقلت فمل بصت احدامن ¿ امك قال نعم حا کم جار 


۳ کل مالا لتم وشاهدالزوا 


يعن ی حصرت‌صاد ق‌ازیدرشو | تجناب از حطرتامیر المومنین مر روایت میکند 
که‌حنا بش رآ دردجشم گر فت ورسول‌حداازه ی‌عادت کرد درحا | لسکه‌عا ی‌از شدت‌درد 
فر بأدمس‌د؛ بیغمیر خداقر مود :.باعلی 1 دمم آبی‌هیکه ی یا شدت‌درداست؟عر ضکرد 5 
رسو ل اللّهمن‌هر گز بدردی‌سخت تر ازاین‌ممتلانشدهامرسول خدافر مود: همینکه ور شمه 
مر گک فرود ید که‌رو سم شحصها جر را قیض تما بل ۳ <و دسیحی ازا تش می ورد دس 
رو حشحص فاحر ر| نز ع‌میکند بطوریکه جہنم فر بادمیکشد! بس‌علیدرست نشست عر ض 
کر دبارسو لاله حدبث <ودرا برمن آعا «هذرهای که بحقیقت بدا نجهور مودی دردم را 
قراموش نمود! آیا کسی ارامت ترا (ازاین‌عداب) برر هآی‌هست ؟فرمود: آری! حا کم 
ستمگارو خو ز نده مال‌یتیم و گواهدروغ . 

٤‏ درم ما حا لبر اعه‌شر ح نهج| لبلاغه حو گی حلد۱۳ ص "۷٩‏ جاب‌اسلامیه‌تبر ان 
از کتاب‌بحارالانوار وامالی صدوق وامالی‌شیخ روایت کرده است که امیرالموّمنین 


۱۷۹ علت کراهت امیر المومنین از خلافت 


لا فرمود ! « اما بعدفا نی قد کنت کارها لپذه| لولایة یلم ال فی‌سماواته وفوق عرشه 
على امةمحمد (ص) حتی‌احتمعتم‌علی ذاك‌فدخات‌فیه وذلك انی‌سمعت دسول‌اله یقول 


ایماوال و لی‌آمر امتیمن بعدیاقیم یوم لقیامهو نشرت! لم‌لاککتصحفته‌فان نجی فيع دلو 


ان کان حار اا نقض بها لصر اطا نتقاضةتز لما بنهفاصله‌حتی‌یکون بین کل عضووعضو 


مناءعصا۶ه هسیر 5 ما ده عام حر ف ر الصر اط فاو دمایلقی ره النارایعه وحر وحره & 


یعنی‌حدا در سما نرای‌حود و بالاای‌عرش‌قدر تش این حشعت رامسداند که من 
باینگو نهولایت‌برامت ءحمد بزو کر اهت‌داشتم تااینکه شما بدان‌اجتما ع نمودید 
پس‌من‌در آن داخل‌شدم واین کراهت من سیب آ نستکهمن ازرسول‌خدا شندم که 
میفر مود: هر زمامداری کهوالی امر امت من بعدازمن‌شودددر وزقعامت پیاداشنه مىشود 
و نامهٌعملش زافرثتگان‌میگشایند پس| گر نجات‌یابد بواطةُعد اش بوده وا گرستم 
کرده‌است‌صراط اورامیجنبا ند آ نجنان حنبا نیدنی که مفاصلش اژیکدیگر کسخته 
مشو دتا | نکه‌فاصلهٌهر عضو ی ازاعطایاوازعضودیگر مسا فت‌صد سا له ر اه باشد بطور یکه 
صر اطهم ازشدت‌عذاب‌او بسوزدیس او ل‌جیزی کهازاو با تش افکنده‌میشود بینی‌اوست 
ورخسارةقرص صورتش . 

۵ . درئوآبالاعمال‌صده و یه حلدشا نزدهم بحار الا نوار ص ۲۱۱ . اداین نما ره 
ارامیر المومنن صلو ات له عله 

ال ایماو ال احمجب‌عن‌حوانج الناس احت الله بو مالقّیامه‌عن حو اجه 

بعبی‌هر زمامداری که‌از نیازمندی وحوائج‌مردم رو بیوشاند و بقذای‌حواکج 
آ نما نیردازدخدا نیز درروژقامث ازحوائج‌اوروی‌مبیوشا ند:این‌حدیت ازطریق عامه 


نیز < ین * است J‏ وال رسول ال ی من و لاا ھ نامور المست( من وا حنجبت دون 


خلتممو < |< مو فق رهم احتجب له دون‌خانه و حا حنهو فقر ه میومالقیامهة 


- ایضادرهمین کتار ازعمر بن‌عمر ان‌از حضرت‌امام‌حعفرصادق یا د قال 
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ا دوواد وس او ار و را ار ی 


درعقان‌حا کم وزما ندار ستمکار ۷۷ 


راع‌دهدارو حا کم‌شود وآ نهاراضایع گذارد خدایعزوجل نیزوی‌راضایم گفارد . 
۷ - درمحمو عذور اءحلداول (ص) ٣ه‏ «قالرسول! ا ان مناعظم الناس 


عذا با یوم لقيامة من‌اشر که الله فی‌ساطا نه فجارفی حکمه » یعنی‌بیذمبر خدا فرمود 


ازمردمان کسیکهعذا بش‌درروزقامتازهمه بزر کتر است آن کسی‌است که جد او را 
درسلطنت خو دشر رك کر ده باشدو اودر حکومت خود حور کند ۰ 

۸ - درخطیةٌ ۱۹۳ نہ البلاغه بعثمان‌هیفرماید ! « وا ىمەت سو لالهلا 
يفول بوّتی بومالقيامة باالامام الجاثر ولسی معەنصيرولاعاذ رفىلقىة فی <دم دور 
فا کهاتدورالرحی ثمیر تبط فی‌قه‌رها . 

۹ - بسندصعنیحا زفر یقینو ارداست که رسو ل حدا ریش فره‌ود ا5ر ب الاس 
الى الله تعالیالماك العاد لو ابعدهم عنه الملكاظالم‌یعنی نزدیکترین مردم 
بحدای"عالی بادشاه‌عادل‌است ودورتر ین‌مردم از خدا بادشاه طا ماست ۱ 

۰ - درخصال‌صدوقو کتاں(الاء | مة وا لتیصرة)علی‌بن با بو یهو قرں‌الاسناد(ص 
۱ ومجموعه‌و رام ص۲۹ «قالرسو لال ملا رجلانلا تنالهماشفاعتی ساطانسل_خ 
امام‌عسوف غشوم‌وغال فی‌الدین ومارق منه » یعنی‌بیغمیر خدا فرمود دومردند که 
بشفاعت من ,ال نمیشو ند ۱ - سلطان‌ظا ام ستمکار 9 - غلو کننده دردینو کسبکه 
چون‌تیر از کمانازحدوددین خارح شود . 

۱ - ایضاً درخصال صدوق‌از عحلان ازحضرت امام‌حعفرصادق علیهالسلام 
روایت‌شده که فرمود « 290 یدخلهم ان الجنةبغيرحساب وثلائة یدخلهم النادبغیر 
حساب‌فاماالذین بدخلیم ال الجنة بغیر حساب فامام عادل وتاجر صدوق وفیخرافنی 
عمر ٥‏ فی طا عة الله عز و حل واما له الدین یدخلمم النار بغیر حساب فامام حاثر و 
تاحر کذو ب‌وشیخ‌زان » وعنی‌سه کسدد که خدا | نرارا پیحسات دا حل بہشت میکند 
وسه کسند کهآ نهارا پیحساپ:اخل آتش میکننداما آن کسانیکه خدا ا نرارا بیحسان 


دا حل شت می‌کندعا تمد از پیشوای‌عادل و ی جرراسگووپیرهردی که عمر خودرا 


۱4۸ درعقابو| لی و رما مدارستمکار 


در رما نبرداری حدا تمام کرده با شی و اما آن کسا ننکه ددا بدون حساب أ تارا 
داخل آتش‌مىکند عبار تنداز ببشو ای‌ستم گر و احر درو عگو و در مر دز نا کار . 

۲ - همچنین در کتاب شر یف خصال ازسکو نی از حضرت صادق ازپدران 
بزر گوارش ازپیغمیر مقر روایت است که فرموو : « تکللم الناد یوم‌القيامة ثلائة 
امیررآوقار رأوذاثروة من‌المال‌فتقولللامیر یامن‌وهب‌الهله سلطا نأفلم‌بعدل فتزدرده 
کمایزدردا لطس خبا|لسمیم . 

یعنی‌روزقیامت | تش باسه‌طایفه‌سخن گویدباامیر وقاری قر آن وصاحب ثروت 
ومال آتش بامیر مگو یدای کسبکه خدا باو سلطنت بخشیدوو ی‌عدا لت نورزید آن گاه 
اوراین مد حا نکه‌مر ع دا نه ک,جدر ! بر میچیند . 

۳ ۔ دراحتجاح‌طبر سی ءتاریخ‌رجال ص ۱ درنامه‌ایکه‌سلمان بعمرمینویسد 
ياد و رمیشود: و اشهدانی‌سمء42(ص) يقو ل ەنو لى بعةەنالەسلمىن بعدى ثم لم 
یعدل بینم لقی الله وهوعليهغضبان . 

در کتاب شر فمن لا بحدّر ه أ لفعیه ص ٥۷‏ ضەن وصابای رسول خدا م 
بامیر الموّمنین میفرماید . ۱ 

« ياعلى اربعة من فواصم الظهر امام به‌صی ال عز وحل و یطا عآمره وروحه 
یحفظبا زوجماوهی خونه وفقر لایجد صاحبه علژویاً وجازسٌ فی دارمقام ومن‌تولی 
عبر مو اله فقد کفر بما نز ل الّهعلی‌محمد 0 
یعنی‌چپارچیزاست که کمر رامیشکند : پیشوائی که خدارامعصیت کند وحال‌اینکه 
امر او اطاعت میشود . 

اینك برخی‌از احادیثی که‌ازطر یق‌عامه دراین‌باب واردشده . 

١‏ - در صحیح مسلم حلداول ص ۸۸ وحلد + س ٩‏ «حد یا شیبان بن‌فر وح 


حد ناا بوالاشپب عن اسن قال ادعمید ال بند باد مععل بن سار فی‌مر ضا لدی مات 


۰ مه فا سس سس هه هت ۳۳ 
قە قال معتلانی‌محددك حمدیثا سمعته من سو ل الله اش لو علمت.ان لى حياة ماحد تك 


اس e‏ 
۰ ۷ اس 1 e‏ ۳ ۳ ا ,ا 
انی‌سه‌عت رسول‌اله چ بو ل‌مامن عمد بستر عه الله رعءه يموت و؟ یموت‌وهوعاس 
س-_«_2-_«ح_حچحچ حطس تسم 


ار عسته الاحرعاله عليه الحنه » . 


وی 


علت کر اهت‌مغضو مین از فقو ل‌خللافت ¥4 


بعنی عسذاله بن‌ژیاد لعنة له علمه معقل بن‌سار رادرمررض موت عیادت کرد 
معقل بأو گفت کمن ثراحدیمی میگو یم که حو دم‌ازرسو لخدا و شسدم وا گر 
مید نستم که بعدازاین ز نده‌ه.‌ما م نمیگفتم !مر از دیغمر ماقم ددم که مىفر‌هو د! 
هیچ بنده‌ای نیست که خدا اورابرعیتی سر پرستی داده‌باشد که روژیکه میمیرد در 
حا لیکه بر عمت <ودحیا نت کرده است مگراینکه خدا برشت‌را براوحرام کند) این 
د برش بچندطر یق ازمعقل‌روایت شده‌ودریکی از | نبامعقل میگوید : 


ينصح ا لالم ید حل معمم | لجنة» یعنی ازرسو ل‌خداشنیدم که هیچ‌اهیر ی نیست که متو لی 


امیرمسلمین شود نگاه‌در باره ۲ ۳ جېدو کوششو خیرخواهی نکندمگی اینکه ۳ اسشان 


کر اهت امر خلافت در نزد امه معصومین تقریباً ازمسلمات تاریخ است چنانکه طبق نقل کنب 
معبره بس‌ازشهادت سيدا لشهداءو بعدازهلا کت یز ,دمر دم ازحضرت سیدا لدا جدین امآم‌زین - 
الما بدین علیه| لسلام تعاضای پذیران خلافت نمودند و نحضرت اذاین‌امی اعراض‌نمود , 

ونیز اذطرف مردم‌خراسان وابومسلم خراسانی یا اپوسامه بحضرت صادق پیشنهاد 
بو لیزعامت عامه و امامت امت‌شد وجنایش بتفصیلی که در کتب تواد.یخ وحدیث است از آن 
اظهار کراهت کرده نمدیرفت . 

و بنا بی نقل کب معتبره حضرت‌ضا عايء السلام نیزازفبول خلافت وولارت عهدمادون 
ك راهت‌داشت بس از آ نکه‌ما مون بجنا بش‌اظهاد نمود کها نی قد ر ایت ان اقلدك آهر ) له‌سلمین 
وافسخ مافی رقبتی واضعه‌فی رقبتکک نی من‌چنتن‌می‌بینم 5ه‌فلاده امرم‌سامین را ر۔ 
گردن توافکنم و آنچه در گردن من‌است‌باز کرده در گردن تو گذارم حضرت باو فرمود : 
الله‌الله یا امیر المومنین انه لاطاقه لى بذلك ولاقوخ لی‌علیه نی ترابخدا ترا 
بخدا ای امیرالمؤننین من طاةت این کار و توانائی‌بر امر‌خلافت ندادم امأمون گفت س 
ولایت‌عهد رابتو وامیگذارم‌حضرت‌فیر‌مود : اعفنی يا امیر المومنین من فلك یاامیر - 
المومنی مرااز این کار معاف‌داد ۰ 

معلوم است که اینگفتار ازآن‌بزد گوادان,طر يق مج ءلوتارق هو له نبودوحتیقتاً از 
این‌امر کراهت داشتها ند . ۱ 


۱۸۰ مدمتر یاست‌طلبی 


داځل برشت نمیش و ده حیح مس لم حلدص(«عن| بی ذر قال قلت بارسو لاله الا تستعملتی 
قال‌فضرت بیده‌علی منکبی ثم قال یا باذر انك ضعیف‌وا نهااما نة وا نها يومالقيامةخزی 
و ندامةالامن‌اخدها بحقها وادیالدیعلىه فا . 

٣‏ وروی-عد ین‌معادهدا امعنی عن رسو لاله ا «منو لی‌من ام الناس‌شفا 

فاحتجب عن او لى التعفوالحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة » رسول خدا فرمود 
كسيكەوالىشو ارامر مر دم‌حیزی را واز خداو ندان تعفد حاحت‌رو بمو شا زدء حدا نیز 
دررو ز فیامت ار اوروی مو شا ند . 

٤‏ - ایضاًازطریق عامه‌غزالیهصری درالاسلامالمفتری علیه ص۱2۱ « مامن 
اما‌یغلق با به‌دون‌نویا لحاجة وا لخلقوالمسکنةالااغاق ال اپواب‌السماء دون‌حاچته 
و لته ومسکنته» بعنی‌همج ببشواوزمامداری نمست که‌درت خودراروی حاحتمندان 
ومحتا حان‌ودرو یشان بسددد مگراینکه‌خدا نمزدرهای آسمان‌را درمقا بل‌حاحت و 
تیازمندی و درو یشی‌او بسندد . 

"۵ م در حاشیه سن ترمدی ص ۳۸۷ حلد اول حجاپ بال ۱۳۵۰ مصر 
از زیاد بن الحرت الصدائی از رسول حدا و لاخیر فی الامارة لرجل مژمن 


بعنی درامارت‌برای مردمومن حیز ی نیست 
احسادینی که ور هدمتر باست طابیو ارد شده 


احادیتذیل نیز درمذمت کسانیست کهر یاست‌طلیی کر دەيامفتخورىمى کنند 

2۱ در کتاب‌ثر یف کافی‌وجلد پانزدهم بحارالا نوار ص۱۰4 و جلددوموسائل 
الشیعه ص 17۸ <ان‌امیر برادر "عن‌ابیعبدالل4علیه الالام من‌طلت‌الر ياسة هلك 
بعنی کسیکه ریاست طلب کر د هالالگشد : : 

۲ در همین کناب :عنعبدالله بن‌مسکان قال-.عت اباعبدالله یق-ول 
ایا کم وھولاءال راء الذین يتر أسونفواالله ماخفقت النعال خاف ر جل الاهاك 


ازعبدالهین‌مسکان روادت است که شنیدم از حطّرت صادق 4ا که میفر ما ید 


مدمت ریاست طلبی ۱۸۹ 


بر حدر باشید ازاین روساگی که ریاست‌طلمی ممکنند یخداسو گند که دشت ۳ یج 
مردی تعلتا صدا نکنند مگراینکه هلاشود 

۳ - همچئین در کتاب شریف کافی ووسائل الشیعه‌از اسمعیل‌بن بزیع وغیر 
اوروابت است که حضرت‌صادق 2 فر مود : «ملعون‌من تر آس‌ملعون من‌هم با 
ملعون کل من‌حد ث با نقسه 

بعنی ملعون است کسیکهریاست بدیر د.ملعون است کسیکه همت بدان گمارد 
ملعون است کسیکه دردل خود بدان مشغول‌شده بخو دوعده دهدا! 

»-ایضاً در کافی‌ووسائل ازعلی بن‌ابراهیم ازحضرت امام محمد باقر لا 
روایت است که بابی‌الر بیع‌میفرماید . «يا اباااربیع لاتطلین الر ياسة ولاتكنذ نبا 
ولا تأ کل الناس نا فیفقر الله» الحدیث میفر ماید ایابوالر بیع لته طاب ریاست 
مکن ودنبا لهءرومباشو بوسبلهٌ ما نان‌مردم رامخور که خداتر! فقیر‌مسکند 

© در همین کتاب ازقاسم بن‌عون‌از حضرت‌امام زین‌العا بدین لا که‌میفرماید 
«اياك ان‌تتر ی فیضعك ال وایالان‌تستاً کل بنافيزيدك الفقرا واعل‌انك ان تكن 
دنا فی‌الخیر خیر لك من‌انتکون رأسآفیالشر » >یعنی برحذر باش‌از اینکهریاست 
طامی که خدا تر اخوردمیکند و بر حدر باش که بو سلما ازمردم نان بحوری و بدانکه 
| گر تود نبال باشی درخیر بهتر ازاین‌است کسر ور باشی‌درشر : ولیزحط_ت‌صادق 
ميفر مارد :ما لكمو لار یاسات نما المسلمونرأسو احدوايا کم والرجالفان الرحال 
لار حال مهلکةیعنی شما راجه بریاست ها؟! درحقیقت مسلما نها یکر آسواحدند: بر 
حذر باشید ازرحال بجمت‌اینکه رجال برای‌رجال هلا کت آورند 

چنا نکه قبلا گفته شدهیچ شخص عاقلی باختیازخود مسئولیت بزرك وسنگن 
امر [مامدازی‌را نمی ردیر دو خودرادرمحاطره عظيم رعا یت زعیت نمیا ندازد۔ 

این عمل نه‌تنها مورد عبت و علافة امیر المۇمنین على که بتصدیق تمام 
دانشمندان جهان اعقل عقلای‌بنی آدم بوده نبود,بلکه اشخاص‌زیرك وفطنی حون 
عمر بن عبدالعزیز که او خاندان اموی‌ولی ازبزد گان جهان اسلام‌است نیز از آن 


مرا مدمت ریاست‌طله 


.ی 


متنفر و بمزار بود : 

رحاء بن‌حمو 4۵ بتصو يب وتلقين وی‌سلیمان بن‌عدا لماك عمر بن‌عمدا لعز یز 
را بعدازخود بخلافت منصوب‌داشت . 

طبق نقل‌تار یخ الخلفاء سبوظی‌ص۲۲۷میگوید : هنگامیکه با کست‌س 
بمپر ی را که در آن نام‌خلیفه بعداز سلیمان‌را نوشته‌بودم واز طرف سلمان مامود 
بودم که آن‌را بر مر دم عرضه کر دهو بام مجپو ل‌محتوم بیعت بگیرم ! وا کر مر دم 

ازقبول آن مجهول سرپاز زدند گردن آنا رابا شمشیر بزنم ۰ همینکه‌ببشام بسن 

عبدالملك که در آرزوی‌خلافت بودرسیدم » گفت ای‌رجاء ! ميدانی که موقعیت‌تو 
درنزد ما <مست ؟ وامىرالمۇمىين(سلمان) کاری کرده است كە من نمدا نمچیست 
ومن میتر سم که‌از من عدول کرده باشد (مر | بعدازحودحلفه نکرده باشد)تاو قت 
پاقی است مرا خبر کن تادرامر خود نظر نمایم . گفتم سییحان ال میا لمومنین‌مرا 
امر بکتمان کرده آیاترا بر آن امر مطلع گردانم !؟ چنین‌چیزی‌هر گن نخواهد 
شد ! أنگاه عمر بن عسدالعزیر را ملاقات کردم او بمن گفت : ای‌رحاء دردل‌من 
امری‌بزرك» ازاین مر د(سلیمان) افتاده‌است ومیترسم که خلافت رابمن وا گذاشته 
باشد ومن‌نمیتوانم بان کار بپردازم ‏ مرا گاه کن تاوقت‌ازدست نرفته وتامادامی 
کهز ندءاست خودرا حلاص کنم! ۱ 

گفتم سمحان‌الله امیرالهومنین مرااعر بکتمان فرموده است آیا ترا بر آن 
مطلع گردانم ۹ ۱ ۱ 
۱ داز دز همین کتاب ص ۲۳۱ ازعمر بن در روات مسکند که همتکه عمر از 
تشییع حنازه سلمان بر کشت عاام او بو ی گفت : جرا عمگینت می‌بینم ؟ عمر بن 
عدالعز بر گفت بما ناد اجه من هستم با ید غمگن بود » رورا احدی ازاین ام ت 
نیست مگر اینکه من‌میخواهم که حق اورا بدون‌اینکه بمن بنویسد یامطالبه کند 
یاو برسانم ! والبته چنین چیزی | گرمحال نباشد لااقل مشکل است ! 


دس عقّالاءد نما وحردمندان عار بت سر | همو اره از فول جسن مسو لیئی 


امیر المومنین قولاو فعلا اژخلافت کر اهت‌داشت 


دږ وحشت و بیم‌بودند وازهمین نظر هم باشد حا داشت که سروریرهیز گاران حران و 
مولای‌هتقیان از ان کر اهتو نفرت داشته باشد . ا ينك بقیه‌این قصبه : 
امیر امو منین(ع) و لا و فعلااز خلافت کر اھت داشت 
دراوراق گنشته ار فرم-ایشات خود آنحضرت دا مت نمودیم که جنا بش ار 
بذیر فتن خلافت بجرت تر س ووحشت‌از مسئولت اخروی آن کراهت داشت اينك 
برای اثبات آن‌شو اهدذیل نیزاز کتب معتبره وتوادیخ مشور نقل‌میشود که‌درمورد 
عمل نیز چنین بود وبیعتی که از طرف مردم بخلافت آن‌جذاب صورت گرفت ازطرف 
آ تحضرت در مایت کراهت بود ! 
۱ - درارشاد مفید س۱۲۳ ودر نهج‌البلاغه خطبه ۵6ودرمستدرك نیج البلاغه 


ص ۸۸ خود آن‌بزر گوادمیفرماید : «اتیتمو نی فقلتم بایعنافقیضت یدی فسطته‌وها 


و نازعتکم فجد بته وها وتدا ککنمعلی تداكالابل ام على <ماضا یوم لورود <می 


یعنی‌شما بجا نت من آمده و گفتید راما ببعت کن من‌دست حودرابست-م (عقّب 
کشیدم) شما آن را گشودیدامن بکشمکش باما پرداختم»وشمادست مرا بطرف‌خود 
کش.دیدو بررسرمن فروریخند همحون فروریختن شتران تشنه‌با بان بر آ بگاه‌های 
حو ددر روزورود ۰حاشمکه گمان کردم شما کشنده منید وحود هاتان یکدیگررا 
میکشید ! لذادست خودرا گشودم آنگاه درحالاختبار خودتان بامن بیعت کردید. 
۲ - در کتاب (احادیث امالموّمنین عایشه ص ۱۱۸ ودر کتاب تاریخ طبری 
حلدپنجم ص۱۵۲ ودرتاریخاعثم کوفی ص۱۸۰ «فًتاه‌اصحاب رسو لاله مق فقا لوا 
انهذالر جل قدقتل ولايد للناس‌من امامولا تجدالبوم احق برذالامر منك لااقدم 
سابقة ولااقرت من دسول ال لا فقال لاتفعلوا فانی! کون وزیرا خه-ر من‌ان 

| کو نامير آفقا لوالاو الما نحن بغاءلین‌حتی نبا یعك‌قال‌قفیالمسجدفان بیعتی‌لاتکون 


الاعن ری المسلمین ۰ 


-۱۸۵- امیرالمغمنین فولا و فعلااخلافت کراهت‌داشت 


یعنی اصحات رسو لخدا ا نزد ا نجناب آمدند و عرضکردند این مرد 1 
«علمان» کشته‌شد و ناحار است که مردم‌راامامی باشد» وماامروز کسی را سز اوارتر 
باین‌مقام از تو نمی‌بینيم نه‌از حیث قدمت سابقه و نه ازحیث قرابت برسول خدا ر 
<ضرت‌فرمود چنین مکنید برای اینکه | گرمن وزير باشم‌بپتر است‌از اینکه امیر 
باشم! گفتند نه بخ دا سو گندما این کار رانه ی کنیم تا باتو بیعت کنیم! فر مود س در 
مسل برای نکه‌پیعت‌من (درینانی انجام نمیشود) وجز بارضایت عموم مسلمین 
صو زت نمیگیرد ۱ 

۳ - درروایت دیگراز همین کتب معتیره«فقا لوا بااباالحسن نبايعك فقاللا 
حاحهلی‌فی‌امر کم انامعکم فمن‌اختر آم‌فقدرضیت به فاختاروا. .. فجاء قصعد اامبنر 
فاجتمع الیه‌الناس فقال‌انی قد کنت کارها لامر کم فابیتم‌الا ان کون علیکم وانه 
لیس‌لی امردونکم» . یعنی مردم گفتند ای ابوالحسن ما باتوبیعت ميکنيم حضرت 
فرمود : من‌یامارت شماحاجتی ندارم من خودم باشماهستم هر کسی را مخ واهید 
اختبار کنید من‌هم بدان داضیم . تا | نجا که ببالای‌مثیر بر آمد ومردم بحضرتش 
اجتما ع نمودندیس‌فرمود:من زمامداری شمارا کراهت د؛شتم‌وشما ابا کردیدوقبول 
ندار یدحز اینکه‌من امیر شما باشمودراینصورت مر اهم درمقا بل‌شما نظروامری نیست! 

آذجه اجر ۱ امو مس ر آبقہو ل خلافت واداشت 

ينك باید دیدبا آن همه کر اهت شدیده که آن‌بزر گواراز احر از مقام‌خلافت 
داشت‌س حهحیر جنا بش‌را واداد بقبول این‌مقام نمود؟ 

بایددا نست کهدر شر ع‌شر یف‌اسلامیاقامه‌هر مء عرو فی ی که ننیجه اش‌صللاحو اصالاح 
حامعه باغدو اماتههرعنکری که وجود آن‌منجر بضر زمر دم شود برهررفردی کهبدین 
منظورتمکن وتوفیقیا بدوا‌است»وحون | کش این‌امور بمعاو نت‌افراد وهمکاری 
اشخاس صورت میگیردلذا دعوتاز دیگران وجلب افراد باایمان برای بسشرفت 
این منظور لازم و گاهی واج میشود؛حال! گر حص لایقی بات شد که مورد 


ا تچه‌امیر المومنیند بقول خلافت و اداشت ۱۸۵۰ 

تو حه واطمیان مسلما نان بودومردم برای اقام ست‌واماتهٌ بدعت بدوروی آوردند 
واورامقتدای خود خواستند ووسیلة ری است واسباں سلطّت برای اجرای احکام 
شر یعت برای اوفراهم‌شد بر آن شخص لایق.واجب میشود که‌بدان‌ریاست وسلطنت 
روی آوردء ؛ بام ر جکومت وخلافت قیام‌نماید . 

وجون برای اولین ثخص‌عالم اسلامو نفس مقدس حضرت خیرالانام بعداز 
کته شدن عثمان با آن کیت که در تار یخ مصبوط است حنین زمینه‌ای فراهم شد 
ومردم بدا نصورت بدا نحضرت توحهواقبال نمودندلذا ناجارةه که برحس وطفة 

بامر خلافت ق ام کند: و گر نه‌خودآن جذاب‌حنانکه درخاامه خط شقشقیه 
میفرمایده‌مواره از آن امر کراهت داشت «لولاحضورا لحاضر وقیاما لحجةبوجود 
اللاصروما خد شم العلماء ان لایقارو! على كظةظالمولاسغب مظلرم لالقبت حبلا 
| على غار با و لسقه خر ها بکاس او لپا و۷ له تم دنیا کم هده آزهد عندی من 


حق باو جود پاری ا و یواست ا کون درگ ورگا 
ووحدان عذری ندارم که قبول خلافت ننمایم زیرا برای اقامهٌ حق‌افراد من‌به 
الکفایه‌حاضر ند و حجت خدا برمن‌تمام است‌و خداو ندنیز ازدا نشمندان یمان گر فته 
است که بر تخمه‌شدن تنالمان وتر کیدن | نان ازخوردن‌عال بینوایانو بر گرسنگی 
هلو مان‌صس نکنندهی | ينه دیسمان <لافت دابر گردنش میا فکندم بعنی آن‌رارها 
میکردم و آخر أ ن‌رابجام اولاش مینوشا تدش بهما نسان که‌ازروز اولاز خلافت 
چسمپوشیدم دراین رھ رها نیز همان مسکر دم › آنو وت می‌بافتید و میدا نستید گهاین 
دنبایثما یعنی‌این خلافت وسلطنت درنزدمن ناحزترا از آب‌بینی بز أست" 

و همحنی‌گاه بر زر گان دینمخصوصاً نتت و شام‌سروز آزاد گان‌عا لم حس بن 
على 2 نیز روی‌این‌قر یضه شرعی ووطقه‌دینی بود کپس از آنکه دریافت که عدو 


۸2 ۱ نحه‌امیر المومنین رابقمول خالافتو اداشت 


هو اداران‌حق و و عله دهند گان تصر تدر بصر هو کوفه بحدی‌است که ممئو ان با ان 
بر عاصن معام <لافت ومتجاورین حعو ق مامت <بر هشد لد بدان رستاحجمن محر 
العتول قیام نمود هرحند حجنا نکه تصور مير فت صورت نگرفت و بیوفاگی کوفان 
| نیحام کار رأبصو رت ننگترین وجا ع تار یج در آورد! اما نفس معدس حسیی و طمفه 
شرعیش‌حز آن‌نبود که‌بدان نبفت قیام کند تاشاید باقامه حق‌بیروز ش-ود همچنن 
قہو لولایت عهدمامون‌از طرف‌حضرت رضا کا علنی حزاین نداشت بش وقتی که 
کهوسیله واسباب‌غلبة حق‌بر باطل برای مردان خدا فراهم شد چاره‌ای جز قبول 
ان ندار ند(۱) . 
/ ۷ ۵ نوج ۳۳ علق طبیعی که ده çj‏ & ار ۱ مهدسه د ایاعالاءِ کلم 
۶4 وعسدی قطر ی 2 هم ول ر دہ 9(۱2اج در 1 
حق‌دار ند» دس با این کیفیت بايد گفت حندحیز میحر ك آنحدرت بر ایاحر از معام 
لاوت بود . 

او لمن‌محر ك | نحضرت برایاحر از مقام خلافت وولابت جنا نکه گفته شد 
همأن‌عشق و ۸۶( 3شد رف ان بز ر گوار باحر ایا حکام برورد گار و تعلیم معا م عا لد 
اسلام‌بود که‌بدون احراز این هام احرا وامضای آن‌احکام کما ینیغی‌ممکن نود 
جما نكەخودان حناںدرضمن خطابو کلمات مبار که خود «دان نصر هیقر مود ۰ 


از آن‌حمله : 


(۱) یکی ازعلل تبول خلافت اذطرف امیرالمومنین با کمال کر اهتی که از آن داشت 
این بود که میدید کسی جزحضر تش نیست که بتواند جا ندین‌وی‌شودوعدالت‌رااجرا کندجنا نکه 
درارشاد مفید ص۱۳۳ درضمن‌فرمایش خودهنگام حر کت بشام برامرقتال پامعاو یامیفرماید 
فلمار یت ذلکت منکم‌رویت‌فی‌امری وقلت انانالم اجبہم الی‌القيام بامرهم 
لم,صیبوا احداً منهم‌یقوم‌فيربم مقامی و یعدل فیرپم‌عدلی یعنی همینکه اجتهاع و 
<..ص پی‌سابقه شمارادیدم ودرامرخود اندیشیندم بخود گفتم که اگرمن ددةیام بامر حکومت 
این‌فردم دااجابت‌نکنم بکس‌دیگری دسترسی‌ندار ند که‌بجای من‌قیام کند وعدل مرادرمیان 


ايان بر بای دارد . 


امیر لممنین خلافت رایرای حه‌میحو است : ۱۸۷۰ - 


١‏ - در حلدهشتم بحارالاتوار ص ۲۵ حاپ‌تبر یز همئو سس که شعبی در کتات 
(ا لشغوری) از حوهری در کتات (ا لسقیفه) از سمل دن سعد انصاری روایت میکذد ١‏ 
هنگاه‌یکه‌شامگاهان علی‌از نزدعمر باعباس‌بن‌عبدالمطلب مر | جعت‌میفر مود شنیدم که 
بساس‌میگفت : کارازدست‌ما بسرونرفت . تا نجا که‌فرمود : ۱ 

مابید غبه فی‌ال-‌اطان ولاحب) لدنیاو اکن لاظرارا اعدل والقیام بالکتاب ` 
و السنة یغنیمرا درسلطنت رعبتی نیست ودنیارا دوست‌ندارم و لکن(حکومت دنبارا ˆ 
خواهانم )برای‌اظهار عدالتوقیام‌نمودن باجرای کتاب وسنت . 

۲ - در نهج البلاغه ( حطنه۳۳) و حلد هشتم بار الانوار ص ۳۸۰ ارحمله 
خطمه‌های | تحضرت درموفم خروح آن حناب برای قتال بااهل بصره : عمد ال بن 
عبای‌میگوید : درذیقاریر امیر الموّمنین واردشدم درحالیکه نعلین خودرا پدست 
مبار لك بینه‌میزد بمن‌فر مو د: قیمت این نعلین حنداست ؟!عرضکردم‌قیمت وارزشی ندارد 
قال هی و اللهلببی احب‌الی‌هن امر تکم‌الاان اقیم‌حقا اوادفع باطلایعنی فرمود: - 
آری بخدا جنین است و معرف | همین کفش بی‌ارزش ,در ازدمن اراین حکومت شما 
ەحموں تر است مگراینکه‌حقی رایر بادازم یا باطلی‌رادفع کنم 

۳ - ایضآدر نیج البلاغه کلام۱۳۱۶ آ تحضر تد الما نك تعلم! نهلم‌یکن الذی کان 
منامنافسة فى لطانولا التماس‌شیء عن‌فضصول الحطام ولکن لنزد المعالم من‌دينك و 
تظمر الاصلاح فى بلادك فیأمنا لمظلوعون من‌عبادك وتقامالمعطلة منحدودك» . 

یعنی‌خداو ندا تومیدانی که این لاش ما درباره‌حکومت ازره یع(قممدی ما 
بسلطنت نیودو نه ازروی‌خواهش فضول حطام‌دنیا بودبلکه‌برای | نست که معا لم‌دین 
ترا افزون کرده وصلح واصلاح‌را دربلاد توظاهر سازیم تامظلومان‌از بندگان تو 
امنیت یافته ء حدودتعطیل شده‌اراحکمتو بر باداشته‌شود . 

بااین‌بیان بر مطالعه کنند گان این کتاب مباركدروشن شد که حرص وعلاقة 
پند گان‌صا لح خداواولیای‌الپی برای‌احر از قددت‌ومام.علنش همان‌عشق سوزانو 


عطش بی‌پایان آ نان‌بر ای‌اعلاء کلمه‌حق واعتلای لوای‌اسلزم بود . و گر نه‌قدرت و 


-۱۸۸۰- اولیای‌خدا حکومت را بر ای‌چه‌میخو اهند؟! 


ساطنت ومام حلافت هما نطور که مو لای متقبان دای وصف میقر مود در (ظر آن 
برد گواران‌بی ارزش‌ترار نعلین کېنه وصله‌دار» ومکرمه ترا آب‌بینی بز کھدر وقت 
عطسه کر دن از اوبر | کنده‌میشود ومنغورتر از گوشت گندیده خولدردست‌حذامی بود! 
پس معصومین يا غير معصومین اد فرزندان امیر المومنین چنانکه در تواریخ و 
احادیث دیده‌مسشو د هر گاه‌علاقهای بحکومت و ساطت داشتند بممان‌متظوراجرای 
احکاماسلامی کما انز لاله ویادادخواهی مظلوم‌وجلو گیری ازظالم‌بود . 

موضو ع‌جر یان‌احکام اسلام‌چنا نکه‌خدا ناژل‌فرموده بقدری‌مهم ودقیق‌است 
که! گر مختصر غفلتی‌شو د و امر حکومت در دست اهلش نباشد بزودی آناحکام‌ضایم 
و تحر هه تغسر داده‌میشود , 

جرا نکه‌در کتان شر یف مستدرك الوساگل مرحوم حاج نوری <لدسوم ص ۳ 
ازدعا ثم لاسلام فاصی نعمان بنمحمدین المنصوری مصری ارحضرت‌امام محمد بافر 
ا دوایت میکند که‌مفرمود ! لایصاحالناس علیالطالاق‌الا لسیف و لوو لتم 
لرددتميم ال ی کتاب الله یعنی مردم‌رادر موضو ع‌طلاق‌جز شه‌شیر اصلاح‌نمیکاد و 
| گرمن‌زمامدارایشان شوم آنهارا بکتاب‌خدا برمیگردانم . 

وهمحنین‌در آن کتابازحضرت‌امام‌حعفر صادق ا روایت‌است که میفرمود 

«لوولیت‌امرالناس لعلّمتهم لطلاقثم لااوتی‌باحد خالمهالاوجعته ضر باه یعنی| گر 

من‌زمامدار امر حکومت‌مر دم میشدم | نوقت‌طلاقر ۱ یادشان‌میدادم ‏ نگاه‌هیج کسی 
را که مخالفت آن کند نزدمن نمی آ ورد ند مگراینکه اورا بازدن درد ناكمینمودم! 
می‌بینید که آن بزر گواران‌حتی بر ای‌مستلد طلاقاحرازحکومت دا آرژومینمودند 
ژیر ادر آنزمان | نقدر بدعمتا حتی‌دراین یكمسئله | حدات‌شده بود که‌جاداشت او لای 
خداحکو مت‌وساطنت, را بر ای‌حر بان صحیح آن آر ژو نما ند . 

حنانکه درهمان کتاں مستدزك الوسائل درنامه‌ای که امیر المومنین لها 


بر فاعةبنشدادو الی‌خود نو شته‌استمیفر ماید, فقد انددست طرق المنا کح وغيرها 
المیتدعون. 


محر لك امیرا لو تین در قمول خلافت -۸4\ 


بءبی‌طرق وراهم‌ایر ناشو ی‌هامندرس و از بینرفته‌است و بدعت گذاران آ نبارا 
تغیسر داده‌اند ! ۱ 
وشماعر گاه‌تحقیق نمودهو از تاریخ اطلاع کافی‌داشته باشيدهیدا نید که‌درژمان‌عس 
این لخطابامر طلاق بخصوص‌حکم‌سه‌طلاق تغییر داده‌شد؛ یعنی بااینکه طبق | هشر یغه 
۲۹ زسوره بقره| لطلاق‌مرتان فامساك بمعروف اوتسریح باحسان که‌مفروم بلکه 
منطو ق آن‌ایست ه بعدار طلاق‌دو مهم مر دمیتو | ندبرزن‌حودرحو ع :موده واورا نگاهدارد 
ولی‌حنا نکه‌فخررازیو صاحب‌تفسیر المنار آورده انداز اپتدای اسللام‌تاسه‌سال بعداز 
خلافتعمر وضع طلاق بر طبق آ يشر یغه بو دو وا وع شدن سە طلاق را بيكط لاق( یعنی‌در يث 
مجلس) عمر درسالدوم‌یاسوم خللافت‌خودامضاءواحرا نموداصا حبالدرا لمنئور جلال 
الدین‌سوطی نیز گو ید: عدا لرزاقومسامء| بوداودو نسائیو حا کم وبیپقی ازا بن‌عباس 
روایت کرده‌اند که گویددرزمان‌خلافت ابوبکر ونزدوسال بعدازخلافت‌عمر نیز 
حنین بو ده که سه‌طلاقرا دریك‌طلاق ويك»‌جلس‌در حکم‌يك طلاق <ساب‌میکردند 
ولی‌عمن بن‌الخطاب گفته‌است که مردم‌در کاریکه نبایدعجله‌نمایند بلکه‌با نها ملت 
هم‌داده‌شده است عجله نمودند!پس‌چه خوب‌است که ماهم نرا امضاء نمائیم! و آن‌را 
امضاء کرد!!پس‌هر گاه‌حکم‌طلاق‌بااین کیفیت که‌مکروه| کثرطبا سلیمه‌است‌این 
گو نه‌باهوسبازی‌ومتا بعت‌ازعوام‌تغییر داده‌شود ! وای‌بحال! کثراحکامیکه‌باطبا ع و 
طمع‌ار باب نقوذ ومتجاوزین ساز کار نباشد . بهمین نظر است که دردین اسلام وجود 
حا کم ووا لی که حافظومجریاحکاما لهی باشدازهر امری‌مممتروو اجب‌تر است وروی 
همین نظر است که داشتن فدرت و سلطنت و حکو مت محبوت بد گان‌صا لح حدأست 


امامحر ك دیگر امیر المو‌منین درقبول خلاات : 
قصیلات مقام‌حکومت وولایت ور نظر اسلام 


دوم مرل آن جناب › درقبول بیعت واحراژ خلافت‌همان درك ثواں مقام 


امامت است که همحنا نکه در احادیتث گذشته مدهت وذ کر عداب والبان ستمکاز 


4 علت‌قبول خلافتاژطرفاو بای خدا 


گذشت همچنین در مقا بل آن »امام عادل بپتر ين بند گان حد است حنا نکه‌در کتب 
معشیر ه احادرت ودر حطیه ۳ نیج ا لرلاغه حود آ نحضرت در هنگام محاصر وعدمان 
آزطر فک مسلمین در مود ۰ 

۱ - فاعلم انا فّل عبادالله عندالهامام عادل هدی وهدی‌فاقام سنة معلومة و 


امات ددع مجو له وان لسنن لبر جرا اعالام وان لید ع اظاهر لا ۱۸۶۱ بعنئی‌ای 


عشمان بدان که فاضلتر ین بند گان‌خدادر نز دخدایہشوای عادلی‌آاست که اول خود 
هدابت با فته باشده | نگاه‌ر اهنمائیکندیس , سنت معلومه‌رابر باداشته‌و بدعت‌مجمو له 
را بمیر أ ذل و بدرستیکه سای شر دعت حود رشن و آثکاراو برای [ نرا رها نه‌هاست 
و بدعء یا ہز طاهر و هو بدا و برای آنعلامترااست 

٣‏ ۔ در کناب شریف فروع کافی جلد دوم کناب الحدود حدیث هشتم ودر 


کتاب مر آۃ العقول جاد چبارم ص ۱56 «قال‌رسول الم ساعةامام عدل‌افصل ‏ 


من عا درد سیعین سره و حد رم له فی الاردض افصل‌من مطر ار بعین صا حا 


بعی رسول حدا فر مود بکساعت داد گری امام عادل بتر اد هت اد 
۱ 


ای ` 


ل عہادت أو ست و <_دی که پر ای‌<دادرروی رمین بر داد اشته سود دم ار باران 
حرل بامدادان است : وبدیی است که اجرای حدئنن توسط بیشوایعادل صورت 
۳ ت 

میدیرد دس تواب ان‌نیزمال امام‌است ! 

۳ ۔ در کثاب جامع ! سعادات مر جوم حاح‌میر زا ممدی ذراقی ر حمة ال عله 
جلد اولص ۸٩‏ جاپ جف. فی‌الاثار ۱ 

انا لسلطان آذاکان عادلا کان‌شر یکافی و اب کل طاعه تصدر عن کل عیه 
وان کان جائراً کان س ہیما فی معاصيهم بعنی سلطان‌هر گاه عا دل بوده باشددر دوب 
هر گونه طاعت وعدادتی که ازهر دعبتی صادرشود شريك است‌و اک رسته‌کاز باشد 
در معصیت تمام رعدت سردم است 


£ - در کب قریقین از حضرت رسول التقلىن ا روایت شده که آن 


علت‌اعراضاه‌سالمومنن‌ازامر خلافت ۱۹۱ 


سبعة یظايم الله فی ظله بوملاظل الاظله امام‌عادلء. ۰ یعنی‌هفت نفر ند که 
خداو ند درسایهٌ رحمت خودبر ایشان سایهمی‌افکند در روزی که سایه‌ای حرسایة 
او نباشد؛اول از آن‌هفت نفر : یشوای داد گر است : 

۵ - در کنا_ شر یف محجةالبیضاء مر حوم ملا محسن فيض «قال رسول اللہ 
جر دوم من‌وال عادل افضل‌من عبادة‌سیعن‌سند» یعنی يك‌روز اژحکومت‌زمامداد 
عادل‌بهتر ازعیادت هفتاد سال است ۱ 

۱۳ ٣ص در کتان جامع الاخبار ص ۱۱۱ وجلد شانزدهم بحار الانوار‎ ٦ 
قال رسو لالله, ص) عدل‌ساعة‌خیرمن عبادخ-بعن‌سنه‌قيام لیلبا وصیام نربارها‎ 

یعنی‌رسول خداعِلاق فرمود: عدل یکساعت (زمامدار) بپتر از عبادت هفتاد 
سال‌است که شمهای آن بقبام بعمادت‌وروزهای آن بروژه‌بگذرد . 

۷.در کتابغوالی اللثالیابن ابی‌حمپوراحساگی وجلد شا نزدهم بحارالانواد 
قال رسول‌الله (ص) الرفق راس الحکمة الل ہممنولى شيا من امور امتی‌فرفق 
بر فاد فق بهومن‌شق علي م‌فاشقق عایه . 

یعنی‌رسول خدا عل فره‌ود:ملایمت ومدارا کردن سر حکمت است خداو زدا 
هر که کاری ازامورامت مرا زمامدار شو دیس باایشان مدارا کند با اومدارا کن 
وهر که‌برایشان سخت گرد براوسخت گیر 

۸ - درمستدرك نهجالبلاغه آمیر المومنین لقلا میش ماید . بدالله فوق دأآس 
الحا کم تر قرف بالرحمة فاذا جاف و کلهالله الى نقسه 

بعنی‌دست خدابالای سر حا کم بر حمت کشیده میشود اماهمینکه‌ستمو تاور 
کرد خدا اورا بخود وامیگذارد . 

٩‏ - در کنن الفواید کراجکی و جلد شانزدهم بحارالانوار ص۲۱۵ (دوی 
عن‌دسول العف انهقال ۰ من ولی شیثاً من‌امور امتی فحسنت سریرته‌لهم رزقهالله 
تعالیالپيية فى قلو هم ومن بسط کفه لم بالمروف رزق‌المحبة منیم و من کف عن 
تست تست ا سس 


س 


۶ ۱4 ا نحه‌امیر الموّمنین رابقول حلفت هو اداشت 


بعنی ه ر که ارامور امت من حیزی رامتولی وعرده‌دار شود د س باطن خر د 
راا 1 م | خوب کند حداهیمت‌اور | دردلمایایشان روز زی‌وی کندو کسیکه دست‌جود 
را بکارهای معر وف وشا یستهر رایایشان بگشا بد. خدامحبت او رادردلهایا یشان‌ر وزی 
وی‌نماید»و کس که‌ازاموالایشان دست جو د ۳ باز دار دو مدا فطت کندخدایءعزوحل 
مال اورافر اوان کرداند.و کسی که دادمظلوم‌راازظ لم بستا ند بامن‌در بہشت‌همنشین باشد 
ودر کتاب اعلام‌الدین در صفات و الیان نیز ازرسول خدا روایت ممکند که فرمود 
ومن‌اخد لامظاوم منالظالم کان معی‌فیااجنهة مصاحبا. 
۰- درخصال‌صدوق رحمةاللهعليه از حضرت ابی‌الحسن ب «قالرسول ال 
ول فىالجنة درحهة لاینالراالا امام‌عادل اودورحم وصول اودوعیال صور » یعنی 
رسول‌<دا كت ور مود در بیشت درحه است که بان‌نائل مشود مگر سمشوای 
داد گر با دارای‌خو بشاو ندی که صلەر حم کن یاعمالمٌد برده اروشکبا . 
۱ -. درحاد هقدهم پ< ارالانوار چاپ تبریز ص ۱۳۰ ودر مکارما لاخلاق 
طمر سی ص ۰ ۵ ۵و در مجمو عه ور ام حلددو ص۱۲ +ودر عن الح وة مجلسی صمن و صت 
رسو ل ددا با بو درعفاری رضو ان الله عله اینه‌ةر ات ممار که است . 
دیا باذران من اجللال الها كرام ذىالشيية المسلمءا کر ام حملةالقر انو ! كرام 
ا لسلطان المةسط . 
یعنی‌ای ابوذر ازجمله بزرگداشت خدا احترام نمودن از بیرمرد مسله‌ان 
و احترام گذاشتن بحاملان قر آن واحترام کردن بسلطان داد گراست . این حدیت 
ازطر یق عامه‌بروایت ابوموسی‌اشعری‌درسنن‌ابی داودحلد؛ دوعص ۵۰۱ بدین‌عدار تست 
«قال‌رسول الق وسلم من‌احللالالها کرام ذى الشبية المسلم وحامل‌القر آن‌غیر 
الغالىفيه والحافی‌عنه وا کرام ذی‌السلطان . 

۲ . درم جمو عة ورام جاد :وم ص ۳ :قال ا لاه لا سنخ بحقمم الا 
منافق:دوغیبه فی‌الاسلام وامام مقسط و معلم لحر 

یعنیر سول حدا و فرمود : سه کسند که ۳ نبارا سك ذم‌شمارد مگر 


درئواب زمامداراسلام -۹\- 


منافق:۱-س مردی که در اسلام‌ررش خود راسفید کرده باشد ۲ بسشوای داد گر ۳ 
آموز گارخر . ۱ 
۳ - درص ۱۷۵ همین کتاب «وعنه ا النظر الی‌العالم عبادة والنظر الى 


الامام|امقسط عبادة والنظر الى الوالدين بر أفة ورحمة عبادة و النظر الی‌الاخ بوده 


فی الله عزو حل عادة)» ۰ 

يع معصو م ا فرمود: نظر کردن بشحص دا نشمند عبادت‌است و نظر کردن 
به‌ییشوای داد گر عىادت است و نطر کردن بمدر ومادراز رویمحبت ومر با نی‌عبادت 
است‌و نظر کردن بر ادز موّمن که اورادر راه‌حدا دوست ممدارد عبادت است . 

٤‏ - دز کناب عظیم‌القدرمن لابحضرهالفقیه صدوق علیه‌الررحمه‌اژ وصایای 
ردول حدا مر بامیرالمومسن لا از حمله معاصی استخفاف بسلطان دا شمر ده 


است و دز صمن‌همین و صا با می ةر ما ید ظ یاعلی ار بعه لا برد لمم دعوة : امام عادل ۳۳ 


لو لدهو | لر حل يدعو لاحره الموّمن بظیر | لغيب والمظاوم ۰ 


یعنی از حمله‌جمار نفر ی کهدعا بشانرد امشو د بیشوای عاد لاست ۵ ...۰ 

۵ ۱ -دراحاد,ث مذمت از والمان ستمکار گذشت که س4۹ طا رید نی که خدا آ نا 
رابدون حساب مشت میبردیکی از | نها اعام‌عادل‌است . 

7 - دراحتصاص شح معمد و حلد۱۹ بحارالا نواد ص ۸۸ از حمله فرمایش 
<صرت‌آمام موسی کاظم بعلی بن بةطین ات که مقر ما ید : 


«اننله حسنة ادخرها لامام عادل ومومن حکم‌اخاه فی‌ماله ومن سعی لاخیه 


الەۋەن فی حا حه ۰ 

بعنی حدارا حسنه | یست. که | ذر | ذ<بره فر موده است‌برای پشوای داد گرو 
موّمنی که برآدره‌ومنش رادرمال خودحا کم‌فرماید و کسکه پر ای حاحت بر ادز 
موّمن‌حود بکوشد 1 احادرث فوق‌حم.عا از کت تمر همعط است . 


٣‏ ايك احادیثی که‌از کنب معتبر»وصمحاحسته اهل‌سنت دراین موضو عواردشده‌است 


۱۹ در اهمیت و عظمت زمامداری دراسمام 


۱ در کتاب(الخراج) ابویوسف یعقوب‌بن ابراهیم‌متوفی۱۸۲ خطاب‌بهرون 


الرشد خلیفه عباسی مینویسد : 


۱ «یاامر اله‌ومنن ان الهو لها لحمد قدقلدكامراً عظیما ٹوا به اعظمالئواب و عم ده 


اشدا لععات رص۳ حاب "AY‏ مصر 6 که مضمون ان معلوم مسدارد که زمامداری 
مسامی‌امر عظیمی‌است که‌ثواب آن :زر گترین‌ئوان وعدات ۱ ن‌سخت تر بنعد اب‌است 
- و دردر صد هشم 1 ن کتاب ازطل‌بن مرژوقو او ازعطة بل عل روایت 


مسکند رسو لدا ا فرمود " 


«انمن احی‌الناس الى و اقفر :ہم ممی ما یوم ایا مة امام‌عادل وان ابغقض 


الناسالی‌الفیوم لقيامة واشدهم عذاباًامام‌جاگر. 


ی موب ار دن مر د" در دزد هن 9 نز دیکتر ین | ترا دممهشممی من‌درروز 


قیامت پیشوای‌داد گراست ودشمن‌تر ین آ نها درنزدمن‌درروزقیامت وشدیدتر ین آ نها 
از حیث‌عذاب پیشوای ستمکار است . 

۳ - ونیزدر همین کتاب ابو یوسف ازعید الله بن عباس روایت کرده است ! 
قال‌رسول الله صلی الله عليه وسل اذاار ادالله بقوم خیراً استعمل‌عاییمالحلماء 
تا انجا که فرمود . 


د من‌ولی من‌امر امتی‌شیثا فر فق م فی‌حوائجهم رفق‌الهبه يوم القيامة و ن 


احتچب عم دون حوائجمم اجدجت الله عمه‌دون خلنه و حاحنه 4 SEED‏ این‌حدیت 
سس ۰ 


صمن ا<اد يث خاصه گذشت 


1 = آبن| بی لحدید درشر ح نیح لبلاعه جلدیازدهم حاپاحبر هه ر ص ٩۷‏ از 


رسولحدا ع روایت‌نموده‌است کهفرمود 12 زین الها لسهاء بهلا یه الشمسءالقمر 


- والكوا كب وزين اللهالارضبثلائة:اعلماء والمطر والسلطان العادل » یعنی خدا 


اسمان‌ر| بسدحیززینت نمود که | قتا ںو ما ہ وستار گان ا ست ورمين‌رانىز مە جر 


ژیات‌فرمود که دانشمندان و ساران» سلطان‌عادلاست . 


درفضلت وثواب ژه‌امداری دراسلام 1A‏ 


۵ - درصحیحسلم جلدششم ص ۷ « وفی<دیتزهیر قال‌ةالرسول الصلی الله 


عله وسلم انا لمةہ طن عندالله على ما در هن او رعن مین عرش‌الر حمن عزو حل 9 


کلتا یدید یمین الدین یهد ارن‌فیحکمیم واهلهم وماو لوا » یعی‌داد گران در ارد 
۰-۰ س 


دا بر منمرهای از توردرطرف‌دست راست‌عرش‌خداوند رحمنعزوحل مسباشندو هر 
دو دستعر ش برای کسا که درحکومت حودودرمیان اهل‌حو یش‌شدالت ورزیدهو 
محر ف نشده باشند) دست راست است کنا به‌از اینکه درمقام فرب جب‌وراست پیست . 
* - درتاریخلخلةاء سیوطیص ٩۲‏ ضمن‌احادیث منقوله‌ازا بو بکر صدیق‌از 
| بوا لشیح وعقیلی وا بن‌حیان‌ازا بو بکر ازرسو لالت چا روات‌میکند که فرمود : 
) اسلطانالعادل المتواضع‌ظل ال ورمحه فیالادض بر فع لە فی کل بو مو ليله 
عمل ستین صد يا _عنی‌ساطان‌داد کستر متواضع ,سایه خدا وسر نبزه خدادرروی 
زمین است برای او درهر دوز وشبی عمل شصت نفر صدیق‌باسمان بلاد میشود ! 
س معلو م شد که مةام حکومت و ساطنت و شخص‌حا کم و امام از نظر اسلام در عالیتر ین 
در حاتد نیاو آ خرت‌است هر گاه کرداراوموافق دستوراتاسلام باشد . واین مقامی 
است که جادارده رمسلمان‌عاقای آرژومند آن‌باشدتا بد رلك عا لستر پن فبوضات‌ود فیعتر ین 
درحات نائل آید . 
پس! گر امیر الموّمنین لا یااولادامجادش اعمازمعصومین‌وغیر معصومین‌در 
صددا حر ازاین‌مقام بود ند ازاین نظر بوده است . دراینح-اباز برای‌حندمین باراین 
نکته‌راتکرار میکنم که امام‌عادل‌در اخبارواحادیث‌هر گز بمعنی‌امام معصوم‌نیست 
جما نکه‌مغر ضن وحاهلین گفتها ند و بر متتیع بصیر روشن است که مرادازامام یشوای 
سیاسی‌است و گاهی‌نیز پمعنی‌امام جماعت آمده‌است؛ ما نعداین حدیث که ر حلد دوم 
تمد یب‌شیح طوسی‌حاب‌اسلامیه نجف ص۵۷ درذیل<دیث ۱۹۸ که <ضرت‌صادق لا 
بیو نس سا نی‌میفرماید ! 
اذادخات باب امسجد فکبرت وانت معاعام عادل‌ثم «شیت الى الصلوة 
اجز الک ذلك وده‌ها حدیثمانند آن امادراحادیث فوق‌الذ کردد تمام آنا مراداز 


۶ ~~ 
" 


.140 عات‌قبول خلافت | طر فاو لبای خدا 


امام عاد ل فط زمامدار سیأسی است که باید در هرء صر ومصری بوده باشد . 
سومیناگیزه که میتوان گفت امیرالمومنین ا را بقبول خلافت واداشت وجا 
دارد که هررفردمومن ومسلمان که ادعا وافتخار تعیت‌مولای متقیان رادارد بدان 
عالاقمند بوده ودرصدد احر ازقدرت: ساطت بدین‌منطو رباشد اینست که چون‌حنا نکه 
قبلاهم گفتیم امداد مظلوم وجلو گیری ازظالم وامر بمعروف ونی ازمنکر بر هر 
مسلما نی که قدرت و استطاعت آ زرا داشته‌باشد واحب‌بوده ازاعظم مثو بات وافرت 
قر بات است وازفرط اهمیت وعظمت در درحه اء ل‌فرایش الپبه است که باید هر 
مسلما نی بدان‌قيام نماید وا گرخودبتنائی‌ازیش نبرد ازمسلما مان‌دیگر تا آن‌حد 
که کفا بت حاصل‌شود استعا نت‌جوید دبس ا گر مسلما نان بر ای آن‌منظو ر شر عی بقدر 
۰ کفایت بدو,وستند بامداد آن مظلومیا جلو گیری از آن‌ظالم وباقامهٌ معروفویا 
نپیازمنکر قیام کندتا آن‌منظور بحصول | ید «وان‌استذصر و کم قیاادین فعلیکم 
النصر ۷۳ انفال» یعنی| گر ازشمادرامردین طلب‌نصرت کنند پرشمایاری ونعرت 
واجب‌است. اصو لادرشر ع جما نی‌ود ین أ سما نی اسلام نصرت‌مظاوم وجلو گر ی‌از طا لم 
هر حند آنمطلوم وطا لمغیر مسلمان باشند بر مسلمین درصو رت‌قدرت باص | بات قر أ نی 
واجب است حنانکه خدای متعال در آیه شریفه ۱۰٩‏ سوره آل عمران‌میفرماید : 
کنتم خيرامة اخرحت للااس تأمر ون بالمعروف و تنرپونعنا لمنکر و تومنون 
بالله‌ورسو!ه یعیی‌شما ببترین امتی‌هستند که برای جما نیان‌ظاهر و خارج شده‌اید 
از آن‌حت که امر بمعروف گر ده و نپی‌ازمنکر نم‌وده و بحدا ورسولش ایمان‌دارید 
ودر ی ۱6۳ سوره‌مبار که البقره میفرماید « وجعلما کم امقوسطاً لتکو نو اشهداء 
علی‌الناس ویکونالرسول علیکم شهیدا » یعنی‌شمارابهترین امت‌قر ارداده‌ايم تابر 
مر دم پان نهو نه‌ها و گواهان‌باشید ورسول‌خدا! برشما نمو نهو گو اه وده‌باشد ودر 
آي سورها لنساءمیفرماید : ومالکم لاتقاتاون‌فی‌سبیل‌الله و المستضعفین‌من 
الرجل والدساء والولدان الذین یقو لون ر بنااخر <.ا من هده القر بة ااظالم 
اهل) و اجعل لامن لدنك ولیاواجعل لنامن‌لدنك نصیر ادشماراچ‌میشودکه در 


امداد مظاوم وسر کو بی‌ظالم‌ازف را اسلامیه است ۱۵۷ 


راءخداحراد ومبارزه‌نکنید درحالیکه مردم بیچاره‌ای ازمردان وژنان و کودکان 
هستند که همواه مبگویند : پرور گاراما ماراازاین‌قریه ای که اهل آن ستمکار ند 
خارحفرما و بر ای ماازنزد خودولی وسر پرستی قرارده » وبرای ماازحانف خود , 
باری کننده‌ووسیله نصر تی‌مقررفرما . 

وچنا نکه‌درآیات شریفه قر آن می‌بینيم : یکی‌ازعال بعثت انبیای بزر گواد 
علیم ا لسللام هما نارها نیدن مظلومان ازحنك طالمان بوده‌است جنان کهحضرت‌موسی 


بن۶مر ان و هارون بطاعی وطالم‌ژمان حودفرعون مسفر ما یمد 2 | نارسو لار يك‌فارسل 


معا (می اسرائمل و لا تعد بهم» سو ز ه طه ا به ¥ بعی بمی اس اتیل را اما بعر ست و 


ایشا نرا شکنحهو آز اد مکن ؛ ژیراچنانکه د رکتاب‌بزرك آسمانی مصر ح‌است بنی 
اسر اتیل همو اره موردآزار واضرار فرءون وفوعاو بو د ندحنا نکه‌یرورد گارحپان 
با یشان‌منت نماده در أ به۱ع ۱سوره الاعراف‌مسقرماید : اقا نينا کم من ] [‌فر عون 

یععنی ای بنی‌اسرائیل آن‌هنگامی را که فرعو نبان شمارا بمدترین عذاب 
داعدار نمودهه, ژ ندان دسر شمارا ذبح کرد.وژنان شمار از نده‌میگذا شنند ودر ‏ ,۵) 
سو رها مقر ه وسوره| براهیم یه ۷ همین <همعت رافر یب بهمینع,ارت تکر ازهینما ید ۰ 

وازفرمایش حودامیر المومنین از خطه‌شتشقیه گذشت که فرمود !ر | خذاله 
على العلماء آنلابقار واعلی كظة طا لم و لاسغت مظلوم » لداجنش و هت او لبای 
خداا کثر | نگزه‌اش نصر ت مطلوم وسر گوبی طا ام بو ده است 

اداد و نصرت مظلوم از بز گتربی واجباتدست 

وامادرست وسول یی درامداد مظلوم | در تا کید شده که احصاء آن 
متعسر پلکه متعدر است وعادر این کناب بمحتص ر ی‌ار ان میپر داز یم. ۱ ۱ 

۱ - در کناب شو یف کافی ووسائل| لشیعه شیج حر عاملی حاددوم حاب آهیر 

۴ بپادر ص۳۹٤‏ ازسکو نی‌روایت‌شده کەحضرت امام محمد باقر ا اژیدران بز ر گوارش .۰ 


-۱۹۸- او لیای‌خداحکومت را بر ای‌جه‌میخو اهند؟! 


روایت کرده‌است که رسول‌خدا عبر فرمود : 

«من‌سمع رحللاینادی با للمسلمن فلم يجه فليس بمسلم» بعنی‌هر که بشو د که 
مردی (خواه‌مسلمان یاغیر مسلمان)فر يادمىز ند که ای مسلما نان بدادم پرسده اورا 
احابت نکند اومسلمان نست ! . 

۲ - در نوادر راو ندی وجلدد۱ پحارص ۱۳4 ازحضّرت»وسی‌بن جعفر علیم‌ما 
السلام از بدران بزر گوارش و درسرائر این ادریس ومستدرك الوسائل جلد دوم 
ص۰۲ از کتاب‌جعفریات ازحضرت‌علی‌بن| لحسن‌علیهما السلام روایت شده کدرسول 
دا 0 فرمود . 
«من‌اصبحءلایہتم بامرالمسلمین فلیس‌من‌الاسلام فی‌شیء ومنشمدرجلاینادی 


یاللمسلمین فم‌یجبه‌لیس من‌المسلمین» یعنی کسیکه صبح کندو اهتمامبامرمسلما نان 


نداشته‌باشد پس‌اورا ازاسلام ببره‌ای نیست و کسیکه حاضر باشد وبه‌بیند مسردی 
فریادهیز ند : ای مسلما نان بر یادم بر سد واورا احابت د داین کس ازه‌سلما نان 
نمست . 

۳ درروابات معتیره ارحص ت‌عصادق بط روایت‌شده که عبر مودقال‌رسول- 
الله ول عو نك الضعیف منافطل‌الصدقه» یعنی كمك کردن‌تو بشخص‌ضعف(بدون 
آ نکەشخص ضعیف از توطلب كمك کندو گر نو اجب‌میشود) از ببترین صدقات است . 

- در کتاب‌قرتالاستاد حمیری‌ص ۰۲ از حّرت امىر المومنین اضر روات 
است که رسو لخدا E‏ فرمود 

«من‌رد عن قوم من‌المسلمين عادیةاو ناراً اوعادية عدومکا بر للمسلمين غفر ال 
ذنوبه(۱) . 
(۱)در کناب الخراج ابویوسفص ۱۱۲ أ بوهریره ازرسول‌خدا:(ص) دوایت نموده 


است که | نحضرت فرمود : من‌نفس عن مؤمن كر بة نفس‌العند کر بة من كرب يوم‌القيامة و 
.من ستر مسلمافی الدئیاستر اله زلثه‌یوما لقيامة 


امیر | لمومنین خلافت را بر ای حه‌میحو أاست 0 4~ 


بعنی ر سول خدا یی فرمود: هر که از گروهی ازمسلمانان تجاوزی‌یا آ تشی 
یا تجاوژ دشمن گردنکشی را بر گرداند خدا گناهان اورا ببامرزد - اتمه این 
حدیث در کتاب شریف کافی ووسائل حملث(وحبت لهالجنة) است‌یعنی بپشت اورا 
واجب میشود . 
۵ - درنیج‌البلاغه درفرمان مبادك امیرالموّمنین تلا بمالك‌اشتر رضوان ال 
علیه‌این عبارت‌شر یغه دیده‌میشود که میفرماید : 


قا نی‌سمعت رسو لاله و یو لفی عبر موطن لن تقدس‌آنه لا یو خد لاعف 


ممباحقه من‌الوی عبر متعتع بعیمن اژ رسول خدا جر درحندین مورد شنیدم که 


میفر مود : آن‌ملنی هر ؟-ز رو ی با کیز گی وشرافت نمی بیند که در آن‌حق صعف ‏ 
ازفوی بدون علاحظه ورودر بایستی گر فته نشود . 

5 - دروصیت‌امیرالمومشن بحسنین علیپماا لسلام این‌حمله از متواترات‌است 
کهفر مود : کوناللظالم خصماو لله‌ظاوم عو نا 

يعني با شحص ستم‌کاردشمن بوده ویرای مظلوم كمك وبار باشید 

و نیز میفرهاید و انصر وا المظلوم وخدوا فوق بدا لظالم المر بت 

۸ - و همحنین‌هیفرماید خذو اعلی بدالظالمالسفیه یعنیمطلوم را باری کنید 
و دست‌ظا لم سفیه‌را بر ند و نگذارید ستم کند ۱ 

4 - در کتاب تهذیبالاحکام شیخ‌طوسی رحمةالهجلد ششم‌چاپ نجف ص۱۸۰ 
ودر کتاں شر یف کافی حاداول ص ۳۶۳ از حضصرت صادق روایت است که فر مود 
ماقدست امةلم‌تاخذ لضعیف) عن قو دا بحقه غیر متضع بعنی ملنسی که بدون 
اینکه حقی‌ضایع‌شودحق ضعیف‌را ازقومی‌نگیرد چنین ملتی قابل احتر ام وتقدیس 
نحو اهد بود . 

۰ - عامهوحخاصه بصعت‌آین <د بث‌متفقند که که رسو لخدا عبر فرمود : 
آنالناساذار دا ااظالم فلم یآخذ و اعلی يديه ادشك‌ان یعم‌م الله بعذاب‌من‌عنده 
یعنی‌هر گاه مرد م‌طا لمرا به‌بیند ودستپای اورا نگیر ند ( کستم نکند) ززديك 


CE‏ اعا نت موم بود 


است که خداوند ایشا نرا بيك‌عذاب عمومی‌از نزدخود فراگیرد . 

۱ - دروسائلالشعه حلددوم ص۵۱۳ اژا بوخالد کابلی‌روایت است که گفت 
ازحطرت امام زین‌العا بدین بط شندم که م‌فرماید : 

اثذ نو ب‌التی دنزل البلاء ترك اغاثة الملهوف وترك اعانه المظلوم 

یعنی آن گناها نی که بلارا نازل‌میکنند : ترلفر یادرسی‌مصیمتزده وتر كیاری 
کردنطلوماست . 

۲ - در کتاب التکامل فی‌الاسلام احمد امین عراقی ازامیرالمومنی لا 
است که قرمود ! 

من کفار ات ا لد ذوب العظاماغانة الملوق والتنشفس عن‌المکر وب . 

یعنی‌از حمله کفارهای گناهان بزرگفر یادرسی مصیبت زده و بارغم برداشتن‌از 
دلداغدیده وغمگین است . ۰ 

۳ درعلل الشرایع صدوق‌جلداول ص ۲۹۱ جاب قم دعن | بعد نله بر 
قالاقعد رجلەن الاحبار فی‌قیره‌فتیل(ه اناحالدوك مائة جلدة عنعذات الله . . . 
قال فيما تجلدو ناقالوا نجلدك انك صليت یوعا بغيروضوء ومررت على ضعیف فلم 
تنصره‌قسال فجاده‌جلدة من‌عذاب العر وجل فامتای قبر م نارا ». 
حلاص حدرث شریف نست که دا نشمندی رادر قمر بگناه‌اینکه‌روزی بر ضعفی‌عدور 
کرده واورا یاری‌ننموده است تازیانه‌ای زدندکه قمراویر از آتش‌شد ' 

SF‏ درمحاسن برقی حلداول ص ٩٩‏ . . عن بیعید الزه عليه السلام قال 

مامن‌مژمن یخذل اخاه‌وهویقدر على نصر ته الاخذ لهاللهفی الدنيا والاخرة . 

یعنی حطرت‌امام جعفرصادق ب فرمود: هیچ‌مومنی نیست که برادرخودرا 

در خذلان گذارد درحالیکه بر نصرت‌او قادریاشد مگراینکه حدادرد نا واخرتاو 
رامخدول دارد . ۹ ۱ ۱ 

۵ در کلام ۱ نېج ال لإغه از حضرت امرالمومیین لا قلا گذشت 
که میفرماید ! خداو زد تومیدانی که طاب خلافت برای آنست که مظلومس ار 


در واب تصرت مظلومان وعتاب ترا آن ° 


بند گان توامنست با بند . 

> - ایضآدر نپج البلاغه من خطبۂ له قیذ کراصحاب الجمل ! و در جلد 
هشتم بحارالانوادس ۳۸۵ میفرماید « فقتلوا طائفة صبر ا وطائفة غدراً فوالله لولم 
یصیبو | من‌المسلمین الارحلا واحداً متعمدین لقتله بلاحجرم حرمه لحل‌لی قتلذلك 
الجیش کله ادح ضر وه فلم‌ینکر و او لم یدفعو ایلسان ولاید » میفرماید : ازجماة 


گناهان‌اصحاب حمل ( جنگی که عایشه فرماندۂ آن بود ) که قتال آنبادا برمن 
واحب کرده است آنستکه اين گر وه طائفه‌ای ازمسلمانان را درحبس وباز داشت 
کشتند وطائفه ای از آنها ازروی غدر وحیله کشتند پس‌بخدا سو گند اگر اینان 
دست‌رسی نیافنه بودند ازمسلما نان مگر بك مرد رحا لیکه وتل‌او راعمدا مرتکب 
شد دد بدون حر میکه مر تکب‌شده با شد هر 1 دمه کشتار تمام | ین اشگر در من <الال 
بود ! زیر اینان حضورداشتند که آن یگنر مسلمان بدون ؟ناه کشته میشود واین 
عمل‌را منکر نشمردند و بازبان‌ودست بدفاع ازاونیرداختند . ۱ 

درست‌در حملات؛بار كمو لای‌متقیان دقت فرمائید که‌نصرت نکردنء‌ظاومی 
که‌بدون گناه کشته‌شود خون‌حماعت بزر گی جون‌اصحات حملر | حالال‌مسکند!. 

¥ در کتاب‌ژوان الاعمال صدوقو کتاب بارال نو اردرحاد ۱٦‏ ص۱۲۳ 


جاب کمیا نی ازابراهیم بن‌عمر و دما ای از <صر ت صادق دا ِ قال‌ما من‌موّمن بعس 


مومناً مظلوماً الا کان له افضل من صیام شهرو اعتکافه فى المسجد الحرام ومامن 


اس( 


2 
a 


موّمن لسخصر احاه وهو نعدر على صر ته الا نصر الله فیا اد نیا والاحرة ومامن مومن 


یخذلاخاه وهویقدر على نصرته الاخذلهالله فی‌الدنا والاخرة . 
حللاصه حدیث شر رف ایست که کسیکه موّمن مطلومیر | یاری کند برای او 

واب‌بیشتر ازروژه‌یکماه واعتکاف‌دره‌سجد الحرام‌است,ومومنی که برادد خود را 

باری کند درحا لمکه‌قادر بر نصر تاو باشدحدا درد نا و آخرت او رانصرت دهد و 


آنکه‌برادر حو درا بدون كمك و باری گذارد حداو نداو رادر د نیا و آخرت محدول 


دارد . 
۸-درمسندز لا لوسائل‌جلدسوم س٤‏ ۲۵ ازجعفر باتاز کثاب‌حضرت‌صادو 
ازحدیزر گوارش که قر مود !دانعلا ع ليها للام رفع‌الیه‌تلان تفر اما احدهم؛ 


۱ 


ر جالاواما الاخر فقتله‌واماالاخر فظرالبه. .فقضی‌فی‌الذی یر اه‌ان‌بسمل عینه 


مصمون حدیث‌شر رف | استکهسه تفر رادر نزد حصرت امىرالمۇمنین ‏ 
کهیکی‌از ۳ مر دی رأ نگرداشته ودیگری اورا کشته وسومی فعط ماش مسدر د 
حصرت أ ندو تفر را که نگ‌داشته‌و کشته ډو د دید سز ای #رعمشان رسا فك وسو مت .۰ 
فقط تماشا میکر دو آن بیچارهرا نصرت نمیکرد دستورفرمود که‌میل بچشمش کر" 


تو ضیح مرام برای تتمیم کلام 


مطالبی که از صفحه ۱۲۱ تا اینج-ا آورديم باتماع تفصیل وتطویل خاا 
فشر دة نظریات مادراینه‌وردبودو خواستیم مطالعه کنند گان‌این کتاب راپيك س. 
مسائلی که حتی‌ازنظر خداوندان خردواولوالالباب مستورما نده عمداً یاجب 
عا بمی ذداشته| ند درمعرض افکار وتوحهاریات خرد ومردم متصف و پیغرض و- 
وروشنفکر قرار دهیم‌تاشاید روژی بتوفیق پر ورد گار مر بان بخود آمده حق 
دریا بند. وخارهاوخاشا کهائی که ازعنادواغراض‌و:عصات خانمان برانداز 5 
سایردواعی ست‌در راه اتحاد وعظمت مسلمین افکندها ند بر حد مشود وا 
بزر گگ‌اسالامی که بدبختانه برخلاف دستور واعتصموا بحبل الله حمعاً ولات 


رح بر ح‌هم بمنظور نراع وعداوت واداشته شدها ند وشیاطن استعم‌ار | نپارا دم 
بدین گناهعطیم تبجو تشو یق‌میکنند و توسطایادی‌مر موز | نبا بر | تش‌اختلاف 
میز نندء بآب‌علموفهم خاموش گردد.جنا نکه‌دیده میشودهنوژهم کسا ای در کشو 
سنی مذهب کتب فطوری‌دز مدمت شعه‌و طعن وردیر آ نها وت وستایش ی 


و بمی مروان تا لیف و هتشر مینما یند ° و در مقا بل أ نا در کشورهای شمعی مد 


بل مسلمین درمسځله امامت و نما یج سود آن ۱ e‏ ۳5 


نیزمقا بله بمئل کرده هنوژ کتا بای گر ان‌وژن و ارزان‌فیمت ددهء‌ذمت خلفا وصحا به 
وداستان‌غص خلافت و امنال آن تأ لیف کر دهو با آثار گذشتگانرا کهو لید؛ عصر جرل 
وتعص بوده باحواشی وتفصل بیشتر تجدږد طبع نموده در دسترس عوام ایشان 
مسگذار ند تاهمچنان بازاردمنی وعداوت گر م‌باشد که شا یدسودمختصریاژ آن کتب 
عایدناشر ین گرددهر حندنتسجه‌این‌عمل‌موهون کردن اسالام و برذه کردن‌مسلما نان 
دردست دشمنان‌اسلام با شد! وراه‌اعتلاعو ار تقاء | نا نر امسدود کند! امیدواریم که‌با نش 
این کتاب‌وما نند آنازیکطرفهساما نان بخود آمده حقیقت دادریابندوا(طرفدیگر 
منشاً اثر گردیده وموردعمل‌قرار گیرد تاشایدبا نظر لطف آفرید گار جپان‌باردیگی 
ملت‌اسللام بمدارشده‌در طر یق‌شر یعت‌حقه وسنت فائمه مجدو عظمت گذشته خو درا بنحو 
برتری‌و احد وحائز شو ند.واین‌سئله‌خللافت که اساسو با يهور یشه‌وما یُعظمت وار تقاء 
است و بدبجنا نه تمام مسلمین در باره آن در حرل واششاهند و بدای ا نکه دسئورات 
شر ع‌رادر اینه‌ورد یکاز پند ند وحکومت اسلامی را بو جود آور ند ودرسایه آن بعظمت 
وارتفاءلایق خود نائل آیند بالمکس مشغول جدال و نزاع‌در حقانیت علی وعمرو 
أ نکه کدامرك بحقو کدام بیاطل بوده| ندو قت‌وهال‌خودداضایع کر ده‌ودر نتیجه آن 
این‌روز کارساه رابرای مسلما نان بو حود آورده| ند که حا نکه‌می‌بینیم با کثرت‌عده 
وعده آمرور بد بحت رین مردم‌روی‌زممند! وحای کمال تسف است که‌درده مشود 
درمیان‌مسلمین. محتر هتر بن‌دا نشمند | ست که کا بی ما نند تیه اثناعشر به در رد 
شمعه یا مطا لمی در بر آمون عدیر حم و اه لان لف ونشر کند که درنزد هر عاقا 


ی 
شجه‌سوء ان مشود ومعلوم است‌و کو جکر ین فأنده‌دیتی ندارد(۱) . 


)۱( عا لم بزر گی شيمه مرحوم آ یت ال خار فا نی‌در کتاب بر .مت خود(محو | لموهوم و 
صحوالمعاوم) ص۷۸ میاویسد 
بر فرضت. لیم اد لهط ر فین اجماع اهل‌سنت» آ یه و حدیث وغدیر خم نی عشی یه ( کةامامت 


خاص امه انیعشراشت) نزاع شخصی‌است اختضاص بزمان‌حیات [نهاداشته بعد نتیجه ندادد * 


£ *- حکومت در آب/لام مشورتی و | نتا بی ست ۱ 


رجوع بمتن کلام 
که حڪگو مت در اساز 1 مسو 5 تی 2 وتا وی مت 


۲ سك ۰ 
اهمت‌امر شوریومشورت در اسم | € معلوم مشود ڏه ماح ظه شود که 


پرورد گار سبحان در ره ۳۹۱۳ آزسوره جپل‌وهفتم ور ان أ ن‌رادرردیف‌جه‌اموری 
آورده است : اپنك | یات میار که ۰ 


د فمااوتیتم من شىء فمتاعالحيوة الدنیا وماعنداله خیروابقی للذين آمنواو 


«علیر بهم يتو کلون والذین یجتنبون کباثر الاثم‌والفواحش واذاماغضیواهم‌یغفرون 


1 


والدین اسنجا بو ار بهم و افامو| لصلوة و امر هم تو ری بم و مما ررفناهم دق ون 


و الن‌بن‌ادااصا بهم ا لبغی هم بتصر وی ۰ در دی ومطمون | بات در ده : 


س | نجه داده‌شده‌اید از حبرز ه ۰ شا ۵ اع اع ژندگا انی د دم است و [ ی اجه در ازد 
خداست از برای کسا نیکه | ره رده‌اند بتر و باینده تراست همان کسانی که از 
گذاهان بز رلك و کارهای‌ید وزشت کناره گیری کنندو چون بخشم آیند صرفنظر کنند 
وکسا نینکه درورد گارشا نرا اجابت کرده و نمار راببای دار ند و کارشان م1 بص 


خودشان بمشورت آست واز انچه روزی ایشان کرده‌ايم انفاق کنند و کسانی که 


زیر | که‌امروزتمام‌فرقمسلمین اعتماد و اعنقاد پقر آن دپشمیر دار ند ولی همگی‌نه اعماد 
بدلیل اجماع دار ادو نه بحدیث‌غدیر خم" بعلاوء| ین نزاع شخصی خلافت گذشنه ازاینکه‌ث‌رءای 
ندارد پلکه ضرره‌ای فوق العاده دادد مئلضعف مسلمین وفتر ویریشانی وتسلط اجانب و 
اعادی اسلام بر آنها نزاعهای شخصی علمای فرق اسلامی عالم |سلاءر اسوق باسیری‌اجانب 
داده و باعث‌ذلت وزوال‌سیادت] نهاشده که آمر وزه‌حسوس‌است‌امروذ برهمه‌مسام‌ین واجب عینی 
است که مر اجعه بر آن مجید نموده وبدان‌متمسك شرند وخلینه ومجری احکامرا ازروی 
قر آنجیدتهیین نما یندنز | ع مخص ی گذشته را | نیز بسلسییل ضراحتآ یات مبار که ور آن‌اصلاح 
کرده‌نفافهای فرون‌سابته راپوفاي داتفاق واخوت اسلامی تبدیل‌نمایند ه 


اهمرت امر هءشورت -ES‏ 5 


جون‌ستم بایشان رسد خودایشان نتقام یر ند ۱ 

دراین آیات شر یغه که بااختصارش‌شامل جمیع فط اگل نفسا نی ومحامد اخلاقی 
انسانی‌است آمرشوری درردیف یمان :مر ورد گارجپان‌است بحدی که موّمنین دارای 
حداعلای‌تو کل و 4و یض امور بدات اقدس الپی گردند و از گناهان بز رك و <میع 
کارهای‌ژشت خودرا بر کنارداشته‌ودرهنگام خشم وغضب ازخهم خود صر فنظر کرده 
او را بم<شند ویرورد گارخودرا درجمیعاوامرودعوت‌هااجا بت نموده و نمازرا بر با 
داشته‌واز آ نچه خداوند روزی ا یشان فرموده ازعام ومالوجاه و آبروانقاق کنندو 
همینکه ستمی بایشان رسد درمقام دادحواعی و انتقام بر آ ود و بی حا لی و ببغیر تی‌را 
شعار خو یش نگر دا نیده‌اراذل واو باش‌رابر حود حبره نکنند . دنبا له یات شر یفه در 
برآعون موضو عا نتصارو | نتقام‌است که درشر ع شر رف االامی م وضوعی بسیارمهم و 
مطلبی بس ءظیم است که شاید لدی‌الاقتضا بشرح وتفصیل آن بپرداژم . 

دقت‌در سیاق یه شر یغه وانتظام فضال منتظمه » مقام اعلای‌امرشوری رادد 
اجتما ع‌مسلمین بسی عطیم وعا لی نشانیدهد تأ سف درا ینست که مفسر ين هنکامیکه 
باین یات ر سمده | ندامر شو ری را حون يكو طمه4فردی‌دا نسته‌وضمن‌وطا یف نفر ادی بر 
مرد مسلمان تفسیر نموده| ند ودرذیل آن باحادیثی که این معنی‌را برساند تمسك 
حستهو بتشر بح بررداختها ند .حون‌حدیث ماخاب من استخاد وما خسر من استشار 
و اما ل‌آن. درحا لبکه ا بات عطممه در ہا یت رو شید c>‏ درتمام مرا تی بصیغه <مع 
بوده‌واین‌حوداشاره و اصجه است بر اینکه موصو ع‌شوردرأمر عموهی است و کلمه(امر) 
در حمله‌شر رو امر هم‌شوری جموم ناطر بامر حکومت وس لطن ست جنا نکه| کشر کلمة 
(امر)وارده در أ یات‌قر آن‌ناظر بهمین‌معنی است‌ما نند کلمات‌او لوالامر لیس لكالامر 
افتونی‌فی‌امری.ها كنت قاطعةاهر آوالاهر اليك. الاله! لحق‌والاهر» یدبر الامر-» لا تطیعو 
امرالمس‌فین والامر یومئذك وازاقضی امرا وامثال آن ومادر کتاب ارمغان آسمان 


در دو صح این»عنی‌اشارا تی کافی نموده‌ایم‌طا لن مىتوا امد بدا نجار جو ع نما یندو شا یدعات 


۹ 5 آهمیت امررمشورت درددن میمش اسم 


اب۰۰ 


عدم و اعتناو اهتما مهس ین در تفسیر و تبیین آ یات مذ کو ره بعلت استبلایسلاطی و خلفای 
حور بوده که از همان‌صدر اول‌بدین‌حکم محکمالہی بشت بازده و پاساحت‌ویاحتهای 
معمو لەم وضو ع حکومت را ازمحر ای شر ع‌حارج ساحتدد و برواهای زیت ای ددان 
برداحتند و نحواستها ند کسی ازاین‌قا نون حیات بحش اطلاعی‌داشته باشد جنا نکه 
و صع‌مو حود مو بدا ين ذهار است . 

درهر صورت اس اسو بنیادحکومت‌صا لحه برامرمشورت اسئواراست وآن تنا 
راهی‌است که‌برای‌دوشن‌شدن حقو شا حن آراء‌یخته‌ستوان یاوت‌و حا نکه‌در آ یات 
شر یغهد یدیم : خدای تعا لی‌آمر مشورت‌را عنصری از عناصر حعه‌ايمانی دانسته و آنرا 
دررشته‌ای منساك نموده که | کثر صفات حسنه بلکه جمیع مراب ایمان در آن 
منتظم‌است ۱ 

و !در هشر يغه ۹ آل عمر آن صمن دست ورانی به تیغمیر آخر الزمان 
و میفر مارد : و ذاورهم‌فی‌الامر واذا عزمت وت و کل ع لی الله یعنی‌در مر حك 
وجماد پااصحاب نیکون‌اد خود مشورت کن همینکه پس‌از مشورت تصمیم گرفتی 
آنگاه‌بر خدا تو کل دن . . درغزوة احد پساز آنکه مسلما نان دچاد آن قضیه 
هائله گر دیدند این یه شر یفه .ارل شد و نفس‌مقدس نبوی‌ماًموریت یافت کهلینتو 
ملایمت‌بخر ح داده وازخطات اصحاب در گذرد و برای‌ایشان استغفار نموده واز 
آ نان درآمورمیمه مشو رت نما ید ۰ 

آری‌اهمت امرهشورت تا آنا ندازه‌است که‌حتی‌نفس معدس‌عقل کل وهادی 
سیل سر از آن‌مستشی ومعاف نیست‌و برمین‌جرت رسولا کر مقر برحسب‌فرمان 
حدای‌سحان درموارد یسار دراموریکه در آن باره‌وحی ارطر ف برورد گار نازل 
نشده بود بااصحاب کیار حودمشورت میفر مود وسار مسشد که از نظر‌شر یف حود 
عدول, فرهوده رای مشاورین رااجد و بدان عمل مننمود حنا نکه درصفحه ۱۰۸ و 
۱۰۹ این کتاں بدان اشارت شد . 
با یددا نست که‌اصل کلی دراستشاره کفالت حریت‌تام وتمام‌است مادامسکه 


اهمیت‌امر شوری:ر نظر اسلام ¥ 


تماس با اصلی ازاصول عقده وعبادت نداشتهباشد وقبلانیر گفتیم کته کنات آسما نی ۱ 
و نه بیغمیر بز ر گوارآن»برایمشورت نظا م خا صو قا عده مخصوصی وضع نکرده | ند د 
بچپارچو وضتم معینی منحصر نفرموده‌اند تا دریچ وخم‌افکار و آراء فقاً جامد 
قرار گرد ودرعصر تبوت‌هم امر مشورت برمان نظام‌فطرت صورت‌میگرفت تادر هر 
دوره‌هر جه مقتصی‌رود با شید بدان‌طریق عمل‌شو د و کسا نیکه بعدآمی آیند برر حه 
عصو وزما نغانافتضاء نمایدب‌ما (سان‌عمل کنند و بدون‌هیج‌قید و اری آن‌را | تحام 
دهد . دس‌آمر مشورت در ف.د رسم‌حاصی ودرحپاز چوب‌وصع وقاعده معینی ەەت 
واین‌خودنظر و لطفدیگری ازءارف خداو ندعالم بر مردم‌است که‌هرچه عقل‌راه‌دهد 
و افکار بحته پشر ی بمسمدد رما نطر یق صورت کیرد : | نام دور قر آن درموزد 
شوری‌در حقیةت‌هشت محکم و تو دهنی‌شدید بر استنداد و خودخواهی اشخاصدیکنا تو رو 
آنپاگستکه خودراما لك رقاد‌مردم میشمارند و بخوداحازءهر گونه فضولی‌میدهند 
ودر عن حال احترام CTE‏ فر دو جمع‌است:و حدا مخصوصاً امر شوری رادرمبان 
فضاءل شر بفدودرردیف عناصر عظمه‌ای‌ما نند‌نمازوا نفقاق درراه‌خدا در آورده‌است ۳ 
عنامت‌مخه و ص آن‌همو اره‌مورد نظر باشدوالبته‌منظو داز آن؛اين صورت هسخره نیست 
که‌درعصر ما دربارلما نهاید نیاو انتحا بات کذا گی مخصو صا درا رر ان| نجام میگیر د !! 

آ نیده‌ةا بل دفت و تعمق‌است | نستکه‌در ی شر غه بعدارشمردن مکارما نسا نی 
وفضایل نفسانی‌اشاره لطیفی بموضو عانتصار و داد خواهی و بعمارت ساده اام و 
تو دهمی زدن بستمکار ان ودیکتا تورها ی است که مردمو آراء | نهارا بمسخر ه گر فته 
امر عظیم و هم شوری را بصورت‌موهو نی که خود ناظر آن‌یوده‌ایم و سبله احرایشمروات 
واغراض‌خود میکنند ومهما نسنکه‌این‌وضوع راتا آ یه 4۳ دنبال-یکندومساما نان‌را 
۳ ينه سدله :سم حا تی متو حه‌ممدار و 

اسلام‌همحنانکه ایمان بخدا وتو کل براو واحتناب‌ار کباگر وعفواز متجاوز 
واستحا بت:عوت پرورد گار وبر باداشتن نمازودادن ز کوةوا نعاق آ نجهرا ی | . زد 
با نسان‌رودی فرموده حدی گر فته‌و حقیقت آن‌را مسخواهد ن‌صورت بیمه‌نی ! همجن 


بو مج 


و ۳ مو رت دراسللام درردیف راض عطمه‌است 


درامر مشورت جو استارمشو رت جد یو حقیقی‌است که‌ازروی‌ایمان | نجام‌شو د نهاین 
مسخر ه با زیهای| نتخا باتی‌و آراء قلابی!! پس آن‌مشورت‌وشورائی که تا بع نظرواراده 
دیکنا تورهاوار باب تفوذباشددر نظر اسلام‌هیحگو نه‌ارزشی نداردو | گر این قبیل آمور با 
این کیفست ینام دين صورت گر ددرحقیقت‌بازی کردن بااحکام خداومو جب عب 
درورد گار است . 

نتیچه‌سخن آ نگه پموجب:دستور کتان خداو بر حس‌ست بوی(۱) شوردر اس 
حکومت‌وزم‌امداری‌ودرامر جپاد بر امت‌اسلامیء احب‌استو آ نچه که‌بر آنا کثریت 
ار پاب‌عقل و ایم‌ان؛ و خداو ندان‌علمء اطلاع تصمیم گر فتند تمعست از آن‌بر فرداً ورد 
مسامین واجب گشته مخالفت‌با آن‌ازا کبر کباش وموجب‌خروحج ازطر یق‌اهل‌ایمان 
ودخولدر اصحاب نیران است چنا نکه‌بعدازاین‌بادلایل منقن و براهن‌دوشن؛ مسام 


و معلوم خواهد کشت | نشاءاله . 
مشو رت بچه طریق و باچه کسانی انجام میکبره (۱ 


بشر جی که سق تحر بر یا فتمعلوم شد که بر امت‌اسلامي و احب‌است که دراهر 


حکومت‌وزهامداری بمشورت ببردار ند وین مهو رت باار بات علمو ایمان و صا حبان 


(۱) مشورت دسول خدازص) بااصحابکیارخودازه‌سلمات تاریخ بود و تمام‌ادباب سیر 
آنر ادر کتب خودضیط نموده‌اند درطیقات‌این‌سد جلددوم اپ وبروت درص .۱ درجنگه 
بدر کلمه( اشیرواعلی) ازجا نب‌رسول اه ودر ص۴ ۲ جماهُ( استشاررسو لاله یومتذالناس)وودسیرة 
حلبیه جلددوم‌ص ۱۱۰ ( ثم استشارهم ثا لڈافقالاشیر وا علیا,هاالناس) ضبطاست ودر جنگ احد 
درطبةات!ین‌سعدص۳۸ جمله (استشاراصحا بهفی الخروج) ودرسیره حلبه ص۲۳۱ فعلب علی‌الا 
مرالذی یریدون الخروج ضبط است وامادر کتب شيعه در تفسیرعلی‌بن ابر اهیم ص۲۳۸ :د 

جنگ پدر جمله( اشیرواعلی) ازجا نب دسول‌خدا(ص) سه‌بار ودرجلد شم بحارالانوار چاپ 


باجه کسانی مشورت صورت میگرد REE‏ 


خردواطلاع که از آن‌هادر لسان شر ع به اهل حلوعقد) یا(اولی‌الامر) (۱) تعبیر 
میشودیعنی آشنانرین‌رجال باحکام اسلام وخیر خواهان انام سورت میگیرد که در 
امورسیاسی واحتماعی‌متخصص وصاحبنظر باشند پس کسیکه پرحسب تشخیص آ نان 
پس‌ازمشورت کامل تعمینومعر فی شد ا نگاه مردم‌دیگر با نان دست بيعت داده وسند 
فرما نمر یو اطاعت خودرا ازمجری احکام‌اسلام بدینوسیله امضا مین‌ایند» واین 
شیو هر ضه بر طبق‌حکم شر بعت مقدسه ازهمان او لن دور عرو ںآ فتاں سوت مورد 
عمل‌مسامین قرار گر فته ودر نظرشر ع وعةل مقبول وه‌ورد رضای خداورسول است 
و شخصیت مقدس وممتازاول‌شخص اسلام بعنی مولی الموحدین امیرالمومنین عليه 


| لسلام‌در فرما یشات خود بحدتواتر آن دا تصویب ومورد استناد قرارداده است که 


در کلمه او لی الامر که در آیه‌غریفه امر باطاعت [ نهاشده‌است وحتی اطاعت آنان در 
ردیف اطاءت خداودسول آمد. است وهمبن کیف موجبذبهه واشتباه باره‌ای اذمفس بن گردید 
امتمادر کتاب ادمنان آسمان اذسنحه۸۳ تاصفحه ۱۰۵ بقدرکافی بحث وحقیقت رااشکارا 
کرده‌ايم که مراد ازاولی الاءرهمان سلاطین‌وامراءو کسا نیند که درامور اجتماعی وسیاسی 
مسول وصا حبنظر ند ودراینم‌ور دهم که‌امل‌حل وعقد تعبیر میشود آن دا ازهمان معنی خارح 
نمیکندز بر اهه‌ینا نند که‌زمامدار اسلار | تعیین‌میگنند چنا نکه‌در صدر اسلام چنین بوده د بهمین‌ها 
در آمودراجم بحکومت و اداده‌مملکت, امام امت مراجعه مینماید چنانکه درآیه دیگر 
همین معی تا بيد میشود که میفرماید : (واذاجائهم امرمن الامن‌ادا لخوف آذاءوابه‌واو ردده 
الى الرسول والیاو لی‌الامی‌منهم لعلامه الدین یستایطونه منهم واولافضلال علیگم ور مةل 
تبعتم |(-یطان‌الاقلیلا » میتوان بتوسط هماناهل‌حلوءعدفرما ندادان شهرستان وفرما ندهان 
سپاه نیز تعین میشود چنانکه ددصدر اسلام چنین‌بوده‌است ونين بايد دانست که اهلحل و 
عقدیا اولی لامی تنها بکسانی اتحصار نداردکه دريك‌رشته ازامور دیتی و اچتماعی تخه‌ص 
دار ند بلکه‌چون‌شون اجتماعیوسیاسی ملت‌متعدد است تبعدادی کهءناصرحیات بشری مستاز م 
است پس‌بایدکسانی درام حکومت نظردهند که بر حوائح دینی‌ودینوی مردم مطلع ومحیط 
باشند نه‌استادعبای خیاط وحبیب کشت ی گیر وامثال اینان ۱ 


۲۰ مذورت‌باچه کسانی | نجام دمشود 


بباره‌ای از آن‌تمساث ميجو تيم : 

۱ درکتاب سلیم‌بن قیس هلالی‌و جلد هشتم بحارالانواد ص ۵۱۲ درجواب 
نامه‌ای که آ تحطرت برای معو به نه شته است که ابودرداء وابوهر بره آن نامر | 
بحطر تش آسلیم‌داشته | ندمیفرما ند : 


«: قد را یعنی‌الاس بعد ول عشمان مانشاوروآ.بی ۳/۳ ایام هموالدین با يعوا 


ابابکر وعمر وعثمان وعقدوا امامتهم ولی ذلك اهل بدروالسابقة من‌المهاجرین و 


o وی‎ 


الانصارغیر | درم بایعوهم على غير مشوره من‌العامةو ان بیعتی کا مت به‌شو ز ه من العامة 


وود 


بعنی‌مردم س‌ارفتل عشمان‌باءعن معت کرد :3 بعداز أ نکه سفروز درباره من 
باایکدیگر مشو رت نمو داد وایتان‌همان کسا نمند گهبا| بو بکر وعئمان بعت کرد ند 
و يمان امامت آ بارا سنك ومتصدی این کارهمان اهل بدروصاحیان سابقه و اسلام ‏ 
ازمہا جر وانصارشدند بااین توت که‌مردم‌با بو بکر و عمروعثمان قبالابدون‌مثورت 
عمومی ( 5هدستور شر وت است) معت کرد ند در <ا لیکه بيعت من رامشورت عأ مa‏ 
صو رت کر فته است ۰ ۱ 
_ ايتا در نامه دیگری که‌مطابق دقل نج | لبلاعه وسایر کب معتمره حون 
کناں‌صفین نصر ین‌مزاحم کوفی ص۱۸ چاپ تهر ان که حصر تن اهر المومنن 2 
بتو سطاجریر بن عبدالله بمعویه نوشته‌است در آن طر یقها نتخاں امام وزمامدار اسللام 
راپبان نموده‌میقرماید :«انه بایعنیا لقوم الدین با یعوا ابا یکی وعمر علی‌ما پایعو هم 
_ سس سس 


علهفام‌یکن للشاهدان يختار ولاللغایب‌ان‌برد)ء‌وانما الشوری للمهاجرین والانصار 


فاناحتمعوا علیرحلو سموه اما»ا کان ذلك على ارتا فان خر جهن امر دم حارج 


بطعن او بدعة ردوءالی ماحر حمنه فانابی اتلوه علیا تباعه عر یلا له‌و منین و و لاه 
الما تولی و اصالاه جهدم وسات مضنا ۰ 
يعني‌هما نا بیعت کردند بامن گروهیکه باابوبکر.وعمر بیعت کردند بهمان 


چه کساتی حق‌اظپاررای‌وا نتحاں حکو مت رادار ند. ۱۰ 5 


کیفیتی که باایشان‌بیعت نمودند پس بان کسی که حاضر بوده نمیرسد که امام‌دیگ 
اختبار کند یاخودرا از بعت آزادشماود وبغائی نمیرسد که آن بیعت‌را رد کندو 
اماامی‌شوری فقط‌حق خاص مراحر ین‌وانصار است (زیرا تمام‌ازمردم باحکام دین 
عالمتر ند) پس| ؟ ربر مردی اجتماع نمودهو اورا امام‌نامیدند این کار مورد رضای 
خداست آنگاه کنه ی که‌ازامرایشان بطعن زدن(وعیب گر فتن) یا بدعتی (ایجادطر یه 
تاژه‌ای) خارج شود مسلما نان اورا ازا نچدخارج ده برمیگردانند پس | کسرتن 
رد و بر نگشت بااومقا تله می‌کنند بجهت آ ان طر یقه‌ورویه‌ای که بر حلاف مومنن 
اتخاذ نموده وخدا خود متولی کار او گشته واودا بجپنم واصل‌میکند وجهنم بد 
حایگاهی است . 

۵ی بمنبد که‌دراین کلمات شر یفه چگو نەقا نون‌البی و حکم‌شریعت رادرا نخان 
حکومت بیان نموده و آن کس را که ازآن‌تن زند وسر کشی نمایدوطریق‌مخالفت 
بیش گیرد بعذاب شدید الهی وجمنم سوزان تهدید میذماید؛وای‌بحال مسلما نان که 
هنوزهم‌معنی این کلمات نورانی‌دا .نفهمیده| ند ! 

. ایضاً در ثپج‌البلاغه خطبه۱۷۲ وسایر کتب معتبره در جواب کسانی که 


میگو ند با ود عمو م مر د۲ درامرم‌شورت نس ر کتداشته با شد »مف رما د دک :۰ لعمری لن 


کا نت لاتنعقد الامامةجة ی تحضرهاعامة‌الناس ماالىدلك یله لکن اهلا بخکمون 


3 تا‎ r 


علی ھ ن غاب عدیا.د م له س‌للشاهد أن د ن ولاللغائی ان بختار 


بعنی بجان خود‌سو گند هر گاه‌امامت منعقد نکشته وصورت نگیرد تا آ نکه 
۳ ایا نعقاد آن عموممر دم حاضر شو ند با ین کسفیت راهی نیست و نه‌متو ان‌بدان عمل 
نمودو لکن اهل‌حل .وعقد بر کسا نیکه اژ آن غائیند حکهمی‌کنند از آز پس با نکه 
حاضر بوده نمر سد که بر کشت کند و بغا ت نمس‌سد که اماء‌دیگر اجتیاز نماید . 
عمارا بخدا به بینید طر یق ! نتخاب امامو حا کمرا چگو نه با بیان صر یح تعیین‌میفر ما ید 

من نمیدا نم مدعیأن تشیع دراین باره جواب‌خداراجه‌خواهد گت 1 


5 5 جه دسا نی‌در مشورت‌شر کت می کنند 


٤‏ - دراو لین نامه‌ای که امیرالموّمنین ا بمعویه نوشته است طبق‌نقل ابن 
ابی| لحدید درجاداول شرح حدیدی ص ۲۳۰ چاپمصر میفرماید : 
اه بعدفان اناس تلو اعشمان عن‌غیر مشورةو بایعو نی عن مشود قمنهمو اجتماع 
که‌دراین حمله‌استناد بحکم شر ع مین اید که مر دمعثمان را بدون‌مهورت کفتندو بامن 
ازرویمشورت و اجتماع بیعت کر دند. 
۵ - عبب‌بزر گی که مولای متقیان بر خلافت ابو بکر میگرفت آن‌بود که 
طبق‌نقل نېجالبلاغه وسایر کاب معتبره‌میفرمود ۱ 
فان کنت با لشو ری‌ملکت‌امور هم قکیف برد او اله‌شیر ون‌غیب 
یعنی! گر توادعامیکنی که بوسله‌مشورت‌ما لك امورمسلمین شده‌ای حگونه 
این‌عمل صورت گر فت درحالیکه‌ار پابمشورت ائی‌بودند ؟!. 
7 - در کتاب بحارالانوار جلدهشتم ص ۲۷۲ جاپ‌تبر یزودرارشاد شیخ‌مفید 
ص ۱۱۵ چاپ ۱۳۲۰ قمری ودرمستدرك نج‌البلاغه ص ۸۸ لما اعتزل سعد ومن 
سمیناه امير المو‌منین و توقفو اعن ببعته قام علیها2-1م فحمدالله و اثنی‌عایه 
هقال ایا الناس انکم‌بایعتمو نی علی‌ما بورع علیه‌من کان قبلی و انما الخیار 
للناس قبل ان یبا بعوا فاذا بایعو) فلاخیار لیم وانعلی الامام الاستقامه و 
علیالرعیة) لتسلیم و هذه بيعةعامة ومن‌دغب عنهار غب عن‌دینا اسلامو تبع‌غیر 
سبیل اهلهو لم تکن بیعتکمایای فامهو لیس اهر ی دام رکم واحدانی‌ادی دکم‌الله 
وانتم تریدوننی لانفسکم والله لانصحن لاخصو لانصفن للمظلوم 
ی هنگامیکه سعدوقاص وکسا نیکه نام بردیم ( ما نندعبدالله بن‌عمر و 
محمدین سلهه واسامةین ژید) ازامیر الموّمنین لا کماره گرفتند ( بیعت نکردندا 
آنطرت‌بر با ایستاد پس خدارا حمد کرد و بروی‌ثنا گفت | نکاه‌فرمود: 
ایپاالناس‌شمابامن بیعت کردیدبهمان‌قراریکه با کسانی که قبل‌از من‌بودند 
( ابوبکر وعمروعثمان )ببعت‌نمودید» البته‌قیل از بعت کردن اختیار بامردم است 
( که کسی راانتخاں يا بيعت بکنند با نکنند ( اماهمینکه‌بیعت کرد ند دیگراختیاری 


برای نبا ننست‌وهما نا برامام‌است که درامامت خود استقامت ورژدوبر رعیت‌است 
که‌تسلیم شود و این بیعت؛ بیعت‌عمومیاست که کسکه از آن‌سر بازژ ندازدین اسالام 
روی گر دان شده‌وراهی‌بر خلاف راه اهل‌اسلام رفته‌است وازطرفی يعت شما بامن 
) ما نندبیعت ابو بکر ) فلتة و بدون‌تأمل و بصورت نا گپا نی نود و اهر هن‌وشمایکسان 
نیست من‌شما رابرای‌خدا میخواهم ولیثما مرابرای‌خودتان میخواهید !! بحدا 
سو گند هر آینه بشدت بر آی‌خصم نصیحت وخیرخواهی کنم و برای‌مطلو مداد بستا نم 
در کلمات شخص اول‌اسلامدقت کرده و باوضع فعلی مسلمین تطبیق‌ومقایسه کنید!!. 

۷-درجلدهشتم بحارالا نو ار ص ۳۱۷ودرتاریخ‌طیری‌جلدسوم ص۵۵ ودر کاعل 
ابن| ثیر ص۱۲۷ چاپ بير وت «و لما اصبحوایوم البيعة وهویوم الجمعةحض رالاس وجاء 


ع لیو صعدا لمنبر و قال:ا یبا لماس‌عنم۰2و آذن امر کم هذا لیس لا حدحقالامن امر تم : 
وعنی‌همینکهرو ر بعت گر فتن شدو آن‌رو زحمعه بو دمر دم‌حاصضر شدند وعلی ا 
آمدو بالای‌منررفت فرمود :ا گ روه مرد م انبوه‌هوشیار ]این امر حکومت‌شمامال 
شمااست هیچ کس دد آن‌حقی نداردهگر کسی دا گذشما حکومت و امارت‌دهید . ` 
۸ - در نهجالبلاعه از حمله نامه‌هائیکه امبرالمومنین لا بمعو یه نوشته است 
فرموده‌است : «لانپا بيعة واحدة لایشی‌فیه النظر ولاایستاً ف فيه الخيار الخارح‌منها 
طاء و المروی فیپایداهن. . ۱ 
مضمو نور مايش حضرت | نست که بیعت‌فقط یکمر تبهصورت مبگیردودر آن جل رد 
نظر نمیتوان کرد واز نونباید اختیارنمود خارج از آن طاعن برمۇمنین است اما 
کسیکه باتردید وتامل‌قدم بردادد وازبیءت خود داری کند حون:رحال تروی‌|است 
بااومداهنه ومدارا میشود . ۱ 
٩‏ - درتادیخ ابن اعثم کوفی ودر تاریخ طبری امير الموءنین لا بمردمی 
که‌با او بیغت کرده‌بوده میفر مود : «الاوانه‌لیس لی امردو نکم الاان‌مفاتیح مالکم 


معی‌آلاو | ره لیس‌لی‌آن آخندو نکم رصیتم ؟ 


e 


هت و رد س 


یعنی | گاه‌باشی د که درام ر خلافت برای هن حقی دون شما ىسەت (نعنی نظر 
شمادر آن شرطاست و بدون بظررشما برای من‌در آن حق‌خاصی نمست) ۱ گاه باشہد 
که کلیدهای اقوال شما بامن‌است آ گاه باشد که برای من‌حایز نیست که بدون 
اجاره‌و نار شمادرهمی ازمر دم بکرم 5 از بست ا لمال پردارم ایا باین کیفست راضی 
هستید ؟ ! 

۰ ۔ در کتاب کشف اليقین ومناقب‌این شہر آشوب جلد چراره‌ی ۲۳ چاپ 
ومو حاد دهم بحارالانوار درعېدنامه‌ای که ٧ن‏ همعو ره و<صرت امام حسن دای تنظیم 
شده | ن حملهد ده شود : 


۳ «ولیس لمعویتین ابی‌سفمان آن بعمدا لی احد بعده بل یگون‌الامر من بع ده 


شوری بنا لمسلمین » ۱ 


یعنی بمعو ية بن |بی‌سفیان ر انمیرسد که بعداز خودبکسی ولایت عهد«هد بلکه 
امرحکومت ورمامداری بعدازوی بطر یق شوری بین مسلما نان خواهد‌بود . 

١‏ - در تواریخ معتیره ما نی تاریخ طیری جلد ینجم ص ۱۵۳۲ و تاریخ ابن 
اعثم کو فی ص۱٣۱‏ در بیعت‌امیرالمومنین بامر دم بعدارفتلعئماں < ەر ت امىر | لمومنس 
لا میفرماید : «فان‌بیعتی لاتكون خفيا ولاتكون الاعن دضی‌المسامین» . 


یعنی بیعت من‌نباید بصورت پنها نی صورت گیرد و نباید جزار طریق رضایت 
مسلما نان ازحام شود 


۲ درتاریخ طبری‌جلد سوعص 4۵0 «لماقتل علمان‌اتی‌الناس‌علیاً وهوفی 


و و 


شدمر دم بخدمتعلی 4 أمدند درحا لیکه| تحضر ت در بار ار مد یه بودعر ضکر دزد 
کهدست خودرا کشا ۳ پا تو بیعت کنیم فر مود: تعحنل نکنید ۰ 
نگاه‌قرمود:فامهلواتجتمعا لناسو ینشا ون بهنی مات بمدهتنامردعاجتهاع 


انتخاں ھام دارو تظر دراه تکوم حوفتل‌ملت‌است عة 


رده وبایکدیگر مشورت نمایند . ۱ 

۳علامه‌مجاسی در بحارالا نوارجاددهمرس۰ ۱ این آبی| لحدیددرشر ح‌نهج- 
البلاغهوا نوالفر حاصفما نی‌در نامه‌ای ک4حضرت‌امام حسنمجتبی لت بتوسط حرب بن 
عم دالله ازدی بمعو يه نو شته‌است این حمله را آوردهاند:«و لاتی‌المسانمونالامر من بعه 


(ای بعدعلی) یعنیمسلما نان بعدازعلی حکومت‌وو لایت‌را بمن‌داد ند)لابه‌بر خوانند گان 
محتر ممعلوم وا بت گږ دید که حکومت وخلافت وسلطت امامت وهرحه بنامید 


حق‌عمو م مسلمین است که باصطلاح امر وز؛ دمو کراسی میگو یند و آن‌رامسلما نان ۱ 


برطبق نظر ورأی‌خود بادر نظرداشتن مصالح اسلام ومسلمین بلایقترین وداناترین 
فر دهسلمین‌مدهند» آعر حکومت واختبار وانتحان حا کم و ژمامدار در اسلام آن 
حنان رك اهر عمومی و <ق‌عامه مردم است که جر ح‌جرداق مسیحی‌در کناب (الامام 
علی‌صوت العدالة الانسا نیه) مینویسد : والحا کم فی‌الاسلام لایکون الا بالاختیار 


و لا ستمدا لسلطنه الامن ارادةالعامقیعنی‌حا گم‌دد اسالام حر با حتیاروانتحات صو رت 


نمیگیرد وسلطنت جز ازارادملت مددنمیگیرد . 

موو ع مشورت‌دد انتخاب‌حا کم و اما مدردین‌اسلام بقدریر و شن‌وضر وریاست که 
هر چهدراین باره بطو یلو تفصیل بیر دازیم» ازارژ ش آن کاسته‌ایم‌زیرابرای کسانی که 
ازتاریخ اسلام‌اطلاع کافی دار ندو تحت‌تا ثیرتقلید آ باءاو امهات‌قرار نگرفتها ند این 
<قیقت چون آ فتاب ودروسطا لسماء است هر چنددراین‌موضو ع پم تا کنو نا لیف مستقل 
و تحقیق کافی نشده‌است و لی‌روشنی مطلب بحدی‌است که درتما مجر یانتار یخ‌ضده 
اسلام‌اینمعنی‌مورد گفنگووادعا ا ست مث لاحسن بصر ی که بطر فداری بنی امیه‌مشمور و 
جملە مر وفاو تجب‌طاءة ملوك بنی‌امیه وان جاروآاوظلمو .. ازمثلای‌سائره آن 
زمان بو ده‌است معدا ایرادی که بر معو بهدارد | ست که خلافت رابدون مشورت 
درر بودو آن راازمو نقات معوی‌شمرده طق نقل‌شر تج پچ ا لبلاغه بنا ییا لخدید: حلد 
دو مض ۲۹۳ مسگو دد : « آنتو اوه على هده الامة بااسفهاع جتی انتن .عا امر‌ها بغبر 


-۱۹؟-   .‏ مسُلهء‌شورت از واضحترین مسال است ‏ . ۲ 
مشورة منم فيم بقایااالصحا بقوذوه الفضیلة» که‌عیب‌اوراانتزا عامر خلافتراازمل ی" 
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بدون مشورت میشمارد . 


3 


و بو حازم‌هنگامیکه سلیمان بن‌عدا لملك راموعظه‌سکند میگو ید :3 | بائك 


ابتز و اهدالاهر من‌عس مشو ره نمما توا ودعیل‌خزائی در قصیده تاه خود هنگامیکه 


مذمت‌خافای اموی‌وعباسی‌دا مینمایدمیگوید . 


هم نقضو | علیا لکتات وفرضه و محكمة با لزود والشمات 


تراث بالا قر بى وملك بلاهدی ۱ وحکم با شو ری بعیر هداه 


وسدجهیر ی درحطضورسفاح مسگفت : 


احمارو | تارصدر اسللامدز مسکله شور یا رل دو | حےا نىس تو تمام تلاش اصحاں 
ابر اررسو لخدا یپرد راین بود که‌امر خلافت دشو ر ی‌صورت گیر دو ختی فته حو بان 
آذان ندز همسن حکم بز ر گی راپړا نه قتنه جو تی‌خود فرارداده و برای نل بمقصود 

طلحهو ز بير آدعا ی باط ل حود باینصو ت حق بجا زب لو ه‌داده بود ند: طق نقل! بن 
اپی| لحد ید درشر ح نېج ا لبلاغه حلد,۸ص ۱۳ ۷ حاپ!حیر مصر : هن‌کا مسکه نما یند گان 
عثمان بن‌حنف و الى | مير المۇمنىن‌در بەر ه که‌عبارت بودنداز | بوالاسود دو لی‌وعمران 
بن حصن حز ای نز دطلحه وزبر آمدند وعلت قرامو اقدام ارا در سید نک طاحهو 


زبیر گفتند « حيشنا لاطلب بدم‌عتمان و ندعوالناس الی‌ان يردواامرالخلافة شورى 


لیختاروالاشپم» که معلوم مىداز ند قبام ‏ نهاعلاوه بر طلب‌خون‌عثمان» بر گردا ندن 


<اوت بشوری‌است ژیرا نان ومحصو صا عا یشه به‌ردم بصر همیگفتند «بابعنم‌این‌ابی 


طالب بغيرمشورة من| لجماعه» وطلحه‌هنگامیکه بر مر دم بصر ه خطبه مسحو | نده‌یگفت: 


قان‌نحن امکنناالله ... و جعلناهذالامر شورى بين المسلمين و كانت خلافه 


امر مشو رت دراد لام اضر وریات است ۳۷ 
رحمة‌للامة جمیعاً فان كلمن اخذمن‌غير دضاأمنالعامة و لامشورة منهاابتر از 
ان ملکة عضوضاً وحدتاً کثیرا میگوید | گر خدابما قدرت وفرعت‌دادچنن و 
حنانمیکنيم و از جمله‌اینکه امر خلافت را بطر یق‌شوری بین‌مسلمین برهیگر دا نیم‌حلاقت 
تا کنون‌برای همه‌امت رحمت بوده است و لی‌هر کس آن‌را بدون‌رضایعموم مردم 
و بدون‌مدوزت و بتردستی پدست آورد آن پادشاهیاستبدادی است.و نیز بنا بنةل ابن 
ابی لحدید درشر ح نرج| لبلاغه جلد ۱ ص ۱۳:عمر بن‌الخطاب بعداز کلمه‌شهورش 
کەمیگفت بيعة ابی‌بکر فلتة درد ناله آن میگغت د فای امر آبایم‌امرعا من غیر 


مشو رة فا نما بغر ةان‌یقتلا‌یعنی‌هر گاه کسی امردی‌بدون مشورت‌بعت کرد هردوی 


آنا بعتل تردید میشو ند ه ۱ 
و بنقل‌طبر ی درجا.د سو متار یح الاممء الما ولاص ۵ : عدمان هنگامیکه 


محاصر ه بو دحطم‌ای‌حو | ندودز آن گەت 2 اتقو لون‌لم‌یکن | خذعن مشورةو نما 


کایر تم مکابرة فو کلالالامة اذاعصتهام تشاوروا فی‌الامام ولم تجتېدوا فی‌موضم 


کر اهته » بعنی‌شما میخو اهید بگو گید کهمن خلافت راازرو ی‌مشورت نگرفته‌ام 5۲ 
درا ینادعا فقطمکا بر همی کنید؛ بس‌دراینصورت خدا این‌امت راوا گذار کرده است 
که‌هنگامیکه اورامعصیت کر‌دند ودرامرامات مشورت نگردهو درایتکه‌امامت را در 
محل م کر وهی قرار ندهنداحتهاد کافی تنمو اند !؟ و باز بنقل ابنابیا لحدیددرشرح 
تجا لبلاعه حاددوم ص ۲۰ از کتاب‌صفین ابوالحسن مدا نی 

دنگامیکها بن‌عباس | بوموسیاشعری‌را درام ر تحکیم نصیحت میکرد میگفت 
و اعلم یا بام و سى ان معو ية ...یدعی) (خلافة من‌غير مشورة «اءیر لموه ین‌علیه لسلام 
نیز بجر یر در بارءعوبه فره‌ود : واعامه‌انیلاادضی به‌امیر آو انا لعءامهلاترضی به 
خلیفه پرواضح‌است که ا گرا ر م‌شورتازضر ور یات‌اسلام نبود.دو گروه‌متخاصمن 
نمیتو | ڏستّى باین ‏ برومندی ومحکمی بدان|استناد جویند وآنراچونحر به قاطع بر 
سرمخالةت خود بكو بند . a.‏ 


۷۸ ۱ آهشیت مرش رت درظر اساام 


اچنا نکهسقد کریافت امرانتخان حتکومت مخصوصاً درطاگفه شعه ازلحاظ 
نض وض وار دهد رحد تو اتر و از ضر و ریات د ین من | شت و دراهل سنت بیشتر مو ردعمل‌فر ار 
گرفته‌ولی درآ نان کرت روایات بدین‌حد نمر سد . 

معد أدر مسا نيدو صا حعاده احبار پسیاری :در این باب‌میتوان‌یافت کهما رت 
تمن ڪا تمه این بح ر | بدوروایت| كنفاميکنيم 

۱ - درسین ابی‌داود ازسعیدنن مسب از امیر المومنین علی 4 روات ست 
کهآ نحضرت فر نود : . قلت‌یادسول!لل4الاهر ینزل بنا ق لم ینز ل فيه قر ان ولم تمض 
وه سك قال صلی‌اله عليه و ۲ لها جمعو اله العا( »ين من المومنین فاجعلو ه شوری 
بینکم و لاتقضو افيه بر آقواحد . 

عرضکردم یارسول‌اله کاری برای‌ها پیش می أ ید که در آن ایه‌ای ازقر آن 
نار ل نشده و سنت تو در آنا جرا نگشته‌است‌بیغمیر خد افرمود:هر دان‌دا نشمند اره‌ومنن 
داجمع کرده آن‌امردا بین‌خودتان بمشو رت فر اردهید و بر ای یکتفرعمل نکنید ۱ 
۲ -درجامع|لصغیر: عن رسو لالہ یڈ اذا کا نتامر ائکم خیار کم‌واغنیامکم 


سم اکم وامور 5 م شوری‌بینگم‌فظمر الادض خیر لکم من بطد, ا واذا کا نت امرائکم 


شر ار کم واغنیائکم بخلائکم وامور کم‌الی‌نسائکم قبطن الارض خیرلکم من طهرها 
یعنی‌هنگامیکه فرما نر وایان‌شما نیکان‌شما بو د ندواغنیای‌شما بخشند گان‌شما بود ند 
وامو رسیاسی و احتماعستان بامشورتانجام گر فت درا نو رت‌روی رمن بر ای‌شما 
بپتر اززییر ژمین‌است-اماهن‌گامیکه‌فرما نروایان شما .|شرارشما بودند واغشای شما 
بحلان‌شما بود تدو امورتان بوسپلهزن ن‌شما حل و فصل شوددر اینصورت زیر زهین بهتر 


ازتوی ا رحست : ۱ 
اسلامر ۱ در حکو مت ر زر ثم مستقلی اتت 


درمناحث گذشته باد آور شدیم که تمام رژزیمهای موجود در دنبای امروژ ټل 


حکومت| کفر بت در نظر آسالام مقو ل تمسمتث ۱۹ 5 


خلاف اسلام است وبااینکه بنظرعلمای علم الاجتماع وسیاسپون بهترین حکومتا 
حکودت دمو کراسی است که حکومت مردم پرمردم باشداما متأسفا نه يارو به‌هلو 
طریقه‌های جارنیه تا کنون چنین حکومتی بوچود نيامده و حکومت دمو کراسی 
مولود ازژیمهای موجودهر گز حکومت صالح نخواهدشد. ژیرا گذشته از حزب 
بازی‌ومر ام‌سازی که عدمای‌جاه طلب باعناوین فر پینده که‌محر ك ومو جد اصلی آن 
اغراض نفسا نیو تسو بالات شیطا نی است. و بدا نوسیله‌مردم‌ساده لو حو خوش پاو ررا طو عا 
او کر‌هادنهال خود مسکشانند اساسااعتبار امروملاك عمل روی آراء | کثریت است 
هر جندا گرا کثر یت با قصدواراده خودواقعآمر امی‌را مسنددوحکومتی راا نتخاب کند 
بازهم‌دد نظر قر آن کهعةل وو جدان‌هم از بن‌د ندان آن‌راتصدیق میکند | کثریت مردم 
بحقایق امورحاهلو نادا نند و تبعیت| اثریت مو جب ضلالت وخذلان است؛ جنا نکه 
در آیات‌بسیاری| که یت موردمذمت قر آن‌بوده‌واطاعتوتبعت آنر! حایز نه‌یشمارد 
ودر ما بل اقلیت دا شمیت ممدوح ومورد توحه‌است ۱ 
اينك‌ما بمناسبت‌این‌موضو ع‌تیمناً یاه‌ای‌از آیات قر آن‌را که‌درمذم:! کثر یت 

است‌در يك ستون و ایا ی که درمد ح ا فلت دا نشمند است درستون مقابل آن بر - 
مطا لعه کنن د گان حقجو مر ساز نیم . 
7 یات‌وارده درمدمت ]| کثر بت و ۰۱ المحل 1۱| لنمل ۱۳و ۱۵۷ لقصص ۲۵ 

١‏ ۔ قل لایستوی الحسث والطیب‌ولو ‏ لقمان۲۹وهالزمر۳۹الدخان۷الطور 
اعحيك کثره الخبث آیه ۱۰۰ المائده ۳ اکیرالناس لایومنون ۱۷ هنود 

۲ | کثرالناس لایعلمون بات ۱۸۷ ۱ -الرعد ۵٩‏ عافر ۱۰۰ المتره . 
الاعراف۲۱ و4۰ و۸ بوسف۳۸ النحل £ - وما کان | کثرهم موُمنین 
و و۳۰الروم وو سا و ۵۷ عاقر و 9۷۸ ۱۲۱9۱۰۳ و ۱۳۹ ۱۵۸5 
الاه . و٤۷‏ و٨۱۹‏ الشعراء . 

| کثرهم لا یعلمون ۳۷ الانعام ه-وماا کثرالنارولوجرصتيمۇمنین 

۱ الاعر اف ۳الانفال ۵و نس‌و ۷۵‏ ۱۰۳یوسف 


° 


| کش ت هوردمدست‌قر ان‌است 


<سومایمن| کثرهم باله‌الاوهم‌شر کون ۶ - الاالدین آمنو وعملوالصا لحات 


۰ پوسف . 

۷- وانتطع! کثرمن‌فی‌الاد ض یلو( 
عن سبیل الله ۱۱۹ الانعام 
۱-۸ کثرالناس لا یشکرون ۳۸ بوسف 
4-ولاتجدا کثرهمشا کرین ۱۷ الاعر اف 


۲۰ | دذر هم لایشگرون۰یو نس ۳النمل 
١-فا‏ بی! کثرا لناس‌الا کفورا ۷دالفرقان 


۹۹ ولکن! کثر هم للحق کارهون ۷۸ 
الر خرف 

۳ ولکن! کذر هم‌یجهلون۱۱۱الانعام 
6 | کثرهم فاسقون ۸ التوبه 

۵ - | کثر هم کاذبون ۲۲۳ الشعراء 

]یات ناز له‌دد مدح‌اقلیت* 

۱- وما آمن‌معه الاقلل 4۰ هود 

۲ - مایعلمپم الاقلیل ۲۳ الکیف 

۳ و فلیل هن عدادی الشکور ۱۳ ا 


۰ یس حنا نکه ملاحطه میفر ھا ند در نظر اسللام و کنات آسما ی 


۵ - وقلىل ماهم ٤ص‏ 

٦‏ - ثم‌تولیتم الاقلیلامک ۸۳ البقره 

۷ - فقلبلا ما بومنون ۸۸ البقره 
۸ - فلما کتب‌عليهم القتال تلو قللا 
منم ۲۳ البقرء 

٩‏ - فشر بوا منه الاقلیلا ۲٤۹‏ البقرء 

۰ ايۇ مون الا1 2٩‏ الساء 
۱ - ولا تزال تطلم علی‌خائنة منهمالا 
قلبلامنیم ۱۳ المائده ٤۲‏ الحاقه 

- قلبلا ما 

۷ النمل 
۳- قللاما تشکرون۱۰ الاعر اف۱۵ 
لسجده۲۳ا لملك 

٤‏ - قل لاما تند کر ون۵۸ غافر 

۵ ہے فلولا کان من‌القر ون من قیلکم 
او لوابقه دنهونعن‌الفساد فی‌الارض الا 


فلیلا<۱۱ هود 


ند کرون ۲ الا عراف 


او که قرآن 


کریم است! کذر بت مر دم نادان و بیایمان و ناس اسو حق نشناس : و فاسق و حاهل 


و سیت بحق کاره‌و کال 2 بالاخره دروءگوو بی حشعتهد 1 س‌حکومتی که باحنین 


| کثریتی تشکیلشوددر نظر عقل‌وشر ع‌ارزشی ندازدو بااین‌رو یه ,و جودو پیدا یش‌حکومت 
صا لح «سته بشا نس و تصادف است‌و بلکه‌محال است!ومتاه‌فا نه‌این عم ل غلط حتی‌در کشور- 


های بیشرفته ومترفی معمول است‌وحنا نکه می بينيم در نجه این رویه دنبای بوحود 


۲ 9 


فقط آن‌راء نظرات‌دا نشمندان باتقوی دراسلامارزش دارد ‏ -۲۲۱- 


آمده کة روح انسانیت از آن بیزاز است و کرء ارش‌دا مب-دل‌بچممنی س-وژان 
کر ده است و رد بحتا نه در کشور ماهم روی‌تقلد بسحفیعت این زو به معمول بو دهد 
خود ما ناظر یم که‌دسته‌های‌مردم‌نادان‌وعوام بیادراكرا که ازموضوع سیاست‌هردا 
از بر تشخیص نمیدهندچگونه درموقم انتخا بات‌باراده ارباب تفوذیا دستگاه دو لت 
گوسفند وار بیای صندوق انتخا بات میبر ند و آراء قلابی‌را که‌قبلا تیه شده بدست 
آ نان میدهند وآنان نین کور کورانه | نبارا بصنده با مسر دی ند بدون اینکه پق‌مند 
ج عملی | نجام مہ دهند !! ودر آین‌حند دوره انتخا بات کهعا خود شاهدوناطر بودیم 
کمتر کسی از اهل تل وشرف‌درامر اتخابات‌ش کت کرد جە‌میدا نندهر حقدر 
دم دراین باره کو شش کد ely‏ نان در مقا بل اکثریت نادان e‏ رعاع هیچ 
تأثیری ندارد ۱ 

اما الام این‌حق رااختصاص بدانشمندان و صاحیان فصل و دیانت میدهد 
وعلم ورف و تقوی راارزش می‌نبد. حداو ندان‌دانش وتقوی وعلمو اطلاع که‌مورد 
وثوق واطمینان عمومند قبلا باید با یکدیگر مشورت کرده وفرد صالح ولایق را 
برای امرحکومت بمسلما نان معر فی نمایند» والبته‌نظر| کثریت این‌عده ازصاحبان 
فعّل و تقو ی مورد آهمیت و اعشار است که ا گر | کثریت آنان برفردی و اقلیت 
بر فرد دیگری اتفاق کنند باید تمعیت | کیربت نمود : 

ایندسته خاص درصدر اسلام‌منحصر بمپاحروانصار بود ژیرا آ نان بودند که 
ازروی ایمان ویقین باسلام گرژیده‌وروژی که اسلام ضعیف بودومسلمان جنزحر 
و شکنجه نمیدید ند دون هیچ گو نهطمعی فقطرو ی عشق و علافه ب<عوت ؛ امان آوردء 
ومسلمان شده بودند وازاین حرت حةایق و معا لم دين ازتمام مرده‌روی زمین آشنا 
ترو آ گاه تر بودند و باسلام ومسلمین دلسوزتر وبر حال دین‌عارفتر , از این نظر 
بوده که باید آ نان حا کم وزماهدار اسلام‌را تعیین ومعر فی‌نمایند» واینان بودند که 
بعداً باهل حل عقد معروف ميشدند و لیبس از نکه الام درحپان گستر ش یات 
وعلماء ودا شه‌ندان در ملل‌دیگر محصوصاً در کشور عر دن ماایران بوحود آمدند 


2 - اهل‌حل وعقددراملام 


ار مسلمین کشتند واز طرفی مپاجر و انصار اهل حل و عقد دراسلام 

که عده معدودی بو ددد از دنا رقدید ادن حق بطقه دا شور و مءدین بالادسلامی 

اختصاص‌داشته‌وداردچنا نکه‌درمبحث آتیه این‌مسثله روشن خواهد شد انشاء الله تعالی 
اهل‌حل وعد در آسبلام 

چنانکه گفتیم اهل حل وعقد دزصدر اسلام‌متحصر بمهاحرین وانصاد بود و 
آنان چون بحقایق ومعالم‌دینو اشخاص‌ورجالاسلام ازهمه مسلما نان دنا تر بو دند 
ودررمان حو دپیغمهرهر جعوموردشوری‌میشد ند لد امیا ید اه مسلمین راا نان تعسن 
کنند اينك مدارادما : ۱ 

۱ حصّرت امیرالمومنین لکا درنامه‌ای که بوسط حر بر بن عرداله بمعو به 
نوشته‌است بر طبق نقل کنبمعتبرهو نهج‌البلاغه‌میفرماید :انماالشوری للم‌اجرین 
والانصارفان اجتم‌عوا على رجلوىموه‌اماه] کان ذاك علی‌اللهرضاً یمنی کار 

شوری فقط معحص بممأجر ین و اتصار است دس اگر .ان بر مردی اجتماع نمودهو 
اورا امام نامیدند آ نکارموردرضای‌خداست 

ا در کامل لتواریخ ابن اتر حادسومص ۹ ودرتاریخ طبر ی حلدسو مص 
60 مینو یسد که مر دم بعدازقتل‌عثمان‌میگفتند :يااهل المدينة انتم اهل الشودی 
وا نتم تعقدون ۳۸ امةوحكمكم چاد على الامة9) زظر و ا رجللا تدصیو نەد نن 
لکم تمع بعنی ای اهل مدینه‌شمااهل شوراگد وشمائید که امامت رامع ةدمسنما تید 

وحکم شما پرامت رواوروان است س بنگرید جه مردی را برای خلافت نصبت 
مینمائید» درهر حال ماتا بع‌شمایم . 

۳ درتاریخ بلادری و تاریخ الخلفاء سوطی ۱۰۰ و کتات الا نساب حلت جم 
ص ۷۰ درقضایای پعدازقتل‌عثه‌ان مینویسد :امیرالمومنین علی‌بیرون آمدهو بطرف 
مرل جودمیر فت همغفمر دم هم ء حهاصعحا د پیهمیر وحه عدر 1 نم بطر ف علی‌شتا بان 


بود ند در حالیکه می گفتند: امیر ال‌وُمنین فقط علی است: تاوقتی که داخل انه 


امل حل وعقہددراسلام Xf‏ 


آنحضرت شدند پس بحضرت عرض کردند ما باتو بیت میکنیم پس‌دست خود زا : 
دراز کن بجوت اینکه ناجار بایدامیری باشد ؛ امیر المومنن یشآن‌فرمو د 


۳ لسرذلك الیی انما ذلك الی‌ال: بدر فمن‌رصی به‌اهل بدزفپو خلفة 


یعنی‌این کار مر بوط بشما نیست این‌فقط حق اهل بدراست پس مر کسیکه 
اهل بدرراضی شدند او خلیفه است ( امل پدر کسا نیند که درحنگگ بدر در ر ر کاپ 
۱ دیغمس خداحاضر بودند ) ۱ دا ی ی ی ی ی 
۶ - در کامل التواریخ ابن اثیر جلدسوم ص ۱6۷ درجواب پیشنیاد هائیکه 
<طرت‌امام حسن با نجناب کرده بودمیفر ماید ! «واما قو لك تبایع حتی رب یم اهل 


ار ه‌صارفان‌الامر 4 امراهل ا (دینة . 


بععی اكه نو دمن دیش ماد هیکنی که‌تو سوت مگیر تااعل شر ستا نها نیعت 
کنٌداین‌درست ەسە مت بلکهاعر اهر اهل‌مدینه است ۱ یعنیآهل‌مدینه با یدحلفهرا تین 
کنند نهاهل ‌شهررستانهای دیگر ) 

۵ در کتاب صفین نصر بن مزاحم ص ٩۸‏ وشر حنهج‌البلاغه ابن‌ابی الحدید 
اما دی ک ەن امىرالەۇمنىن زا رمعو ډه ردو بدل شدمینویسد ! 1 

همعو ب به 25 ا گر مطلب چنین‌است که | نپامی پندار ند( دعد نی على دا خلیفه‌میدا نند) 
س‌حر | علی‌بدون رضایعا برامر حکومت مسلط شدہ ای آنکه ارما مشورتی کرده 
با شم را با کسا نی که درا ید با ماهستند ؟ / 


علی 2 در باسح همفر ها رد 6 ۱ 
دا نما ا لتاس تع لمماحر ین و الا تصار وهم‌شهودا لمسلمین علی‌و لاينممو آمرديمم 


درامرولا بت وامردینشان سل . ۰ .معویه گفت, مطلب | ینطو نیست که‌علی میگوید 


| گرچنین است‌پن چرامپاجرین وانصار که دراینجا «ستند داخل دراین امر نشد ند 


1 Hoy «»- 


f3‏ اهلحل وعقیددراسلام 


که‌علی‌را امارت‌دهند ؟ و قتی که‌نمایند گان‌امیرالمومنن دی از نز د معو به بر گشتند 


و اعمر اض‌معو یه را عرض رسا ند ند حصر ت فرمود:«و بحک‌هذا للمدر یمن‌دون| آصدا به 


این حق حاص بدربراست ھم4 ےا ره و بدر با بأمن ببعت کر ده| ند ۹ 
س دره‌ستدر > نیج (ملاعه باب لا ی س ۳ امسر المومنسن 4 فر ما ید : 


دازا اما جرون الاو لون بفضاهم و ی<در دمن لیست اه‌مئل سوا pe2:‏ فی‌الدین و لا مثل 


ےا تلهم فی‌الاسالام ان ينار عهم لامرالدی هم اھا 


یعنیاین تفوق دامماحر ین نخستین بجرت‌فضلشان دریافتند مس کسیکه دارای 
سوابق نان دردین نبوده و فا یلشان را دراسلام ندارد حق ندارد درامری که حاص 
ایشان‌است (یعنی‌تعیین زماهدار) باایشان بنزاع بر جیزد . 

۷ - امیرالمومنین هل درموارد بسیار باین‌فضیلت افتحاره‌ینمود که مراجرو 
| نصار یاو ی بسعت کر دها ند حنا نکه در تار یج ابن اعم کوفی ص۳٣۱‏ هنو دسد: امیر 
المومنین بسعد وقاص فرمود : 

«اتری‌احدا خالفالقر آن فی‌القول والعمل لقد پایعنی المهاحروین والانصار 


علی‌ان اعمل‌فيهم بکتاں‌الله وسنة نبيه . 


یعنی | یاتصورمیکنی احدی‌در گفتارو کردار مخالفت‌قر آن؟! نمایددرحقیقت 


آمراحرو تصار بامن معت کر دند بدین‌شرظط که درمیان | زرا بکتان خداوسنت 9 
- در کتاباحتجاج طبر دی و جلدهشتم بدارص - ۲ ههو تسرد : هنگامیکه 
امیرالم‌منین ا عزم لشکر کشی بجانب شام‌داشت خطبه‌ای خواند وازمطالبی که 


در آن‌خطه شر بعه بیان فرموداین حمله‌بود : 


(۱) ددتاریخ‌یسقوبی جلددوم ص ۱۳ چاپ‌بروت‌مینویسد : 
با|ميرا لءۇمنن على در صفین هماد نفر از اهل بدر و هعنصد نقر از کسا نی کہ درز بر درخت 
باییغهي_ بيعت (تجتالشجره) کر دند وجهارصد نش ازمهاجر ین و | نصار بودند ۰ 


ال حل وعددراسلام ۲۲۵ 


۳ لعج من معو یه بن ابی‌سفمان ینارءنی| لحلافة و یححد !ی الامامة ویر عم ۱ نپا 


احق با ی <ر اةعلى الله ورسوله چ بغیر حق له فیراولاححة و لم دبا یعه الماجرون 


و لاسلم وا تصار وا لمسله_ون . 


یعنی عجب اس تاز معویه دسر اپوسفیان که بامن درحلافت بمنازعه برداخته ۱ 
وامامت‌مرا منکراستو7 تصو ر مسکند کهاو بخلافت ازمن‌سزاوار تراستاینگو ن‌بنداه 
گستاخی بر خدا و رسول است‌بدون‌اینکه‌وی‌را حقی در آن بوده یاحجتی باشد در 
حالیکه‌مپا جر ین باوی‌بیعت نکرده‌وانصار ومسلما نان‌دیگر بخلافت اوتسلیم نیستند 

٩‏ . در کتاب کامل المبر دجلد سوم‌ص ۲۲6 ودرشسرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی 
الحدید ص٩۸‏ و کتاب‌صفین نصر بن‌مزاحممص ۲۳ درنامه‌ای که حضرت‌امیر المو نین 
بمعو یه‌مییو یسد هیقر مأید 1 


د و لعمر ی ما کت الارحلا من المی-احر ین والا نصار اوزدت ما اوردوا 


و اصدرت کما اصدرو اوما کان 1 مع م على الت لال و لا لیصر ee‏ على | لءمی 


یعنی بجان خو دم سو گندمن‌جزمردی ارما جر ین مسنم ار ۱ بشخوری که | نما 
در آمدندمن نیزدر أ مدمو. جنا نکه آنا بر گردا نید ند من نیزبر گردانیدم ‏ اما چنین 
نیست ت که حدا أ نبارا بضلالت گرد آوردیا کو زی گمرآهی ز1 برایقان نصیبکند ت 
۱۰ در خطمه ۱۷ احا لبلاغه ۳ ما رد 2 ولعمرئ لگن کانت الامامة لإ 


دعقد حتی تحضر ها عام4الماس ماالی دا تسیل ولکن‌اهابا بحکمون علی هن غاب 


عمها دم لیس للشاهدان بر جع و لاغا دی ان بحتار . 


یعبی يجان حودم سو گند؟ 4 5 ر امرامامت صورت گیرد 6۸ و گا که 
همذمردم بر ای آن حصو ز یا بند بدین‌م‌ظور راهی (سست ت ولکن امل آن: ۲ اهلحل 


وعقّد ) بر کسا نیکه از آن‌خاسه‌غا ند حا کم مشو درد ) یعنی‌حکمشان بر کسا نبکه 


-۲۲١-‏ ادل حلوعقیددراسلام:رهرعصری دا نشمندانید 


حاصز نگشته | ند-روان‌است ( آنگاه‌دیگر بان کسی که حاضر بوده ثمیر سد که او 

بیعت‌خود بر گردد و با آ نکه‌غاف بوده نمیرسد که امامی‌دیگر اخشار کند o,‏ 
سحا نکه فلا نز بادآو رشد یم مشورتء انتجان جا کم و زمآم‌در مسلمین در 
صد اسلام وژمان حيوة اصحاب حضرت رسالتمآں با مہاجرین وانصار خصوصاً 
بااهل پدر بودو باهر ک س کهمماحرین و انصار بعت هسکر دند او خلدفه مسلمین بود 
و اطاعت‌وی واجب مینمود اماه‌مینکه اسالام کس مرش یافت و قلمرو آن وسیع گشت 
این حقاخنصاص فر زا نگان ودا نهمندان صاحب فضات ودین‌هر وهی دارد که 
علموتقوایشان مسلمو ومعلوم باشد واینمطب نبز ازسہرة مسلمین وفرمودةاثمه دین 
سالام له علییم معاوم ومسام است حنانکه طبق نقل تواریخ و کذب معتبره فر یقین 
ما نندارشاد مفید و کامل ابن‌اثیر هنگامی که حضرت‌سدالشمدا ابیعبداله الحسین 
4 ازطرف کوفیان برای امامت کا ندید ودعوت شد جنا بش درجوابی که دنامه 
کو فیان توسط حضرت مسلم بن‌عقیل رضواناللهعلیه نوشت این‌قیدرا افزود وفرمود! 


2 و انی‌باعتالرکم ای وابنعمی و نةنی‌من‌اهل بیتی مسلم بن‌عقیل قان کتب الیانه‌قد 
ا 


اجتمع‌رأی ملائک وذوی الحجی والفضل منکم علی ماقدمت به‌رسلکم وقرأت فی 
م ى ل م ىد ل 


کتبکم فانی افدم الیکم وشیکاً انشاء الله » (۱) یعنی من برادرمو پسرعمم ومورد 


(۱) طبق نفل شیخ‌مفید در ارشاد ص۱۱۸ چاپ ۱۳۲۰ قمرک‌از عبدالحه‌ردین عمر ان 
الءجلی‌از سل4 بن کهیل هنکامی که ال کو نه حضرات آمیر الرومنین را در زی وار ملاوات 
کردندازجماه فرمایشی که ] نجناب باهل کو فه نمو د این ەل بو د که در <صوص اهل صر ه 
فرمود : ۱ 

قدبلغنی ان اهل الفضل منم وخبارهم فی الدین‌قد اءتز لوا و کر هوا 
ماصنع‌طلح4وا از ر : 

نی یهن رس‌ده‌است که ۾ اهل‌فضل‌ازمردم بصرءو نیکان مدین آنما از فده جەل کناره 
گر فنندو [ نچه‌ر | طلخهو ز بر کر دند مکروءو نا دسف مر د ذف ۰ 


۱ ةيال واء راض»ردم‌نادان و یفضیت در اسلام ارزشی‌ندارد واهمیتارزش از آن اهل 
فضل‌ودین است . 


اطمینا نم ازاهل بیتم» مسلم‌بنعقیل رابسوی‌شما میفرستم | گر او نوشت‌بمن کهرآًی 
اشراف وخداوندان خردوفضیلتازشماها باین‌مطلبی که فرستاده‌های شما وشن پاد 
میکننداجتما ماع نمود»است‌ودر نامه‌های‌شماه ماینطلب‌را خوا زرم ووا نصورت]: نها ء له 
بزودی بسوی شماروی‌می آور 

درحمله دبار که ( رأى(ذو ىالحجر و الاشل) را كەھمان فرزا :گان دا نشم‌ند ند 

شرط | ختبارامامت مدا زى . 

و نیزدر کتاب شریف تحف‌العقول ص ۲۳۸ ضهن ماع امیرا لەۇمنين 8 

نقو لاز حطرت! بی‌عبداله لحسین ب باعل کوفه‌میفرماید! «مچاری‌الامور والاحکام 


علیا یدیا لعلماء بالل الاماء علی‌حلاله وحر امه ... 


یعنی مجاری امور و احکام بدست دانشمندان خداشنای است که امینان بر 


حلال و حر آم‌حدایتد . : 
س‌مسام است که انتخاں‌زمامدارو پیشو ای سیاسی نیز که‌ازاعظم امو راست ۷ ید 

ود دا نفمندان حداشناس بجریان افتد 
بازدراینجا یاد آوری یاتکرار این‌نکته را لازم میدانیم که چنانکه قبلاهم گفته شد 
قوانین ومقررات اسلامراباحفظ اصول آن بپر نحووصورتی که مقتضای‌زمانایجاں 
نماید میتوان اجر ا نمودومادد این زمان | گر بخواهیم بر ای‌مجلس‌شوری وسناعنوانی 
مشرو عپیدا کنیمتنپاهمان‌عنوان(اهل حل وعقد)است امانهباینصؤر تکها کنون‌هست 
زیر :اولاجنانکه قبلا هم گفته‌ايم ومعلوم است دراسلام. قا نون گزار وحا کم مطلق 
خداست وهیچکس حتی‌پرغم‌بروامام‌همحق قا نو نگزاری ندار نداولین مجالس بخود 
این‌حقر | میدهندو عمل‌میکنند ! واین بحدشرك و بت‌برستی است همطابق. بافا نون 
املام! یا نیاًطر زا نتخاب آن‌غلط است و با یدا نتخاب کنند گان‌ه‌ما اب ڈو ند گان 
امل‌علم و تقوی باشند . ۱ 

الا : وظغفمجلس آن‌چنانی تطبیق‌وتاویل اک بیع ژمان است که 


۲۸۰ ۲- فقط دا نشمندان با فیلت‌خق| نتخّان‌حکومت رادار زو - 


بایداشخاس ط ازاول ۲ دا نشمندان وعلمای د ده ی‌اعضاء آ تر | Ka‏ بل‌دهند نها ستاو 


عباس‌خیاط اوجیبی گشتی گء وامگال اینان ! ! . 


واژوطائف این‌هیاتی هر همه ی کهع,ده‌دارا ینو طفه شود ا نستکه طر اراحر اء 
قران واحکامر | ۵ ر گاه‌مورد زا عة رار گیرد با 5 تابو سمت نطسق‌دهد جما با نکه‌در 


۴ ره ر یفهمصرح| سرت وان‌تنارعتمة ىشىء ردو ها لی ال و ال رسول وط ق فر ما بش آمیر 


المومنین 4ا دز تهج البلاغه : بر گرد انیدن ‏ بخدا ارجا ع بکتات‌خدا و بر گردانیدن 
برسول ارجا ع بسنترسول ات ۱ 
" پس از مشو رت کامل ح) کم تعییر و بیعت 
صورت میگیرد 
چنانکه از اخبار واحادیث گذشته بدست آمد س ازمشورت کاملاهل‌حل 


و عون ومسلما نان بافضیلت وشرف درعلم ودین أ نگاء سامت عمو می شر و ع و انج_ام 


مشود باینطریق که وہل دا نشمندان و 28 (ء با تقو ی و حو سسا روه هر کهرا aS‏ ده 


امامت و سلطنت مسامین بر گر بده| ند حوددر مج عمو "ی حاضر س له وقىل از تمام 


مردم ۴ او رمعت ممما ردو جنا نگذطر دق بیعت در رمان ‌رسول حدا و حافاء باینطر یق 


| تام میگر فته که دص بیعت گر در نقطه مر نفعی‌حون هدر قرارمیگر فت سس 


5 کسا نیکه مسحو استند بااو دمعت کنند بنزد يث او آمده دست او را گر 4 بط ردق 


۳ خا ی میفشردند؛ ۳ ید| ينءمل که نی کت سوت دررمان حاهلت‌سا ره داشته‌ولی 


ر صو رت مورد" تصو یب س ر يعت اسالام قرار گر فته؛ | سے ھر حند دراینزمان این 


با ی وضنع‌منسو ح استو بجای آنآی 1۳1 ون دو سله‌اوراقو ۳ کر دن|داءدرصنده ق‌معمو ل 


است و ۵ا ید از نظرشر ع‌هم اين ءمل جایزباشد اما | a‏ را ره‌مررسداننست که با تمام 
ترقیات بشرمثل اینکه بارهم بپتر ین و کامل: رين سورت یدو املاح ‌رآی گر فتن 
همان صورت است که مسلمین بدان عمل‌میکر دزد زیر | 

اولا : حضور آشخاص درمقابل اماموحا کم وقت خودهیگتی بوحودمی آورد 
که از اظر اجتماع‌بسی باشکوه وشورانگز است‌وموح تشویق بیعت کنند گانو 


بپتر دن طر ده بیعت گر فتن ۱ ۱ -۲۲۹- 


رآی‌دهند کگان‌مشو دوا ین جکمتی است که اهمیت آن بر کسی‌مخفی نمست : 

ثانیاً ‏ رخ برح شدن بیعت کننده 4 با بیمت گىر و لد محدت و علاقه بمن 
رفن میکند وا گر کدورتی فلا و جودداشته زایل بالاخرء ایجادیکنو ع حق 
حاصی می‌نما ید که از نظر روا نشناسی وعلم الاجتما ع شایان اهمیت است : 

تالا - چون‌درهوقع بیعت‌شر ط رعایتاحکامالهی واحرای سنت سو ل الله بر 
ربان طر فین حاری‌ممشود مو قعت شر بعت‌مطم. را در نظر طرفن و ناظرین بد 
اعلای اهمیت هبیر د ۱ 

رابعاً ۔ فخص‌امام‌بوسیاه بیعت کنند گان اولیه که‌دانشمندان ومثلا در این 
زمان‌عا لمان طر ازاو لند شناخته‌میشودلذامردم‌عواموتابع: خدمتگزار اسللامرایدین 
وسیله میشناسند ودرتشتت و تفر قه‌نمی‌افتند وحکمت. این‌عمل بسی هېم ومعلوم است 

خاهسا 1۳ ن‌عمل که حضوراً ۱ نجام‌میگیر د راء هر گونهتقلب ودسیسهرا که 
در اخذ آراء انجام میگیرد می‌بندد ورأی کسی وارونه نشده یابکلی ازبین نمیرود 

سادسا ۲ هیچکس نمستو | ند بپیچ‌صودنی هنگر رآی‌دادن حود شودواینءمل 
بر ای امام درصورت نک امعت e<‏ واضیو آشکار است و میو | ند ناقصین ع,در | 
طیق شر یعت‌اسلاممورد تعقب‌فرار دهد 

سابعاً - این کشت برای بیعت کنند گان حق اعتراش بر عمل خلاف‌شر ع 
حا کم وزمامدار | یجادهی نما ید ومیتو اند درصورت تحلف وتداوزاو, ازطريقە‌شر ع 
و ی‌را بشکستن بمعتو عدماطاعت ”ہدید کر ددو بعیت ازاحکام الپی دعوت نمایندهر 
چند این حق‌برایعموم مسلمین‌اعم ازبیعت کننده‌وغیر آں است‌لکن ازطرف‌بیعت 
کنند گان سی شایان اهمت‌است 

شابد کس ی که درأین‌موضوع حندان دقت ومطالعه‌ندارد بگو بدرای رة فن 

ی بیعت کر دن ۳ ن صورت مستازم و وت بسیار و تشریفات بیشماز واذیت واضٌ-ران 


طر فين آست» درصورتی که | گردرست دفت‌شود مطلت چنین يستواتفاقاً بالعکس 


ا 


٠۔۳۰‏ زمامداراسلام درا کژاموربااهل حل وعقدمشورت‌میکند 


دم اسا نتر وهم (حمت و ضرزش کمتر است» زیرا بیعت در مر کز و ب اصطلاح 
در بابتخت امامت باشخص اماما نجام میگیردواینکار مثلا درپایتخت ایران که 
تهران !ست درظرف دو وسه الی اجروز نجام‌میگیرد وزحمت و حسارت آن‌خیلی 
خیلی کمتر از ژحمت وحسارن رأی گیری است که حندین‌روژ باحه فدرمتدماتو 
هزینه ضورت مبگیرد ودر شهرستا نبا بوسیلةٌ فرما ندار انجام میشود و آن نیز خیلی 
آسانتر ازرأی گرفتن معموله‌است 
چم ۹1 و زمامدار اسلام 
درا کثر امورمبمه بااهل حلوعقد مشودت میند‌اید 

درقر آنجید مشودت زمامداران بااهل حل وعقد ممدوح شمرده شده واز 
این‌طاثفه بنام(ملاء) نام بر ده شده‌است حنا نکه‌خدای متعال درسوره البتره أيه ۱۰۹ 
میفرماید:الم‌تر الی‌الملاء هن بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لبنی ہم 
ابعث لناماکاً یادر یه ۳۲ سودهالنمل میفرمایدیاایرباالملا افتونی فی‌اهری ها کذت 
قاطعه‌امر | حتی‌نشهدون ودرهمن سوره یه ۳۸ از زبان‌حطّرت سلمان میفرماید 
یا ایپاالملا ایکم‌بأتینی بعرشا  .‏ 

ومعذای (ملاء) چنانگه راغب‌اصفها نی در‌فردات خود ص ۷۳+ چاپ اخیر 

مصر آورده استایشت : ۱ 
۳ الملاء جماعة یجتهءو' ن على راو ک فيملمون‌العيون رواء ومنظر ا و النفوس 
"بهاء وجلالا o.‏ ا ۱ 
` بعنی‌ملاء‌جماعتی‌هستند که بريك رأی‌اجتماع کنندواز اینحمت (ملاء) گفتهاند 
از - حیٹ رۇ بت ومنر حشمهارا و ازحست ابت و جلال نفوس‌ر] پرمبکنند . 
۱ واگ ر کلمف(ملاء) دربار آل‌فرعونه مثل آن آمده‌هم‌جا باقید(الذین کنر وا) 

5 (الذين استکبروا) است ‏ سر س هر گاه اين قد نباشد د وجودملاءا ز لوازم دستگاء 
حکومت اس . ۱ 


رگیس‌مسله‌ین دراموبااهل‌حلوعقد مذورت‌میکند ۰ .۷۳۱ 


ساز آنکه امرحکومت بوسیلةٌ مشورت با دا نهمندان بافضیلت هلت انجام یافتو 
حا کم‌اسالام و امام‌مسلمین بر طبق‌دستورشر ع| نتخاب گر دید هر حند که‌شخص آمام ۲ 
حا کم فی‌المثل دارای نفس ز که ودوح قدسی وصاحب ملکٌعصمت باشدودرعلم‌و 


فمو دراوت و کیاست‌وتدبر وسیاست سر آمد اینای رمان بان‌دمع‌دا درامور ممه 
مملکت با ار بان ح له ع2۶د و حداو ندان حرد ودانش‌مشورت مینما رد وصلاحدید ا نا 
رابکار می بنددحنا نکه سقد کر یافت که رسول‌خدا عو با آنکه عقل کل ومو بد 
بتأییداتالپیه بودمعذلكدر امورمرمه‌مخصوصاً درامر جنگ وعردو پیمان بااصحاب 
حود مشورت دموده نظر ورای اکثریت نہا رامحترم مر ده بکاز می بست ۲ حماه 
معر و فه(اشیروا علیاصحابی) از آن‌جناد متواتراست . ورأی‌اصحان درنظر | نجناں 
انقدر اهمت داعت که سعدین معاد عرد نامه آ نحضرت رابایتی عطفان درموضو ع 
خر مای‌مدینه بس ازمشورت‌در حضور ا تجناب؛دزید !! 

و خلفای‌او لبه راشدین‌در هر و اقعه‌ای که برای نا بیش می آمدا گر حکمی 
از آن‌در کتاب حدا بود بدانعملمیکر د ند وا گر نه بسنت 0 بته‌رسولرجو ع ومتو حه 
ميشدند وا گر نه صحابه رسول خدا را دعوت واز آنان در آن مورد مشورت 
مسکرد ند ا گر کسی حدمی در آن‌خه‌وص ازرسو ل حدا ا شده بود نقر در 
مینم‌ودوا گر نه هرحه‌رآی اصحات بر آن قراد میگرفت عمل‌میشد جنانکه دادمی 
و بپیقی‌از میمون‌بن مم._ آن درسره ابویگر روابت نموده| ند وان ءسا کر از شر یح 
قاضی در گفتاری که‌عمر باو دور میداده‌یاد آور شده‌است . 

و نیز طیر انی در الاو سط و آبوسعددر القضاء ر امیر المومنین سالام الله عاہه 
رو ایت کر دها اند که | نحضرت فرمود : 


«قلت یار سو لعف کیف‌تأمر نی‌قال تجعاو نهوری بن‌اهل‌الفقه‌والعا بدین 


منا ەين ولا ن۵ض فد د رابك 


یعمی در سو لخدا طذکرد که درام ری که‌ح؟ و اض از کتان وسنت تنست 
ژر سو ر رد و ی" .۰ ۰ 2 


a 5‏ ۳ رهمقر ما؛ د ی دسول‌خدا فرمود :انرا بین اهل فته وموّمنان‌عبادت بیثهموردشوه 


۳۲ - زمامدارمسلمین درامورحکودت بااهل وعقدمشودت‌میکند 


5 رازم مذ ھہل ودر جسن لە ا بر أی صو ص خودت‌حکم مکن 
دراینجالازما-تیاد آورشویم که کلم‌فقه‌دراینجا من سل مرو زک احکام 


ور عه باشد ثیست ۲ بلکه درصدراو ل فةیه یک می گفتند که دقاصدشر یعت رادرطر یق 
سلوك بحقیقت‌درك کندچنا نکه‌فزا لی‌این‌معنی‌رادر کتاباحراء لعلوم توضیح‌داده‌است 


99 حودهبار اهر | لو منین اهر درا کر امور با بارانه اصحاب مشو رتمیفر مود 


اينك| حادیث: ارده درابن‌باره : 
مولای‌منقیان سالام الّعله‌در فرمان‌خود بمالكاثتر مىترماید ! وانما 
الوالی بشر لابعرف ماتو ارفعنهالناس‌من‌الامود ععنی والی وزمامداد نبز بشری 
است که | نچه‌مردم ازاموراز اوم,موشانند نمیداندپس احتیاج به‌شورت‌داردودرفقره 
درگ ر همینعمد نامه‌مفر ما دد : ومااشته عليك .اجتمع لها اغشی.اع فداظر هم ‌فیه 
ام امض‌ما یج:مع‌علیهاقاو یل الفقهاء بحضر تك ەن !لمسلمین ۰ یعنی] نچه از امور که 
بر تو مشنبه‌شود بافقیمان‌یعنی کضانیکه مقاصدشرعرا درمیکنندودرامورسیاست نیز 
صاحبنظر ند بر ای آن‌منظور اجتما عنما وباایشان در آن کار قبادل‌نظر کن آنگا 
بور چه گفتار فقبپان مساما نی که‌در<ضرت توهستند اجتما ع‌یافت بکارپرداز 
۲ - در کتاب خصال صدوق‌جلدسوم ص۱۱ جاپ‌اسلامید وجادهشتم بحار ۔ 
انوارص ۱٤۸‏ ازحضرت امام‌محمد بافر کے روایت‌است : کهحطرت‌امیر المومنن 


ون آباشحصی بپودی‌در موضو ع حلافت و جنک پامعو به‌هیفر مود ۲ 
« شاورتەن معی‌من اصحاب محمد یی | لبدر بین والدین ار تی‌الله لیم امر هم 

ودضی عنهم بعدبيعتهم و یر هم من صلداء الا بعین فکل‌یو افق رای دأّییفی غر و ته 

(معویه)ومحاربته *یعنی‌من با کسا نی‌ازاصحاب محمدقق که‌بامنند و افتخارشر 5 


درحنكك بدر را یافته( ندو با کسا نی که‌خدا برای ایشان‌امر ایشان‌را سندیده است و از 
ایشان‌بعداز بیعتشانرادی شده ( یعبی| صار ) وغمرایشان ارہ اء تابعین مذررت 
کردم‌رآی همکیآ نان بارأىمن درحنگیدن بامعویهمو افق دود . 


حا کم‌اسلام دزامورسیاسی باصاحبنظران. مشودت‌میکند ‏ -۲۳۳- 


و۳۳ در همین حد مت شر بف فلا فرهوده أست : وشاورت منا ق باصیحته 
لله عز وجل ور سوله وللموّمنینو کان رآیه‌فی‌اینآ کلة الا کیا کر آیی‌یشهانی 


عن تولیته . 
بعمی من باهر کس که بخبر خواهی ا برای خدای عز وجل و رسولش 


و برای موّمنین و ؛وق‌دارم مشورتکردم؛ رأی‌او نیزدرباره فرژند هندجگر خواد 
هما نندرآی‌من بود که‌مراازامر حکومت وتو لیت‌دادن‌باو نهی‌میکرد ۰ 

يا بل دا نست که مشاورین شحص زمامدار در آموزهرمه سیاسی افراد معین 
و مخصوصی‌حون‌از باب حلد عقد(| گر طائةه‌ای <اص باشدد) نیستندبلکه پیشو ای‌مسامین 
هر کس‌را که که تشح-ص‌دهدد درامر خاصی که د بیش آمده لیا قت‌مشود تدر آن‌موردرادارد 
بااومشغورت‌خواهد نه‌ود,حنا نکهدرحمله‌شر یقه‌میفر مارد! شاورتمن اثق بنصیحته . 

> - در کتات م رحال کشی ص ۸۵ چاپ نجف‌ذیل احوال احنف بن »س اروی 
روات میکند : 

انعلا ا کان یاذن لب ی‌ها ثم و کان‌,اذن ىم لما کنب‌الي معو بان 


كنت تر یدا لصلح‌فامح عنك اسمالخلافة فاستشار بنی هاشم :یعنی‌علی با ببنی‌هاشم 
___ سس 
ا حازه‌مرداد که برحصّر نش واردشو ند و بمن‌هم باایشان احاز میداد همینکه هعو به 
با تحضرت نوشت که | گر توخواستار سازشوصلحی پس اسم خودرا از خلافتمحو 
کن! <صرات‌در این ۰ باره با ببی‌هاشم مشورت نمود . o.‏ 

س- در حاد هشهم بحارا لا نو از ص 0۹ وشرح البلا ابن‌ابی | لجدید 
پا معقل بن فیس در جنك با خو اد ڄو نوشتن‌نامه‌فتح‌بامیر المومنین ا عبدالّهبن 


معمن روایتهیکند : 
فلما فدهت با لک تا على عا ی 4 فرأه على اص جا ر و ستشارهم فی‌الر آی 


فاجتمع رای عامتمم‌علی وو ل‌واحد قا لوا نری‌ان نکتب‌الی مععل پن. قیسيتبع ر 
۳ ۱ ولایزال‌فی‌طلبهم او ينفيرم من ارض الا سللام‌فا نالانامن ان یفسدوا عليك| لاس 5 
۳ . کر 


£ امیرالءژمنن با اصحاب‌خود درامورساسی‌مقورت هير وذ 
ss‏ 


۱ بعنی همینکه نام؛‌مه‌قلر | بنزدعلی ار آوردم حطرت ا نر | بر اصحات خود 


حوا ندو از یقان‌مشورت حواست» رای همگی ۱ نان برقو لو احد اجتما ع‌شدو گفتند 


صلاح‌چنان می‌بينيم که بمعقل‌بن فقس بنویسی که خوارحراتعقیب کند وهموارهدر 
دنبالآ نها باشد یااینکه آ نهار! از کشور اسلام نفی‌باد نماید برای‌اینکه ماایمره 
پیستیم از اینکه‌می دم رایر تو بشورا ند . 

- در تاریخ مروج ا لذهب‌جلددو ص۷۰ مینو بسد: حون امير المۇمنىن 4 
از جنک حمل بر گردید بدربان خود فرمود :از وجوه‌عرب چه کسانی در درب 
دارا لخلافه‌هستند :تا نحا که مینو سد حطرات فرمود: بایان بارده کهداخل‌شو ند 


دس‌داحل ژد ند و ,جنا ۳ بحالا وت الام داد ند «فقال لمم انتم وجوہالعرں عندیو 


امر هدا لغالام المترف» بعبی‌ <صر ت با یشان فر مو د 


روساءاصحابی فآشیروا علی فی 
شماسر شناسان عرب‌در نز دمن بو ده وروساء اص ات من هستید دس‌در بارهٌاین جوا نك 
عاش بعنی معویه بر من‌مشورت کر ده نطر دهدد. 

مرحوم‌علامه حاح‌میرژا حسین نائینی در کتاب‌تنریه المله ص ۸۲ میفرماید 
و تمعیت مولای منقیان‌در قضه مشومد حکمین‌ازرآیا کثریت اصحان که قر یب بالا 
بردن‌قر آن راخوردند وفرمایش حذرتش که فرمود : نصب حکمین ضلالت نبود 
بلکه‌سوء ر آی‌بو د حو نا کش بر آن متفق شد ندمو افقت کر دم» . 

۷ - حضرتش بکرات ازاصحاب ویاران خودتقاضا وخواهش مینمود که در 
مشورت باوی‌مضا یقه‌نکر ده واز گفتار حق بار نا یستند جنا نکه‌در خطة مرو یه دراصول 
کافی‌حلد دومص ۳۹ جاب اسلامیهودر حلدهش: م بحارالانوار ص۵۲٩‏ از حضرت 
اماممحمد باقر روایت است که امیر المومنین خطه‌ای خواند و خدارا <مدو تن 
گفت تا آنجا که فرمود : 5 

س yJ‏ تکفو | :عر مةالة بحق امشو بعدل فا نی لست فی نهسی‌بفوق أن اخطیء 


و آمن ذلكمر ن فعلی». 


آهمیت اهر شور یر نظر الام ۳ - ~o‏ 


ِ 


۱ بء‌نی‌از گفتاری که بحق بأ شد بامشورنی بعدل .خود داری نکنید بجوت اینکه ۰ 
من کسی نیستم که خودم‌را بالاتر از آن‌دانم که خطانکنم واز کردار خودتززازاین 
حبت‌ایمن نیستم !! ۱ > 
موصوع مشورت دراسلام بقدر یمم است که مطا بق نقل بعقو ئی در تاریخ خود حاد: 
دوم ص ۲)چاپ بیروت : عمر بن عبدالءز یز خلیفه نیک و کار اموی همواره میگفت . 
«انا لمشو رة و المناظرءبان رحمة ومقتاح بر کة لا رل معر‌مارآی ولاینعقدمع‌هماحزم 


بعنی‌مورت ومناظره کردن درز <مت و کلید بر کتی است که بااین درعمل رأیی 
گمراه‌نگشنه ءپیمان خطائی بسته نمیشود ۱ 

و دز هستدر اک مج الىلاغه ص y۳‏ امیر المومنن میفر ما ید ٠هن‏ شاور 
اء لو الا لیات دل علی الصواب € بعنی کسیکه را حداو ندان<رد مشورت کند بر راه 
درست دلا ات مشود ۱ 

ودر کتات حصال صدوقه حلد ٩‏ بحارالانو ار ص ۵ ۱۶ سنل دسو لاله چلال 


ما لزم قالمشاورقدویلرای واتباعهمیعنی مشورت کردن باصا حبانر آیوپیروی 


گر ‌دن ایغان است 

فی نما ناد که‌مشورت حا کم‌اسلام با ا هل حلوعقد وصاحسظر ان دراموری 
است که در آن ازشر عدستوری در سیده و کتای خدا و سمت نموی<ر آن‌سا کت است 
و گر ذه در اموری که حکم شر دعت‌در آن‌روشن است نه تنما احتیاح بمشورت نمست 
بلکه مشورتدر آن‌امور شبپه دخول‌در شرك است و باید طبق‌دستور روشن شرع 
بدان برداحت 

جنا که حطر ت مو لی المو حدین امیر الهمومنی على دس ار فتل عدمان 
دمعت مردم با نحضرت مورد موآخده طاحهوز بر و اما ل ایشاز قرار گر فت که 
چرا درامور باما مشورت نه‌یکنی «فا نت تقسما سمو تقطع الام وتمضى الحكم غير 


مشاورتنا ولا علمنا توبدون مشورت‌واطلاع‌ماقسمت‌ها ر| تقسیم‌وامر راقطع‌وحکم 


را احرامی نما: 1 ۰ حضرت در جو اں | یشان ةذ _ مود .«فامامان کر تما من الاستشارة 


تا ۲ حا کماسلام در اموریکه‌دستورشر یعی نداردمشورت‌میکند ح2 


بکما فوالله ما كان لىفى الولايةرغبة ولکنکم دعوتمونی اليما وجعلته‌ونی علرن 


فخفت آن‌ارد کمفتخلف الامة فلماافضت الى" نظرت فى كتابالة وسنةرسولەفام ەر 
مادلانی عليه و اتنعته ۳ ماحتج الى آرایکیا قمه‌و لا رأی‌غیر کها 7 لوود تع حکم لس 


فی کتاں‌اللّه بيا نه ولا فیالسنة برهانه واحتج الى المشاورة فيه لشاورتکها فد (۱) 


یعنی واما آ نچه‌رادرموردمشورت خواستن من‌ازشما دو نفریاد آورشدیدبخدا سو گر 
مرا درامر‌حکومت وزمامداری میل‌ورغبتی نبودو لکن‌شم‌اهامرایدان دعوت‌نمودید 
و بر آن گماشتہد پس‌ازاینءمل که‌شمارارد کنم‌تررسیدم که‌درامت احتلاف‌افتدوجون 
خلافت بمن‌وا گذار شد بکتاں خداوسنت رسولش نظرافکندم و آنچه را که‌اس در 
چیز عزیز بدان‌دلالت مینمودند باجراوامضا گذاشتم وخودآن را پروی نهر دم 9 
در آن برای شماوغیر شمااحتیاح داشتپولیا گر سک ی بیش آمد که در کتان مرا 
بیان اوودرسنت‌برهان آن‌نبود ودر آن احتیاج‌بم‌شاورت افتادالبته‌در آن مورد باک 
دو نفن من مشورت خواهم کرد 

در عصر ما درهیج لش از کشورهای اسلامی اهل‌وعةد واو لو الاهر و جود 
ندارد زیرا حکومتهای آنا بازورسیر نیزه‌می آیند وبزور سرنیره زند گی‌میمنم و 
او امر خودرا یزورسر نیز احر امی نما یندلذادیگر باهل حل‌و عةّد و مشاوره با دا نشمیر الم 
دین‌احتیاجی احساس نمی کند !! ۰ 

زل کر دمم 

درځاتمه این بحث تذ کر این‌تکته مہم لازم‌است که هر ندطبق پاره! یار 
احادیث که در کتی‌اسلامی‌مو جوداست ازمشاورتز نان نپی‌شده‌است(۲) 

(۱شرح ھج البلاغها بن انى الحديدجلد هفتم ص (٠ ۰ ٤١‏ 
٠‏ (۲) سندنپی‌اژمشاورتباژ نان دو حدیثاست ۾ یکی‌از آن‌دو : حدیث‌صرر 
شاوز وهن وخالفو ‏ هن میباشد . این‌حدیث ازطرقعامهروایت‌شده ۳۳ 

ر دست اب وم ژر 4 دما سک مور عبا رز 


)ر سا ۳ ا 


ز نان‌رادرامر حکومت حق ری واظمار نظر است K2‏ 


اما باتتبع در آیات‌قر آن‌وسیر رسو لخدا ابی ومسلمین‌صدراول اسلاممی بینیم 


ز نان رادرحکومت صا حبنظر شمر دهو بشر کتو عت ا نان‌دراین‌مورداهمست‌داده‌است. 


احادیث گفتها ند درپاره‌ای ازامورشخصی وخانوادگی است که‌امکانو احتمال‌بهره 
برداری عاطی از مشورت‌زود ۰ 
واه‌احدیت‌دوم : حدیثی‌است که درکتاب کافی ازا بوعبدالله اشعری بطريق 
مر سل از حضرت‌باقر لا و نز ازا حمدین‌محمدا لعاصمیازعلی بن حسانازعیدا لر حمن 
بن کثیر از حضرت صادق لبا روایت‌شده که حضرت امیرا امومنن تلا دررسا له 
خودبحطرت امام <سن تا نوشته‌است ! 
اياك وه‌شاورة النساء فان دآیہن الی‌لافن ۰ بعنی برحذر باش ازمشورت 
باژ نان که رای نها پسوی‌ستی وفساداست .. تا آخرحدیث 
این حدیث اولااز احاظ سنده‌خدوش وضعفاستژیر ادررحال آن‌علی بن‌حسان 
است که دررحال کشی ص ۲۸۲ در بارها؛ مننو سد :هو کذات 5 وهوواقفیایضا» 
ودر خلاصها ار حال عبلا۰ ۸ حلی ص ¢ حاپ نجف همدو رسد ! 
على بن <سانالپاشمی بروی‌عن عمه عبدالرحمن غال ضعیف و بعددر بار او 
اضافه‌مسکند ‏ صعف <داً فا دالاعتقاد)وی‌از عمورش عبداار حمن بن کشر روایت 
میکند که تاش ی‌دررحال خود ص ۱۱۷۵ جاپ ېر ان ميو رسد 
عبدا لر حمن‌بن کثیر الپاشمی مولی ... کان‌ضعیه‌اغمز اصحابناعلیه و قالوا 
کان بضع الا حادیث وعلامه‌مجلسی رحمة العا نمزدر مر أت العقول جلد سوم 
ص 46 این‌حدیث راضعف شمرده‌است . 
و ۳ - این حمله‌عارا این فتسهدینوریه:وفی‌سال ۲۷۰ در کتاب‌عیون‌الاخیار 
کتاب(الساء ص ۸۰ ) چاپ یروت . ابن المت اس ۔ ت داده است تا خر آ نجه 


۱ بام مرالمو‌مسمن نست‌داده‌شده ۰ 
ثالثاً - چنانکه گفتیم مذمون‌ومقهوع آن‌ناظر باموزشخصی وخا نواد گی‌اشت 


تک ۱ و رو 
A= 5‏ زان ادرامر حکومت حق رای اظہار نظراست ۴ 


چنانکه‌در آه‌ش یفه ۷۲ سور ه لممتحنه میفرما ید ! 2 یاایراالنبی ادا <ا۶ك 


المومنات ببابعنك ۳ ان‌لایش رکن يالله شا ولا سر قن ولایز نی ولایقتلن او لاد 


هسوسو موی رس - 


۱ ۹1 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
هن‌ولایا تین ببهنان یفتر ينه ببن ایدنپن و ارجلرن ولا بعصينك فى معروف فبایمین . 


و استغفر لین ان ان عفوررحیم»یعنی ای بیعمیر هر گاهز نم ان مو مته بسوی تو آمده با ۱ 
توبیعت کنند براینکه‌حیزی‌را باخ داشر يك‌نشمارند ودزدی نکنند وزنا نکنند و 
فرژ ندان‌خودرا نکشندو بنا نی تیاور ند که آثر ابافته باشندو تر ادر هیچ کارمعرو فی 
نافرما نی زکنند پس با ایشان بعت کن و برای ایشان استغغار کن همانا که خدا 
امرز نده مر بان‌است . 

دومین آیه‌ای که درقر آن ےل <قرأی واطہار نر ومةام مشورت بز نان 
می‌بخشد آیه‌شر یغه ۲۳۳ اژسورهالبقرهاست که‌خدای متعالمیفرماید !« وا لو الدات 


بر صعن او لادهن حو لن کاملین لمن‌ازادان تیم‌الر ضاعه و علی| (مو لودله رزفرن 3 


کسوتہن با امعروف‌ولاتکلف‌نفس‌الاوسعپالاتضار والدة بولدها ولامو لودله بو لدهو 


على الوارث مدل. ذلك وان ارادافصالا عن تراض 9 تشار فار جذاح علي ما : یی 


مارر ان فرر ندان‌حودرادوسال تمام شیر میدهند برای کسیکه بحو اهد شر دادن ر| 
کامل کند وصاحب‌فرز ند خوراك وروشاك آنبا بشایستگی عمده‌دار است هیچکس 
بیش ار و | نا یش تکلیف اه‌مشود ؛هیج‌مادری بسب رز ندش ریان نمی دمع و هیچ‌صا جم 
فرژ ندی بسس فر ر ندش و هه‌حسنو ارث وما ننداین‌و ظیفهرا بر عده‌دارد.۱ کر مدرومادز 


را یت‌دهندو ازرویمشورت باهم بحو اهند ان‌طفلر | آازشسر بگر ند برایشان گناهی 


بعنیشحصی در باره‌ای ار امور خا نواد گی نما ید پار نان مشو رت کندو آنان‌را بطمع 
افکندجنا نگه‌در آخر ین سد بث« کلمد(و لا تطهعا) است و این‌معنی إا نچه گفتیم‌موافق 
است نهدرا‌ور احتماعی که‌احتمال این‌فساد نمیرود؛ ومپمتر ازهمه اینکه مخالف 


با ا یات کتاں دا و سیر ه رسو لاله ست ۰ 


9 


ژن نیز درشون‌حبات واءو راحتماعی‌دارای‌سو لیت‌و نظر است 


۱ 4 5 £ 
دراین به سر یعهحق ابداءرای در نظام تر بست‌فر ژ ند وشیر دادن بز نھد هدو 


تطر واراداوراهمدوش با نظرواراده‌مرد میشمارد ورضایت اورا بارضایت‌مرد یکسان 
می گیرد ۰ 
دس بفر مودء علامه کسر شیف ت رحمةا عله در کنتان(ا لاسام عقیده 
وشر یعة)اص ۱۷۷ . ۱ 
درتمام‌اموری که محتاح بشوروهشورت و تبادل‌نظر باشدژن‌دارای همین شان 
وهمن عقیده‌است ۰ 
حگونه‌چنین نباشد درصورتیکه مشورت بین‌زنومرد ازجمله‌چیزهاگی‌است 
کهمیر سا ند کهژن دارای‌مسو لیت مشتركاست واو نیز درهمان‌محیط حیات مشترك. 
ند گی میکند که‌صلاحیت‌وشایستگی آن‌برای وی‌دارای‌اهمیت‌است»وفساد وتباهی 
آن‌نن سنه وی‌تنگی منکند سس ناحاراو نیز بایدنیروی‌خودرا برای‌حفظ وصیا: نت 
حق حیات جودبکارمسد . اساسآشر ع‌شر رف اسللام بزنان‌اهمیت‌فوق | نچه‌تصور ود 
داده و آنانرادر بساری‌ازاموردرردش‌مردان در آورده و برایایشان‌حقوق‌هساوی 
پمکه‌در بعخضی مواردحقوق بیشتر یهقرر فر موده‌است . 
چنانکه‌در یه شر یغه ۲۲۸سوره البقره میفرماید ! و امین مثل الذی علیرین 
یعنی بر ای ژ نان‌است ما نند ‏ نچه برا یشان است)دراینجاتذ کار این نکنهرالازم‌میدا نیم 
که‌اخرآ باره‌ای‌از دشمتان اسلام که | کثراً ولیده استعمار ند و بتقلید آ نبا الا 
هس بین باسلام.د ین اساامر امتهم بدر نظر گرفتنزن و تعطیل حقو ق او نموده| ندیا بد 
دنست که اینان‌دو دسته پیش نرستند . 
یا کنا نیند که‌چنانکه گفتیم بادیناسلام خصومت‌ودشم‌نی‌دار نده بمیراث از تعصبات 
صلی ازروی‌عناد»دین اسللامر | بدین نقص متهم می کند و یا کسا نیند که | گرحه نام 
مسلمان بر خود نبادها ندلکن دین‌اسلامر| اژروی تحقبق وبصیرت نگرفته| ند بلکه 
مچه‌ازدین مدا تدهمان تقلید ‏ باعوامپات‌است وحر کات‌پدرومادرخودرا که‌اغاب 


س وام ا لے ١‏ 7 اک سا ای اص راتات ب ِِ 


ادانو بدون اطلاع ازمقررات اسلامند فرا گرفتهاند وآ نرا دین اسلام پنداشنی ^ 
وسیس‌در تحت تأثیر تىلىغات شوم مزدوران استعمار ودشمنان اسلامفر اد گرفت #م 
آنچه آ نپا قی کردها ند اينما بلعیده‌اند ! ودرهنگام گفتگو همانرا اعاده‌می کنر ) 
و گر نهمحاص مطالعه‌در آ یات قر آن‌وسنت نمو یوسیرت‌مسلمین صد اول بطلا 4 
عقہده و ظو ر این تمت رامکشوف‌میدارد که‌اسلام درتمام‌حمات حرات‌ژنراموحر دی 
مساوی‌مر د.ودارای‌مسو لیت‌مشتر لك باوی دانسته است حا نکه در آیاتی که احتر 2 
والدینرامقررمدارد درهمه‌حا مادز اگر مقدم‌از بدر نباشد پاری ازاوعقب تر نیت ر 
ودر حدیث رسو ل خدا لآ نجا که‌شخصیاژ | نحضرت‌سوّال‌میکند که‌چه کسی بحن 


همصحتی و همنشنی من‌حةش بیشتراست ؟ رسول خدامیفرماید!مادرت بارميی کر : 

آنگاه جه کسی ؟ تاسدهر تمه ەرە ا بده‌ادرتودرهر مه چم‌ار مقر ما بدددرت .دم هام 

احکام‌شر ع‌زن‌را دارای‌مسو لیت دا نسته واورا همردیف مردشمرده است حبا نم( 

آیه ع ۱۲ اژسوره‌النساء میفرماید ! ومن یعمل‌من)لصالحات من‌ذکر | وانثی و سر 

مو من فاو لك يدخلون الجنه ولايظامو ن لقیر ا ۳ 
یعنی کسی که کارهای شایسته کذد خواه‌مردباشد یازن‌درحالیکه‌مومن ا 

این گروهداخل بیشت‌میشو ند و بغدر نقر ی‌در بارغ نم استم نمیشود) مضمون یه مر 


میرساند که اعمال‌زن‌ومرد بدون‌تفاوت‌دارایاحر یکسان‌است . 


ودر ‏ به ۱۹6 سور ال عمر آن‌میقر ما ید : دفاستجاب لهم ربهم لا اضیع عمل‌عام( م 


من ذ کر اوانثی عضکم من بعض 5 
یعنی دس بر ورد کارشان احابتغان کر د که من‌عمل هیچ عاملی‌را از ا 

مردباشد بازن‌تاه نمیکنم بعضی ارشما از بعض‌دیگر دد . و بدون‌هیچ‌فر فی‌در کا 

آنا و بپره‌بردازی از کار و کردشان میقر ما ید در آبه ۲سوره الساء : ام رن 
«لار جال نصیب مماا کتسبو اوللشاء نصیب‌مها| کنسن» یعنی برایمرد(ر ( ` 

< 


| حه کست ک ده‌اند بر های‌است هدر ای ژنان ناژ | نجه کرده اند بهر هاو 


زنان»‌سلمان درا کثرامور بامردان‌مساو یند ۱ -۶۱ - 


پس‌هر گاه زن‌ددته‌ام اعمالو کردار مسئول‌بوده واژنتیجه اعمال خودباید 
بپره‌ور شود ایا درامر حکومت که ازاعا طم اموراست‌بایدمحروم باشد ؟! 

۱ پلی اسلامددپاره‌ای‌ازامود ژنپارا معاف‌داشته نه ر رای‌انکه] نها اهمیت‌قول آن 
امور داندارندوا گر آ نهارا انجام‌دهندازایشان‌قبول نمیکند ! خبر بلکه تر (۲2 پارا 
بر ا بشان مبأح داشته وبا را تجفف‌داده ودرحشبقت از راه اطفم(ح<نه وضع‌وحال 
ابشائرا فرموده‌و با یشان ر حصت داده که بمیل خود | گر خواستند از آن کناره کنند 
وازمز ر احمت مر‌دان‌دور باشند وپامر که داز ایشان و استه ودرطبیعت ۳ نا نهد 
شده‌یعبی خا نەد! اری وتر بەت ورز ند بیر داز ند ۱ 

امود یکه ترك 1 نپا برای ز نان مباح‌است ما تمدحصور درنماز حمعه‌ومماشرت 
حرادواز اینقیل امور است . ۱ ۱ 

اما | گرزن خر است در نماز حمعه‌حاضر شود باداخل صفو ف حرث و محار به 
شود گناهی براو نیست. چنا نکه‌ز نان مسلمین‌صدر اول‌یعنی‌درهمان‌زما رکه خورشد 
نبوت در آسمان عظمت‌خود میدرخشيد بهردوی‌این امورمیپرداختند یعنیهم بنماژ 
حمعه وحماعت حاضر میشدند چنانکدهم | کنون‌هم حضور آنا بلامانع است‌وهمدر 
میدانای جنگ بخدمتمای نظامی‌از قبیل پختن طعام‌ومداو ای مجروحین وس پرستی 
اور ادواما ندهوزمینگیر ممبرداحتند حنانکه در کنب‌سیروتواریخ‌شر کت ژنان بامر 
جپاددر ژمان‌رسول خدامانند امسلمه وامسلیمو نسیبۀ جزاحه ودختران بنی‌غفار که 
٩‏ نفر بود ندودرجنك خیبرشر کت کر دند ازم‌شپورات‌است‌وطالبین میتوا نندبرای 
تحقیق بسیرءابن هشام‌وسیره حلبی و تاریخ طبری رجو عنمایند وهمچنین شر کت 
ز نان‌مسلمان درحنگای احنا دین‌وانطا کیه ودمشق در حالاوت ابو بكر وعمر در تحت 
پرچم‌خالدین ولید وابوعبیده جراح و یزید بن ا؛ ی‌سفیان که بر ای‌ش ح آن باید 
یکتاب فتوح الشأم وافدی و قتوح البلدان بلادری و ناسح التوار ریخ رجوع نمود و 

شر کتزنان مسلمان‌دد حنگپای‌صفین و جمل‌درر کاب مو ای‌متقیان مالعل 9 
داستان بدرفه تمودن حپل دخترعایشه‌رابالباس جنك‌تا امد رنه ۵ پدستورامیر امن 


تس ۱ Ne WE‏ سس ۳ وا + r 0 r‏ + ۰ ۰ + مسب ات س نك« 
۱ ہے ۰١‏ لی یتح کب لے ١‏ 7 سا مت تم ہے ی ۳ مه ۾ ت 


وداستان‌شر کت بکا _ههللالمه بازر وا دحتر عدی و سو ده بت عماره ان اس هم 
وعکرشه‌دختر اطرش‌بنواحه وام لخیر بار قمه‌دختر حریش بن سراقه وام‌البر آد< 
صفو انو صدها ازاین‌فسلزنان» و حطه‌های غرای! نان‌در بس‌صهوف‌دشمنانودو س 
وحتیحمل شاه در وسنان و سر و کمان که بعدآمو رد مواخده معو به ين ابی یہ2 
قرار گر فته‌اند درتاریخ اسلام ازمسلماتو افتخارات آ نست . 

خلاصهٌ گفتار آ نست که اسلام بز نان‌در اموراحتماعی حق اظپار نطر دادهد 
اراء آنا نرا محر مو بز رك شمر ده است‌و عجب است‌از کسا که با کمال بمحیالی‌آزن 
گو نه ترمت‌ها رایام بستهو | نرا چنانکه گفتیم سس بتیضم و تعطیل حقوق 5 
نمو ده| ند با اینکه درهزار وحرارصدسال فل در دنیائی که زن در دست‌تر بن‌هر | 
ژ ند گی روز میگذرا نید بلکه حق حات نداشت و ژ نده ژ نده بگو رمیشداسلام باو < 
حقی مر <مت فر مود و اورادرعا لستر ین درحات] دسا مت حای داد,در حا لسکه‌در! 
" زنان تاسال ۱۹۱۸ حق‌رای نداشتند وتاسی‌سال لار حق‌تملك محر وم بود ند , 
اکنون ازبساری از حقوقی که زن مسلمان بر خوردار است نان بی‌بهرها نددا 
ما راازکتای خدادا ستید اينك‌مداراك ودلایل ماازسنت 


۱ . در کتار شر یف کافی ۰ عن ابیعمداله تا قال لما فتحرسو لاله د 


مکهبایم الر حال دم حا دته النساء یبا یعنه» یعدی هنگامیکه‌رسو لخدا و a‏ 


فتح ذهو د باهر دان بیعت کرد أً نگاهز نان آمدند و با أ نحضرت بیعت نمو د ند : 

۲ - در کتاب خصال صدوق ازجابرجعفی ازحطضرت امام محمد باقر ل 
حدیعی طولانی که در آن احکام رنان را مذ کور مىدارد در حصو ص «معت با 
میفرماید : «ولا تبایع الامن وراءالثیاب » یعنی بازنان بایداژ رشت لہ اس بیعت 
یعنی بایدلبای حایل وما نع‌تماس با بدن باش ۱ 

بدیهی است‌دستور ط. رزو کیفیت بیع ت فر ع حقی است که آ نأندر این‌امر د 


و ببعت همان اطرار نظر و باصط/اح ری دادن‌است 


پى غم ر خدادرامور باز نان»فورت»یشرءود 5 5 


درحلد شم بحارالا نوار ص ۷۰۲۰و ص۷۷۱ و ص۷۷۸ جاپسر بیو کتاب 
مجمع ال طر یحی ذیللغت ت (بیع) ودر تفسیر المرهان جلد حار ص۳۲۶ چ اپ 
حد دد ووسائل.ا لشیعه جلدسو ٣ص۸‏ مینو یسد ولما فراع غ الممی < رمن ها بعة ا لر حال 


وحاءالنساع پيا یعنه قىل کانت میا میدن بان إعمس رکه فی ودح من‌ماع و ول کان 


یص‌افحن وعلی بده تور وم رط علمن الشروط . 


یعنی هنگامیکه پیغمبر اژبیعت کردن با مردان فراغت یافتژنان آمدند تا 
با او بعت ت گندد گو بمد بعت ایشان‌درهر مو فع چنین بود کهرسو لخدا دست خودادز 
طش تیا آب‌فر ومیبردو گویند کهز ژ نان‌با آ تحصرت صافحه‌مینمود ندودردست آ نحضرت 
پارحه‌ای (دستکش) بو د وبر آنان شرایط بیعت‌راشرطمینمود . بدیپی است‌این گونه 
بیعت هدر سا ند که زنان دد.این‌امر‌هما نندمی دا نند:درتفاسیر شيعه حون مجمعا لبیان 
ومنرج الصادقن وتعسیر ابوالفتوح رازی وتسیرالبرهان در تسیر سوره مبار که 
الممتحنه ودر مقاتل الطالبین ازحضرت صادق با روایت شده که اولين نی کهبا 
رسول خدا لی بیعت کرد فاطمه بنت‌اسد مادرمکرهه امیر الموّمنین سلام‌الله علیه 
بوده والبته موضوع بیعت‌غر ازمسئله ایمان آوردن است زیر آنهظورقملاا نجام شده 
بودحنا نکه صدر یه شریفه نیز بدان‌دلالت دارد . 

٤‏ در کتاب (السلطان) از کتات عمون الاخار یبن فتیمه‌دینوریص۵۵ ازحماد 
بن یزید اژهشام ازحسن روایت کرده است کانالنبی ص) یستشیرحتی‌المرآه 


تیر عا لشی فیأخذد ره 


یسینو آن ج جناب ۹ راودا | حن #یفر هود و 
۵ تس درکتاب علل! آشر | جع صدوق و کتان ارشادشیح معىد وجاد ششم بحان 
الا نو ازص ۲۳-۷ جأب‌سر !یدز داستان‌عدیر و بیعت گرفتن ا 


آھہ رالمۇمين هبو دسل : ۱ 


۳۹ 
یر 
۳ 

ی( ام 


ع ۶ - روالزادزرادر ججو دس و سو رت ی ۸ سار ای مرت 


ففعل الاس ذلك تم امرازواحه وسار نساعا لمومنین معه‌آن یدخلن عله و یسلمن باد ری 


المومنین ففعان 


بغنی‌رسول ددا مساما نانز | آمر فر مود که فو ج قوم برعلی ای وارد شور 
وبا اجه رت زامیرالمومسی نام د هد دش مر دم حنین کردند ¢ ۱ نگاه رسول هر۱ 
همسر ان حود وسایرر نان همین راامر فره‌ود که بر علی د ارد شو دد و با حطر ب 
بامیر المومنینی سام دهندر نان تن اه دل . ۱ 

٩‏ - درشرح نهج‌الملاعهابن | بی ا ل<دید حاد دوازدهم چا حدید مصر ص 

.و کان عمر کذیر اله‌شازرة کان دشاو ر فی امور اأمو مین ح^ی )مر اة 

لع عەر بسا رمشورت کن بود که‌در امو ر هو من مشورت‌مسمود سنی‌باز نآنا 
ازمجمو ع اين ڪا ا بیحوصر بح 9 وش لاست می أ ید که ر نان رادرامر حکوس 
واموراجتماعی حقی‌بزره ثا تاست چنانکه مردان را . 

وا .گر می‌بینیم که بعد از رسو لخدا تدر یجاً این حر از ز نان‌سلب شده‌ودرمید! ثرا 

سل ق602۵ ۰ ر نی 2 € 

اموراحتماعیزدان کمتر پم بر مصجور ند هه اداعلتش رار کته ردم بعادات جاهلیر 
است‌حنا € علمای عا مالاجتماع متفةند کەعادات م ر کوزه درملتی خا ی ددرا ۱ ص 
آن‌دلت <ار ج‌میشود آنه م بشر طمر اقتی دائم یو طو لا نی ؛ و گر نه بو اسطه‌فرر خر 
و به‌چردبر طرف شد ر .ما ع؛ بحا لت وعادت او ليهر جو ع‌خواهند کرد / وجون ارام 
بجاهلنت قر یب لعېد بو د وحب عادات: ادان حاهلیت‌هنوژ اردل‌عرب‌خارج نر 
بودو وضع ر نان | قىل از اسلام میدا نیم که بچه کمفیت بود که حتی حق حیات رای 
| نان‌فائل نمو د ندا حه‌رسد بحه ق‌اطباد نظر درامر حکومت وغیر آن ۱ آراینحمت لور 
اژرسول خا کمکم حق‌ژنان فر آموس‌شد حا | AG‏ می‌بینیم‌در ژزمان‌عمر او مخو ار- سے 
مېرنانرا ازایشان بگیردوداستان( کل اناس اوقه هن عمر)وامثال آن‌بمبان ۱ امه 


ماجنا که معله مات بازهمعم باآن همه 4 تعص کاه ونان را در امر مه Il:‏ 


م 
ژ نان رادر ام حنگومت وسیاست‌حق رایو نظر است £0 


دخالت میداد واین‌فدرت فا نون وروشنی آن‌بود که‌ما تندعمر را ناحاز مسمو د که‌در 
امور اجتفاعی مسلمین باز اانمشورت نما یدو گر نە تعصبع مر معلوم‌است‌اما بازمی بینیم 
که‌در خالافت امیر الم منین‌علی ا زنان‌درمیدا نهای‌و سیغتری بجلوددر آمده‌ودرمعار ك 
حنگگو امور احتماعید یده‌میشو ند وورود و وفودرنان سغ4 بعد ارشمات‌امیر المومنن 
برمغویه‌وسخنراني | دان‌با آن‌شهامت کذائی در تار ی گواهی صادق‌است وماا نشاء ال 
لدی‌الاقتضاء کنا بی‌در این بارہ تا لیف مي‌کنيم پس حلاص خن اینست کهر یو نظر ز نان در 
امرحکومت جاین بلکه‌لازم است‌واین سروصداهادر عصرهامخصوصاً درزمان تأ لیف 
این کتاب‌دراعتراض بردخالتزنان در انتخا بات بلدبه ا خن شرعی ندارد بلیا گر 
بگوئیم بااینوضعو کیفیتامروزه‌دخا لت‌ز بان‌در اموراح:ماعی هستاز ما لى فاسد است 
حر فی است‌صحیح.و لیر اه‌اصللاح آنمحر وم‌داشتنز نان از اموراجتماعی که‌شر عمطهر 
این حق را بدا نپا ب<شیده‌است نمست پلکه با بدحلوی فادرا گر فت بنحویکه<ق آضییم 
نشود ,ومار ادراین باره نظری است که دره‌یحل خود گفته <و اهد شد . 
اشخاص دی‌اطلاع وبی ذصیلت و بدسابقه 
لباید درمشورت اامخاب‌حکومت شر کت کنند 

در گذشته | ین <ققت را باد آور شدیم که رژیم حکومت اسلامی مافوق جمیم 
رژیم‌امیاست که‌تا کنون درعا لم بوده‌یا! کنون طسات ! و بااینکه حکوعت‌دمو کر اسی 
بمعنای‌و اقعی آن‌است. اما اسلام‌س نوشت‌تعیین‌این امر مما بدست‌تودهجاهل واشخاص 
نادان و بی‌اطللاع و ی قضیات و بدسا بقه نمیدهد . 

وحنا نکه گذشت درصدراول اختیاروا نتخاب‌شخص زمامدار وپیشوا باما جر ین 
او لی‌وانصار بدریین بود زیرا: اینان بودند که اسلامرا ازروی عقیده قلبی وارادت 
باطنی پذیر فته وبدون هیچگواه تہدید وطمع بلکه باتحمل محرومیتها وشکنجه‌ها 
و تن‌دادن بدا کار یبا قول اسلام کر ده بودند»و بنا براین حقایق‌دیندا بپتر فهمده 
ومعالم آن‌را بیتراژ هر کسی فرا گرفته بودند و بقانون اسلام ازتمام مردم آشناتر 
بودندلدا حق‌داشتند که خلفه مسلمین‌را ردی مقررات شر عاحتیاز وانتخان نمایند 


۰ اثخاص بغضیاتو بدسا بقهحق‌اظهار نظردرامرحکومت‌ندار ند 


ودیگر ان‌هر حند ازطائفه‌قر یش وحتیاز نزدیکان واقارب‌پیغمیر بوده‌ودارای‌مرایای 
دیگری‌از امتماژات‌معمو له دز بسن مر د" باشند؛ این‌حقر | نداشتدیس ارمپاحر و أنصار 
این‌حق اختصاص بصاحان فضیلت ودیا نت وخداو ندان‌عقل و اطلاع ناشته ودارد که 
طبق دسو ر شرع خلفه و حا کم وامام مسامین‌را اعمین (ما ید و در صورت اشحاص 
رس ره و تادان نمستو | ند دراهر انتحاب دحا لت موده سر توشت حکومت را که 
عطیمر دند کر اسلام‌است تعیین کنندهمحنین ا کش بت نادان هر جد خوش سابقه و 
باهطلاح‌متدین باشداما چون فا قداطلا ع وعلم باشد<ق نداردژما مامر حکو مت راددست 
کساندهدژیرا! کثریت‌این جنینی‌در نظر اسللام مر دود وغیرفا بل‌قبول است!حنا نکه 
گذشت آیات‌قر | نی که دلالت؛رمردودبودن! کشر یت نادان بود ۰ 

١‏ - در کتاب مناف‌ابن شر | شوب و حلد هشم بحارالا نو ار ص ۷۳ ۶ مسطو ر 
ابیت که معو يه با مرا لمومسن نو شت ۳ «لبت القامة قدوامت فدری‌الحق هن الباطل 
بعی کاش قامت بر بامیشد تا تومیدیدی که جه کسی پر حق‌است و حه کسی بر باطل ! 


امیر اله‌ومنین درجواب او أ يشر یغه «یستعجل بهاالذین لایوُمنون بهاءرا تا آخر آیه 


تلاوت ذر مود يعلى عجله‌می‌کنند بقيامت سا نیکه‌بدان) یمان ندار ند! ۱ نگاه بعمدالله بن 


| پی‌رافع فر مود: درحواب او بو یس:«ان‌بیعتی شملت! لحراص‌و العام و انم الڅ.ورى 


للماجرین آلاولینو السا بقین بالاحسان»ن‌البدریین لیس لكهجرة ولاسایقةو لافضلة 


یعنی‌بیعت من‌شامل‌خاص وعام است,وشوری فقط حق| نحصاریمومنین‌ما جر ین 
او لییو آنا نیسکه دراحسان بردیگران سبقت گر فته یانبعیت مهاجر ین کرده‌انداز 
بدریرا »و بتومر بوط نسست که نههحرت‌داری و نه‌سا بقه‌و نەفضيات) پس کسانی ميتو | نند 
درمشورت| نتحاب ژمامدار -ملت داحل شو ند که هجرت دردین داشنه(یعتی صدماتی 
رادر راه‌دین‌تحمل کرده باشند)یاسا بقه نیکی دراحسان وتبعیت‌از نیکان داشته باشند 
ویاصاحب فطیللی‌از علمو لیافت واطلاعءغیره باشند. 

۲ - در کتان عقدا لفر یدا بن عبدر به | ندلسی‌حلد دوم ص ۶ امیرالمومنن 
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1 


بمعه به هنن بسد . 


د واعلم انك‌من الطلقاء الذين لاتحل‌لهم الخلافة ولا تعقد معهم الامامة ولا 


یدخلون‌قی‌الشوری > یعنی‌دانسته باش که توازطلقاء ( اسیران آزادشده ) هستی که 


۳۹ " 


ر "یا یشان‌خلاقت ت حایز نبوده و پاایشان عقدامامت بسته نمسشود وداخل‌درامر شوری 


نمشد ند . 
۳ __ در کتات صفین نصر ين مب ۳5 ص ۲۲۷ و کتاں تاریخ الامم دالو 


ع ڪت په > اين حمعت تو صف اه دای دحاات دره‌شو رت نمیدا ند . 


لاد وحسق ۳۳ خی وحرب من!'احزاں لم بزل لله ول سو له عدو هووابوه <می 


ا ي سے ۳ ۲ ۰ 
دحلا + هن مهن هين > يعي علت مدا لفت معو به بامن معلوماست زیرا 


٣‏ سے ۱ ۰ ۳ من 
وید کسی ست که حدا برای 'ء بابقه‌ای دردین قرار نداده و بیشینه راستو 


دز سے ھے مج ند هھ دارد. اسیر از !دشده سس ۳ اراد شه و حر بی از احزاب 


سرت جر یجستمه ی بودند که بح ث بارسول‌حدا همحد شده بود ند ) همو اره او 


وی 


:یدرت جم جد" مر سو ل بو دند تایا ۲ کر او ومجبوراً یاسالامدا حل شدند . 


۱ a. 


۱ رس ۱ 
= س ا سد سد غا به و 'متعب عوطامقات ابر ن سعد مسطون است که هنگامی 


۷ دی یرام 1“ 
۰ لب +ع حدر با ھھاش 


ازجانب معو یه برای امیر الموّمنین آورده بودند 


1 
5 


- خی خی ع رازم یا 


2 چ دی جحد يه فی‌العوری وهومی| لطلقاء الدین لایجوز لما لحلافة و 


و وا متس لاحز اب و کت پستعرله الامر بعدقول عمر ! هذالامر قی‌اهل 


ر یی حنحد چے احل احدثم قی کذا ء کذاولیس فیپا لطلیق و لا لولدطلیق و 
س کک کج ا چ ات ی ۱ 


۳ ل 


رک ۲ اشیحاص بد‌سا بقه‌رادراهر خکوهت حقی نيشت 


یعنی کدام راهو اردشدن درامرشوری بر ای‌معو به است و حال‌اینکهاو اژطلقاء 
است که خلافت بر ایا ,شان حا دز اسعتو آوو بدرش ازسر آناحر ایند وگو نهحکومت 
راو استقر اد هی با رل بعد!زاین گفته عمر که گفت این‌آمر دراهل ددر است‌مادامی 
که یکی ار ۱ زرا بافی را شلد انگاه دراهل| حداست ( کسا نی که درحنث! حدشر کت 
کردند ) آنگاه درطبقات‌بعد و برای‌طلیق بن‌طلیق و کسبکه بعدازفتحمکه‌مسلمان 
ده ار ه ای نمست ۰ 

۳۹۹ درشر ح نیج لبلاغد ابن| بی| (حدبد حلداول ص ۱۵۲ حاپاحمر مصر در 
داستان‌شو ری بعدار فتل‌عمر برای‌تعیین حلفه‌عنو سد : همنگ4عمر مرد ودفن‌شد 
3 انش ش هر دی ا یمشاه ر زه دور ر ام حکومت خلوت کر دند و ابو طلحه بعنو ان گرا ۳ 
را باه نهر در درب ۳۹ 4 4 بتالشو رف اساد عمر وان ۰ الما ص و مغیر ذین شعه که ول 
سا د۵4 دود اب مد ده و بر درل بمت | ! و ر ی دی نمل سعدو فاص ۳ زر سل انداحت 9 
اناراب ر خیزاند و گفت . 


د انماتریدان ان تقولا حضرنا و کنا فی‌اصحاب الشوری » یعنی شما دو نفر 


مو آهید کو مد کهما درمحصر شوری بودیمو جزو اصحاب‌شو ری‌هستیم ! 
دس‌معلوم شل که در شر بعت مطر-ر ه افر اد ارادل و پدس بقه‌و بی فض ترا 

در امر #-وری راهی نمسات و از انتحاب کردن و انتحختآب شدن محرومد 
زه‌امدار و پیشوای مل تکهدر اضطلاح شرع 


امام‌امت است 
باپداعلم واتقای‌آن چماعت باشد ‏ 


درطی"مباحث این کناب بکرات گفته‌شده است که امام وحا کم وخلیفه و 
سلطان وهرحه‌پخواهی بنام و بالاخره زمامدار بایداعلم وانقیو الیقاهت باشداينك 
دلیل آن ار کتاب خدا . 
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۱ پار یت( ی درسوره الما ده اه ۵۵ *مفر ما ید ۱ 2 انماولیکم الله :رسو له 


والذين آمئو الدين دعممون الصلوة و بو تون الز كوة وهم را کعون. ۳ بغنی حا کم 9 


ول تصرف درامورشما خداورسو ل‌اوست‌و کسا تیا ند که‌ایمان | ورده‌اندآن مو ما ی 


۱ که‌نماز را بر پامیدار تد.وز کوةمیدهند ورا کعند (۱) 


۲ س درسوره مار کهالنساء یه هسهر مأ بد ! 2 د با ایا ال ن آمنواطی وا 


واطیعوالرسول واولی الامرمنكم . J.‏ ی آخر الایه المبار که > یی ای ؟ سانیکه 


ایمان آورده‌ایدخدارا فرهان بر یدورسولاورااطاعت کندوزمامد ار انا زخودتان‌را . 
درا ن آ یه که‌در آن تفس رات گونا گون‌شده‌وشعه آ نر ااختصاص با مه‌معصومین 
داده با تسا. یم بان تفسیر ھ هم بامقصو د مامنافات نداره دش هر طا نکه 5 ر آن‌را منز ل برای 
هدایت‌تمام جم انبان اززمان نزول تا انة, راضء لم بدانیم ودورد را یخصص نگیر ؛ 
ومادر کتاں‌ارمۂ ان آسمان‌جمیم اڈکالات و شبات وارده درد کرد ایم که طالسن 
متو آنند با آن کتاب ص ۸۳ تاص۱۰ مراحعه نمایند . 
دراینجا قید کلمه (منکم) مر اد ماست که مقصود از آن موّمنین هستند زیرا 


طا ب‌آن س ر با اور االدین ۰ اموا مسا شد بس‌زماه‌داره‌سلمین ر ا یداز( لدین امنو ) 


رأ شد 9 صفغات موّمنن درقر آن معلوم اس ت ما نند آیات او ل سوزه الم موسون 


(١)‏ در تفاسیس شرع و باره‌ایازعلم‌ای اهل‌سات نز ل انآ یه | در خه و صا نم بخشیدن 
حطرت مولایم2هبان بسائل دانسته‌انداین تسین باهتصودما هیچ ‌مذا فات نداشمه و با عم بدجمیم 
علمای اسلام سازش‌دارد ذیرا : 

۳۹ کم واو لی بتصر ف‌مسله‌ین بالاصا لهخدا ورول وبا لتیم»ومنان کال لایمان ازحیث 
علم و ءملند و بطو ر فطع ومسلم حضرت لو بن | بيطا لب قردا کمل همین در صفات‌مد کور در آ ره 
است و بعداز ] نحطُرت‌هر کس که متّصف بصفت آیمانوهمتاز درعام وعمل بود شایسته ولات و 


تصرف درآمور امت است ومس لما نان با یدجنین کسی را دررأس دو لت خود بیگمار ند زیراوی یا 


3 


این‌صفات مزتخب‌خدا ورول ‌است ومسلما نان نیز با یداورا انتخاب‌نمایند پس اشکال وارده 


._ منتفی‌است واما ا ختماص‌وانحصار ا يات فر آن باشخاص‌خاص یاموارد خاصه کلام .خدارا از 


قا ولیت اپدی‌بودن دسئور ات | آهیا ندا ختهو بای‌زمان‌مخصوس‌دافر ادخاسی.۰ میخ وب‌مینما ید 5 


واین گونه عفیده اگ ی کفر نباشد باری‌با کفرماوی است ۾ . ن 


۰ اعلم امت با یدپیش و ایملت باشد 


«و آیها لمعمتون‌والمومنات بعضهم او لیاء بعض‌یامر ون با لمعر وفو ینوونعنا لمنکرو 


۱۳۳ ۷۰-۰۹٩۹» 
یقیمونا لصلوة » و یه انماالمومنونا لذین اذاذ کر ال وجات قاو بهم وادا تلیت‌عليهم‎ 


آیاته‌زاد تهم ایما ا و علید ام يٿو کلون والدرن یجتنبون کباش الا نم والفواحش 2 


اداماغصیوهم یغفر ون والدین ادااصا e‏ البغی‌هم يە تصر ون » که معا وشر ح آن در 
مرهج ۰٤‏ درموردشوری گذشت پس‌اولی‌الامرمنکم با یداژمومنین بصفات مذ کوره 
باشند و روشن تر أزهمه Yfa,Î‏ دردوره‌الا نفالاست کهمیفر ما ید: 

دوالذین امنووهاجروا وجاهدوا معک‌فاو لنك‌منکم » یعنی کسانیکه ایمان 


آورده‌اند ودرراه دین‌هجرت کرده| ند و باشماجهاد نموده‌اند پس‌اين گروه(منکم) 
هستند پس‌معلوم‌شد که اولی‌الامرمنکم چنین کسانی هستند . 

Foal - ۳‏ سوره‌یو نس «افمن‌یردی الی‌الحق احق انیتبع امن لایپدی‌الا 
ان ییدی فمالکم کیف‌تحکمون ¢ 

یعنی یا کسیکه براه‌حق راهنماگی میکند سزاوار تراست که متابعت شودیا 
کسیکه‌راه نمی‌یابدمگر اینکه راهنمائی شود یس چیست شمارا جگو نهحک میکنید؟! 

ازاین آیه‌شر یفه استفاده‌میشود که آن کس که میتواند براه‌<ق راهنمائی کند 
برای‌منایعت‌سزاوارتر است‌والبته جن کس اعلم امت‌است . 

٤‏ - در آیه ۰سوره البقره میفرماید : « اذقالربك للملائكة انى جاعل فى 
الا خلیفةةا لو | تجعل‌فيمامن یفسدفیپا و یسفك الدماء .»یعنی‌هنگامیکه‌پروزد گار 
توفرغتگان را گفت که من جا نشی درزمن‌قر اردهندهامفرشتگان گفتند : آیادر آن 
کسی‌راقرارمیدهی که فسادا نگیز دو خو نہاریز دتا آ نجا که‌میفرماید:«وعلم آدم‌الاسماء 


فقالیا آدم انبم باسمائهم فلهاانباًمم باسمائهم قال اقل لکم انی‌اعلم مالاتعلمون 


یعنی خدا اسماء رابادم آموخت‌وبوی فرمود که ای آدم فرشتگان را باسهاء 


اعلم والىق اەتپیشوایەلت | ست ۰- 


ایشان خبرده سس همینکهآ نانرا پاسماء ایشان خبردادخدا فرمودآیا بشما نگفتم 
که‌من‌میدانم 1 حه شما نمیدا نید؟ . 
پس‌علم ودانش آدم خا کی علت وسبب مزیتوشرافت اوبر فرشتگان بودو 
همین‌فضلت ومزیت‌اورامسجود. ملاکه آسمان نمود. بس جنین کسی ییا یددر صدر 
دلوت نشنید که‌در علم‌ودا نش ار دیک ران بر تر باشد . 
۵ درهمین سوره ره ۷ درداستان طالوت کهاز ط رفغ مر بمی نے اسراکہل 
برای‌سلطنت انتخاب‌شد مورد اعتراض بنی‌اسرائیل گردید که «انی لهالملك و نحن 


احق با لملك» روی عادات وسن قد یمه حو دطا لوت را که‌مردی فقر و از حانواده‌ای 


غیر خا نواده ساطنتی‌بود سزاوار پادشاهی نمیدانستند لکن بیغمسس بزر گوار آ نان 
با یشان‌فرمود:«ان‌له اصطفیه‌وژ اده بسطقفیا لعلم والجس» یعنی‌خدا طالوت دا برای 
بادشاهی‌بر گر یده است وحرت آن همژیادت وفز و نی درعل‌ودا نش و ودرت وصحت 
جسم اوست . ۱ 

س مالاك فضیلت,علم ودانش وصحت ونروی حسمانی است نه آن موهومات 
بنی اسر ائیلی که‌دزمسلما نان هم بد بجنا نهرایج‌است ۱ 

- درآ یه سوزها لزمر مفرماید : «هل یستوی‌الذین یعلمون وا ادین لا 

سس 


یعلمون انم بتد کر او لوالالبات» برسیرل استبحاش و استفیام انکاری مغر ما ید ۰ 


آیا کسانی که میدا نندیا کسیکه نمدا نندیکسا نند؟!فقط صاحبان خردیند میگیر ند 


- در آیه ۱۸ سوره آل عمران‌میفرماید : «شېدالها نه لااله له الاهو والملائكة 


و او[ الل ی با (قسط | نه لا اه الاو . 


بعمی دات معدس احدیت گواهی مږدهد که جں او حدا دی دست وفرشتگان 
ودا نشمندا نی که روی‌عداات قائم باشند نین چنین گواهی مد‌هنددز اینچادا نشمندان 
داد گررا درردیف فرشتگان که مدير آمور عا لمند در آورده است دس دانهمم_دان 


داد گر نیز دادن امور جا نید . 


۴ ۰ پیشو ایم لت‌بایداعل‌اهت‌باشد‎ Yo 
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الحكمةوعلمه»مايشا ي 


TF Air رس‎ 


بعنی‌داود جا لوت را کشت وحدا بادشاهی و حکمت باوعطا فرمود وآ نجه 
میخو است اورا آموخت . 

کههعلوم میداردملكو حکمت‌مللازم ومستازم یکدیگر ند وعلم ازلوازم‌حا کم 
و ژزمامدار است . ۱ 

۵ - درآ به ۲ سوره ص س از شمارش نعه:پای الهی پرداود ممفرماید : 
یاداود | ذاجعلدالك خلیفه‌فی‌الادض قاحکم بمن‌الناس بالحق . 

بعنی‌ای داودماترا در ژمین خلیفه گردا نیدیمپس‌درمیان مردم‌بحق حکومت 
کن)وپرو اضحاست که حکومت بحق مستلزم علم‌ودا نش است . 

۰ - درآیه ۵6 سوره النساء میفرماید , « فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و 
الحكمة و آتیناهم ملکاعظیما : 


0 313 


اا تس 


یعنی به آل اپراهیم کتاب و حکت بخة,دیمو بدیشان پادشا هیعظیمیعطا نمودیم) 
کدیس از دادن کتاب وحکمت دادشاهی را بعطمت مینست وف. 

۱- در أ به ۳:۸ سورها لنقر ه؛ درداستان‌بادشاهی طالوت میفر ما ید : ان | بة 
ملکه انیا تیکم الا بوت فيهسكينة من ر ڊ مد بقیقمماترد آل‌موسی و آل‌هرون تحمله 


| EF r" 


الملایکة > یعنی نذا نه‌پادشاهی‌طالوت أ نست که صندو قیرا که در آن‌سکنه ( رامش 


قلب ( ازحا نی پرورد گار شماو بقیه آنچیزهائی است که المو سی و ال «*رون 
پمیراث گذافته| ند وملائکه آ نراحمل‌میکند برای‌شما میآورد . 


بد یپی‌است‌سکینه‌اژجا نب‌پرورد گار همان‌علم ودا نشی است که موحب‌آرامش 


اعلم امت با لفطره پیشوای ملت‌است ۲۵۲ - 


و حیات قاوب است ومیراث آلموسیو آل هرون که فر شتکان حمل‌میکنندچیزی‌جز علم 
مأخوذاژوحی‌نیست پس کستکه و احد آ نباشدسر اوارسلطنتو خلافت است ۱ 


\ دراه £ NY‏ سو رها لقره میفر ما رد ا 2 و ادا بتلی ابر اهیم ر به یگلهات 


فا تمپن‌قال| نی جاعلك(۱) للناساماماً قالومن ذدیتیقاللایتال عېدیالظالمن . 


یعنی‌هنگامیکه ابراهیم داپرورد گار اوبکلماتی آژمود . پس نہا را باتمام 


(۱) معنی جمل دراین آیه‌بمعنای جعل در آبات دیگراست که بمعنای خاق‌فطری است 
یهن بر ای نین عملی خلق شدهاست چنا نکه‌در آیاتذیل نیز جعل همین معن را میدهد در آیه ۷۲ 
سورء النحل جعل لکم من انقسکم ازواجآوجعل لکم‌من از و اجکم بنینو حقدة 
وجعل لکم من بیوتکم‌سکناً وجعل لکم‌من جلودالانعام بیو تا والله جعل لکم 
مماخلق‌ظلالا و جعل‌لکم من‌الجبال) کناناً وجعل اکم‌سرابیل تقیکمااجر - 
جعلنا لکم علیپم‌سلطا نأمبينا ‏ و جعلناقاو يم قاسية - وجعا.ا قلو برما کنة ان 
یقق‌بوه وفی آذانیم‌وقراً - و کذاك‌جعانا لکل بنی عدواشیاطین‌الانس‌والجن 
و l>‏ له نو را یمشی به‌فی الناس و کدلك. جعلنافی کل قر به) کا بر مجر میا 
انا جعلنا الشیاطیین اولیاءا(ذین لايؤمنون - وجعادا جنم للکافر ین حصراً 
ومن‌قتل مظلو ما فقدجعادا لو لیه سلطا | دصدهاازاین آیات که‌در جمیع آ نها (جعل) بمعنی 
خلق‌فطر ی استهو جعل فهر ی‌است نی دا این اشیاء را برای آنمنظورخاق‌فر»‌وده استولی 
بررمُردم است که از آن‌استناده نماینه پس کسیکه همچون حطضرت ابراهیم آن گونه مراحل 
کمالرا بیمود خلقاً وفطر تأمزاوار امامت‌است وبرمردم اتک از اواین استفاده‌دا کننه 
جنانکه از بوست چهار بایان يتوا نند اسنفاده بوت کنند. چنانکه‌شیاطین پاالطره دشمن 


۰ 
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برغمیر | نند؛ جنا تکه کسی که ظلوم کشاهشد با ال#طره و لی وساطان دم وست .9 فقس علی هذا 


(Of.‏ امامامت‌بایداعلم‌و اتفی والبق ملت‌باشد 


رسانید » حداباوقرمودامن ترا بر مر دم بشو اقراردادم» ابراهیم گفت ازدریه‌من‌هم؟ 
خدا فرمود » عمدمن بستمکاران ذمیرسد ! 

مستفاداز آیه‌شریفه | نىت که‌هنگامیکه کسی مقاماتعالی روحانی راپیمود 

وحاگزدرحات علم‌وعمل گر دید در حورییشوائی مردع‌است بعنی حدا جنین کسی را 
پر ایمقامامامت و یشوا ی سندیده است و ازطر ف‌خدا باین منصءعالی با لطر ه حعل شده 
است:ا مردم‌ازاو چگونه استفاده نمایند ‏ پس | گرتعین امامت اژطرف خدا باشد 
همین بخشیدن نعمت‌علم وایمان است که اوراخودبخود بمقام‌امامت ارتقاداده و بر 
مردم‌است که اوراباین مقاأم بشناسد واژوی تىعىت ىمك . 

و ازذریه ابر اهیم نبز کسانی مشمول‌این مزیت هستند که بس‌از حیاژت‌مقام ۱ 
علمو کما ل طا ام سمتمکار نما شندو فقط سنمکار ان هر حند حا ۳ عامو دا نش دا شمد اراین 
مز بت‌مستثنی ومحرومنداو گر نهر که بنعمت‌علم وایمان نائل‌شد میتواند حائزمقام 
امامت‌شود . 

نتیجه: | که متعصمینو برا نه جو یان نمیتو | نند با ينأ دە شر بفهاستناد کنناد که تعن امام 
یعنی زمامدارویشوای سیاسی با یدفقط ازطرف‌خدا باشدوامامبایددارای ملکهعصمت 
وجاين‌وجنان را شدزیر این فیرل‌مطا لب اصالا درر وح آیه سەت و تما مان گفتارها مالف 
حکم کتاب وسنت رسو ل ودارای‌هز اران تا لی‌فاسددیگر است که‌ما بر خی از آن‌رادراین 
کتاب‌بیان داشتیمو با مطلعه‌این رساله حق‌برطالبین حق‌جون روزروشن خواهدخد 
نشاءله تعالی. البته! گ راماء بمعنای نبوت با شدشکی نیست که با یداز طر ف خدا تعیینود 
ولیلآن‌ازسنت 

۱ - در روایت‌منقوله از کتاب سلیمبن‌قیس هالالی‌وجاد هفتم وهیجدهم‌بحار 

الانو ار که درماحث گذشته یاد آورشدیم بازتمیناً آن‌حدیث شریف را که حامعتر ین 
احادیث‌در اين‌باب است می‌آوریم که حضرت امیرالموّمنین سلاماله عليه فرمود : 
«والواجب‌فی حکم‌الله وحک‌الاسلام علی| لمسلمین بعدمایموت امامهم او یقتل 


اعلم انقی و الیق‌امت‌سشوا 9 ژمام‌دار ملت است ۳ ۳۳۹ 
ضالا کان اومہدیاً مظلوماً کان اوطالماً ۰ .ان لایعملوا عملا ولا بحدئوا حدثاولا 


یقدمو ایدا و لار حالا و بىدوآبشیء فیل‌ان بختاروا لافسهم اماما عففا عا لما ورغا 
عارفاً بالقضاء والسنة. . . ٤‏ 


شر حو تفسیر این‌حدیث درص ۲ گذشت ودراحتجا حات امیرالمومنین دی 
نیز گذشت که ان حنات حود رااز آن حرت اژدیگران او لی واحق يمقام حافت 


بود که دیگران 


میدا ذه ت که دا نشمند تر و باتقوی ار بو د ودارای وصا بل ومناقی 


فاقد آن بو د ند . 


" در اپجالبلاعه خطبه۲ ۱۷میفرماید : «ایپاالناس ان احق الناسببذاالامر_ 


بعنیآبمر دم هما نا سز اوارتر ین مردع‌باین امر (امر حکومت) استوارترین 
آ نم‌است‌بر آن»وداناترین آ نهاست بامر حدا دسا گر فتنه انگیزی‌فتنه انگیزی کرد 
اوراباز گشت‌میدهندوا گراپا کرد کشته میشود . 


۳ - درتعر س بیشوای‌عادل <صر اش بعتمان همقر ما بد : «آمام‌عادل‌هدی و 


هدی فا فام سے معلو مه و امات بدعه محرو 4-1 ؛یعنی فاصلدر ین مر دم‌دز نز دحدا امام 


عادلی‌است که خودهدایت یافته وراهنماگی کند پس‌سنت معلومر| بر پاداشتهو بدعت 
مجرو ل را تا بو د نماید . 

۹4 در جلددهم بحار الا نو ار ص۱۱۳ وه‌جا اس مغد واحتجاح‌طبرسیو کناب 
سلیم بن قیس ص ۱۰۵ جاپ اجف در حدیئی طولانی ازفرمایش‌امیرالموّمنین دی وهم 


چنین‌از فرموده امام‌حسن ا هینو یسد : 


«قالرسول اه ملاب ماولت امة قطامرها رجلا وفیهم اعلممته الاان‌لم یزل 
۱ ۱ 


ام رهم سا ل حه ی بر حعوا الی ٥ار‏ کوا -یهمی هیچ‌امتی امرحکومت حود ۱ 


رابمردی‌وا گذارتهیکنددرحا لیکه‌درمیان آن‌امت‌مر دی دا نشمندتر او انعا کم‌باشد 


ل0 - اعلم و افقه‌امت‌پسشو اوژماه‌دارمات‌است 5 


س 


مگراینکه همواره‌امر حکومت آنها روبستی گر اید تااینکه‌بر گردند بهمان‌قا نون 
ومقررات شرع که ترك کرده‌ا ند . یعنیانتخاب فرداعلم والیق . 

پرواضح است که تامر دم مسول تعیین والی نباشندمسئول و مو احد عواق ان 
نمستدد» دس آهر نعسین والی و (مامدار بر عرده مردعاست ۰ 


0 ذر همین <د بث‌<صر ت مولا میفر ما ید : «فو لواامر هم قبلی ۳۳ ر هط 


تین 


مامنهم دجل جمع‌القر آن ولا ید عی‌ان لهعلماً بکتاب ال ولاسنة نبیه‌وقد عامواانی 


اعلممم بگتاب الل و سنه نمه و أفقهمم واقرآهم بکتاب ال وافدّادم بحکم ال ۱ 


«عنی‌این مردم‌امر حکومت‌وولایت خودرا قبل ‌ازمن بسه نفردیگروا گذاردند 
که در میان ابشان مردی نبود که‌قر آن‌را جمع کر ده باشد و ثمیتو انست ادع_ا کند 
که‌او رابکتاب وسنت پیغمیر علمی استوحال آنکه میدانستند که من ازا نها بکتاب 
خد| وسنت پیغمبرش داناترم واژایشان فقیه‌ترم و کتاں‌خدا رابیشتر خواننده‌ام و 
بحکم خدا ازایشان قاضی‌ترم 

پس عیب و نقص | نتخاب‌سقیفه پني‌باعده این‌بو : که شر ایطامامت را در نظر 
نکر فت ومفضول را بر وات ل تر جیحداد! نه حمر دیگر 

٦در‏ کتاب‌شر یف محاسن برقی‌ص ٩۳‏ «قالرسول الله لای من‌ام قوماً و فم 


اعلم منه و اوقهمنه لم یز ل امر ھم فی سهال| ی رو مالقيامة 


در حدیث حرارم مانند آن گذشت 
۷-دراصول کافی‌جلددوم‌صس۳3۵جاب اسالاهیه : «عن أ يعفر 2 قال وال 
رسو لاله ی لا تصلح الا مامها لا ار حل 9 لاٹ حصال : ددع بحجز عن معا صی 


اززه وحلم يماك ره عضبهو حسن | لولا یة‌علی‌من‌یلی حنی‌یگون لپم کالوالدالر احیم‌وفی 
روایه کالاں الر حیم 


یعنی حصّرت امام محمد باقر 13 فرمود : زسول‌حدا رد فرمود امامت 


شر ایط پیشوای‌هسامین اژ نظر شر عاسلام ۵۷ات 


وژمامدادی امت شایسته‌نیست مگ برای مرد ی که در اوشه خصلت نوده باشد(٩)‏ 
ور ع وتو ائی که اورا از نافرمانی حدامانع شود تا 

(۲)وحلمی که‌بوسیله آن غضب و خشم ,خوددا مالك گردد 5 وخوب‌تنیدگی- 
گردن یکسا نیکه بر | یشانو لایت بافته‌است | که برای‌ایشان همچون ‌بدرمپر با نی 
بوده باشل . 


مطالعه کنند گان ا ین احادیث شریفهرا باین نکته تو جه میدھ یم که غالین و 
مغر طن شعه که امامت و خلافت رابا سمان برده و بر بر حبرثیل مره بسته| ندودر 
اتحصار اقفر اد معدود ناموجودی گذاشتها ند ! درمقا بل این‌همها حادیت کهشر ابط 
امامت را همان صفاتی‌دا استه ند که تقر یبا | کثر ازمردم ممئوا ناد واحدآن شو ند 
و درهر عصر وه‌صر ی‌صدها از نانو جوددار ندیعلاوما طلاقایناحادیث چهمیگویندو! 
نعه ذبالله من ا لعجرل وا لعصمية. 

۸ در کتات صفین صر بن مزاحمص ۷۹ وجاد هشنم بحار الائوار ص ۵۵ > 
جاب تمر دز و شر ح نهج الىلاغها بن | بی اد ید حلدسوم ص ۲۱۰ حاباخیر مصر از 
فت ات‌نامه امبرالمومشن بمعویه : 

«ث اعلم‌ان اولی الناس‌بامرهفه‌الامة قدیماً وحدیثا اقر با بررسول الله واعلمها 


بالکتاب وافقپپا فی‌الدینواولبا اسلاماً وافضلبا حرادا واشدهابما تحمله الرعيةمن 


امی‌ها اصطلاعاً » 
یعنی آنگاه دانسته باش که سزاوارترین مردم بامرحکومت این امت‌چهدر 
گذشته وجه در آینده» نززدیکتر بو ن آنپاست برسول حداودا نا تر بنا نبا است. یکتاب 
حدا و ذقمه‌تر ر بن ا نبا دردین واول رآ نا از حیث‌اسلام وفاضلترین ۳1 از حیث‌حراد 
وسخت‌تر ین وبا دارترین امت بدانچه رعیت از امورمملکت. بروی تحمیل‌میکند 
۰ - پرطبق نقل مقاتلالطالبین ص ٨۹‏ چاپ تهران وشرح نېج البلاغه این 


۲6۸ - آنا تیکه‌باقهروجر بس لطت مر سندغاصب حعوق‌ملتند 


| پی| لع<درد حلد ۳۹ ص ۹ح حصرت امام<سن بعءداز صلح با معو به حطبه‌ای جو | ندو 
فرمود و« نیا الخليفة من سار یکت ال و سبه نسه یعی خلیفه فقط آن کسی است که 


سا 


بکتاں دیا و ست مین ش‌عمل کند 


فقره هبار که است : 


ومتى کنتم ياسعوية ساسقالرعية وولاة الام 
علی قومکم ۰ 


بعمی از <ه رمان أ ی معو به شما سیاستمدارو کار گذار اموررعت‌وزژماهداران 


ر بلاقدم حسن ولا شرف تلد 


امر حددمت بوده‌اید؟ بدون اینکه سابقه‌حو بی داشته باشد وشرافتی که بمومتان 
بچسبد ) مفپوم آن‌ایست که کسی موا ندژمامدارملتی شود که سا بقه‌خوب‌وشر اقت 


۳۹ نواد گی داشنه باشد 


۱ - در تایح مروحالدهب جلد دوم‌حاب مصر ص ۸در گفتگوی صعه وه 


بن صو حان با معویه مینویسد : 


الخليفة من مك‌الناس ق,. را ودانپم برآ وا-تولت پاسیان الباطل کذیا ومکراً 


یعنی پس صعصعه گفت‌ای‌پسر ابی‌سفیان : رساسخن گمتی و کوتاه نیامدی‌اما 
مطلب جن نیست که ڌو گفنی چو نه حلعه همشود ؟سیکه مردم‌رآبزور وف ما لش 
شده واز ووی کب | نيا را کوحك شمارد وبا اسیاب باطلاز روی دروع ومکر 
استملا یا ہں : دس کسا نیکه پدینو سا یل بحکومت وسلطنت‌رسند حکومت| | نراحکومت 
معویه‌است! و بدبختانه | کشر سلاطین مسلمین‌چنینند ؟ 
yi‏ در کتان. الصقین نصر بن مز احم وجلدهشتم بحار الانوار ص ۵46 در 
گفتگو ی‌حکمین در خصو ص‌حاافت . 


شرایط پیشواوژمامدارمأت سوم -۲۵۸- 


عمر وعاص با بومو سی آشعر ی‌فضیلتمعو یه رایادآ ورمیشود که خانو اد‌معویه 
ار فر یش‌است ووی‌پرادد ام حبیبه‌ام الموّ‌منین همسر بیغه‌س است‌وشر افت‌صحا بکی 
پیغمبررا دریافته وخودیکیاز صحابه‌است » ابوموسی‌باو میگوید : 

اتق‌الله یاءمر :وفان‌هذالامر لیس‌علی الشرف انماهولاهل الدین والفضل 

مع انی لو کنت/عطیدهافضل قر یش لاعطیته‌علی بن) بیطا لب بءنی‌ای‌عمرو : ازخدا 
بترس‌اهر حکومت امت: روی‌شر افت خانواد گی‌فقط نیست «و آن‌فقظمخصوص اهل 
دیا نتو فصل است بااینکها کرهم حنین بود ٩۱‏ من [ نرا بابد بفاصلترین فریش از 
حیث‌شرافت‌خا نواد گی‌بدهم‌هر آینه | نرا بعلی‌بن ابیطالب میدادم )[ نچه‌ازاینددیث 
مستفادهیشود آست که شر افت نسمی حندان دحا لت در امرحکومت ندارد وآ نجه 
مہم است‌دیا نت و فصل است و این شر | یط در صدر اسالام بقدری‌هشم‌ور بوده که بوموسی تین 
بدان استنادمی‌کند . ۱ 

۳ - در کتاب خصال صدوق و جلد هشتم بحار ص4۰ در اعتراض سامان 
بابوبکر در خصوص خلافت‌سلمان باومیگوید : 

«الی‌من تستندامرك اذانزل بكالقضاءوالی من تضر ع اذاسئات عمالاتعلم و 


فىالةوم من‌هو آعلم‌منك وا کثر فیا لحیر أعلما ومناقاً منك در مه ان حد یت 


قبلا گذشت ۱ 
4 س | ضا ا در کتابخصال صدوق و حاں ھن دم رال نوا ص ۷۵ ارا پو سعد 


ور اق‌از <صرت‌امام حعفر صادق دب از بدر بز ر گو ارش ار حجدش علیمم| لسلاع که 
فرمود : «قال‌علی لها ولکن. اخبرنی عن‌الذی بستحق‌هذاالامر بما بستحقه. فقال 
ابویکر النصحةو | لو فاء ورفع! لمداهنة والمحاباة و حسنا لسیرة و اظرارا لعدلوا لعلم 
پالکتاب والستقوفصل الخطاب معالزهد فی‌الدنیا وقلةالرغبة منهاوا نصاف المظلوم 
جي 


من‌الظالم للقریب والبعيد . ۱ ۱ 
این صقات‌دا که ایو بکر برای کرسی نشین‌خلافت شمرد.امیرالمومنین 8¥ :: . 


۳ سشوا وژمامدارملت اعل واتقای امت است 


بآن‌سا بقه وقرابت‌را افزودا ہو بک نیز تصدیق کرد آنگاه امیرالموّمنین باوفر مود 
ایا بو بکر ترا بخداقسم‌ميدهم ! این خصال رادر تفس‌خودت‌می‌یا : بى یاددءن ؟ ابویکر 
گفت در وای ابا لحسن . 

بس کسی سزاوارامامت است که واحد صفات مذ کوره باشد . 

۵ - در کتاب روصه الواعظين ابن‌الفتال ص ۳۰ جاپاخیر دز هکتوب 
حضرت سیدا لشمداء ا باهل کوفه اینجمله شر یفه‌مندرح است . 

«فلعه‌ری‌ما الامامالا الحا کم بالکتاب القائ بالقسط و الدائن بدین له لحاس 


EY‏ علی ذاتال 


عى بجان حودم سو گند امام نمست مگر آن کسیکه بکتابخدا | کم با شد 
وعدالترا بر ږا دارد ومتدین بدین حدا بوده‌و نفس‌حود رادر مقا بل <دا مسگول‌بشمارد 

٩‏ - درجلد‌هشتم بحارالانوار ص ٩۸۲‏ اززرارة‌بن اعین از حضرت‌اماممحمد 
باقر ا روایت است که فرمود : ۱ 

قال امیرالموّمنین (ع) ایہاالناس لیس‌شی اح الي الله و لااعم تفعامن 
عم امام و فقربه ولاشیء!بغض الیالله ولا اعام ضرراً من جربل امام‌و خر قه . 

یعنی‌آمیر المومنین فرمود : آیمردم‌در نزدحدا چیز ىبوب ترو نفەش 
عمومی‌تر ازعلم‌امام وفقه آن نیست‌ودر نزدخدا چیزی مبغوض‌تر وضررش را بیشتر 
ازنادانین امام‌وابلپی اونمیدانم . ٠‏ _ ۱ 

` دیل حوادث سال ۳ وددشرح مچ‎ AY درتاریح طبر ی جلدسوم ص‎ - KY 

البلاغه‌این پیا لحدیدجلد اول ص ۹۶ ار 
ا بعک ا داستان بعت مر دم باعثمان عمار یاد ر بعبدالرحەن‌ین ق گنت : 
یاعبداثر حمن امار الزه لقدتر کته (یعنیعلیا )و اند من‌الذین یقضون بالحقو به 
کانوا! یعدلون یعنی‌ای عبدالر حمن بحدا سو گند کسی‌را وا گذاو نه‌ودی بعنی و علی 


لک گفتو:وحال‌اينکه اواز کسا نی‌است که بحق قضاوت کر ده بحقعدالت منورر ند 


رات رآ 


شرابط دیشو | و آمام‌یعسی رمامدار ماتاسلام -- 


ومقداد گفت لقدتر کت رجلا مااقو ل و ولااعلم اناحدا قضی باعل وله 
اعلم اتقی منه . 
یعنی مردی‌را. ترك گفد ی که من کسی‌را نم گویم و میدن که از او بعدالت 
قاضی‌تر بوده‌و از او باتقواتر امیشناسم . 
این گونه مذا کر ات معلو ممیدارد که‌حا کم اسلام با بددارای حه‌شرأیطی با شد 
۸ - درحاد‌هفتم بحارالا نوار ۱ ودر نېج | لبلاغه خطبه۱۲۹ امیرالمو‌مسن غ4ا 
درشر ابط اماموژمامدارملت اسالام‌مفرهاید : ۱ 
و قدعلمتم نه لاینیغی ان یکون ال والی‌علی الفر وج و الدماءو المغاني و الاحکام 
و امامةا (مسامینا لبخیل فتکون فی‌امو الم نیمه و لا الجاهل فيض ليم بجربله 
و لاالجافی فیقطع‌م بجف‌ائه و لاالحای فیتخذ قومآدون‌قوم ولاالمرتشی فی 
الحکم فیذه بالحقوق ویقف‌بها دون المقاطع و لا المعطل للسنة فيلك 
الا مة . 
میفرماید شمادا نسته‌اید که نمیسزدوالی‌بر اهر فروح (امورژ ناشوئیو ناموسی) 
وغنیمت‌هاواحکام و بیشوائی‌مسلمین بحیل با شدتاحرص وطمع‌خودرا دراموال ایشان 
آشبا ع کند وحاعل نیز نمایدباشد که م دم‌را باجرل‌خود گمراه کند و نه‌تندخویرا 
که‌با حفای‌خودحقوق آ نها راقطع‌نماید و نه‌ستمکارمتجاوز را که یکدستة خاصی‌را 
دراموال شر یك خود سازد بدون ‏ نکه بهمه‌ملت پردازدونه رشوه گیرد درحکمرا که 
حقوق‌مردم‌را از بین ببرد ودرمقا بل‌موانم که رعوه‌دهند گان ایحاد کرده ندبایستد 
و نهتعطیل کند سنت‌را که امت‌دا بلا کت افکند . 
۱۹ درتاریح عقو بی حاد دومص ۱۹۶ جآپ بر وت : آروژی‌معویه بحضر ت 
امامحسن عرضکرد که درسلطنت‌ما چه حیزبرما واجب میشود ؟ حضرت فرمود : 
آ نچه‌سلیمان بن‌داودفرموده‌است معویه گت : سلیمان‌بن داودحه فرموده‌است٩‏ ۱ 


۱ حضرت فر مود ا u‏ يمان کا بعص ازیاران‌خودگفت ۰ : اندریمایجب على الملك ۱ 
فی ملکهومالانضره اذاادی‌الذی علیامنه واذاخاف اللهفی السر والعلانیقوعدل 


ا شر ابط‌زمامدار اسلام 


فى الغضب والرضاوقصد فى‌الفقروالغنا ولمیآخذ الاموال غصبا ولم يا كلها 
اسر افاً وبدار ا لم‌یضره ماتمتع به دنیاه اذا کان ذلك من‌خلته 

یعنی آ یامیدا نیکەچەجیز دریادشاهی بر او وا حب‌است»و جه < ز بأو صر ر نمیز ند ؟ 
هنگامیکه آتحه بر عردة‌اوست اندام‌دهدو هنگامیکه از خدادرینم‌انی و أ کار ابتر سد 
ودرحالغض ورضا داد گری کند ودرحال فقروغنا میا ن‌روی‌نه‌اید ومال مردم را 
پخصت اس زد و آن‌را ازروی‌اسر اف بمو ده نخو رد ۱ درصور تیکه‌دارای جنین خصلتی 
باشدهر چه بوسیلهٌ پادشاهی‌از د نیا بېره‌وتمتع برد باوضرر نمیرساند . 

e‏ درنردیتب الا حکامشمح طو سی جلدششم ص ۱5۱ چاں‌نجف»در گفتگوی 
حطر ت‌صادق 212 پاعمرو بن‌عمید درحصوص امامت هنگامیکه حطّر اش را دعوت 
کردند که بامحمدبن عدا لل بنا لحسن بیعت کند از یدر پزر گوارش حضرت بار 


روات نمود که | نحص ر تور هود : د ان رسو لاله جر قال من ضرب الئاس هه 


و دعا هم لی نفسه‌وفی| له‌سامین‌من‌هو اعلم منه فروضال متکلف . 


یعنی دما نا رسولخداعلٍَ فرمود : کسیکههردم‌را بوسیلةٌ شمشیر رام کر ده 
ایشان‌را بخویشتن دعوت‌نماید (یعنی خودرا بامامتمعرفی کند) ودرمیان مسلما نان 
کسی باشد که ازاو داناتر است چتین کسی گمراه متکلفاست . 

۹ درعرد نامهم مو ن بحصرت‌رضا کا طبقد وایت کشف‌الغمه ار بلی‌ص4 ۲۷ 
حادس وم جاب اسللامیه وجلددو ازدهم بحارالا نو ارص ۳۳ جاپ تبر یز این‌عبارت د یله 
مشود که درشر ایط حلافت میشمارد : ۱ 

وانظر الاه4 لنفسه وانصحمملله فی‌دینه وءباده من خلاثقه‌فی ارضه‌من 
عمل بطاعة الله و کدابه‌وسنة نبیه‌فی مدة‌ایامه‌و بعدهاو اجید رأیه و نظره‌فیمن 
یو لیذع,بده و بختاده لامامه؛ لمسلمین ورعايتیم بعده و ینصبه علما دب ومقرعا 
فی‌جمع الفتہم ولم شعشهموحقن دمائہم والا من باذن‌الله من‌فرقتيم وفساد 
ذات بینم و اختلالي,م ورفع نزغالشیطان و کیده‌عنم . 

یعنی‌شایسته.امامتو سلطنت پرمسامین کسی است که مراقب‌ترین امت باشد 


پیشوایهات‌با یداعلم واتقایامت باشد. ۲۲۲ - 


بر نفس خود و خیر‌حواه ترین ا نرا باشد برای حداودر دین خدا و بند گان اواز 
آفرید گان خدا که در زمیناد » کسیکه بطاعت خدایردازد و بکتاب اوعمل نما بدو 
سدت هر خدارادر ایام ژند گا نی اوو بعد از آن رعایت کند ورأیو نظر خود رايا 
ثبایت کوش و جمد بکاز برد دربارء کسیکه اورا ولایت عردده ده و بر آی امامتو 
رعایت‌حال مسامین بعد ارحود احتیار تماید وبرای ایشان علمی نصب نما ید کهدر 
جمعالفت و گرد آودی پرا کند گی وجلو گیری‌از ریحتن‌حون ایشان و بباری خدا 
دردین از جدائی آ نهاوفسادی که‌در ميان آ نها واقع میشود و اختلافشان ورفع‌وسوسه 


شمطانو کید او از ایشان بناهکاهی باشد (۱) . 


(۱) عجیب‌است که بااین همه تا کیداتی که دراسلام درخصوص اعامواتقی وا لیق‌بودن 
حا کم وامام آمده است معهذا مسلمانان بقدری دراین بابعمداً قصور مینمودند که پطوریکه 
انا لطعطمی درکتاب الفخری فیآداب السلطانیه سه جاپ‌هصر آورده‌است : 

وزرای خامای اسلامی اذاینکه خلیفه کتابی بخواند که در آن مطالبی در باب احکام 
حکومت باشد مضایقه کر ده‌وما نم ميشدند . نوشته‌است : همینکه المکفی‌خلیفه عباسی مرد 
وزير اوتصمیم داشت که بدابله بنا لمعتزرا که مردی فاضل ودا نشور بود بخلافت انتخاب و 
نصب کند اما پاره‌ای ازدیوانیان اورا ازاین کار برحذدداشته و کفنند ترا چه‌حاجت است که 
بر مسندخلافت کسید ینشا نی که اطلاعاتی آذمیزان ومقادیرواشعار داشته باشدوخوب دبدرا 
بشناسد؟ ! ,هنر آ نکه کودك صغیریرا بدین‌سمت انتخاب کنی وخود بنام اوحکومت‌دا نی‌وی‌نیز 
جنین کرده ازابنا لمهء‌تزص‌فاظر کرده ومعتدر دا که کودکی سیزده ساله‌بود بخلافت تعیین 
ونصب کرد . 

وهم اودرص ۱۲ آن کتاب»یگو يك : معو یه میگفت جمدر زشت‌آهت که بادشاه‌دد تحصیل 
علمی|زعلوم مبالغه کند ۱۲ 

آری چنین وضمی دستگاه خلافت اسلامی‌را بآ نصورتدسوا کشا نید که مسلمین‌دابا آن 
همه عزت وشو کت باین‌روز سیامه نشانیه ودستاویزی برای‌نداشتن حکومت بدست دوست و 
دشمن‌داد تاازهرجهت میدان دشمتان‌واستعماد گران باز باشد . وا لی‌الّه اشکواینی وحزنی . 


X4‏ زر گتر ین گذامو تصر مات اسألام عدمرعا بت»سللحکو مت است 


می بیسید با تمام شرایط سنگینی که برای| حراز مقام‌امامت وسلطنت مسامن ۱ 
شدهاست معریدا طو ری نمست که واحدآن صغات درامت یا قت نشو دوطعق عقا بدغلاح 
و ناسنحن شر بعتا اام وحوداوم:حصر بافر ادمعدود ناموجود باشد! ! بلکه‌هم | کنون 
در مت أسلام کسا نی‌ر امیشنأسیم که دارای اأین‌صفات مد کو ره بدا کامند و ثر ضاهم 
کسا نیو احدتمام‌این‌صفات‌یافت نشو ند باز بفر مايش امیرالمومنین لا سلطان‌ظلوم 
خير من فتنة تدوم نباید امور شریعت واحکام دین‌معطل وموفرف بماند وجمیع 
قوانین وشرایم الپیه دراین موضو ع متروك ومنسی شودیعذه اینکه شخصی واحد 
تمام‌این صفات یافت نمیشود !! درحا لیکه نه تا درملت اسلام بلکه حتی درمذاهب 
باطله‌ما ننددین بودا, ماخود کسا نی‌راسر| ع‌داشته‌ودیدیم‌ها ناد مما تما گا ندی که‌مظرر 
تقوی‌وو احد عالیترین درج علمو کمال بود ودرلیاقت زمامداری وسیاستم‌داری‌نیز 
دیدیم که‌وی تاحجه‌حد حائزاین فضلت بود که مقتدرترین دو لنرای روی زمس‌را 
با نو در آورد ۱ 

بس‌مات اسلام ومخصوصاً طائفه شيعه هیچگونه عذری درپیشگاه پرورد گار 
جهان ندار ند وبااینوضعی که بوجود آورده‌ا ند ذلیل وروسیاه دنیاو آخرتند مگر 
اینکه بر گردند بکتا‌خدا وسنت‌رسول و7شکیل‌دولت اسلامی؛ | گر کسی دا که 
شر عمطهر برای‌حکومت وصف‌فر موده یافتند کهحه هتر وا گرهم فرضا واحدآن 
صفات‌یافت نشود باز نبایدازتشکیل حکومتاسلامی‌صر فنظر کرد.مثل آن‌هما نست که 
گفتيم تشنه‌ای! گر آب گوارا یافت‌چه‌بیتر و گر نه‌باهمان آب | لوده‌رفع‌عطش نموده 
و بایدر صدد رفع آلود گی بر آیدولوبتدریج) بدبخنا نه‌ملت اسلام ومخصوصا" طاتفه 
شمعه‌حون اژ روراول مقهور ومنکوت دو لترای <باز بنی اه ه و بنی‌عناس بود دراد-ر 
یأسو محر ومست بکلی‌از تشکیل‌حکو مت اسللامی صر فنظر کر ده واصلادر پیر امون 
آن‌حتی با ند رشه هم نمرداخته و باوهام وخرافات‌دل‌خود را حوش‌داشنه‌است . ! 
اطاعت امام فاجر 


دزشر بعت مقدسه‌اسلامی موه‌و ع حکومت آن اندازه دارای اهمت اسیت که 


۱ اطاعت امام اجر وحا کم فاسق‌دراحکام‌شر عواجب‌است o‏ 


| گرفرضاً درامت‌اسللام امامی‌عادل وپیشوائی پرهیز کار یافت‌نشود ویاو جودداشته 
لکن بحیازت‌مقام خلافت وقدرت سلطنت دست نیا بد بازهم اطاعت پیشوای فاجروامام 
فاسق‌مادامیکه قدرت‌سلطنت ودستگاه حکومت رادر مجر ای شر یعت‌بکار می‌آندازد 
واحکامالهیر | ازجمعه وجاد واجرای‌حدود ودیات و جلو گیری ازظالمان ونصرت 
مظلو مان | نجام میدهد؛ واحس‌است وفرما نش‌دداین‌امور حون فُرمان‌خدا ورسول 
لازمهالاطاعه است برا بهرصورت ازداشتن حا کم و یشواحواه عادل باشديافا جر 
جار ای نیست. وبعدرفاسق وفاجر بودن شخص‌حا کم و امام نمیتوان احکام وقوانین 
حات بحش دین مبین‌را معطلوموةوف‌داشت. اين كمدار كما . 

۱ - درخطبه حپلم نېج ا لملاعه سیدرضی د حمةالله علمه‌هینو پسد :«لماسمع ڌو لهم 


لا حکا لاله فال عله| لسالام : کامةحق بر ادبراالماطل نملاحکم الال ولکن لاء 


یقو لون لاامرة ۱ 
یعنی هنگامیکه امیرالمومنین تا شنید که خوارح میگویند: حکومت‌جز 


بر ای <دا ىسەت 6 ۱ حور ت در مود : سحن‌حقی است که از ان باطل دو استه میشو د 


آری‌حکومت حر حدایر | نیست لکن این کروه‌میگویند اصلاحکومت و فر ها ندهی 
نباشد ! 


آنگاه فرمود : «وانه‌لابد للناس من امیر بر اوفاجر یعمل‌فی آمرتها لموّمن 


و سمح فا لکافر و یبلغ له قيا الاحلويقاتل بها لعدوو تا »ن بها اسل و رو خد ر 4 


للصعیف من القوی‌حتی پستر یحبر " ویستراح من‌فاجر 


یعنی رای مردم ناحا ار است که امسر و فرماندهی باشدحا ۷ خواء آن ار 
خوب ونیکو کار باشدیافا جر و بد گر دار,تادرپناه فرماندهی وحکومت اوه‌ومن 
بعمل بر داژد و کافر نیز ارحیات خود بهره برد ومدتهای| لهی بسر رسد ( گویااشاده ۱ 
یا تست که هر کس‌متحال آن یایند که‌بر طبق‌ذوق واستعدادخود وقدرت واستطاعتش 5 


۲۹ اطاعت‌امافاجروخا کم‌فاسق درأجرای‌احکام‌شر عوأجب‌است 


طریق کمال‌را ببیمایدومورد خطاب«اولم نعمر کم‌مایتذ کر فیه‌من تذ کر) کسردد 


وغنائم ومالیات بوسیلهٌ اوجمع آوری ود و بااوبا دشمنان‌جهاد وقتال صورت کیرد 
و بو حود اوراهپا امن‌شود و بتوسط اوازقوی برای‌ضعیف داد گر فته‌شود تا نیکو کار 
با سا بش رسد وازشر "بد کار آسود ؟ ی‌دست‌دهد ) خوب درفةر ات خطه‌میار که دفیق 
شویدومنطق خوارح را که اعدیعد و امیرالموّمنین‌علی‌بنابیطالب ا بودندبا 
منطق‌مدعیان تشیع نسنجید که حقدر نزديك بپم‌است!! li!‏ مسگویند (لاامرة) واينا 


میگویند « لا با لمعص وم لمنصو ص امه دد من لسماء بحبی‌الامو آت» و شحه ھر دو 


یکی‌است ! ! 


۲ - بیپقی‌درسنن خودنبز حدیئی نزديك بدین‌عدارت‌از | نحطرت‌روایت نمو ده 


است که ر مود : 
لایصلح‌الناس الایامیر بر اوفاجر قالوا هذالبر فكيف بالةاجر قال ان‌الفاجر 


ون الله بها لسبل و یجاهد بها لعدوو یجبی بها لفی و یقام بها لحدودو یحج بها لبیتو یعبداله 
فیدا لمسلم آمنأحتی‌با تیه جله »یعنی‌مر دم اصللاح نه‌یشو ندمگر بوسلهٌ امسروقرما ندهی 
خواه نیگو کار باشدیا تبه کار . 

عرض کردند نیکو کار معاوم‌است ولی‌تبه کار حجگونهاصلاح میکندوفرمود 
خدا بوسبلهٌ همان‌امسر ته کار راهپارا امن میکند و بوسیلهُ اوجهاد بادشمنان انجام 


میشودو بو سط آوما لمات جمع آوری میگرددو بو سیل او حدود اقامه مشو د.و بتو شط 
او حج‌بیت الله 4 صورت مب گیرد درحکومت همان ةا حر ده هم مسلمان <دایر | درحال 
امن‌و آسایش‌عبادت‌میکند تااجلش فرارسد : ۱ 


۳- درجادهشتم بدارالا نو از ص‌‌ ۰ ۳ از کنات (الغارات) مد بن ابراه 


تقفی‌از عبدالله ین حارث بن‌سلمان از مدرش روایت میکنه. 
قال قال‌علی چا لااری هوّلاءالقوم الاظاهرین علیکم بتفرقکم عن‌حقکم و و 


اطاعت‌امام فاجردراحکام‌شر ع واجب‌است .۰ -۲5۷- 


اجتماعم علی‌باطلهم فاذا كان علیکم امام‌یعدل فی‌الرعية ونقسم بالسوية فاسمعواله 


واطعو | فان‌الناس لایصلحهم الا امام بر اوفاجر فان کان‌بزآفللراعی وال عبهوان‌کان 


فاحر آعبدالمومن دبه‌فیها وعمل فیپاالفاجر الی‌اجله .. . 


یعنی داوی گفت : امیر المومنین علی تلا فرمود : من‌این‌قوم (مرد‌شام)را 
نمی‌بینممگر اینکه‌برشما چیره‌اند ! بجیت‌پرا کند گی شمااحق‌خودتان واجتماع 
آنبا بر باطلشان» پس‌همینکه‌شماامام وییشوائی‌داشتید که‌ددمبان رعیت بعدالت‌رفتاه 
هیکندو در آمدم‌ملکت رابا لسو يه و بدون تبعیض سیم مما يدء گو ش بهر مان‌او دهید 
واورا اطاعت کنید بجمت‌اینکه مردم‌دا جزوجودامام وژمامداراصلاح نمیکندخواه 
آن‌امام‌بر" نیکو کار باشدیافا جر بد کردار! پس| گر نیکو کار بودینفع‌خودزمام‌دار 
و سعع رعبت است وا گر بد کار پود درحگومت اوموءن پرودد گار حودرا عادت 
هیکند وشخص بد کاد بمد کاری حو دا یاباناحاش بیرداژد .  .‏ 
٤‏ . در کتاب‌شریف اصول کافی حله دوم ص ۱۹6 جاپ اسلامیه حدیث ۵+۰ 
از حضرت صادق 9 روایت‌است درداستان حضرت ابراهیم تا نحا که 
فر عون مصر »هاجر رايا براهیم «دیه کرد و بمثایعت ابراهیم بر خواست«فاوحی ال 


تىارك وتا لی الى ابر اهیم ان وف ولا تمش قد اما لجار | لمتسلط وهو دمشی خلوك 


و لکن | جعله اما مك و امش 42و عظمه وھ فا نه‌مساط ولابدهن أمرة فی‌الارض 


برة اوفاحرة)در آخراین حدیث خداو ند با براهیم وحی فرموده‌است که ناچاراست 
که‌امارت ومقام فرماندهی وسلطت در زمین‌باشد حواه ایکو کار باشد بابد کار 
بسحا نکه معلوم‌است ناحاردر روی من باید حکومت وقدرتی‌باشد خواه 
موّمن باشدیافاج» وایجه‌قدر خوب‌است که مرد‌طالب‌خوب آن باشند ! 
بامطالمة تواریخو کنب سیرواخبار بر شخص محققهمنتبع مسلم‌است کها مه 
مصومین سلاءالعلیهم اجمعین از خلفای جور ژمان‌خود همواره تا نجا که آنان 


۰۸۰ اطاعت حا.کم اسلام‌دراحکامشر غ‌چون‌اطاعت‌خداورسول‌است 


دزمسسر شر بعت بو د تداطاعت میده و د ذل وارها ذرا تبعیت کرده حنی‌دز مار a‏ 
مقدستر ین اعمال‌است‌بایشان با نما یند گان| یشان اقتدا میفرموه ندوحتی هر گز آن‌ر| 
جون وسواسان ما اعاده نەسکر دای درحاں هشیم بح ارالا نو اد ص ۳۷ از کتان 
(المسائل ) حضرت‌علی بن حعفر علیماالسلام اژبرادر بزر گوارش حضرت‌موسی‌بن 


جعفر عامم‌ماالسلام روایت میکند که فرمود: «صلی‌حسن‌وحسین خلف‌مروان و نحن 


نصلی معم 

یعنی‌حطرت امام‌حسن وحو.رت‌امام‌حسن بشت سرمروان نمار ميخوا ند ند 
(اقتدامیمو دند) ما نیز باایشن (نمایند گان خلهای حور) نمار میحوانيم ودرهمین 
کتاب ص۳۰٩‏ از ( نواددر اوند ) باسنادخوداز حذرت‌موسی‌بن جعفرعلیما لسلام 
اژیدر بزر گوارش روایت‌میکند . 


قال 4ا کانا لحسن والحسی‌یصلیان خلف مروان‌بن الحکم فقال لاحدهما 


ما کان ابولدیصلی اذارجع الی‌البیت؟!فقاللاواله ما کان‌يزید على صلوة . 


یعنی‌حطرت امامجعفر صادق یا فرمود: حسن وحسین درپشت سرمروان 
ابن‌حکم (فرما ندارمعو یه) نمازمیگذاردندیس‌مروان‌بیکی از آن دو بزر گوار گفت: 
بدرتو (علی‌بن| بیطا لب) همینکه بخا نه برمبگشت نمازمیخواند یعنی نماز خودرااعاده 
میکرد؟ فرمود نه‌بخدا سو گند. زیاده‌بر یك نماز نبود) یعنی‌برمان نمازیکه بوالی 
حور اقتدا کرده بودا کتقا میفر مود) و همجن تمام حقوقی‌را که شر ع انور برای 
خلفاووالیان مقرر فرموده است‌ازطرف امه معصومین نسمت بخلفای جور ووالبان 
آنپارعایت‌ميشد. چنانکه درجزوشثم وافی‌ص ۳۲ از کتاب کافی ازعبداله‌بن سذان 
روات کر ده‌است " ۱ 


قال‌سمعت اباعبداله ا یقول‌باع ابی ڳا من هشام‌ین عبدالملك ارضاله 


بکذاو کذا دینارواشنرط علیهز کو ة ذلكا لمال عشر سبین‌وانما فعل ذاك‌لان‌هشاما 


اطاعت‌حا کم اسلام‌چون اطاعت‌خداورسول واجب‌است ۲۹۵۰ 


کان هوالوالی . ۱ 
یعنی‌شنیدم ازحضرت‌صادق لا که میفرممود : بدرم‌امام محمدبافر ذمینی 
ازهشام ن‌عبدا لماك خر ید بپزار دینار وز کوء آن راتادهسال براو شرط کرد واین 
کار رابرای آن کرد که هشام‌والی بود . ۱ 

این حقایقر | مطالعه کرده وباوضع حاضصر مقایسه کن وريشة ا تحطاط ودلت 
مسلمین‌دا پیدا کنو برمسببین آن نفرین کن ودر صدد حاره‌باش. 

«مینکه شخصی بز مامداری مات انتخاب شد 


اطاعتش واجب مشود 


همینکه‌طیق مقررات‌اسلام شخصی بزمامداری‌وامامت‌امت انتخاں شدمادامی 
که‌در محرای شریعت گام برمیداردودر احرای‌احکام دین بامور حمپورقيام عیکند 
اطاعتش بندی فر آن واحادیث صادره ازاهل بیت قر آن حون اطاعت خدا ورسول 
واچب‌است »واین از آن جت‌است که حا کم‌در دین‌مبین‌ودر امت خاتم‌النبین‌فقط 
خداست:ان الحکم الا لله آیه» 6 یوسف و۷هالانهام) لهالحکم ۲دالانعامو۰ ۷۲و۸۸ 
العصص فالحکم لله ۱۲ غافر )واحر | کنند؛حکم‌هر که باشدحه شحص سغمیرو حه 
ژمامدارمنتخت ازجا نب‌ملت؛ چون‌مجری احکام خداست‌دس اطاعنش‌درآن مورد 
اطاعت حداست 

اما بنص یات 


| به۵4سورها لنساع «یاایهاا لذین آمنوا اطیعو ا ال واطعوالر سول و اولی‌الامر هنک 


یعنی‌ای کسانیکه ایمان آورده‌اید خدارا اطاعت کنید ورسول واولی‌الامر 
ار حودنان‌رایعنی ژه‌امدار ان رااطاعت نما تید) درس ح و تسیر این ا به و اشکالاتی که 


بر آن وارد آوردهاند وتفسیرات وتأویلات بیجائ ی که از آن کرده‌اند (۱) موفاین 


)۱ آ مت | لله خارقا نی در کتاب محوالموهوم ص ۳ ھنو سد ۳ a.‏ ی یه 
) اما او لوالامی قر آنی که‌خدا اورا خود توصیف واطاعت: آورا بطود کلی یانفرمود. 


۱ باآن اوصاف مخا لفت بااوآمر شرع نمیکند . وازاعتراضوتوبیخ اهل‌فر آن هر اسان انت‌زیرا 


NY n‏ وحود‌اطاعت حکو مت از نظر سنت 


رساله در کتاب (ارمغان آسمان) بتفصیل وتحقیق پرداخته واشکالاث وارده‌را رفع 

نموده بادلایل‌دوشنو بر اهین‌متقن ا بت‌شده که‌این | | به‌فتطدر بار اطاعت از زمامداران 

ماتاد لام درهرعصر ومصری مساشد وسایر تفسیرات وتأویلات سست و نا تماما ست 

کیت نی که طالب تحمیق برشدر رأ شی بکتار مذ کور ازص ۸۳ بسعدمر ‏ حعة نما ید 

وجوب اطاعت حدومت از نظر سرت 

ابكاحاد یت واح اری که از نا حبه رسول محتار و ائمه‌اطمارعلیهم صلو | 9 
الملكا لجار درو حوب اطا عبت زمامداز رس‌ده است ۳ 

۱۷ در کتان شر دف اصول کافی حاددوم ص هت ۶ ۲ حاپ اسالامیهه یاب ما یجب 


من حق‌الامام علیالرعية وحقالرعية علی‌الاهام»عن بیحمزققال‌سا لت با جعفر لا 


مأ حق | لامام علی‌ا لاس فال E‏ علیم ان بسمعو | لهو بطعو | قات فما حهمم نت وال 
یقستم بینهم با لسو :4 و یع‌دل‌فی الر عبهفادا كانذلك فیا لئاس ایا لی‌من آحدههنا و ها 


یعنی ابو حمزه ثمالی گوید از حضرت امام محمد باقر ا سوال کردم که حق 
امامو بیشو ای ملت الام بر مردمحست ؟ حصرت فُرمود حق‌آو بر مردم أ نست که 


قرمان اورا بشمو ند واطاعت کنند ۰ 


مین وتشخیص آن باافراد ملت‌مسلمان عامل بدین‌است) انتهی 
اطاعت‌زمامداران, هم از نظارعقل وهم از نظر شر عواجب ولازماست چهقوام ودوام‌هرملت 
وجمعیتی پسته بان‌است و کوچکترین اخلال در آن‌موجب وهن وشکست در ار کان جامهه 
بوده و گذاء آن بسی‌عظیم استوعموم عقلاء جهان‌وسیاسیون ءا لم بدان‌همداستا نند » 
" ژان‌ژاگرودو در کتاب فرارداد اجتماعی فصل‌هفتم میئویسد : (بدیهی‌استا گرافراد 
رعايا بتكليف خودعمل نکنند مرتکم ظلمی بزرك و گناهی عظيم شده‌اند که بتدریج هیدّت 
حا کمه‌ر| نابودخواهدساخت .. هیئت‌حا کمه حق‌دارد هر کس‌را که ازاطاعت اراد عمومی 


هر پیچی کند پغش‌واداد بفُرما نبر داری‌نماید) شرحاین معالب از نظر اسلام در بحث ازاطاعت 
کو مت ددسنت) روشن‌خواهد شد . 


~~ 


اطاعت سلطانسلمن جوناطاعت خدااست NV‏ 


عرضکردم پس حق‌رعیت براوچیست فرمود: دربن آ نپا بالسویه اموالرا - 
تقسیم کند ودرمیان رعیت بعداات رفتاد نمایدچون چنین‌باشد دیگربا کی نداشته 
باشد که از کجا میگیردازاینجا یااز آنجا ؟! . o.‏ 
۲ - در اما لی‌صدوق وجلد شا نزدهم بحارالانوار ص۲۱۸ حاپ کمیانی . 
«قالرسو لاله ا طاعها لسلطان واحجىەومن ترك طا عة ا لساطان وقد تر (طاعه 


الله عزو حل ' 


بعنی‌رسول‌حدافر مود : فرما نمر داری سلطان و اجب است و کسیکه تر كطاءعت 
سلطان کندتر طا عت‌حدای عرو<ل را کرده‌است ۱ 
- ایضآدر اصول کافی ودر کتاتمستطاد الوافی‌مر حوم‌فیش کتان(ا لحيجة) 


ی ۱ 
ص۲۵ حلداول ازحضرت اماء‌حعفر صادق لا روایت شده که نحطرت فرمود : 


قال امیرااموّمنین ا «لاتخانوا ولاتکم‌ولا تفشواهداتکم ولاتجهل وا ائمتکم ولا 


تصد عواعن حبلکم قفشل و ! و تذهب زر یحک-م , 


یعنی امىر المو مین ر ور مود: باه | لبان‌خود <و دحا درت نکنیدو باراهنما بان 
خود حمله نورز ‏ رف وسشوایان <و درا نشا حه نگیر ید و رشنه‌ا تاد ودرا نکسلید 
با سینت وه‌و هون گشته حیثیت و آبروی وعظمتتان از دمن در 2د ۱ 

1 ۳۹ در | ؟* ر کتب ھم ەر © 9 ردقین ۱ بن خطیه سر رغه که حصر ت رسول و 
دز هبدن خف ادا ۵ رھوده | سمت تست 9 م ١آ‏ راا زط-ر بق شيعه نقل‌ميکنيم ۰ 

در حلدهشتم بح بحارا لا نواد ص ۰ ۳۶ از حصُرت | پیعمد الله امام <عه رصادق 4 
وارداست ۹ حضرترسول ا در مسع<ل حف حطه خو | ند و فرمود ۹ 


«نضر العدا سمع‌هقا لتی‌فو ء اها وحتظرا و بلغمامن لم وس معا فرب حامل فقه 


ورب <امل فعه‌الی‌من هو افقه منه, ثلاث لا یغل علیپن قلب امر آمسلم | خلاص| لعمل له 


والنصيحة لائمةالمسلمين واللزوم لجماعتهم فان دعو تيم محيطة+ن ورائهم»یعنی‌خدا 


۷۷۰ اطاعت بیشوای‌اسلام‌همجون‌اطاعت پرورد گارواجب‌است 
شاداب کند بنده‌ای را که گفتار مرا بشنودو آ نرا تمام یحا طر سیارد و نگهداری‌نموده 
یکسا نیکه نشنیدها ندبر سا ند» بسا کسیکه حامل فقه‌است ولی‌فقیه نیست» و بسا کس 
که‌حامل فقه‌است بسوی کسیکه ازاوفقیه‌تر و فهمیده‌تر است؛ س+حیز است که‌دل 
مردمسلمان در آن حیا نت نمیکند )۱( خالص گردانیدن عمل‌بر ای خدا 

۰ وخیر خواهی پیشوایان مسلمین«۳» ومالاژمت‌جماعت ایشان‌بودن بجت 
۱ ینکه‌دعوت ایشان از دشت‌سر ایشان‌محیط است 

۵ - در کتاباحنجاح‌طبرسی و جلدهشتم بحارالانو ار ص ٩٤۲‏ ازامیر الموّمنین 
ا روایت است که | نحضرت ور مود . 


«اتقوالله عبادالله واطيعوه و اطیعوااماهکم‌فان الرعية الصالحة تنجو بالامام 


العادل وان الرعذا لفاحرةتپلك بالامام‌الفاجر > 
یعنی ای بند گان خدااژ خدابترسید واو رااطاعت کید ویشوای خود را 
نز فرمان برید بحت ا ینکه رع ت حوب وشا دسته به بشوای‌داد گر نجات می با بدو . 
همانا ر عمت بد کار بەبىشو ای بد کر دار هلاه مرشود 
< - دراصول کافی‌دد ذیل‌مخاطبات حضرت امام‌موسی الکاظم لا باهشام 
بن| لحکم از حضرت اماء‌زینالعا بدین‌علی بنالحسین کا وارد است که آنحضرت 
فرمود : «طاعة ولاةا لعدل تمام‌العن و استتمار المال‌تمام المر وة 


بعنی فرمانرداری وا ای عزت وار جمندی‌است»و بره گیری‌از 
مال» تمامی‌مروت و مردانگی اس 
5 در کتاب‌شر یف ۳ حلد دومص ۲۹۶ چاپ اس لامیه ودر جادهشتم 
بحارالانوار ص ۵6و درنیح‌البلاغه خطبه۲۱۱ 


)۱( این -دیت یف رااپویو ہف درکتاب الاح خود ص ۰ ۱آزم‌حمداین اسحق‌از 


ءیدا لسلام اززهری از محمد ین‌جبیر بن‌مطهم از بدرش ازر سول خدا (ص)روایت نەودە | ست 


وحوب‌اطاعت بیشوای‌اسلام از ور ما رغ اولن شح ص الام - “VY‏ 


عن : عبدالله ین الحارث عن جا بر عن | بىجعفر اضر وال خطتب امير المومسن 


الناس بصعس (۲) وُحمدال و ائنی علمه وصلی‌علیالنبی محم دو آله 2 وال اما رعدفقد 


حعل الله لی‌علیکم حقا بولاية امر کمو لکم على من‌الحق مثلالذی لى علیکم فالحق 


اوسع‌الاشیاء فی التواصف واضیقما فی‌التناصف لایجری لاحدالاجزی علیه‌ولایجری 


علیه!لاجری لهولو کانلاحدان‌یجریلهولا یجری‌علیه لكان ذلك خالصاً ل#سبحانه 


دون‌خلته لقدرته علی‌عبادهو لعدله فی کل ماجرت‌علیه‌صر وف قضائهولکنهجعل حقه 


على | لعباد ان بطیعوه و حعل جنا مم على ما عه لو ات تفصللا هی و توسعا بماه و 


لزید اعله : تج سبحانه منحقوقه حقوقا ریا لبعض لاس على بعض 


تتکافا فیو جوهپا ویو جب بعضرابهضا ولا پستوحب بعتا بعضا ولایستوحب بعضما الا 


ببعض واعظمما افتر ض امهدحا نهمن تلث) لحعوق حت الوالی‌علی الر عم و حق| ار عسه 


على الوالی فر یضقفرضیاالهسیحانه لكل على کل فجهعلما نظاماً لالفتهم وعزآلدینیم 


3لست تصلح الر عة الا بصلاح ا لو لاع و لا یصلح ا لو لاة الا پاستقامه ار عمه ۹ اد ت 


الرعية الی‌الوالی حقدوادی الوالی‌الیراحقنا عز الحق بم وقامت مناهج ا(-دین 


و اعتدلت معا لما لعدل وجرت على اذلالبا السنن فصلح رد لك الزمان وطمع فی‌بقاء 


لدو له و ست مطامعالاعدںاء واذاغلەت الرعيةوالىااو اححفالوالی بر عیتها ختلف 


هنالك الكلمة وطهرت معالم‌الجور و کثر الادغالفی الدين وتر كت محاج السنن 


فعمل بالروی وعطلت الاحکام و کر تعلل‌النفوس فلابستو حش لعظیم‌حق عطل‌و لا 


(۲) | ین خطبه از نه أ لبلاغه نقل‌شده است 


یعظم باطل‌فعل فهنااك تذل الابراروتعن الاشرار وتعطم‌تبعات الله عند العبادفعلیکم 


پالتداصح فىدلك و حسن التعاون عله فليس احدوان اشتدعلی رضاللّه حر صه وطالفی 


۰ العمل اجتماده بالغ حق.قه مالها هله من | لطاعة « له» و لکن‌من واحجبت حقو ق الله على 


| لعماد النصحة بمبلغ حہدهم والنعاون على اقامة الحق بینهم و لیس‌امر 5 وان عطمت 


f. ۳۳ ی‎ 


a 


فیا احق مدز له و تعدمت فی‌الدین فص لته بفوق‌ان بهان‌علی مأ حماه ال من _ و 


امر و . وان صغر ته‌النفوس و افحمته اعون بدون‌ان یعسن‌علی دلكاو بعان عله 


یعنی عمدالله‌بن حارث ازحابر واواز حصّرت‌ای‌حعفر امام محمد بافر فا 
روایت هسکند که امرا لموّمنین 4 حطمه ی‌در صفین خواند» یس حمدخدارا کر ده 

شه ۰ ۰ ۳ چ ۰ 
«روی تا نمو د ودرو د بر م عمدو حا ندا نش فرستاد | داه در مود ۰ 

اما دول , دای ډو اسطه ولا دت‌آامر شماحقی ار بر ای من‌بر گردن شمامةرر 
فرموده وهمحسن مانند حقی که مرابر شماست‌حقی برای شمابر گردن‌من مقر ر 
داشته یس گفتگویدر باره حق‌دروصف کر دن بیکدیگر مجال آن‌از همه چیز برشتر أ سمت 
ودرا نصاف دادن بیکدیگر (یعنی‌درعمل) از همه‌حیز عر صه اش تنکتر است حق بنفع کسی 
جریان ندارد مگراینکه بہمان اندازه‌علیه اوست , وعلیه کسی نرت مگر بهمان 
| نداژه کهله‌اوست وا گر حنین با شد که حةا بر له کسی باشدو علیه‌او نباشد این کیفیت 
فقط ا حصا ی بدات‌اقدس الپی داردنه آفرید گانش» بت ود رت او بر بد گا نش‌و 
توت عدا لت: ی‌در | ب<د4 گردش قهّای‌الهی بر أن‌جاریمشود»ولکن أوسا 4حق 
حجو درا بر بند گان مقررداشته که‌اورا اطاعت کنند و یاداش ایشانرا.بر خود حندان 
پرار مقرر داشته‌است, واین تفضلی است ازحضرت او و گسترش بدا نچه اواهلیت 
اذرودن دارد 

انگاه خدای سیحان ازجمله حقوق‌خود » حقوقی دابرای پاره‌ای ازمردم 


ار باره‌اي دیگر مفر ر نمو ده وفرض کرده است که آن‌را منقا بلاقر ارداده که‌بعضی 


ا جر ۱ 
در حعو ق‌زمامدارودعیت بر یکدیگر ازفرما یش امیر المومنین زات ¥ 


از آن موجب بعض‌دیگر گشنه وحن با نجام بعض از آن مسو جب بهض‌دیگر نمیشود 
و بزر گترین حبزی از آن که خدای سحان را از این حقوق فرض افتاده <-ق 
زم‌امدار است-بررعیت وحق رعیت‌است بر زمامدار ۱ ۱ 

این فر حه است که خدای تعالی ۳1 را برای هر کسی سمت. بپر کسی. 
مقررر وواحب فرموده است‌پس آن‌را برای‌نظام الفنشان وعزت دینشان قرار داده 
دس رعیت صلا نمیید‌یر د مگر آنگا که زماهداران صا ابا ثد ورمام‌داز آن‌صالاح 
تما بندمگرو قتیکهرعیت استقامت‌یا بد» پس‌هنگامیکه عیت حق خودر | بو الیو زمامدار 
بیردازد و و ره‌امدار نیز حق رعت را بوی ادا کند حق‌در بسن آیشان عزن و 
ارحمند ود و روش های‌دین بر با گردد 9 معا لم عدل معتّدل شود و سن شر یعت 
بر راه و روبه خود حریان با بددر آن‌صورت بک وڏو سیه رەز کار صا لح و شا سه 
گردد و در بقای‌دو لت طمع بسته‌شو دو مطامع اءد| با یوسی گر اید ۱ اماهر گاهرعہت 
بر زمامدار حیره شود یارمامدار برعیت ا ححاف کند درآ نورت کامه حمع..ت 
| حلاف ددیرد ومعا لم حور آشکار| گردد واحلال و فساد دردین أفز ون‌شودو طر بقه 
های‌سنت‌متر و ما ندء دس هواوھوسا معمولواحکام الپیمعطل گشتهوعللو نةا ص 
در نقوس وزو نی گرد درأ نصورت <ق‌عظیمی کهت«طیل شود و <شت و حشیتی نماد 
وبباال بز ر گی که صورت گیرد کسی دا ترسی نباشد 

در آن گام است که نیکو بان د لمل: اشر ار و بدان‌محترم شو ند وعصّب حدا 
بر بند گان عظمت یا بدیس بر شما باد پیر خواهی‌یکد یر دراین بارهو <سن تعاون 
بر آن؛ هکس هر ند بر رضامندی خداحر یص باشدو درعمل کوشش اوفوقالءاده 
و طولاتی باشد نمتواند بحقیقت | نح د خداو ند سزاوار واهلت طاعت‌دارد بر سدو لکن 
ازواجب تر ین‌حقوق خدابر بند گان آن‌است که‌بقدرتوا نائی‌خودخیر خواه بوده‌ودر 
بریا داشتن حق‌در بن‌خو دشان‌معاون و کمكیکدیگر باشند وهیچ مردی هدر چند 
منز لت اودر بیشگاه‌حق بزر* باشدو فضلت اودد دین. بیشی گر فته راشد حنان بالا 


NY‏ قشدره تقصیر دا نشمندان درامر حکو مت 


نىت که بدا نجه حداارحق‌حود بروی‌م‌قرر داشته احتیاج تداشته با شدوهیچمردی 
هر حند تفوس اورا کوحك مارد وحشمما او راحقیر انگاردنمیتوا نداز كمك کردن 
با كمك نمودن معاف باشد» 

کاش‌فقهای اسلام که‌در تمر نیات‌فقهی وتدریب برتطسق احکام‌شرعی | نقدردر 
وآدی‌فرضات حولان‌داده! زد که در نو ادرامور حون‌ارث آ دم‌دوسر ! و تزو یج با احنه 9 
حکم استنجاءبقوتو طعام آ نبا که‌استخوان است و جاری‌شدن خون‌حیض از بینی !ورو ان 
شدن‌خون ازدرختان درشی‌عاشورا وطرارت و نجاست دریای‌نیل حون‌شده آن‌همه 
حدوجرد کر ده ند وبا بی درابواب فقه گشوده و کتبی‌در آن باره برداحها ند ده‌ركث 
آن‌رادراین مسائل که بهرمایش امیرالمومنین 4 ازاعظم فررایض وحقوق‌الم-ی 
استمصر وف داشتهلاافل‌در رساله‌های عملیه خود که‌هرساله دين هزارحادحاب 
ومنتشر میشود وهزاران مسئله گو | نهارا درمجالس ومحافلوا گومیکند جائی‌دم 
بر آی‌این مطاب گذاشته بو دند که مات ااام در هو ضوع حکومت | نقدر حاهل و تبره 
بخت وذلیل نباشد ال ی له اشکوهن‌معشر ... 

۸ ۔ درحصال صدوق ص ۲۲۸ جابآسالاهیه در <صال ته ارا ی‌امامه روات 
است که گفت 

«سمعت‌رسول له رلب یقول ایپاالناس... اطیعواولاةامر کم تدخلو اجنقر بکم» 

۰ درهمان کتاب ص۲۳۳ ارخصال سنه‌حضرت صادق قرموده‌است‎ - ٩ 

۱ 2 لمحمد با لسه‌یحة اقام لصلوة وایتاءالز کوة وصبا)شهر رم ڪان و ححالبیت 


۲ ات 


و | لطاعةلالامام و :۶ حقوق‌المومن 


یعنی‌شر یعت-ملو آسان‌محمدی بر یاداثمن نماز ودادنز کوة وروره‌ماهرمصان 
وحجج‌حا به ددا و رما امرداری بیشوای مسلمین و ادای‌<قوق موّمن‌است ۰ 
۷۰ س در کتان صعین نصر ان مزا<م ص ۸ وشرح تپجا لبلاغه ابنآبی | لحد ید 
جلدسوم ص۱۹۵ امىرالمۇهنين بلشکر یان ود «حشنامه میکند o:‏ 


حهو ق‌زما مدار و رعمت بر ؛ کد یگر ۷۷ ۲- 


«أما بعد: فان اله < م جملکم فیالحق حمیعا سوا اود کر واحمر که وجل م٣ن‏ 


علیه نصا فکم وا لتعدیل بينكموالكفعن‌فيئكم فاذافعل معکم ذلكوجبت علیکم طاعته 


قم و افق| لجق و تصر تهو الدفع عن‌سلطان له ۳ نکم و( عة ال فکو نو اله اعواناه دینه 


آ تارا و لا تفسدو افیا لادض بعد اصلاحپا ان ال لا یدبا لمفسدین» 


یعنی حدا] حمیع شماهارا درحعوق بکسان قر ارداده‌حه ساه‌شما باشدو حه 
ستدشما ,وشمارا نست‌بوالی و والی‌دا نسمت بشما بمن [ه قرد دد از بدر و بمنزله ددر از 
فر ز تدقرار داده‌است پس حي‌شما بر ژمامدار | نست که انصاف و برابری رادره‌یان 
شم ععمه ل دارد وازاموال و حقوق شما دست بار داشته | نرا محفوط دازد بس حون 
با شم جنی کند طاعت وفرمانمرداری وی‌در آ نجه موافق‌حق و نصرت آن بوده‌ودهع 
وح 'ستال حدود وحقوق الپی‌است بر شما واجی‌میشود؛ ما نگاهما نان حدا در 
زم‌مباشید؛ پس یاران‌خدا بودهو برای دین او نصرت کنند گان‌بوده‌باشید» ودرزمین 
بعداز آنکه اصالاحشد فسا دو تباهی مکنده هما نا که‌خدامفسدان رادوست نمیدارد . 

۹ - ایشادر کتب معنیر ه از حصعرت امیر | (مومنین دا روابت است که 
آاتحضرت و#رمود : 

2ے ق علی‌الامام ان بحک بما نو لالّوان ردی‌الام نة قادافعل ذلك کان‌حق 


عدے ی "لمسامین . ان سسمعو | و يچوا ادا دعوا . 


جعمی بر اماعواحبت است که حکم تما بد ددا a‏ حجدانارل فرمو ده أست ودیگر 
ایتکهادای اما نت تما ید بس‌همنک‌حنین کرد بر ه سا ما نان‌واحی‌است کههنگامیکه 


4 ی جنین بمدوادی دعوت شدند گوش رد هدو | حا دت تما یمد . 


۰ r 
an 
- ۳ 


— درمحا لس صدو ق‌از <صر ت مو سی بن جر علیالسلام روات‌است که 


بشعان حودمیغرمود: 


SYA.‏ اطاعت‌رمامدار اسالام‌از نظر کمها نام‌علیهم اسللام 


. لاتذلوا رقا بكم بترك طاعة سلطا نکم فان کان عادلا فاسلواله بقائه وان کان 


ی 9 
حار اقا سئلو الله صلا<ه فان صالاحکم‌قی صالاح سلطا نکم وانالسلطان العادل بمنز له 
٩٩‏ یی 
gamma‏ 


عن یځ ودرا خوارو گردن کج نکنید بتر كطاعت ازسلطان خودتان»پس! گرعادل 
بودبقای او را از خدامستات کد وا گرسته‌کار بودصلاح اوراارحدا بحو آهید بحرت 
اینکه‌صلاح شمادرصلاح سلطان‌شماست!وهما نا سلطان عادل منز له پدرمپر بان است 
بسار برای او پخواهید | نجه برای خودتان دوست‌سدارید وازبرای او نمسندید 
| نچه‌برای جود نمی دس.د ید 9 مکر وه مید ار بد) درنظر داشت باشید که‌در رمان 
حطر ت‌موسی ان حعفر سلطا نی که طاعنش »و رد سارش | نحصر ت اس ت خلرةد عبا سی 

است ازمېدی تاهارون یا گماهتگان آ نا!! . 
x ۱۳‏ حصرت امام ر ین لها بدین‌علی‌بن| لحسين علیم‌ها | لالام در رسا 1 حقوقی 


خودمندرج در تحف لعتول ممقر مار دل ۰ 


و اماحق سا ساسك ۳ لاك فاجو سا كت الان الا هذا یملك ما لا یمک 4 


دالتازمك طاعته‌فیما دق وحل‌الا ان تخر جك‌منو جوب حق‌اله . 


بعنی‌حق سیاستمدار در مملکنداری‌ما نند حق سماستمداز و در سلطان‌است حر 
اینکهسہاستمدارمملکت چیز ھا تی راما للت‌است کهسلطان‌ما أك نمست اراین‌حرت‌طاعت 
وفرما نمرداری اودر هر کار کوحك و بزر گی بر تو لازم میشود مگراینکه توراار 

وجوب‌حو‌الپی خارح کند ( که دراینصورت نبایداورا اطاعت کنی) . 
توضیح , کلمه ملك که دراحادیث شریفه اسلامی‌است عبارت از کشورداری 
است‌وهر گز بمعنای بادشاه ی که‌امروزدر اذهان‌عامه‌مر کوز است‌نبودهو نست‌زیر | در 

اسالامپادشاهي ی باین معنیو جود ندارد 

در کتاں شر رف خصالصدوق lake‏ ر حم ه جلد دومص جاب 


اطاعت‌و | لیان اسلام‌همحون‌اطاعت <دای دو| لحلالو الا کر اماست ۲۷۵ - 


اسلاممه‌تهر ان. و حلداول بحارالانوار . 
حصرت امیرالمومنین على ا ضمن ابوا دهگانه‌ای که تردد در آنهارا 
لازممیشمارده دمیفر ماید: ۱ 
وابواب! لملوك ین طاعتپ متا بطاعة ال عزو جل وحقهمو نفعرم عظیم و 


ره ی‌از حمله اپواب د هگا ده در بار بادشاها نی ات که فر ما مرداری اشان 
دمو ستهو مصلل 2 رھانەرد داری حدایءعز و حل استو ی یشان بس ی بز ر گکو نفع‌ایشان 
عءظیم‌وط‌ر رشان شد بد است . 


۵ درح<دث شرف و ارده در کافی از حور ت صادق روادت | سمت 


که فر مود : ۽ فاع رر ر 
«و صل الهطاعةه لی اهر ه بطاءة رسو له رطا عدرسو لهو طا عتومن تر اطاعه ولاةالامر لمیطم 


الله و رسو له 


یعنی حدا رما نمرداری ولي امر خود رابطاعت رسول خود بیوست وطاعت 
رسو لش رابطاعت خودیبوست . بس کسیکه تر اطاعت والان اعررا نماید خدا و 
رسول اوراطاعت نکر ده‌است . ۱ 

-بسندهای بسار از حضرت: سو ل‌مختارعا هو | لصلو ات لماك لجبار این خس 
شر یف شرف‌صدور يافته که فررمود.سیلیک بعدی» لاةفیلیکه البر مره والفاجر بفجره 
فادمعوا لیم واطیعوا کل‌ماوافق الحق 


دیعنی بزودی پس ار من والبانی بر شما ولابت کنند پس‌والی خوب بخومی 
خود برشما و بت نمایدو بد کار دی خود پس‌درهمه اجه که‌موافق حق‌است‌از 
ایشان بشنو ید واطاعت کنید ر ۱ 

۷ - و درز ` ار آ تحضرت صلىالله عليه و آل بصحت بیوسته اک فر مود. 3 


۳ ۱ اطاعت‌زمام‌دار اسلام و اجت‌است ۱ 


دان‌امر"علیکم عبدحیشی مجدع‌فاسمعوا له و اطیعوا مااقاد کم بکتا ال . 

یعنی| گر بنده‌حشی که بجبت کثرتدخا لت‌در امورتجر به‌یافته باشد(یااطر افش 
قطع شده‌باشد ) برشما امیرشود مادامی که شما رابکتاب خدا ر«مری کرده وراه 
میبرد ازاو بشنوید ووی را اطاعت کنید . 

۸ هم از آن بزد گوار صلی‌الله عليه و آله روایت شده که فرمود , « 
«من‌خلع‌یداً من‌طاعة لقى الله بوم‌القیامقولا حجةله ومن‌مات ولیس‌فی عنقه بیعقمات 
میتةحاهلیقه ۱ 

یعنی کسیکه دست خودرا ازطاعت (دولت‌اسلامی) خلم کند خدارا در دوز 
قیامت ملاقات کند درحالیکه‌هیچ حجتی بر ای‌او نیست و کسی که‌بمیردودر گرد نش 
بیعتی نباشد در مردن حاهلت مرده است 

بمو جب این حدیث بوده که مطا بی نقل کادل این‌آثیر : طلحه در هنگام 
مرك با یکی ازاصجاب امیر المومنین 4ا بنیا بت‌از طرف امیرالمومنین بعت کرد 
تا بدون بعت نمر ده‌باشد!! . 

۵ - در کتاب. شر یف اصول کافی‌جلددو م ص ٤۴٤‏ جاب‌اسللامیه این‌حدیث 

با حدف اسا نید : 


عن | بحعفر ار ال‌فال رسولالله مس ما نظر الله عزو حل‌الی و لی بجرد 


نفسه بالطاعة لامامه والنصبحة له الا كان معنافی الرفیق الاعلى 


یعنی حذرت امام محمد باقر لا فرمود . كەرسول خدا چان فرموده‌است 
خدای عزوجل نار نمیکند بولی و دوستی (ازدوستان خدا) که نفس خودرابجرد و 
کوش درفرمانیرداری از پیشوای‌خود واداشته وخیرخواهی اورا کند مگر این 
که‌پا مادردفیق اعلی (عالیترین درحات برشت ( است . 

ادر کنب فریقینازحضرت دسول| کرم این <دیث بصحت پیوسته‌است 


که‌فر‌مود ۳ 


شکستن بسعت از بز ر کنر ین گناهان‌است -۱- 


«من فارق| احماعةه استذل الامارة لقی ال ولاو جه عه )۱ 


بعنی کسیکه ازحماعت مفارقت کند وامارت مسلمین راخوار شمارد خدارا 
ملاقات‌میکنددرحالیکه آ بروگی درنزداو نداره) 

ی با این‌همه‌دلایل و شواهداز کتاب‌وستشکی‌دروجودایجاد حکو متوو جوں 
اطاعت آن بافی‌میما ند ؟ در کدام‌يكازفر | ض‌الپبه‌وواحبات شرعیها نقدر تا کد شده 
است؟ ! «انك لاتسمع الموتی‌ولاتسمع الصمالدعام. ٠‏ 

پس از انتخاب زه‌امدار وبیعت باوی 
نکث ؛بعت و تقض یمان از بز ر گتر ین آناهان است 

شکستن‌بیعت و نقض‌عمدباولی امر وژءامداره‌سامین‌دردین مسن اذ :زر گتر ين 
گناهانواعظم مو بقات است وتاییشوای مات وزمامدار اسلاع دراحرای احکمالپی 
دم بر میدارد وقوانین‌شر یعت زا ب‌وردا حرامی‌گذارد» نقض بیمانومحا لفت وی<ر ام 
وعصیان و نافرمانی اومعصیت خداورسولاست ! واین‌دستور در شر یعت»طهره ر کنی 
مهم بر ای بقایو حدت و استحکام وقدرت‌حماعت است . 

[ یا تی که‌در این باره‌در کتات کر دم هوجو د است بسیار است ازا تحمله ] یا تی 
است کهامر بو فایعبدهسکند ۱ 

۱ درسو ره مبار که‌النحل آ یه 0 - «9 او فو | بس‌د ال اداعاهدتم و لا تنقه.و | 


الایمان‌بعد تو کیدهاوقد حعلتمالهُعلیکم کفیلا ان‌الله‌یعام ما تفعلونو لاتکو نوا کالتی 
نقطت‌غز لرامن بعدقوه| نکا نا یعنی به بیمان خداهن‌گامیکه پیمان بندی گردید و فا کنیدو 
سو گندهار | بعد اژمحکم کر دنش که‌خدار اضامن آن کر دما یدمش‌کنیدهما نا خداهدا ند 


که‌شماحه میکند»ما نند | نز نی نباشد که‌رشته خودرا بس‌از تاییدن آن قطعه قطعه 


۱ درسئن‌ابن»اجه جلد دوم ص٥‏ ۹ودرا لتاج الجامم الارسول‌فیاحاد.ث الرسولشيخ 
مصورعلی اصف جلد سوم س٤‏ > ازاصول‌حمسه عن عبداأله .ن‌عمر آن رسواله(ص)قال علی| لمر ء 
المسلم! اطا2۰ فی‌مااحب او کره الا آن‌یومی كما صية قلاسع ولاطاعة صف ناد زد ٠‏ موی بو سی بر 


AT.‏ ییمان‌شکنی از | کر کباثرراست 


هیکر ۳ ! ! 


۲ در یه ۳۶سوره الاسر اءمیفرهاید : «واوفوابالعید ان‌العهد کان مسئه لاء 


۴۳ درسوره الماده آ یه )۱( هیر ما ید 3 با ایا | لدین آمنوا او وو | با لععو د 


۱ یاتی که از کسا که و وی بعرد هینما درد مدح‌میکند . 


٤‏ دزسوره البقره به ۷ درصغات مومنسن مغر ما د «والمو فون بعم‌دهم 


ادا ءاهدو ایعنی‌مومنان کسا نیند کههنگاهیکه ىمان بستند دان و قامی‌کنند 


۵ درسوز ه الموّمنون ایه۸ودرسوره المعار ح أيه ۳۲ عفر ما ید ۰ دوالدیمم 


لاما دا تمم وعمد دم راعون‌معتای‌همان | بهوو ق راد ,دهد , 


“< درسوره! لرعد یه ۲میفرما ید: « لدین ید فون بعر دا لهو لا بنقصون لم ثاق» 


آباتی کهاز بیمان‌شکنانو ناقضین‌عہدمذمت کر ده | نا نرا بسوء خاتههتردیدمیکند 


¥۷ درسوره‌البقرء آ به e‏ میقر ما ید : داو کلما عاهدو ا عمدا نمذه‌فر نق همهم دل 


ا کثرهم لايۇمنون . 


ی ٩‏ . مو اک . 
۸ درسوره الفتح أيه ۰ امبقر ما رد «فمن نکت ۳ دما بتدت على نقسه و من‌اوفی 


بماعاهدالله علیه‌فسع تیه احر أ عظیما . 


۹ ےہ <زرسو زه الرعدایه ۵ مبقر ماید ۳ «والدین‌ینقدُون عمداللّه‌من بعدممما ۵۵ 


دیقطعون .ماامر الله به ان‌یوصل اولئك لیم اللعنة و لم سوءالدار . 


۰ ۱ ۳ درسوره‌الزعر اف أ یه ۷۱۰۱ و۲ ۰ اعدموفای بع در | ازصفات کفارشمر ده 


هیفر ها ود ۰ 
کدلك يطبع الله على قلوب‌الکافر ین و ماو <د نا لا کثرهم من‌عرد و انو حدنا 


ااکثرهم لفاسقین . 


شکستن بیعت ومخاافت دولتاسلامیاز گناهان‌بزر کگگ‌است -۲۸۳- 
۹ س وبالا<ره 0€ عم درا علامت شر ك بلکه بی‌واگی کفر شمر ده در آبه 
۲ سوره التو به میقر ما رد : 


«وان‌نکئوا ایما نیم من بعد عهدهم وطعنوا فی‌دینکم فقاتلوا ائمة‌الكةر . 


ماحصل تمام آ یات فوق‌الذ کر امر بوفای برعهد ومان که ازصفات ممتازهءو 
او امومننبخدا ورسول است ومذمت ازشکستن بیمانو نقض بیعت که ازصفات بارژه 
کار وفاسقن است . 

ودرشر بعت مطیره نقض عہد وشکستن بیعت از گناهان بسار بز رك وا کبر کباگر 
است‌ودر اهمیت آن‌همین بس کهائمه‌معصومین وافضل وسدا نما امیرا لمع منین‌وسید 
| لشداءا بى عمدالها لحسین علیم‌ما | لسللام‌مادامی که بيعت حلفای وقت‌رادر گر دن‌داشتند 
با آن همه‌مظا لمی که از | نان‌مید ندخو در ابشکستن سعت‌مجاز نمدا نستند زیر اخلفای 


مز ڊو ر بظاهر رعابت‌طواهر شر عر | میگر دند 1 
احادیثی که در سذت نیو ی‌ص‌درشکستن يعت و ار دشده 


۱ ۹ در حصال ردس | لمحد ین شیح صده ق علنها ار <مه "۳ دعن ابی‌هر در 5 


قال رسول الم ثلائةلا یکلم الله عزوحل ولهم‌عذاب الیم‌رجل باریع‌امامالایبایعه 
اناعطاهءا یر ید وقی‌له والا کف" 


یعنی رسول خدا یل فرمود : سه کسند که‌خدای عزوحل با ایشان سخن 
نگویدو برای ایخ ان‌عدابی دزد زا (ک است یکی‌از ان سه کس مردی‌است که با اهمامی 
(سشو ائی) بیعت کند با یدبشر طی که بااو کر ده‌و فا تما رده گر نها دعت خودداری کند 
۲ - در محاسن بر قی ص ۹4 و حلده۱ بحارا لا نوار ۰ «عن علیبن حععر عن 


السنة وفراق الجماعة 


۶۰ تقض یمان وشکستن بیعت از بزد گتر ین گناهان‌است 


یعنی على بن حعفر از برادرش حوّر ت موسی بن <عةر علمهما الالام و اواز 
حصّرت‌امیر المومنین‌علی لا روایت کرده است که آ تحضرت‌فر مود:سه‌حیز هلا کت 
آوراست: شکستن‌بیعت» وتر سنت وحدابودنازجماعت 
۳ در کتان تو ابا لاعمال وخصال صدوق ص۲۰۷ باسنادخود از حضصعرت 
صادق لا ازامبرالم‌ومنین صلوات‌الله علیه كەفرمود : 
دان فی‌النار لمدینةیقاللها| لحصبنة افلا تسا لو نیما فيم ا؟ فق ل وما فيا یا امیر المۇمنین 


قال فپ ایدی‌النا کثین یعنی هما ۳ در جېم شپر ی است که بدان حصینه گویند ا یاازمن 


نيپر سید که‌چه‌چیزدر آن‌شهر است ؟ عرضکرد ندچه‌چیزدر آن‌است‌یاامیر الموّمنین؟ 
فرموددستهای بیعت شکنان ! 

٤‏ - در کتاب‌شر یف(الکافی) و کذاب(الحجة)ا لوافی‌صع۲ بسندهای معتبر از 
حضرت امام جعفر صادق بقل که‌فرمود : من فارق الجماعة و نکث صفقةالاهام‌حاء 


ra 


۱۱۱٩۹٩۰٩۹۹۰٩٩٩٩۹ (۹۹۰۰ . 


الى الله احدم. . 


بعنی کسیکه از حماعت مسلها نان‌حداشده و بیع بیشو ای‌ملت‌را بشکند برا ید 
اسو ی دا درحالیکه-رانگشتا نش فطع شده دا شی 
- درمحاسن بر فی ص۲۱۹ ودرطماره القلوبص ۵ از رسول حدا وت 


روایت شد که | نحضرت ورمود :رمض‌ان الى رمصان کفارة الإ من :لاٹ ؛ الشر له 


بالله وترك السنة ونکث العفقة 


یعنی روره ماهر مصان ۳ مادرمدان آینده کفاره گناهان اسبت مگراز سے 
گیاه )۱( شر لک بحدا 49 و تر آد ست(۳) وشکستن دمعت ۱ 

> ۔ درحژد دهم بحار الا نو از ازمقتل آبی‌محنف در حواب نامه‌ای که حصُرت 
سید لشمداء سین بن‌علی علییماا لسلام بمعو به بنبی‌سفیان نو شمه من است . 


«بسمالها لر حمن الرحیم فقدبلغنی كتا بك وفهمت‌ماذ کرت ومعاذاله‌ان| نقض 


شکستن بيعت و نقض‌یسمان ازیزر گترین گناهااست -۸۵- 


هد عهدالیاک اخی‌الحسن لإا 
يعلى نامه تو بمن رسیدو فیمدم آ نجه را باد آوز سد‌ی بحد | بناه‌مییر م اراین 


که یشک م آن عېدی را که: رادحسن‌باتوپیمان بسته‌است)و جنا نکه میدا نیم <صرت 
امام حسن بامعو یهد نامه‌ای منعقدنمودوبا آن ملعون بیعت کرد وخلافت دا بوی 
وا گذار مود 

۷ - ایفآدرجاد دهم بحارالانوار ص۱۱۵ با حذف‌اسناد وقالالمسیب‌بن نجية 
الفزاری‌وسلیمان بن صردالخزاعی للحسن بن علی‌علیپماالسلام ماینقضی تعجبنامنك 
بایعت‌معوية ومعك‌ار بعون الفمقاتل من‌الکوفة سوی اهل‌البصرة فقالالحسن لصا 


قد کان‌ذلك فماتری الان فقالوالله اری ان‌ترجعلانه نقض‌فقال ا یاهیب‌ان 


ا لغدر لاحبر شدو لواردت لوعلت 


یع‌نی‌هسیب بن نجیه‌فزاری( کی از سران کوفه) وسلمان بن‌صردخزاعی(یکی 
از صیحا :4 وازاشر اف کوفه) بحصر ت امام <سن دب عر ضکر د ند تعچب‌ما تمام نمیشود 
از اینکه تو پامعو ده بیعت کردی و حال این که حول هر ارمر د حنگی از کوذه با ئو 
هس تعر اهل بص ر ه! حصرت امام‌حسن فرمودآری جين است‌حال نظر توحیست ؟ 
عرضکرد : بحدا قسم چنین‌هی بینم که بر گردی!زیر امعویه‌پیمانراشکسته‌است» حضرت 
فرمود: یء سیت در بیمان شکنیخبری نیس تو گی نه من‌هم اگر میحواستم <ین 
میکردم . ا 
۸ - در حلد هشتم بحارالانوار ص ۳۷۰ « کان‌الز بر بقول‌بدی لابقلسی و 


وف عی! نهو ری توریه‌فعال ار يعدا لا قر ار لا پسمم دءوی بالا نه و برهان 


بعنیز بىر میگفت : من بادستم (باعلی) معت کردم نه بادلم! وادعامینمود 5 dû‏ 
این :كنوع تور وهای بود 1 | نحا مد ادم حعّرت‌آمیر فر مود: بعدازافر ارهیچدعوائی 


ډدون بسه و بر ه‌آن‌مسمو ع دمست . 


۹ کناره کر ی‌از<هاءعتمسنامین از گفاهان بر گه‌است 


۹ بضادرحلد هشتم بحارالا نوار ص٤‏ ۲ ازا بوصادق دقال‌قدم‌علیناا بوایون 


تسس 


الانصاری‌العراق الی‌ان‌قال ان ردول ال مقر عهدالناس آن‌نقاتل ممع‌النا کئین . 


یعنی ابوصادی گفت :ابوایوب انصاری (یکی‌از صحابه بزر گوار رسول خدا) 

بعر آق‌ددر نزد ما آمد نا آ نچا که گفت : رسو لخدا e‏ باماعرد و بیمان بست که 
با بيعت شکنان مقائله کنیم . 

۰ - درحلد هفتم پحارالانوار ص ۱۵۲ وحلد اول محاسنب-رقی ص۸۵ عن 


| بیع الله 4 ۰ 
من‌خلم حماعه المسله‌ین قدرشسر حلع ر بقه‌ا لا یمان هن ۵2۰۶ ۰ 


یعنی‌هر اس بقدریکوحب از <ماعت‌مسلمین خودرابر کار دارد: رشتهایمان 
از گردنش حدا شود . 

ده حدرث فوق از کت معتعره شیعه‌است اياك بر ای‌اینکه این کناب جامعو 
مقمول‌در نز دعمو ممسلمسن باشد حدیثی جنداز کب اهل‌سات میاو ریم . 
| در حیح بحاری ومسام و ترمدی 2۰ 

درسنن أبن ماحه ص ۹۵۹ « عن عمد له وال ال رسو لاله 2 باصب لکل 


عادرلواء يو مالقيامة فبعال هذه غدرة فلان . 


- . عنابی سعیدالخدری قال‌قال رسول ال ملق پنهلکل غادر لواءبوم 


ENED e 


القامه «قدرغدر ته صمونل هر دو حد .مت ۰ 


بعمی رول جرا صل[اله فرمودیرای هر سمان شکنی دررورویامت بقدر بیمان 


شکنی او دسر چمی.بر افر اشته مشود که بدان مشو ر و معر وف‌میشود .۰ 


۲ بزر کترین کلمه نو جرد وو حدت کلمة‌است ك۷/- 


بزر گترین هدف‌اسلام 


کلمةتوحید ووحد ت کامه است 


سے“ 


شار ع‌مقدس اسلامر| عنایت واهتمامی که درتو حیداست درهیچ‌امری نیست‌تو 
گوئیعاشق شید ائ و حدت و توحیداست!!اساس‌توحید که مبنای اصلی آن پز و حدا نیت 
ذات باریتعا لی ست؛ معلو #میدارد که ر دشه وحدت دراسلام جها نداژه محکم وعمیق 
است, حه حقمقت تا بت جہان أ فر ینش و حدت‌است؛ و همه نمو دهای حلقت‌حز بر یك بود 
نمست » واین مطلمی است کهدقیقتر ین تحقیعات‌علمی و مطا لعات <سی و تجر بی ‏ نرا 
باملیو نهادلیل برمحققین‌مدلل میدارد. وباچنین مبنای محکم که تکیه‌اش برمبداء 
عالمو حوداست, آیات‌شر ةقر | فر أ نی‌دعوت‌جها نی‌خودرا بجا نیان باجمله« نما الہكماله 
و احداعلامممدارد و تا | | تجا که‌این بسمقدار تفحص و تصفح کر ده‌است این جملەشر هدر 
بیش ازدهمو رد بپمین‌عبارت آمده: و پامطالعه آآیات کتاب کر یممعلومیشود که‌جمالات 
آیات‌با بر کات‌قر | نی‌غرق‌دردریای و حدت بلکه‌خودمو جد دریاه‌ای تو حید است ! و 
پرواضحاست کهدعوت‌جم| نيان بخدای‌و احدمتا ومد ی استحکمو عظیم برایاتحاد 
و ا تفا ق بشر بت و بر ای‌اینکها نسانی‌را ار هر گونه‌یر| بذها واوهام که تو لید امتماژو 
ما نع اتحاد ‏ شود نجات بخشددر آ یه ۱سوره الساءتمام‌جها نیان‌ر مخاط‌داشته‌میف ر ماید.. 
«یاایبا الناس| تقو ار یک ما لذی خلقکم من نهس و احدعوذز 1 ر4 33A‏ ءالا رافاین‌جمله 


را بدیتطر یق‌تکر از میتما ید «هوالدی خاقکم من نفس واحدةودر Î‏ سو رهالانعام 


o ۱‏ - - ۱ ای مد 
میفر ما ید: «هو الدی] نشا کم‌من نفس و احدةه تا ادمیان را متوحه دارد که نژ ادمحتاف 


انسا نی که با قتضایمحیط هر کدامدرشکل وقیافةهخصوص‌حا لتی‌عارضی است هیچکدام 
از حیث‌ذات و حقیقت بر دیگر یر جحان ومز یت ندارد وعموماهل‌عا لم ازيك ددر .وماد 5 
بو دهو با براین‌بایکدیگر پر آدرو پرآبن دا :ودر 1 یه(۱۲)سورهالحجر ات‌مز: دت وفضیات 


رافقطدر تقوی وحیازت انس یت‌شمر دیفم بد 2 د ایا ناس | اخلقا کم منذ کر 


AA -‏ ر رگ ر بن هدف‌اسلام کلمه و حیدو تو حبد کلمه‌است 


وانثی‌وجعلنا کم شعو باًوقباگل لتعارفوا انا کرمکم عندالة اتقیکمتااژیکطرف‌افراد 


نو عأ نس نیرا ازامتیازات موهومی که باره‌ای بر ای حودفائل‌شده وحودرا برایناء 
جنس خود مز یت می نہد و برای حیازت کمال‌افراد لايق موانعی ایجاد کرده | زد 
بر کناردارد و ازطرفدیگر درهمدانه‌سایعه فصایله کمالات تهییجو تشویق کند که 
هر کسی بقدر و سعت دز مام کسب کمال بر آ يدو | کتفا بافتحارات‌موهوم وامتارات 
مجعول نکند جنانکه بدبختا نهامروزمتمدنتر ین ملتا بدان گر فتار ند 

واز ‏ نجائیکه بنیادتعلیم وتعلواساس | کتساب واقتباس ازافراد خاصی شروع 
میشودنا تعمیم یافته عموم‌را شامل گر ددلذا درس‌تو حیدووحدت‌را از کسانیکه درك 
استفاضداز مکش ادلام کرده وبزیور ایمان آراست» شده‌اند شروع مینماید وبرای 
اینکه‌اولین دسا موحدین وتر ببت یافتگسان مکتب"وحید راتشکیل دهد مومنین 
بآیین اسلاه‌را باتکان دهنده‌ترین عبارت‌مخاطب داشته در سوره آل‌عمران از آي 
۲ بعد میفرماید : 


دیاایپاالذین آمنوا او الحت‌تقاته و تهون الاوانتم مسلمون واعتصم- وا 


بحبل‌الةجمیعا ولاتفرقوا واذ کروا نعمةالله اذ کنتم اعداءفالف بین‌قلوبک فاصبحتم 


بنه‌مته | خوا نا و کنتم‌علی ۳۹9 حهر ه من ا لار ۳ نقذ کم نها كذلك یمین الله لک آیاته 


اعلکم ېدون يعنی‌اي کا نیکه امان | ورده " از حدا ار لمل جما نکه شا رة ۵ 


تر سیدن‌ار اوست»: نمیر بجر اینکه مسلمان باشیدهمگی‌شماها بر سمان خدا جنک 
ز نیدوهتفرق مشو بد نعمتمای حدار | بر حوذتان بیاد آورید أ نینگام که شما دشمنان 
بودیدیس خدا درمیان دلهای‌شما الفت بحشید و بنعمت البی باهم برادران گثتید و بر 
لب کودالی از | تش و ديدس خدا از ان‌شمارارها یند!اینحنین خدا | یات خودرابرای 
شما بیان ممکندتا شایدهدایت یاپید . ۱ ۱ 

در أيه شریفه کسانی را که حائزرتبه‌ایمان شده‌اند آنگاه صاحب این مقام‌میشناسد 


که‌در حال‌مر دن هم مسلمان باشند وعلامت بمسلما نی مردن ‏ نست که برشتمحکم 


بزد کترین هدف اسلام کلمه نو حید و توحید کلهه است ۲۸۰ 


الپیکه‌ایمان بتوحید که‌چنك زدن برشتو حدت اجتناب ازتفرقه‌وجدائی است‌مداوم 
وموّمن باشند ۱ 
وسرس صرر وزیان تفر قهرا که‌دشمنی وعداوت‌است گوشزد مو ده فوایدآن 
را که اخوتو برآددی است‌باد آور هیشو د 
سس در آیه ۱۰۳اين مطلب عالی وءظیمرا دنبال کرده وبرای ایجاد نعمت 


اتحاد بهتر ین طر یه هر | بیشناد نمودەمى فر ها ید ۰ «ولتکن منکمامة بدعون‌الیا لحیر 


ويامرون بالمعروف وینپونءن المنکرو اولئك هم المفلحون 


بعمی البته باید دسته‌ای از شماباشند که دعوت بخو بی نموده وامر بمعءءروف 
کر ده ۳ از کار های زشت باز دار ند ندسته حود رست‌گارا نند ( هی برای حول 
این مامول با بدجمعیت وطالئفه‌ای‌درمیان امت‌اسلامی اشد که بمنظو را تحادو اتفءاق 
هر دم‌رابتمام خو بیبا امر کر ده و از تمام بدا بازدار ند آ نگاه جنین»ت واتی‌دستگار ند 

وس از آن‌ام -اسلامر ابرایآ گاها نیدن‌بزیا نهای اختلاف باءم گذشته ,اد 
آور »شود وتارخ‌خونن اختلافرا برایشان گشوده : در آیه ۱۰6 میفرماید : 


و لاتکو نوا کا لذین تفر قواواختل‌وامن,عدماجائمم البنات فاولئك لہ مءداب اليم 
سس 


یعنی از آن حماعتی نباشد که فرقه فرقه شدند و بعد از آنکه حجت های خد! بر 
ایشان آمد اختلاف پیدا کردند پس‌برای چنان جماعتی عذامی دردناك است . 
درد نبالةٌ این ایات مبار که کسانی‌را کهازدروسعبرت بخش تاریخ‌پندنگیر ند 
بروری تردید مکند که رو یا نی در آن سین وصور تما نی ساه حو اهد شد هر <ء.د 
این بیمه و عیدروی‌ساه‌وسفید. مر بوط بر وژفيامت است»اما آثار آن‌درهمین عا ام نیز 
مشپود ومحسوش است‌سرانجام برای‌اینکه موّمنین‌وا بمرجع‌اولی و اصلی بر گردا زد 


میقرماید : «ولّاقی السموات ومافی‌الارض‌والی الله تر جع‌الامور هر آ نچهدر سما نب 


ودرزممن است‌از آن خداست و کارها سوی او باز گشت داده مشود . 


سپس بتشویق وتبییج موّمنین پرداخته و آ نان | سزاوار این تاج افتحار شمر ده 


5 ۱ بزر گترین‌هدف‌اسلام کلمه تو حید و توحید کلمه‌است 


مبقرماید : 
کنتم خير امه اخرجت ثلناس تأمر ون بالمعروفو تنییون عن‌المنک.ر 
و تومنون بالله 
یعنی‌شما بہار ین‌آهتی هستید که بر ای مردم دنا ببر ون آورده‌شده‌اید از آن 
جہت که امر بمعروف کرده واز کارهای‌زشت»ردم رابازمیدارید و بخداایمان‌دارید 
ومعلوم میدارد کها گر فرزند آدمی رابر افر ادوابناء‌نوع خودمزیتی‌بیدهما نادر 
ایمان‌بخدا وارشاد مردم. براه‌حق واتحاد واتفاق است و آ نگاه از تفاق و تشتت‌اهل 
کتاب‌دریغ داشنه ومفرماید : 
ولو آمن اهل‌الکتاب!کان خیراً لہم مایم المؤمنون واکذر هم الفاسقون ؛ 
یعنی| گر اهل کتاب‌ایمان آورده‌بود ندبر ایایشان‌برتر بود ! ازایشان‌دسته‌ای 
موّمدند ولی بیشتر آ ہا فاسقند) واین هدف عالی‌را همو اره در یات شر یفه دنسال 
مبکنددر | یه ۵ از سوره‌الا نفال میقرما 
«یاایپاا لذین آمنوااذا لقیتم فئةفاثبتواواذ کروالله كثيرا لعلکم تفلحون . 


۳1 ی‌ای کسا نسکه ایمان آورده‌ایده‌مینکه‌با گروهی از لشکر دشمن بر حوردید 
ثا بت باشید وحدارا باه د آورید تاشاید رستکار شو ید . 
و دو سته | انر از تناز عومخالفت بر حدر داشته در آ یه٤‏ میفرماږدهواطیعو الله 
ورسو له ولاتنارعوا فتفشلوا وتدهی ریحک . 


یعنی‌خدا ورسول اورا فرمان‌بر بدومنافشه مکنید که ترسان‌دل وسست‌شو ید 
وشو کنتانازبن بر ود . 
و در 0 یه۲سورهالا نساءه آیههسوره الەۇمنوناينمنتدابررخەسلمينميكشد که 
ان‌هذه امتکم امه و احدةو انار بكم . 


ایست آن هدف»دس که اسلا بر اي مساما نان یعنی بر ای‌تمام بنی‌نو ع انسان 
درنظر گر 23 ویجاب آن میرود " ۱ 


گناده گنری الحماغت اژ گنامان غر قابل غفو است ‏ ۷۵۱ 


کناره گبری از جماغت از گناهان غبر قابل عشو است 

بدیبی است که خوّن یزد گترین خدف اسلاماتخاد و اتفاق آدمیان منتصوصاً 
مها نان‌است‌پس کناره کیریازخماعت و عدم‌مشار کت‌درامور احتماعی از کناهان 
بزر گی‌وغیر قا بل عفواست واینعنی‌از یات شریفه کلام مجیدبوضوخ روشن‌است 
اينك احادیثی که نظر سات را درمذمت کسانی که ازحفاعت کناده گر ی می کبک 
و کیفر أ نپا که در شر عمبتن تاش حد سوزانیدن خانه‌های خنین کنان تهدیدشده 
است هی آودیم ۱ 

۱ - در کتاب‌شریف کافی‌وخصال صدوق ص٩٩‏ و بحارالانوار حلد ۱۵ ص 
۳آین‌روایت شر يذه ازحضرت صادق ل «فال‌السی لاتم من اصبع ات مور ۱ 
المسلمین فليس مهم ۱ 

یعنی کسیکه صمح کند و يامو ر مسلما نان اهتمامی نداش ته رشن خنان کسی 
مسلمان نمست . 

۲ در کتا محاسن بر قی‌وجاد ۵ بحارالانو ار ص۰۱ ا زریق ازحعّرت 
امام‌حعفر صادق لب روابت‌است : ۱ ۱ 

«عن‌امیرا لموّمنین بلغه‌ان‌قوماً لایحضرونالصلوة فی‌المسجدفخط وقالان" 


قوماً لایحضرون الصلوعمعنافی مساحدنا فلایوٌ | کلو نا ولابغار بو نا ولایشاورو ناولا 


ا کحو نا و با خدوامن فیکناشعا او بحضر و | معباصلو تنا حماعه‌وانی لاه شك ان 


و كلتم ومشاور تم ومنا کحتیم حتی‌حضر و | لحماعة معا ل‌سلمین ۱ 


يعلى خەر بامسر المومنین داب رسید که گروهی در مسحل برای نماز حاهّر 
نمشو ندیس خطه‌ای خواند وفرمود : گروهی بامادر مسا حدماحاصس ميشو ندیس 
نبا ید پاماهم حورالشده و نباید پاما بیاشامند و نباید باماهم مشورت‌شو ند و نبا یدیاما 


LE‏ دوریاژحماعت اؤ گناهان کہ ەا ست 


زناڈوگی نمایند ونباید از خزانهٌ بیت‌المال ماجیزی دریافت کنند یااینکه حاضر 
شو ند بجماعت‌در نماز »و گر نه‌ممکن استدستوردهم که آ تش‌درخا نه‌های آیشانافر و خته 
وخانه‌هایشا رابرایشان بسوزاند با اینکه‌ازاینعمل خودداری کنند ! حطرت‌صادق 
4 فره ود: بمو حبایندستو رمس اما نان ازهم‌خورا کیو هم شور تی وز ناشوثی بااشان 


خود داری کر دندتااینکه بجماعت مسلمىن‌حاضر شد ند 


۳ - شهیدثا نی‌علیها ار حمه ازحضرت‌باقر کا دوایت کرده‌است که‌حضرت 
امیرالمومنین ا فرمود : 


«من سمع النداء فام بجه هن عبر علة فالاصلو ةله ۶ی هر کس صدای حاصر 


باش(اذان) دابشنود و بدون‌علت احابت نکند نمازی‌برای او نیست 


۵۳6 درکتاب وسال الشیعه شيخ حر عاملی ر حمةاله علیه‌جلد اولص‎ - ٤ 
: این‌دوایت شر یفادر ج است‎ . 


«قالرسو لال ما قد م لتحصر ن الما حى اولاحر فت علیکم مناز لکم 


یعنی‌رسول‌خدا ع بکروه ی که دمب دد نمی آمد ندور مود : که| لس دا بد مسد 


حاصر شو ید و گرنه مىزلا يتان زابر شما ميس ورا نم 


0۵ بت این <د بث سر ف در کیب هعندر ه رصت بیوسته‌است 


«قالرسو لا ر لاصلوة لمن لایصل فی | لمن د معا لمسامین الاه ن‌علة 3 


. لاغيبةلمن طلع‌فی‌بیته ورغبعن‌جماعننا ومن‌رغب عن‌جماعة المسلمین سقطتءعدالنه 


“TEER 


ووحجبت ھچ انه‌وان‌رفع الى اهام| لمسلمین | نذرهو حذ ره ومن لزم جماعةا لمسلمین 


ح<ر عت‌عستّه و متت عدا له 


یعنی‌رسو لخدا فر مود ۰ نمار نت برای کسنکه در مدل بام سلما نان 
نماز نگذارد مگر بعلتی؛ وعیه‌ت ندارد ا نکس که در حانه حود پامدو از حماعت‌مارو 


بگرد ان‌باشد ؛ وهر کس ار حماعتمسلما نان‌روی گرداند عدا لتش‌ساقط شده و دوری 


متخلف ازجماعت مسلمی‌را باید خانه سوزائید ۳۹۳ 


ازوی‌واحب میشودوا گر اوزابنزد بیشوای مسلمین بیر ندو ی‌را بیم‌داده و هسیر سا زد 
۲ آنکس که مالارم‌حماعت مسامین با شد غیست‌اوحرام ممشودوعدالت او ثابت‌هیگر دد 
٦‏ در کتاب مستدر لها لوسائل حاحی نوری از کتات زیدالنرسی از حضرت 
امام‌حعفر صادق للا زوایت استکه فرمود : 
«ان قوماً جلسواعن حضورا لجماعفبم ردول اجان یشمل‌النارفی‌دورهم ‏ 


حتى خر جوا و حضروا الجماعة مع‌المسامین » 


یعنی گروهی از حوّور درحماعت تقاعد ورزر ید ند یس رسول‌حدا و تصمیم 
گرفت کهدر خا نه‌های‌ایشان آتش بر افر و(دتااینکه‌بیرون آمدندو بچماعت‌مساما نان 
حاضر شد ند . ۱ ۱ ۱ 
¥ دز کتاب احکام| لسلطا نه ماوردی ص ۳ 
«رویءن‌النبی باشو لقدهممت ان | مر اصحا بی‌ان بجمعو| حطا وأمربالصارة 


فیودن لاو تقام دما حالف الىمنازل اقو ام یحضر ون لصلوة فاحر فا علیرم 


یعنی‌ازپیغمبر خدا اهلام روایت شده که فرمود : بسا که‌تصميم گرفته‌ام که 
اصحاب‌خودرا امر نمایم که هیزمی جمع آوری کنند ودستور نمازدهم تااذان گفته 
شودو نماز برپا شود آنگاه بمنزلهای کسانی که بنماژ حاضر نمیشوند گذد کنم و 
منازلشان‌را برایشان پسوژانم ! ۰ 

- گناه‌حاضی نشدن بحماعت مسلین أ نقدر بزر گی است که کناره گیری از 
جماءت مسامان‌خون‌مسلمان‌را حلالمیکند ! چنا نکەدز کتاب (الاسلامعقیده‌وشر يعة) 
شخ شلتوت رحمةالله علیەص ۱٤۳‏ این‌روایت آمده كەرسو ل خدا لاي فرمود : 


«لایحل: دمامر یءمسلم يشم دان لاا لها لااللهوا نىزسولالهالایا حدی ثلاث: ا لثیب 


الزانی والتفس بالتفس والتارك لدينه‌المفارق للجماعة . 


. یعنی‌خون مسلمانی که شهادت‌بیگا نگی خدادر رسالت من‌دهد حلال یست 


EU‏ معخلف از حماغت»سلمین تاسوژا ندن تردفلامشود 


pe سس سس سس مس تست تسه‎ apg, 
۱ ۰ مگر یکی اژسه گناه‎ 


(۱) مردیکه‌دارای همسر است‌وژ نا کند ۰ 
,)۲( کسبکه کسی را کشتهباشد . ۱ 
(۳) کسبکه دین‌خود را ترك گفته اژحماعت کناره کی باشد . 
٩‏ - درتفسیر الدرالمنئور سیوطی‌حاددوم ص ۱۷۰ مینویسد : پحاری در 
تاریخ خود و سای و بمهقی درشعب ازحارث اشعری آوردها ند که ردول خدا ماش 
8 رهود : ۰ 


‌ آمر کم بخهسامر نیال بهن:الجماعة والسمع والطاعة والمجرة والجهادفی 


سمل الله فمن فارقالجماعة قيدشبر فقدخلع ر بقةالاسلام من عنقه الاان یراجم 


یعنی‌شما داامرمیکنم بهپنج‌جیزی که خدامرابان بج‌<یز امر فرموده‌است 

(۱) حصور درحماعت (۲) شنیدن (۳) واطاعت کردن از حکومت اسلام (ع) 
هجرت‌از بلاد کفر (ه) حماددرراه‌حدا ‏ دس کسیکه بقدو یکو <س‌ازجماعت‌حداگی 
جویدرشتة اسلامر | از گردن خود خلع نموده استه گر اینکه‌باز گشت نماید . 
۱۰ بخاری ومسلم درصحیحمای‌خودو همچنین‌درجامع لاصول ازا بوهر یره 
روایت‌شده که گفت : 

«قال رسول الله مق من‌خرح من‌الطاعة وفارقالجماعة فمات‌ميتة حاهلة 


ا بعمیزسو ل حدا و ور مود : کسکه ازطاعت‌حکومت جارح شدهواز چم هت 


کناره 5 دل رس بەر دن حاهلیت مر ده است ۹6 


(١(‏ ودر باره کسی که گا ختلاف اندازد و و رخو اد شقءعای امت کید اخیارزیادی 
درمذمت آن واردشده است که از آن‌جمله این حدیث است که دراصول خمسهوصحاح ومسا تید 
اهل‌سنت است کهزسول خدا صلی‌الهعلیهه آله فرمود : من‌اتا کم ام رکیم جمیع‌علیدجل 

واحدیریدان‌یشق عصاکم اویفرق جماعتکم فاقتلوه نی کسیکه بسوی شما بیاید 
درحالیکه حکومت شما پرشخض واحدی استقراد یافته بخواهد شق عصای شمادا کرده 
یا جماعتتان‌را عتفرق کنه اورابکشید ودرکتاب التاج » تجامع‌الاصول لاحادیث الرسول شيخ 


کناده گیری اژخماعت منلها نان از گناهان بزرگی است -۲٩۵-‏ 


غلامة مل ی .ر حمة ال علیه در حلده2 شتم بحارالا نو ار ص٣۱۳‏ س از ] آ نکهچندین 
زوایت که‌دارای‌مضنون ما تحن شمه است از ۱ب اهل‌سنت‌قی ورد درا خر مقر ما رد 


دوامامن طرق | حا بنا فالاخبارفیه | کثرمن ان‌تحصی کهمعلوم‌میدارددر شیغه‌اخیار 


دا.|ین حصوص بیشمار است ' 
حماءتواجتما ع در نظر اسلام آن‌چنان محترم ومر م‌است که ائمه‌مفضومین 
سالام له علیوم اجمعین نا أ نکه‌دو لت‌های‌بني امه و بنی‌عماش را حاروغاض مددا نستند 
معرذا بر ایحفظو حدته سلمین‌همو از ه‌در نمازوا لیان‌حور <اضّر ميشدند و پفرما نداران 
و نمایند گان خلفا اقتدا سکردند . 
ما نکه‌در اھ شتم بحارالا نوار ص ۱۳۷ از کتاب (المسائل) ءا ی بان حعفں 
روایت کرده‌است که آن بزد گوار ازبرادر بزر گوارش حضرت موسی‌بن حعف-ر 
عام ما ا لسلامر و اوت‌میکند که نحضر ت مفرمود : 
«صلی حسن و حسینخلف مروان و نحن نصلی‌معهم . 
ودرهمین کتاب ص ۳۰ از نوادرراو ندی‌روایت‌مسکند که‌همان حضرت فر مود 
« کانا لحسن والحسین یصلیان خلف مر‌وان‌بن الحکم‌فقال لاحدهما ما كان ابوك 


بصلی اذا دجم الی‌المبت وال لاه ال ما کان در دک على صلوة 


وهردوروایت باترجمه آن‌قبلا گذشت. ولابدشما میدا نید که‌امامت نمازحماعت 


«فصورعلی ناصف از صحیح مسلم‌روایت!. ت کهرسول خی صلی !لله علیه و آ لەقرەود : ادبو يح 
اخلیفتین فافتاو الاخر من مایعنیدر گاه بدو خلیفه بیعت کر ده‌شد نفر آ خر یآ اهاز ا بکشید . 
وحفرت مولی الموحدین در خطبه ۱۲۵ نهح‌البلاغه میفرماید : « والزموا السواد 
الاعظم فأن يدال معا لجماعة وأیا کم والغرفه فانااشاذ من الغاس للشرطان كما أن الشاد من 
الغنم للذئب الامن‌دءعاا لی‌هفا الشعارفا فتلوه ولو کان تحتعمامتی هذه میفر مارد : ملازمسواد 
اعظم و جمعیتسامین باشید بر ای ینکه دست خدا با جماعت‌است وحذر کنیداز تفر قهوپر! کند گی 
برای‌اینکه کسینکه ازمردم تكافتا دنصیب شیطان‌میشود چنا نکه گوه‌فندی که تك افتاد تصیب 
گرد میشود] گاه باشید کة هر که باین‌شمار ( کناد» گیری ازجماعت) دعوت‌نماید اورا بکشید 
هر جند درزیراین عمامه باشد» یع یا گر خودمن‌هم باشممرابکشید البتەمقصودحضرت خو دا 
بود که‌شدار لاامر ولاحک الاثه میداد و تا و ی اا ۱ ۱ 


تس 


4 ۱ اهمیت اجتما م وحماء تدر نظر اسلام 


درصدراساام'زوظائف‌خاصه فرما نداران و والیان بلاد بوده چنانکه نماز ابو بکر و 
کشته‌شدن‌عمر در هنگامی ٩۲‏ مپیای نمازحماعت بو د و کشته دن‌امیر (مومنین لا 
درهنگام نماژدر مسجد کوفه‌وضر بت حوردن معویه‌در شامو کشته شدن حارجه بحای 
عمروعاص درمصر در نمازو نه‌ازو لیدین‌عنبه‌در کوفه درحال مستی ار مطا لبی است که 
حنی‌در نز د عوامالناس مشرور است. 

و نامه‌هایامتر | اموّممین بغرما ندار ان بلادو نامه‌های | تحضرت بمحمد.ن | بی بکرو 
مالك‌اشتر در نیجالبلاغه اژمسلمات تاریخ است که خواندن نماز جماعت از وظائف 
فر ما ندار است نهر عمامه بر سر دیاطلا عو بی‌سواد! آن‌همدر یکقطه‌یکشیر ندز هر مسحل 
سی نماز حماعت ! و از حمله بحشنامه‌های‌حصرت‌امسر المومشن تما در نیج) لبلاغه که 
دراو قات نماز دستورداده‌است بحش امه ایست دیل‌عنوان ومن کتاں له 22 الى امراء 
اللادفى معنىالصلوة 

ودرع‌دنامه حود رما لك اشتر میفرهاید : «واداقمت فی صلو كلل اس 1 


mje 


تکو نن‌منفر أ ولا مضیعا وْان‌فی‌ا لاس من به له او لها لحا <4و قد سات رسو لال 


حین د جممی الىا لین کیف اصلی بهم تال ا صل برم کصلوة اضعفهم 


و در عدنامه ‏ نحضرت هحم د ین ابی‌بکر هنکامیکه اورا بفر ما تداری مصر 
منصوب کرده ډود هینو دسف : 

دصل الصلوح لوقتماالموقتلما ولاتعجل وقنماولاتۇ<رها عن وفتهالاشتغال و 
اعا مان کل‌شیء من ۰ عماك یتبع بصلوتك : 


وشماخوانندة محترم | گر یکت فقهی و واحادیثی که ازائمه‌اسلام در خصوص 
| نجام! کثرعمادات‌بروفقءامه‌رسیده‌مراجعه کنی آ نوقت درلمیکنی که اتحادواتقاق 
در نظردین مبین اسلامآ نقدر مپمو باارزش است که بخاطر آن ازبسیاری ازفروع 
| <عام‌میتو ان صرفننظر کرده یابرطبق روشء امه که | کثریت مسامین زاتشکیل 


اهمست اجتماع در نظر شارع اسلا ¥ 


مندهند| نجام دادو آ نجهرا در نظر خدا ورسول مپم‌است حفظوحدت مسامیناست 

اماافسوس که دشمنان‌دین ومتعصین بی‌ادراك واحمق دراین مورد کاری 
کرده‌اند که امروژیکشر مسلمان بایود و نصاری بلکه با بت درست در میتئواند 
ژ ند ک یکندتا با یکفر مسلمان کدرفرو ع‌مدهب| ند لا ختلافی باهم‌دار ند !! 


اهمیت اجتما ع در نظرشار عم . 

جون دینهسن اسلام شر یی است که بر ای:حصمل le‏ لیتر دن در حسعادت 
بر ای حامعه | سا نی آمده است وسعادت آدمی در همبستگی واحتماع أ سیت و بر 
انداژه که وسایل احتماع فراهم‌شود بهمان‌اندازه درجه سعادت آدمی‌بالاتر میرود 
آنا درشر بعت مطہره هقر دای وضع‌شده که ابن‌منظور بمتر ین صورت حصول با بد 
وحون امور دن ودنا در نظر شار عاسلام د عرض ‌هم بلکهمو جد ومو لدیکدیگر ند 
سعادت دئبا مو جب تأمین‌سعادت آخرت میگردد وسعادت آخرت سعادتدنیا را 
بوحود می آورد» واساسااژ نظرشر ع؛ دما مز رع هآ خرت است‌و هر کاریکه ما برای 
سعادت دنیای خودازطر یق‌مشروع بجا آودیم | گر قصدمان تحصیل رضای‌خداباشد 
همان دحره آخرت مامیشود پالاخس‌درامر حکومت که با لحس" وا لو حدان‌درا 
میکنیم کها گر دارای حکومت صالحٌ اسلامی باشیم‌عزت وسعادت دنیائی ما بنحو 
مافوق "صوری تحصیل وتأمین است . 

ایت که‌شار ع مقدس پس‌ازانتجات و تعیین‌حا کم وتشکیل‌حکومت » حون 
هر اقء : دائمی ملت نگہبان‌صلاح < کوت استلذا با نجام اعمالی دستورداده کہ هدر 
آن‌قپراً این‌مراقبت ومواظبت بوحود می‌آیدواین منظور بحصول می‌بیو نددهر جند 
مقصو × بالاصاله نباشد . مانند نمازهای <هاعت و نمازحمعه وعدین واجتما ع بزرك 
مناسث حج . . 

ایك برای اینکه اهمیت اینگو نه مرافت ومواطت بحوبی درلدشودما نظار 


بز ر گنرین قانونگزار دنمای عرب یعنی‌مو نتسکو را از کتاں روحالقوا نين صل 


SSA‏ اهفیت اجتما ع در نظرشار ع اسلا 


سیزدهم از کنات سوم می آوریم : وی هینو سد : 

کافی نبست که مات فقطيك مرتبه انجمن نماید و برای همشه تشکیلات 
دو لت را هغین کرده قواننئی که آن #شکالات مغلوم میدارد تصریت نمایدءلاوه بر 
متجامع فوق‌العاده‌ای که در موارد غیرمتر قبه|نفقاد آن لازم میشود بایددرتاریشهای 
مغسن» اجتمام ملت‌صورت کیرد بدون اینکه‌هیج عاملی بتو اند انعقاد آن‌راموقوف 
شازد و با بتأً حر | نداژد ۰ بایدمات خودرا بامر قا نون‌موظف بدا ند ودرروز معرود 
در آن جلسات حاضر شودیدون اینکه احتیاح‌باخضار رسمی‌دیگری باشده : 

ابنك ما دراین فصل‌بشرح مقرراتی مبد_دازیم که شرع شریف‌اسللامی مقرر 
داشته که مردم در مجامع ومحافلی بقول مو نتسکو در تأر یح معن اجتماغ کندهد 
بدون اینکه‌هیچءاملی بتواند انعقاد آن را موقوف‌ساژد ویابتآخیر انداژد 

تا مطا لعه کنند گان این اوراق ازاهل هر مدهب وملتی باشند تصدیق نما یں 
که این آرزو که‌برای امثال ء«وتسکیوها خوا وخیال‌بوده چگونهدر عالبترین 
صورت متصوره‌در دين مقدس‌اسلام قبل از هزار سالازتولد مو سکیو وحود داشته 
و دارد ؟ 

و آن اینست که ملت‌اسلام بامر قا نون الپی مو طفند که درروزهای معمو دی‌دز 
حلساتی که یکی ازوظایف آن‌برد سی باوضاع اجتما عاست حاضرشود بدون اینکه 
احتیاج پا حضاررسه‌ی دیگری باشد ! 
آن‌جلسات هفنگی‌نماژ جمه‌وفصلی نماز عیدین وجاستُسالیا نه<ج‌است که‌باید آن‌را 
کنگر عظیم اسلامی‌نامید دراین‌جلنات است که‌در آ نبا بایدامور سیاسی واحتماعی 
؟شوراسلامی ضمن‌عبادت مخصوص آن زور درهم آمیخته صورت گیرد زیر در نظ 
شارع‌اسلام فررقی‌بین عبادت پرورد گار جہان وانجام‌امور اجتماعی‌تیست وهردو 
عبادت‌خداست ! وا گرامرو ز این‌احکامبصورت‌ناقص ومسوخو بیروح انجام‌میشود 
تقصیر آن ازمسامانی ماست نهتقص‌حکم ! مادراینجا شرحیرا که چندسال قبل‌دد 
خصوصاهمیت نمازجمعه در کتاب (ارمغان آسمان) ص ۲۳۹ آوردهايمعیناً باضافه 


اهمیتاجتما ع در نظر شار عاسللام ۱ ۳۳ 


آ نجه‌در بین لالین است تکر ارميکنيم زیر اهمانثر ح دادرا ینمورد کافی ميدأ نیم 
«شار ع مقدس اسلام که دا لوده يكاجتماع سعادتمند انسانی‌را در عالیترین 
اساس‌طر حو بنیان میر یخت چون‌اصل وریشهٌ سعادت آدمی دراجتما ع واتفاق‌است 
برای تحصیل این‌منظور احکام وفر أ ئفی‌درشر یعت مطرره خودمقرر فرمود که‌افراد 
و آ حادامت‌زود یز ودیکدیگرراملاقات کر ده‌روحاجتما و اتحاددر آ نان سایت نما ید 
و باتعاون و مظاهرت یکدیگر با نجامامورمرمه‌ای که تأهمن‌سه‌ادت‌دینی ودنیوی نان ۱ 
زامم‌ما ید تو فق با بند دمن نظر نمازهای بنجگا 4 راض :و میهر | مستحبمو کد 
فرهود که ب<ماعت بگذارند»و برای این کار مکا نپای عمو می با م مسجد بشیاد. ناد 
تااهل هر محل دراو قات صاوة بدان رو ی آور ند ودرضمن| :جام فراتض از اوضاع 
واحوال یکدیگر مطلع گردند ودره‌شکلات‌زند گی یاروغمگساد یکدیگر باشند و 
حجون‌معمو لا نمارها اعم‌از دو مه وعدین و حمعه‌توسط فرما نداز هررشپری که بر طق 
مقر رأتآسلام از عاد لر ین وعاامتر بن‌افر اد | 5 شرر است بصو رت‌حماعت ادامیشود 
لدافر ما ندار ومأمورین‌دوات اسالامی بسا مر ون صورت ميتو | تمد دسئو رات واوامر 
دو لثر ‏ که‌قبر ام ر بو ط دمصا لح مسلمینو أ لی تلو فر مان حدا ورسول مما شی (مر دم 
1 بلا ع نما دیک (ومر دم با سانش ین صو رت هیتو اند ازوضع د ات و سیا ست او مطلع 
شو ندتا! گر کاری صللاح‌امت است‌تصو یب وا گرخطا است اعتراض نمایند ) 
و ازا 1 زا که ممکن‌است گر فتاری ومشاغل روژمر ه حیات بهمه کس مجال 
وفرصت آن ندهد که‌در تمام نماژها ی یومیه توفیق حور بجماعت یعبی‌حصوردر احتماعی 
کەمصالح‌د نیاو آ | خر ت‌مسلمین ۰ در آن‌حل وفصل مشود بيا دش » آنا <صو ز در حماعت 
نها رها ی یو همه رامستحبت ٥‏ کد کر ده‌است (الىتەبا صو ر نی ک‌قلا دز فصل گذشته 


۳۹ 


آوردیم aS‏ هر گاه کسی بدون‌عدر در نماز حماعت‌حاضر نشو د تاسر حن سوحتن‌حا ۲ 
و ممل‌تم‌دید مشو د) 

وجونعمکن است که افرادی ابال بو بو ده واهمیتی بعظمت و ارزس حماعث ۱ 
یومیه ندهند (و یا بعلت کر فتاری: وه‌شاغل حور درنماژهاي یومیه برایشان: عسرو 


5 + اجتماعاتی که‌اسلام‌حضود درا نماراو اجب فر موده‌است 


<رحیایجاد نماید) ودراجنماع حور نما بند . 

لدا باو جوب نمار <معه و اجب #رموده است که درهر هعته هر مسلما نی لااقّل 
یأر تمه حتماً دركاجتهاع کردهء حضوردرحماعت مسلمین زر آدر یا دك و آنچه‌درظرف 
هفته نتو | نسته است‌ازآخبار دنیاوجریان اوضاع که‌خواه ناخواه‌بستگی بحیأت‌فردی 
و احتماعی‌هساما نان دارداطلاع حاصل کید در رو ژ حمعه بو سبله خطه‌ای که و سط 
مطلعتر ین وعلاقمند ترین مسلماان آن شهر باوضاع و احوال یعنی فرما ندارایراد 
میشو دو باد اشتن‌حکومت اسلامی که شرح آن گذشتامام نما جمعه‌ف رما نداد پارکیس 
شهر _آنی‌شهر است مطلع گردد ۱ 

وجون‌در نماز جمعه‌باید مسلما نان‌ازتمام اطراف آن :حل که درشما ع حداقل 
دوفر سح بعنی تمام مردم يك شور حپاردر سح در چپاد فر سح در مك نقطه حاضر شو ند 

در حقیةت تمام‌مر دم شمر مگر | نها که‌مستشنا یندما نندژنو ویر و کورو ليك‌ومسافرو کودك 

9 امثال | نان بقمه يأ یدو در | ن اجتما ع عطیم‌و متنك در ر کی مدهبی حهوز 5 رى 
ودر آن ساعت کهاذان حومه‌داده ممشو د بمو جب فر مان : 


دیاایراا لذین آمنوااذا نو دی للصلوةعن یوم لحمعه‌فاسعو || لیذ کر ال وذروالبیع 


اسب وخرید و فروش در عموم مسلمین حرام کشنه وهمه پاید بسوی نماژجمعه 
بشما بند» بر و اضح است که باا ین کمفیت‌منظر ءای‌عجیب آمیخته با بہت لالد دیدمی ید 
که‌هرف_دی که‌صا<ب‌روح ر نده با شد. «شعف ووحد درمی | ید و را نشاط وشوق مقر ط 
درحا لیکه روحش‌هملو ازمحت وعظمت الپی است بسوی مسجد مہ شتا بل : ۱ 
نگاه‌امام حماعت با کیفیت خاصی‌ملس بیردشد ومتکی بشمشیر که نمو نه 
عظمت و ةدر ت ەسلمىن | ست بەمەر حطمه برمی أ ید و باحمد وثنای‌خدا وصلوات د-ن 
ديعمەر بز د گوار بایه گذار ان شر بعت حاو رد بمو عطه و نصرحت مسامین مر داردو 


خلاصه اخبار وحریان ماوفع | نچه در یکېفته گذشته درجړان رخ داده ازحوادث 


د نیا پسه‌یع‌هستمعین یعنی نماز گذارا نی که وحویاأها کت‌وسر ایا گوشنده‌یرسا زد سیس 


اند کی مکث کرده‌می‌نشیند؛ تاهم‌خود رابرای‌انجام و تفه بعدی نعنیتعیین تکلیف 
وه حاضر ین بر ای‌هفته أ ینده آماده کندوهم‌سخنا نی کهلعنوان اواهر الپی ومصالح 
مسلمین گفنهدر نفوس‌مستمعین| ثرعهیق‌خودرا بنماید. سس بر خواسته درخطبه‌دیگر 
دستوراتلازرادر قبال‌حوادث گذشته وجاری یاد آدر میشود ‏ نگاه با نجام دور کعت 
تما جمعه‌بر دا خته پس ازاتمام آن»مسلما نان بمو جم فرمان«فا | قضیتا لصلوةفا تشر وا 


کیا لارض وا بتغو | من فطل ال» برا کنده گشنه هر کدامدنبال شغل‌و کارخود و بتعیر 


قر آن‌درحستجوی فضل دا برمی | بند)و نمزدرسال دومر تمه‌در دوعید (عیدفطروعید 
قر بان) وجوبا برای نمازعید اجتما ع مینمایند (که‌با کیفي ی که صورت میگیرد که 
متمکنین‌در هر شپردرب خانه‌امام (زمامدار بز ر گ‌یافرما ندار) حاضرشدهو با تکییر 
مخصوص‌عیدین که ‌تکر ارمیشود» وامام باساقراو آستین‌های‌بالازده‌ویای برهنه‌یاپر چم 
می دو لت‌اسلامی‌بدوش بطر فمصلی حر کت‌مینما یدودر آ نجا نماز عیدین‌را با خطبه‌ای 
که-ر آن‌حو اه دت‌عالم ووظایف مسلمی‌را درقبال آن حوادث بیان ان میکند)فو اید آن 

پر احدی‌محعی نت . 

(و!نجام مناك حج که‌در آن بسغوای اسلام بااعلام بعموم ءستطیعان آماده 
حج مود و باشکو»فو قالع اده وابرت وحلال خاص درحرم آمن‌الهی وسرزژه‌ین‌وحی 
د قرش‌حضور می‌یایدودر ءرفات ومنی کنگره عظیم اسلامی‌را تشکیل داده مطالب 
2#موه‌صا لحمسلمین رالااقل بر ای آن‌سال‌یاد آ ورمیشودوز بد گان‌مسامین‌را از نزديك 
عهاقات کرده ومدا کرات سیاسی واحتماعی واقتصادی دنبای اسلام‌برای یکسال‌یا 
بعتر صودت‌میگیرد. وما کنابیخصو‌در این باره‌تالف کرده و بطیع رسا نیده‌ودد 

ی مسلمین گذاشته‌ایم) از جمله حلسات‌مسلمین است) 

خور - شمارا بخدا ملتی که دارای حنین دستوری است وامروژه در دوی 

مین هیچ ملتی‌جزامت اسلام یتوفیق آن دست نمی‌یا بد (ز یر | مقررات مدهبی‌را<ز 


چعمیران وسعرای الپی کسی نمیتواند پىاورد ووصع وقوا نین <علی‌هر .گر نمیتوا ند 


۳۰۲ اهمیت احتماعات‌اسلامی اژ نظر سیاست 


ما نندقوانین مدهی‌دردل وحان مردم اترو نفود شایسته داشته باشد) ودیگران با 
ملیو نبا تومان هزینه بعشری از اعغار آن موفق نمیشو ند . l‏ جن ملتی دلمل و 
طعمد استعمار میشود یا بها لیترین مر مهار تفاء میرسد ؟ 

باچنینو سائلی رو حتبدادو اتاق درمردم دمىده مشودو آنا نرا برای‌مصلحت 
عمومی هرجندبزرگ باشد گرد هم می‌آورد ومعالم ومعارف دینی ومصالح دنبائی 
آنان‌را (بدینوسیله آسان) با نان مثا سا ند این‌منظورءا لی دداین دین‌مبین به آسانی 
به آن‌صورت‌حاصل‌میشو دو لیا فسوس که‌شببات بی‌اساسی که اصالاءایدو مايه نداردمانع 
این‌همه خیرات و پر کات گردیده است !! . 

این بود نچه مادر کتاب ارمغان آسمان آورده‌ایم‌ودراینجا نظر باختصاراین 
رہ اله بیش اداین تطویل‌را جاین نمیدا نیم . كھ مارا بحدا او لا وجوب ووضع و 
کیفیت نماز حمعذر | از کتای‌خدا وسنت نمو یو تاریح اسلام‌مورد تحقیق فر اردهید 
نهاژرساله‌های احوط واقوای‌فقبای متا خر !تاصحت گفتار مارا دریابید ! 

و آ نگاه با نظری‌خالی از تعصب و تقلید بادقتی‌محقةا نهو ضع د نیاو جر یا نمای‌سیاسی 
دو لممآرا ازمدنظر بگذرا نید و به پیشد أ یا درا ندیشه بش می ند قانونی ومعررانی 
هما ننداین| حکام بر ای‌اداره‌امور جپان‌و آسایش‌معاش آدمیان‌بیاو رد . معاذ الله امعاذ ال 
آنو ۱ فت‌خواهید فهمید که مو نتسکیوچه میگوید ا ۱ ۴ 

باردیگر حملات اورا اژنظر بگذران که میگوید : 

(عللاوه برمجامع قوق العا ذه‌ای که درمو ارد عیرمتر قه انعتاد آن‌لازم میشود 
با ید درتاریخرای معین أحتما عفلت!صورت گیرد) متوجه باشید کهیگوید: اجتما ع 
مات نه‌احتما ع‌نمایند گان‌مات که‌دربسیاریاز کشورهای شرق‌فلابی هستند! او اضافه 
میکند : (بدون‌اینکه هیچ عاملی بتراند انعقاد آن‌را موقوف سازد ) چه عامای جز 
دیکتاتو ری یاجرل مردم مبتواند نمازحمعه باعیدینر اباآن کغست‌موقوف‌ساژد ؟! 
( وی پتأخیر بیندازد) نما دراسلام تا خیر بردار نیست (بایدمات خودرا بامرقانون) 
پامرخدا چه‌طور ؟ (موظف بدا ندودرروژمعبود در آن‌جلسات <اضرشود بدون‌اینکه 


مرأقەت دو لت‌اروظارف او لیه‌مسلمین !ست ۳ ی ٣‏ 


احتیاح با حصاد رسمی‌دیگری باشد) احضار رسمی وقا نو نی ومده‌بی مسلمانان يك 
چیزساده است و آن اذان نمازاست ! اينك که‌نظرمونتسکیورا درفوایداین اجتماع 
دا نستید <وب‌است نطر اورا درخلاف آن نیز بدا نید _ ۱ 

وی‌در فصل پا نزدهم‌همین کتاب مینویسد : هءردمی که تحت حکومتمای فاسد 
بسر هيمر ند میل ندار ند دم با نجمنهایعمومی بگذارند (مااضافه‌میکنیم‌ودر نمازهای 
بر و ححاضر شو ند! .)زیر | هیچکس بکار های آن ءل ندارد آن روژی که یکنفر 
بگوید کارهای دولت بمن‌مر بوط نیست بایدیقین کرد که دولت ازبین دفته‌است و 
بای آن دیکتاتوری نشسته است . 

۳ بر که مو تسکو ميتو ان کفت که دو ات اسلامی مد ترا ست از بین‌رفته‌است 
ذیرا عموم مردم‌میگویند: کارهای دولت‌بمن مر بوط نیست !۱ . 


مر اقبت دولت ازوظااف اویه مسلمیی است 


همینکه ش<صی 


بزمامداری وشوا ئی مات بر گر رده شدمساما نان نم توا نند 
و دبا ید سمت بوصع و رفتار وی بی‌اعتا بما زد | گرمجری احکام خداست با یداو را 
وجو ب اطاعتو تقو یت نمایند_ و | گر از طظر بق شر بعت‌مندر ف‌شد باید قبلا باو انهاء 
واخطارشود تابطریق حق وعدل با گردد » ا گر باز گردید و بصراط الہی گرائید 
همیحنان اطا عش دراو آمر شرعی ومةررات دینی و ه‌صا لح احتماعی واحب وعصان و 
خدلا بش معصیت وحر ام است . وا گر خدای نا کرده برانحر اف خود اصرار وعناد 
ورژید باید بجاو گیری‌ازوی اقدام‌نمود تا | نگاه که شر او ازس‌مردم دفع‌شود . 

ح<صرت اسر | لمو منین و نشان‌دهنده حکومت حشقی اسلا )غلیها لصاو ةو السلاممطا بى نقل 
نج البلاغههنگام حر کت اززمدینه بجا تب بصرهبرای سر کو دی طالحه وزپیر که بیعت 
شکسته و درصددا بحادفننه بودند و همحنین خو | با نمدن‌فتنهعأً رشه» بمر دم بصر ه وشت . 


۱ .- اما پعدفدنی‌خرجت من‌حی هذا. اماظالماً واما مظلوماً واما باغیاوامامبغیا 


۳۰۴ هراقیت‌دو لت ازوطائف او لیه‌مسامن‌است ‏ 


علیه‌و | نااذ کر الّمن بلغه کذابی‌هذالما نظرالی‌فان کت محسنا اعاننی وان کنت‌مسشا 


استعتنی یعنی من‌ازاین‌قسله حر کت کردم‌حالباظا لم‌هستم یا مطلو م یأستم‌بیشهام یاستم 
رسده؟ بر صورت به آن کسکه این نامه‌من بر سدحدا رایاد آور مشوم که بسوی‌هن 
حر کت کند اگر راه راست میروم ونسکو کارم مرا باری کند وا گر بد کرداد و 
گناهکارم‌باز گشتم‌دهد ومرا بحای»حود بنشاند !. ۱ 

۲ - در کامل‌التواریخ این‌اثر حلدسوم ص۱۵۲ چاپ بیروت . 

حصرت امام حسن تا هنگامیکه در کوفه‌مردم‌را بتقویت‌امیرالموّمنین 14 


برای جنگ بصره تحر ذض مینمود میفره‌ود : وانآمىرالمۇمنین قول ود حر حت 


محر جی هنا ظالماً او مطلو ما وانی اد کر اه رحللارعی حق الله 1 نهر وان کت 


ەظلوماً اعا ننی وان کنت ظالماً اخذمنی . 


یعنی امىر المومنین‌میفرماید: من بایراه‌افتاده وبرای‌این‌جنك بیرون آمده‌ام 
حال‌یاظا لم هستمیامظلوم ؟!ودزهرصورت‌خدارا یاد آآورمیشوم‌بکسیکه رعایت حقوق 
الپی‌را مسکند که حر کت کند س اگر من مطلومم پاریم نماید واگر طا م هتم 
جلویم‌را بگسر د . بقبه‌اینمطلب‌درمیحش(نافرمانی ازحکومت) خو اهد آمد 
نساذر مانی از حکومت 
اطاعت از حا کم متجاو ز حر ام أست 
همینکه اما ممسلمینو زما مدارملتاسلام از حدود الپی‌خارج گشت‌و ازطر یقعدا لت 
منحر ف دن :و راء حورو خیا نت بیش گر فت اطاعت او بر عه وم مسله‌ین حر اموا نذار وا نایش 
واجب میشود . پسا گر ازراه جور وسنم بر گشت وصر اط مسنقیم عدالت دا پیش 
گرفت همجنان اطاعتش واجب ومعصنش حرام است‌وا گر سفی وعناداصر اروژید 
ودست ازاعمال ژشت و مخالت شر یعت‌نکشید ناچار دفع اولازم وبرای رفع شرش 


: اگرحار؛ انمحصر بق۔ل‌اوست کشتنش مر حاین بلکه واج مشود 


اطاعت ت حا 5 م متجاوژ حرام است ۱ ۵ 


اينك دلیل عدم اطاعت‌جنن دا کماز -کتان‌خدا ۰ . «. 
٠. 7‏ ۱ درسوره ٤‏ میا كە اشڪر اء آبه‌شر يغه ۰ و٩٥‏ میفرهایه .٠ے‏ : 
ولا تطیعو | اهر المس فن الذین یفسدون ی الارش ولایسلحون .. ۳ 


5 بعمی فره‌ان و آمر | سرافکارانی که‌در زمن‌فاد می کنند و اهل‌صالاح نیستند 
"و باصلاح نهیم ر داز ند اطاعت نکنید ۲ درا ده شر 9 از سوره کهف میفرماید : 
ولا تطع‌من , افلا قله E‏ ۳ و مع هو یه و کان امره فرطا 


یعنی اطاعت مکن کسی دا که قلبش‌راازیا:خو دغافل نموده‌ایم وپیر وی‌هوای 
ود را هیکند وامرش تحاوز ازحدود الپی است 
۳ درسو ر الاحزاب آیه ۱ ۸ هبه, ر مارد : ولاتطع ال الکاف رین‌واامنافقن 


بی کافر آن‌ومنا فقا نرااطاعت‌منما >-درسورها لدهرمیف ما ید:«ولاتطع‌منهم 1 تما او کفودا 


یعنی از ایشان آنرا که گناهکاد یاماسماس است اطاعت مکن ۱ 
۵ . درسوره ن و القام درا یه ۸مسقر مارد « فلا تطع 1 مگذبن» بعنی تکذیب 
کنند گان آ بات ا لىدا اطاعت‌مکن ودرا يه ۱۰میء رمایدولانطع کل حلاف‌ممیین 
هماز مٹاء ددم م ماع للحیر معتدائيم عتل بعد ذلك زنیم o‏ 
- وبالاحره درآ یه ۲سوزه ا لعلق که او لین سورء نازله برقاب ناز زین 
رسو رة است میفرماید «ارأیت ان کذت وتو لى تا نجا کهمیفرماید . < کلالاتطعه 


ی آیا آن دا که دیدی‌تکذیب آیات البي کرد وا دین‌خدای رو گردانید + ر 
حدر باشو بپ چو جه‌اورااطاعت مک ن»وچون چنین‌حا که ی صداق ومن لم لم یحکم بما 
ان ز لاله فاو لك « مالکافرون الفاسقون الطالمون است‌پس اطاعت او اطاءت کافر 

وفاسق وظالم است کە‌حرمت آن بسی روشن اس 

بسان آوری ‏ 


ِ د کناب (ارمغان آسمان) د در بحث ۳ از اطاعت‌اول الم اضر 


و یی 


ret‏ اطاعت ۔حا کم ستجاوژجر ااست 


او لی‌الاهر رأامنحص باه #معصوهین علیپم | لسلام .نمو دها ند :ودرد لىل آن گفتها ند که 
(اطلاقامر بدو نکد بر اطاعت غیرمع‌صومدمکن شسیت) ودراین ایه‌امر پاطاعت‌اه ى س 


الامر بدو ن قد شده | ست ) یادا ور:شدیم که : 


ولا - فرضاً که دراین یه امربدون قیدشده باشداین.دلل‌نمیشود که‌اطاعت 
اولی‌الامر مطلقاً واجب‌استزیرا آیات بسیاری‌است کهدرآن امر بدون قیدشده وحال 
اینکه‌قید آندر آیات دیگر آمده است او برای مال حند آ یه که‌در آن‌امر بطور الاق 
آمده و قود ا نا درا بات دیگراست آوردیم بس‌ممکن است‌این یه نیز حنان‌باشد. 
انا حوشحتانه درخود این یه سب‌ف.د مهم‌است و آن سه قید بز رلك را در 
آن کتاں آوردیم ۱ ۱ ۱ 

دراینجا نین ځواستیم بکسانیکه دسترسی‌بان کتاب‌ندار ند یاد آور شویم که 
شاهد: فرمایند حگو نه‌پرورد گارجران اطاعت مسر فان و ناصالحان و گناهکاران 
و ناس‌اسان وغافلان ازیاداو راحرام فرموده‌است»و کسانیکه بر خلاف ما ١‏ نز لال 
حکم‌می کنند آنانرا کافر شمرده است وپرواضحاست که اطاعت. کافر بر مسله‌ان 


ِ حرام و اعا دت ظا لم بصر یح ره شر دده ۱۱۳ سوره‌هود «و لا جر کموا الیالدین‌طلموا 


فتهمسکم ۱ 8 8 


آیا باصراحت این یات چگونه‌میتوان گفت اطاعت اولی‌الامر بدون قد 
است ! ؟اطاعت حا کم‌وامام‌فاسق را جزفاسقان نمی کنند و بصریح آیات ش-ریفه 
قر آن اطاعت‌حا کم ظا لم وفادق‌دردر جهٌاولهوجب‌خفت وخواری وذلت‌و نگو نناژی 
همان مطععان و فرما نس‌داران گشنه ودردرحه بعد ناعث خشم پر ورد گار عا لمتانو 
هلااکت‌خود آ نان‌وعبرت آ ند گان‌خواهد بود»درسوره‌مبار که (الر خرف) آبه۵۲"ا 
٤‏ در بیان‌حال فر عو نيان وسرانجام اطاعت کور کورانه آ نان‌میفماید ۱ 
فاستخف قومه‌فاطاعوه.انهم کا نواقومأفاسن فلما آسفوخلانتقمنا هنهم‌فاغر قناهم 


دینتی با دشمنانء انلام دشمنی بااضلاماست. ey‏ 


سپ 


احمعی فجملناهم سلفا و مثا لأا حر یی ٠‏ 


یعنی پیی فوعون قم خود را سبك مره و [نتر 1 ,خواوی نهر یتپ اورا 
اطاعت کرد ند برای اینکه آنها قومی فاسق‌بودند (کنایه ازابنکه | گرفاسق‌نبودنه: 
اطاعت فرعون دانمیکرد دوا گراطاعت‌فر عونرا در فسق امیکرد ند او آ نهاراسيك 
و خواز نمیقمرد ژبرااطاعت ازقسق» شحصیت وماهنت اق آدرا مشخص میسازد که 
سزاواد خواری هستند ) آنگاه نتیجه اعمال آنبادا یادآورمیشود ومیقرمایه 
س حون مارا بح ماو ردند ما نمز ازایشان انتقام گر فنیم رس همه أتارا 
عر ق کر ديم وداستان آنبارا عبرت گذشته ومثل ونمو نه بر اگ اق فر ار دادیم» 
حال که سخن باین‌مقام رسد برایاینکه‌ملت اسلامس انحطاط ومنعاً ذلدونکنت 
خود رابداند حازم بادآور شویم که بر ال اطلاغ مخفی نسست که اهر وزه! کش 
کشورهای انلاهی دراستعماز واسنٹمار پیدا" وپنہان بیگانگان یعنی دشمناق انملام 
است حنانکه بیشتر کشورهای خاور مبانه.که بلاد اسلافی است دوتتحت اط 
آمریکا ویاانگستان ویا' در تحت استبلای‌حا برا نه ڈو رو ی‌است» وز مامد ادان‌اسلامی 
اکثرا غلامان حلقه‌ب؟ وش ومطنع همان استعماز ؟ ران ومجری احکام واوامدر 
1 تان و با قوائن موضوعه‌ای که خلاف ما انز لاله و حافظ منافع دشمنان ‏ است در 
حالنکه برورد گار عا امبان‌دوستن ومودت وولایت دادن بکفاررا بر مسا ما نان‌حرام 
فرمودهو ا !ارا که کفاز را برخود والی‌امور گترند ازجر که سا خادجمیداند 


ودر سو زره المءمتحنه به ۷۱۳ میغر ماید . 


دیا ایهاالذین آمنوا لاتتولوا قومأغضب العلیهم ودر سوره المائده آیه ۱ه 


ومن بو م منکم.فانمنهم 


ودر سو زد الممتحنه آآبه٩‏ ودرسوره ۱ لوب ۳۳ ميقر ما دومن يتو لهم‌هنکم 


۰ 
۳ 0 
ّ ۲ ۰ ۳۹ ۲ ۲ چ o‏ ك ۳۹ ۳ 
٩‏ . $ 1 و / 1 ت‌ ۱ - ۳ ی س ۷ 1 ۱ 5 ۶ ِ 1 ّ . ت 3 # 
4 ۲ ۰ 
۱ 4 > . : ۲ 

1 ۳ 3 ر ۴ 1 

r ۰ 

۰ س بجي سا غ دي ت 4 O Fa FF‏ ما و ا و ا ج ا ی ا ا ینای ی وی چ پا ل کد اکا وای ر ن 
= ۰ 0 


۳۰۸ مسلما نان‌بااتحاددولاسللامی‌میتوأ نشدوز نه‌سنگینی در کففسیاست‌جپان باشند 


ودر آیه ۲۸ آلعمران میفرماید . لایتخد المومنون الکافرین اولیاء من 


دون الموّمنین ومن يفعل ذلك فليس من‌الله فی‌شئی الاان تتقوا منهم تقية ویحذر کم 


یعنی مردمان موه ن کافران را او لبای خوددر ت بل مومنین نمیگیر ذد 
کسیکه‌حنین کند(کافر راو لی آمرخود گیرد)ازطرف خدا ۴ رای‌هیچ‌ارزشی ستو 
از اسلام بپره‌ای ندارد مگر آنکه از ايشان تقیه کند خدا شما مسلما نان رااز خود 
میتررسا ند ( ع ی‌از غير خدا نثر سید و الی‌الابد در یناه نقه نماشد ) و بسوی خدابا 
گفتگاه است 5 
| گر بعض ازمتصدیانامورمسامینو زمامداران‌ستمکارملل اسللامی‌متعذرشو ندباین 
که ما باین جرت‌درپناه‌بیگا نگا نی مکه‌امروژه درحوادث دنیا نباید بیطرف‌ما ند! لذا 
ناچاریم که بیکی ادو بلوك خاوریا با ختر بپیو ندیم!!جواب آ نستکها گرراست‌میگویند 
و برده وبنده بیگانگان‌نیستند واسیر پول ومقام آمریکا وشوروی نم‌یباشندامروزه 
دولتهای اسلامی | کثر بتمردمآسیا وخاور میا نه‌راتشکیل‌میدهند ومیتوا نندبا تحاد 
ملل اسلامی وزنة سنگینی در کف سیاست جمان‌باشندوحفظ تعادل‌بین شرق وغرب 
نمایند و بالاخره وظیفه بر رلك ک وکل تم شهداء‌علی الزاس» راانیحام دهند وصلح جها نی 
را پایدار وعدالت وانسانت را درزوی دمین مستقر و برقر از دار ند در آن صورت ‏ 
هممنتظور خودرا که تقویت درمقا بل دشمنان است بدست آورده| ند وهم عزت وعتت 
اسلامرا حیازتوصرانت نموده| ند ا 
اما خداومرد) دا نشم ده لع جرا دات کایف کاروخ گر رد !! 


یام ای آمنوالا وال ری الا یر از ومن 


سس مس rr‏ با زر OOS ba‏ سس تسه 
يتو لم منک‌فانه منهم‌ان : اللایپدی القوم‌الظالمین فتری الذین فی‌قلویپم مرعن . 
کے 


احادیثی کهدلالت برمحالفت حا کم جار مینماید ۳4 


یسارعون فیپم یقو لون نخشی‌ان تصیبنادائرة فعسی‌الله ان‌یاتی بالفتح‌او امرمن عذ-ده 


فیصبحوا علی‌ما اسروا فی انفسمم نادمین 
بعنی ای کسانی که ایمان آورده‌اید یپود و نصاری را بدوستیمگیر ید بعضیاز 
آنا دوستان بض‌دیگر نداهر کس ازشما که آ نهارا دوست گیرد پس اوهماز آ نپاست 
هما نا خدا گروه ستمکارانراهدایت نخواهد کرد ہس آنکسانی را کهدزدلرایشان 
مرضی هست خوادی دید که بدو ستی :پود و نصاری بشتا بند (ودرم‌قام عدر) گو یند ۱ 
بیم‌دادیم مارا حادثه‌ای برسدپس شاید خدای‌فتح وپیروزی پیش آورد یا فرمانی‌از 
جا ذب او پیش آیدواین کسا: ی که باا بن‌عدرهای و !هی بدوستی دشمنان گر نمده‌ا ند 
ازا نجه درخاطر خودینهان داشته‌ا ند بقیمان‌شوند» ‏ 
نوخود حدبث مفصل بخوان‌از این»جمل 


ار <ی از آیاتی که دلا لت بر حر مت‌اطاعت حا کم جور مسکرد آوردیم این 


خم از آ نهار سنت در اینمورد زسنده است : 
احادیث بسیاری‌در حد توا تر ازرد ولم تار َو اکم هاط با رسالام الله عتمم مد درعدم 
اطاعت از حا کم ظالم ومخالفت‌امام‌جاگر رسده که‌ما باره‌ای از آن‌راددایناوراق 
از نظر شمامیگذرا نیم ۱ 
- این‌حدیث از طریق‌فر یقین بصحت‌پیوسته که هنگامیکه معاذاز آنحضرت 

سگوال نمودکه یا رسول‌اله هر گاه برماامراوفرمانگذادانی‌باشند که بسنت تو عمل 
نکنند وامر ترااخد ناماینددر باره اطاعت ازفرمان آنا جه میفرمای 

رسول خدا عم فُرمود :«لاطاعة * لمن لم یطع له +یعنی کستکه حدار | اطاعت 
نکند برای اوطاعتی نیست "7" 
5 - ونیز باتفاق فریقین آن‌بزد گوار ا فر فررمود نامر کریسسیتفل 


بر حی 


 . 2۳۶.‏ مخالفت حاکمجاثرواجب است 


تطرعوه ك_ نی کسبکه شما را بمعصت امس کند فرمان او راثیر ید : 
۳ - ونزديك بتواتر ازا تحنات ا روایت ده که میفر مور 


لاطاعةلمخلوق فی‌معصته الحالق دی بر ای هیچ‌محلو و ی در معصیت خا لق‌طاعت 


وفرما نبرداری نیست : 


- و نیز از | نحطّرت روأیت است که ممذرهود £ طاعة لمشر فی معصية الله 


یعمی‌ هیچ بشری در ناور ما ای حداحق‌طاعت ندارد 
وهمحنین ار حصر تن او بر زر سمث ه است که فر مو ده است .«وعلیالمر اا لمسل ۱ 
«ا[سمع و الطاعةفیمااحی و کره‌الاان بو مر (معصیه فادا امر بمعصیه وال" سمعو لا طاعة 


یعدی برمر د مسلمان واج است که بشنو دو اطاعت کند در تمام آ نجه دوست‌دارد با 
مکروه شمارد مگراینکه مأمور بمعصت شود س همرنگه بمعصیت مامورشد دیگر 
نه گوش بدهدو نهورمان برد ! 

٩‏ - درجاد هشتم بحارالانوار ص ۳۰۶ وفتی که عثمان‌از امیرالمومنین ب4ا 
مواخذ» کرد که‌حرا از بوذر که تبعیدیعذمان بوده‌است‌مشایعت کرده‌است؟! حطذرت 


ده جواب عثمان ذر مود : 


افکلما امر تنا به من‌شئی تری‌طاءعة الله والحق فى خلافهاتمعنافه‌امر (2؟ لعمر ال 
ما تفعل 


= 


تا 


1 بعنی ۱ یابور چیزی که نو ھ ارا بدانة رمان مید‌ه ی ما آن راطا عت <د اشمار : م 


هر حال <ق در خلاف آن‌باشد د | با دددر آن‌ام مر ترامةا دعت کنیم فسم بی<دآها جمن. ۱ 


نميکييم (یعد ی مامطیع هو ای‌تو نس فقطدر آ نچه حکمخدا استاز تو اطا اعمیکنم 
و در 7 مطيع تو ليسم ۱ 
۷ - درحلد هشتم را ص 6۵۵۶ در گفتگوی ابرم عاض کة ار طرق 


اظاغعت حا کم تالم وژمامد‌ار ستکار جر ام (ضت. ۱ PAN‏ 


وان لحکوم ةکالامامة ومتی فسق‌الامامء حبتمعصيته و کذللحکمان لما خالفا: 


مدت اقاو یرما 
یی حح و مث حکمین C‏ م ما نید امامت ار هر فتد امام ۱ بیشوراید. 


مات ( فاسق‌شد معصیاش واحب.میشودهمحنین این دوحکم «عمر وعاصی وابوموسی 
اشعری » همینکه خلاف حکم خدا حکم کی‌دند حرفهایشان بدورا ندلخته‌میشود . ' 


۳۹ در کتاں جامع‌الاخبازوجلد*۱ بحارص NY‏ «قال ای لاني . ٥ن‏ مشی 


۳۹ لمعنه وھويعلمانەطا لم ققد حر ج عن | لا سالام 65 
یعنی کسیکه یاستمکاری بر ود که‌اورایاری کند در حا مکه‌میدا زد نه کات 
| س 2۰ در حععت ار اسلام خارح‌شده‌است ۱ 
_ ازحا در دن ن عمد ال انصاری روایت ت‌است که رسو لحد E‏ € تب ہن عجر ۵. 


و ر هو د : ترآابحدا پناه‌میدهم از امارت‌سفیمآن : کب عرضکرد ۰ امارت‌سفیهان کدام 


ا سم )<صرت ور »ود : 


«امر اء یکو نون بعدی لا یمتدون بهدای و لاستنون پسمتی فمن صد ثم € 01 


:اعا نیم علی‌ظلمهم قاو لك لسو آهنتی و لست‌هنهم و "در دود. حوصی وهسن[ ام صم 


بکذ بمو لم يعم بطلمهم فا و لتك نى ۳ ناممم سیر دون<وصی 


ی فرما نروایانی‌اند که پس ازمن‌بد! مشو ند بهدایت‌من مېتدی نشده و 
نت من‌عمل نمی کنندپس کسیکه‌درو غ آ نا نرا تصدیق کندوایشا نرابرستمکار یشان 
۰ نت نمأید؛ حنین کسا نی‌آزمن نیستند ومنهم ارا یشان نیستمو بر حوض من و ارد نمی ۱ 
: ند ! و کسا: ذبکه: دروغ‌آن فرما نروایان سفيهرا تصدیق نکنندو بر طلمشان‌یار شا شان 5 
نمایند | نان‌از مندومن همار |یشا نمو بزودی‌بر حوض‌من: ارد میشو ند ۱ 


۰ . درمجالس صدوق‌علیها لز خمهدن جلدت٩‏ بحاوالا توان ص 3۸درضمن 
هی پرعمیر لتق دمن مد سلاا جاشوتخفف وتضست لیماف کان 


i8‏ اطاعت حا کم ظال‌وزمامداد ستمکازحرام است 


قرینه‌الی الناروقال يي ولاتر کنوا الىالذين ظاموا فتمسكم 
ورس . 


یی بیغمن حدافر مود اسیکه سلطان ستمکاری رامدح گویدوخودرادر. 


ما بل اوسك شماردو بر ای‌آو فرو تنی کند ازرهو ی طمعی که بروی‌دارد همنشین او 
درآ تش خواهدبود» | نگاه حضرت آ يەر بفه‌را رات فررمود کده‌عنی آن | سمت که 
بستمکاران تکیه‌مکند کهآ تش‌شما رامس نماید (بسوراند) 

حدیث ذیل نیردرسئن ابن‌ماجد که ازصحاحسته بر ادران‌اهل‌سنت است جلد 
۲ ص۵5٩‏ و اردشده که باحدف اسناد ھ ی آودیم CD.‏ ن‌عمد ال بن مسو د : ان ۳ 
مد قال سا ی امور کم بعدی رال یطفگون السنة و یه‌ملون پا لمدع4 ویوحرون 


الصلوقعن مواقیتها فقلت‌یا رسول‌اله ان‌ادر کنهم کیفافعل؟ قال‌تسالنی یا بن امعد 


کیف"فعل ولا طاعةلمن ءصی ال 
یعنی عبداللّهبن مسعود که یکی ازصحابی‌بزر گوار دسول‌خداست از آ نحضرت 
عفر روایت میکند که فرمود . ۱ ۱ ۱ 
بزودی بعداز من‌رحالی امورشما راوالی شو ند که سنت را حاموش می کنند 
و ببدعت عمل ندایند و نمازرا اراوفات آن بت خیر اندازند ! پس‌من عرضکردم ای . 
رسول ل خداا گر من ایشا نرا درلګ کردم چم رسول <دا| 2 1 رمود ه ۱ 
ای دسر ام‌عید: آزمن مییر سی که جه کنی ؟ کس رکه معصست خدا کرد طاعتی 
ندارد (یعنی ارزغا ت وضوحاحتیاج بسئُو ل زدارد؛ .هی بینید که ك تاب 9 سمت در نها دت 
تا کید وغایت‌وضوح اطاعت زمامدارا نی که درغیر طاعت‌خدا هستند حرام میشمارد " : 


هھ" ن «تحیرم که ب بس آن همهمپا حث لاطا ئل که در #ص هت و عص ت پرشوای‌سیاسی 


پمبان کشبده| ند مسبت ۳ 
صو لاشرط مہم بیعت عدماطاعت در معصیت است ‏ 
بااید دا نست که درصدز اسللام‌هنگامسکهخلفا اژمردم‌بیعت میگر فتنداینشرط ۰ 


ازه رائطممم بیەتعدماطاعت درمغصنت است . N‏ 


رانا سر سا ا درھ گام تسوت فد میگ ردند که گرادا شرع خادج شد ند بمعت. 
آنا لغو واطاعتشان = رام‌است ۱ 
جنا نکه مطا بق تقل تواریخ و کب معەمر د از حمله ۳ ۱ 
۱ - در کتاب کامل التوار بح آبن ادر حاددوم ص ۳۱۹ 9 صواعق اأمحر 5ه 
ابن حجر هیشنی ص ٩‏ 0 ۱ 
ابو کر درهمان اولین دوزخلافت خود خطبه‌ای حواند و گفت 
اطیعونی ما اطعتالله ورسوله فاذاعصیت له فلاطاعة لىعليكم 


یعنی مادامی که من دراطاعت حداورسول هستم‌هر | اطاعت کنید اماهمینگه ‏ 

مر تک معصیت خدا شدمد یکر بر ای‌من ۳ شماحق‌اطاعت (سعت ۱ 
۲ - مطابق روایات صحیحدهدر جلده‌شتم بحارالا نوار و تواریخهعتیر هدر بیعت 
التیبان از بر ای ۱ دصر ت بدین شرط ببعت هگر فتند ودر هن‌گام بیعت بمر دم می گة تند 
والقر آن امامناً وامامکم 


تی ما با شماروی طاعت‌خداوسنت رسول‌او بیعت ميکنیم ا گر بدان وفا 
کرد 6 رحق اطاعت‌بر شمانداریم و بیعتی اڈ مادد گرد ما نیست و فقطقر آن 
امام ماوامام شمان 
۳ - درجلد هشتم بحارالانوار و کناب الغازات ابر اهیم بن محمدالتقفی‌طبق 
نقلآنن ابیالخحدید در خاد ششم شر ج نج لبلاعه ص ٥۹‏ اپ مصرودر تار یخ طمر ی 
حلد سومص ۵۵۱ و کامل النوادیج‌این ع اثبرحاد سوعص ۱۷۵۹ 
" موفعی .که فس إن سعد‌بن‌عناده دره‌صر پنام اه مرالمومتن 9 رز 
خطه‌ای خواندودر آن گفت ۱ 
۰-۰ فقومو| وبا یعو آعا ی *کتاب ال وسنة تبیه فان نحن لم نعمل. قیکی یک اللو 


رسو له :9 بيعة لااعلیکم. 


شما بکتاب خدا وسیّت رسو ل اوعمل نکردیم دی زر گردن‌شها نداریم» 


می بینید که دولت حقه‌امیرالمومنن علی ڳا باچه‌قید وشرطی بامردم‌بیعت 
میکندوچقدر احتر امردم و بزر گداشت‌شر ع‌خدا رادر نظرمیگبرد.ضمناًبه‌بی انساسی 
سباری ازلاطا لت | گاه میشو ین . 

٤۔در‏ کامل بن اثیر جلادسو مج اپ بیر وتا ص۲۲۷ هنگامی کهځو ارح‌از, کوفه‌بیرون 
رفتنداصحاں و شیعیان امیر ا لمؤمنین ا خدمت | نحضرت آ مده و باجنا بش بیعت کر ده 
ند مادوستان کسی هستیم که‌تر | دوست داردو دشم تان دشمن تو ام ؛ پس حضرت 
درضمن پىعاش سنت زر سول <داأ راشرط کرد ,انگاه ر بیعه بن | بی‌شدادحععمی حدمت 
حطرت‌زسید و این بیمه,در جنگ حمل وصفین با آ نحضرت بود ویر جمدار طائفه 
حنعم بو د دس‌<طرت قرهود :«بایع علی کتاںالل وسنة رسو له نی و ر بسعه گفت بر 
سنت‌انبی بکر وعمر احضرت فرمود :ويلك لوانا با بکروعمر عملا بغیر کتاب لو 


سیهز سو له لمیکو ناعلی شىء من‌الحق ۰ 


یعنی‌و ای بر تو | گرابویکر وعءر بغیر کتان‌خدا وسنت رسول‌عمل میکر دند 
بر یزیا حق‌نبودند !پس ربیمدبا | نحضرت بیعت کرد 
19 ,در کتات المیان والسين حا حط حلد دومص ۶ ۱۰ حجاپ دەر وت 
۳ قتی‌بین مر و آن و عىدال زبیر در نز دمعو یه منازعه شدمعاویه مايل بو د. كاز 


مروان طر فداری کند دس زبس گةت.۔ ¢ DP.‏ فاط م له نطعك و نه لاطا عة ےك عاستا 


یعنی ای‌معوریه. خدلرااطاعت کن تامانیز تر | اطاعت کنيم. بر ای‌اینکه‌تواطاعتی 
برما نداری‌حز دزحق حدا . 5 


ا هنگامیکه عم دالله. ز پیر درمیکه بر ای خود بیعت.میگر فت درخطبه‌ای ک» 


ش رطمم بيعت عدماطاعت دز حعصہت ت است ۰ ۲۱۵ 


جوا زد کت ۱ 
«اناقدابتلینا بماقد ترون‌فماامر ناکم بامر اه فیهطاعقلنا قلنا علیکالسمسعو 


الطاعةوما امر نا كممن امر ليسلل فیه‌طاعة فلیس لناعلیکم فیه‌طاعة: 


یعنی‌ما باین وضعی که می‌بینید مبتلی دده ایم پس‌هرچه را بشما امر کسردیم 
5 | گردر آن طاعت خداست س مارادر آن‌امر: برثما شنندن وفر ما نبرداری استو 
| نچدرا که در آن‌طلعت‌خدا نیہ ماراپر شما در آن‌حق .اظاعت نیست. 

۷ - این‌شرطدر صدر اسللام‌در نیایت قوت‌بود حتی‌درسال ۱۲۵ از هجرت که 
یز یدبن» لیدبن عبدالملك بخلافت رسیدطیق نقل این ثیر درجلد جپارم ک-امل ص 
۵ ۳درهمان روزاول خلافتش درضمن‌خطبه‌ای که خو ا ندشرایط والتزاماتی درعهده 
گرفت».سس گفت ا کر من‌بگفتار خودوفا کر دم «فعلیکم| لسمع و | لطاعه والافعلیکم 


خلعی)در ان صورت بر ڈث ماست که دشمو وک واطاعت گنمد وا گر نه بر شما ست که‌مر | 


از خلافت خلع نما کید)ودر کامل| بنا ير این‌عمارت‌را می‌افر اید « وان !ماف فلکمان 


تحلعو نی‌الااناتوب»یعنی وا گر بشرا؟ط بیعت‌وفا نکر دم‌س شمارا میرسد که‌مرا ار 
<لافت لع کنیدعگر اینکه تو به کم 
معلوم‌میدارد که تا آن‌ايام که سای کمر نگی ازمقررات‌اسلام درمسئله خلافت 
وجودداشت. خلفا ناچاد بودند که‌چنین اظپارانی نمایند. ۱ 5 
. ایضآدر کامل التواریخ‌ابن اثیررجاد چپاد‌ص ۰۸ جاپ‌بیروت. 
که باحناب ید بن على بنا ل<سین ع1.م! لسلام بيعت نمود ند شر ارط 
بیت پدینقر ار بود : ۱ ۳ 


۱ 0( 
انا ندعو کم الى كت.اب‌الله وسنةنبیه وجهاد الظالمین والدفع منا لمستطه‌فیینو 


اعطاء لمحرومین وقسم هذالفیء بین‌اهله‌ورد".المظالمو نصر اهل‌البیتتبایمون‌علی 


. دلك ا قا لو انعم وضع وده علی‌ايدييم هم ما 


۱۳ 5 جلو گیری ازحا کم طا لمواجب است ۴ 


یعنی‌ماشمارا دعوت‌ميکنيم بکتاب‌خداوسنت پیغمبرش‌وجماد باظالمان‌ودفام 


اژبیچار گان ودادن‌حق محرومان وتقسیم بىت الم ال درمیان‌اهل آن. بطو ر تس -اوی 
" ورد " مظالمو نصرتاهل بت پیغمبر آ يا شما با. ن‌شرط پبعت ه ی کنید؟ پسم ر گاهمی ۱ 
گفتند ری رز یددست خودراروی دست أ : ذرا بعنو ان تیعت هم ی نماد 
٩‏ - مظا بق نقل مسعودی درم وحالدهب حلددوم ض۹۸ عمر بن عبدا لعزیز 
دراواگل خلافت خود خطه‌ای خواند ودر آن گفت : ۱ 
دایپاالناس‌انه لا کتاب بعدالقر آن ولانبی بعدمحم دالا وا نیلت بقاض 


۱ ولکنی منقد الاوانیلست بمیعدع ولکنی متبع‌ان‌الرجل المارب من‌الامام الا لم‌هو 


العاصی الا لاطاعة لمخلوق فى معصیةالخالق 
منیای‌مرده بعدازقر آن کذابیو یسازمحمد بای یغمبر ی‌نست | گاه باشمد 
من قا ضی حکم نمسم a‏ مجریآ نم و <ن بدعت گذار تمس م بلکه‌پیر وستتم هما نا 
کا بیشوای ار گریزد و بااو نستیزد اوعاصی راو ند است آ گاه با شیددر 
معصیت | فر یننده آفریده‌ای راطاعتی نیس ت) . 
غسمت کهاز بزر گذر ین‌معاصی است معذ‌لك‌غسمت‌امام‌حاثر حایز بلکه‌لازماست . 
چنا نکه‌در تسیر الدرالنشور ذیل آیه شریفه ولایغتب بعضکم بعضاً از سفیان‌بن 
عليه وحسن بصری دوایت کرده است . ۱ 
لاثهليست لهم غیبةالامام الجاثر و الفاسق امعان لدع ای 
یدعو الناس‌اثی بدعته » 
جلو گیری ازحا کہ ظاامو اام جا را 
بر عموم مسامین واچب است . 
جا و گیریاز ظالم ومعاو نت ویاری مظلوم درشر يعت مقدنه اسلامی ازافدل 
۱ طاعات و اقرب فر بات‌است وبیاعتنائی در اینمورد اژ بزددگترين کناهان وموجب 


قپروغض‌پرورد گار عا لمبان‌است زیر ابقر ما یش حضرت‌امیزالمومنین 9 دصرت 


اتقام ارطالم ازعادات بزر است. ۳۱۷ 


اام حح“ اذاتغرالسلطان تغیر الزمان 


یعنی هنگامیکه سلطاند گر گون مود وا ده 
درلل آن‌از کتاب‌خدا : 


خداو ندحکیم درقر آن کر یم‌سوزه باد وی ازاب ۰ درصفات 
مومنین‌میفرماید  :‏ 

«والذین‌ادا اصایپم‌الیغی هم ینتصرون وجزاءسيئة سیله‌م‌نلبا فمن عفیواصلیم 
فا جر «علی الله نه‌لایحبالظا لمین ولمن!«صر بعد طلمه فاو لك ماعلیهم‌من سبيل! تما 
السبیل علیالذین یظلمون‌الناس ویبفون فی‌الادض بغیرالحق اولأك لهم عذاب اليم 
ا س 


اس 


یعنه و کسا نیکه‌هنگامیکه با یشان‌ستم‌رسدهمان‌خودشان :2 ممیگیر ندو پاداش 
۵ ر بدی» بدی‌مثل آنست یس کسیکه عفو کرده ( بافدرت ) و اصلاح کند باداش‌او 
بر حداست والبته‌حدا ستمکاران رادوست نمیدارد :اما کسیکه پس از | آ نکه‌ستم‌رسین 
| نتصاره | نتقام کشداین گر وه‌بر ایشان‌راهی(ما نمی ) رست فقطراه( گناء) بر کسا نیست 
کهبرم_ دم‌ظام‌می کنند ودرزمین بدون‌حق بتجاوز وستمگری‌میمر داز ندء آن گر و هند 
که ب ای ایشانعدابی درد نالاست. 

دراین آ یه‌شر یفها نتقام گر فتن که‌همان| نتصاراست جلو گیریاز کسانی‌است که 
پدون‌حق درروی‌زمین بستمکری میبر داز ند می‌بینید کها ننقام گرفتن وجلو گیری 
ازطال‌در ردیف‌ایمان بير ورد گار وتو کل برذات |حدیت‌واجتناب از گناهان بزر گی 
واستجایت دعوت الپی و بر باداشتن نماز وسایراخلاق‌فاصله‌است 


۲ -- درسوره‌مبار که الشعر اءابه ۹ عد مقر ما ید ۰ ۱ دين منوا وعملوا 


الصا لحات‌وذ کر وا الله کثر | و نتصر و امن عدما طلمو | وسیعام| لذنن‌ظلموای اممقب 
یله ' تس ۰ ۱ 


یعنی‌جز کسانیکه ایمان آوزدمو اعمال شایسته کر دند وخدارا پساریاد کرده 
و بعداز آنکهموره طلم و اهع‌شو تدا تقام گر فتندو کسانیکهطلم کردها رد بر ودی‌حو آهند 


EVA -‏ جاو گیری ارساطان حبار پرمسلمانان + اجب است ۳ 


دا نست کهدرچه باز گشتنگاهی برهسگرد ند 
در اين رات شر يغه ساز |نكەمۇمنىنر ابا تنقام گر عون از سته‌گر ان شورق 
مینمایدستمگر آن‌را نیز بعاقبت‌سوءوا نجام‌بدتهدیدمیکندو آ نانر ااز باس وا ننةاممۇمنن 
میت سا ند. 
دلیل ]ن‌از سنت 
ادر کنات شراک مهد بن آدر یس که از کتب‌معتیر ه شبعه‌است ودر احتصاص 
شيخ مف دو جلد .۱5 بحار ص۲۱۵ از کتاب ابن‌قولویه اژحضر تام محمدباور 4 
رواوت شد که | نحضرت فرمود : 


من‌مسی ا ی‌سلطان‌حا در واھ ره نوی او وعظهو خوفه هثل جر الثةلينومثلاعمالپ 


۱ بعنی هر کس بسو ی سلطان ستمکاری زو د.و اورایتقوی از <. و | امر نما ید و و ی را 
موعظه کر ده بتر سا ند برای اوما شداجر قله ن( و طا قعها د نس انسه حن )و ما ند اعمال 
آنراست . 

٠‏ در کنا تاب تقسیر صافی از حا در ان ع عمد الل انصاری روات شده که AD‏ ن‌ارضی 


س اطا ۴ حا ۳ بسیخط الله خر ج من‌دین الله» یعنی کسیکه سلطان ستمکاری را یا عملی که 


موجب خشم خدا است‌خوشنود گرداند ازدینخداخارح‌میشود . 
دز تردیب| 9 یشواچ جاب توف ودر ناب 


تلاسر نیل حب ساطان اولمن باعل« ینه ۳ لما فی یده| خمله 


الهو مته علیه وو کلها له فان ھو غات علی شی ومن د نداه فصارالمه م۵ شىء زع اله 
CSE - .‏ سوه تست 


البر كةمنه و لیا جر ەعلىشىءينفقە فی < ح و لاعتق ولابر ا سس 


پر ایا جح سلطنتی‌یاجر! ی ۶سبکه‌دردین‌با او مدا لف‌است حصو عد فرو تنی کندبطمع 


قیام‌مردان‌خدا برای‌تغییر ستمکاران‌است. 14 

1 نچةدردست |وست خدااورادر نزد آن‌صا حب‌سامنت یادر نزدخودگمنا+وپست گردانیده 
ووی‌دا بر اودشمن ,کرده‌او رابخودوا گذاردپس| گراین کس بر چیزی ازد نیای‌او جیره 
شود که از آن سلطان حیزی بدست او آید خدایر کت‌را از آن چیز بودار واودا 
بدا اجه نفه کنددرحج‌یادر آزادی بنده با انیکو کاری درگ ر پاداش‌ندهد ۳ 

٠‏ بن بر بر نقل طبر ی درتاریخرالاهم والملوك جلد چپارمس ¢ ازا بومخف 
از عقة بن‌العیزران که‌سید شپىدان وسرور آزاد گان‌جهان حضرت حسین بن علیعلیپما 
| لسلا#درمنزل بیضه‌هنگام حر کت‌بکر بلا دزمقا بل اصحاب خودو <a‏ ریان حربن 
ور بدرباحی تمبمی که ۰ مآمورگر فتن آ نحضرت بو دخطبه‌ایا یر اد فُرمود : 

«فحمداله و وات عل قال ایباالناس‌ان دسول ال لقال مر ر آی سلطا ا 
جائر آمستحلا لحر الله نا کثاً لم‌دالهمخالفاً لسنقرسول ال صقر وسم يعمل فی‌عبادال 
بالائ‌والع‌دوان فلم‌یغیر عله بفعل ولاقول کان حتاعلی‌الله ان بدخلهدخله الاوان 


ہے کا م 


و لا ءود! زمواطاعة! شیطان وت کواطاع رحمن واطزر و الفساد وعطلواالحدودو ۳ 


حرمواحلاه وا نا احقمن‌غیر ۱ 

ی:بس حمد خدارا نمود وبروی ثنا گفت آنگاه فزمود: ایپاالناس همانا 
رسول‌خدا ا کرات فرمود : کسیکه سلطان ستمکاری‌را به‌بیند کهحرمت حریم‌الپی‌را 
شکسته‌بیمان خدارا نقض نموده ومخالف سنت رسول خداست »درمیان بند گان خدا 
بکناءو تجاوز عمل میکند و آن کسی که این‌اعمال‌را از آن سلطان جار می‌بیند 
بگردار با گفتاری بر او تغیبر ندهد (باز نداره) بر خدا واحب است که‌اورا درهبان 
جایگاه آن سلطان جاگردر آورد. دا نسته باشید که این‌طائفهبنی‌امیه طاعت شیطان‌را 
ملازم گشته وفرمان خدارا ترك گفته! ند فسادرا ظاهر کرده وحدود خداراتعطیل 
نموده| ندو حر ام خدارا حلال گر فتهو حاال اورا حرام مر دها ندومن بر تغیبر این‌وضع 
از دیگران سزاوادترم 


ازاین بیان فاسفه‌قيام حسینی وبر نامه نہضت شریف آ نحضرت معلوم ودانسته 


۳۲۰ هدف قیام‌مقدس‌حسیبنی جلو گیری اژمتجاو ژین بود 


هس و د که بر گز ید گان‌خدار ادر نرعتمعدس <و دحه‌عدفی‌در نظر ا ست 
اصولاعموم سفراءالهی و او لبای‌خدایکی ازعدفرای بزر گشان مبارره و بر خالد 
ما لیدن‌دما ع حداران‌روی مین :ود وحنانکه دیدیم امیرالمومنن ب درنامه‌ای 
که باهل بصر هنوشت وحضرت امام حسن‌در خطمه‌ای که بر ال کوفه خو اند نا ذسر | 
بەر أقبت وضع حکومت دعوت نمود : 
- دررجال کشی ص. ۵و در احتجاج‌طبرسی و امال ی شی خط و سی وحلددھ۔ م 
بدارالانوار ص ۱۵۶ درنامه‌ای که حضرت ابیعمداله‌الحسین لها بمعویه مینویسد 


أ a2‏ رات مبار کهد. رذه مشود : 


دوها اريدلك مر با ولاعليك خلافآ و ايم الله انی‌لخاف اللەفى تر لكذلڭ وها اظن الله 


راضیاً بتر لكذلك ولاعاذرأفيه‌اليك . . وقات فما قلت انظر لنفسكو لدينك ولامةمخمد ٠‏ 


وک واه مسق عصاهده الامفه ان در ده مالی تنه وا نى لااعلمفننة اعطم‌علی هده الامة 


نلاك علیراولااعظم نظر 1 لنفسی و زد «می و لا م۵ معحہ سل ˆ کا علسا افطل من 


احاعدل(دفان فعلت فا نهر ره * الى 1 وان‌تر کنه وا نی استفه ر ال لد نمی وا 1 و فقه 


لار شاد امری 
مر ما ید : «من فعالا صد جنک و مخا لهت با تو ندارم اما بحدا سو گند که‌درتر لک ۱ 
ده راضی باشد و نه‌دراین باره‌عدر دذیر را شل ۸ 
ودر | نجه گنه بو دی بمن که بنفس حود بنگرودین خودرا نگران بءأشه 
امت‌محمد را منظور نظر دار وبتر س‌ارشق‌عصای این‌امت واینکه | نرار | بفتنه‌افکنی 
و حال‌اینکه من در آین‌امت فننه‌ای بزر گتر از و لابت و حگومت تو تمد أ نمو بزر گترین 
نگرانی بناس حود م ودین‌حودم وامت‌محمد وتو لابت تواست ون فطیلتی زر گتر 


از آن نمام که بجہاد باتو پردازم‌پس ا گر چنین کردم آن عمل: مرجب قر بت 


مداهنه ومدارا باظا لمان‌<ر اعوموحب شدتءصب الپی‌است ۱ ۳ 


البی است‌وا گر ترك گفتم پس‌از خدااستقعار وطلب آمرزش‌میکنم از گناه خودو از 
وی‌درخواست مینمایم که توفیق‌خود رادرارشادامرشاملءن گرداند» 

درست‌در فقر آت‌شر یغه حضرت‌سیدالاحراردقت کن‌وهعنی جکوعت دمو کر اسی 
اسالام را درك :ما (۱) 

۵ - درمجموعه ورام جلداول ص۸4 «قال رسول ال ملق لاترال‌هذه‌الامة 
یت ردا لله وفی کنفه مالم یداهن راہ اامرا کہا ولم دز [علما با فجار ها و ما لم بپن 

خبارها اشرارها فاذافعلوا ذلك رفع الله عنهمیده مسلط علييم جبابرهم فساموهم‌سوء 

العدات 2 کر بم بالفاقة وا لفقر 

بعنی ردول خدا لا فر مود . همنشه |د مامت درزیر دست لطف آلپی و 
و در کنب حمایت اوست مادامی که دا نشمندان دینی آن با قر ما نداران 
آن مداهنه وتملق نکنند وعلمای امت‌فاحران آن را تن کیه ننمایند وخوبان آن 
بدان آن‌را ناجنز نگیر ند ۱ دسا گر حنمن کنند حدا دست لطف حودرا ازسر آنا 
در هیدارد > آنگاه ستمکاران ایشان بر آنان مسلط شون دس بیدترین عدا ما 
ایشا نرا بگیر نآنگاه خدا فقر وفاقه را برایشان مساط کند 


٩‏ - ونىز بیغمر‌حدا فرموده است : ادا ذا ار دم هنی اب ان قول لطا لمي 


ظا م ققد تو ر 2 ما 


(۱) هر گاه سیستم اسلامرا درحکومت باسی: م بمطلاح دمو بوکرا اسی د ءصرحاضر 
معا یسه کنیم آ نو فت اهمیت | نرا بخو بی درك میکنیم . ۱ 
بر ترا ندراسل فیلسوف»ما صرانگلیسی در ک.اب خود (تا ثیرعام براجتماع) مومو بسد : 
«وضع تساط جا بر | ن؛مصادراه‌ورحتی در وقعی که ظاهرا دموکر! ی کامل وجود دارد 
نشان‌میدهد که عامه چگو نه‌در برا برمصادر آمورخود ءاجز و ناتوان هسنند» . 
حالا وضع موجوددا حنی‌دد بهتر ین کے ..رهای با ء طلاح دمو کراسی که لادا نگلستان 
"است پاوضع رفتاد. سلمن باخافای او لیه‌اسلاء‌ورفتارخانا پامردم هةّا یسه‌کنید و"غاوت آنرا 


که‌اززمن تا ]سه انهم بیشتر است درك نما ئید , ۰ ۱ 


م.۳۲۲- ۱ جلو گیری‌ازساطان‌جبار بر مساما نان واجباست 


یعنی -هد می که -د یدید امت‌من‌میتر سداز اینکه بظالم بگوید : ای‌طا لم ! در 
حقیقت ازامت بو ن‌باز مانده‌است (۱) 

¥۷ در کتاب فرو ع کافی‌جلد ص۰٩‏ حاب‌تهر ان: رسو ل‌حدا فر هو ده 
بو ده است . 

«افضل الجپاد كلمة حق عند سلطان‌جائر ودر نیج‌البلاغه افصل الجماد كامة 
عدل عند امام حاثر 

بعنی بزد گثر ین حراد گفتن کلمه‌حق‌است در درد سلطا ن‌ستمکار با بر مايش 
امیر الموّمنین کلمه‌عدالت است‌در نزدییشوای ستم‌گر 

۸ 5 و نیز خداج و کهفر مود . سیدالشم‌داء عمی حمزة ور حل‌فام 

الی امام جا ٹر مره و ناه فقتاه 

بعنی سد شی دان عموی من‌حمزه است‌ومی دیکه در 2۰ابل بىشواىستمكارى 
بایستد واورا امرو نهی کندیس اورابکشد غزالی این حدیترا <راحیاء العلوم‌جلد 
دوم ص٩۵۲‏ <.. من اون اسیت . 


دوال رسو ل له ؟ < مر الش,داء <مر ه بن عدا لمطلب دم دم رحل قامالی 


حاار قامر ه و نمواه‌فی ذات!ا لل فقتلەعلى ذلك 


٩‏ - درمحموعه ورام حلد دو ص۱۷۹ : قال‌حدثنی ال<سین :على بنالحسین 
عن‌ابیه عن جده‌فال کان‌یقول: لا تحل لعین‌مو منةتریالله یعصی فتط رف‌حتی‌یغیره 
بعنی‌حصر ت حسىن 4 ٥ی‏ ر مود . حالال نسات در <شمی که ایمان دارد 
در کاسه گردش کند وبه‌بیند که خدا را سعصت‌میکنند تااینکه | نرا تخیر دهد 


از این حدبث درح4غیرت ت حسیمی‌در حفط حر یم حدودا لهی بدست ھی 1 بل 1 


(۱) ابویوسف در کتاب! لخراح‌ص۱۰ چاپ مسرازاسمعیل‌بن ابی‌خالد اذقیس‌روایت 
کرده‌است که ابوبکردرایام حالافت حود برخواست ر خدا را ”حمل ونا کرد آنگاه گفت : 
ایهاالناس انک‌تترآون هذه الا ية (یاایهاالذین [ نوا انفسکم لایضر کم ءن‌ضل آذهدیتم ) وانا 
سمءزا رس ول اله صلی له علیه‌و | لهیقول آن! لنایآذارآوا! لمکر فلم ینیروه اوشكان تعمیوم له بعقا به ۰ 


جاو گیری ازساطان جباربرهسلما نان واجب است ٠‏ ۳۲۳ 


۱ در کتاں قربالاسناد ص ۲ودر کتاب و سادل الشعهاز حعرت‌صادق 
ازبدران بزو گو ارش روایت است که فرمودها ند . 
دا 4 لىس لیم حر مصا حب هوی متبد عو الاما م لحاگر و الفاسقا لمعلن با لفسق 


یعنی‌سه کسند که برایایشان‌حرهتی نیست:صا<ب‌هوای‌بدعت دذاروزماه‌دار 
ستمکاروفاستی که | شکار بفسق بیردازد 

اصولااعتراض براءمال نامشرو ع و کردارناموژون حکام وفرما ندادان‌یکی 
ازوطایف‌شرعی و سیر*دیمی مسمین بو دهو هستو متأستا نه‌هیس‌بین با سالام همحنا نکه همه 
احکام‌حیات بخش اسلامرا فراموش کرده‌اند اینوظیفه عظمی دانیز ف-راموش وا 
قامو سآ حکام دینی ببرون بر ده‌اند . درصیدر اسلام حودحلفا وفرما ندادان مر دم‌ر | 
بر این‌سیرت تشویق مینمود ند ۱ 

چنا نکه‌در تواریخمعتبر»و از جمله کتاب(ا لخراج) بو یوسف ص۱۲ وارداست که 

۱ - مردی‌به‌مربن الخطاب گفت :ازخدابترس بعضی‌از حاضرین باو گفتند 
آ یا بامیرالمومنین میگوگی ازخدا بترس؟!عمر ملتفت شدو گفت آ گاه‌باشید بایداو 
چنین بگو بد! خیری‌درشما نیست| گر | نرانگوئیدو خیریدرما نیستا گر آنرا نشنویم 
(لاخیرفیکم اذالم ةو لوها ولاخیرفینا اذالم نسمعها» 


- .. . 8 & ۳ 
و أبن‌عمر همان کس است کے موقعی که حلافت یافت‌فر یاد ردهمن‌رای منکم 


اعو حاحاً فقو" مه., 


وک س ازشما که درمن کجی درل باید آ : را راست کند . عر د ی گفت : 


۱ دعمی‌ه ل 


دو لور ینافكاعوحاحاً لقومناه‌بسیوفا» , بعی بیحدا| سو گندا گر درو کجی به بیسیم 
۲ نرا بانمش.ر راست‌ميکنيم «عمر گفت الحمدة اادی‌حعل فی‌امه‌محمد عبر من 


يقو "+عمراذااعوج‌یعنی خدارا-پاس که در آمته<مد کسی‌راقر ارداده‌است که‌عمر را 


راست میکند هر گاه کج برود . وقبل ازوی ابابکر میگفت : آن زغت فقومو نی 


یی یس داب ۳۳۹ 


یت سیسوس 


یعنی| گرمن منحرف‌شدم مرا برا- راست بر گردانید (۱) 

۲_در کاملابن| ثیر جلدسو ص۱۸۳ جاپ بیر وت و در جلدششم‌شر ح نهجا لبلاغه 
ابن بی| لحدیدص* از کتابا لغاراتمحمدبنا بر اهیم‌ثقفی درخطبه‌ای که محمد بن 
ابی بکر رضوان اله علبه‌هنگامیکه‌ولایت‌مصرراازطرف امىر المومنین‌داشت در <وّو ر 
مصر بان خو اند گفت ۱ 


فان‌یکن ماترونمن‌امارنی واعمالی طا ع4 ال فا حمد و الهعلی ما کان‌من‌دلك 


تسج Go‏ سس سس لسلسم هت gg.‏ و و و و و و اه و و و و ات و و او و و و و 


بدثاسعد وانتم بدا حدیر ول. 


یعنی| گر آنچه ازامارت واعمال مرا که می‌بینید درطاعت خداست خدارا و 
آن‌حه‌شده ساس گذارید رورا اوهدایت کننده یا نست وا گر کارمندی رادیدید که 
عمل ناروا ئی | تام میدهد ‏ نز | بمن بر سا نہد ومرادر آن حصو ص‌مورد موأخده فر از 
دهیدر بر امن بدا نو س له سواد تمند میشومودما نیز بدیتکار بسی سز او ار ید 

و بر از تماماینماهمان‌فرمایش مو لیا لمو حدین امیر الم منین سام له علیه است 
کهحنانکه گذشت فر مود فا نشدالله رجا بلغه کتابی هذا الانفر فان کنت مظاوم] 


اعا ننی‌وان کنت ظا لما استعتمنی بعتی بپر کسی این نامه‌من بر سداورا ردا سو گنن 


در کتاب (المناقب) «وفق بن‌احمد خوادذمی ص۵۲ جأپ جف ۰ از.حمدبن خالد 
ا لضَبیاست دوایت‌است که دوزی عمر بن| لخطاپ برمردم خطبه میخواند و در ضمن آن گفت 
لوصر فنا عما نءرفونالیهاتنگرون‌ما کنتم‌صانعین ؛ یعنی| گرشمادا از آ نچه‌بخوبی 
درنز دما معروف‌است بر گردا نبدیم بدا نچه در نزددما ءنکروزشت است چه خواهید کرد ؟ 
محمد که راوی‌حدیث‌است میگوید ۰ر دمسکوت کرد ندتااینکه عمرسه-ر به‌ای ن جمله‌را تکراد 
کرد د.این:ذکام علی‌علیها لسلام برخواءت وفره‌ود ! یاعمراذ نکنا نستتیبکک‌ةان تبت 
قبلا لگ -یعنی‌ای‌عمر در آن»وقع ما ترا بتو به‌وادار .یکنیم| گر تو به کردی ار تومیپذیریم». ۳ 


گفت اگرتوبه‌نکردم ۰ضرت‌فرمود : ۆن لنضر ب 9ی4عینا لك یعنی داین‌هنگم کاسه آن‌سری 
دا که چشمان تودر آن گردش میکند باشمشیر-یز نیم ! ءمر گفتخدایرا سراس که در این‌امت 
کسآنی‌را مقردداشته ک١ا‏ گرما کج‌شدیم راستمان کند) لهد لله | لذی جعل من هذه الامة 
هن ‌اذا اغوججاقام اودنا . ار 


ر ا 


ام از 


جلو گم ی‌ازه‌تجاوز ین :ر مساما زان واح‌است ۱ ۱ ۲۵ ۳ - 


میدهم که‌بسوی من روی آورد پس! گرمن مظلوم‌واقع شده‌ام مرایاری کندوا گر 
ظالم‌هستم مرا باز گرداند (بجای‌خود بنشاند)از نامه‌ای که باهل _صره نو شت) 

پس‌دین | بدی‌اسلام برای دوامسعادت پیروان‌خود نه‌تنها بر تمام هرد <حق 
میدهد بلکه برا یشان ءاجى فرموده‌است که بامنتهای‌جدیت مر اقی‌اعمال‌زمامداران 
وعمالدولت باشند و نگذارند آنان‌از طریق شریعت منحرف شده‌موجرات نکبتو 
ذلتخودوامت اسلامرا فراهم آورندا. ا 

اما افسوس که مسلما نان‌اسمی خبری‌ازاین قوانین‌متین ندارند وا گرداشته 
باندمرد عمل نیستند!! چون بگویم درجران‌يك گوش‌نیست . 
سیر مساه‌ین صدر اول طبق احکام اسلام جلو گیری 

ازاعمال نامشروع خلفا وءمال آنها بود 

در کتات هدرت ابن‌عسا کر و الدنالاءو مسند احمد وغیر آن مسطو ر است که 
برعىادة بن الصاه - که بکی‌ازاصحات نامداررسول حدا ی است دراوقاتی کهدر 
ام بو د قطاری ازشتر گذشت در حا لیکه بار آن‌قطار شر أب بود» عباده بررسد که‌این 
چیست؟ یا دوغن ژ بت است ؟ گفتندنه بلکه‌شراب‌است که برای‌فلانکس خر یدادی 
شده‌است عباده کاردی از بازار گرفت ودرراه‌قطا. ایستادوهیچ‌راویه‌ای بر او نگذشت 
مگراینکه‌ان رادرید! دراینه‌وقع آبوهر یره هم‌درشام بود آن‌شخص صاحب شر اب 
بدنبال ابوهربره فرستادو گفت : آیا براددت عباده‌رااژ ماجلو گیری نمیکنی هر 
روژ صبحگاهان بیاذادمی آید و براهلذمه (یپود و تصاری) کسب و کارا نهاراتباه 
میگند و با شامگاهان در درب‌مسچد می‌نشیند وهمچ کاری نداردحز دشنام دادن 
باعر اض: وعیب گر فتن برما,راوی گفت که ابوهر یره بمز د عباده آمك و گفت :ای 
عىاده‌تو حه کار بکار معو ده داری(معلوم میشودصاحت ثرا معو بهیو ده که.محدئین 
فو ق نخو استه‌| ند نام‌اورا صر را بەر ند) بگذادهر چه میحواهد حمل کند. ۱ 


عباده گفت : تو که‌باما سودی هنگامی که ۸ پارسو.ل حدا بیعت کر دیم‌بنی . 


 تسا جلو گیری اژخا کم طالمواجب‎ 0L 

سمع‌وطاعت وامر بمعروف و نهی ازمنکر واینکه هیچکدام‌مارا ملامت ملامتگری 
درراه‌خدا نگیرد » ابوهریره سا کٹ شد وه‌مویه بعثمان نوشت که عبادةبن‌الضامت 
شام‌واهلش راپرمن تباه کرده است یااورااز من کفایت کن ویامیان من اودرث-ام 
خلوت کن (کذایه آزاینکه اخشاراورا بخودمن وا گذار) س‌عثمان بمعویه نوشت 
عباده‌را کو چ ده‌تااورا درمدینه‌بخا نهاش‌بر گردانی» راوی گفت که عباده برعثمان 
داخلشد وطولی نکشید که اووعثمان دريك‌خا نهبود ند » پس عثمان رو بعاده کرد 
و گفت : ماو توحه کار بکاریکدیگر داریم؟عباده در بین‌جمعمت مر دم بر پاخو است 
و گفت: ازرسول‌خدا ما شنیدم که مىفرمود: بز ودی بعداز من رجا ی برشماو الی 
شو ند که | نحهرا دوست نمید ار ید درمان‌شما معر زفهومعمول کنند وأ نجه‌را عر وف 
میدار رد منکر شمار ند. ودر 1 نصو رت بر ای کسیکه عصان کید طاعدی نءمست (بعمی 
زمامداری که ءاصی است مطاع نمیشو د) و ببر ورد گار خود گمر اه مشوید (یعنی‌با 
اطاعت(مامدار عاصی و گنپکار خودرا ازراه‌خدا گمراه‌نکنید) . 

٣ ۱‏ درعیون‌الاخبار | بن قتیهه دیئوری کناب (السلطان) ص ٩٤‏ داستان داد 
بن‌عمر و وحقگوگی اوبر خلاف معو ده مفصل است‌باید بان کتاب مراجعه‌نموده وزر 
احیاءالعلوم غز الی ازص۱۵۹ تاص ۳۷۰ داستان بزر گان دین ودا نشمندان اهل 
یقین‌است که بر خلهای حور ا زقمیل عبدا لماك مرو ان‌وه‌نصور وهرون وو الیان‌جور 
جو نج واین‌هبیر ه اعتر اض کرده‌اند بدان کتابرجوع شود . 

۔ اعتراض‌وا نماد جناب! بوذ ذر غفاری رضو انا عليه که از پزر گا أن ضا 
۹ رلا ود درشام بره مويه و درمدینه بر عثهان از روشن تر ین‌حوادث تاریخ 
اسلاماست که‌تر بت شد شد گان2 ریعت‌الهی چگو نهدرمقا بل خله‌ای‌او ليه که نسمت بسایر 
خلفای اسالام بمنز هایمان و کفر بودند | نطور ایستاد گی کرده واحرای قو انن‌الهی 
راخواستار بو دندو تاحدجا نباژی وهجرت‌اژیار ودیارمقاو مت‌میکرد ندچنا نکه: داستار 
ابوذربرای‌عبرث و اعتبار از بر ین ومپمتر ین ا نپا ست و مات‌اسلام دراینزمانجةدر 
ناژ مق باقتدای: بسلف‌صا لح خود مساشه «ولقد سیر ناالقر آن لان کر فرلمرنهن کر 


هرمثر بن موزد اهر بمعروف‌جاو گیری اژحا کم‌ظالم‌است. ¥ "- 


مهمتر ین «و ردو بار زثر یل‌آفرآد آمر بمعر وف و نمی 
از منکر جلو گیر ی از ) گم طسالم است 

اساسا ام بمعروف ونهی اژه‌نکر که ازبزر گترین فرائض‌البه است مورد 
بارز آن جلو گیری‌ازحا کم‌ظالم استزیرادرتوصیه‌هاوتا کیداتی که‌ازطرف :زر گان 
دین دراینخصوصو اردشدهروشن تر ین درو بزد گتر ین‌ضررتر كامر بمعروف و نی ار 

منکر را ولایتو حکومت اشرار دا نسته‌اند 

۱ - چنانکه امیرالمومنین تا در وصیتپای مکررخود این‌معنی دا,تصر یح 
ودر مستدرگ نهجالبلاغه باب ا لٹا تی‌ص + علت تو لیت اشر اررادر نتیجهتر كامر بمعروف 
و نبی ازمنکر دانسته میفرماید : 


«ولا تتر کن‌الامر بالمعروف والاهیعن المنگر فیولی الّهالامرشراد كم 


۲ تب و در تف | لععو ل از <صّرت سمدا لا < رار سین ان على علیمماالسلام که 


از ددر م زر گوارش امىر المومنن روایت‌هی کند همه رما دد : 


«اعتمر و | ایباالناس بما وعظ اله بهاولا ئەمنسوءتنائه علیالا حبار ادي قو ل: لولا 


ینماهم الر بانیون والاحبارعن قولمم‌الائم وا کلہم اسحت‌لیشس ما کانوا یصنعون ‏ 


یعنی عبرت بگیر ید یمر دم بدا نچه خدااو لیای خوددا موعظه‌فرموده است بان از 
بد گوئی بر دا ندمندان دیبی آنجا که درقر آن هیقر ما ید : حرادانمندان دینیو 
علمای شریعت ایشا نرا نپی‌نکردند از گفتار گناه آمیزورشوه خواری ا.شان‌هدر 
آینه بد کاری است آ نچه آنان مي‌کنند ) تا نجا که جناب‌سیدالشم‌داء میفرماید : 

+ وانما عاب ال تعالی لك علیهملانهم کا نوا یرون‌من الظامةالذین‌بین‌اظپر دم 


را E O POE E e ra i e i e A r E i a Gai a i al ri DD A,‏ سس 


المنکر والفساد فلاينمو نهم عنذلك رغبة‌فيما كا نواينالون منهم و رهبة ممايحدذدون ٠٠‏ 


۳۳ E e E O E EE E SE E E irak de o a o rS n aD a dı û iran a a i FD e i e r E GE A O و‎ r و‎ O Gr r SD YS O Ear ar a 


و الله یقولِ فلات<شوا النای‌واخشون وفال : المۇمنون والمۇمنات بعصم او ليا ء بیش 


بأمرون 1 با لمهروف و رون عر المنكر < فال بالامر بالمءروف والسپی عن :المنکر ۱ 


CYT A 


A G77 


tf Aci a یب ټل‎ 


ن 
٩‏ 


۱ 


جر" 


FSA.‏ فرما یش ندشپیدان‌در باره جلو گیری‌ازستمکاوان 
: 


۲ ۲ ۶ ۳ ™ 7 
فر بصذمنه لعلمه با نبااداادیت و اقیمت استقامت الفرائض کلم اهما وص عا وذل_-كان 


a س‎ 


الامر بالمءر وف و الهیعن المنكردعاء الى لا لام مع‌ردا لمظا م و مدا (وه الط _) لمو 


سس یس 


lac‏ ره با لعلم مشیو رةو با لحیر من کورةو با (.صمیحة معر و فذو بالل فیا نفس الناس‌مرا ره 


بر نکم الشر یف ویکرمکم الصعف ويور کم ھ_ ن لافضللكم عله‌و لا بد لک معن ٥‏ 


۽ تشفعون فی‌الحوافج اذامتنعت من‌طلابما وتمشون فی‌الطریق بپيبة الملوك و کر امة 


الا کا در الیس کل د لک نما نلتموه رما در جیعند کم من‌القام بحق له و ان کنتمعن 


| کثر دوه تعصر ون 


یعنی خدابرای آن‌این ع سرا بر دانشمندان وعلمای دینی گر فته است که 
آ نان ستمکاز | ای را که درمیان خو دشان بو د ندمیدید ند که آ نا بکارهای رشت و فسا د 
مہ ر داز ندو لی آنها آ نان‌راازاینکار ها نهی‌نمی کر دند بجمت میل‌وعلاقه‌ای که بعطایای 
آنا داشتند و نقعی که از آن طلمه با یشان میر شید یا بجپت‌ترسی که از ستمکاران 
داشتند وحال اینکه‌خدای‌متهال‌سفرماید : ازمردم نترسیدوازمن بترسید و<ه‌چنین 
قفرمو ده است: مردانمومن‌رر نانمو مده داره‌ای‌از | نان‌دوستان.واولیای بار#دیگر زد 
امر بمعروف می کنند واز کارهای زشت جلو گیری مینمایند ۰ پس‌خدا در تعر یف 
صفات نيك | بتدافرمود بامر بمعروف و نهی‌ازمنکر بجت اینکه‌خدا «یداند کها گر 
اینوظیغهاداشودوامر بمعروفو نپی ازمنکر بر پاداشته‌شود» تهافرا ض الپیه‌چه آسان 


ان و حهمشکاش‌همه استقامت‌می پذیر د.و این جرت | نست که‌امر بمعر وفو نوی ازمنکر 


دعوت با اام است بارهم ظا لم ومحا لفت نمودن اطا لم: ولقسیم کردن عاد لا نه بىت المال 


وغنایم گر فتن‌صد قات‌از | نجه که بابدگرفتو گذاشتن ۱ ن دمحدل ۱ ن‌ودادن ۱ 9 رأ نکسی. 
کفحق‌دارد ۴ نگاه‌شماهاای‌حماعت معدود > گروهی‌هستد که ردا دش مش و رو بحس 


مذ کون و بحیر خوآهی‌معر و فیدو بو سله‌خدادر دلبای‌مر دم‌دار ایهم ينول شر رف شما را 


هرمثر ین‌موردامر بمعر وف جلو گر ی ازستمکادان است ۱۳ 


ھەت ھی نم‌ندو ضعمف شمارا گرامی‌میداز ندو کسیکه نما رافصّلی بر او تست وهیچ 
منت و نعمتی براو نداریدشما را ر خود تر حیح میدهد در دفع حوانج در حالکەاز 
خواستاران آن هنع مشود شما شفاعت می کنید ودر حبایانرا حاده ھا مه متا 
بلاد؛اهان و برز گداشت بزر گان عبور مینمائید آیا تمام‌اینهاجز بجهت اینست که 
مہ ۳ نتظار میر ود که شما بحقوق‌الپی قیام‌می کنید (بعنی‌مردم جنین تصورمی کند 
هر حند شماازادای | کثرحقوق الہی کوتاهی می کنید ) بعدأدرمذمت | نہامیفر ماید 
دو بالادهان والمصا نعقعندا لظامه‌تآمنون کل‌ذالك مما امر کم الله به‌من‌النپی»التناهی 
ی شما دملا يمت وجا دأو سا رد و متماقا ۹ در ود 2 دل ظط امه یمن میشویداز آ اه 
حداو زی ما امر 9 ر 029۰ ه أست ار باز استادن 4 و بارداشتن یکدیگررا ار ناور ما نی 
خدا وحال اینکه‌شما از آن غافلید 
تا آنجا که میفرماید . «ولوصبر تم على الاذی وتحملتم الم نقفی ذات الله 


۳ دت امو رال علی‌کم تردوعنکم صد ر و الیکم: در جع ولکنکم ia‏ الطلمه من 
f>‏ 


منز له کم و اسسا مهم امو رال فیا یدیم یعلمون با لشبہات و سرون و یا لشو ات‌سلطهم 


علید كث فرار کم منالموت و اعا بکم بالحیوةالتی ھی مفارقکم فاس لم تما لضعفاءقى 


ادم فمن سن هستعمدمع و ز 3 بدن * سمص وف علی شه مغلت بتقا‌ون فیا لماك 
پارائهم و پسنشعر وان ا لحز ی باهو ا کیم افتداء با لاشر ار وحرأة علیا لجبار فی کل باد 


لإ بدفءون ن ردلاه س فمن بين حبارعنید ودی‌سطوءعلی | لط عفة‌شد رد مطا ع ۱ یعرف 


20 E ۵ ار‎ E E u و‎ ۵ 


المندا و المعید فيا وا ج وما( ی س والادض من۶اشغشو ومتصدق‌طلوم وعامل‌علی . 


Ce‏ سیب ساب سس 


_ المومنین چم‌غیر ر حیم‌فالله الحا کم‌فیما فیه‌تنازعنا و القاضی بحکمه فیماشجر پیننا ‏ 


۳۸۰ - ررتر اد ام بمعروف تسلظ حبارانو اشر اراست 
ی وا گر صر بر آزار میگردیدودرراه <دامتحمل صرزر و حر حی‌میشد بد 
امور حدایعبی احکاماو بشماو اردمیشدوار طرفشهاصادرمیدشت و بسوی‌شماارجاع 
مگردید ولکں شما با این منز لمتان‌از طام » تمکین نمودید و فوانس خداراوحکومت 
امور رادر دست نان تسلیم داشتیدتا بشبهات عمل کنند و بشهوات رفتارنمایند ف_ار 
وترس شمااز مرلو خوش آیند ودلباختگی شما بزند گانی دنیا که‌سرانجام از شما 
جدا شدنی است ستمکاران رایدین وضع مسلط کرده است پس تسل م آنان شدید 
در <الیبکه دردست نماد حال درما ند گی و ناتوانی هسمل که 5 حون زرحر هد 
دقرور و یاجون‌درما ذاه مغلوبو شکست خورده‌اید ودرزند گی | نان‌درماكث و یادشاهی 
,مراد ومیل خودشان بررحانب می‌تاز ند و برطبق هوا وهوسهایشان باعمال ننگین 
وروا شعار میدهند در حال افتدای باڈرار وحرأت بر خداو ند حبار درهر بلدی 
ازایژان‌بر منبر آن باد خطیبی است که با اطائلات خود گوش میخراشد وزمین 
بدون صاحب وحامی‌دردست | نها افناده ودست | نا برای هرعملی باز است ومردم 
برای نراجون‌غلامو کنیز ند که از هیچ‌دست متجاوریدها ع نمی توا نندا ین‌ستم‌کاران 
گو نا گون‌یاجبارعنید ندو یادارایسطوت‌شدید. برضعیفان و بیچاه گان.فرما نروائی 
که زه خدامہ شما سد ونه‌ازآخرت دیمی دارد خا یعس است ومن‌حر | بایدتعجب کم 
و حالایشکه زمن‌مملواست‌از خیا نت کار ستمگر و خر احگر ستمکار و کارمندی که 
برمومسن رحمی ندارد پس‌تنها خداحا کم‌است درا نچهمادر آن‌نزا عداریه و بحکم 
حو یش قاضی است‌در 1 نجه مادر آن باحنلاقیم» ا جحد رٹ شر رف‌در معتس تر بن کب 
شمعه از دوامام‌معصو م که یکی‌راوی ودیگری‌قامّل‌است و اردشده شماحواننده‌مومن 
ا ین حد مش ز | مر تبه‌دیگر نیزمر ور کن وسر ا تحطاط و بد بحتی مس لما نانز ادر باب و 
معصر د ین اصلی وحةیقی آندا بشناس! | آ باد ر کیام دون و شر يعت ومدهب و ملة ی‌دستوریا 


باين صر احت‌ومتا نت وروشنی‌ودلتی باین‌فضیحت ورسوائی وجوددارد )۱( 


)۱ برای‌اینکهدانته‌شود که دانشمندان دین‌وءلمای شریعتسیدا لمرسلین بر طیق آمر 
محکم پرورد گار خودراموطف بجلو گیری‌از تجاوزتمکادان میداسته! ند دذبلادوداستان‌را ۳ 


بز ر گان‌دینواولمای‌خداما نع‌ستم چباران بود ند ۳ و ی 5 ۱ 


مىدا نیم که کشته‌شدن‌عنمان بعلت تیداوزاواز حدودا لپی بود ومسلما نان طق 


دستورشر عدراول‌مر تیه اورا بدان‌وضعی کهداشت | نهاعو اخطار وسس اعلام خطر کر ده 


تر که هردومن بوط است بمنصور که ازجبارتر ین خلفای آل عباس‌بودميآدديم . 

۱ - آحمدبن عبدر به" ند اسی‌در کتاب ععدا اهر ید جلد" ول ص۱۷ ازز یدازما لك بن‌انس 

روایت کردهاست که منصرردوانیقی‌دنبال منوا بن‌طادس فرستاد ما پراودا خل‌شدیم‌درحا لیکه 

اوبرفردهای گرا يها نشسته ودرمقا لاو-غره جرمی بهن کر دہ وجلادهاگی که دردست [ نيا 
مشیر برای زدن گرد نها بودند . منصور بمااشاره کرد که باشینید » ماهم نشستيم منصور کمیسر 
خود را بائن‌انداخت آنگاه سر بر داشت ومتوجه‌این طاوس‌شد و گفت مراازیدرت حدیث کن 
طادس گفت : آری‌اذ ,درم شنیدم که میگفت : رسول خا (ص) علبه و [ له فرمود : بدئر‌بن 
مردم ازحرث عذاب درروزقیا.ت مردیاست ک؛ خدااورادرفر.ا نروائی خودشر يك کر ده با ذد 
واو رءدل خودجوروستم‌نماید , پسداعتی‌در نك نمود . مالك میگوید من‌جامه های خودرا 
بتام سپا نيدم از ترس‌اینکه میاداازخونا بن‌طاوس ملوث شود[ نگاه‌بازماصور؛تو جه‌اوشدو 
گفت : ای‌سرطارس مرا موعظه کن , گنت‌آری یا امیرالهءومنین خدای متعال میفرما رد : 
الم تر کیف فعل ربکت بعاد ارم ذاتالعمادالتی ثم بخلق‌مثلبا فی‌اابلادو مود 
ا لذ بن‌جا بوا لصخر بالوادتاان ربکت لباالمر صاد که اززوال‌دوات جباران دویزه‌ین 
وسر‌انجام شوم آنان حکایت میکند مالك میگوید ؛ من‌جامه‌های خودرا ضبط نمودم برای 
ایذکه «یادا از خون‌طاوی مملوشود! پس.نصودساعتی درنك کرد تا هوا تاريك شدآنگاه گفت 
ای بس_طاوس‌این‌د ات دایمن د» ابن‌طاوس خوهدداری کردوندادبازمنصود گفت : این‌دوات 
را بمن بده با ,| بن‌طاوس‌خودداری کر دو نداد! منصود گفت چه‌چین تر اما نم‌است کهآ را بمن بد می؟ 
اپن‌طادی گفت یترهم بوسیله آن مصیتی بنویسی دهن‌در آن شريك گردم ! همینکه منصود 
این دا شنید گەت هر دو بر خیز يداز ازدمن!ابن‌طاوس گفت : آین‌همان آرزوئی ود که‌ازادل 
روز من ددپی آن بردم ! 

۲ - درجلد۶ ۱ بحارص ع ۲۱ ودرارشادا (قلوب داسئان شخصیاءت که ماصوردوانیقی 
درهنگام طواف صدای تالم اور اشنید وی‌راخوا .ت واز ور سش کردکه <»»یگوئی‌وی‌سخنا نی 
گنت که بولاد .امیگذارد ازجمله آ نکه خدادند تورازمامداری مسلمین داده است وتوما ږن 
خودوا,شان‌حجا ی‌از کج و آجرودرهائی‌از آمنو پاسدادانی باحر به‌ها ووزرائی‌ستمکادواعوانی 
فا جر بو جود آورهه‌ا ی که | گر عو ی کنیترایاری نکننه وا گر ,دی کنی نرااز آن بر نگر دا نندو 
آنا فرا.رظام کردن رمردم گماشته‌ای‌تا آ خر آن‌حدیث که ما بجهت اختصار ,همینا کتفا کر دیم 
وطا لبین بمحل آن دجوع نمایند . ۱ ۱ ۱ 


۳۹ جلو گیر اژحا کم‌ظالم واجب‌است 


عر لوی را خو استارشد ندو جون‌بر بفی‌<و داصر ار ورزیدس أ نجام بدان کیفت شمه 
شث. در جاد‌هشتم بچارالا نو ار عالامه‌مجلسی ذیل‌طعن انی در باره عنمان مینوسد ! 

| گر عثمان‌براحدات‌اموری که خلع‌و برات اورا واحس‌مینمود بیشقدم نشده 
بود هر آینه برصحابه واجب بود که بکسانیکه از بلاد بقصد تظلم نزداو می آمدند 
انکار گنرد و حال | a‏ میدانیم که دز مد ديه بزر گان ا ر ازمہاحر دن و | نے۔ ار ۱ 
بود ندو بر 1 نمر دمیکه عدمانر امحاصر ه گر ده بو دند نه تاا نگار نکر د ند بلکه‌عنمان 
را نسلیم ایشان‌نمودند وازاودفاع‌نکردند بلکه کشند گان اورایاری کردند ومانع 
ار ول وی اد یوار محاصره کرد ندو از آب‌ما بش شل ذد ویس از کشتن‌سه‌رهزحنازه 
اورابدوندفن گذاشتندبااینکه برعکساینامودتمکن و درت داشتدد و مبتواستند 
حلاف آن کنند . 
1 € مو دسل : | گر در بارء‌او نود مگرهمینکه ازاميرالمۇمنىن 2 روایت 
شده که و رمود : ۱ خدااورا کشت ودن‌دم بااو بودم ) کافی بو د! از محه‌د بن عمار بن 
یاسر ازیدرش روایت است که گفت : عا ی لا دا برمنبردسول خدا علا ديدم آن 
هنگاه‌یکه عثمان کشنه‌شده بودمیفرمود ! ما احببت قتله ولا اکرهته یعنی قتل 
عهمانر | دوست نداشتم وازآن‌بدم‌هم : .آم ! 

از این‌عندا لیر " در کتان الاستیعات نةّل‌شده که گفت "لماقتل شمان القی 
علی الم بله نامه ایام . 

بعنی ه هن‌گام ی که عذمان کشته‌شد تاسه‌رور حناره اودرمز بله| نداخته شده بود . 

ودرص ۳۰۷ همین کتاں ۱ هشتم بحار ) در طعن سادس از کتان الشافی 
مر تضی رحمةالعلیه ازا بی‌مختف باسناداو قل‌می کند: در بیت الما لز نمیل بزر گی دو د 
که در آن ژیور وحواهر بود عثمان أن رابرداشت ویاره‌ای از کسان خودرا بذان 
آراست 1 مر دمدراین ۰ بار بر اء طعن‌زد ند و باه دی ار هر َ۶ ونه سان سخت گفتند تا 
بغضب:ر آمدو گفت : ماحا حت خو درا از بت‌المال پر ممداز دم هر رد مرها ی بدان 


راغب‌ومایل نباشند ! علی ا باوفرمود ! دراینصورت ازاینکار جلو گیری میشود 


جلو گیری‌ازژمامدارظا م بر مسلما نان و احساست NIY‏ 


ومیان‌توو بیت‌المال حایلمیشوند (اذا تمنع من ذلك ویحال‌بينك وبینه ) 

انرا حدود الب است ووطا یف عموم مسلما نان است کهاز حرم حدود ای 
پاسداری نمایند و تگذارند موردتجاوژخلیفه ووالی وغیره شود . 

همینکه ز ما مدار اسلام از حدخو دخار ج‌شد 

آوز اعز لو الاقتل نمودهو بعدارق.ل تاسوذانیدن جناژه‌اش تبدید میشود 

ماا گر اعمال بز ر گان‌صحاةُ رسول‌خدارا که ممدوح قر آ نندبر طبق‌مقردات 
اسلا بدا نیم و یقیناست که جزاین‌نیست می بینم نیم که گردراطاعت فرما نروایان خود 
تا خا طاعتخدا مطیع وذ فرما نر داد ندهمینکه زشه) مود تجاوز کرد ودرتجاوز لجاح 
واصرار ورزید و بس از آن که مات اورا عزل نمود بکنارنرفت وهم‌چنان بلحاجت 
افزود نه‌تنرا اورامیکش د بلکه‌تا حد سوزانیدن‌جناژه‌اش تېدیدمیشود ودر دين حق 
سز ای‌حا کم متجاوز همین‌است حنانکه باعثمان.کردند . 2 


۹ 


درتار بح دقفی و حاں هشم بچارا لا نوار ص ۳۱۸ از حکیم‌بن احبیز روایتاعت 


کهعمار بن دا ەر دصی ال عزه سس ار ونل ععمان همو ازه‌م. کت . دو اه | اخدنی | شی 


سان ا تست 


علی‌شیء در کته خافی عر انی وددت| نا کنااخر حنا عماز من قدره قاصر میا عليه نار » 


بدا سو گند 2 E:‏ “ل ١‏ آنعدراندوه ‌ دشیما ز ای مرانگرفت کهآ ۱ ۳ راپشت 


بعمی : 
سر خود کذاشته ندو تر ك گفته باشم جز اینکه‌دوست داشتم که مان از قبر رون 
میاو ديم و بر حسداو آش‌می‌افر وختیم . 

و بر وایت ابی‌مجنف درشر ح جا لبلاغه این بی | ادد حاد ٤‏ ص ۱۱ حاب 


معصر ۰ عماررصو ان الله علمهدر کوفه مسگفت : ماتر کت فی (#سی حزةاعمالی‌من‌آن 


لانکون مشیاعهمان من :ره دم احرفناه را انار € بعمی‌هیچ آشفتگی و نگرانی در 


در نفس‌<ود بافی نگذاشتم که دز نزدمن مهم تر باشد ازاینکه حراما قىرعةمان دا نیش 


نکردیم که اورا رون آودده با آش بسو را نیم !! 


E‏ جلو گیریازحا کم‌ظالم بزءموممسلمین واحب‌است 


فراموش‌نکنیم که عمار یاس همان بر و گواری است که باتغاق‌عموم مسلمین 


پیغمیر بزر گواردرباره اومیفرمود : « العمار مع الحق والحقمع عماریدود معه 


حیتما دار » 

۱ السته‌این آرژووتاسف ععداز آن بود که مین بزر گوار ودیگران ازأصحان 
کباررسولاله مختار تقو عنمان‌را از خلافت خلعوعزل کردند واوهه‌چنان بباطل 
خود اصر ازمیورر ید . 

واقدی‌درتاریخ خودروایتیکند از سعدبن وقاص که وقتیبعمار یاس گفتم 
> رابا امسر المومنین عنمان چنین‌میکنی ؟ عماردست برد بعه‌امه‌جودو آن راو 
بر داشت و گفت : 


« خلعت عثمان کماخلعت عمامتی‌هذه یاابااسحق انی‌اریدان تکون خلافته 
کما کا زت علی‌عودالنبی 9 َو » یمنی‌من عشمان‌رااز خلافت‌خلع کردم هم‌چنانکه 


ا بن‌عمامه خودم‌راخالع کر دم , ایا با اسحقه من می<و اهم حافت او حنان باشد کهدر 
زمان دىغەمر بود »| آنگا دعماز حتایات عمانرا شمرد . 

و چنا نکه میدا نیم حنایات‌عثعان مورداعتراض وانتقادا کر صحا به بیغمیر بود 
مخصوصا امیر المومنین دس جنا € در نوج ا لبلاعه از حمله در ھا رشا ت أ نحضرت 
با بن عراس هنگا میکه برسالت ازطرف عنمان بحدمت حصرت آمده بود وعنمان 
»حصور بود وازامیر المومتین میخواست که ازمدینه خارح شود وبرسر قنات‌خود 
( ینبع ) برود تامردم بناماء بخلافت بانگ بر ندارند, حضرت‌جمللاتی فرمود از آن 


ماد مغر ما ید : 2 و الله امد دفعت ده < بدا سو گند 


ی ی 


خشیت‌ان!| کوان | ئما » ر 
آ نقدر از عممان دفا ع نمودم که میترسم گناهکار باشم 

این شیوه مرضیه یعنی‌اءتر اض بر اعمال خلا همینکه‌میخ و استند ازطریق شر عوجاده. 
عدالت منحرف شو ندیموازات قدرت ایمان و آشناگی مسلمانان باحکاءالپی‌انجام 


مییافت و تدریجازوی بضعف و دستی مې نهادحتی درزمان مېدی بای بنا بر روایت 


جلو گیری‌ازحا ک‌ظالم برءموم‌مسلمین واجب‌است -۳۳۵- 
مجموعهو رام درجلد اولص ٤۳‏ باب ماجاء فی‌الصدق وا لغضلله مینو سد . 
روزی مبدیخطه مسحوا نددرضمن خطه گت : «یاعاد الها7 تقو الله)ای‌بند گان 
خدا اژخدا بترسد ) مردی‌بر باخواست و گفت‌تو نیزازخدا بنرس‌برای اینکه‌تو 
هم بغیر حقعهل میکنی! اورا گر فنند وبر مپدی‌وارد کردندباو گفت : ایمادرفلان 
توجدین سخنیمیگو؟ ی در حالیکه من بر با ای منیرم ؟ ۱ 
آنمرد گفت: بدا ندال تواگر غبراز تو بود (ومن‌باو تجاوژمیکردم (یعنی 
تباید ظلم بحدی برسد که حتی‌خلیفه راهم با بد هو عظه کرد)مردی گفت تو ا(ارادل 
وعو امالناسی ( یعنی موعظه در حد دانشمندان است وان تو نستی) آنمرد گفت در 
اینصورت ححت‌خدا بر تو شدیدتراست که یکنفر آدم‌بسر وبا ترابتقوای‌ازخداامر 
کند! (یعن ی کار دسوائی‌توبجائی‌دسیده که‌حتی‌عوامالناس هم بر خود واجب‌میدانند 
که تر اموعظه کنند ) 
یافوت دز معجم! لبلدان ص ۳۲۰۶ داستان‌موءظه عدا[ حمن بن ریاد افریقی 
را که حالت‌فةر وفلاکت‌منصوددا قیل از خلافت‌دیده بودنوشته‌وی‌میگوید: من‌قبل اذ 
خلافت منصور باوی طلب‌علم مسکردم‌روژی مرا بمنزل‌خود برد وغذا وشوربائی 
از حبون کهدر آن گرشتی نبودبا مقداری کشمش نزد مس آورد آ نگاه‌بکنیزش گفت 
یا در نزد 7و حلواهست؟ گفت ند! در سید در مادم ؟! گەت خرما هم نیست! س ةما 
وابد واین يەرا از ر آن‌تلاوت نمود : 
«عسیدبکم ان یپلك‌عدو کم و یستخافک‌فی‌الادض فینظر کیف تعملون» 
عمدالر حمن میگو بك : همینگامنصو ر بحلافت رسد بدنبال من فرستاد بءزد 
اورفتم و فی داحل شدم ر بیع بالای‌سر منصور استاده بودمرا بحود نزديث کرد 
و گفت : ای عدار حمن‌شنیدهام که تو بر بنی‌امیه وفود میکردی, گفتم آری گفت 
سلطنت مرا پاسلطنت آیشان حگو نه‌هسنی ؟ گفتم داامیرالموّمنن اعمالی بدوظلهم‌ی 
رشت می‌ببنم ۰ بحدآسو گندهیچ حیزاد ظامو حور درسلطنت ایشان ند بدم‌مگر اینکه 


در سلطنت تو نیزدیدم ولی‌من‌چون اژتودود بودم‌تصود نمیکردم چنین‌باشد وهرچه 


بو و بزر گان‌دین واولا ی‌خد| ها نع‌ستم‌جباران بود زد 


نزدیکتر شدم‌دیدم کار بزر گتر است!ای‌امبر الم‌منین آیا آن‌روژرایادمی آوری که.. 

منصور مدت درازی‌س خود دراب‌این انداخت آنگاه‌سر خودرا بلند کرد 
و گەت: رجالمن‌چگر ندار ند (یعنی‌متملقند!! ).هر گاه کسی کتاں الاح بویوسف 
را که مصد راست بخهلان بر ون الر شید مطالعه ند هی بید ۳ آنکه او منم اس .ت 
یجلب توحه خلیفهو با آنعة. ده سخیفهایکهاهل‌سنت درخصوی‌اطاعت کور کورانه 
از خلفا دار ندبازمی‌بیند که‌ویحگو نهر ون را پتاز با نه‌مو عظه‌های بلیغه‌می آزاردو تنسه 
میکند. همچنین‌صدهااز بزر گان ودا نشمندان‌دین کهتار یخ‌حا کیاحوال خجسته‌مال 
آنپاست | نو قت متوحه میشود که فاصاه ماتاه‌سلما نی بااین وضع چقدر است ؟ یعنی 
بعد بين المشر قىن است !۱ 

حح( کم اسلام متواضعتریی مر وم است 

وحکومت اسلامی ساده‌تر ین و آسانترین حکومتپاست 
الافالحذر الحذدمن‌طاعة ساداتکم 


و کبر الکم‌الدین تگیرواعن حسبرم و ثر قعو | 
فوق ذسبہم ( نییجالبلاغخطبه قاصعه ) 


مادر کتاب ( ارمغان آسمان ) تحت‌عنوان ( اشتباه‌بز رگ ) نوشتیم : 

یک از اششاهات بر زد گی که مو حب تشد ید اخدلاف‌بین مسلما نان‌در موصوع 
امامت گردیده‌است آنست که بعات تا نسوعادت مردم بسلطنت جیا بره و فر اعنه ( که 
متأسفا نه عموم کشورهای اسلاهین | زد پردمانی بدان‌دحار ند ) که ھ ر کدام درسلطنت 
وپادشاهی برای‌خود در باروخدموحشم ود دستگامپر جاهوجلال ور او لو ساو دوس 
دو وپش دوو تع ناتو تجمللات‌خمره کننده قا فأ کل میشو ند :۰ تصو ود کرده| ند که حکومت ۱ 
اسلامی‌هم چنیناست که‌عر ک که بدا ر سید هواهاوهوسم‌ای‌خودرا اجرآو اشباع کرده 
کسان وفرزندان خود را بنان و نوائۍ رساننده آنانرا مرفه و شپوات خود دا 


احر | ممأ رد ا 


حا کم و زمامداراسلام متواضعٽر ین مرد" است ف کا 


۱ رو ی این حساف غلط که از بیخ‌موهوم است بندارهائی بافته وحرفرائی‌زده 2 
ذشمنی‌ائی کردها ند که روی‌تاریخ زاساه نموده‌است درحالیکه دزحکومت‌اسلامی 
ن‌تنها چنین خسابهائی نیست بلکه‌حا کم اسلام‌اولا . چون عادلترین ویاتقوا ترین 
اقرادمسلمین است‌طعاأمحرومترین افراداژ لذایذشروات وبیزار اتفرعن وحلال 
وجہروت‌است. وثاناً : چون تحت کنترل‌شدیدودقیق مسلما ناناست‌امیتوا ندمطامع 
دوسا نیو شهو ات‌<موانی حو درا احجرانما ید . ۱ ۱ 
و حون‌راه بار يك‌ومستقيم شر یعت‌رادر ش‌دازد نمستو ند اراده‌های‌شحصی و 
غرضرای خصوصی خودرا بكار برد . 
س‌جنین حکومتی‌حندان موردمیل ورعت وف بل تو حهو علافه ار پاب‌شپوآت 
وطالبان مام وشو کت وعاشقان مال و تروت نسمت». زیرادرحگومت اسلامی این 
جز‌ها نیست . ۱ 5 
تاریخ خلافت و حکومت‌اسلامی مادامیکه‌خلافت ازمسیر خود .منحرف نشده 
بو د نشان‌داد که آن‌ ج زهائی که درحکومت‌دیگر ان ازژمان آدم ناحاتم دو ده هیج 
کدام بطمارتتقوی و تواضع‌حکوعت اسلامی نبوده‌است . 
او لین حا کم اسلامی‌شخص‌شخیص حضرت‌خنمیهر تبت‌است کهتاریخ زند گی 
سر اسر افتحارش حنی دا نشمندان بسگا نه را دحارحیرت کرده است . 
قیلیب <ی دا نشمند مسیحی‌در کتاب.تاریخءرب صر ۳۱ هسو سد ۱ 


۱ ھ د ملد << در هنگا مسکه دور ودرت و اشتراررسیده دود بازز ند گی سادهو 


ی 
درو دشا نه‌ای داشت‌ودرهمان حأ نه‌های کوحك و گای که محصو ص, ار ستان‌است 3 
عبارتست: اژحیاط کوحکی که حنداطاق محقتر اطراف آ نرا گر فته است ژند گی 
میکر د او ی سوسنه باامت‌حود در تماس بود وهر کس‌از وضیع و شر یف که مادل بو د 
متو انست ۳ نبایت | سا نیاورا به مەل وغالبا اورامیدید که مشغو ل وصله کر دن‌حامه 


جو یش آست ( 


0 ودراخبارواسلامی | نعدر از سیر ة شر یفه آ نحضرت و تواضع‌وفرو تن آن‌جناب 


۱۸۸ حا کم وزمامدارمسلمین‌متو اضعترین مر دماست 


آمده‌است که عقل‌حیر آن است وجا € دز فروع کافی حاده‌ص جاب تحفار 
حضرت‌صادق‌روایت‌است که‌فر مود :د کان رسو ل الله یحلب عر اهله» ودر کحل‌البهر 
ص۵۸ محدث قمی است که رسول‌حدا نعلین خو درا خودوصله‌میزد وحامه حو در| دینه 
میکردو خدمتکاری‌خا نواده‌حود رامینمود)او لین حا کم اسلام بعداژحضرت‌خیر الا ام 
7 بر حسب تار یح بویکر است. اینمرد که‌در نظر مفر طین شمعهه‌یغ و ض‌ومنفوراست 
است‌معرذا ازهمان‌روژ اول حکو مت خود کمترین تغییری در وضع وحالت‌او پدید 
نیامد» نه‌لباسش نوترو نه‌غذایش لذیذتر گردید و نه اقوام و خویشان خودراینان و 
نوائی‌رسا نید ونه بر حلالو روت خودافزود . 

درهمان‌روز اول‌حلافتش شنید که‌دختری ازقسله‌ای که ابو بکر شیر گوسفندان 
آ نبارامیدوشد ومزدمیگرفت» مسگوید:الآن دیگر همسایهما (ابو بکر) گوسفندان 
مارا نجو اهد دوشد! بو بکر که‌این‌سخن‌راشنیدفریاد زد: 


«بلی لعمر یلاحلبنمالکم وانیلارجو | انلا یغ مادخلت‌فیه‌عن خلق کنت‌عله 


“ل نی 
یعنی بلی بجان خودم سو گند که گوسفندان را برای شما میدو شم و امردو ارم که 
دراین‌اه‌ری که داحل‌شدهام (یعنی خلافت)مر ااز آن‌خلقی که‌بر آن‌بودم تغسیر م ندهد 

پس‌همچنان شیر گوسفندان آن قسلهرا میدوشد و بسامیشد که بهمان دختر 
میگفت: آیا دوستداز بدبر ای شماحامه نگ 


رم یاهمحنان‌ساده باشدو بسیار میشد که 


ان‌دحتر میگُفت سر در بگس پاهمچتان شیر با شدو بر حه میگفت اپو بکدر عمل 


(١ ) میکرد‎ 


(۱) جلد دوم طبری ص ٩۲۱‏ ۔ طبقات این‌سد جلد سوم ص ۱۸۰ ۰ ۱۸۶ تاریخ 
الخاف لسیوطی ص ۸۰۶۸ ۱ 

ونيز یععوبی‌مورح شیعی‌در کتاب«مشا کلةا لداس لزما اهم > چاپ بیروت ص٠‏ ۱ مینو یسد: 

اپوبکر بعدازرسول خدا صلی‌العلیه‌و آ(ه اززاهدترین مردم ومتواضعترین آنها بود 
ودر لاس اندگ دوش بود اودرحالی که خلیفه‌مسلمین بود شمله‌ای وءبائی مبیوشید » اشراف 
عرب وملوك یمن براو واردشدنه درحالیکه تاجها پررو پرده‌های دنگین دجامه‌های الوان 
در برداشتنه همینکه تواضع ولباس‌اورا دیدند] نچه از لباس وزینت‌داشتند افکند ندو رو به‌اورا 
پیش گرفتفد را i‏ 


حا کم یلام وژمامدارمسلمی متو اضعثر ین مردم أست ۳۳۹-۰ 


ومعروف‌است که روز بعداز خلافتش‌دیدند که مداری‌احناش بزاژی دردست 
داردوراه باژادا دیش گر فنه است که بخرید وفروش ببرداژد راو گفتند که مسردم 
بحلافت نو محتاحتر ندتاتوباین کار؟ گفت‌چکنمءا تلهم نفقهمیجو اهند!و بعداً بصو | بدید 
مسلمین‌مقرد شدروری چپاردرهم از بیتا لمال بر ای نفقه‌خود بردارد وسر اذام دل 
مرض‌موت وصت کرد که هر چه‌از بیت‌المال ما خوذداشته ازمال‌او بست‌المال مسترد 
کردد (۱) 
عمر دومن خلیفه‌اسلامی که درمبان‌حلفای راشدین دشدت وصللابته فطاطت وغلطت 
معر وف‌است درتواضع ومسکنت تا آن‌حدبود که هیچ‌عنوان و نشان‌ار حلافت نداشت 
بنا گوادترین غذاهامیسا خت‌وژنده‌ترینلباسپا دامیپوشید» موقعی که پیراهن باندی 
از بستالمال برداشت‌حون اطول بوده‌مشکه حواست حطبه بحو اند ومردم راپحراد 
ترغیب نماید کسی باواعتنائی‌نکرد و بانفرت‌جشم مسلمین دوبرو شدوحناب سلمان 
رضو آن ال علیه بصورت او با نگ ژد که لاسمعا و لا طاعه (یعنی گوش اميف هيم وفرمان 
نمیبر یم) ۰ 

تا اینکهعمر دسر حود عبدالله‌راسو گند داد که مازادآن پیر هن ار سم او ست 
وعبداللهسو گند <ورو آ نگاه‌مسلمین بسحن او گوش دادند: حوا بگاه اودرم‌سدد 


پیغمیر بود و سشر اوریگیا صن مسجد :ود هر گز دردنبال‌آو کسانی ار باب‌حشمت 


7 ذوالکلاع بادشاه حمراز کسا نی بود که باعشبره ووو م خود برا بو بکر واردشددرحا لیکه 
برسرش تاح‌داشت وده هزار بنده و برده در بشت‌سرش بودند همینکه لباس ابوپکر را دید 
گفت : برماسن اوار نیست که برخلاف خلیفه رسول‌خدا باشیم ! پس‌اباس خودرا کندهو تشبه 
با پوپکی نمود تا جایکه اورا درپازادمدینه دید زد که دوست بزی را بر شت خود گرفته است 
فوم وعشبره او گفتند مارا رسوا کردی درحا لیکه‌سرورما هستی «وست بز را حمل میکنی؟وی‌دد 
ميان مهاجر وانصار بایشان گفت : پس میخواه‌ید من هم در جاهلیت وهم در اسلام جیاد 


بوده باشم ؟ ! 
)۱ عیون الاخباد ابن‌فتیبه دینودی کتاب السلطان ص ٩۳‏ و کتاب النخری أبن 


| لطقطقی ص ۰ ۰ 


ت٤٤٣‏ حا کم اسألام وزمامذارنسلمینمتواضعترین‌مردم‌اسث 

دیده نشد ومراقب ونگییان نداشت مسافرت او بشا م و پوشیدن لبأس‌سفید بخو اه" 
۱ ا بوعبیده‌جر "اج فرما نده لشکر اسللاموسو ارشدن‌او باس خوثخر امووا گذار نمودن 
آنو از باهمان لباس کرنه بر شنر سوار شدن اومعروف است. 

و انس درتماممدت حگومت خود ا بدا بطا؟ تفه و خویشان خود روی خوشی ار 
بذلو بخش نهان نداد . 
فلیپ ی درتاریح عرب ص ٠۰‏ میگوید . (عمردارای‌يك بیر اهنو يك‌عبای وصله 
دار بوده‌است و بروی‌بستری‌ازبر کی خرمامیخوا بیده‌است وتنها علاقهاو درزند گی 
این بوده‌است که عدالت رااجرا کند).: 

درشر ح نبج‌البلاغه ابن‌ابی الحدید و کتاب‌طبقات ابن-عدو جلد هشتم بحار 
| لاتوار ص ۲۵۰ مسطو رز است که عمر خطبه‌ای خو اند و گو- : گروهی می گویند 
که‌این‌مال( بست لمال) بر عمر حال استو حنین که آ نپامیگویند نیست, خدادها نشان‌را 
بشکند ۱ اینتم ن‌شمار | خبررمیکنم که جەجیز بر من حالال است : نچه‌برمن ۰ ال 
است ده صله‌است > یك‌صله‌درزمستانو بك‌صله‌در تا بستان» و 1 نچه بد ان حج و عمر ه نما یم 
وقوت‌من‌وقوت خانواد؛من مانندقوت یکمرد ازقریش است که نه‌ازاغنیای آنبا 
باشدو نه ازفترای آ نبا »1 نگاه‌من‌یکنفر ازمسلما نانم بمن‌میرسد | نچه با یشان‌میر سد 

و نیزا بن‌سعددرطبقات آ ورده‌است که هر گاه‌عهراحتیا ح‌پیدامیکرد نزدحاژن 
بیت‌المال می آمد وازاوقرض میگر فت‌پس بسامیشد که پرداخت آن بروی دشواد 

مے گردید و گاهی که خازن بیت المال م ی آمد واروی مطا ليه میکرد باوحواله 
میداد ؛ و بسامیشد کهحقوقاومیر سیدو آن‌راهییر داخت. 

و فتی‌مر يض شدو طمیب پر ای او عسل تجویز کرد پس بیر ون آمد و با لا ی‌متیر 
رفت‌ودز بیت! لمال نیز -خیگی ازعسل بود“ گفت : | گرشمااجازه میدهید من‌از آن 
برمیدارمو گر نه برمن‌حر اماست! 

پن‌مسلنا نبا بویاجازه‌دادند نگاه گفت : مثل‌من مثل گروهی‌مسافر است 
که‌خرحی‌های خودرا بسکنهر ازهمسفرا نشان‌بدهند تابر ایشان نفاق کند , آیابان 


حا کم اسلام وژمامدارسامین متواضعرین‌هردم است ‏ -۳6۱- 


شحص اهمن حلال‌است که‌جیزی‌از آن مال‌رابرای‌خود بردارد ۱(۶). 

بعقو بی‌در کتاب ( مشا كلة‌الناس لزمانيم ) ص ۱۳ نوشته‌است . 

عمر حج با آورد و بفرر ندش عبداله گت : در<ج حود حقدر حرج 
کرده‌ایم ۹ ۱ 
عبدالله گفت : شانزده‌دینار ! عمر گفت مادراین‌مال اسر اف کرده‌ایم ! 

هم‌یعقو بی در ص ۱۲ این کتاب مینویسد : سلمان فارسی فرمانداز عمر بن 
الخطاب پر مداین بودلباسهای‌درشت‌مببوشيد وبرالاغی که افسارش ازلیف خرما بود 
سو آزهسشد هنگامی که‌مر لاورادررسید؛,سعدوقاص نزداو آمدو گفت‌یاا با عبدالله مر | 
وصبت کن ۳۳ آ نحا که هنو رسف : سلمان گر به کرد وسعد باو گفت : جرا کر به 
ممکنی؟ سلمان گفت : ازرد ولخداشنیدم که میفره‌ود : ان فی‌الاخرة عقبةلا يطعا 
الالمخة فون € بعنی‌در قیامت گردنه‌ایست که آنراطی تمسکندد مگر سسکباران › د 


این اسب بهارا درپیر امون‌خودمی‌بینم » سعدمیگوید: مانظر کردیمودرخا نة اوچیزی 
ندیدیم جزقمقمة آبی‌یادیگی یا آفتابه ای ( اختلاف ازراوی‌است ) . 
| بویوسف در کتاب (الخراج) ص ۱۱5۰ وابن| بیا لحدیددرشر ح نېج البلاغه 
جلد۲ ۱ص ۲ چاپ مصر مینو یسد: حدیث کرد مر اعبداله بنو لید ازعاصم بنابیا لنجود 
ازعهار بن حز یمه بن ابت که‌او گفت : ۱ 
عمرهر گاه مردی‌را بکار میگماشت ( ولایت میداد ) عده‌ای‌از انصار وغیر 
ایشان‌را براو گواه میگرفت وچپارشرط بااومینمود : ۱ اینکه‌بر اسب برژون‌سوار 


نشود اب حامه اطیفو نارك نموشد۳ - درب خودرا بروی حو ایح مر دم نیندد. 6- در بان 


(۱) مرحوم]یت‌اله خادقانی در کناب محوالموهوم ص ۱۳۷ میا وود : طفلیآزعمسی . 
هنگام سیم مت | (مال بگذدهم برداشت و بدهنش گذاشت وفراد کرد #مررقت انگشت بدهن ۱ 
طقل ک_ده‌آن یکدرهمرا بیرون آورد دبروی بیتا لمال انداخت. » پیغمپروا بو بگروعمر وعلی 
هیچکدام ازبیتالمال ارت نگذاشتند ذیرا بیت! لمال ملكسلمین است (شرح‌مفصل يکددهم 
عمی دراحیاء العلوم غزالی جلد۲ ص ۱۰۲ میباشد بدا نجادجوع شود) 5 


۳۴ حا کم سلاو ژما مدا رمسلمن‌متو اضعترین مردم‌آست 

وحاجب نگیرد » راوی گفت وقتی‌عمر دریعضی از کوحه‌های مدینه‌میرفت نا گاه 
مردی‌آوراصدازد : ای‌عمر ! آیاتصورمی؟ نی‌اینگُو نه‌شرط کرد : نبا ترا نجات‌مدهد؟! 
درحا لیکه کار گذار تو عباض ین خن که والی‌مصراست لباس نازك میپوشد و دربان 
میگ د! عمر محمدین‌مسامه‌را خواند واورسول وی برعم ما لش بو د:سآود! فرستار 
و گفتعماض‌ر| درهر حا لتی که بافتی بزدمن‌می آوری! راوی گفت : محمدین هسامه 
ير دعیاض آمد واورایافت کهبر در خود در بان گذاشته و لباس ثازلد بوشیسده است 
گفت : امیر المومنن رااجابت کن! عیاض گفت مرابگذاد تاقبای خودرا بیوشم 
محمد گفت نمیشود جز بر همین حالی که‌هستی ۱ 

س‌اورا بهمان‌حالت‌بنزد عمر آورد همینکه عمراورا دهد گفت بر اهن‌خود 
را کن !و حبهُ یشمینی خواستو جند گوسفندو يك‌عصا !1 و گفت‌این‌جبهرا بموش‌و این 
عصارا پگیر واین گوسفندان دایچران وهر کس بر تو گذفشت‌ازشیر این گوسفندان 
وی‌را بو شانو خودنس ينوش وژیادت انرا برای‌ما نگیدار ۱ آباشنیدی ؟ 

عیاض گفت : آری‌ومر گی برای‌من از اینوضع بپتراست !اعمر آن گفتار را 
تکر ادمیکر د وعیاض ممگفت مر برای هن‌اراینوضع بپتر است! پس‌عمر باو گفت 
چرا اذ اینوضع کراهت داری‌وحال اینکه‌اسم پدرت غنم‌یعنی گوسفند است برای 
اینکه گو سفند میچ ر اند ! ]یا تصورمیکنی در تو حسری‌است ؟ عیاض گفت : آری 
يااميرالمۇمنىن. 

عمر گفت بکن‌لباست‌را !! واورا برسر کارش‌ر گردانید ودیگر کارمندی 
بر ای‌عمرما نندعیاض نشد( یعنی کسید ر جرت نکر دبر خلاف آن‌شر ابط عمل کند) 
اینست حکومت‌اسلامی که ما حدیث آن‌را فقط در کتاب‌هامیخو انیم اما درعمل: زهی 
بعمال‌فر عون !! درشرح نهجالبلاءه ابن بی|الحدید جلد ۱۲ ص٤۱درذیل‏ خطبه‌امیر 
امیر المومسن لا که در بارهمرمنرماید : ۱ 

دنله يالاد فان فلقد ةو مالاود وداوی العمد وافامالستة و خلفا لفتنة ذهب نقی - 


ال#ون‌قلیلالعیب اصاب‌خیرها وسیق‌شرها ادی‌الی‌اله طاعته واتقاء بحقه.. 


حا کم آسلام وزمامدارمسلمن متو اضعتز ان ٥ر‏ دم‌أست وکا 


مینو بسد: عمرشبی كشيك میداد دسته‌ای اژتحار بمصلی نزول کرده عمر بعد 
الرحمن عوف گفت آ یا حاضری که امش اینان‌را ازدژد یاسبانی‌کنی؟ پس‌هردو 
تاصبح‌بیدارما نذه آ نان را پاسبا نی‌میکردند و نماژهای واجب را بجای می آوردند.عس 
صدای گر به کود کی راشنید بدانجانف گوش فراداشت گریه کودلك طولانی شد 
عمرمتوحه‌او گردیدو بماد رکودك گفت اژخدا بترس و بکودك خود احسان‌نما نگاه 
بجای‌خود بر گشت‌بار دیگرصدای گریة کودكرا شنیدباژ بنزد مادرش آمدو گفت 
و ای بر تو! قرامادر بدی‌می بینمازسرشب فرزندت را آدام نمی‌یا بم! آن‌زن گفت :ای 
بنده خدا ! تو امش‌مراآزاردادی من‌اوراتاژه اژشیر گرفتهام واواژ این کارسر 
هرن ند.عمر گفت حرا؛ آن رن گفت : بر ای اینکه عمر بر شر خواران وطیقه هعرر 
نمداردوفقط بغداخواران‌حتوق میدهد! عمر گفت کود کت راعمر حند است؟ آن 
زن گفت: دوازده‌ماهه است. عمر گفت: وای برتو براوعجله مکن پس نماز صبحرا 
بیدای آورد وازغلیه گریه بروی»هردم قیاءت‌اورا نقپمعدند! همینکه‌سلم‌نماز راداد 
منادی‌راطاب کرد که‌ندادرده دکه‌در کارازشی گرفتن کود کا نتان‌عجله نکنیدو پیش 
ازغذا خوار کی آنبارا غذا خواد ننمائید که‌ما برای هر نوژادی در اسلام وظیفه‌ای 
مق ررميکنيم . 

درص ۱٩‏ هممن‌حلد ازشر ح نحا لبلاغه‌از احف بن‌فیس روادت میکند کهوفتی 
بعمر فتح عطیمیرا بشارت دادیم مردی مد وازوی دادحو اهی کرد که فلانگس بر 
من‌ظلم کرده است. عمر تازیانه حود رابلاه کرد و بر سر اوژد و گفت: شما عمر را 
میخوا نددرحا لکه‌او بر شمامتعررض‌است ۸ وهمنکه مشغول|مورمسلما نان شد بز د 
او آمده‌میگوئد مرایناه‌ده مرایناه‌ده ! آ نمردبر گشت در حالیکه بر خود می جد 
عمر گفت اینمرد رابرد من أ ور ید همینکه‌اورا آوردند از یا نه رآدد نز د اوافکندو 
گفت از من قصاص کن. . 

دره‌مین‌حلد ص۳۵مینویسد :همینکه عم بن‌مر قد ارجا نت عم با ذر با یجان 


امدحلوای خبیص‌برای او اوزدندهمیتکه خورد. | نرا شر ون یات دس گفت! گر ۱ 


غ٤‏ عدالت‌امراءوحگاماسلافی 


ازاین‌شیرینی برای‌امیرالمومنین (عمر) تپیه کنم خوب‌است: پس شیرینی خبیص را 
دردو با تبل بزركتهیه و بردوشتر بمدینه حمل کرد .عمر گفت: این‌جیست ؟ گفتدد 
خب.ص‌همینکه آ نر احشید شر ینش یاقت» دس بهرسناده عتبه گفت: وای بر تو ایا تمام 
مسلما نان‌اژ این‌شیر ینی‌سیر فیخور ند؟! گفت : نه‌عمر گفت : پس‌این باتیل‌هارا پر 
گردانو بعتمه نو شت: شور سی که ور ستاده بو دی ازر نج دست ددرت‌یامادرت نمو دا 
آ نچه‌رادر منزل‌خودمیخوری تمام مسلما نان رااز آن سیر کن وبرای خود امتباژی 
قال‌مباش که‌امتیاز بداست والسلام . در تاریخالخلفاء سیوطی‌ص ۱۳۹جاب ۱۹٩٤‏ 
ازسالم بن عبداله روایت است که عمر دست خودرا ژیرپالان شتر برشت شتر داخل 
میکردومیگفت. من ترسانم ازاینکه از اینوضع‌توم‌سئول مواخذه شوم! (یعنی! گر 
طلمی‌وژخمی بر تووارد شودم‌مسئولم) بایددانست که این‌اخلاق واعمال متحصر 
بعمر نیو د وچنانکه ميدأ نیم | كثرمسلمین‌دران‌زه‌ان حەين بو دندزور دز تحت تر دەت 
سغمیر اسلام اینگونه بار آمده بودند چنانکه داستان سلمان‌را قبلا یاد آور شدیم 
اینك‌داستان حکو مت‌یکی دیگر از صحجابه‌یغمیر لا 

درشر ح نیج البلاغه ‏ بن! بی| لحدیدجلد۲ ۱ص ۱۱۴ داستان حکو مت عمیر بن‌سعید 
انصاری راحسن مننو سرد : 

عمر » عمهر بن‌سعدد انصاری را بر فر ها نداری حمص ورستاد تایکسال ازعمیر 
حمری نشد عمر باو نوشت ۹ همسنکه نامه‌من بو زسید بجا ذب مد درد حر کت کن 9 
هرحه‌از اموال‌مسلمین در نزد تست نیرحمل نما ؛عمیرانبان حودرا برداشت و نو شه 
خودرابر آن نبادوجام‌خودرابر گرفت وقمقمهٌ آب خودراازخود ویخت وجو بدستی 
خودرا برداشت‌وپیاده ازحمص حر کت کرد *اداخل مدینه‌شد درحالیکه رنگش 
زرده وجهره‌اش غبار الود ومویایش دراز شده بود بر عمر داخل‌شد وسلام کرد ۱ 
عمر گفت : حالتحگونه |-تایعمر ؟ گفت : | a‏ هی‌بیبی امگر نمی بمنیه-ر | 
که‌بدنم صحیح وحونم روشن: دوط. ف دنا رایاحود میکشم! غمر گمان کرد که‌مالی 


هم با اواست» گفت :جه با نست؟ عمیر گفت: آنان‌من پامن است که توشه جودرا بر 


حا کم اسلامومامدارەسلمىن مثواضعٹرین‌مردمأست te.‏ 

آن‌نهادهام وکاسهمن که با آن‌غذا میخورم وبوسیله آن سرولباس خودرا میشویم 
وقمقمة ‏ بم ک با آن‌وضو و نوشید نیم را حمل میکنم وجوں دستی‌ام که به آن تکیه 
میکنم‌وا گر بادشمنی بر حوردم ازحود دفا ع هینمايم. عمر گفت بیاده آمده‌ای 0 
گفت : آری اءرا حاریائی نمو د ! عمر گفت: در ممانرعابای تو کسی نمود که ترا 
بچارپائی کمك‌و تبرع کند که سوار آن‌شوی؟ عمىر گفت :| نان جن نکر دند من 
هم از آنها نخواستم - تا آخ ر آن داستان عبرت انگیز که حون بنای‌ما براختصار 
است. حواهان تفصیل بمحل أن رجو ع نماید. ۱ ۱ ۱ ۱ 

علمان‌درممان خلفا ی‌راشدین کسی‌است که ازحدودشر عخار ح‌شدباین‌معنیکه از 
کنترل ومراقت عمال‌خود غافل‌ماند و آنان هرجه خواستندبا مردم کردند اما 
خوداوهر گز اززی خود خارح نگردید و بطعام وشراب و لبای‌خود تغبیری نداد و 
فقط بفروتاندوزی برداخت‌ومساما نان‌هرحند دروظاف‌شرعی خود که‌حلو گسری 
ازحا کم متجاوزوظالم است تا حدی‌سست شده بود ند معپذا پنقل یعقو بی‌در تاریخ خود 
حلددوم ص ۱۱ جاب بیروت ) شبیکه عثمان درروز آن بخلافت بیعت گر فته بود 
مو قعیکه‌بر ای نمازءشا بیرون آمد دستورداده بودةه‌عی برای تشر یغات اودوشن کنند 
و دیشا بیش امامو ساطا نمس لمین سر ند که همر اوز وشن باشد وهم عنوانی‌برای حلیفه 
باشد! در بین‌راه مقدادین‌عمرو که اینوضع‌رادیدیر اواعتراض کرد و گوت : این‌حه 
بدعتی‌است که احداث کرده‌ای 1% 

سرانحام بی‌اعتنائی عنمان بمقررات‌شر ع و عدم نو حه او بوضع فرمانداران و 
دست‌درازی‌وی باموالمسلما نانو بذلو بخشش اواز بیتا لمال بخو یشا نش باعث‌شد که 
مسلما نان باواعتراش واورا اژاینکردار بم‌وانذار کنند وچون مفید واقع نگشت 
ناحاراورا کث نند! زیر | کهدستوراسلام دراینموردحزاین نست . 

امارفتاد امیر الموّمننن‌علی‌علیه‌السلام وزمدو تقوای وی‌ومر اقبت‌حطر تش 
درامورفرما نداران‌و جلو گبری‌از حف‌ومیل‌اموال مساما نان جیزی‌نست که‌بتوان 


ان‌را بشر حو بیان‌در ۱ ورد ومورداعجات و تحبر جميع حا نيان | ستو بعداز او فرز ند 


۱ ۱ q 
1 محتصری ازسیر امیر المومنین‎ ے۳٤ے‎ 


بز گوارش حضرت امام‌حسن ا بسیره وروی پدر بزر گوار خود بود چنا نکه 
تاریخ اسلام متضمن شر ح‌پاره‌ای از آن‌است . 
۱ افوس که غفلت وحرل مسلما ذان‌وسستی‌ددمر اقت ایشان‌باعث شد کهمعاو یه 
غد ارستمکارو خا ندان‌ حبار و نا بکار بنی آهمه شمو م#حکومت اسالامی ر | برویها کاسرء 
ایر انو فیاصره رومتمدیل کردند ومردم ک4هنوزدرست‌مزهحکومت اسالامیر | نحشیده 
و بآن‌انس وعادت نگرفته بودند دحارفر اعهُ ستمکار و طواغیت خو نخوار شدند و 
معپذا بازهم درمیان‌همان خلفای‌بنی‌امیه وبنی‌عباس کسانی چون‌عمر بن عبدالعزین 
واحا نأمېدىعباسىوغىرە یافت‌شدند که تاحدی نمو نحا کم اس الامو اماما ناعرا بدست 
مردم‌دادند ودرعدلو نوی تاا نداژه‌ای‌م؛لو نشا نتر بست اسلامی گشتند 

پس‌قیاس‌حکومت اسلامی با حکومتها ید یگ قیاس غلط و اشتبا ٥م‏ حضو نسبت پیجا 
و ترمت نارو استو البته‌جنن‌حکو متّی بر طق‌علافهو ميل وموافق‌حواهش صاحان‌هو او 
هوس وار باب‌شپو ات نیست و جزمتقیان‌خا لصو پند گانخاص ‌خدامتحمل آن نمیشو ند. 
مختصر ی‌از سیر ة پیشو ای‌حقیفی و امام بحق مسامانان 

اينك مامختصری ازسیره وروی حضرت مولی‌الموحدین امیرالمومنن علی 
ا بر ای‌تیمنو تبرك دراین‌رساله‌میا وديم وقبلایاد آورمي‌ويم که | نچه‌ازاین‌قبیل 
رفتار که‌از مو لای‌متشانو با دیگر ازخلفای ورعم‌ای اسالامنکه در ناریح بافی‌ما نده 
برای آن نبوده که‌مسلها نان ! نرا بعنوان تمنو تبر كدرمجا لس ومحافل‌مذا کر ه نموده 
ومنا برومعا بدرا بدان‌ژینت بخشند وتصور کنند تنهاذ کراین فضایل موجب ثوان و 
ترفیع درجات‌است! » بلکه متظوراصلی از آن‌اینست که‌اینچنین افزاد وحا کمانی 
هموارهدر مىانمسلما نان‌باشند . ا 

بلی؛ میدا نیم که!ر بس‌غالبان ومحر بین‌دین مبین‌در باره پزر گاناسلام غلو" 
کردهو آ نان را ازحدود بغری وانسانی خارح‌ساخته| ند که‌مثلاوقتی میتوان مانند 


افر اطغالىان مو جب‌دو ری مسلمین ازمقررات‌اسللام‌است ¥ 


بستهو بازمیکر د ند باایکدست‌ازحا کند ۱ !و کسی‌می تواندما نند آ تحضرت بنان‌جوین 
وجامهمر ع بشمین | کتفا کند که‌برای‌اومایده سماوی از بپشت بر ین بر سد! ومردی 
می‌تواند همچون آن‌بزد گوار بجنك کفاروحفظ وحراست اژدین‌اسلام وباس جان 
رسو لمختار ع قیامو اقدام نه‌اید که همنکه‌بر ای مرحب کشی دست بشمشیر بر د 
ملاک آسما نباازترس اینکه‌مبادا گاوحامل‌ذم‌ین بضرب‌تیغ اواژپادر آید وزمین 
واهل آن نابودشوند یامر فودیالپیاز آسمان پزمین آمده وبازوی‌اورا باتمام‌قوت 
گرفنه وشهیر خویش‌را برروی زمین بمنظور دفا ع پین‌وفرش کنند! وباتمام این 
کیفیت بازهم جبر ثیل‌مقروح ومجروح شو د ! : و آن‌دا نشمندی مسوا ند فلسفها حکام 
اسلامر| دا نسته و بحقیقت آن‌ایمان‌داشته باشد کهمانند علی‌عالم بعلم غیب‌و | گاهاز 
اسرار وضمایرجما نیان باشدتا جائبکه فرشتگان آسمان‌هم وقتی که نزاع کرد ند 
بر ای‌حل و فصلدعوی فقط بقضاوت‌علی‌راضی و تسایمشو ند !! 

ایر قبیل مرهومات که نتیجه‌ای‌جز شر كو خرابی‌دین نداردباعثشده که‌مردم 
| گرهم گاهی‌بداستان‌مر بایان اسلام‌وشا گر دانکتب شر یعت‌خیر الانام تو جپی کنند 
وط بصداحر از دو ات تما بنفس شنیدن آن‌داستا نها نه بقصد تعام‌و تأدی‌است از یراتصورمی 
کنند که‌محالاست کهدیگر افر ادی‌در تقوی‌ما نندعلیو امهمعصومین‌درمیان مسلما نان 
باوت شو ند و امکان ین ار نیست که کسا نی «انند عماروسلمان درمکتب اسلا بيار آیند 
وحنی گاهی دراین باده بتسو یلات‌شیطان استناد بباده‌ای‌اژ فرمایشات‌امیر الموّمنین 
و بز ر گان‌دین‌میکنند» ما ننداین‌فقره از نامه آ تحصرت که بعثمان‌بن حنیف‌فرما نداد 
بصره نوشت : انکملا نقدر ون علی‌ذلك و لکن‌اعینونی بورع‌واجتماد.. 

وحال‌اینکه میدا نیم‌ملامت وسرزنش‌امیرالموّمنین دراینعبارت‌از فرما ندار 
خوددر خصوص‌شک بار گی‌اوست که درمجلس‌مهما نی در خورونغذاهای‌لذین فراط 
نموده‌است‌درحالیکه فقر ادردرب آن‌خا نه‌محروم وممنو ع از آن‌بودند! آ نگاه‌حضرت 
خودرا نمونه‌برای اومعر فی‌مسکند که‌امام‌شما اطعا بدوقرض نان‌واژحامه بدوت‌که 


اعت دمو ده است‌سیس هیفر ما رد : که من‌میدا نم که شما بر این زو به فادر تسده و 


۳۴۸۰ . هدفاسالام‌پرورش‌میلیو نها سلمان‌وابونراست‌نه‌یکنفرودو تفر ! 


لکنم, | بور ع‌واجنراد و تعوی وسدادیاری کید ۱ 
ماخود درزمان‌حود؛ نه‌از یر و ان‌اسلام که بپتر ین‌وعا ليتر ین مذهب ازخود گذشتگی 
درا خداست بلکهاژ پیروان‌بودا کسی را دیدیم که فوق آ نچه امیر المومنین از 
فرما نداز حود ا تتطار داشت‌دارای ملکه قناعت وژهد و ازحود گذشتگی بو د و آن 
شحصیت ممتاز مها تما گاندی رهر بز رك هندبود که ازطعام د نيا حمی‌دو فر ص‌هم 
نداشت بلکه | کتفا بغیر بزی کرده‌بود که بادست‌خود بانعلو فه‌مداد و آزلماس نیز 
بموی‌همان بر که‌بادست حود میرشت واز آن‌ساتری برای‌خود ېمهمیکر د قناعت 
مینمود ! وبااین کیفت بهناودة, ین‌قطعه‌رویژمس باششصدملون نفرس‌دراختیاراو 
بود و مقتدر ترین سلاطین و اءیراطوران دنمارا پزانودر آورد! ونان صر به مپلکی 
برسینةً بر یتا نبازد که قر نما نمی‌تواند آنراتلافی کند یعنی‌نه‌تنها کشور وسیع هندرا 
که بیش ازدوقرن تحت‌استه‌مارمستقم‌او بود از کفش رون آورد و باستقلالرسا نید 
بلگه‌در نتیجه‌سا بر مستملکات ماوراءبحاراو نز بدیدوسیله اردست او خارحشد ۳۳ 
جن بر ء زا ومز عقب نشیمی نمود !۲ ۱ 
آیادین اسلام‌از پرورشرحالی ماننداویا نظیرسلمان وابوذروحتی ابوبکر 
وعمر عاجز است ؟ نفر ین برحمل و تعب !! بلی مقصود ازاین داستا نما | نست که 
هدف‌اسلام پرورش‌جنین رجالی‌است که‌سعادت‌دین ودنبارا نصیب پر وان خود کندو 
بعبارت‌ساده: این خاصیت تعلیمات سلام‌است کهچنین رجا لی‌میدر ورد نه خاصبت | شحاص! 
امیر المو منیوی نمو نه 4 کامل و تمام حاکم 
و پیشوای اسللام است 

چنانکه گفتیم سیر امیرالمومنین ا سرمشق است برای‌تمام امراوحکام 
اسلام ؛ زیرا که حنایش اولین مسلمان و ببترین تر بیت شده مکنب اسلام وقر آن 
است,واحکام ومقردات‌دین قادراست ک4عهوم‌حکام‌و اهر اء اسلامیر اجنین ر بیت 
کرده وتحویل دهد بشرطیکه بحر اد ات عرور آمین و موهوه-ات نفرت انگز 


/ لو ده‌نشده با شد ۰ 


و طیفهزمامداران یمشوایاناهلاهی است کهما ننداه مرا اموّمنن باشد ۳۴۹ 


۱ ۱- در شرح نهج البلاعه خوئی حلد ص ۱۵ جاپ اسلامیه از انوار نعما نيه 
| نقل میکند که‌حطرت‌صادق لا بسفبان توری‌فرمود : ۱ 

انامیرالمۇمنین کان‌والیاً وینبغی ثولیامسلمین ان‌یکون فی‌المعاش 
کو احدمن ققر ۱۶1 لمسلمین 

یعنی‌هما ا امیر المومنین یکفر و الی‌بودومیسزد برای والی‌مسلما نان که در 
معاشوزند گی ما نندی؟ ی‌از ففرایهسلمین باشد »بس در <قیقت‌والی م امین کسی| 
که‌سرء ار<ون سيرء امير المومنین ۰ باشد وان کس ی که حلال و حبروتی حون 
فراعنه داردهر گن نمیتواند توقع‌اطاعت وفرما نبرداری ازمسلمانان داشته باش | 

۲ - مولای‌هتقبان وبیوای برهیز کاران برای‌جلو گیری ازتکبروتفرعن 
امر اء وزو-اء در حطبه‌شر رغه قاصعه در نیج لملاعه <:ین‌دستور .دهد الا الی‌در 
الحذر من‌طاع4سادانکم و کبر ائکم الذین تکبروا عن<سبم وتر فعوا فوق 
نسبم یعنی آ گاه‌باشید ؛بترسب. ! پترسید ! ازفرما نبرداری روّساوبزر گا نتان یعنی 
آ نکسا که رو ی‌حست خود بزد گی هیفر و شند و فز و نشر از نس خود خود را بالا 
میگیر ند ) پس‌در حقیقت اطاعت وفرما نبر داری چنین رسای حرام است! ۰ آیا 
مسلما نان حاضر ند فقط همین یکدستو ر شرع را پمورداجرا گذاردند تااز صدها 
بلىات ا ۳ 
۱ - جناتو لایتمآب درجواب‌عاهم بن‌زیاد بر ادرر؛ ع بن زیاد که بحضر تش 


۳۹ د ! پس‌شماجرا بر خودحنین تنك گر فته‌اید ؟! فرمود : ان الله افترض على 


ائمها لعدل أن يقد روا | نسم با لعوام گ ۱ و ڏس بضعقه | لناس ( کیلا ب اافقر 


فقره ) یعنی‌خداو ند برپیوایان عادل‌واجب‌فرموده‌است که بر خو بشتن تنك گیر ند 
وخودر درز زن 5 ی‌باءو ام | لناسء مر دمان صضعیف بك | ندازه انگار ند تافقر و تنگدستی 
فقیر طغان‌نکند . 
پسوظیفه تما پیشو ايان و ژمامداران‌اسلام‌است که‌چنین اشندو ایو یه خاس 


۳ ۳۵۰- محملی ازسیرء اهیر المو منین‌علی عله لسالام 


امیررالمومنین نبوده‌است . وعموم زمامداران اسلامی‌بایذ روه | نجناب راسرمشق 
خودفر اردهند . ۱ 
مجملی از سیر ة امیر الم منین علی نا 
در ذمامداری 

- در کتب معتبر از هرون‌بن‌عنتره روایت است که گفت : واردشدم پر 
امی المومنین على لجلا درقهر خودنق ( قصر خورنق قصری بود که نعمان‌بن منذر 
پادشاه‌حیره بدستور نرسی‌شاهنشاه ایران برای‌بهرام گور شاهزاده‌ایران بنا کرده 
بود ) درحالی که فصلژمستان‌بود وبر امیر المومنین ا قطیفه کهنه‌ای پود که 
بخودیچیده بودودر آن ازس‌مامسارژید . 

عرضکردم : يا امىر المومنین حداو نددراین مال (بیت‌المال ( بهر ه ای بر ای 
توقر ارداده‌است وتو با خودحنین‌میکنی؟ ! فرمود و الله‌ما ازرد کم شیعا دمادهیا لا 
قطیقتی التی اخر جتا منالمدیه 

بعنی بحداسو گندیر شما حشم نگر فته‌وملامت‌و عنات نمیکنم . این‌همان‌فقطیقه‌ای 
است کمن از مد ینه آوردرام ۱ ۱ 

ودروسائل| لشیعه کتاب الجهاد ص۳۳۲ جاددوممیفرماید ؟ یااهل کوفه دان 
خرحت من‌عندکم بغیررحلی وراحلنی وغلامی فا ناخائن » یعنی‌ایمردم کوفه! گر 
من‌از نزدشما رفتم وپیش‌ازاین لباس‌واسب وغلامم بامن بوددر ا نه‌ورتمنحائنم ! 

۹۹ در جلدهشتم بحارالا نو از ص ۰۸۵ ازابیاسحق السیعی روات است که 
گفت : روژجمعه بر گر دن‌پدرم بودم ) ( طفل بودمو بدرم مرابر گردن‌خود سواد 
ار ده‌بود ) وامیرالموّمنین علی‌بنابیطالب 4ا خطه‌میخواند وبا آأستین‌خودخود 
رابادمیزد گفتم ای ددراهیرالمومنین راگ رما آژارمیدهد ؟ بدرم گفت: تخیر ! او 
از گرما وسرماصدمه نمیخورد» و لکن بر اهن خودرا شسته‌است و آن‌بیر اهن‌تر است 
وغیر از آن دیر آهنی ندارد مس با آستین آنر | بادمیز ند (تاحشك‌شود) 

۳ - درتذ کرةالخواص سبط ابن‌الجوژی ص ۱۲6 چاب نجف وسایر کنب 


مجملی ازسره امیرالموّمنن على کا درزما مداری -۲۵۱- 


معتبره ازا حمدپن حنیل‌درفضایل باسناد خود ازا پن‌ععاس‌دوایت کرده است که کف : 
«دخلت علیه‌یوماً وهو یخصف‌نعله فقلت‌له ماقيمة هذه‌النعل‌حتی تخصفا فقال : ه 


والله احب‌الی من‌دنبا کم اوامرتکم هذه الاان اقیمحتاً اوادفع باطلا » 

بعنی بر آمر المومنین واردشدمدر حالیکه ‏ نحضرت نعلین خودرا بینه‌میزد 
عر ضکر دم ارزش‌این نعلین حيست تا آنکه تو خود آ نرا سنه دنی ؟ فرمود : بحدا 
سو گنداین نعلین‌در نز دمن ازد نبای‌شمایا از حکومت‌شما محبوب تر است! مگراین که 
حقی‌را بر پادارم یا باطلی‌رادفع کنم !و نیز سبط بن الجوژی‌در تن کرةالخواصس ص۱۳۳ 
ازسو یدینغفله‌روایت کرده است کدروژی برعلی تلا واردشدم درحالیکهد رخا نه‌اش 
جز حصير کرنه‌ای دود و آنجناب‌روی آن نشسته بود باو گفنم یا امیر الهومنین‌ تو پادشاه 
مساما نان وحا کم‌ایشانی دربیت المال نیز حکمت رواست واین‌همه اشخاص بر تو 
واردمی‌شو ند ودرحانه‌ات حزاین‌حصر نیست › حضرت گر به کرد و فرمود ! 

داسو بدان | لامب لایتأت فی‌دارا لمقله وامامنادار الهقامة قداقلباالمها متاعنا 
و نحن ینقلون المه » یعنی‌ای.و ید: خر دمنددر خانه‌ای که بایداز آن‌منتقل شداداث 
نمی‌حینددر حا ایکه‌در حلوی ما خانه اقامت وآ خرت‌است مامتاع خودرا بدا نجا نقل 
کردیمو خودهم بدان‌منتقل‌میشویم؛ پس بخداقسم که کلام آ نحذرت‌م رابگر يها نداخت 

£ - از قفرما رات آ نحضرت‌است کهمیفر مود : ولققترقعت مد رعتی هده 

ی أستحییت‌منداقعرا ی | نقدر این چبهپشمین <و در | بینه‌زدم که‌اژ: دنه کیره 
1 ل در میده‌شدم . 

۵-درشر ح نهج| لبلاغه| بن! بی لحدید جلدنهم ص۲۳۹ ازصه-ال‌بن‌عمیرهروایت 
است که گت : دور اهن‌علی لها را که در آن کشندثددیدم کی ٩‏ ر باس‌سبیلانی بود و 


دیدم که حون آن جنان‌در آن سر آهن ر بحیه دو د ما نید دوعن زیون بود که دنه 


طر فا میخشگد ۱ 
< - سپدرضی‌در نېج‌البلاغه‌درمقد مه یکیاژ خطبه‌های امیرالموّمنین لا 
7 ۰ 


میئویسد. که نوف‌بکالی روایت‌میکند که امبرالموّمنین للا این خطبه‌را در کوفه 
خوا نددرحالسکه روی‌سنگی اساده بود که آن را حعدةبن‌هیره مخز ومی (خواهر 
زاده آ نحضرت) برایوی نصب کرده‌بود و بر آ نجناب جبهٌپشمینی بود وشمشیر خود 
رابالف خر ماحه‌ایل کرده بودودرپای مبار کش نعلینی ازلیف‌خرها بود وپیشانی 
آ نحضر تما ندسته‌تشر بالا امده بود !. 
۷ در کتاب شریف کافی ازعلی‌بن ابراهیم ازحطرت‌امام محمدباقر لا 
روایت است که آتحطرت ر مود : 
«والله کان‌علی" ۳ کلا کل الع دو بجر جل الع,دو اه کانلیشتری القمیصین 
السنملانیین فخي ر غلامه‌خیر همافاذا حازاصا عه قطعه واذاحاز کعبه حذفه‌ولقد ولی 
<مس‌سنین ماو ضع أجرةعلى آجرة ۱ 
" یعنی بحدا سو گندعلی <رانء۶دامیخورد و حذان‌می نشست که بنددای‌می نشیدد 
و آن‌جناب دو پیراهن‌سنبلانی میخرید بهترین آن‌رابرای غلامش اختیار میفرمود 
پس‌هر گاه آستین آن ازانگشتان حضرتش تجاوز میکردآن‌را قطع‌مینه‌ود وا گر 
از کعش تجاوزم‌مود آنراکم مسکرد ۰ آن جناب باجال‌حکومت‌وولایت باوت و 
آجری برروی آحری‌ننهاد (۱) 
۸ -درر جال کشی‌ص۸۲جاپ جف: درذیل| حو ال‌حارث پن اعو رهمدا یھو رسک 
ازمیه‌ون‌بن‌مپر اند و ایت‌است که‌حارث‌بان‌جناب عرضکرد: یاامیرالمومنین 
]یا منز ل من‌تشر یف می آورید ؟حصُرت فرمود: بشرط آنکه‌جیزی ریاده از آ نجه 
در خانه‌داری برای‌من تهیه نکنی‌و جیزی که بیرون ازخانه‌تست خودرا بزحمت 
نمندازد ی ! حارث قبول کرد ۱ امیرالمومنن و اردحانه او شد حارر یحو دمی ید 
ومیل‌داشت که <یزی برای حضرت‌بحرد ولی گمان میکر د که حصُرت باواحاژه 
(۱) درطبقات أبن‌سعد جلد ۳ ص۳۸ در خطبه‌ای که حضرت‌امام حسن بعد از؛هادت 


۰ حضرت اءیرالممنین علیهمااللام خوانده‌یفرهارد :مات رك خضراء ولا بیضاء الاسبعماة 
درهممن‌عط ئه اداد ان‌یشتر ی بہا خادماً . 


مجملیازسرة حصرت امىر المۇمنىنعلى 4ا درزمامداری or‏ 


نخواهدداد تااینکه امبرالمومنین پاوفرمود : ای‌حارث‌ترا ود ۳35 
اینپادرهم است(پول‌خورداست) که‌بامن‌است‌و لکن قادر نیستم که‌عر چه بخو احم آن 
رایرآی‌تو بحرم! حضرت‌فر مود : او لیس لك لت لا تکلف لی مماور اعبابك فده 
مماقی بيتك ری ی مکر بادت نست که بتو گفتم که حبزی که بير ون ازحانه تست 
حودرا برایمن بن حمت نیفکنی دس همین است ت | نجه درا نە ست . ۱ 

- ابن| بی‌الحدید درشزح تهج البلاغه جلد-؟ ص۲۰۶ چان م صر : اژیوسف 
بن بعقوب ب تسا فروشنده لباس‌روایت کرده‌است که جد؛ او. امیرالمومنین 4ا 
رادر کوفه ملاقات کرد در حالیکها نجناب مقداری خرما باخودحمل مینمود.پس 
آن‌ژن بحضرت سلام‌داده عررض‌میکند : ياامىرالمۇمنىن | ین خرمار | بده‌تامن خا نه 
بیاورم حضرت‌مشرماید : ابوالعیال احق بحمله یعنی بدر خانواده بحمل آن 
سر او ار تر است ! آن‌زن میگوید أ نگاه‌حضرت بمن فره‌ود:از این‌خرماها مسخوری؟1 
عرضکردمنمیخواهم ! جده‌ام گفت : که‌حضرت بمنزل تشر یف برد » سیس‌درحا لیکه 
همان‌عبائی را که یا آن حرماحمل کردهڊود ردو وش گر فته وهنوز پوستهه‌ای جر ما 
در اد ۱ با مان‌وضع بامر دم نماز حمعهر | حواند !. 

۰ - در نرجالبلاغه وشرح ن‌جالبلاعه | ن‌ابی | لد ید حلد۳ص ۳ کنات 
ال مز احم ص٣۷‏ چاپ هر ان نقل‌است که: هنگامیکه امیرالمومنین إا 
برای حنك صفین‌ازا نبارعبورمینموددهقا نان أن ڈیر بنا بر سم‌دیار ينا برانمما درحضور 
1 تحطرت‌ازاسبم‌ای خودپیاددشد ندو بحا لت احتر امدر مقا بلآ نجنات یس تاد ند حضرت 
بر سیداین‌جه عملی است که تجاممیدهند؟ عرضکر دزد این خاق وعاد تی است که ما 
بدینطر یق بزر گان وامر ای‌خود راتظیم واحتر اميکنيم حضرت‌فرمود  :‏ 

داماهذالذدی کنتم زعمتم‌انکم تعظمون به‌الامر اءفو للم ینفم هذه‌الامراء و 


اتکم لتشتون بالی نفسکم وا بدا نکم‌فلا تعو دو له ۰ 


بع ی‌امااین‌حیزی‌را که شمام ی‌بندارید که بدان‌امر اع را تعظیم میکنید بخدا 
سو کنداینکا : رای‌امیران نفعی نمیرسا ندوشما پدینوسیله جا نپا ویدنهای خودرا 


× ەجملى از سیر امیرالمومنین على اک در رمام‌داری. 


بمشةتمی | فکنید» دس‌دیگر باینکارعودت نکد ۰ 


این‌ده حدیت در بیان | نچه | نحضرت درتواضم وریاضت که پنفس نفیس خود 
ظا 
روآمسداشت ۰ 


و اما حه در بار ببت] لمال‌هسامینرعا یت میفر مود : 
۱ - داستان <د رده هحماة( امن سر خ‌شده) که در کتب معنمر © محصو صا وه 


لرالاغه خطه ۱۹ ۲ که بدین حمله‌شر ده آغازمیشود «والّلأنا بىت علی‌حسكث! لسعدان 


مسیدأ ۳ آ نجا کa‏ میقرماید : 
«و ال لقدر أیتعقبلا و قداملق‌حتی استما حنی‌هن بر" کم‌صا ۳ ورایت صا رورش 
الشعورغير الالوان‌من‌فقر هم کا نماسو دت و <و هبم را لعظلم وعاود نی مم ک۔داً و کر ر 


علی القول مرد دا فاصذیتالیه‌سمعی‌فظان انی| بیع‌دینیء اتبع‌قياده مفارقاً طر یق-ی 


۳۹ * 


فا مت له‌حدیدة ماد نيتم امن سمه لیعتسر بهافج" ضحیحدید فمن الما و کادان 


بحترق‌من میسمرافقات له:کلتك الثوا کل‌یاعقیل اتلن من‌حديدة احماها اسان 


لاعیه‌وتجر نی‌الی‌نار سح ر ها حبارها لغضبه| شن من‌الاذی‌و لاائن من لططی ۱ 


یعنی بخدا سو گندعقیارا دیدم درحال شدت‌فقر تا | نکه‌از من‌صاعی از گندم 
شما تقاضا امو د درحالیکه کود کان اورایر یشان مو وحر أك وغدار | لو دمشاهده کر دم 
حدانکه گوئی ازفقر صور تپایشان نبلا ندودوقیر آلوداست / و جرد مر نء۵ ll‏ کید تمام 
بمن‌م, احه؛ نمود و گفتار خودراپرمن مردو" وتکرار کرد س‌<ون بجانب‌او گوش 
فر اداثنم گمان کرد که دینم‌راباو میفروشم ودلبخواه اورادر حالیکه طر یه خود 
رامغارقت گفنهام پیر و ی هینما یم! لذا آهن‌پاره‌ای‌راداغ نودم € بدن او نز ديك 
کردم تا بدان‌عبرت گرد ٤‏ س‌همحجون دردمندی‌ازدرد آن بضحه در آمد و نزديك دو د 
از داغگداز آن بسوزد ۱ باو گفتم‌زنان فرز ند رده پر تو گر یه کننن ای عقیل! | با زا له 
میکنی از باره آهنی که انسانی | نرا بیاز يجه خود گرم ودا غ کرده است ومنکشی 


مجملی از سیر :امیر المۇمنین‌علی 4 درزم‌آمداری - ۳۵۵ - 


مینالی‌وهءن ازجهنم سوژان‌ننالم ؟ 

نا نی که ادعای‌تشیم وپیروی‌چنین بز ر گو اری‌را مینمایند و بز بان اوراامام 
خو دمیحوا تند پدین عبارات زهره گدازدقتوتدیر نمایندو ا بقدر خودراملعهُ شطان 
ومسخرء <ها نبان نکنند که ,الافشیعه گی‌علی‌ازف_عون وشداد تبعیت‌میکنند!۱. 

۲ - درتاریخا لخلفاهء‌سیوطیص ۲۰۴ چاپ۱۹:4 ابن‌عسا کر ازحمیدین‌حلال . 
رو ]وت کرده است که : 

عقیل‌بن! بیطا لب ازامیرالمومنین على کا در خواست نمود که من‌محتاج و 
ققیر م چیزی بمن‌عطافرما :حضرت فرمود: صبر کنا موقع پرداخت مابه‌سلما نان 
پرسدتاحق ترانیز باایشان پرداخت‌نمایم ؛عقیل‌ادرار کرد »<ضرت به‌ردی فرمود: 
دست‌عقیل را بگیرواورا بر بد کا نهای بازاریانو بگواین‌قفلما رابشکن اعقیل گفت ‏ 
میحواهی مرابعنوان دردی بگیر ند ؟ حصرت فرمود: تودم میحواهی مر ابعنوان 
دژدی بگی ند :! باین‌که‌اموال مسلما نانرا بگیرمو بتو تما بدهم؟! عقيل گفت میروم 
بطر ق‌معاریهز حضرت‌فرمود: خود دان ! 

یس‌عقیل بطرفمعاویه! رفت‌واووی‌را صدهزاردنیاداد. تا آخر آن قصه. 

۳ ابن‌ابی!لحدید درشرح نپجالبلاغهجاد:وص ۲۰۰ ومجلسی ره ,در حار 
ااتوار جلدهشتم ازهر ون:ن مسعده (خل سعد) روایت کردها ند که عبدالله بن جعفر 
بح بیطالب گفت یعمویم:امیر المومتین علیعرض کردم اگرامر کنی که بم ن کمکی 
شو دیا تغقه| مرا ژیاد کنند بسی بجاست. بخداسو گند که‌من نفقهخود را ندارم‌مگر اینکه 
اسب‌خودرایفروشم حضرت‌فرمود : 

لاو الل» ما اجدلك شیکاالا آن تأمرعمكت يسرق و بعطيك 

جعمی نه بخداسو گند هن‌حیزی یرای تو نمی‌با :م مگراینکه دستور دهی که 
عمه یتدزدی کند وتو بخشد !۱ 

± - درمجموعه ون امین‌ایی‌فراس جلددوءس۳ ودر کان شر یف تهذیب شيخ 

طوسی‌جاددهم‌س۱ ۱۵ چاپ فجق وسایر کتب‌معتبرءا(علی بنا بی‌دافع خزانهدارامیر- 


-۴۵- مجمای‌ازسیرة امیر المۇمنىنعلى 4 درژمامداری 

اله‌ومنین لها روایت‌است که گفت: 

من‌بر بت‌المال على بن! بيطا لب تا امین و کا تیآ تحصرت نمز ڊو دمو در بت 
المال‌عقد مرواریدی‌بود که‌درروز, بضر ه عا ردشده بو د مء گو بد؛ دختر علی 14 کسی 
فرستاد بنزد من‌و گفت : بمن‌خبر رسیده است که در بیت‌المال امیر المو‌منین رشتة 
مرو ار بدی‌است و آنهم در دست تو أست وهن دوست دارم کهآ ذر | يمن عار یه‌دهی‌تادر 
رو زع داضحی بدان‌زینت کنم من گهتممن أ نر ابعار ید مطمو ڏه مید‌هم‌ای د<نرامیر 
المومنین! اوقبول کرد که عاریة مضمو نه باشد که‌بعد اژسه‌روز بر گردد.س‌هن آن 
رابوی‌تسلیم کردم .امیر الموّمنین آنعةدمر و ارید را بروی‌دیده بود وشناحته‌بود ! 
باوفرموده بود : این‌را از کجا آورده‌ای ؟! او گفته‌بود :نرا ازعلی‌بن ابی‌داف یم 
عاربه کر ده‌ام تارو زعد بدانز ینت کنم آ نگاه باو ردنمایم ۱ 

ابن! بی‌دافع میگوید: امیر المومنین بد نال من ةر ستاأد همنکه آ مدم فر مود؛ 
ای‌پسر ابی‌دافع آیا بمسلما نان‌خیانت میکنی؟! گفتم :پناهه‌یبرم بخدا که بمسلما نان " 
جیا نت کنم! فر مودس حگو نەبدون آذن‌من ورضایت مسلما نان رشته مروار بدی‌را 
که دربیت‌المال مسلمین است بدختر امیرالموّمنین عاریه داده‌ای ؟ عرضکردم با 
امیرالموّمنین اودختر نواست ازمن درخواست نمود کهآ نرا بوی‌عاريه‌دهم تا دان 
زیت کند من نمز بعار یه مصّهو نه‌دادم ودرمال حود ضما نت کردم که آن راسالمبمدل 
وموضع خودبر گردانم؛ ور مود؛ همین امروز آن‌را بر گردان! و پر حذر پاش که ار 
مدّل آن عود کنی ۱ دیگر حنین کاری | تحام دهی ( که در أ تصورت مسحق ععاب 

۱ خواهی‌شد آ نگاه‌مبیر دازم بدجنر م اگرآن را پغیر عاریه مضمو نه احد کرده 

بود هر آینه آنگاه‌اولیندختر هاشمی بود کهدست‌اورا بعنوان‌سرقت قط ع مینمودم 

ابن ابی‌رافع میگوید : گفتار آن جناب بدخترش دسید ۰-عرضکرد : 
يااميرالمۇمنىن من‌دختر توویاره‌ای‌از تن تو هستم چه کسی بموشش آن مرواریداز 
من سزاوارتر بود ؟ امیرالمومنین باو فرمود : ای دحتر علی بن | بيطا لب حود را 
گیمکن و اژراه حق بدور هیفت؟ آیا تمام ژنان مم‌اجرین دو‌این عبد یمانند این 


مجملی‌ارسیره امیرالمومنن‌علی 2۶ درژمامداری ۳۵۷۰ - 

مروارید ژینت می کنند ؟ پس آن‌مر وارید را گرفته بمحل‌خود بر گردانید 

۸ درشر ح نج البلاغها بن ہیا لحدید جاددوم س۲ : ۲ ازعلی بنا بی‌سف‌هداینی 
روایت میکند.که طائفه‌ای ازاصحاب امیرالمومنین خدمت آنجنان دفتند وعرض 
کردند : با امیرالموّمنین از این اموال بمردم بده‌واشراف عرب‌دا بر دیگرانو 
ریش رابرموالی وعجم برتری بخشو از کسانیکه از مخالفت وفرادشان‌میترسی 
بخود مایل کن! این‌پیشنهاد را بان جرت کردند که معویه چنین میکرد : حضرت 
پایشان فرمود : 

اتأمرو ننی ان اطلب‌النصر بااجود لاو الزه لاافعل ما طلءت شه‌س‌ومالاح 
فی‌السه‌اء نج و اللهل و کان المال لی‌لواسیت بینہم فکیف وانها هی‌اموالریم 

یعسی با بمن دسبور میدهید که من نصرت وببرودی را بوسیله ط ام وحور 
طاب کنم نه بخدا سو گند چنین کاری نخواهم کرد مادامیکه آفتاب طلو ع میکند 
ومادامیکه ستاره‌ای در آسمان آشکاره‌یشود ۰ بخداسو گند اگر این مال مال خود 
من بود من با ایشان مواسات میگردم سس حگونه خواهد بود در حالنکه آن مال 
جودشان است ؟ ! ۱ 

اینہاعشری از اعشاد ویکی از جندصد هزار عدالت وتقوای آ نحضرت در 
ژمامداری وصرف اموال مسلمین‌است که | گر میحواستیم آنهرا در تاریخ نیت 
است‌بیاو رم با یدچند مجلد بير داز یم ۱ 

اينك خاتمه این بحث را بگفتار یکی از دانمندان منصف مسیحی مذهب 
بیایان میرسانیم 

این شخص جر ح‌حرداق»سیحی‌است که کتاب گر ا نقدر(الامام‌علی صوتا لعدا لة 
الانسانیه ) دا بتاز گی در پنج‌جلد تألف و منتشر کرده است وی‌در جلد اول این 
کتاں ص ۱۷۶مینو نسد: ۱ 

علی با فرزندان خوددر خانۀ محقری که جایگاه حالافت بود نه درباز 
پادشاهی می‌نشست ودد اینوضع ازنان‌جوی میخورد که زنش بادستهای خود آن‌را 


و چپ 


۳ تقوای ژمام‌داران‌اساام 


an 


دستاس کرده بود و پسیار بود که‌نمى‌گذاشت ژنش‌آن را دستاس کند وخودا نجنان 

آ نرادستاس‌میکرد درحالیکه‌امیر الموّمئین وفرما نروای عظیم کشوراسلامی بود !۱ 

امرا وسلاطین کشورهای اسلامی‌اين اوراق رابخوانند ولاافل از اینکه‌نام 
خودرا مسلمان بگذار ندخجا ات بکشند !۱ 

برای‌اینکه برانه‌تراشان لجوح‌این گونه تقوی وازخود گذشتگی را وظیفه 
خاص اولای‌خدا نشمارند و باین بپانه خودرا اروطیفهُ حتمیه معذور ندارند در 
تاریخ‌اسلام آن‌انداژه ازاینقبیل‌افراد واشخاص بودها ند که مسلّم میدارد این خود 
گذشتگی و تعو ی امر نادری نبوده که از افر اد نادری بوةو ع آمده باشد بلکه ادن 
خاصیت واثرمکنب اسلام است که چنن افرادی‌را دردامن تر بیت خود مییر ورد و 
بعبارت روش تر این‌علی‌بنا بیط اب نیست که چون‌وصی ببغمبر 2 نفس‌شر یف آن‌سرور 
است ودر از ل‌الازال باس اینده کنت نس و آدم بین| لماءوالطین» ازیکنورواحد پوحود 
آمدوجنن وجنان بوده‌لذادارای اینگو نه‌تقویو ازخود گذشتگی بو ده‌است | بلکه ادن 
بر کات‌دین‌مبین‌و خیرات قا نون و شر یعت‌الهیه‌است که‌می‌توا ندملیو ناعلی‌بن! بیطالب 
از حیث تقو ی بر ورد! و اينك‌مادراینجا فقط اشاره بتقو ای‌شخصیه‌يکنيم که نه‌تنهاما نند 
علی‌نبود که از نورالپی قبل‌ازخلةت عالم و آدم با پیغمبراسلام خلق‌شد ودراصلات 
ز کیه و ارحام‌طاهره‌بوده‌است» بلکه‌ازشجر ءخبثهٌ ملعو نة فی‌القران یعنی‌ازخا ندان 
بنی امیه‌علیپم لعنت له و النیر ان‌بود ! اینشخص‌عمر بنءبدا لعرریز است که‌وقنی خلیفه 
اسلامی بود و وسعت کشورش خیلی بیشتر ار وسعت کشور على بن | بیطا لت بود 
دارای‌حنی تةو اتی بود درشرح تپا لبلاعه | بن | بی | لحد ید جلددوم ص ۱۰۱ مسو وسک 
که عمروبن عبید بطر یق‌وعظ واندرژ بمنصور دوانقی‌میگفت : 

وقتبکه عمربن عیدالعزیز ازدنیا رفت یاژده‌یس ازاوباقی مانده بودوتمام 
تر کاو اهفده‌دیذار بود که بینج‌دینار آن كفن بر ایو ی حر ید ند ومحل قبر اورا نمن 


بدو دینارخریدند و بفرژندان اویکدینارهم نرسید (۱) 


(۱) در کتاب‌الاغا نی بوالفرج‌اصفهانی جلدنهم ص۲۹۴ چاپ‌دادا لکتب‌مصرمینویسد: ر 


و يعمو رما مدارانو بیشوا یاناسلاهیاست کا rw‏ الموّحنن باشند_۳۵۵. 


حرتار یت الخلقاء سیوطی ص ۲٤۱١‏ از کتاب حليةالاولیاء | بو نعیم اصفهانی از 
ازهر روایت منکند که اومنگوید : رات مر بن عبدالعز رز بخطب‌الناس وعلیه 
قمیص‌مرقوع یعنیعمر بن عبد العزیز رادیدم که برمردم خطبه میخواند درحالی 
که بر اهن بینه ودوصله از بو شیده بود !۱ 

درععدا لفر ید حمدبنعہد ربها ند لس ی جلددوم ص ۱۸۰ جاب مصر ۱۳۱۶۰ 

ازابن وهب ازلیث دوایت میکند که ابوبکر ازبیت المال جیزی بر نداشت 
حنی‌درهمی اژم‌الیات وغد.ائم نگرفت مگراینکه هنگامیکه وفات اورادردهید 
عایشه آهر برد. آن کرد . واما عمر بنا لحطاب برای خود درهر روز دودرهم معر ز 
داشت » همینکه عمر بن‌عىدا لعز یز و لایت‌یافت باو گفتند توهم می‌تو | نیا ج عمر إن 
الخطات اخذمیکرد بردادی ! عمر بن عبدالعز یز گفت : عمرمالی نداشت ولی‌مال 
من‌مرا بی‌نیازمیکند » لذا هیچ چیز از بیتا لمال بر نداشت ! 

مال اورا مار زبان عمر و بن عسددا نشمند عصر اوشنیدی که دس ار وفات 
دفده دینار بود و بر نفراد فر ندا نش یکدینارهم نرسید !! 

درخاتمه این بحث . بایدیاد آور شویم که وضع ژمامداران بایدهتناسب با 
وضعژ مان‌باشد یعنی | گرمردمدچارفقرو فاقه| ند بایدییشوای آ نان‌بافقراهم آهنگی 
کندو تشه با نان جو يد حنا نك ەح ضرت امیر الموّمنن بعاصم بن زیادفرمود ودر نامه 
خود بعتمان بن حذیف نوشت که من درت بر خوردن طعام لذ‌بددارم امامیتردم که در 
حجاز ویمامه کسا نی ازرعایایهمن باشند که بدان دست نیا بند . 

وا گرمردم دررفاهست و آسایش رأ شی درا نصورت زمامدارمات نمزمیتواند 
ازرفاه و آسایش کهعموم‌بهره‌ور ند او نیز متمتع شود حنا نکه حصرت صادق اا ده 


احتماءعیکه باصو ىه و زهادزمان‌جو دداشت این‌معنی را تصر بح ون کید فرمود ! 


م جمیم فرز ندان‌عمر بنءودالعز یز درهنگام وفات دد پرآمون‌آوجمع شدند چون ایشانرا 
دیدا کش چاری‌شدو گدت: بدرومادرم قدای‌اینان باد که س‌ازخود |[ نهارا فقیره بینوا گذذاشتم‌ن 


RIS‏ ۱ اهمت‌شان‌ها ل‌در نار اسالام 


ودر نامةامیر الم ۇمنین مر دصر ومحمدبن! بی بکر چنا نکه درامالی شیخ‌طوسی ج ۱ 
5 ˆ مصراح‌است یاد آ ورشده| ند که‌صرف نعمتهای‌الهی ازمقام اولیای‌خداچیزی کم نمیکند. 
وبالاخره بایددستوراتاخلاقی‌طوری باشد که موردعمل قرار گیرد و گر نه 
بوءتذتنهاهر چندسخن راما | سمان بر یم ۵ ترا بمقصد نمیر سیم بلکه‌از آن‌دور میشو یم . 
حکمت پرهیزو اجتناب خلفایر اشد ین مخصوصاً امیر المومنین‌علی ا ازا نداد 
تمتعی‌از بست! لمال‌مسلمین بر هیچذیثعوری محفی نیست؛ ژیرا! گرسلطان وزمامدار 
مملکت دست باسر افو تبذیر اند کی‌از اموال بت‌المال دراز کند عمال و کارمندان 
دو لت بتبعیت از شخ ص او ل‌مملکت وضع جر انەر امصداقیثءر سعدی‌میکنند كەمىگو دل: 
اگر زباغ رعیت ملك حورد سمدءی بر آورند علامان اوررحت از بیسح 
وما خودهم| کنون‌ناظراوضا عتجمل و اس اف در بارهای‌پاره‌ایازسلاطین‌وپیشوایان 
کشو رها هستیم که‌بادر آمد مملکت حود جهمسگنند که هیچ دقمن فا تحی ۳ کشو ر 
مغلوب‌خودچنین نمىکندوهمچنین بعض وز راء وو کلاوفرما ندار ان‌وفر ما ندهان‌وسایر 
مردم ! ژر تشمه‌بامر اء‌يك‌امرطیعی است‌و بېمین جم است کهیعتو بی‌مورخ مشمور 
کقا بی بنام (مشا کلةالاس لزما نهم) نوشته است: و جون‌قوام دولت ودوام ملت بسته 
بشروت مملکت است‌ومال‌را در نظر اسلام شا نی‌عظیم و اهمیتی‌فوقالعاده است ودد بارء 
صرف وخر ج آن‌ده‌ها | آیه‌در کتاب‌مبین است که بماره‌ای از آن‌تمیناًاشاره ۲ ی کنیم ۱ 
از آن‌حمله آیاتی‌است که درمقام‌منت بر کسانی‌است که خداو ندبایشان‌مال 
داده‌است مانند : ۱ 
۱ درآ یه٦‏ سورہالاسراء - وامددنا کم‌باموالو بنینوجعلنا کم کشر نفیرا 
۲ - درآبه ۲سوره‌نوح و یمدد کم بامو او بنینو یجعل لکم‌جنات 
۳ _ آیه۲۷الاحزاب دواورتک ارضهم ودیارهم و آموالهم» 
از آن‌حملهآیاتی‌اس تکه در بیان فضلت صاحبان اموالی است که | نرا درراه 
خدا صرف‌منمایند مانندآ به۳۴ سوده‌النساء . 
۹~ : الرجال‌قوامون‌علیانساءبمافض لاله مشیمکای بوضو دما انققوا 
من امو الم . ۱ 


امیت شان مال دو نظراسلام a‏ 


۲ -. در هممن‌سو ره به ٥۵‏ لایستو ف القاعدون من‌الموّمنین غير او ۳ 
الض روا امجاهدون‌بامو الم وا نفس م فضل الله | لمجا هد ین بامو الم وا نف یم 
میات درجه واجراً عظیماً » 

- آيه۷۲سوره‌الاتنال - انالدین منوا وهاجروا وجاھدواباموال مو 
انقسیم له الخ . 

٤‏ آیه۱۱۱سودهالنو به ان‌الله اشترک من‌المۇمنین انفسپم داموالیم بان 
تما لجنه - 

۵ - درسور؛ا لحشر آیه۸ الذین اخرجوا من دیادهم و اموالمیم یبتغون 
فضلا من‌الزه . ۱ 

Ya: | ۳‏ سوزها لمعاد .۳ وو ی اموا ہم حو‌معلوم للسائلو المحر وم 

از آن حمله آیاتی است که.اشعار ‏ بآزمارش خدابند گان صالح خویش دا 
پامو ال‌است مانند : ۱ 

۱ ۱۸۰۰ آلءمران لتبلون فی‌اموالکم‌وانفسک . 

۵۵-۲ البقرهولنیلو نکم بشیءمن| لخوفوا لجو عو نقص‌من الامو ال و الامر ات 

۳ - ۲۸ الاتفال وا یه۱۵ سورٌالتغا ین بااندك‌تفاوت :واعلمواانمااموالکمو 
اولاد کم‌فتنه وان‌الله عنده اجرعظیم 

از آن‌جمله آیاتی‌است که ۳ بمذل امو لمیکندوضاحبان اموال و انفاق‌را 
بماداشمای بسیاری نو ید ممدهد مانند : 

۱ - آیه 6۱ سوره‌التوبه ۔انفرواخغافاً وتالا وحاهدوا باموالک م وانفسکم 

۲ آیه ۱ سورها لعف-و تجاهدون‌فی سمیل الله باموالکموا سكم 

۳- آیه ۲5۱ البقره -مثل‌الذین ینفقون‌اموالپفی سبیل‌اله کمثل‌حبةا نبنت 
سبع سنا بل فى کل سنبلة مائة حبة والله یضاعف لمن یشاء 

٤‏ - آیه ۲۱۲ همین‌سوره-الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله ثم ایتمون‌ما 

انفقو امناً ولااذی لہہ اجرهم عندریم _ 


۳¥ اهمدت‌شانهالدر نظن اسالام 


ايه ۵ همین‌سوره - مثلالدین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اله و 
با کمثل‌جنة بربوة 
٩‏ آیه ۲۷6 همین‌سوره- الذین ینفقون‌اهوالم‌باللیل‌والنپارس أ وعلانية 
ہما جرهم عندزبهم 
ازآن‌جمله آیاتی‌است که نهی‌ازتبذیرو اسر اف وسملانگاری درحفظاموال 
آمده‌است مانند ! 
۱- آیه ۵ سوره النساء - ولاتۇتوالسفماه اموالکم التی‌جعل‌الّه لکم قیاماً 
۲ - آیه ۱۸۸ البقره ۔ ولاتاً کلوا اموالکم بینکم بالباطل 
۳ - آیه»۲ الاسراء ۔ ولاتیذ رتمذیر ‏ ان‌المبذ رین کانوااخوانا لشیاطن 
6 - آیه ۱۴۱ الانعام و آتوا حقه يوم حصاده ولائسر فواا نهلایحب السرفن 
آیه ۳۱ الاعراف و کلوا واشر بوا ولاتسر فوا انه‌لایحب السرفین 
٩‏ - آیه ٩۷‏ الفرقان والذنن اذا انفقوالم پس‌فوا ولم یقتروا و کان بين 
ذلك قوماً > و آیه۷ع۳ غافر - وان‌المسرفین‌هم اصحاب‌النار . 
- آیه ۳۱ الدخان من‌فرعون انه کان من‌المس‌فین 
درفضیات مال‌حلال همین بس که خالق‌ذوالجلال آن‌رادر کتاب کریم خود 
(حبر) حو | نده‌است ماندد : 
۱- آیه ۲۱۵ البقرء ‏ قل ما انفقتم من خير غللو الدین والاقر بین 
۲- « ۲۷۲ همین‌سوره - وماتنفقوامن‌خیر فلانفسکم وماتتفقوا من‌خیر 
یوف" الیکم‌وانتم لاتظل‌ون‌وماتتفقوامن‌خیر» فان الله به‌علیم ۱ 
۳ - ابه ۰ همین‌سوره ان ترك خر || لوصية للوالدین والقیبی کندر 
هرسه مورد مراداژ کلمهً خیر »مالاست . 
٤‏ - آیه ۸ العادیات وانهلح الخیر لشدید 
عظمت این تعر آنو فت معلو م منشود که کلمة حیررا درسایره‌وارد که دز 
قرآن امده‌است در نظر بگیریم > ما نند 


اهمیت‌شان مال درنظراسلام I‏ 


١‏ - ايه ۱۰۲البقره ولوانهمآمنوا واتقو| لمثوبة.منعندالهخیر کذایمان 
و تقو ی مساوی ومرادف خیرات ۱ 

۲ - ايه ۱۸۴ همین‌سوره (وان تصوموا خیرلکان کن تعلمون: روژه را 
ا است 

- ابه 0۸ دوس (قل بفصل الله و بر حمتە‌فبدلك فلىفر حوا موخیر)فذل و 

رحمت ۳ خبراست 

> - ابه ۹۵ الکیف رما مکنی فیه‌ر بی خیر » سلطنت و قدرت‌خر است. 

۵ - آیه ۲۰ النحل «وقيل للذین‌اتقوا ما انزل ربكم قالوا خير 
پروددگاد خیراست 

۶ - آیه ٩‏ الجمعه «ذالکم خیرلکم ان کنتم تعلمون» که‌نماز جمعه‌راخیر 


وا زێه | ست 


»ا بات 


باتوجه‌با یات شریفه‌ای که‌دو بار‌اهمیت‌مال در نظراسلام آوردیم بی‌نیاز از 
| خباری‌هستیم که دراین‌باره اژرسول‌بزر گوار وائمه اطپارسلام‌الله علیهم وارد شده 
است» معذا تیمنا حدیثی چنداژ | نجهدر این خصو ص آمده‌است ومر بوطاست به‌حفظ 
اموال‌دو لتی واینکه‌خزانه دولت‌پا ید دردست جه کسا نی باشد هیآ ودیم. 
- درمشکوةالانوار طبرسی ص ۱۸۵ جاب نجف از حضرث ابیعبداله امام 
حعفرصادق لا كەفرمود : 
«ادا ارادالله بقاءالاسلام والمسلمین حعلالمال‌عندس يود ی الحق‌منه ویصنم 
فيهالخيرواذا ارادفناء لاسلام جعل‌المال‌عندمنلا ید یا لحق ولایصنم فیهالمعروف 
هر گاه خدا بقای اسلام وعسلمانانرا خواسته باشد مال رابدست کسی 
میسارد کهحق‌مال‌را از آن‌ادا کندودر آن‌بکارهای خیر پردازد. وهر گاه‌فنایاسلام 
ومسامن‌را خواسته‌باشدمال‌رادر نز د کسی‌قر ارمیدهد که حق آن‌را ادا نکندو کار‌ای 
خوب‌در آن انجام ندهد . 


۲ - و نیزدر جلد دوم وسائلالشیمه ص۵۱۲ چاپ‌امیی بہادر از کتاب شیف 


-۳۹۵- حفظاموال دوات وخزاناملت واجب واسراف در آن‌حراماست 


کافی از اسمعیل‌بن‌عبدالخالق ازحضرت‌صادق روایت مبکند که تحضرت فرمود : 
آن‌من بقاءا لمسلمبنو بقاء) لاسلام ان تصیرالامو ال عندمن یعرف فیا الحق 
و یصنع المعروف وان‌من فناءالاسلام وفناءالمساه‌ین ان‌تصیر الاموال‌فی‌ایدی 
من‌لایعرف فیپالحقولا یصنع فیپاالمعروف ؛ 
مضمون‌حدیث شریف‌نین همان ‌مضمون حدیث‌فوق‌الذ کر است . 
۳ ۔ درخصال صدوق ص۲۱۹ حاب اسلامیه وەستدرك نیج | لبلاغه پابالما نی 
ص۴ چاپ نجف. 
ومن کتاب ل (ع)الی عماله:ادقوااقلامکمو قار پوابین ۔طو ر کد احذفوا 
من‌فضو لکم واقصد واالمعانى وابا کم والاکثار فان امسوال المسلمین لا 
تحتملالاضر از 1 
یعنی از حمله نامه‌های امیرالموّمنین بکارمندا نش این‌بود که :فلممای خود 
را نازك و ریز کید و بین سطرها دا نزديك بهم گر ید و زیادتی کلم-ات را 
حذف کید «عبارت‌پر دازی وروده‌درازی‌نکند) ومعاصدومنظورها رادر نظر بگیر ید 
و برحذرمیدارم شمارا ازیرحرفی ویر نویسی‌برای اینکه‌اموال مسلما نان نمیتواند 
اینگونه خسارتبارا تحمل نماین ۰ 
6 .عالامه‌حلی رحمةاللەعلیەدر کتاب‌منتهی ا لطاب جلد دو ص۹۹۵ جاب‌تبر یز 
«قال‌رسو لاله من لمروة استصلاحالمال وقال! اسادق لا اصلاح‌المال 


منالایمان . 
یعنی بیقمبر خدافر مود :ازحمله مروت: سروصورت دادن بوضع مال‌است و 
حورت‌صادق فرموداصلاح مالاز ایمان‌است : ۱ ۱ 
در کتاپ ( الهفین) نصربن مزاحم ص ۷ و ۷۷ وشرح نهج‌البلاغه ابن :ی 
الحدید جلدسوم ص ۲۰۳ 
هنگامیکه امیراامومنین کا درطر بق‌صفین ازشپرانبار عبور مینمود طایفه 
( خوش نوشك ) که دهقا نان شهر انباربودند از آن حضرت بطریق عادات ورسوم - 


خیانت‌واسراف درمالدولتحرام‌است ‏ د٣۳‏ 
ایرانیپا احترام کردند و پحالت‌خبردار درمقا پل آتحضرت استادند ؛ آن‌حضرت 
ابشان راازاینعمل نپی‌ة_موده. 

ازجمله تشر یفاتی که ب رای آن‌جنان تپیه‌دیده بودند اسپائی زین کرده در 
طریق آن‌<نان و اداشته بودند وغداهای ایر انی آهاده ومپا نموده بودند ۰ حطرت. 
فرمود : این‌اسبپای‌ژین کرده برای جست؟ عرضکردند › اینپا هدیا ببیشگاه 
مو لااست؛ وطعامی‌هم آماده است ت! حضرت فرمود: :اما این چهار بایان را اگرمایل‌باشید 
من‌ازشما ازبابت مالیات وخراح‌باشما حساب‌ميکنم , واما طعامیکه ساخته‌اید ما 
بدمیدانیم و کراهت دارم که ازاموال‌شما چیزی‌را بخوریم مگر اینکه بهای آن 
دا بپردادیم م4 

دهقا نان عرضکردند : یاامیرالمومنن ! ما این طعامہا دا خودمان قیمت 
میکنیم و بپای آن‌را نیز‌خودمان قبول کرده ومحسوي‌مينمائيم» حضرت فرمود : 
در آن‌صو رت انبار | بقیمت حقبقی قیمت نجو اهد کر د ! مامتوا یم بحیلی ارران تر 
از آن‌قناعت‌وا کتفا کنیم!عرضکردند» یاامیرالمومنین اماراازافراد عرب؛عوالیان 
و آشنابانست يا یاشماما نعید که باءشان‌جیزی‌هدیه کنیم ؟! وما نع‌میشوید که‌ایشان 
هدیه‌ای‌از ماقبول کنند ۶! حضرت‌فرمود : تمام‌عرب باشما موالی ودوستند و بیج 
يكاز مسلما نان نمیرسد که هدیهٌ شماراقبول کندوا گریکی مال‌شماراغصب گرد 
۲ کاهی دهمد . 

دهفقا نان عر ضگر دند : یااهیراله‌ومنین ' مابسیدوست یداب که شما هد به 
واحترم مارا بمدیر ید ! : 

حضرت فرمود : وای‌برشما!ماازشما ابی‌نیازیم! آنگاه آنا راترك گفتنه 
و تشر یف برد ! 

دراینجا ابرانیان نافلا ! بنا بر سنت دیرین‌خودمسخواستند یول طاق نصر تپا 
ودیگہای پلورایکی برده قیمت کنند! آن گاه آن‌رایا کسرمالیات دولت گذارند و 
یا از رعایای بیچاره مطالبه کنند! کهدرآن‌صورت» هم خو دشان‌رادر پیشگاه دو لت 


سے رات محتصر ی ازسیره خلذای عاصب وسالاطن جب ار 


ور یس مسلمینوطنخواه و پاصطلاح شا هدو ست معر فی کنند! وهم عد| های الوان را 
بلع کرده وهم‌میلغی از این‌راه استفاده نماید! . 
اما امیرالموّمنین رو ح‌اسللام‌را که محالف رو يها کاسره وقیاصر هاست‌بایشان 


یادا وری کر ده آ نپارادر حال‌خماری گذا ته تشر یف برد ند! ۰ 


مختصر یاز سیر و خافای‌واصب وسلاطن‌جا تر و مفلدین 
فر اعناجبار ۱ 


قبلا گفتیم که‌اولين خلفه‌ای که‌ازحدودمقر رات اسلام‌تجاوز و بامو ال‌مسلمین 
دست‌درازی کرد عثمان بود که | گرحه ود درز ند گی خودحندان تغییری ندادو لی 
بُروت] ندوزی‌از تا لمال مسلمین؛ خودش وعما لش مرزهای فا نون وحریم حدود 
الپی‌راشکستند بطوری که بر طبق تواریخ معتبر هپس از فوت‌عنمان يك‌هشنم هاتر ك 
او که‌بین حمارزنو ی تقسیم گر دید برك از انا هشْهصدهر از دنار رز سید و بدو شته 
یعقو بی‌در مشا کلةا لاس لزما نپرص۱۳:)روزیکه‌عئمان مرد نقدینه اودر نز دخاز نش 
یکصدو بنجاه هر اردینار و يك‌ملون درهم بود : 

درطبقات این‌سعدجاد سوم ص ۲۰ ۲مینو یسد !! 

طلحة بن عبیدائله زمنی‌را پعثمان‌بن‌عفان برفتصدهزار دیناد فروخت . 

وجون‌عثمان باینگو نه‌اعمال پردا خت.رويةٌ او بسایرصحا بۀ نیز سرایت نمود 
کهاز آن حمله طلحة بن عسد ال بود که هم | بن سعد در طمقات‌ص ۲۳۱ میئو پسد بر داشت 
-طلحه‌ازغاة عراق‌بین چپارصد الی‌پا نصدهزار دینار بود ودر(سراة) در آمد اوبالغ 
پرده‌هاهزار دینارمشد وهه‌چنن در(اعراص)دارایغلات‌بود ,. همینکه غله‌او بدست 


دی امدپر ای عایشه‌سالما نه ده‌هر اردینار ممفر ستاد ! 


هماو نوشته‌است که‌معویه‌ازهوسی پسر طلحه درسد که | بو محود ( بعمی طلحه) 
که‌خدایش رحمت کناد جەدر بول طلا گذاشت ۹ 


پسرطلحه گفت دوملیون ودویست‌هزاردرهم و دو ست هز ارد يار ۰ 


سایر صحا به چونژ بیر بنالعواموزیدبن ثابت‌ونظا ئر ا یشان بتقلیدازخلیفه‌وقت 
نیز چنین بودنه . : 

و بعد از عشمان معویه بکلی از ساد گی اسلام منحرف و بتقلید قیاص.ره و 
| کاسره,درباری پر جلالو جبروت‌و خدم وحشمیبیر ونژ <د وحساب برقراد کرد 

بعةو بی‌در تاریخ خود ص ۱۰۸ حلددوم چاپ بیروت مینویسد : 

ماو به‌او لین کسی است‌در اسلام که‌نگپیا نان. و باسبا نان ودز با نان بر باداشت‌و 
پرده‌هاافکند ومدشی‌و مشاور ین نصرانی گر فت وواداشت که شمشیر داران‌در حلوی 
اوحر کت کنند وازهبه‌ها و هدیه‌ها زكوة گرفت ؛ وبررویتخت نشست‌درحالیکه 
مردمدرزیر دست‌او بودند» ودفترمهرداری سلطنتی بر قرار کرد و قصر‌ها بنیان ناد 
و بنا‌ارامحکم ساخت ومردم رادر کار بناگی بسخره وبیگاری گرفت در حالیکه 
هیچ کس قبلازوی حذن نکرده‌بود وازاموال‌مردم صفایا گرفت و آ نرابرای‌خود 
نگاه‌داشت سعید ین مسب هی گفت: حدا بمعاو به‌بکند | نجهپا بدیکند ! بر ای‌اینکه او 
اول کسی بود که خلافت‌اسلامیرا تمدیل ببادشاهی کرد وخودهعو یه درمةاممفاخره 
میگفت: من ن<سنین ادش اها نم ! 

بعداژمعو یه سرش یز یدو بعداز او ۰ مروان و بنی‌مروانتلیدروژافزون ار 
معاو یه و قیاصرء کارهائی کرد ند که تواریخ عهده‌دارتفصیل‌وضع ننگین آن است . 
این‌آسر اف و تبذبر کاری بکارمندان‌دولت نیزسرایت کرد حنانکه : 

برطبق نقل کتاب ( عدر المأمون ) جلداول ص ‏ از دتاب کامل التواریخ 
ابنأ در : 

طارق خللفه‌خالد قسر ی‌درایام خلافت‌هشام آموی‌همنکه فر ژ ندخودراختنه 
کرد .خالدهزار غلام‌وهزار کنیز غر ازاموال و لیاسهای الوان‌ژیادبوی هدیه کرد! 

یعقو بی‌در تاریخ خود گفته است که‌خالد اموال بسیادی در بن»زدم تفریق 

کرد که‌بالغ بر سی‌وش ش‌ملیون‌در هم بود !۱ 


1۳ ن‌خلدون درتاریخ‌معروف خود گفته‌است : ناغل الب د آدره رسال ۳ بالغ 


PER‏ مختصر ی اسر خلفای حوروسلاطی‌حماژ 


ار سىزدەملىو ن درهم میشد ! . 
مصعب بن‌ژ بسر که حودرقیت بئی‌امیه و قاعدتا با یداز اسر افو تجمل ببر‌هیزد 
تاو حبها لمله‌شود! او که‌ازطرف بر ادرش‌عمداله ژر مأموریت‌داشت‌هردم‌را بحلافت 
بر ادرشدعوت وتبليغ‌نماید با أ نکه عبدالهژ بير ببخل‌وخست معروفاست معپذادر 
ازدواج حود باسکینه دحتر امام حسمن دی بیش از يك مون درهم حرج نمود د 
مر به‌ای‌سنگین‌داد »و هدا بای بیشماری باینو آن بخشید!درحالیکە لشگر با نش باو ضع 
فلا کت باری‌روژ گارمی‌گذرا نیدند ۱ 


وهم‌او ما ننداین‌مبلغ رادراردو اج‌با عا بشه‌دختر ط(حه صرف نمود ۱ 


خاهای ی‌ورأس‌در تجمل و اصر أف و ظلم‌و اجحاف 
خلقای بنی‌امیه را دوس‌قید کر دند 

اگر بنی‌امیه‌دورادور از قیادرءفر نگ تقلید مسکر د ند و لى بنی‌عماس مستقیما 
تحت نفوذ عادات‌ومراسم | کاسر؟ایران واقع‌شده‌بودند . فلیپ‌حتی درتاریخ عرب 
ص۹۸ مینویسد: دستگاه‌خلافت(درزم‌ان‌بنی‌عباس) بیشتر بدستگاه‌سلطنت بادشاهان 
درایران شاهت‌یافته بود تا بدستگاه شیو ح صدرابلام درعر پستان . 
مسعودی درمروحالذهب جلددوم ص ۳۳۳ وطبری در ”اريخ الامم والملوك جلد 
هشتم ص ۱۷۹ وپروفسور فلیپ حتی‌در کناب تاریخ عرب ص ٩۰‏ و ٩۱‏ ازتجمل ر 
اسراف حلفا وسو گلی‌های | نهاحیزهاه‌ینو یسند تا | نجا که‌میگویند:درهر اسم‌عروسی 
مأمون بلدختر ۱۸ ساله‌وزیر خود که درسال ۸۵ میلادی اتفاق افتاد آنقدر بول ` 
خرج کرد که خاطرء آن تاچندنسل باقی‌بود : ازجمله اینکه درروزعروسی دا 
وعروس برحصیری اززر ناب‌بافته وباجواهر گراذبها ترصیع شده بودایستادند و 


ماد 


هزاردانه مرواریدغلطان ازمیان‌سینی که آن‌هم از طلای‌هر صع بودپرسر آنباشا ماش 
کردند . درشت عروسی | نقدر شمع کافوری روش کرده بودند که سر آسر شر 


همچون روزروشن بود , بینگام شا باش هزار ها گلو له مش وعنمر که در میان‌هر 


f‏ رم 
#4 


مختصری ازسیره‌خلفای جوروسلاطن جبار -۳- 


يكةما له ملکی‌یاسند ۶ و کنیزی در آ نا بود بای عروسی و داماد نثارڈد ! در 
سال ٩۱۷‏ میلادی خلیفه « المقتدر » رسولان گستانتین هفتم‌را که بر ای مذا کر ه 
دراطر اف آزادی ومبادلهٌاس| آمده‌بودند بطوررسمی پذیرائی‌نمود ۰ دراین‌پذیرائی 
یکصدوڈصت هزارسر باز سواره‌و پیاده وهفت‌هزار خواحه‌سیاء‌وسفید وهفتصدیساول 
امقابلرسولان رژهر فنه ودرصمن این‌رزه صد فالاده شیر نسز‌درحر کت بود , 

درقصر حلقه‌روی همر فنه‌سی و هشت هز‌آر بر ده آو ریخته بو د که ازمیان آنا 
تنا دو ازده‌هر ار و با نصدعددان ژر بفت بود > بعلاوه بست ودوهزار قا لیحه گرا نا 
کهدر قصر کسر ده بود ند ۱ 

رسو لان کستا نتن از مشاهدء آین‌همه تحمل وعظمت حنان‌غر ق درو حشتو 
شگفتی شد ند که اپتدااطاق حا جب وہس غرفة وریردا باطا لار خلیغه اشتباه کردند 
جزیکه بش از همه بر حبر تو تعجب | نهامی|فزود» غر فه‌ای بود که‌درآن‌درخت‌تناوری 
ازطلاو نقره حالص‌بودن با نصدهزار دزم‌فرار داده بودندوپر شاحسارهای حواهر 


ع 


شان ان مر غان‌مصدوعی‌ازدرو -وهر پنغمه‌سر | تی ۰ شغو ل بو د ند ۹8 
حلسفه مع<مب امین دسر هر ون الر ش.د بکشت سیصد هر اردینار بعمو ی حود 


ابر اهیم که یکی ازخوانند کان»عروف ژمان‌بودهدیه‌داد که بعضیاژاشعار ابو نواس 


ر| بلحنی خوش وا ده ډو د ۰ )۱ امین حند قاری بصو رت حمو| نات‌ساخته بو دو بمنظو ر 


(۱) در کتاب‌الاغا نی! بوا لفرج اصفعا نی جادعاشرص ۱۳۸ چاپ دارا لکتب ۰ صره‌ینویسد: 

اسحق روایت میکند : ابراهیم‌بن مهدی برای محمد امین اشعار اپونواس‌را خواند 

پااینکه‌من آنرا نبسندیدم معهذا آمین‌سیصدهزا. درهم باوداد ! ابراهیم گنت یاامبرا لمومفین 

اجرت‌من دراین آواز بیست هزار ددهم برشتر نبود ! امین گفت مگر این جز خراج چند 

قریه‌است ؟ و وقتیکه ابراهیم‌خواست مراجعت کند گفت زورق ( کشتی کوچك ) عمویم را 
پادینارها انباشته کنید وابراهیم پامال زیادی مراجعت نمود ! ۱ 

وطبق نقل اغا نی‌درص۸ همین جلددر يكک‌مجاسذر اب‌وغناً امین مفتصدهز آردرهم پا بر اهپم‌دادا 


تریح رویدحله | ندأاحته بود ویکی‌از | نرا که شببه بسک د ریا کی ډو د سهملون‌دره 


۳ 
خرحبر داشته بود! در کتاب اغانی درشر ح یکی‌از مجالس رقص‌خلیفه محمد امین 
هرید أ که در آند۰ ارد س و ماد ا هرك جنگ ٩‏ دم هه صمد زد ۳۳۹ جات ۰ 
يو م ر اردور سول hE‏ ر لی مر «صیت ددر رین 
نمز کهعدء | ذا بیز اران تفر مور سیل با و ازدسته‌حمعی ميخو اند ند و محل‌من ڊور تحت 


نظر خلیفه‌اسلام ۰ اداره‌میشد!! (۱) 


(۱) گویا نظررفیلیپ حتی بداستا نی است که درص۲ ۱۷ جلدعاثراغانی آمده است ولی 
آن‌مجلس مر بوط بهرون| لرشیداست نهمحء‌دامین! درهرصورت‌اصل‌داستان چنین‌است : 
۱ کنیزی‌درةا بت کمال دمنتهای جمال بهرون‌الرشید هدیه‌شد . پس‌روزی باوی خلوت 
۱ کرد وهر کنیزی کهدر خا نهاش بودخارج نمود وخودبشادیوشرا بخواری‌باو ی‌برداخت؛ خدمه 
وکنیزان وی دره نگام دراب ‌دوهز ار نفر بود ندو بهترین لبای‌ها اذهر نو ع‌ازانواع‌لباس‌وجواص 
دربرداشتند . این‌خبر بام جعض(ز بیده) دسرد براونا گوارآمد شکوه بملیه دخترمهدی برد 
علیه پیغام فرستاد که" ندوهگین‌مباش بخدا سو گندمن‌اورا بسوی توبرمیگردانم ؛ درصددهتم 
کهشمری ساخته در آن نغمه‌ای‌ساز کنم و آ را بکنیز ان‌خود الما نمایم تو نیز کنیزان خودرا 
جامه‌های رنگین بپوشان وآ نهارا ب ویمن‌فرست تا آن‌نغه«هارا یاد گیر ند,ام جعفر نیز بدستور 
" وی‌جنین کرد . همینکه‌هذگام نمازء‌صردررسید بدون‌اینکه هرونا لرشید خبرشودخوآهروی 
ازحجره خویش وام‌جعفرزن اواز حجره‌خویش وهر کدام بادوهزار نیز که لیاسهای قاخر 
ور نگن بوشیده بودند وسرودیرا که مطلم آن : متاصلعدی وماقلبی عند منعصل بود 
شرو ع کرده رقص کذان وپای کو بان بردرون‌در آمدند هرون برپای‌خواست وام‌جعفروعلیه‌را 
استتبال کرد و گنت : هر گزچنین‌روژ خوشی‌را ندیده‌ام ۱ ای مسرور! در بیتا لمال چیزی 
مذارمگرآنکه آنرا تثارکنی ,` ۱ 

مبلشی که هرون‌در آن‌روز .شار کر د ملیو نه‌اهز ار دهم بود وما فندچنه ù:‏ دوزی هر گز 
شنیده‌نشده است . 

درص ۷ ۱۷ آن کتاب نیزشرح یکی‌ازمجا لس < نیا گران‌علیه < اهرهرون است . که‌بسی 
عجیباست , هرون‌حتی‌شبها نمیتوانست بدونغنا بخوابد و برای آین‌منظورو لو نیمههشب بخا نه 


آبراهیم موصلي‌خنياً گرمعروف میرفت » أٍن‌شخصثهوت پر ست خلیفهُمسلهین بود ]: 


مختصری اژسیره‌خلهای جورسااطین‌جباد ۰ ۰۲۷۱ 


مسعو دی درمروح حالذهب حلددوم ص ۲۱/۵۹ جاپه‌صر . 

نوشتهاست کهدرضیافتی کها بر اهیم بافتخار اد خودهروندادقابی ازخوراك 
ماهی نزد اوآ وردند که‌ورقه‌های ماهی‌در آن پسیار ناز وطر یف بودومعلوم شدغذای 
مر بوراد بان ماهی زد ار آک‌شده ومتجاوژازهز اردرهم خرح کر دها ند تاز بان بصن 
و بنجاه‌ماهیر ادر نب بان نموده! ند( ا ین‌مہما نی بامم‌مها نی‌حارثاعوراازامیر المومنین 
مقا یسهشود) فلت حتّی در تاریخ عرب ص ۱۰۷ مینو بسد: امین خایفه نگاهداری 
پسران‌را برای ترضیههُغیرطبیعی غریزه جنسی (اواط)از ایرانیان‌اقتباس کرد ودر 
عالمعرب روا ح‌داه اودر عقدالفر یدجادص‌۱۹۵ امین؛ بیکی از آواژه خوانها که اورا 
بر ای لو اط تحر رك کرده بود سواز شد وا نقدر حایر ه داد که آوازه خوان گفت ۳ 
حال بیست ملیون‌در هم یمن داده‌ای!! و امین هدوز فصد بحشش داشت ! ! یعقو بى در ؟ تاب 
مشا کلةا لناس لز ما مص ۲5 مسو پسد:اعجعفر (ز بسده) اول زینست کهدراسلام لات 
طالاو نقر ه را که‌مکدال بجو اهر بود بکار بر دو حامه‌هایر نگن‌فرا گر فت تا <امکه‌يك 
بیر اهنر نگین‌دامبلغ بنجاه‌عر اردینار بدان‌صرف نمود واو لین‌زینست کهقبه‌هااژ نقره 
و آ ینوس وصندل‌ساخت وچنین‌وچنان کرد؛ مردم‌نیزدر جمیع افعال باو تشبه نمود ند . 
سیا حی که بحضو رما موں بار با فتهه متو ر مت : ۱ 

بسمت‌دحتر بو نا نی‌در<طوز خافه‌دیدم که همهلیاس فا خر بوشیده‌وژیورهای 
عأ لی بحو د سنه بو د ند درحا النکه صلیبی رین بگردن وشاخەھاىزيتون و بر ك نحل 
دردست داشتند ودر برابر خلفه میر قصیدند و جون رقص آ زان بایان یافت خليفه 
سذهن اردیناد درمبان| نان بخش کرد ۱ ۱ 

در کتاب دو قرن‌سکوت ص۱۹۲ مو سد : 

در وت‌مءصور یس ارفوت اوششصده‌لون‌دینار بو د و ذروت‌هرون پس‌اذمر گش 
نبصدملون دینار بود! هرون بور ینه‌ای رامتام امارتداد چنا نک سی‌هرد اژدر بادیان 
وی‌مستلر م ر کاب آن بو ژینه بو دند و بامر خليفه اورا کمر شمشیر بررمیان بسته بود نذ 


وسو اران‌با او بر نشستندی و هر کس که بحدمت در گاه او رفتی قرمود ند تا ان 


بوژینه‌را دست پوسی کند و حدمت : آن پوزینه جد دحتر رابکارت بر داشته بود 
(تاریخ طبر ستان‌جلد اولص )٩۷‏ 

جر حیزژ يدان در تاریح ته‌دن‌اسلامی ج ص۱۱۸ مسو سد : 

هرون | لر شید درمجلس‌های طرب خو دیکبار بطرت | مد ودستوردادتاسه ملیون 
درھم بر سر حطارمجلس نثار کنند وباردیگر که بطرں آمد امر نمودتاآوازه خوانی 
را که‌باعت طرب‌خلیفه شده بود فرمانروای مصر کنند !! 

رشید کنین کی را بصدهزار ا رابسی‌وشش هزاردره حر بداری 
کرد امادومی‌را فقط یکشب نگاه داشت وروزدیگر اورا بیکی از درباریان خود 
بحشد! لا بدبرای رضای‌حدا ! ! 

حالاباید دیداین اسرافکاد یبا و گشادباز ییا از کجا تأمین‌میشد 9 

ابویوسف صاحب کتابالخراح که فقیه آن‌عصر بوده وبامر هرون‌الرشی.د 
کناب(الخراح) را نوشته‌است. درخلالسطور آن کتاں تا حدی‌پرده‌از کار برمیدارد 
ویدر خصوص گرفتن حراج درص ,۱۰۵ آن کتاب‌ضمن نصیحت درار ون ممدو سىد: 
نبایدمردی رابرای چند درهم خراح زدواورا سرپاواداشت برای اینکه بمن‌خس 
رسیده که مأمورین مالیات» خر اجگزاران رادرجلوی آفتاب وامیدارند و آنها را 
بسحتی ممز نند و بر ایشان غلہا و اشیاء سنگین‌می آویز ند و آ نپا را در بند می کنند 
بطوریکه از نماژخواندن باز میما نند واینعمل‌در نزد خدابسی‌عظیم ودر اسلام بسیار 
شنیع است !۱ 

ودرخصوص قباله اراضی مفتوح | لعنو ه درص ۱۰۵ مو یسک : این کار رای 
مأمورما لیات امکان‌ندارد مگر سختگیر ی برد ”مت »وزدن‌سخت بایشان وواداشتن 
انپادر مقا بل آفتاں و آویختن سگ 4 بر گردن‌هاوءذا بیعظیم که خراجگذاران را را 
مير سدودر ص ۱۱۵ میئویسد آ نچه که ترحمه آن ات : 

بمن‌خبر رهید واشحاص تقه وموود اطمان‌نیز بمن خبرداد ند که بسا با شد 


کهارژ ندا نمان‌درژ ندانمسمیر ند :حال مردن‌عر د یب‌بطوری که‌درژ ندان‌يك‌روژودوروژ 


1 


مختضر ی‌ار سیر خلا ی حورو سالاطین‌جبان ۱۷۳ 


— 


میما ندتا آ نکه والی‌امر بدفن آن کند تاجاگیکه ژندانبان خودشان بعنوان صدقه 
مبلغی جمع می کنند و کسی را کرایه کرده مزد میدهند که آن زندانی بدبخت را 
بقبرستان ببرد دس بدون غسل‌و کفن و بدوناینکه نماز :راو :خو انندرفن‌مشود! ۱ 

حعدراین عمل‌در اسلا واهل آن عظیم و بز رلك است ! ۱ 

| گر باقام حدود امرشود اهل حبس کمترمیشو ندوفساق و بیعاران میترسندو 
ازاعما لزشت بازمىما نند. ...) برای‌اینکه ازوضع‌مردم آن‌زماناطلاع بیشتری‌داشت 
اشیدمقاتل لطالبین‌ص ۳۴۱ | بوالفر جاصفما ن‌دادرباب علت‌خرو ج‌محمدبن ابر اهیم 
مطالعه کشد که مینو رسد : محمدنن بر اهیم‌وقتی‌در کوچه‌ای میرفت ببرز نی‌زادید 
کهد تما ل‌حما لا افتاده‌رطمهائی که ازبار ‏ نهامیر یخت‌جمع آوری کرده‌ودر جامهژ ند 
خودمیر بحت ! و قتیدحمدعات آ نر ایر سید گفت‌من‌مردی ندارم و برای معیشت‌خود 


فرزندم‌حاره‌ای‌جزاین ندارم . و همچنن‌هر اران‌مظا لمدیگر ۱ بارهم بشو !! 


a 


فلیپ حنی‌درعمان کناب تاریخءرب ص۱۰۷ مینویسد ! 

متو کل خلیفدعباسی‌چهارهز ارزن‌صیغه‌داشت ( مساماپر فسورحنی رامترجم او 
اشتباه کرده‌است زیرادر مذهب متو کل گرفتن زن‌صیغه‌جایز نبوده‌است ) و باهمه 
| نان‌همخوا به ممشده است ! ۱ 

وی‌درتجمل خلفای‌مصر مینویسد : هت قا یق بسیارمجال و بز ر بر ای‌سو اری 
خلىفەدر ساحل نىل يوست آماده بو ده‌است. حلیفهدر با یتجعت ما لك پیست‌هر ار خا نه 
بود کەهمة آ نپا با جروسنك ساخته‌شده وهر یكاز ا نها دادای‌پنج یاشش طبقه‌بوده 
است » بعلاوه خلیفه معادل همین عده د کان داشت که هر ک-دام ازدوتا دهدینار 
احاره‌سداد . 

تجمل درپارخلفای اموی‌در اندلس وخلفای عثمانی دراسلامبول و تجمل و 
روت امامیمن وثروت وجلال وجبروت آقاخان امام‌اسمعبلیه ودادائی وتجمل 
بير وناز حساب نظام حدر | باد وسایر سلاطین اسلام حيرت آورو گیج کننده‌است 4 


همین امروژ هم پیشوایان اسلامی مسرفترین ژمامداران کشورهای دیگر ند 


۳۷۴ 5 ۱ محتصریازسیر هخلفای‌جور وسلاطین‌جبار 


مجلهٌدا نشمند جاب‌تهران درشماره ۱۰ ص ۴۷ شر حی‌از اتومبیل رو لزرو یس 
نوشته که گرانبپاترین اتومبیلها ودرانگلستان بمبلغ يكملیونسیصد وثصت هزار 
ريال ارزش‌دارد و بهتر ین | نبا وا نتوم‌حرارم نام‌دارد و بعدمنویسد : آمروزدرسر اس 
جپان اشخاصی که دارای ائومبیل رو لزرویس فا نتوم‌جم-ارم هستند عبارتند : از 
ار ؟ 


و و ses‏ و و و رح 4 | وا خان مالا تی ۰ در اس مھ در ت : شيخ کویت ژذدرال 


فرانگو ۱ 

۰ <ظەمیفر ما کید که سه تفر از بنجنفر یکه گرانمهاترین اتومسلپای حجان 
رادار نه ژ(مامداران وروسای کشورهای اسلامی هستند ! 

طبق خر مندرج درشماره ۰۵۱۷ ششم‌اردی‌برشت ماه ۱۳۸۴ روز نامه کیهان 

ملكك‌فاروق پادشاه مخلوع‌مصر که اخیرا (وزنامه‌هاید نیااوراجنان بیچاره 
قلمداد ووانمود مینمودند که در ی‌ازتاأ ترهای ارو با بعئوان آرتیستی بمملغی‌معین 
استخدام‌شده بود !س ازمر کی کي خودمبلغی‌درحدود» ۲۵ ملیون‌دلادیعنی بیش ازدوهز ار 
مایون‌تومان ارثازخود باقی گذاشته‌است ! 

جنا نکه میدا نیم عمْمان بن‌علی نظام حیدر | باد د کن أ نقدر درو تمند ودارای 
فیلرای سفید واتومبیل‌ای طلا بود کها گر ثروت اورابچارصد ملیون مسلما نان 
حپان تقسیم مسکرد ند ببر نفری معادل‌دانصد تومان مر سید ! و بد بحتا نه تمام | نرا 
دو لت‌هند تصاحب‌نمود ! و آقاخان‌محلاتی‌وامام|حدحمیدالدین پادثاهءیمن که‌فوت 
کرد هر کدام ترو تما ئی نزديك باین حدو دداشتها ند . 

تحمالات در بارهای ابران‌ور بخته باش واس راف‌سلاطن | بن‌سرزمین محناج 
کتابپای بزركاست که فءااماهمان با دداشت‌ای مختصری‌هم که دراینموضو ع‌داشتیم 
نا ا فتصای وفت ومصلحت برای وفت دیگر وحای‌ای بعدی این کتاب میگذاريم 
اژهمین وضعو بااین‌شرح‌میتوا نیدیا ندا مسلا نیا ین مر دموسیظر#احکام اسلام‌دد بین 
مسلمین پی‌بر ید که بدبختا نه قضیه‌چگو نه و ارو نه‌است 


ومسلمانان اسمی حقدرازدین اسلام ومقروات آن‌جدا و بدان بیگانه اند و 


خا کماسألام و بیشو ای‌مسامین از تملق پیز از اس ت Yo‏ 


سے و س سے جر با 


همین گنفت موحت | نزمه طعن و تنفر باسلامومسلمین گردیده | ست ۰ حون‌طمارت 


تنود کعه و د تخا زه یکی است !۱ 


اسلا ر بشو ای‌مسلمین ازاق و محا ماه ومدح 
وبا خوانی بیز اد است 

در مدینه فاضله اسلامی که حکومت از آن خداست وخلیفه وامام وپیشوای 
مسله‌ین فقط واسطه‌برای احرای احکام الهیاست جز حدای‌واحد بر ستش نه‌یشود 
واحدی حزدات احدبت سزاوار مد ح و ذیست و قر باذت شوم وفدایت کردم 
کزافگوئی و ,خاك افنادن وتملق گفتن | ؛ارشر است وشخص مسلمان و بالاخص 
حا کم مسلمین که محری احکام خداو مأمو زر سط و گسترش عقمدء تو حید در سيط 
میات ازاین‌اعمال بیزاراست ‏ ۱ 

زیرا ذات بزوال صاحب‌حلال و کبریا وتنرامستحق حمدوثنا یعنی‌خداو ند 
سبحان‌در آیه ۱۸۸ سوره آل‌عمران در مذمت وتردید ازخود راضان متملق پرود 
میقرما.د . ۱ 
ولاتحین الذدن یفر حون بمااتوا و بحبون ان‌یحمدوابمالم یفعلو اقلا 
تحسبنپم بمغازةمی العداب ولیم عد اب‌اليم وللهملك السموات والارضو 4 
على کل شیء قدیر . ۱ 


بہمین جہت است که پیغمب-ر | کرم که شخص اول‌عالم امکان است تاامام و 
فرمانروای حپان اسلام عمومأاز احترامات فوق‌العاده و تملقات وثناخوانی افراد 
واشخاص بیز اد بوده ومسامین رانیزازاین اعمال‌بشدت نپی‌فرموده‌آ زد . 

۱ - درمکارمالاخلاق طبرسی ص ۱4 عن‌انس بن‌مالك قال‌لم‌یکن احب 

الیم هن رسو لال صلی الله عليه و آله و کانوا اذاداده لميقومو اليه لما 


بش این مالك ( یکیازاصحان رسول خداست ) گفت :کسید نزج 


ع پیشوایسلمین ازت و اضعو تماقم_دم‌بیز ار است 


اصحان رسول خداعقر ازیغمیرخدا محبوب‌تر نبود اماهمینکه اورا میدیدند 
برای تحضرت ازحای خودبلند نم‌یشدند برای| نکه میدا نستند آن‌جنان از ین 
کار کراهت دارد ! 

۹ ایض درهمین کتاب و درهمین‌صفحه مینو رسد ! عنابن‌سعود قال‌انی . 
النسى رص) دجل دکلامه قارعد فاد هو قلت بماك‌انما اناابن امر آة 
تأ کل القد 

لا 


این مسعود گفث ۱ مر دی <دمت دیعمدر : | مدو با ۱ بحصر ت سجن 


یی 
میگفت : دس لرز ید حصرت‌باو فر مو د / راحت باش ۱ من که دادشاه تسەم | هن سر 
ژ نی هستم که گو شت خشکیده‌میخو رد / 
۳ .. درهمان کتاب اژحنابابی‌ذررضوان العلیه روایت‌است که ۰ 
کان رسول الزه (ص) بجاس بين ر انی اصحا به‌قیحی ء الغر یب ول 
یددی ایہم هو یسأل‌فطلبناالی النبى(ص) ان‌یجعل‌مجاساً يعرفه الغر يب اذا 
اتاهفبنیناله د کانامن الطین فکان یجاس علیربا و نجاس بجانبیه 
بعنی‌رسول خدا ع درمیان اصحاب حو دمی ن#ست‌پس گاه‌میشد که عر نمی 
ھی ۹ و ثمیدا نست کدام يك‌ازادهان بیغمیر است همر سید ! لداما ار بغمیر خواهش 
کردیم که نش منگاهی 8 ر‌ازدهد تاهمنکه عر دی میا رک اور اه ماس دس د که‌ای 
اؤ گل.ا اختیم که سعمەر بر آن‌می نشست ومادراطر اف آ نجناب هی سیم / 
کت ایضأدر کتاں مکارم‌الاخلاق ص ۲0 قال‌صلی ال علیه‌و آ له لاتقو موا کما 
یقومالاعاجم بعضربم لیعض و لا باس ان‌یتحلل‌من مکانه . ۱ 
نی دمغمس خدا ع قرمود : فام یکمک جنا نكەعجمم| دعص یازا زیا برای 
ی قیام‌می کنند وا گر ازحای خود یجنسد و تکان بحور ید عیبی ندارد ۱ 
۱ - درمجموعه ورام‌بن ابی‌فر اس ۳۱از ابوامامه روایت است که رسو لخدا 
و بسو ی ما ببرون آمد درحا لمکه بعصای خودتکیه فرموده بود؛ يس هنک 
خواستیم برای احترام آن جناب‌قیام کنیمفرمود: لانقومو) كما یقوم) لاعاجم بعظم 


پیف وأیمسامی از تملقو تواضعمر دم سبت بوی‌بی زد أست ۳۷۷ 
یعنی‌قیام نکنیدچنا نکه‌عجمها برایتعظی پاره‌ایاز آ نها ببار#دیگر قیام می کنند 
< جورح جر داق‌مسیحی‌در کتاب(الامام على صوت| لعدا لا لا نسا نسه)ممنو رسد 
از<مله قضه‌هائی که ابوهر بره روایت کرده‌است آنستکه‌روزی وی‌بپمراهی 

دیغمیر حدا شی ببازار آمد س‌هردو نز د فر وشنده‌ای مد ند سغمیر هر حهعمحو است 
از او حر ید و بنا کرد بو صمت وسفارش ان فروشنده که از کست‌خود حلال ا نرا 
رو دد) احتکار نکند . گران فروشی‌نکند ۰ ده نمشناخت که کسی که بااو 
صت میکند خو دییهمیر است! همینکها ,و هر بر و با نشحص ما نید که برغمیر حداست 
آنثخص مصطر بت گر دید و خم‌شد که دست حضرت‌را بمو سد رسول‌خدا بشدت‌دست 
حو در | بعقب کشید وذر مود : 
لا تَ‌علو | ما کان یةءعلها لاعاجم ٥ع‏ ملو کې م قان تقبیلالیدمعناه المد له لغر | له 
یعنی شما ازاینکارهاگی را که عجمہا باپادشاھاں خود می کنند مکنید بجهت 
اینکه بو سیدن‌دستمد لت » وخا کساری بر ای‌ع۶ر حداست ! 

وهمینکه ابوهر یره خواست متاعی‌را که بیغمیر خر یداری فرموده بود حمل 
نما یدیعس اوزانهی نمودا نگاه متسما نه بوی نظر افکند وفرمود : 

خل عنك فصاحب‌الشیء احق من‌الغیر بحمله یعنی وا گذار که صاحب 
این حیز بحمل آن‌از دیگری سزاوارتراست ! 

۷ هم آو مینو رسد : بیغمیر دا اصحاب‌خود را ازقام کردن برای او نهی 
منود وروی بدیشان کرده درحالیکه نشسته‌بودند بگوش | نان این‌معنی راتکر ار 
مسفرءود : لاتعاملو نی کماتعامل الاعاجم ماو کہا یعنی بامن طوری‌رفتار نکنید 
که‌عحمان با بادشاهان حود میکنند. آن‌جناب‌در با لای‌منبر بپمان ۷ لت و عضمت 
خود می نشست و یاصحا بش که با تحضرت گوش میداد ند میقرمود ' 

من‌جلدت له‌ظر أً فہذ اظ یری فلیفتدمنه وان اخذت من‌ماله شیغاً ف‌ذا 

مالی فلیأخذ منه 


یعبی هر کس که من بان با نه‌ای درشت اوژده‌ام این دشت من بس با ود از آن 


YA‏ بشوای‌مسلمین ین‌از تواضعو تملیم مر دم تست بوی بیز ار است 


قصاص کند وا گر ازمال اوحیزء برداشته‌ام این‌مال من بس‌بایداز آن‌بردارد :و بسا 
ممشد که باز نان خو د مسا بقه‌می گذاشت و نعلین خود دابدست‌خود پینه‌ميزد وپیراهن 
حویشر را بدت خود وصله‌میزد ۲ 

۸ ۔ داستان دهقانان اذار درهنگام عبور امىر امین 2 بطرف صفین: 
احتر ام نبا وباده‌شدن ازاس‌های خودو بحال‌خبردار ایستادن و نمی آن جذاب از 
| معمل دز صفحات گذشته بتفصمل گذشت. بتکر ار نمیمر دار یم‌فقط عین فر ما بش آ تحضر ت 
رااز نپجا لبلاعه می آوریم که ور مود : 

و الله ماینتفع بیدا امر اکم ا نکم لعدقون بهعلی !سکم فی د نیا کم و تشقون 
به فى ۲ خر تکم وهااخسر الهشقةور اءهاالعقاب و ار بح الدع4 مع‌با! لامان‌منالناز 

بعنی ب<دا! سو گند امبر آن شم بدینکار مستفع نممشو ند و شما بد تعمل خودرا 
دردنیا و آخرت بمشقت می‌افکنید وحقدرزیان باراست‌مشقتی که‌یشت سر آن‌عقان 
باشد وحقدر مودمند است آسایش ی که بااوامان از تش باشد ‏ 

رع نی‌دراینگو نه احش ام کردن نم مشقتی‌ادت که بخو دمدهدودلتی است که 
بخود می‌پسندید ونتیجه وپاداش آن عذاب الپی‌است زیرابااینعمل ای‌را ءخودرا 
متکمرو لوس باز می آورید درحالیکه اگر آسوده وراحت بنشمنیدوحنن|حترآمی 
نکنشدلااقل مأموان ازعداب آتشی هستند که بدینو سیله مستحّق آن میشو ید . 

٩‏ - در کامل‌التواریخ جلدسومص ۲۱۸ مینویسد موقعیکه امیر المومنین تا 
ازجنك‌صفن مراجعت‌نموده بود در کوفه حرب‌ین شرحبیل الشبابی‌با | نحضعرت 
ييادەمىرفت در حالبکه أ تحضرت سوازه یو د س آن‌حناب بحرت فر مود. بر گرد : 
وخود آنحضرت ایستادجون حرب بر نگشت حصرت‌دز مر امه‌دوم باو فرمود : 

ارجع‌فان مشیم نك مع‌مثلی فتنه‌لاوالی ومدله‌للمومن ۰ 

یعبی بر گرد برای‌اینکه پیاده‌رفتن شحصی ما ناد تو با شحصی‌ما نند من بر ای 
والی‌وژمامدار فننه استو بر ای‌مومن‌مدلت است: ۱ 

در نپج‌البلاغه خطبه ۲۱۰ و کتاب روضه کافی جلد دوم ص۲۹۸ جاب‌اسلامیه 


بیشوای‌مسلمین اشنا خوا نی و تملق بیز ارا ست -۳۷۹- 


و جلدهشتم بحارالا نو ار ص۰۵۲ حضرت‌امیرالمومنین للا میفرما ید : 
وان»ن اسخف حالات ااولاةعند صالح‌الناس آن‌یظن بہم حبالفخرو 

(وضع آهر هتم علیالکبر وقد کر هت آن‌یکو ن‌جال قی‌ظنکم آنی احبالاطر اء 
واستماع)(مناع و است بحمدالله ؟دلکث ول وکنت احبان يقال ذلک لعر کته 
انحطاطاً للهسبحانه عن تناو ل ماهو احق بهمن‌اأعظمة والکبریاء ودبه‌ااستحلی 
الناسالثناء بعدالبلاء فلاتثنواعلی بجمیل ثناء لاخر اجی نفسیالی‌اللدالیکم 

«من التقیفی‌حقوق‌لم افر غ‌من‌ادائهاوفر ائض لابدمن امضائبا فلاتکلمونی بماتکلم» 
به الجا بر ة و لایتحفظوا منی بمایتحفظ به عند اهل‌البادرة ولاتحالطو نی با لمصا نعة» 

دولاتظنوا بی‌استثقالا فى حق قبل لى و لاالتماس‌اعظام لنفسی فانه من‌استثقل الحق» 
«ان‌یقال له اوا لعدل‌ان یعرض‌علیه کانالعمل به اثقلعلیه فلا تكفواعن مقا لة بحا ` 

«مشو رة بعدل فا نی لست فی نفسی بفوق ان‌اخطیء ولا امن ذلك من‌فعلی‌الا ان‌یکنی» 


«الهُمن نفسی ماهو اماك بممی فا نما اناوانتم مک مملو کون آربلادب عبر ه بملك» 


«منامالانملك من‌انفسنا واخرحنامما كنا فیه‌الی ماصلحنا عليه فا بدلنا بعدالطْلالة 
دبالیدی‌واعطا نا البصيرة بعدالعمی» این‌فرمایغات‌را | تحضرت درهنگامی فرمود که 

مردی از اصحاب: | نجنابرا پکلام‌طو یلی کہ در آن‌ثنای بسیاد پر | نحضر ت رو دستو دو 
اظپارسمع وطاعت کرد حضرت‌در جواب‌اوقرمود : 

هما ناسخیف رین حالات والیان و زمامداران در نزدمرم <وں و شارسته 
آنستکه گمان برده شود که ایشان افتخار طلیند وامر آنهاروی کر وبزد گی 
وره حن ممگذرد ودر حعیعت من کراهت دارم که درا ند بشه شما بگٌذرد که من 
ستا بشخو | نید ادو ست میدارم و ازشنیدن مد حو تنا خوشم‌می آید,و حالاینکه که‌خدایرا 
شکر که من چنین نستم وا گر چنین جیزیرا دوست داشته باشم برای تواضع در 
بشگاه‌خدای سیحان آنرا ترک کرده‌ام بخاطر اینکه خدا بدان ار حیث‌عظمت و 


کبریا سزاوارتراست » و بسا باشد که مردمان مدح وثنارا بس‌اژ آژمایش شیرین 


۳۹ سے ار 
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A e_‏ باید بصورت‌ٹنا گویان‌خاك باشد 


شمارند ولی‌شما برمن‌ثنای حمیل مگوئید برای‌اینکه تفس مرا ازحد خود خارج 
ساز ید بجرت‌اینکه حقوقی که‌اژخداوشما بر گر دن‌من‌است هنو لآ نر | ادانکرده‌ام 
وفرائضی که ناجار با ید احرا شود احرانشده لدا مستحق حمدو نا نمسم دس بامن 
آنگونه که با حبار ان‌سخن‌مسگویند تکلم کنن ,و باهر سای و پشت‌هم انداری با 
من آمیزش ننمائید » دربارة من خیال نکنید که حق ی که بمن گفته شود 
ساگین شمر ده شده و یا| ینگه خو د رابزر کي میس م بجر ت | ینکه کسیکه‌حق گفنن را 


عرضهداشنن عدالت بر اوسنگین با شدعمل کردن‌ازروی عدا لت بر وی‌سنگن تر است ۱ 


۱ دس مر اشمااز کفتار بحق‌ومشودت به‌دل‌خودداری نکنید زیر امن‌خود رادر بیش ‌<ود 


آنقدر بالان‌یگرم که خطانکنم وبر کردارخود ایمن‌از خطا نیستم میگر اینکه‌خدا 
امرمر | کفابت کنداز [ نجه‌او بداناژمن‌ها لك تر است . همانا من‌و شما بند گان‌مملو لک 
پرورد گادی هستیم که‌جزاوپرورد گاری ستاو برما مسلط است حین‌هاگی‌را که ما 
خود بر خود مسلط نیستیم واوست که مارا از آن وضع نا گواریکه درآن گرفتار 
بودیم بر آوره وپس از گمراهی‌وضم مارا بردایت مدیل نه‌ود و ب‌داز کوریبهیرت 
و سنا ی‌مرحمت فرمود | 

(١‏ در کتاں احاد بث اما لمومنن عاشه صفیده vv‏ ار کتاں () مالاع( 
ابن‌عسا کر روایتمىکند که : 

عىادة ین‌صاه ت بامعو یه بود > پس‌روژی‌جون‌ادان داده‌شه حطس بر حاست و 
بمدح و ثنای معویه برداخت عاده‌اژ جای‌خود بلندشد درحالیکه دستش پراز خالك 
بود ۰ آن‌خا کهارادردهان‌خطب باشید ! معویه خشمناله شد » عباده‌باو گفت : تو 
باما نبودی آن‌هنگامی که ماپارسول‌خدا درعقبه بيعت نمودیم ا انا که گفت ! 
بیغمبر از مابیمان گرفت که برحق‌استوار باشیم درهرجا که بوده‌باشم ودرداه‌خدا 
ازملامت»امتگر ی نینديشیم قال رو لالله (ص) اذاد آيتم المداحین فاحثو افی 

وجوههم التر اب 


یعنی‌رسولخدافرهود : هر گاه‌ستایشگران رادیدیدبصورت آ نما خالك براشید . 


بیشوای مسلمین ازتملقو ثناخوانی‌بیزاراست ۳۸۱۰ 
دقت‌فرمائید که بکی‌ازپیما نای بیعت‌عقبه خاك باشیدن بسورت‌ستایشگران 
بوده‌است ! 

۲ - در کتاب‌شر یف مستدركالوسائل جلددوم ص ۳۷ ار کتاب (الر وضة 
والفضاگل ) شاذان‌بن حبرئیل قمی دوایت میکند . که رسولخدا لام فرمود : 
من تعلم القران ثم تفقفی‌الدین ثم تی‌صاحب‌سلطان تملقا اليه وطمعالما فى 
بد ب‌خاض رقدر خطاہ فی نار جہنم 

یعنی کسیکه قر آن آموخت ودردین فقیه‌شد سبس‌بنزد صاحب سلطنتی آمد 
از باب تملق وروی‌طمع بچیز‌هاگی که دردست آن‌سلطان است » بقدری کهدر ملق 
آن‌صاحت ساطنت خوض کنددر آتش‌جین فرو خو اهدرفت 

۳ ہہ ودرهمان کناب ازپیغمیر خدا علاقر روایت‌است : .ن‌ادضی سلطاناً 
«ماا‌خط الله خر ج من‌دینالاسلام. یعنی کسکه سلطا نی داراضی کند بچیزهائی 
خدارا بچثم آورد ازدین اسلا خارح‌میشود ! 

۴ - در مجالس صدوق وجلد شانزدهم بحار الانواد ص ۲۱۸ وجلد سوم 
مستدر لا لوسائل ص ۵۱۳ فی‌مناهی النبی قال من‌مدح سلطا ذاجاثر أو تخفف 
و تضضع اه‌طعماأفیهکان قرینه‌الی‌النار 

عى دسغمعر خدافرمود : کسبکه سلطان‌ستمگار يرأ مدح گفته حودرا بجت 
طمعی که دروی داردسك‌شه‌ارد وبرای اوتواضع وفروتنی کند در آتش‌همنشین او 
باشد . مرحوم شیخ انصاوی در مخاس‌صع۵ فی‌ما دواه‌الصدوق عن‌النبی لی 
من‌عظم صاحب‌الدنیا واحبهطمعا فی‌دنیاه سخطالله علیه‌و کان‌فی ددجتامع 
قارون فی‌التابوت الاسفل من‌النار 

۵ - درنهج الملاغه و هه‌چنین در تحف العقول ص ۱4۷ ضمن عمد نامه 
امیرالمومنین لا بما لكاشتر هیقر مارد . 

ابالكو الاعجاب بنفسك والثةه بما يعجبكمنها ودحب‌الاطرا . فان‌ذاك 
من او ثق‌فر صا لشیطان فى نفسه لیمحق‌ما یکون‌من احسان المحسن 

یعنی بر حذر باش که خودبسندبوده و بپرجه از آن تراخوش می‌آید اطمیان 


۱ کر دهو ثنا خوانی‌را دو ست داشته باشی بجرت اینکه حدین‌حا لی از اطمینان بخش تر ین 
فرصت‌ای‌شیطان است تا بدینوسیله شخص نیکو کار هر چه کرده باشد شیطان آن‌را 
باطل کرده ازبین‌برد.) وا گرخوب دقیق‌شويم | کثر مفاسدی که از نا حیهادشاهان 
وصاحب دران صادر گردید هما ناعلتش تملق‌بیجا ومدح و منقبت ناروای سگان 
باز اری یعنی‌شاعران متملق‌در باری‌بوده که کاهی از اعمال بالنسبه خوب ممدوحان 
خودرا کوهی‌جلوه‌داره نه کرسیسبهردابر ای‌بوسیدنر کاب آ نان‌زیر پامیگذ‌اشتند!! 
و این‌مرض‌ساری‌حتی بهاره‌ای اژعلمای بزرلد و دا نشمندان‌دینی که درحدخودحافظ 
حدو دحر یم ا لهی‌هستندسر ایت نمو ده بود(۱)يك نگاه‌بمقدمه کتبی که‌درژمان سلاطین 
صقو به زا فا حار یه بدست این دا نشمندان تا للف‌شده مدعای‌مارا بطوروصوح ا بت‌هیکند 
که ین باد گان در همودینار درمدح آن‌سالاطین جیار تا کجاها روتها ند و | لیته‌با آن 
ثنا خوا نی‌ها آن‌بد بختان‌را معجب‌ومغر ودمیکر د ندوهر گو نه‌اعمال‌سیلهرا کهآ نان‌در 
نتیجه غر ودانگیزی اینان مرتکب مشدند بدون شك این ثنا خوانان در گذاه آن 
شر یکندمگر آ نکه‌عذری‌داشته‌باشند که مقبول باشد ما نند اینکه مىاداخون آنا یا 


دیگر ان ریخته مسشد که البته‌حنین عذرهائی کمتر بودداست . 


(۱) بانگاه مجملی بتاریخ‌اسلام درحالیکه بسیاری‌ازخلفای اموی وعباسی بشاعران 
ومتملهان آلافا لوف می بخشیدند و لی‌مر دان‌شر یفی نیز جون‌عمرین عبدا لعزیزیافت میشد ند 
که ازجادء شرع بافراتر نمیگذاشتند . 

دراغا نی‌جلد نومس ۲۵۴ داستان‌حماد راویه‌را واحوص و نصیب‌شاعررا آورده است که 
تا چهارماه درب‌دارا لخلافه‌منتظر بود ندوعم بن»بد! لعزیز بدیشان‌بار نمیدادپس از !ا نکه‌مشرف 
شدند و اشعار خودر! که :رمدح عم ودخواندند و مطالبه صله کردند خلیفه پا کدامن آبه 
شریفه : انما الصدقات للفقر اء و المساکین دا برایشان خواند و چون صائد خودرا 
بعرض دسانیدند گنت من‌جیزی ندا م که بشما بدهم شما منتظر باشید تأموقم پرداخت من 
ب سدآنگاه یشماهم مساوی‌دیگران خواه,داد :! 

درحا لیکه طبق نقل‌همان اغا نی درجلددهم خلفای بنی‌عبای هر بیتی که ایشانرا مدح 
۱ م یگفتند هز اردرهم میدادند !! 


مساو آت‌در اسلام ۳۸۲ 


چون‌سخن بدبنجارسید مناسب اس ت که مختصری‌دد موضوع‌مساوات دراسلام 


یاد ]ور شویم 
مساو ارام 


یکی از لما تی که درافو گنت ممشو دو ما درعصر وعمر حود اق آن را 
درحارج ندیده ایم و <-ی میتو | نیم گفت دصو ز آن‌درذهن‌هم برای مامشکل‌است کلمه 
مساو ان‌است ! ! 
این کلمه که | گرقبل‌از اسلام هم‌در افوام‌واذهان بوده‌اما مصداقی درخادج 
نداشتهو | گر داشته کامل نبوده » درش رعت مقدسه احمدیه مصاد یقی ‏ نجنان کامل 
و تمام با فته که تصور امشو د هيچ گاه درد نا نطس آن‌دیده‌شود.ما که«راین‌صر ؛هیاهوی 
مساوات‌را از ژ بان‌زمامداران دنیاوار باب‌جراید وموّسسیناحزاب میشنویمو بهتر ین 
شاهد کذب وادعای‌درو ع آن کشت و کشتار بير حما نه آمر یکا بان ادساه دوست 
آن کشور وتبعیضات ظالمانه وغیرانسانی سایر ممالك با همنوع خود واختلاف و 
مزایای طبقاتی که درهر نقطه‌جهان بحد وفورمو جود است خوشبخنانه حقیقت آن 
درصدر اسللام‌ازشخص‌شخیص برغمیر بزر گوار آن گر فته‌تادیگران بنحو کامل‌معمول 
ومجر ی‌بوده .انك ما حندنمو نه‌از آن‌راال کنب‌معتبره تار یخشوسیر خلاصه کر ده‌بنظر 
شما میر سا نیم : 
- درسال‌دومهحرت که و قع4غزوه بدر که‌او لنغز وه اسما ست بامشر کین 
اتفاق‌افتاد درهنگامی که رسول خدا لظ ازاشکر اسلاء‌سان میدید وآ نا تراصف 
آرائی‌میفرمود»شخصی از اصحاب حضرت دسالتهآب‌بنامسوادبن (عرفه) ازخط مستقیم 
صف 9در ی جلو آمده ڊو د وموقعی که رسو ل حدا برد وك اورسه ومشادده فرمود که 
وی ازخط قدری‌خارح است باعصای کوچکی که بجای‌تعلیمی دردست داشت پسینه 


8 ۲ .£ ۰ 
سواد اشارت فرمود که عقب بر گرد وعصا پامحتصر صر به‌اي بر سینه‌او اصا بت نمو ډ 


A=‏ مساو ات در الم 


شحص‌معّر وب ار تفس مقدس <عّرت حدمی مر مت دعو ای انتقام نمو د ورسول حد| 
بلافاصله سا مماركرا باز کرد وهمان عصارا بدست‌سواد داد ووی‌را بعصاص بدون 
هیجگو ره ES‏ امر ر مود )۱( 

۲ - درهمن جنگ ددر مو فع‌نقسیم غنایم که بسن هما جر وانصار رقویو 
”عرف بطر ق مساو ات هسم شدو این تسم بمماشر ت نفس فیس حطر ت زرسالت 
تجام‌یافت از کسا نیکه هنوز بر و ح‌اسلام شنا نشده بود ند ومز مساو ات و حق بر ستی 
مذاق‌جان | نہارا شیر ین نکرده‌بود این‌عمل مورد اعتراض قرار گرفت که قوی و 
عرف اما ید کسان باشند رسو لخدا و درجوات اعتراض نان ور مو د؛ و یحکم 
اقویا بوسیله ضعفاغله حستند ! کنایه ازاینکه | نجه درقدرت داشتند پکار بر دند و 
ارزش کار | نہا از نقطه نظر تا کتك نظامی کمتر ازاقویانست وور هرصورت باید 
هم4 باهم بر ابر را شل . 

۳ - در سفر فنح‌عکه در سال هشتم هجرت‌یکی ازسواران اصحاب که نعلین 
جو بي‌دربای داشت‌شتر وی که سواز دود باشتررسول خدا مصادمه کرد نعلن را کب 
پای مپار ك آ نحضرت رابشدت رنجه داشت حضرت‌در مقابل این‌عمل بقصاص يك 
تاریانه بروی زد . 

6 - درهمین‌سفر وقتی‌رسول خدا تاژیانه‌ای‌بناقه خودمیزد اتقاقاً تازیانه‌پبای 
یکی‌بادو نهر از اصحاب بر حورد حصّرت اقدس‌رسالت نناهی‌تاریا ندرا بایشان تسلیم 
داشت وامر بتصاص نمو دو نس نفیسدابر ای فصاص تسلیم داشت !!. 

۵ - درمرضم-وت روزی رسو لیا برای ودا ع وطلب‌حلیت وادای: حقوق 


بمسر تشر رف برد ودردّمن مواعط خود هنگامیکه مر دم | با ةا لود ازد نیا اع۸ا8 


(۱) اپویوسف در کتاب الخراج ص ۱ ۱مینویسد : عمر بعمال خود نوات که‌دمراسم 
حج‌اورا ملامات کنند وچنین کردند[ ذگاه بر خواست و گفتایها! (.اس‌من‌این وا لیان‌رابرآای 
اجرای حق برشما فرستادم و ]نم رأ مأمور نکرده‌ام که که بسا ودم_'ء واموال شمادست 
یا بند هر که مظامه‌ای‌دارد برخیزد تا | نجا که‌مینوسداین عمل‌مورداعتر اض‌عهر وعاص شد که 
اگراگرایند ر کشوده شود در عمال‌سخت است عمر که ت | لا اقیده و ود رایت رسول اص :عیده 
من سه تا اخرداستان , 


مساو آت در اسلام ۱ -۸6 ۲ - 


فرمو داطرار داشت که هر کس دابرمن حعی است در گرفتن آن استو۔ ار باشد جه 
مسئولیت و گرفتاریآن جمان بیش ازحدتصورسخت و گر ان‌است ! پس از اصراد 
بسیارر سول مختار ی شحصی ينام سواد یاعکاشه. بر دای‌حاست ومعروض داشت که 
ذاتمقدس بوی‌درو قتی که‌بناقة عصاسو ار و دو بدن من نر بر همه بود؛عصا اتا ريا نهای 
حوالةٌ ناقه کرد که بربدن من تصادف نمود | کنون که اصراد برانجام قصاص 
استاین حق‌مر است.رسو ل خدادستورفر مودعصا با تاژیا نه‌ای‌ممشوق کهشخص‌مضر وب 
اصابت آ ترا ادعا نمود بیاورند و بدن تحیف ومریض خودرابرای قصاص‌بآن شخص 
عر ضهداشت ٍ 

7 -وفنی‌رسول حداشتری‌ازعر بی‌جر یداری نموده‌بود ؛ هن‌گامیکهفر وشنده 
بر سول خدا برای دریافت فیمت مراحعه نمودادعای بش‌از آنکه حقبقت ماوقم 
بود کرد ۰ رسو لخداباداشتن‌مقام نموت وزسالت و حاز بودن درجه عصمت رفع‌این 
اختلاف‌را بعلمایاصحاب رجو ع کرد وازایشان نظروانصاف خواست 

¥ هنگامیکه عمان به تمعد ابودر غغاری که ازاصحان کبار رسول خدا 
بود امرداد » وقدغن کرد که کسی‌ازه‌سلما نان ازجنابش مشایعت ننماید حضرت 
امیر المومنسن علی‌ینبیطالت سلام العلیه ودوفرز نندبزر گوارش حسن وحسن 
علیهما السلام وعقیل وشاید یکی‌دو نفرازاصحاب به‌تبعیت مولای‌متقبان از آن مرد 
a ۳‏ 0 
ازاد ومسامان‌حقیقی‌پاكنژاد مشایعت کردند. مروان‌حکم ازطرف عذمان‌ماموریت 
یافت که ازمشابعت آن‌بزر گوآران ازابوذرمما نعت :مارد عنکامیکه مر وان باشدت 
مہو است از حهر ت‌هو لا مما نعت کند حناب وی تازیانه‌ای حواله مروان کرد که 
باو اصا بت نمو د»مر و ان‌شکایت راازعلیعلمها اسلا بعثمان نمو د حضرت فُرمود : ايلك 
ناه ٥ن‏ در برون حا نه درع قال اسمتو تارا ۴ من نیز بدان آویزان ! پر ای‌فصاض رگ 
تازیانه . این‌من واین‌مروان! . ۱ 

۸ ساز کشدن شدن عثمان که بیعتباامیر الم منین ق طیق‌دستور اسلام 


پمشورت عامهو | نتحاب عموهي | زععا دیافت ت مرت آدستوردا دکه موجودی‌بیت‌المال 


"A‏ ۱ مساو ات در اسللام 


راتعیین کنند وپس‌از تعیین ومحاسبه دستورداد بهریك ازمر دماعم ازمپاجر وانصار 
وغیر آنا اساه‌وسقید و حورد و بز رگ پر یک س.ه دینار بدهند وموقعی که مورد 
اعتراض کسانی که ازمزایای طبقاتی عمروعثمان استفاده کرده بودند قرار گرفت 
جوابی فرمود که ! گر مات‌اسلام لیافت‌داشت بابد آن کلمات را پا خطوط نور بر سسنه 
آسمان‌نقش کند که تاابدروح وحقیقت اسلام جما نیان‌را ازاین نکیت وذلت نجات 
بخشد . برای‌تفصیل این‌مطلب عالی‌باید بکشهفصله مراجعه نمود (۱) 

٩‏ - بااینکه امیر المومنین طعم‌تلخ‌این عدالت آسمانی‌را جشید و نتیجه‌این 
گو نه‌مساو ات در تقسم يتا لمال آن‌شد که طلحه‌وز بر وعایشه آن‌بلهُءظمیو فتنه 
کیر ی‌را ایجاد نمودندو تشر اختلاف وعداوت برای‌اولین بار نین‌اهل‌قبله ومسلم‌ین 
برافر و خته‌شد.ومالاحوال‌با تحاانجامید که‌معو به‌غدار نا بکارزمسنههخا لفت وطغیان 
رادر آن مدات‌حنان جبد که‌دیگر اصلاح آن امکان‌نبافت امارو ح الم که‌درحان 
امىر مومنان‌عجن بودهه‌چنان اين رو بهرا ادامه‌دادیعنی‌در کو فه نز درمدت حلاوت حود 
بپمین‌شبوه مرضه بیت|امال را بین طبقات با لسو یه تقسیم‌میکرد . ودر تحر بر ومختلف 
علامه کتاں ا لجمادص ۱۵۸ عن حفص بن اث سمعت اباعبدالل4 عليه السلام یقول 
وسغل‌عن قسمة بیت‌المالفقالاهل الالام هم‌ابناء الاسلام استوی بينريم فى 


العطا یاو فضائلہم بینم و بین‌الله اوجلہم کبنی رجل‌واحد لایفضلاحدمنہم 
افضله‌و صلاحه فی‌المر انب على آخر . 

۰ - درترافع‌امیر الموُمنین چهقبل از خلافت‌هنگامیکه ,ایکنفر یرودی در 

حصور عمر بمرأقعه حاضر شد وعمر آن‌جناب‌را بلقم حر م (یاا پا لحسن ( خطاب 

نمود اینعمل مورد | کراه واعتراض آ نحضرت قرا ر گرفت که حرادر مقابل خصم 

ازءناحترام بیشتر ی کردی! و چه‌درهنگامیکه برای‌سرقت‌زرهی از آن‌جنا ن که از 

(۱) در کتاب‌خراجابوبوسف ص۴۲ مینویسد برایاپوبکرمالی ازغنایم آورندتاآنجا 

که. چون به‌ساوات تیم کرد مورد اعتثراض عده‌ای قرارگرفت که چرا فضیلت وسابةه را 

منظور نمیدارد او گفت اما ما ذ کر نم من ااسوابق والقدم والاضل فما اعر قني 
بذ لك ونه ذلك شیء توابه علي‌الله جل‌شانه . 


مساو ات‌دراسلام ۳۸۷ 


خصم‌وی‌ظاهراً ودی ا نصس انی‌بود در نزدشر یح‌فاضی که ازحا ذب‌جود آ د رت 
بقضاوت کوفه منصوب بودو خود بنفس نفس ‌حاضرشد و<ون دلیل کافی نداشت 
محکوم ازمحکهه ببرون مد وهمچنین سایر سره هقدسه آ نحضرت که هم آن 
حلاصه و عصیر ة روح و حشیعت اسلام است و يايد بکتب مفصله رجو ع کرد ۱ 
چون‌بنای‌مااینست که دراین کتاب‌غا لبأدلایل‌خود را بعشره کاملها کتفا نمائیم 
درا بن‌مو رد این از آن تحاوز نەيكنىم و گر نه‌هر شخ ص مطلع منت فی که بتار بج الم 
مر اجعه نماید می بیند که امواح عداات از سرتا بای احکام وسیرء معنقدین صدر 
اول‌آن حوشان‌است حنا نکه‌درسال هفد هم هرت که عمر حعل دیوان نمود و بت 
المال را بین‌طبقات باختلاف تقسیم کرد وبرای زوجات مطهرات و غممر سرمی‌فوق 
العاده تعیین کردهمه‌بالاتفاق آن‌را رد کردندکه رسول‌خدا هر گزدر تقسیم بیت 
المال مارا بز نهایماحروانهار ر <یح امسداد ! و حتی‌خودعمرموقعی که بایکی از 
اصحاب‌ددر دعو ائی| ختلاف‌داشت رجو ع بعلمای اصحاب‌نمود وداستان حبله‌ابن‌الایمهم 
سسا ذ ی‌ازمشپورات است‌ و این رو ح‌عدا! و نقوی آن‌حنان‌قوی‌بود که‌عمر بن عمدا لعز ین 
خلیفهٌ نیکو کاراموی‌درایام خلافت بایکنفر رع تدرنزد قاضی‌حاضر شد! اماافوس 
که روح بتر ستی ومزایای‌طبقاتی که‌در اعماق حان بسیاری از تازه مسلما نان ز نده 


بود دو باره بهه‌ان حالت باتغییر صورت‌بر گشت کرد ۰ 


آشتن و آزارامام عادل ویشوای داد گر 


از بز ر گتر بن آناهان است 


و لیل آن‌از کتاب 

0- پرورد گار حکیم‌در قر آن کر, يم سور؛| لعمران آیه میفرماید : 

آن‌الدین یکفرون بایات‌الله و یقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین 
یأمر ون بالقسط فبشرهم بعذاب‌اليم اولفك‌الذین حبطت‌اعمالم فی‌الدنیاو 
الاخرة مالم من‌ناصرین 


۳۸۸ کشت امام عاد ل ۱۸۱ کر کیا بر است 


یعنی کسا نیکه با یات‌خدا کافرم شو ند و بیغمیران رابناحق‌میکشند و کسان 
را که به‌دا لت واصاف فرمان مبزرانند بقال‌مس‌سانند بعدابی‌دردناك بشارتغان بده 
آ نان کسا نیند که اعما لشان دردنبا و آ خرت‌حبط و باطل شده‌و برای ایشان باورانی 
نیست ) معلوم‌است مر ادا کسانسکه بعدالت فرمان میرانند زمامداران وحا کمان 
عادل‌اسلاع میباشند . ۱ 

٣‏ درسوره المااده اه ۳ میفرماید . انماجزاعالد ین بحار بون‌الله و 
رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتاو | او یصاہ.وا او نقطع ایدیم و 
ارجلہم من‌خلافاو ینفوا من‌الارض ذلك لهم‌خزی فی‌الدنیا ولہم فی‌الاخرة 
عذاب‌ا لیم . 

یعنی کسا نسکه باحدا ورسولاو ستمن ه میکننن ومیکو شند که دررهین فساد. 
کنند حزای آ نما فقط اینست که کشته شو ند یا مصلوب کردند یادستها ویاه‌ایشان 
بحلاف ( دست‌راست بابای جر ادست جب بایایر است ) قطع‌شودیا نفی باد کردند 
این کیفر برای‌ایشان موحب رسوائی دردنیا بوده ودر آ خرت برای‌ایشان غذا بی 
بزر گک‌است › ۱ 

این آیه ساز داستا ن کشت یکی‌ازفر ز ندان آدم‌دیگری راست, واز ا نجرت 
هر بوط پیحٹما میباشد که کشندة امامو بیشوای اسلام‌علاوه برمحاربه خداورسول 
مرتکب فه‌اددرروی زمین گر دیده ومشمول‌هرسه کیفراست ( هم کشته یاممصلوب 
شود وهم دست‌وپای اوقطع گردد وهمبعداژ کشتن بوسیله سوژانیدن نفی باد گردد 
یعنی خا کسترش بباد داده شود ) چنانکه در کتاب شریف ارشاد مقید وسایر کتب 
معتبره درباره قاتل امیر المومنین ا طبق تقاضای مسلما نان که مسلماً اجرای 
حکم ةر آن‌را میخواستند وهم بر طبق وصبت‌آمیر المومسن ااا باابن‌ملجم ۳ تل آن 
حطرت‌همین معامله شد پس باقاتل هر امام‌عادلی با یدجنین‌شود . 

دلیل آن از سنت 

۱ درارشاد مد ص ۳ - ودرروصه الواعظیره ابنالفتال س ۱۹۴ 


و جاءالناس الى امیر اله‌وّمنین علیه‌السلام فقالوا یاامیر الموّمنین مر نا 
بامر لك فی‌عده له لقد اهاكالامة وافسدالملة فقا للم امیر المومنین انانا 
عشت رآیت‌فیه دآبی‌دان هلکت فاصنعوا به کمایصنع بقاتل النبی اقتلوه ثم 
حرقوه بعد لك بالذار فلماقضی امیر اامومنین (ع) نجبه وفر غ اهله دنه 
جلسال<سن (ع ) دامران یو تی‌بابن‌ملجم فجیء به‌فلما وقف‌بین يديه قال!ه 
راعدو الاه اقتات امير ااموّمنین و اعنامت) لاد فیا لدین ماهر به فضر بت‌عنقه 
واستوهبت ام‌ال‌بيشم بات الاسود النخعیه جثته منه لتتولی احراوبا قوهبما 
ایافاحر قها بالداز » . 

بعنی س‌ازضصّر بت خوردنامس‌المومشن لکا مردم بجا ۳۹ تحضرت أ مد ذل 
وعرضکردند یاامیر الموّمنین دستور خودرا دربارء دشمن خدا ( ابن ملجم ) بما 
بغرما ! زیراو ی‌امت‌را هالاكومات‌رافاسد کرد › امیرالمومنین تا بایشان‌فرمود! 
اگره هن حودزنده ما ندم نظر حودرا! در پار او بکارمہ۔ مرم وا گر هلکشدم بااوهمان 
کنید که بقاتل پیغمبر می کنند ؛ اورابکشید آنگاه اورابعد از کشتن بسوزانید 
راوی گفت ۱ همینکه امىر المومنین رحات فرمود وخا ندا نش اردفن‌اوفار ع شل اد 
حصرت‌امام حسن تا دستور داد که ابن‌ملجمرا بباورند همینکه اورا آوردند در 
حضور آ نحضرت ایستاد » حضرت‌باو فرمود : ايد :من خدا آیاامیر المومنین را 
کشتی ؟ وتباهی در دین‌دا بزر گگ نمودی؛ | نگاه‌در بارغو ی‌دستور داد » بس گردنش 
راژد ند وام اليثم دختر اسود نخعی حثهٌ او را از آ نحضرت خواهش نمود که بدو 
وا گذار کنند تامتصدی سوزانیدن آن‌شود بس حطرت آنراباو بخشید سآن زن 
حسدا پنملجمر | با تش سوا نید 

شرح کشتن ومثله کردن وسوژانیدن ابن‌ملجم بام ر حضرت امام حسن تا 
درطمعات آبن‌اسعد حلدسوم ص ۳۹ ودرشرح نیج | لبلاغه ابن‌ابی الحدید حلد پنجم 
ص ٩٩‏ وجلدشثم ص ۱۲۵ از کتان مقابل‌الطا لبیین ابوالشرح آمده است وصحیح 
ترین دوایات‌است ژیراموافق یه شریفه ۲۱ سوره آل عمران است که کشتنا نساء 


+ کشتن‌پیشوای‌مسلمین بزد گنر ین‌جنایتأست 


و کشتن فرمانروایان‌داد گررامساری گرفته است» واینکه‌در باره‌ای ازروایاتضمن 
وطایای امسرالمومنن ضربة بضر بة وان تعفوا فہو اقرب للتقوی آم-ده است 
مسلما ازطرف جعال‌بلکه خوارحاست لعنة الله علیهم » تاامیرالمومنین‌را پائن آورده 
مساوی أبن ملجم کنند وابن‌ملجمرا بالابرده با امیرالمومسن برابر گردا نند!! . 
۲ درخصال صدوق وحلدبستو یکم بحار لا نوار ..عنابیعیدا لل4علیها لسللام 
قال قالاانبی صلی‌الله علیهو اله لن‌یعدل ابن آدم عمللااعءظم عندالله تبارك 
و تعالی من‌رجل‌قتل نبیا او اماما او هدم الکعبة التی‌جعل الله عزوجل قبلة 
تعبادة اوافر غ مائه فی‌آمرة احراما یعنی‌ازحطرت امام‌جعفر صادق ال روایت 
است که دیغمیر حدافر مود ؛ هر گز فرزند آدم‌عملی | نجام نداده‌است که در نز دخدا 
تعالی بزد گتر باشد ازعمل مردی که دیغمیر یاامامی‌ژا بکشدیا خا نه کعیه زا که 
خدا آ نرابرای بند گانش قیله‌قر ارداده‌است ویران ثندیا آن نطفه خود دا دررحم 
دنی بحرامبریزد . 


کار مذل‌ی د9 بت اسلاهی 


مادر کتاب (ارمغان آسمان) از ص ۱۲۷ تاص ۱2۷ شرحی کافی در بار فساد 
عقیدءحر ام بودن کاردو لنی که متأسفا نه درمیان‌مردم شیو ع‌داردنگاشتيم وخساراتی 
که‌ازاین عقرده‌عائد مردم وده ات‌میشود باز نمودیم و باوضعی که هما کنون مشېود 
است نیازی شر حو بیان ندارد. زیر امی بینیم که‌در نتیجه‌این‌شهرتغلطدستگاه‌دو لت ع که 
با بدمجر یا حکام خدا و وسیلة | سایش و آرامش‌مر دمه‌سلمان باشد بعلت اجتناباشخاص 
متدرن‌صالح ومصلح از کارمندی دوات وتصرف افراد ناپالد پهتهای‌حساسومرا کر 
قدرت‌را مخصوصا ا کا نی که بامسلمین عداد ود ڈمنی‌دارند ما نندیپودیان وبا تیان و 
کمونیستها وماحدین! بدبختا نه درست‌در نقطه مقابلصالح عامه دستگاهی8ده‌است 
که‌امنو آرامش واطمینانو آ ارش داازمردع‌سلب: نموده‌است و باسازما نهای‌لعنتی که 


کا رممدیدو لت‌اسلامی ۱ 4 


منتپای ناراحتی بسر میب ندو بسااین‌دستگاه ماعون با تمام قدرت‌هدف خو درا بر حلاف 
طر یقةٌ شر بعت مقدسه اسلامی تعقیب کند و معلوم نیست که سرانجام اینوضم بد 
قر جام ,کیا منتهی حو اهدشد ؟!, مادرصقحات گذشته گفتيم که احماری که درمذمت 
اعو ان‌طلمه آمده‌است ناظر بکارمندان دو لت‌میشو م بنی‌امیه و بنی‌عباس است حا نکه 
دز بعص از آن ياين حعیعت تصر بح شده است ما نندحیر | بن | بی‌عمیر از و لبدبن صیمح 
کاملی‌از حضرت صادق لا که ممفر ما ید : من‌سود اسمه فی دیوان نبی‌شیصیان 

ودر روایت کاپلی از آ نحضرت که میفره‌اید : من‌سوداسمه فی دیوان ااجبادین 

من‌و لد ینی‌فلات حشره‌الله یوم القيامة خنزیرا باروایت‌ابن بنتالکاهلی‌من‌سود ‏ 
اسمه‌قی دیوانولد سابع وامثال آن که درتمام آنپا منظورافراد خاص‌در دولت‌بنی 
امیه و بنی‌عباس است » حوشو قرم که حصضر ت آ بت الله العظمی | قای‌خمینی مدطلاه در 
کتاں مکاسب محر مه‌حلد دوم ص۱۰۳ تصریح باین‌معنی فرمو ده‌است ک-ها ين 
روایات‌در بارژ خلفای حوراست وسریان آن در بازه دیگر سالاطین شمعه وامرایآ نها 
مشگل است ! 


دد تو اب کار مندی دوت 


مأدر بث (مقام‌حکو متوو لا بت‌از نطر اسالاع) فسات حا کمو پیشوای‌مسلمین ۱ 
رایاد آ ور شدیم . ۲ 

و بر واضح‌است که امام‌وساطان مسامین بپراندازه عادل وپاتقوی ولایق باشد 
حه دبتنهاگی نموا ند کاری | نجام‌دهد و ناجارا کش باتمام‌احگامو اوامر پوسیلهءمال 
دو لت‌صورت‌عمل بخود میگیرد پس هر ثوابی که درشر ع برای امام عادل وحا کم 
داد گر مقر رشده عمالو کارمندان او نیو در آن‌شر يك‌هستند ۰ 

حنانکه‌بر طبق نقل نج | لبالاغه <عرت امسر المومنعن ار درنامه‌ای که‌باین 
عاس نو شته‌است در آن تصر یح میفرماید : 


فماچری علی ددك و لسازك هن خير وشر فاناشریکان فی‌ذلك . 


ام 
درئواب کارمندی دولت! 


هر خر وشری کهبر دست‌وزبان توحادری همشود مادر ان شریکیم 


ی 


علاوه‌بر آناحادیث‌شر یفه بسیاراز نبی مختار جر وائمه اطمارسللم ال علیهم‌در 
اینمورد شرف صدوریافته که‌پاره‌ای‌ازآن رااز نظرشماميگفرانيم »> . 

۱ - در کتان‌شریف تهح‌البلاغه ضمن مکائیب امیرالمومنین لا برعمال 
خود که بر گرفتن مالیات وخراح مأمور بودند وهم در جلد هشتم پحارالانوار 
ص ۵۱۷۹ می فر ماید : 

واعلمر ! آن‌ما کلفتم به‌یسیر وان‌نوابه کثیر بعنی بدا نید که بدا نجه شم ا 
تکلیف‌شده‌اید ومأموریت یافته‌اید بسی آسان است وهمانا ٹوا ب آن بسیاراست تا 
آنیحا کهمیفر مادد : 

فا نصفواالناس من‌انفسکم واصبر دالحوائجيم فانکم خزان الرعیه و 
و کلاء الامة وسفر اعالائمة ولاتحسموا احدأمن <اجته و لاتحسبوه من طلبه 

یعنی‌پس از نفس‌خودتان بامردم با نصاف رفتار نه‌اگید ودربر آوردن حوائج 
مردم شکیبا باشیدبرای اینکه‌شما خزینه داران‌رعیت و نمایند گان‌مات وسفیعران 
دیشو بان‌هستد پس‌هیچکس رااز حاجتش‌هنع نکرده‌و ازخواست اوحلو گیری‌نکنید 

۲ ایضاً در نیج‌البلاغه اژجمله نامه‌های | نحط رت بیاره‌ای از کارمندان دولت 
حود مینو یسد : 

امابعد فانك ممن اسمتظر به على اقامةالدین واقمع به نخوةالاديم و 
اسد لمباةالشغر . 

یعنی‌دس ههانا تواز کسانی هستی که‌من بوجوداوبر اقامهدین مستظیرشده 
ونخوت گردنکش عاصی‌زا بو سیله اوقمع کرده وشکاف‌ای سر حدرا پدوسد. میکنم 

۳ ۔ در تحف‌العقول ص ۳۳۲ وحلد ۱۶ بدارالانوار ص ۲۱۲ وحاد ۲۳ بحاز 
الانواد ص ۱ ضمن حوابای حضرت صادق له از معاش در ولایت زماه-دار 
عاد لم فر ما ید : ۱ 


کان‌الساعی فى تقوية سلطانه والمعين على ولايته ساعيا فى طاعةالله 


درئو ان کا رهندی دو لت A‏ 


مقو با لدینه . 
یعنی کسیکه در تقو یت سطان عادل‌ساعی بوده ودراء کر مت او معین‌باشد 
درحقیقت در ط؛ءت‌حدا ساعی بوده ودین‌حدا را تقو بت کننده است و 
اتا در نیج البلاغه در نامه‌ای که آ تحضرت با بن‌عیاس نوشنه است‌در 
آن پار بد : 
واربع اباا لعباس ر کک الله فماجری على يدك واسانك من‌خیر وشر 
فاناشر یکان‌فی‌ذاك جنا نکه درصدر این‌مطلب گذشت 
۵ - در کتاں ( الغارات ) ابراهیم‌بن محمد الثقفی برطبق نقل جلد هشتم 
بحار الانوار ص۷٩۵‏ وجلداول فرو ع کافی ص۵۲۷ امیر المومنین ا مأموری 
بر ای‌ا<د صدة_ات از کوفه بنواحی و بادیه گسل‌داشت و از حمله وسایائی که باو 
فرمود این بود : ۱ 
فانذ لك اعظم لاجر لك واقرب ار شدلك بنظ, الله الیي) والی جبدلك و 
نصیحتاك لمن بعثك و بعئت لحاجته فانرسول الله صای الل4علیه و ] له قال‌ما 
نظر اللهالی دلی بجید شسه لامامه بالطاعة والنصیحه الا کان‌معنا فیا ار فیق 
الاعلی . 
یعنی‌این جدیت تودر اجرای امر دولت اجرتورا بزر گنر کرده ورشد و 
هدایت تو را نزدیکتر خواهد نمود حدای‌بدان حدوحرد و خير حواهی تو نسمت به 
کستکه تورا مأموریت داده وتو بمنظور حاحت اوبر انگخته شده‌ای نظررحمت 
خواهدنمود زیر ارسول خدا مر فرموو ! خدا نظر نمیکند یچ ی ودوست حدا 
که جان‌خود رادر فرما نیرداری پیشوای خود بکوشش وامید وارد مگر اینکه 
پامادرعا لتر ین در جات برشت‌است ٠:‏ 
٦‏ در فرمان مارك خود بماك اشتر مہ میفرمااید : وان کان تکل لله اذا 
صلحت فيه النبه سلمت ما الرعية بعنی بپدسر دنو ه وت خود را اختصاص بده 


با az:‏ بسن توو خداست ازفر اش هر جد تمام وفت‌اداری و امن بر ای‌خداست‌هر گاه 


۳ در واب کار مندان دولت 


نیت‌در آن‌صا لح بوده‌ورعیت از آن سالم باشند ( کاره:ددو لت‌عادلحه در نمازباشد وحه 
دراحرای دستورات دولت تمام آن عمادت‌است ) 

۷ - در کتاب‌الغيية شپیدژا نی رحمةالّعلیه ص۲۶۵ ووسائل الشیعه حلددوم 
ازنامه حضرت صادق بوالی‌اهواژ ( عبدالله نجاشی ) ذعه-ت انکک بلیت بولاية 
الاهواز فسر نی ذلك میفرماید : توتصور میکنی که بفرمانداری اهواز مبتلی 
شده‌ای بعنی روی‌حیال حود از آن کراهت داری درصورتی که اين بیش آمد مر | 
مسر ورداشت!. (معلوم نیست‌منشا این عقیده‌غلط از کجا بوده که‌حتی شیعیان خاص‌ائمه 
هم‌اژآن کراهت داشته‌| ند! تا حدی که ائمه‌علیپم| للام تاحار بودند که‌بااین عشده 
میارژه نمایند ) 

آنگاه‌امام میغرماید : فاما سرودی‌بولايتك فقلت عسی‌ان یغیث‌الله بك 
خاتھا من‌اولیاء ] ل‌محمد ص ویوز بك ذلیلا و یکسوبکت عادیہم ویقوی بکت 
ضعيشرم و یطفی نار المخالفین عنم : 

یعنی علت سرور من بولایت و فرماندادی تو آنست که بود کفتم شا رد 
خدا بوساه تو مصسمت رسیدة ترسانی از دوستان آل مهد را ور باد رسد 
و بتوسط توذلبلی ازایشا نرا عزیز گرداندوازجپت‌تو برهنه ایشانرا پوشانده و 
ضعیفشا نرا قوی گرداند و بدستاری تو آتش مخالفان رااز دوستان محمد خاموش 
گرداند . 

مخفی نما ناد که ولایت و الی‌اهواز ازطرف خلفای جود بوده ومعذا موحب 
سروروشادهانی امام للا است . ۱ 

۸ - دررجال کشی ردرفع۳۰ ص ٣۶۷‏ چاپ نجف و جلد شا نز دهم حارالانوار 

ص۲۱۳ جاپ کمیانی . بر 
انه‌لماقدم ابوابراهیم موسی‌بن جعفر علیهماالسلام العراققال علیبن 
یقطن اما تر ک‌حالی و ما | نافیه فقال باعلی ان لله تعالی او لیاعع او لیاء الظلمه‌لیدفع 
ب همعن او لیائه دانت من‌م. 


درفضات و دو اب کارمندی‌دو لت ۔ SAA.‏ 


یعنی‌هنگامیکه حضرت موسی‌بن‌حعفر علیرماالسلام بعراق تشریف آوردعلی 
بن‌یتطین‌وزیر هرون‌الرشید بآ نحضرت عزضکرد: آاوضم وحال مرا نمی‌بینسی: 
وآ نچەد ر آن‌هستم؟! حضرت فر مود ای‌علی هما نا برای خدایتعالی‌دوستا نی است که یا 
زمامدادان‌ظالم هستندتاخدا پوسیله ایشان از دوستان خود دفع شر* کند وتواز 
آن جمله‌ای! 
_در کتابمحجةا لبیضاعفی احیاءالاحیاءمر حو ۶مالامحسن فض کاشا نی ص۸1 
ار نجاشی‌ص ۲3۵ ودر وساءل الشعه هر <ومشیخ‌حر عاملی حلددوم ودر کتاب 
شرف کافی ومسةا لمر ید شهید نا نی و اعلام الدین‌دیلمی‌از محمدین اسمعیل بن‌بزیع 
ازحضرت رضا ا روایت‌است کهآ نحضرت فرمود: 


«ان له تعالی با ہواںالظا لمین من نو رال به‌البرهان ومکنلە‌فیا لیلاد ليدع 


عن او اكه و بصاح له له به‌آمورا لمسلمین لا نه ملجا امین من الضر روا له 4 یه -ز ع 


دو الحاحهمن شہ عتا e!‏ بۇ من الله تعا ای روعة‌المۇەنقى دارالظامةاولئك هم المومنون 


حقا او لك امناءالله فی‌ارضه اولك نورالله فی‌رعينهم یوم لقيامة ویزهر نورهم لاهل 


ااسموات كما یزهرالکوا کب‌الزهراء لا هل‌الارض اه لك من و زهم نورا لقیامه‌یضیء 


منهم القيامة خلقوا واللهللجنة و خلقت‌الجنة لم فرنیثا لم ماعلی‌احد کم‌ان لوشاء‌لنال 


هذا کله؟قال فقات بماذا؟جعانی‌الله فداكقال ها یکون‌معيم فیس نابادخال‌السرور 


عا یا لموّمنین من شعتا شعت فکن‌منهم تامجمد» 


یعنی‌خدای تعالی دا در دبارهای ستمکاران کسانی است که بدا نپا بره-ان 
(یعنی‌دین‌حق) راروشنی‌داده و نورانی کرده و آ نهارادر بلاد تمکینوقدرت بحشیده 
تا بوسیلهٌایشان شرو بلارا ازدوستان خود دفع کندو بوسیلهچنین کسی امورمسلمین‌را 
صلاح نمایدبرای. اینکهچنینشخصی پناهگاهءومنینازضرروژیان‌بوده‌و <اجتمندان 
شیعیان بدوپناه میبر ند» خدا بوسیلهً ایشان ترس مومن دا درداد ظلمت (حکوعت 


۶ درقت اتو دو أت .کار مندی‌دو لت 


دیکتا: توری بادرتار ی؟ ی دنا )مدل ۳ بمبی منکد در حشقت موّمن حقبقی اینگو 4 
"کارمدان‌دو لتند اینانند کهاهینان‌خداینددر روی ژمین او.اینان تورحدایند درممان 
رعا بای‌جود. دررورقیامت نورا نهادر خشند گی باهل أ سما نپا داردحنا نکه ستار گان 
در خشنده بر آهل‌زمین درخشند گی و نوریاشی‌می کنندا! اصالانور وروشنائی فامتاز 
| نراست!از ایشان‌صحر ای‌قیامت‌روشن میشود پیخدا سو ند آذربادا بر ای بررشت 
آفر یده شده‌اند و برپیکت‌هم ډراک ]نبا آفریده شده‌است بس گوارای ایشان‌باد. 
<ه صر ردازد پر ای یکی از شما ها که بمام این شوضات و دوا با نائل‌شود؟ ! 
محمد بن آسمعیل‌میگو ید بحطر تعرضکر دم : خدامر افدای‌تو کند بچه‌حرت‌داد ایا ن 
همه‌تران میشود حضرت فرمود : بر ای‌اینکه حون در در بارطلمه است‌مارا شادمان 
مسکند پجرت ادخال‌سرور برموّمنینی که ازشیعیان هستند پس‌ای‌محمد ازایشان (از 
کارمندان‌دولت) باش! شمارا بخدادقت کنید کهدر کدام يك ازعبادات اینرمه فضیلت 
وئواب‌هست؟[ باهر گاه‌دردر پا رطلمه چنین با شددردو لت‌عادله‌شیعه چگو نذا خواهدپود !۱ 
"در رحال نجاش س ازذ کر این حدرث شر رف از <سن ان خا لدصیر فی‌روایت مسکند 


که اومسگوید : 


تس عندالرضا (ع)ونحن جماعة فد کر محمدبنامعیل بن بز یع‌فةالع 
وددت آن‌فيکم مثله 


بعنی ماحماعتی بودی م کهدر نز دحضرت‌رضا ر بودیم دس نام محمد بن اسمعیل 
درا ن‌مجاس‌شر یف مذ کور شد. حضر تفر مود:دوست میداشتم و آرژومند بو دم که‌در 
۱ میانشماما نند وی‌بود؛در حالیکه بتصر یح تجاشی‌دزص ۶رحال محمد بن اسمعیل 
۱ ان بزیع واحمدین حمزددر سلطرت خلفای‌حور درعدادوژراء بو د ذد 
۰ - درجلاشا نزدهم بحارالانوار ص ۲۲۰ از کتاب قّاءالحقوق صوری‌از 
. حصرت‌صادق لڳ روایت میکند که‌فرمود : 
مامن‌جبار الاوعلیبابه ولیلا يدع ال به من‌او لیا ئا او لشکت لہ اؤ قر 
حظ من لو اب یب مالقيامه 


در فڪياٽو دو ای کا رمندی‌ده أت ۹۷ 


یعنی‌هیچ جباری نیست مگراینکه بردرخانة اواز دوستان ما کسی هست که 
خدا بوسیلة ایشان‌از دوستان ماشررا دفعه, کند ایندستها دوستان ما( کهدږ در بار 
حاران‌هستند) ۳ نبااز تواب‌درروژقيیامت تار همه بسشتر است! ! 
آنگاه صوری‌مینو یسدعلی بنبقطین ازمو لای‌ماحضرت کانظم اسیذاننموددرتر رل 


سلطاتن حضرت پا واجاز, نداد و فر ه ود ۰ 


لاتقعل قان‌لنا بك انساو لاخوانکتک بکک‌عرا دعسی‌آن بجبر الله یک 
ویکسر بک ناثرعاله‌خا لقن ناو لیا باعل ی کفارةاعمالکم) لاحسان‌الی اخو انکم 

یعنی‌جنین مکن بجہت اینکه مارا پتوانسو آشنا ثی‌است‌ودولتو, بودن تومو جب 
عزت بر ادران موّمن‌تواست و باشد که خدا بوسیلةٌ توشکستی راجبران کنندو آتش 
مخ لغین‌را ازدوستان خدا درهم‌شکند. ای‌علی کفارة اعمال‌شما شیعیان که‌درور بار 
سالاطن‌حورید احسانو نیکوئی بہرادران شععه‌تان مساشد . 

همجن دن کتاں شر رف مستدرك الوسائل مر حوم حا جی نوری حاد دوم 
ص۴۲۸ از محمد ین عیسی بن بطین رو | بت‌مسگند:علی بن قطن حدمت حصر تامام مو سی 
ک تم لا نوشت‌واز آنحغرتا<ازت خواست که از کار دولتی دست کشد حضرت 
باو‌جواب داد لااری لک لخر و ج‌من‌عمل| اسلطان‌فان لله‌عز وجل با بو ابالجبا برچ 
هن‌یدفع بہم اولیائه دهم عتقائه من‌النار فاتق‌الله فی اخواندک وعضدت فی 
اهل ولايتك . 

بعنی من خرو جتراازعهل سالان جایز ند ی ینم بر , ای‌اینکهخداء ی‌رادردر بارهای 
حبران کسانست که بوسلهایهان ازدوستان خوددقع اا میکند وچنین کسان. آ ازاد 
شد گان‌خدا از اتش هستند وس دربارء برادران خود ازخدا بترس و در بارامل 
ء لا بت خود مزرّید ومنصور باش . 

۱ - درمستدر لد الوسائل‌جلد دومص ٤۳۸‏ ازروضه شيخ مقیدروایت میکند 
رعلیبن حعفر که إو بحضرت‌امام موسی کاظم للا نوشت دروهی اردوستان تودر 
کارهای‌دولتی داخل‌میشوند و بر برادران خودایثار نمیکنند یعنی أ نهاد.! بر خویش 


٩‏ ات " درفصیلت وتو اب کا رمد یدو لت 


معدم نمدار ند اماا گر بیش آمدی‌بر ای‌دوستان تورخ‌دهد برای‌رفع آن‌قیام‌مینما یند 
حضرت‌در جواب برادرش نوشت : 

اولقکت هم الموّمنون حقاعلیرم‌مغفرة من دبیم و او لشک هم‌الم‌تدون 
یعنی آنپا حقیقناً موّمنند آمرزش ورحمت برورد گارشان برایشان‌باد و آن گروه 
هدابت ءافتگا نند ۱ 

۷ در کتاب وسائلا لشیعه حلددوم ص ۵۵۰ حاب امیر برادر ودر سرا 
معمدبن ادریس ازرحضرت امام علی النقى ا4 روات‌میکند که محمد بن علی‌بن 
عسی بحصرت‌وی نوشت و ار کارمندی دردو لت ممشو مد * بنی‌عداس سئو ال کرد ۴ 
] نجناب اجازه‌خواست ازاخذام‌وال ایشان بدانجه متمکن شودو نیت خودرا گفت 
که‌مقصودش ازاینکار ادخال‌مکروه بردشمن وانساط ید درتشفی‌از ایشان‌است » 

۱ حصرت درحواب‌او نوشت : من‌فعل ذلك فلیس مدخله فیااعمل جر اماً 


بل‌اجر اً و و ابا 
یعنی کستکه حنین کند دا حل‌شدن او درعمل ۱ دردو لت ببی‌عماس ( حرام 


نیست بلکه مو جب اجر و و اب‌است. بااینکه‌دو لت بنی عباس‌مخصو صا درزمان حضرت‌امام 
علیالنقی کهفر دشاخص آن‌طا؛غه متو کل ‌بنیعباسی‌است‌اماچون نیت محمد بن‌علی بن 
عسی [ ن‌بوده که بواسطه‌قدرتی که‌از عمل‌دو لت بدست می | ورد دشمنان خودراغمگن 
ودوستان‌را شاد کردهوا نساط بدداشته‌باشدلذا حضرت‌باومینویسد که این‌عمل هتنا 
حرام نمست بلکه اجرونوان است ۰ 
۳ ۔ حجنا نکه‌علامه حا ىر حمة اه عله در کتاب عط یم القد: ر مستهی ا لمطلبحان 
دوم ص ۱۰۳۰ ودر تپدیب شیخ‌طوسی حلدششم ص ۳۳ ازحلي روا بث کر ده است. 
قال‌سئل ابو عبدالله عن‌رجل #سأیم دهووی دیوان هو لاء وهو یال مجمد ‏ 
ی و بحرح مع‌هو لاء فی بعنهم قیقتل تحت رایتهم فال فیبعث الله على نيته قا لو سکلثه» ‏ 
واا کا ا ل ا پیت 


2 عن ر حل مسك“ دحل کم رحاء ان بصسب مدیم شا رع الله رهقمات بعثهم ال هو , 


منز لها لا جير نما یعطی ال لعباد علی نیا تبم . 


"۰ دعای‌حضرت‌سیدالساجدین‌ژین‌العا بدین(ع) بمرژدادان‌دو لت بنی امیه -۳۹۵.- 

بعنی از حدرت صادق ار سئوال شد ازمرد مسلمانی که دردد.وان آ نان 
) یعنی بنیاهیه با بنی‌عباس) است درحالیکه آل محمد لا زادوست میدارد بابنی 
آمیهیا بن عباس بر ای‌حنث بیر و نمی آید ودرژیر بر چم 1 اپا کشته میشود؟ حضرت 
فرمود : خدااورا باقتضای‌ننت او برمی‌انگیزد » راوی‌میگوید احضرت‌یرسیدم از 
حال‌مردی مسکین که داخل کاردو لتی ایشان مشود بامید آنکه حبزی ( درهمو 
دیناری ) ازایشان عایداوشودآنگاه درجنگی که برانگیخته شده‌اورا: برانگیزند 
ودر آن حنك بمیرد؟حضرت فرمود : او بمنزله احیراست وخدا بند گان دابررحسب 
نیات ا نېا باداش دهد ۱ 

٤‏ دعای‌شر یف۲۷ صح ةه س جا دیه‌است کهبا 1 F€‏ نحضرت‌دردو أت‌میشومه 

ره ملعو نه نی آمیه بوده‌است و آ یار ذشت و فجیع | ندو أت نا بکاربیش ازهمه در 


جناب اوعلیه‌السلامتا؛ نس نمود: معلك‌درمناحات باحداودعا بمرژبا نانءرض مسکند 


اہم صلع اى محمد و ]!4وحصن نغور المسلمين بعزتك واید حماتہا 
« بقوتك واسبغ عطایا هم من‌جدتكاللمم‌صل علی محمد و آله و کش عدتہم واشحذ 
«اسلحتهم واحرس‌حوژتهم وامنع‌حومتهم والف‌جمعهم ودبتر آمرهم وواتر بین‌میرهم 
«و توحدبکفاية مو نتبم واعضدهم با لتصرواعنهم با لصیروا لطف‌لهم فی‌المکر اللم‌صل» 
«علی محمد و اله وعرفیم ما یجپلون وعلمپ ما لا یعلمون وبضرهم مالا پیصرون» 
دو بعد ازچند فتره که شامل نفرین بردشمنان‌سر باژان اسلام است عرض میکند » 
دالیم وقو بذلك‌محال‌اهل‌الاسلام وحصن به‌دیارهم وم به اموالپم وفرغهم عن > 
د محار بنهم لعباد تك و عن‌منا بذ تيم للخلوة ,ك حتی لا یعبدفی یقا ع الاازض‌غیر كو لا تعفر لاء 
«حد منهم جبہقدونك » تاا نجا که‌عرض میکند . 
«اللپموایما غاژغز اهممن اهل‌ملتك‌اومجاهد جاهدهم من‌اتباع سننك لیگون» 
«دينك الاعلی وحز بكالاقوی وحظك‌الا وفی فلقه‌الیسر وهیءلهالامرو توله‌با لنجح» 
و تخیر له الاسیاب و استقوله الظهر واسبغ علیه‌فی النفقة ومتعه بالنشاط واطف عنه » 
حرارة الشوق‌واجره منغا لوحشة وا نسهد کر الاهل‌والولد وار له حسن‌النة و » 


-۰۰ 6_دعای‌حضرتژین لعا بدین علی بن | لحسین( ع) بار تش اسالام‌دردو لت بنی آمیه 


تو له‌بالعافية واصحبها لسلامة)» . 

آنگاه در پاره کسانسکه باعا نت سر باژان‌اسلام بر‌حز‌ند عرض مسکند 

« اللپموایما مسلم خلف غازیاً اومرابطاً فی‌داره‌اوتعهد خالفیه فی‌غیبته او » 
«آعا نه بطا تفه من‌ما لاو امد ه بعتاداوشحده علی‌حپاد او اتعه‌فیو حره دعوة اورعی‌له » 
«من‌ورانه حرمه‌فاحجر له‌مثل احره‌وژنا بوژن ومثلایملوعوصهمن فعله‌ءوصاً حاضر آ» 
«بتعحل له نفع‌ماقدم...» 

یعنی خداو ندا بروان‌محمد و آل‌محمد رحمت فرست ومسلما نان‌را از حملة 
دشمنان‌در باه خود مصون‌دار ومرژبانان را بقوت و یر ومدی حورش ا رمک فرماو 
عطایاومواهب | نان‌را ازخود کامل کن خداوند ابر محمد و آل‌محمد درود فرست‌و 
شمارسر باژان اسلامرا بیشتر کن وحربهةٌ آنانراتمزتر فرما وسنگر‌هایشان رادر 
امان گر وجمعیتشان را الفت‌ده وامورشان‌را تدییرفرما ورشتۂ اتصا لشان‌را بیو ند 
بخش, وموّنه‌ایشا نرابه‌تنهاگی کفایت‌فر ماو به‌ سر وژی‌یاری‌ومدد کاری‌شان کنو بصس 
وشکیبامی اعا نتشان‌نما وحیله‌های نظامی[ نهارا مقرون ببیروزی کن . 

خداو ندا بمحمدو آل‌محمد رحمت‌فرست وسر باژان اسلامرا بدا نجه اژفنون 
سر باژی‌حاهلند عارف کن »خداو ندا بروان‌محمدو آل‌محمد رحمت فرست ودر آن 
هنگام که سر باز آن اسللام بردشمن حمله می کنند یاد دنیارا ازدل | نا بدر آور ا 
بد لر بائی‌فر ینده آش‌فر یب نخو رده‌خود را نباژند ؛ وزروزیور رادد بر پرشان ازجلوه 
بر انداز تاپپوای آن‌بشت بدشمن نکنرد و برشت‌را در مقابل چشم آ نان ر ارده که 
حز آن تجو آهند , .۰ ۱ ۱ 

پرورد کارا بدینوسیله کشورهای‌اسلامر| تقویبت کن و کشورهای‌مساما نان‌را 
پد ينوس مله درامنو استحکام داروام‌وال ایشان‌را تمر بحش وبرفایده کن ومسلما نان 
را ازم‌حاربه دشمنان برای عبادت خودفازغ واز ژد وخوردبا آنان‌ب رای خلوت 
۳۳ حات‌باتو آسوده‌دار, تادرتمام‌بقاع رمن جز ذات مقدس تومعنودی نباشد ... . . 

خداو ندا هر سر بازجنگجو ازاهل‌مات تو که‌بادشمنان میجنگد وهر مجاهدی 


دعای‌حضرت‌آمامژینا لا بدین اا بسر باژان‌ومر زد ادان اسلام‌دردو لتبنیاممه-۲۰۱- 


از بیر وان سنت‌تو که با کفار ومشر کین حراد میکند که تادين تو بالا تر وحزب تو 
نیرومندتر شود و بر 8 کامدحق اژهمه بیشتر گرذدخدایااورا با سایش وراحتی‌برسان 
وامراودا بروفق‌مراه مپیا کن‌ووسایل واسیاب پیروژی برای اواختیار نماویشت‌او 
دا نیرومند گردان ودرامر معاش و گذران ژند گی براو نعمت بی‌بایان‌دیز واورا 
بنشاطوشاداپی بپره‌ود فرما وحسر ارت شوق بدنیارادر هنگام مقابله بادشهن‌اژ او 
خاموش کن‌واورادرچنین حالازغمو حشت پنا هدهو یادژن و فرژ ندرا از خاطرش‌فراموش 
کن‌وحسن ایت‌دا برای او بگزین وخود متولیعاقبت او باش واورا باسلامتی‌مصاحب 
دارو پر چم پیر وزی را بر بالای‌سرش بر افراژ. .. ا 
خداو ندا بان‌سلمانی که سی بازیاجا نب خود بجا نشینی بغر ستدیامرزدازی را 
در کشورش‌واداردیا ببازما ند گان آن‌سر بازومرزداردرغیت‌او رسید گی کند بااورا 
یمقداری ار مال‌خود باری نماید با باو پتوشته‌ای مدد دهد با اورابجپاد دلگر م نماید 
یاد خ‌برخ اوویرا دعا کندیا بشت سرش برای اواحترامی ق-ائل شودخدایا چنین . 


مسلما ئی دا باداش ما نندیاداش آن سر بارده بهمان انداره ومقدار که او کرده و هماند 
هماناحری کد با ی‌سر باز میدهی ه از این کردار عو صی باو بده که عو صض‌حاضصر با شد 


تقد رہد آشته شه د.. . تاآخرآن دعای شر یف وعا لیا لمضاهسن 


- 1= e اب‎ ۰ 


بساری ازانبیاء و اولبای خدا کارمندان 


ما در کتای ارمغان آسمات ص ۱۳۸ تاص ۱۳۹ صورت اشخاص وافراد 
بزر گواری ازانیاء اولای‌خد! که حورت عامل و کارمند دولت دردر بار سلاطین 
جار وق اعنهو خلعی حور مصدرمی حل وولتی بو د ده آوردیم 

دراینجا تی یاد آورميگويم که طیع محتویات کب آسمانی و توایخ معتبر» و 
احادیث واخبار » بساری ازا تیا لے مانندحضرت بوسف ا دردستگاه فرعون 
مصرصاحب ثغل‌مپم حولتی‌بوده حتتی‌یهپیشنهاد خود آ نحضرت مقام وزارت وخزانه 


۴۳۰۲ پسادیاژا نساو او لیای‌خدا کارمندان‌دو ات بود ند 


داری که شاید باتطبیق بمشاغل‌دو لتی امروژ باصطلاح پست‌وژارت‌دارائی راازفرعون 
در خواست نمود! حنانکه آیه‌شریفه اجعلنی علی‌خزائن الادض انی‌حفیظ علیم 
بدان مصر ح است . ۱ 

حضرت داود کا قبل‌از نبوت وسلطنت یکی‌ازعمالوقواد سیاه‌شاو ل(طالوت) 
بادشاه آ لاس ائل بود . 

و حضرات‌حز ثیلو شمعیا دماثانياً وعیشویال و ناطورویونامان وادونیا و 
طوفیاو الیسع ازا نبیای بنی‌اسر ائیل‌سلامالّهعليیم اجمعین درسلطنت یہو شافاط بسر 
آسا ازسلاطین آل‌یپودامقامی‌رفیع‌وهمچنین جناب یاهو اش‌و امرص دردربار امصیا 
حر عیاران ومعاو نان دستگاه سلطنت بودند . 

و حضرت میخا وعو بدیاهو علم,االسللام دردر بار [ صاب‌رادشاه سفا لو احیاناً 
بت‌پرست اسرائیل وژنش‌ایزابل ملکۀاسرائیل از کار گزادان وخواص‌او ویوتام 
بو دند و بیعه‌بر بزر گوار حصرت‌اشعیا رادرساطات حز فیامقا میر فیع بود تاحائی که 
دختر خودرا بأن‌بادشاه بز نی‌داد ۰ 

و حطرت یو نس بن‌متی‌علی نبینا و | لهو لا درفرمان منشه بادشاه برای‌دعوت 
ببا بلو پادشاه آن ایسر هاذان کا ندیدشدوچون از آن‌مأآموریت‌س باژزددحارماهی‌شد 
و حدّرت آرمیسای نبی‌ودا نیال‌علیرمالسلام دردولت بخت نصرو یسرش‌اول‌مر اداخ و 
میشاذ پادشاهان کلده‌وبابل صاحب‌حاه ومقام‌بودند تاحدیکه حون وزير ومشاور 
آن‌دولت ازایشان استفاده‌میشد . 

ورس از ژوال دولت کلدانبون که آن‌مملکت در تصرف شاهان ایران قرار 
گرفت حضرت دالیال رادرنزد خسروان ایران‌جون داریوشو کورش مقامی بس 
منیعو از جمله‌مةر بان وفرمانگذاران بود . ا 

و مردخای ها را درساطنت خشایارش) مقام صدارت عظمی بود وداستان‌او با 
استر ملکهُز یاو یرودی نسب ایر ان اژمشهورات‌تاریخ‌است‌وحضرت عز یر بیغمیررادد 


دربار داریوش تا ني منصب سقایت‌بودو از طرف آن‌دادشاه بر اداضی مقدسه‌حکومت 


بسیاری‌اژا نبیاواو لیایخدا کارمندان‌دو لت بود ند! e‏ 


یافت‌ومسجداقصی‌راعمارت و تورات‌را از نوالقاءفرنود » وحضرت‌شمعون الصفا در 
در بار ادشاه انطا که حنانکه در کتان تفسیر برهان و تفسیر قمی ذیل آیهشر یف 
«راضرب م متلااصحاب! لقر یه اذجاگپاالمرسلون» اژحضرت امام منحمد باقر کا 
روایت شدء شغلپای دولتی داشتند . 
وازاولای خداما نند موّمن آلفرعون که درژمان حضرت موسی دردر بار فرعون 
صاحب مقام ومنزات شامخی بود واصحاب کېف که هر کدام در دستگاه دقیا نوس 
بادشاه ملحد وحیار دارای مناصب وزارت‌وصدارت بودند تا حضرت مولایهتقبان 
که ددژمان خلفای ثلاثه دائر مدار ومستشار | کثرامود بود و کمتر کاری بد.ن 
مشورت وصوا بدید حضرتش انجام‌میگرفت ومئل مشمود (معضلةلیس لیا بالحسن 
ازامثال ساره آن ژمان‌است وحمله : لولاعلی لربلك‌عمر د لابقا نی‌الله بعدكیا 
اباالحسن ازخلیفةدوم دراینه‌ورد بکر ات‌ومرات‌غنیده‌شده‌است) واصحاب‌پزد گوار 
دیغمس اسلام | کثراً اژعمال دولت اسلامی آنروز بودند و بسیاری‌از اعاظم صحا به 
رسو لاله ات ما نتدجنات سلمان‌وعماد وعثمان بنا لحنیف وخديفة الیمان و امثال 
ایشان ازطرف‌خلفای ثلائه والی‌واستا ندار وفرماندار پلادوفرما نده. حنگگومتصدی 
امرجهاد بودند وجماعت‌بیشماری ازاعیان اصحاب امه اطمارسلام‌العلیهم . مانند 
على بن یقطین وعبدالله نجاشی‌ومحه‌دبن بزیع ونوح‌بن در اج وطاهر ذوالیمینین و 
هر مه بن اعینو حسین‌ بن‌عبدالله نیشا بوری وهر یو حسین بن حمدان و شیخ! بوالقاسم 
سین دج از نواب‌از بعه واپوسرل اسمعیل بن‌علی نو بحتی رئیس‌امامیه دراوائل 
قرن جار موا بوحعفر بر ادر او وصدها بلکه هز ارها ازاین ستار گان آسمان ایمان و 
حافطان وراویان‌ةر آن واهل‌بست قر آن ازطرف خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس دارای 
مشاغل‌مهم دولتی بودند و بسیاری ازاعلام شیعه‌چون سید بزر گواد شر یف مرتضی 
و بر اددش سدرضی جاهمع ee‏ البلاغه و بدر بزر گوارشان همگی ازجا ب خلفای 
وقت بمنصب‌شر یف نقاب ت که در آن روژیکی از مشاغل مهم دولتی بود منصوب 


۳۶۷__ بساری‌اژاننیا واولبای‌خدا کارمندان دولت بوده‌اند | 


وصاحب بن‌عباد وخواجه نصیر الدین طوسی‌وابن‌سینا وعلامه حمال الدین 
حشن‌بن مط ر حلی وشیخ‌بزر گوار علی‌بنعبدالعالی میسی‌هعروف بمحقق کر کی و 
شیخ بآ ء| لدین ءاملی و سید غلیخان شو شتر ی و فاضی نو رال شیید وصدها ماننداین 
بزر گواراناژحا نب‌سالاطین وفت‌دارای مقام ومنتض‌امارت‌ووزارت وقصاوت بود ند 
دسو سو سهُوسو اسان‌وا لقاء‌شمهدا که رد بختا نه بصورت‌محکه‌تر ین ياتا لهی‌دو احیافته 
وموردعمل‌است( که: کارمندان ده لت‌اعو ان‌ظامه و حقوق آ نان راحر ممیدانتد) حر 


و سوسه‌شیطان و نسجه‌اش جز حرا بی ملك وملت وضعف و نکىتمسلمین نیست !! 


فموای فقہای شیعه در امور دولتی 


فراع اعظمو ‏ قدم‌شیعه‌عموماً کارمندی دو لت راحثی دردولم‌ای جار حایز و 
سا که و اجب‌شمر ده برای آن اجر جزیل و ثواب‌عطیم فا دل‌پودند . 

٩‏ - جنا نکه رس فقراء ا هامید مر حوم شیخ مفید اعلی الله معامه در رساله 
شر یفه| لمقنعه ص ۰ ۳جاب تپر ان‌عبارتی‌میفر ماید که مضمو نش اینست :همینکه کسی از 
طرف‌اهل‌ضلال‌ناظر بود وسمتی‌داشت ودرظاهر حال‌تمکن یافت که اقامۀ حدود بر 
گناهکاران نماید وژیانی که اهل‌خلاف استحقاقآنرا دار ند واقم سازد باید در 
| تفاذ آن درباره نان بکوشد برای‌اینکه آن‌خود ازبزر کترین حرادهااست 

۲ - حناب‌شيخ الطائفه محمدینا لحسن الطوسی در کتاب شر یف ( النپاية ) 
باب عمل السلطان و اخذ جوائزه میفرماید : و لنت‌امر از طرف‌سلطان عادل که 
امر بمعروف ونپی‌اژ منک ر کرده وهر چب زرا بجای خود بگذارد عمل شایسته و 
حایز است و بسا باشد که بحد وحجوب رسد زیر آدز جنن‌شغلی است که تمتکن مما بد 
بامر بعر وف ونهی‌ازمنکر ونبادن هرچیزی جای‌خودواما تولیت ازجا نب‌سلطان 
جور بس هر گاه انسان بداند یابرظن وی غالب شود که | گر قبول شغلی کند 


میتواند باقامهٌ حدودوامر بمعروفونبی ازمنکر و تقسیم اخماسوصدقات بم‌ستحقین 


فتوای‌فقبای بزر 1 شیعه در کارمندی‌دو أت ۵+ 


آنوصلهٌ برادر آن دست با بد ودږ جمیغ این اموراخلال‌بواجی نکند وقیحی را 
مرتکب نشود بش در ایباغورت مستحب است که شول شغلی از جا نت سلاظین 
جور نماید .. ۱ ۱ ۱ 

۳ - محقق‌حلی در کتابثرایغ‌الاسلاغ کتابالتخجاره ص۹۷میفرما ید: 

خبارم قبول ولایت ازجا نب سلظان‌عادل جایزاست وسا که واحب‌شودجنا نکة 
هر گاه‌امام اصل, اورا تعیین‌نه‌اید بااینکه‌بدفع‌منکروامر بمعروف تمکن وقدرت 
نیا بد مگر بوسله آن شغل, و حرام میشود قمولشعل از طرف سلطان جاٌرهنگاهی 
که‌مامون نباشداز ارتکای حراموا گراژ آن‌ایمن شود وقدرت‌بر امر بمعروفو نی 
ازمنکر یا بد مستح‌است ( که ازهمان ساطان‌جائر فبول‌شغل کند) پنجما گرسلظان 
حائراورا مجبور برقبول ولایت کند برای اودخولوعمل با نچه اوامرمیکند جز 
ریختن‌خون حرامجایز است‌ولی دیختن خون‌تقیه بردار نیست. 

۴ - علامه حلیرحمهةَانعله در کتاب‌منتریا لمطلب‌جلددوم ص۱۸۰۱۴ عبار تی 
دارد که مضو نش ایست : 

همینکه شخصی‌ازطرف سلطان عادل‌متولی فرما نداری وشغلی‌شود برای‌اودد 
اینعمل ثوابی عظیم است وطاعت‌او درجمیع آنچه امر کند واجب‌است ژیر اخدا 
میفرماید یاایرپاالذین منوا اطیعواالله و اطیعو االر سول واولی‌الامرمنکم 

آماقبول ولایت ازطرف‌سلطان‌جائر درحال| ختیاراست‌مگراینکه علم بتمکن 
امر پمعروف و نبی‌ازمنکر یا بد ودر کتاں تحریر ص ۱۶۳ جلد اول‌میفرماید : 

سلطان حق خدعتش مستحب‌است وقیولشغل وعمل نیز ازجانی‌وی مستحت 
است‌وا گر الزام کند واج‌است . 

اماسلطان جابردا قبول ولایت ازجانی وی‌درحال اختبار جائز نیست مگر 
اینکه تمکن‌یابد بامر بمه‌روف و نهی‌ازمنکر وباعلم‌بتمکن اژامر بمعروف و نپاژ 
منکر و وضع شیاء اژ صدقات‌ومو ار بث وغیر آن‌دز جای‌خود دراینصورتفبولولایت 
ازطرف سلطان‌جبار نیزجایزاست . 


ا فتوای‌فقبای برد کگک‌شعه‌در کارمندیده لت 


۵ ۔ مرحوم‌شہید انید ر کتاب مستط-اب مسالكالافہام ده شرح فرهسایش 
محقق‌حلی کهمیفرمایدا گر سلطان‌جاش اورا مجنوز بر فول و لابت کند تا آخر.. 

میفرماید اهر اینست که شرطاین دوعمل مختلف‌است:اولی‌شرط اصل‌قبول 
ولایت‌ودومی تشر طعمل بدا نچهسلطان ظالم باوامرمینما ید این‌دو تامتفایر ند ژیر افبول 
ولایت مستلز مامر بمظا لم نیست بلکه حایز است که اورادر امری ولایت‌دهد وامر 
آن راوا گذار برآی‌خوداو نمایدجنا نکه درمسثله‌سابق دانسته‌شداز قمولولایت بلکه 
مستحب بودن آن هر گاه متمکن ازاقامه حق شوداما اینکه‌اورا امر کندبجزی 
ازمحرمات س گاه مشود که‌اینعمل باولایت صورت نگیردو گاه‌منفك از آن‌است 
(وممکن است شحصی بدون‌ولایت‌مامورامرحرامی شود) تا ]خر ا نجه فُرموده است 

-_ علامه مجلسیر حمةال علیه در کتان حق‌الستن حلددوءفصل پیستم‌ضمن 
شمردن گناهان کبیره میفرماید : (واعا نت ظالمان درظلم حرام است ودرغیرظلم 
مشہورآ نست که حرام‌نیست مانندتجارت کردن وطبخ کردن وسایر خدمات مباحه 
و بعضیاخبار منع‌ازمطلق معاشرت‌واعانت ایشانو اردشده ومحتمل است که محمول 
برمخالفان مدهب باشد . ۱ 

۷- مر وم شیح مر نصی انصاری داحل2دن در عمل‌ده لت راهر گاه امر 
بمعروفو نهی‌ازمنکر متوقف بر آن باشدمانند این زمان که انجام‌اینوطفه منحصر 
بشہر مانی‌هایااادادات دولنی است‌واجب میدا تست . 

۸ - علامه أ يت الله خا لصى ر حمة الله عليه در کتاب | گین‌دین ص۳۲۸ میقرم‌اید 
هر گاه مجتید جامع الشرایط متمکن نشود از حکومت عام و نتواند بامر امت 
قیاع نماید ولایت از امور حسبه مشود که بر عدول موّمنین واحب‌است پسا گر 
عدول موّمنن نودند (با نکردند) هر کس که بدان قیام نما ید واجب است 
هر حند فاسق‌باشد و تأیید و تقوبت او نیز واجب میشود ومخالفت او در حیز‌هاگی 
که مستلزم ظلم یاخیانت با اذعان و تمکین بسلطان بیدین یامشرلد نباشد حرام 
مسگر دد ژیرا حفظ نظم عمومی ( که از مهمترین امور حسبیه است ) متوقف 


اغتر اض فط ولان باو لیایخدادر بارهةبولڵمشاغلدولنى ¥ 


«رولایت‌عاهه است..)جون آوردن‌فتاو ای جمیم فقېاىيۆ رك شیعهدزاین‌مختصرممکن 
نیست‌بهمین| نداژه کفایت شد. ٠‏ 7 
اعتر اض‌فضو لان‌باو لبایخدا ورباره‌مشاعل دواعی : 
واقعًجای‌تعجب است که‌این شهرت غلط وت وس بی اساس از کجاریشه گر فته‌وموجب 
خرابی و بدبغتیمملکت‌شده‌است که بقول ملف کناب (دین‌و تن ص٩4)(دددهات‏ 
مملکت‌ایر انسر باز تو بچی‌وقر اسوران. بادو, کدخدا.مباش. و حتیر یش‌سفیدا نی 
کهبااین‌قبیلاشخاص افت و خیزمیکنندفاسقتر ون مر دم بشمار ميرو ندو بنا برذهنیتی که 
درخاطر عوامازاین عقیده ناشی شده‌وژروو بال‌این‌ژم ره | نقدرسنگین وا نقدر گران‌است 
که غیر از خودشان کسی نمیتوا ند تحملش کند تا این که مینویسد ازعاما ‏ نها که 
پرهیز گار وپارساهستند وحتی کسان زهدفررش ومردم فریب‌هم بخانهاین‌اشخاص 
نمیر و ند و | گر بر و ندروی فر ش | نا نمی شید و اگر بشید نان| بشانرا میور ند 
وا کر نانشان‌راهم بخورند درخا نه‌آیشان نماز نمیخوانند زیر| که‌دار وندار ایشا نا 
حرام ومالومنا لشانرا حق‌الناس مبدانند واژمردم عو ام نپا که متدین هستنی | گر 
از عقو بت‌همان‌طلمه نر سندا لبته به پیش وا يان دين ومر و ی‌خواهند کرد ۳ 
از همه ۶چیت قر ایاست که ادن و سو سه وشهرت ر یش؛عمیقی داردحتی پبر طمق 
نقل کتب معتمره موقعی که حصرت رضا ا ولات عرد مأمون رایدیر فت ویادسر 
بزر گوارش<طرت‌حواد زا که مورداحترام‌مأمون بودازدست وزباناشحاص‌فضول 
که تحت‌سیطر ۶ این و سوسه‌وشیرتعلط ودند راحت نودند.! ۱ 
در کتاب‌شر رف من لايحض ره الفقره وعيون احمارالرضا تاليف مر حو م شح 
صدوق ووسائلالشعه شيخ حر عاملی حاددوم ص ۵۵١‏ ءدر مستدرالوسائل مر حوم 
نوری‌جلد دومص ۴۴۰ وهمچنین درتفسیر محمدبن‌مسعود العیاشی ازحسن‌بن موسی 
روابت کر ده‌است که اصحاب ماروایت می کنند که شحصی ب<صر رت رضا عرضکرد: 
اصلحك الله جگونه ولایت‌عهدمامون‌دا پذیرفتی؟۱ وحنان مسمود که اینعمل‌زایر 


۱ 


ها اعتر اض فصو لان‌باو لبای‌خدادر بازه بو لمشاغل دو لتی 


| نحصّرت ا نکارمیکرد ۱ 

حسرت‌فرمود :ایفلان! کدام یکی افضلندد پیغمبر یاوصی بیغمبر ؟!آنمرد 
عرضکرد: البنه‌بیغمنر» بازحصرت‌فرمود مسلمانافضل‌است یامشرك ؟او گفت‌النته 
مسلمان! حعصرت فر هود؛عز یز مصر مشر ك بو د و حصرت بو سف مىر بو د درحا لیبکه 
ها مون است مسلمان است‌ومن وصی‌هستم با این حال یو سف ازعز یزم صر در خو است‌میکند 
که‌اوراوالی کند ومیگوید «اجعلنی‌علی‌خز ائن‌الادض‌انی‌حفیظ علیم» ومأمون‌مرا 
باینکارهبسبور مینماید (یعنی نه‌تنرا درحواست نمیکنم بلکه از آن کراهت دارمیس 
این فضولی توهیچ‌موردی ندارد ذیرا گر آن‌را ازمامون درخواست هم‌میکردم باز 
بچندین‌درجه از کار پیغمیر خدایوسف‌بهتر بودوحال اینکه پیغمیر خدا اژمن‌افضل 
است )این است که بايد گەت | فرین برشطان که بااین همه آ بات بسنات‌ود لا یل‌عتلی 
و نقلی که وضوح‌آن از و وشن تر ین بدیپمات است‌حگو نه فرژندان آدم‌را اعو اء نموده 
است کهمقدسان‌ومتظاهر ین بدیا نت‌در این شرت غلط و وسوسها بلیسی بجائی‌رفتها ند که 
او لبای‌خداهم مورد اعتر اض اینان‌هستند وهنوژهم‌این عقیده‌علطدرغا بت فوت بوده 
ومو حی‌روشنی حشم‌دشمنان اسالاماست 

زیر اجها ندیشه وعقسده‌ای بیش اراین‌ستواند موحاتدلت ونکت مسلمین دا 
فراهم آو رد؟ با| ندك توجه‌ودقت دراوضا عمسلمین‌مخصوصاطاتفةشیعه وفساددستگاه 
دو لت آن بجہت کناره گبری شاستگان معلر ممیشود که ادن عقیده سبحیفه شطا نی 


جه‌بر و ز اسالام ومردم آن آورده‌است ؟ حدایاچشمی بسا ودلی‌د| نا عطاقر ما ۱ 


خلال بو دن حقو ق دولتی 


یکی‌از شهرتهای غلط که متأسفانه تاحدا کثر قدرت شیو غدارد؛ حراغ‌بودن 
۱ حقوق دو لتی است که مغلوم تیست ما خد این عقيدة غاط و مدرك این فتوای نا بجا 
کهااست؟!! , اد 

تیا دردولت اسلامی که زمامدار وپبقوای آن طبق مقررات شرع ازطرف 
مس لما نان انتیغاب شده‌باشد بلکه‌حتی دردو لنپای‌جبا بره وفر اعنه نیز هر گاه کسی 
حقوقی برای کارهای مشروع و امور چاریه که مفید بحال اجتماع است بگرد 
نمیتوان بحرمت آن بجر آت‌فتوی داد 

زیرا بامطالعه ودقت درا یات کتاب کریم وسنت نبوی کو چکتر ین مدمتیدد 
بار حتوق» حقوق گير ان فر اعنه‌و جبا بره نیا مده است تا چه‌رسد بدو لت اسلامیمگر اینکه 
مال‌شحص )اا شخاص معینید | بظلمو عدو ان گر فته بش<س‌معسی ردهن که درأ نصورت 
تکلیفمعلوماست.شما یا تی‌را که در کتاب‌مجید آسما نی‌مادرسیر # سللاطیند نیااع از 
موّمن و کافر آ مده مطا لعه کنید از نمررودتاطا لوتو اذوالقر نن‌تاسلیمانو داود»و پادشاه 
مصر و یوسف‌وفر عون وملک ساء وغیر آن به پینمد درهیچکدام) ندلاشاره‌ای‌در حر مت 
اموال ‏ نان آمده است ؟ حزاینکه تمام آ نباراداد خدائی مدا ند جنا نکه در باره 
نمرود میفرماید المترالی‌الذگ حاجابر اهیم فی ر به‌ان ]تاه اللهالملك ۲۵۸سوره 
البقره در باره‌طا لوت آ یه ۲4۷ههین‌سوره میفرماید ان‌الل4قدبعث کم طالوت ملکا 
تا انجا که میفرماید : والله يۇتى ملکه‌من‌بشاء 

ودرباره داود در یه ۲۵۱ میفر‌ماید ! وآتاهالله الملك والحكمة ودن 
باره سلیمان درسو ره ص یه ۵ میهر ماید هذ اعطاۇ نافامنن او امسك بغیر حساب 
ودرپارهده القر نین که بنا بتحقیق‌مولانا| بو الگلام آژاد, کورش کبیروشاهنشاء‌ایران 


ها ۱ حلال «ودن‌حقونی‌دو نی 


بوده‌است درسوره الکپف آبه ۸6 میفرماید :انامکنالهفیالارض و آتیناه م نکل 
شیء سببا ۱ 
ودر باه يوسف درآ به 9Y‏ ۵7۰ سو ره یو سف‌میفرماید ! و کذ لك مکنا لیو سف 
فی الارض 
ودر آبه ۱ همین‌سوره اززبان یوسف مسفرماید : رب‌قد | نیتنی من‌الملك 
ودر باره فرعون‌در آید ۸۸ سوره‌یو نس مفرماید : وقال موسی ربنا انك 
آتبت‌فر عون‌وملاه زئية واموالافی الحیوةالدنیا ودر باره‌ملکهٌ سبادر آیه۲۳ سوره 
النمل میفرماید نی‌وجدت امراة تملکم واوتیت من کل شیء که در تمام این 
آیات سلطنت و درت سلاطین حوروائمه حق‌رادادة خدائی میدا نداودرهیچکدام 
مذمتی|زاخذ حقوق وحرام‌بودن اموال | نان‌نست . 
اساسآحرأت حراموحلال کردن حیزی‌را که خدادربار آن:ستوری ندادهه 
بطورمطلق گذاشته‌خود تجاوژوتدی بحریم اقدس الهیو گناه آن‌تا حدشراه است 
زیرآاحدای تعالی درسوره‌یو نس آ یه ۵۹ در مذمت کسا نسکه بحر ام و حلال کردن 
دزق مردم میبردازند میفرماید : قل‌ادآیتم ماانزل‌الله لکم من‌دزق فجعلتم‌منه 
حراما وحلالاقلءاللهاذن لکمام‌عل ی الله تفترون ترجمه ؛ بگو آیا شما حنين 
فرمیدهاید که آ نچه ازروژی که خدا نازل فرموده است و شما اژ آن‌حرام وحلال 
کرده‌اید آ یا خدا بشما اجاژه‌داده یا بحدادروغ می بد‌ید ؟ودر أبه۸۷ سورها لمائده 
صریحاً ازاینعمل نپی کرده میفرماید : یاایپاالذبن آمنوا لاتحرموا طیبات ما 
احل الله لكمولا تعت-دوا ان‌الله لا يحب اله‌عتسدین و کلوا مما رزقک الله 
حلالا طیباً. ۱ 
یعنی ای کسانیکه ایمان آورده‌اید ! حیزهای با یزرا که‌خدا-برای شما 
حللال کرده حرام مکنشد وارحدود الپی تحاو ژ ننمایید که حدا متعدیا نرا دوست 
نمیداردواژ ‏ نچه خدابشما روزی کرده‌حلالویا کیزه بخورید .. 


حرام کردن حلال‌خدا راحتی پیغمبرخدا آن‌هم‌حتی بنفس‌خود نداردچنانکه 


حرام کر دن‌حلابا گناه بز راکد ر حدشر لاست ۴ 


درآیه اول سوره تحریم میفرماید «یاایپاالنبی عاي لمتحرم مااحل ال لك 
ودرآیات ۱۱۲ . ۱۱۸ سودها لنحل ضمن نبی ازحراموحلال کردن چیزی‌را ‏ 
که‌خداو ند دربارة آن دستوری نداده گوئی‌شرحی کافی اژوضع پر یشان‌ملت اسلام 
را که در نسجه این‌عقد؛غلط دحاربلیات جو عوحوف بعلت‌ساخته‌های خودشده‌اند 
به‌بپتر ین صورت‌میدهد . مااین آیات‌را بااوضا عژمان‌خود تطبيق‌ميکنيم . 

د وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یاتیها رزقبا رغدآمن کل مکان 
فکفرت بانعم الله فاذااقیا! لله لباس‌الجوع والخوف بماکانو یصنعون و 
لقد جا ئہم دسول‌فکذبوه فاخذهم العذ آب‌وهم ظالمون فکلو اممارذقکمالله 
حلالاطیبا واشکر وا نعمت‌الله ان كنتم ایاه تعبدون انما حرم عليكم الميتة و 
الدم و لحم الخنز بر ومااهللغیر الله بهفمناضطر غيرباغ ولاعاد فاناللهغفور 
رحیم ولا تقولوا لما تصف السنتگم هذاحلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الکذب ان‌الذین یفتردن علی‌الله الکذب لابفلحون متاع قلیل و لهج عذاب 
اليم و علی‌الذین هادوا حرمنا قصصنا عليك من‌قبل‌وماظامنا هم ولکن کانوا 

انفسہم یظلمون 
بعنی خدا مثل‌قریه‌ای ( کشوری) رامیز ند که در آسایش و آرامش بود(ما نند 
کشوراسلامی درصدداسلام ) که‌روزی آ ن بطورفراوان‌ازهر جائی ( ازدریای‌مغرب 
تااقسی نقاط حین و اژوسط افر یقا ماوراءالنهر) می آمداها(بدبختانه) بن‌متهای خدا 
کفر آن‌ورز ید( 8در نعمت و حدت‌و آر امشو امنیتد | ندا نست )رس خدا باو لباس گر سنکی 
وترس‌دایوشانید (فحطاوغءلاو کمبودخوار باووحرام کر دن‌حلالهاو خشکسا لیو امثال 
آن وفتنها ختلافو خو نر بزی‌دا خلیو یورش وچنگیز ومغول‌وامثال‌آن) بجت | نچه 
که‌خود میساژ ند ( بدعت‌دردینایجادمیکنندومذاهب ومسالك گونا گون وقوانین 
جعلی اژخودمیسازند ) درحالیکه‌ایشا نرا پیغمبر آمد ( وبادین محکم اسلام وآئین 
مستحکم محمدی احتیاج‌باین کادها نداشتند ) ولی‌اوراتگذیب کرد ند ) شر یعت او 


رابکار نسته وقوانین‌شرع او رااژ حا نب خدا ندا نستند وگر نه درمقا بل حدا أن 


-۴۱۲- حرام کردن‌حلالها یزد گنر ین‌معضینهاوموجب بدبختی‌دنیاو آخرت‌است 


ساژی وقا نو تگذاریو حعل جر اموحلال نمیکردند ) پس‌عذاب‌ایشا نرافرا گرفت در 
حالیکه‌ستمکار بود ند( بر اتکذیب خدا بزر کتر ین‌طلم است‌فمن اظلم‌ممن کذب‌علی الله) 
پس‌بخوریداز ا نچه‌حداروری شما کرده است درحالیکه حلال و با کمزه است (یعتی 
حلالپای‌خدا را بررخودحرام تکنید ودرامور پرخود وست‌دهید تاهمان‌ةر ية آم 
مطملنه یدید آید)و نعمت خدار اشکر گوشد (باتحادوتعاون بایکدیگرو توسعه‌دررژق) 
گر شمااور اعبادت‌می‌کنید(ا گی بنده خدا هستمد: گو ش بفرمان‌او باشید وارخودحعل 
حر اموحلال‌نکنید)و تا آ نجه بر شما حر امشده‌عدار آست ازمرد ارو خونو گو شت دولك 
۳ آ نچه بدو ن‌نام‌خداذ بح یا اخدشو دیس کسیکه مضطرشد بدون|, پنکه‌ستم کند باازحد 

شرعی تحاوز کند السته حدا آمرژنده مهر بان است‌و بر جه بردهنتان م ھی آ یدهگو گید 
که‌این حلال است واین‌حر ام تا بدینو سله درو ع بر خدامیندید هما نا کسانسکه پر 
خدا درو غ‌می‌بندند دستگار نمی‌شو ند اندك بپره‌ای اژدنیا میبر ند ( يرا وقنی 
گفتنداین‌حرام استدر نتیجهءر صهرا بر خو دقك کرده وازا کثر نعمتم‌ای| لهی‌محر وم 
میما نند ) و برای‌ایشان عذا بی دردنالداست ( ذیراباعثمحرومیت خودودیگر ان از 
تعممر‌ای حالال‌حدا شده! ند وموحات نکت‌وذلت و فقر و مسکنت ملت‌خو در | ذر اهم 
آورده| ند (همچون کسا نیکه باحرام کر دن‌شغ لو حقوق دو لتیم وجب عق ما ند گی 
و بد بختی مسلما نان‌شدند که امروز رسواترین وضع‌را دار ند ) سیساژوضع یهودان 
مثال آورده میفرماید : وبر یرودان حرام کردیم آن‌چیزهائی که بر تو قصه کردیم 
ما بایشان ظلم نگردیم ( یعنی‌حلال‌ادا برایشان‌حرام‌نکردیم ) بلکهاینایشار ن‌هستند 
که رحود ستم‌هی کنند( هرروحیزی را حرام مىکنند!! ( 

در آیه ۱6۰ سوره الانعام نین بعد اژ آنکه در آیات قبل مذمت ییودان را 

می‌کند که ازحپار بایان حلال گوشت حبزهائی را برخود حرام کردند ممفر ما ید: 
قدخسرالذبن قتلوا او لادهم سفہا بغیرعلم وحرموا مادذقهم الله‌افتر اه عا 
الله‌قدضل | وما کانوا من المیتدین یعنی در حقیقت ژبانکارند آن کسانیکه 
فرژ ندان خودرا ازروی سفاهت وبیدانشی می کشند ( ژیراحرام کردن حلال‌خدا 


کمی‌حق نداردحلال خدا راحرام کند ۲ ۳ 
ضر رش‌منحصر بخودشخص نیست بلکه| بناء ملت دحار خسارت‌وزیان‌آن میشو ندواین 
بمتز له کشتن فرژندان‌است) وحرام کردند [ نجهرا که خدا روژی‌ایشان کرده‌بود 
بااین کاردرو غ بستن بر خدا ببمین جهت گم راه‌شدندوراه‌یافتگان نیستند» همین چپت ‏ 
است که‌ما مدعی‌هستيم که کثر مسلمین‌در گمراهی‌بوده‌واژراه‌خدا بضلالت افتاده! ند 

اینپا آیات‌الپی است که صر احتاً ازحرام کردن حاال حدا بشدت نبی کرده 


و آنرا مو جب عداب‌اخروی و هحرومیت دنیوی میداند ايلك برای تیمن حدیتی 
چندازست نبوی‌دداین خصوص‌می آودیم ۱ 
علامه‌حلی رحةاله‌علیه در کتاب منتپی المطلب جلد ٩‏ ص ۱۰۲5 ازحضرت 
ابی‌عبدالله امام جعفر صادق‌روایت کرده‌است که | نحضرت فر موده کلشیءیکون 
منفحرام حلالابدا حتى تعرف الحرام منه‌بعینه فتدعه 
یعنی هرجزی را که از آن هیتو آن حرام درآورد برای همیشه حلالاست 
تا آنکه حرام آن دا عناً بشناسی‌در آ نصورت اژحرام صرفنظر کن . 
ودره‌مان کتاب ازمسعدة‌بن صدقه ازحطرت‌صادق ا روایت میکند 
قالسمعته یقول کل شی‌هولك حلال‌حتی تعلمانه حرام بعینه قتدعه 
مسعدةین صدقه‌میگوید احطرت‌صادق شندم که میفرموو : تمام‌چیزها بر 
توحالال است تااینکه تدا نی که آن‌حیز بعنه حر ام‌است در آ نصورت‌از آن‌صر فنظر 
کن!) بااین وسعت و گشایش که دراین دین مبن‌است حال‌بایددید مقلدین‌علمای 
بود حراحقوق دولتی‌دا برمسلما نان‌حرام کردند ؟ 
همی‌شمرتغلط باعث‌شده کها کش کارمندان‌ده ات کسا نند که‌یاازرهوی‌استیصال 
ویاازروی بی‌اعتنائی‌باحکام دین‌شغل دولتی راقبول نمودها ند و باه‌طلاح‌تن بحرام 
حوردن‌داده| ند وجون لقمه‌خود راحر امو خود راازظلمه موب میدار تد یگسره 
خودرا ناامید از دحمت حودوه‌ستحق‌جپنم میشمار ند ایست که‌پرای حر گو نه‌مصیت 
و قادی حاضر ند ومیگویند : حال که‌آب لس گذشت چ‌يك چەصدنى! وچون 
می‌پیتندعمل | نها چیزی‌نیست که عقلامنموم ومستحق ملامت وعذاب‌باشد وهرعمل 


۴ ضر روژیان عقید#غلط حرام بودن حقوق‌دو لنی 


مفبدی خصوصا کa‏ اه بدان نسازمند باشد پتاحار استحقاق مزد و باداش دار داز 
این حرت دراین‌حکم(<ر ام بودن<عوق دو لمی) دچارصرت میگردن د که این حه 
دین وش یعتی‌است که زهساطت لاژم داردنه‌دو لت ! نه باسیان‌میجو اهد و نه‌مرژبان ؟! 
ژمامدارش باید از آسمان‌باید ومنصوص بنام و نشا نی مخصوص باشد که بااعوان و 
حنو دا لییهو فر شه ن سماوی برخلاف عادت وسنت‌الهی نزول نما ید وخلق لساعه بر 
شرق‌وغرب عا لمسلط شود وحون‌جنین خلیقه وسلطان ویشواوامام اژابتدای خلعّت 
آدم‌تا کنون رویژمین بیدا نشده‌است ! اینست که برحنین عقبدةاى لخند تمسخر 
۳۷ ند ویکسره ازدین وحقیقت آن رو گردان میگردد. وا کر هم باین عقیده‌بافقی 
بما ندیقول مو لف(دین وشون) (از نتایج آن اینست که این‌طبعه خودشان رااژ روژ 
ازل‌دشمن خداو بیغمیر مد | ندحا که حودشان رامورد عصّب داقر ار د ادا ندو در 
آخرت‌قطعاً معذب خواهند شدلااقل‌بکوشند درد نیا بخوشی بگذرا نند تااینکه‌خسس 
الدنبا والاخره هردونگ ردند ومسئله تز کیه مال و گرفتن روزه‌وخواندن نها 
م<صو ص 12ه خیلی کم ومعدودی ازایشان‌است ۳ بقی بحالال وحر ام و گناه و نوات 
هی آهمیتی نمیدهند وعدل وانصاف پدردش.ان نمیخورد؛ مردی ونامردی کژی و 
راستی «در دستگا هشا ن یکی است؛ نت‌و بداعمال ابغان | بدا فرق نمیکن-د و حونا۵ 
رحمتخداو ندرحمن‌ور حیم بکلی‌ما یوسند راە‌شطان رجیمدادرپیش گر فته درشتاون 
و قساوت بحائی میرسند که‌شمر معروف حلودارشان نمنشود...) بازا گرعقیده حرام 
بودن کار وحقوق‌دولنی نتیجه‌اش آن میشد که بدو لت‌ای جبار نباید کمكث کردو باید 
درصدد تشکیل حکو مت‌عادله بر آمدها وک همشد گفت که أ ن عقمده‌از حیث اصالت 
عمل‌<و ب‌است‌هر جنددلیلی ندارد! ]ما با ۱ ین كفت که هی پینیم نتیجه‌اش آن دمأ ست 
که نە تنا اشحا صلا با لیو بمدین‌ممصدی امو ر مسامین‌شده| ند بلکه بیگا نگانو دغمنان 
اسالام‌داگر مدار اه و زمهمه‌مسلما نانش ده !ا ند! بطوریکه‌طبق مندرجات بعضی اژروز نامه‌ها 
-(روژنامه اتحادملی) حقوق‌یکنفرهندس‌امر یکائی‌در نفتآ بادان ومسجد سلیمان 


تماها نههفتصدهر آر تومان! وحقوق‌يكث‌بر زار خارجی‌ماها نها نزده‌هر ار تومان‌است! 


1 


درخ لیکه| کثر جوانان دا نشمتت متداین‌مسلمان اتبیهلقمه نانی‌بن ای سد جو خود 
تاتوانند وعموم مردم اسیر سطره ونقوذییگا تکان ۱ آنوقتمتوحه ین اتید 
۰ - سحبفه می شو یم که نتیجه آن تلط دشمنان اسلا ترمسامین: سمت ۳ 


اینك‌نظرشرع ازطریق سنت دراین‌موضوع _ 


نخست با ید دا نست که‌در دین‌مشنو 1 ین رز ین‌اسلامی‌هما نگو ن که تشکیلات 
دو لت‌ودستگاه حکومتدر عالہ مترین درحه و بپتر ين وصح معرن‌و مقر رشد بهما نسان 
حقوق‌تمام طبةات بحصوس عمال‌دولت درعالیترین وضعو بتر ین. نظام مقرد گردیده 
و ی ید کازمند دو لت تار حہث مھ تدر ر قاهست بوده‌باشد.. 

۱ حا تکهدر کب معتبرهبسندمعتب اژرسول خدا رو رت‌شده کدذ رمود : 


من کان لناعاملا فلیکتسب زوچه نام یکن له‌خادم فلیکتسب خادما 
فان لم یکن لههسکن فلیکتس مسکینا: . 


یعنی کسیکه کارمنددو لت اسلامی باشد بس‌باید که همسری تهیه کند پس! گر 

برایاو خادمی نباشدبا یدخادمی تهیه نما یدو | 5 راودامسکنی نباشدبا پد‌سکنی تهیه نما ید 

۲ - درضمن عرة نامه حطر تمو لی | لمو حدین امیر الم مه مین لت اشتر 
در نپج| لبلاغهو تحفالعقولاین‌عبارات نورانی دیده میشود 1 

و اعلمان‌اثر عية طبقاتلایصلح بعضاالاببعض ولاغنی بعضیا عن بعض 
فمنها جنودالله ومنها کتابالعامة و منها قضاه العدل ومنها عمال الانصاف 
والرفقومنیا اهلالجزية والخراج من اهلالذمة وسلمةالناس ومنپاعمال 
التجارومنما) الطبقه السقلى من‌ذویالحاجه والمسكنة وکل قدسمی الله علی 
الاجمال ووضععلى حده ف یکتابه وسنة نبیه عېدامنه عندنا محفوظاً 


یعنی ای مالك بدا نکه‌رعیت طبقهطبقه هستند که بعضی الآ نپا اسلاحتمیشود 


-ع6۱۶- نارشرع شریف درحعوق کارمندان دو لت 
مگر بو سیلهیعضی‌دیگر و بعضی ا آ نہا بی نالا بعضی دیگر نیستنداژ آن‌جمله‌لشکر ان 
خدا(ارتش‌اسلامی) است‌واز آن‌جمله‌نویسند گان ودفترداران کارهای دولنی‌هستند - 
وا آن‌جمله‌قاضیان عدالت کستر ند و از آن‌جمله کارمندان| ناف ورفق (مأمورین 
شهرد اریوشهر با نی) میباشندو ال آن‌جمله مأمورین| خذجز یهوما لیات اژ اهل ذمه‌ومر دم 
مسلمان‌میبا شندوا آن‌جمله‌تجارو فر وشند گان‌میباشند واز آن‌جمله طبقات‌پائین ترا 
حا جتمندان‌ودرو یشان‌هستندهمه | نپارا خداو ندمتعال بطوراجماعی‌دد کتاب کر یم شود 
وسنت يىغەىر ش‌هر کدام‌رادرحد خودنامسرده‌است و از آن‌در نزدماعردیمحفو طوه‌علوم 
است..پس از | نکه و ظیغۀوا لی رادر بار :هر یك ازطبةات مذ کوده‌عین‌مینما بدمیفررماید: 
ثماسبغ علیہم‌الارزاق فان ذلکت قوةلہم علی استصلاح انفسہم وغنی 
لہم‌عن‌تناول ما تحت ایديهم و حجةعليريم ان‌خالفوا امركوثاموا امانتك 
آنگاه حقوق وارزاق‌را پرایشان فراوان وکامل کن بحرت‌اینکه وسعت 
دادن‌بکارمندان موجب‌نیرومندی ایشان براصلاح نمودن آنما خودشان راست و 
موحب بی نباژی ایشان‌است‌از دست‌دراژی بدا نجه در زیر دست | نهاست و حجت بر 
ایشان‌تمام‌است | گرمخالفت امرترا کرده دراما نت توشکاف وخبا نت بو ود آو ر ند 
سپس‌در بار اهل‌خراج ومآمورین مالیات میفرماید : 
وتفقدالخراج بمایصلح اهله فانفی صلاحه وصلاحہم صلاحاً لمن 


سواهم و لا صلاح لغیر هم الالیم لان الناس كليم عيال على الخر اج 
و اهله (۱) 


(۱) ابویوسف در کتاب الخراج ص ۱۱۳ مینویسد که : ابوعبید» بن الجراح 
بعمر بن‌خطاب گفت : ۱ 

«دنست اصحاب ردول الُصلی العلیه و آله» یدنی‌اصحاب دسول‌خدا را چر کین کردی 
کهآ نها را کارمند دولت کر دی عمر با گفت : «یااباءبيدة اذا لماستمن با هل‌الدین فبمن . 
استعین؟!» یعنی ای | بوعییده ارمز ن با شخاص‌مندین در آمردو لت‌استمانت نجویم پس بچه 
کسانی استعا ذت‌جو یم ؟ ابوعبیده گفت : | گر چنین مپکنی وس ۴ واگز : اردن کار و حقوق 
کافی آ نهار ا ازخیانت بی‌نیاز کن . ر ۱ 


۰ 


نظرشر ع شر یف‌اسالام‌درحقوق کارمندان‌دوات ¥ 


ورسید گی بوضم مالیات کن بدا نچه مامورین مالیات‌را اصلاح‌میکند (یعنی 
اولاآ نبازا از حیشتمال بن‌نباز کن آ نگاه مأموه‌ین خاطی را کیفر کن] بتجرت‌اینکه 
اصلاح‌ما لیات واصلاح مأمورین مالیات صلاح واصلاح کسان‌دیگراست ودیگران 
هر گزاصلاح نمسشوند مگر وقتسکه مأمودین دارائی اصلاح شو ندژیرا تمام مردم 
عیال و بهرء گیر برمالیات ومأمود ین‌ما لیا تند (پین‌اضلاحایشان برهمه‌امو رمقدماست) 
درست دز فرمایشات باب مدینه‌علم دقت کشد که دربار؛ ماموران دولت جه 
میکویده! آ نگاه با وضع مو جودووسوسةشیطا نیو سواسانوعمالشيطانمقا, یسه کنید! 
اينك احادیثی که در باب اخذجواین وحقوق ازدو لثبای جور وظلم بنیآهه 
و بنی‌عباس رسیده است در کتاب شیف کافی مرحوم کلینی و کاب مر لا بحضر ه 
الفه صدوق وارداست : ۱ 
۱ - عن‌ابی همام قال قلت للر ضاعلیه السلام الر جل یکون ن علیهالدین و 
بحضره الشیء یقضی دینه او بحج ؟ ! قال‌یقضی ببعض ویحج ببعض‌قلت‌قانه 
لایکون الابقدر نفقةا لحج قال بقضی‌سنه ويحج سنه‌قالاعطی‌المال‌من ناحية 
الساطان قاللا بأس‌علیکم 
یعئی | بو همام مب‌گو ید ! ,بحصرت‌رضا عرض کردم که ش<هی مقر وض است و 
بولی‌بدست می آورد آیادین‌خود دا بآن ادا کندیاحج بجا بیاورد ؟! حضرت‌فرمود 
مقداری ار آ نرا بعر صش بدهد و بامقدار دیگر حج بجا آورد عرضکردم ! اگ ر آن 
وچه‌بیش از نفقه‌حج نباشدچکند ؟ حضرت‌فرمود : یکسال‌دین خودراادا کندوسال 
دیگر حج‌بجا آورد » عرضکردماژطرف سلطان‌باو پولی داد.میشود » حضر ت‌فرمود 
پا کی‌برشما نیست : 

۹ دررحال کشی‌ص ۳۰ چاپ نجف و عللامه‌حلی درمنتهی| لمطلب ص۱۰۷۲۶ 


سه یعنی‌م ی گوید : همینکه ایشانرا برچیزی عامل‌نمودی پس حقو ق کافی‌بایشان بیزداز 
واززاق ]تا نرا فراوان کن تامحتاح نشو ند که خپا نت کنند) اذاستمیاتم علی شیم فاجزل له 
فی| لعطاء والرزق لایحتاجون -. . ` ب e‏ 


0٠0 ۸‏ .هنظنشن عاسلامدرحقو ق کارمئدان دولت 
آژذشیح. طوسی‌روایت مه میکند . 


۱ _عن‌هشام. بن‌سالم_عن‌زدادخ قال جات باجعفر عن‌جوایز العمال فقال 
۷ یاس به 


ژراره که اژاعیان اصحاب‌حضرت‌یافروصادقاست میگوید : ارحضرت امام 
محمد باقر 12 سئوال کردم از جوایز و حقوق کارمن-دان ؟ حضرت فرمود : 
عسی ندارد . 
5 ,۳۹ شیخ طوسی در کتاںشریف ديب الاحکام حال شش شم ص ۳۳۷ و محفق 
کر کی رحمة ال عليه در کتاب خراجیه خود از ابوبکر حضرمی دوایت کرده 
اند که ابوبکرمیگوید : 
دخلت علیا بیعبدا له علیها لسلام و عندهابنه اسمعیل فقال‌ما یمنعابن‌ابی 
سماكان یخرج شباب‌الشیعه فیکفو ن‌مایکفیهالناس و يعطيريم مابعطی‌الناس 
نم‌قال‌لی لمت ر کت عطائک قال‌قلت مخافة عن‌دینی قال‌ما منع ابن ابی‌سماك 
ان‌یبعث اليكبعطائك اماعلم‌ان تكفی بیت‌المال نصیب 
یعنی‌وارد شدم بر حضرت امام‌جعفر صادق "386 درحالیکه پسرش‌اسمعیل در 
نزد آن جناب بود حضرت فره‌ود چه چیز پسرابی سماكرا مانع است که جوانان 
شیعه را بکارهای دولتی در آورد تااورا کفایت کنند | نجه‌را که مردم اورا کفایت 
می کنند!؟ (کارهائی که‌دینگر انا نجام‌سدهند جوا نان‌شیعه نراا نجام‌دهند ) وهمان 
حقوقی که بمردم‌میدهدباً نپا بدهد» آ نگاه‌بمن‌فرمود ۱ توجرا حقوق‌خودراوا گزاد 
کردی 1 عرضکردم از ترس بردینم ! 
حضرت‌فرمود : چهمانع داشت سرابی سالك را-که‌حقوق ترا یں ایت بر ستد 
مگر نمیداند که ترادربیتالمال بهره‌ای‌است ؟! 
٤‏ ۔ در کتاں شر یف فروع کافی جلدپنجم ص ۱۰۵ وال الشيعه حاددوم 
اژو لیدبن صبیحروایت شده که بر حضرت‌امام جعفر صادق 4ا واردشدم زراره‌مر | 


استقیا! ل کرد دز در حال ی که اژخدمت امام حارج * میشد | آنگاه حضرت‌صادق من 
فرمود اما تعچب‌من زد ادةسآلني عن اعما ل‌هو لاعايشي ان بر با ببایربدان ,اقول 


نظر شر ع شر یف اسلام‌درحقوق گارهندان‌دولت : -۱4 ۷ 


لهلافیروی ذلك عای ثم قال یاولید مت یکانت‌الشیعه.تسأل عن اعمالہم انما 


کانتالشيعة تقول بو کل من طعامیم ديشرب من .درا بهم و بعتظل بیع 


بغنی زره تعیب نمیکن کن اژمن أ کارمندی این گروء (خلفای جود) ۱ 
مییرسدژرارد چه میخواهد؟ | يا میخواهد که من بگو م جایزنیست‌تا پروداً نرا ؛ ره ن ۱ 


روایت کند ؟[ نگاه‌حضوت فرمود؛ ایو ليد جهو قت ڈیعه‌از اعمال خلغای جو ر میپرسید؟ 


(یعنی‌مطلب معلوم است واحتياج بسۇال ندارد) درحقىةت تفه فاگ است‌باه بنکه از 


طعام حلفا با ید خورد وار نوشنید‌نی‌های آ نان با بایدآ شامید ودریناه‌ایشان ناه گرفتو 


آزامیدجه و ت‌شیعه ا زاین قمل‌هسا کل‌مییررسید ؟! 
معلوم میشود سوّال زراره ما نند ایرادهای بنی‌اسرائیل درموضو ع ذپح بقره 
( ذ ه | ست . !۱ 


ودر رحال کشی ص ۵۳۶ این حجد رمث با | ند تفاو تی مو حود است 


تة حد بت شر شآن است که اعمال حلاف شر ع سلاطن حون <-رمتش 


و اضحتر ازان‌است که محتاح سئّو ال باشدو لیا خد حقوق و گرفتن حوأیز و عطا را 


۵ - درتحف العقول ص ۳۳۱ و بحارالانوار جلد شا نزدهم ص۲۱۳ وجلد ۲۳ 


آن کتان ص ۵3۱۴ . و حدیثی‌طولانی که ازحضرت صادق تا مسائلى اژجهات معایش 


همهر سند حصرت صمن‌شمر دن طرق‌معء‌شت و لا بت وحکومت درولایت‌والی عدل ر | 


pe 


برمیشمارد ومیفرماید: : 


فاذ) صادالوالی والی:عدل بیدهالجة. فالولایةله و العمل‌معه ومعونةه ` 


فی‌و لایته و تقویته حلال محلل وحلال الکسب معییم وذلكانفی ولاية الق" 


العدل وولاته احیاء کل حق و کل عدل واماتة کل طلم وجور وفاد 


یعنی‌همینکه والی وزمامدار والی‌عدل باشدبجمت‌انجام آوامرالهی ولایتاو 


۰ 


۳ م 
و کار کردن بااوو كمك کردن و تقو یت نمودن اودر ژمامدازش در پترین درجحه 


حلیت‌است و کسب‌مال: نیز ب-اایشان حلال‌است واین بجت آن است که درولابت 


ê‏ فا نظرش ع اسلا دزحقوق کارمندان دو لت 


زمامدارغادل‌ووالان اوهرخقی‌وهرعدلی نده میشود حر طلم وجورو فسادی میمیرد 
بعد هر علت خرام‌بودن ولایت ازطرف وا لی‌جاش می‌پرد ازدوعمل باایشانو 
کست‌مال دردو لت‌ایشان راحرام میشمارد, بعلت آ نکه میفرماید : 
وزلکتان فی و لابهالوالی الجلز دروس‌الحق کله واحیاءالباطل کله 
واظار الظلم والجورو ا(فساد وابطالالكتب وقتلا لانبیاه والمومنین وهدم 
المساجد و تبدبل‌سنةالله و شر ایعهفلذ اك‌حر اما لعمل‌معي‌م ومعو نتم و الکسب 
معرپم‌الابجرت الضر ورة نظي ر الضر و دة ال ی اندم و الميتة . 
۶ - امام‌غزالی دراحیاء العلوم جلددوم ۱۰۱ احضرت امير الموّمنن لطا 
روایت کرده‌است كاذ مود : خذه‌ايعطيك السلطان فانما بعطیک منالحلال و 
يأخذ منالحلال ومایأخذ هن احلال | کثر 
بعنی‌هرحه سلطان‌بتوداد آ نرابگس برای‌اینکه | نجه بتو میدهد‌حلال است 
واژحلال‌هم میگیرد ( ژیراخراج وز کوةاست) وبیرصورت آ نچه اژحلال‌میگیرد 
بیشٹر است تاحرام ! علامه‌حلی‌اینحدیث شریف‌را بااندك تفاوتی درمنتهی المطلب 
ص ۵ اآورده‌است ۱ ۱ 
- در کتاب مستدرلالوسائل مرحوم‌حاجی نوری 5 تاب التجارۃ باب ۳۹ 
و کتان e‏ ا ازصفوان‌بن مپر ان قا لکنت‌عندا بیعبدا له 
عليه السالام اذدخل عليه دجل من‌الشیعه فشكااليه الحاجة فقال له مايمنوك 
من‌التعرض لاسلطان فتدخل فی بعض اعماله فقال‌انگم حرمتموه علینا فقال 
علیه‌السالام خبر نی عن‌السلطان لنااولیم قال بل لکم قال‌هم‌الداخلون علیذا ام ` 
نحن‌الد اخلون علیہ قال بل هم الداخاون علیکم قال فانماهم اضطر و کم 
فدخلتم فی‌بعض حقوقکم 
یعنی در تزدامام جعفرصادق‌بودم که مردی اژشعیان بر | تحضر ت وازدشد و 
از حاحته‌ندی شکایت کرد حصرت باو فرمو: : جه جز تراما نع‌است که خود را 
بسلطانغرضه کنی وداخل‌بعضی از کارهای‌دولتی شوی ٩‏ آ نمردعرضکرد شما نرا 
پرماحرام کرده‌اید! حضرت‌فرهود: بمن خبرده‌اژاین‌سلطنت کهمال‌ماست‌یامال آ نها 


نظرشر غ اسالام درحقوق گارمندان‌دولت ا #۲۱ - 


است#غررصکرد: البته‌مال‌شفاشت » حطرت‌فرمود» آ نپا برمادا خل‌شدندیاما برایشان 1 
داخل‌شدیم عرضکرد » باکها نها برشماداخل‌شدند. حضرت‌فرمود ! پش آ نها شمارا : 
مجزسور کردند که دأخل در کارهای دفلتی شوید پس دراینه‌ورت بقتمتی اؤ 
حقوق خودتان دست‌یافته‌انه ! ۱ o.‏ 

۸ - نظیر ینحدیث شر یفت‌در کتاب مستدركالوسائل کناب التجاره با بات 4 از" 
اختصاص شیخ‌مفید ازاسخق‌ابن‌عمار باا ند ك تفاو تی واردشده‌است 

4- علامه دلی‌دد کتان‌منتهی! أمطلب‌جلددومص۲۹ :۱ ازحطرت‌امیر لمومنن . 
روایت کرده‌است که | نحضرت‌فرهود ! لاتسأل لسلطان شیفآوان اعطی فخذفان‌ها ۰-۰ 
فى بیت) لمال من‌الحلال ا کشرمما فیامن الحرام 

یعنیاژ ساطان‌جیزی‌مخواه‌اما| گر خوداوجیزی عظا کرد بگیر! برای‌اینکه ‏ 
آنحه دربیت المال ازحلالاست خیلی‌بشتراست از آنچه در آن احرام‌است : 

۰ - در دساله الغنبة مر حوم شید ثانیص ۴۳۹ مجموعه (النادرات ) ودر 
بحاژالانوار جلدشا نزدهم ص ۲۱۰ چاپ کمیا نی ازفقرات‌نامه مبار كحضت صادق ‏ 
دا بعىد ال نجاشی‌والی اهو از این عدارت‌شر یفه‌است : 

و لیکن جوائز كوعطاراك و خلعک للقواد والرسل دالاحفاد واصحاب 
الرسائل و اصحابالشر ط والاخماس ومااردت آن‌تصر فه‌فی وجوه) لبر والنجاح 
و العتق و الصدقة. و الحج و الشر ب والكسوة التی تصل‌فیپا وتصل‌بها داليبدية 


المی تہدیہا الی‌الله تعالی عز وجل والی دسوثه صلی الله عايه و آله من 
اطیب كسبك 


۳ بایدجواگز وعطایاو خلعتهای تو برای فرما ندهان و نمایند گان و خدمت 
کادان (ستجیان) ودفتردادان وپاسا :ان ومرژبانان ومأمورین‌مالیهو آنچه دا که 
میخواهی درراهپای خير وپیروژی و آژادی بنده وصدقه وحجو آب دادن وپوشش 
کهدر [ أن نمازممخوا نی وصله‌میدهی وهدیه‌ای که درراه‌خدای تعا لی‌عز و جل‌مبدهی 
و یا بسوی رسول او هدیه‌میکنی اژیا کیزه‌ترین کسب ودر آمدتو باباشد) 

پر واضح اس تکه در آمد کس‌والی اهوا ز که بایدبدان این کارهای فوق 5 


ˆ _ افمەمغصو مین خوایزوغطایای‌خلفارا|خذومصرف‌میگردند 


الذ کررا! نجام دهدعبارتازمالیات وخر اح بوده‌است وهمان‌است که‌یتییر امام للا 
#& اپا کیزه‌ترین کسب ودر آمد والی‌اهواژبوده‌است ,۰ 

۱ با احادیث دهگا نه که درأین هبحتث مذ کور شد معلوم گردید که حواید و 
غظایا و حقوق‌ازطرف‌سااطین و خلهای جوراز نظر ائههمعصومین لام الهعلییم اجمعین 
با آن‌همه جنایات وفجایعی که خلفادرتاریخ دار ندمعذلك حلالواخذآن‌جایز است ! 
حالا گر دولت شیعه باشد خصوصاً که بطریق مقرده در شرع که این کتاب حاوی 
ومنسن آن است حکو مت آن تشکیل شسده باشد در آن صو رت مسکله <4صو رت 
بخودخواهد.گرفت؟! آیا کسی‌متوا ندبگویدحراماست!؟ 

مسلماً آقرب و افضل‌طاعات » خدمت و کارمندی دولت‌اسلامی بووه وحقوق و 
جوایز آن ازاطیب طبات وحلالترین دوژیها خواهدبودهر گاه بشرایطمقرره‌عمل 


و بحدودیکه شر غمقررفر موده‌مقید و مجدو د بو ده رأ شی 


$k 4‏ ۳ ۱ ۱ ۰ ۱ 
ہام با[ کثر | هة معصو ما (ع) 
وبسیازی از اعیاناصحاب ایشان 
ازجوایزوحتوت وص بای خالا . وسلاطان جور 
" اخذ ومصرف مینمو د ند 

۱- درتاریح یعقو بى جلد دوم ص ۱۰5 ج اپ بیروت مو سد : 
عمر بنا لحطاب 6 عقيل بن! بيطا لب و مر مة بن نو ول وجییر بن‌مطعم.و نوفل‌پن 
عیدمنافرا دعوت کرد و گفت ۰ : پرای‌مردم 1 ر <سبت مدز آت‌ایشان مدر ری بمو بسید ۱ 


واول‌شرو ع کنید پفرز ندانءدمناف ¢ پس‌او لن ن 5 سیکه عمر بر ای‌اومقر ری نو شت 


حطرت‌علی بن | بیط لب بود که برای‌حضر تش‌پنجهز ار درهم‌یادینان نوشت‌و بر ای‌حسن بن 


علی‌سههز ار و برای حسین بن علی نبز سههز‌آر ذوشت .. ۱ 
ودر کتات ( الحراح ) ابویوسف ( بعقوب‌بن پراهیم متولد ۳ ومتوفای 
۲ کهاقدامتو اریخ‌واهح آ نباست‌درصفحه۳ و4 چاپ‌مصردراین باژه‌مینورسد: 
#منکه عمر بنا لحطاب را فتوحات و اموال بدست آمد گفت : ابوبکررا در 
این‌اموالد یو نظری‌بودومر| دأیو نظردیگراست . آنگاه‌برای‌هريك‌ازمپاحرین: 
و نصار مقرری فرش نمود و بکسا نیکه دریدر حاضرشده. بودند پنجوز اد درهم مسام ۹ 
ت تا أ نجا که‌ممنویسد : 


۰ ۳ ۳۳۹ 
e ۳‏ اا سل 


«وف ر ض للحسن وا لحسین خمسة ا الافا ما با ال ,5 | نمامنرسو لاو فن ۳ 
لابناء الماجرین الفینالفین»یعنیبرای حسن وحسین پنجهزار درهم مقرر.داشت. . 
و آندو بزر گواررا سدرشان ملحقو برا برداشت بجمته کانت ایشان‌ازرسول بخدا. 

و لی بیسرآن مپاجرین دیگر هر يك دوهرار درهم #ررض نمود . ۱ 

۲ - دد کتاب تہذیب‌شیخ‌طوسی جلد“ ص۳۳۷و کتاب‌منتهیالمطلبعلامهحلی 
حلددوم ص۲۵ ۱۰ و کتاب‌وسا ئل| لشیعه‌جلددوم‌صع۵۵ و کتاب‌قرتالاسنادعبداله بن 
جع فر الحمیری ص٤٤‏ و کتاب قطع|للجاح‌فی‌حلالخراح محقق کر کی‌وارداست . 

. . عنجعفر بن محمد عن‌ادیه علیهما) لسلام انالحسن والحسیی کانا 
یغمزان. معوية و یقعان: فیه,ویقملان جوایزهیعنی حضرت‌صادق‌ازیدر بزن گوارش 2 
روایت کرده است که حسن و حسین عب معویذرا برهشمو د ند وجواين اورا هم- 
فبول میکرد ند ۰ 

۳ - دراحیاءا لعلوم غزالی جاددوم ص ۱۰۲ ولماقدما لحسن‌بن‌علی رضی الله 
عنه‌علیمعو ية فقا للاجيز كت بجایزةلم‌اجزها احداً قبلك‌من‌العر بو لااچیز ها 
بعدك منالعر ب‌قال فاعطاه ار بعمائه الف درهم فاخد‌ها . 

بعتی هنگامسکه حضصْرت حسن بن على علم مها | لسالام بر معویه وارد شد معویه ۽ . 
با حشرت گنت هر آینه تر | حا زءایدهم که قىل |د تو یچ کاب نداده‌امو بعك ؛. 


اک اما ل ا ےل ی ا 2 


چ وتا 
1 


۲ ا کمهمعصو من حقو قو حو ایز خلفارا | خغْمیگرد ند 

حسن‌هم آنر | احد نمود . 

۴ - در کتاب‌شر یف احتجاج‌طبرسی ودروسائل الشیعه جلد ۲ کتاب التخارة 
عن الحسين . تلا انه کتب کتاباً الی‌معو ية 

میدو یسد : حذرت حسین بن‌علییماا لسلام نامه‌ای‌بمعویه نوشت آنگاه آن‌نامه 
را که در آن تقریع عظیم وتوبیخ بلیغ ازمعویه است ذ کر کرده است تا نجا که 
«ی‌نوید : کتب‌الیه بشیء یسوعه به و کان‌بیعث اليه فى کل‌سنة الفالف ذر هم 
سوی‌عر وض‌وهدایامن کل‌ضر ب 

یعنی معاویه درحو اب نامه‌ای بحضرت نو شت که اوراید ید درحالیکه درهر 
سال یك ملیون درهم برای [ نجناب میفرستاد بعلاوه تدارفات وهدایای دیگر از 
هر قسل!! . 

۵ - درمستدرلالوسائل ص 46۱ از کتاب فتحالابواب روایت‌میکند : 

اهر عبدا لماك لعلی بن) لحسین داهله‌بمال یعنی‌عدلماك مروان فرمان داد 
کهپحضرت علی| لحسن زین العا بدین وخا ندا نش بمالو حو استه همحنین طبق نقل 
توا یخم؛مصعب بن بیر که‌ازظ رف بر ادرشغبد ال بیر مدعی خلافت, مأمورعر اق بو ددر 
هنگامتز و یج پاسکینه بنت| لحسین خو اهر حضرتسجادمبلغ‌فر اوا نی‌در حدو دجپل‌هز از 
دینار با نجناد تقدیم‌داشت ( اغانی‌جلد ۱۶ ص ۱۵۰ - ان‌علی‌ابن الحسین اخاها 
حملا الیه‌فاع‌طاه ار بعینالف دیناد ) 

< - دز کتاب‌مستدرا لوساگل‌جلددوماز کتاب امانالاخطارسیدعلی بن‌طاوس 

«قالالصادق با فبعث(«شام) الیناالجائزه وامر ناان نتصرفالی المدینة» 

یعنی‌حضرت صادق‌فرمود : هشام‌بن‌عبدا لملك برای ما( .منو بدر بزد گوادم) 
جائزه‌فرستاده ودستورداد که بمدینە‌یں گردیم ..( و نیزدر کتاب وسا یل لشعه‌جلد 
دوم کتاں التحاره ص oof‏ ازمحمدین قیس بن رما نهمی‌گو ید بر حطرت‌صادق 14 
واردشدم وپاره‌ای‌از احوال خود بر آنحضرت عرضکردم حضرت بکنیزش قرمود 
« هاتىذلك الکیس هذه ادیعمائة دینار وصلنىبما ابوجعفر یمنی آن کیسهرا بیاور 


انه مغضومين خوا درو حعو و تن خفا راا خن وتضرفه کرد ند ۱ ۸۵ 


جه تسوت س تس 


این‌چپار خددیناراست که منصو ۴ نرا بمن‌داده‌است فخذبها و تفر ج با 
۷ ومستد رلک لوسا لص ۱ حلد+ از کناب اختصاص‌شیخ مفسدقا لابو الحسن 

موسی بن جعقر ۰.۰ فقلت یاامیر اله‌ومنین اول‌حاجتی‌ان تأذن لی فی!الانصراف 
الىاهلى فةالازدد ققلت‌علی عيا ل كثير واعيننابعداللهممدودة الی‌فضل امير 
المؤمنين وعاد تە فام ر لى بمائه الف در هم و كسوة 

یعنی حضرت موسی‌بن جعفرفرم‌ود : بپرون گفتم ياامير المؤمنين نخستين ٠‏ 
حاخت من آن‌است که بمن‌اجازه دهی که پسو ی اهل حود بر گردم آنگاه پس از 
گفتگوهای دیگر هرون گفت زیادتر بخواه ! باو گفت‌مر اعیالو نا نخور بسیاراست " 
و حشمان‌ما بعداژخدا بفط لو بخشا یش امیر الموهنین‌وعادتاحساناودو خته‌شده است 
مس‌هرون‌امر درد که صدهر ار درهم و جامه من بدهند ۱ 5 

۸ - سط بن الجوڑیدں تذ کر الخواص ص ۳۱۵ روایت مسکند که هرون 
ا لر ش.د بر ای‌حضرت موسی دن‌<عفر علممها| للام درحالیکه درژندان‌او بود درهر 
سال‌سیصدهر از درهم‌مقرر داشته بودو برای مهمانی اوبست هزار درهم میداد ولی 
مأمو ن بحطرت‌علی بنموسی‌الر ضا گفت من تر | پر مر تمه بدرت‌و حدت وزو نی‌مید هم 
دس برای | نجناب يك »لیون‌درهم مقر ر داشت ! 
٩‏ - ایضآدر مستدرگالوسائل اژمهج لدعوات ازحکیمه‌خاتون دختر حضرت 
اما #م<مد تقی‌روایت مسکند دزبار ةدر بزد گوارشر « واحمل‌الیه عشر ینالف‌دیناد 
ووضعت‌المال بین‌یدیه ... فنظرالید تسم  »‏ 

یعنی‌از طرف‌خلیفه وقت‌مبلغ بیست‌هز ار دیناریجانب آ نحضرت‌حمل‌شد و آن 
مالرا درمقابل آ نحضرت گذاشتند . آ نجناب»دتی‌بدان‌نگاه کرد و تبسم‌فر مود . 

۰ - شیخ‌مفید درارشاد ص وحاحی نوری درمستدراه دراحو ال‌حضرت امام 
علی | لمقی مسنو بسد : 

مر ض المت و کل دامه حملت‌الیه عشر ةالافدین‌اد . 

یعنی‌متو کل مر یض‌شد ومادرش مبلغ ده‌هر ار دینار برای حضرت امام على 


النقى ا فرستاد ‏ 


فتو ای‌فقهای‌بز ر لاشنیعه 
ور ایت حقو ق وجوایز دوامی 


| - شیالطانفه‌محه دبن الخسن الطوسی‌در کتاب عظیم القدر (النهایة) باب 
«عملا لساطانو | خذحوایره»میفرما یدوما بتر حمه‌عمارات آن | کتفامینمایم... هر گاه 
کسی‌مصدر شغلی ازامور دو لمی‌شد ازفرما نداری و تحصیاداری و فصاوت وغبر آن از 
انواعولایات دس با کی نمست که درمقا بل این‌آمون حقوق‌و حوایز وصلاترا فمول 
کندیس! گر :این حقوقم! ازطرف سلطان عادل‌باشد براوحلال مطلق‌است وا گرا 
طرف سلطان حور باشد باورخصت‌داده شده در قول کردن این‌حعوق از | نرازیر| 
که‌برای او نیز بهره‌ای‌در بیت المال‌است و کوشش کند که ازجمیسم | نچه ازطرف 
سلاطین حوربرای اوحاصل میشود خمس اخراح کرده بم‌ستحقین پرساند وبا بقیه 
بابر ادران‌خه دازمو ماین‌مواسات کند و بیاره‌ای‌از آ نهاصله‌دهد وبیاده‌ای از آن‌خود 
هنتفع‌شود و برای اوحایز نسست که ارحوایز وصلات آنبا | نجه را که معمن استد 
میدا ند که طلماً وغصاً کر فته‌شده قول نمایدیس| گر براومعلوء ومعین زیودحایر 
است که‌آن رانیزاخذ کند هر چندبدا ند که آن کستکه باه حایزه میدهد طا لماست 
معدا قول جوایز اوعیبی ندادد وبرای‌او ماح است و گناه آن‌بر گردن 
آن‌ظالم است .. 

۲ - جنابنجما لدین| بو القاه م محقق‌حلید حمة اه علیه‌در کناب راییع‌الاسلام 
ك تابالتچاره ص ٩۷‏ مبقرماید : 

جوایزوحقوق ازطرف‌دولت جبارا گر دانسته‌شود بعینه که بظلموجور اخذ 
شده حر آماست و گر نه ل‌است !۱ پس! .گر حر ام‌معینی‌را کی ی‌قبض کرده با شد با مد 
آثر ابمالکش بر گردا ند واگ رمالکش را د نشناسد رایامتعد راژوصول‌باشد اژطرف 


اور صدی میدهد . 


ا فتو ای‌فقبای بر ر گی شیعه‌درا خذحقوق‌دو لتی ¥ 


۰ سعلامه‌حلی.دز کتاب‌منتپی المطلب ص ۱۰۲۴ مینویسد ۰ 

اخذجوایزساظان بردو نو ع است یکی‌از سلطان حقوعادل‌است‌ودیگری‌از 
سلطان<و روطام پس ازا نگه‌شر حمیدهدخدمت‌دردو ات‌سلطانعادار ا-کهمو جب واب 
عظیم‌است واطاعت‌او واجب‌است آنگاه روایاتی می آورد کهگرفتن عطایا وچوایز 
. نیز حایزاست . ۱ 
ودد کتاب تحریرص ۱۸۷ میفرماید گر فتن‌حقوق (برای‌اذان) اذبت‌المال 
جایزاست و اخذ اجرت بر قضاوت حرام است اما گرفتن حقوق در آن بارها 
بیت المال چایزاست ودر صفحه ۱۶۳ مینویسد : | گرحرام بودن‌جوایز جایررا 
ندا ندتناول آن‌جایزاست‌ودرص ۱۸۰ همان کتاب‌جلد۲ میفرماید : | گرقاضی‌دارای 
کفایت‌هز رنه نباشدبرای اواخذ حقوق بر قضاوت حایزاست ژیرابت. المال برای 
مصا لح‌ملت است‌و یر داخت‌این وجه‌از پزد گترینمصا لح‌است‌ودر کتاب منتپی اله‌طلب 
ص ٩۰۰‏ هیفرهاید : ڈیخ طوسی‌فرموده‌است آ نچه دیوانیان ازارزاق (حقوق)اخذ 
می کنند ..حقی‌رامسگیر ند که خدابرای آ نا قرارداده است . 
ودر تحر بر حلد ۲ص ۱۸۰ممفرماید : 

بر ایتقسیم کنندەحةو قو نویسندء قاضی ومتر جم وصاحب دفترودیوان‌ووالی 
بیت المال و کسیکه مامور است که برای مردم اجناس را کیل ووژن نمابد ونظم 
و نسق بخشدوقتر آن و آداب تعلیم کند جایزاست که ارزاق (حقوق) اژ ینت المال 
احد‌نماید . 

۴ مرحوم شهدثانی در کتاب شرف مالك الافهام فى شرح شرایع الاسالام 
آنجا که محقق‌حلی‌میفرماید : 

السا بعة ما یأخذه السطان الجایر..: شپید درش ح‌آن مقر ها ید : 

آ نچه سلطان‌حائر درژمان غیمت هسگیر د امد ماعلیهم| لام در بدست آو ردن 
و تناول آن ادن‌داده| ندوعلمای‌مادر آن اتفاق‌دارند ومن در آن‌باره مخالفی نمیشناسم 


هر <ند دراخف آن‌امو الا ام "باث دومستازم ترك آن نیستم و قاثل بحر ام بودن آن‌مال 


۳2۳O ۴۲۸ >‏ فوا یفقہای بز ر شیعهد ر حلیت‌حقوق‌دولتی 


خود صر دعظیم وح رح بزرك براینطاکفه‌است ورضایت‌مالك شرط نست واطہار تظلم 
کردن مالك موجب‌قدحو خرمت آن نمیشود مادامیکه متحقق نشده باشد که‌ما لیا تی 
کهاژ آن‌مالك گرفته شده‌بیش ازا نداژه‌ایست که‌مردم آن‌زمان معمولا میدهند واژ 
!ن مالك بتللم ژیاده گر فته شده است ۱ ۱ 

۵ -علامهمجلسیر حمة ال علیه‌در کتاب‌حق) لین فصل بیستم جلددوم‌میفر ما ید : 

مشپورمیانعلماء | نست که ! نچه پادشاهان‌و حکام پعلت خر اج ازمردم‌میگیر ند 
ازایشان‌میتوان‌خرید وقبول‌هبه کردوجایزه‌هاو بخششای‌ایشا نرا قبول میتوان کرد 
بعداز آنکه ازرعایا کر فته باشند وا کثر . گفته‌اند | گراین کس را حواله کنند بر 
محل‌باژحایز است گرفتن ... 

۶ - مرحوم حاح‌شیخعر تضی| نصاری‌در کتاب مکاسب خودص۵۴چاپ‌تهر ان 
۵ مقر ماید . 

کا رگری برای-لطان‌طالم درمیاحات بمنظود گرفتن اجرت یا بعنوان‌تبر ع 
بدون‌اینکه ازیاراناودرظلم‌شمر ده شوداو لی‌عدم حرمت‌است دوی‌اصل وعدم دلیل 
پر حرمت ودرص ۱۷ رما رد حو ار سلطان‌وعمال‌او بلکه مطلق مالی که‌ازایشغان 
گرفته میشودخواه‌مجا نی خواه‌درمقا بلعوض‌همینکهدر جمله: اموال آن‌ظالم‌جیزی 
بعبنه معلوم نباشد که‌حراماست اولی آن‌است که‌اشکالی‌درجوازاخذ وحلست تصرف 
آن نیست روی‌اصل واحماع واحیار 

۷-علامذعر حوم حاج میر زا حسین نائمنی‌در کناب ۳ يه | لملته‌ص ٤‏ ۹مىفر ما ید. 

اداء ما لبات برهرمسلمان نظر بتو فف حةظ و نطم بالادا سالاه.۵ بر آن واحب 
است و گرفتن آن‌هم برته‌ام طبقات متصدیان درصورت‌عدم تجاوژ اژانداژه لیاقت 


حدمت‌وعمل بان؛ حالال‌و بدون‌شمههو امک ل‌حو اهد بود, 


خیانت د ر اموال‌دولت وفرار ازمالیات حر ام‌است 


۱ - درنهج‌البلاغه شمن نامه‌های امیرالهومنین بولاة وعمالشن که‌ماموراخذ 
ما لیات بودند در نامه۲۶ میفرما؛ بل : ۱ ر 
«وان‌اعظمالخيا ن#خیا نةالامة واف افش فش لاهن بز ۳ رین :خی نت‌ها 
. خیانت‌بملت است وبدتر هن غش دورویه بازی کردن با بیشوایان است (ودرنامه‌ای 
بعمال‌ومأموران) خذحر اح‌نوشته‌میفرماید:«انکم خز ان‌الرعیقو و کلاءالامقوسفراء 
الائمقودر نامه پنجم باشعث بن قیس‌مینویسد : وفی یدلدمن‌مال اللهعزوجل من‌خزانه 
حنی ت ای 
5 وی عن‌السماعه قالسلته عن‌الغلول فقالالغلو ل کل شی غل 
5 وا کل مال‌اليتيم وشبربه . 


شیح‌طو سی ار سماعه روایت کرده‌است که‌اژ حضرت‌صادق 1 بر سیدم‌ازجا ت . 


کردنحضرت فرمود خیانت کردن حیزی اذامام (ژمامدارمسلمین) خیا نت‌است 
وحوردن مالیتيم و نظیر آن . 

۳ - همچنین‌شیخ طوسی‌اژ عمارین‌عمران روایت‌میکند . 

قال سکلت اباجعفر (ع) عن‌الغلول فقال کل‌شیء من‌الامام ق-وسحت 
مسگوید: از<طرت امام محمدباقر کا برسیدم اژخیانت کردن (دراموال دولت 
فرمود هر جیزی که ار بیشوای مسلمین بسانت بر ده شودآن حرام است . 

۴ _در صحیح هسام حلدء ص ۱۰عن ابی‌هر بره قال‌قام فینا دسول‌الله (ص) 
ذات‌یو مفذ کر لغلو ل فعظمه‌و ءظم امره ثم قا ل لاا لةہن! ح د کم یجیی ءبو ما لقيامه 


وعلی رقبته‌بعیسرله. دغاء یقول یا دسول الله اغثنی فاقول لا املکك لک 


یعنی‌رسو ل خدا ول روژی درمیان بایدحو است وس خا لت دراموال دولت 
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5 یف ۳۳5 خا نت‌دراموالدو لت‌حراماست 


باد آ ورشد و آن‌راعظیم دأ ست امرش ر | نيز عظیم شمر د ۱ نگاه فر مو دمبادا یکی از 
شماهارا تملافات کنو در روژة. امت درحا لبکه میا ید و بر "گردن آوشتری است که 


فریادمیز ند و آن شخص میگوید یارسول‌الّه بفریادم برس‌ومن باومیگوی مکهمن 


روابات سباری ددأین باب وهدایائی که کارمندان دولتاز مر دم ميکر ند 


وارد شد که | نشاء اه مو کول بجلد دیگر است ۰ 


۵ - ودرص ۱۲همان کتاں ازعدی‌بن عمیره کلبی روایت‌است که مب‌گوید : 
سوعتزسو لا( (ص) يقو ل‌من‌استعملناه منکم علی عمل فکتمنا مخیطا 
فمافو قه کان غلولایا نی بو ما لقیامه . 
یعنی‌از رسول خدا خر شنیدم که میفرمود : کسی را ازشماها که .اورابر 
هر کاری گماشتيم | نگاه سوژنی وهرحه بالاتر او آن باشدازما دوشیده داردآن‌را 
روژزفامت بعنوان‌حانت خو اهد ورد ۱ 
٦ ۱‏ ۔ درمستدرك الوسائل کناب لجپاد ص ۲۶۹ ءن| پیعبدالل ڳا عنآ باه عن 
امیرالمومنین کا آن‌رسولالله(ص ال رآیت صاحب‌العباعةالتی غلمهافی‌النار 
یعنی‌رسول‌خدافرهودصاحب‌عبائی که آ ۳ بجا نت بدست آورده پو د درآ تش‌دیدم 
مأ بموقمق حدای متعال حلد اولاین کتاں را درهمین جا حتم و پرای تا لیف 
وطبع حلد دوم أن ازصاحب سر بعت مطیر ه مدد و توفیق میطلبیم و اخر دعواناان 
| لحمدلزهربالعالمین 


خنم‌این رساله درروژمبارك بيست وسوم رمصان المنار ۵ ۱۳۸ قمر یمطا ق 


۱ با بمسبت وششم‌دیماه ع 6 ۱۲ خورشدی‌در بلده طیبه 9م| ایدام رافت و بال التوفیق و علبه 


التكلان وا لمستعان‌وانا| لعدحدرعلی‌قامداران| بن‌ محمد اسما عيل بن حدر على بن 
رجبعلی بن آقا مح<مل بن علیاصغر تفر شی الاصل 9 ددر با نیا لمو لد و میا لمسکن 


و لحم د له ۰ 


